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فهرست
سین اول دانستنی ها

2۱ شش نکته کلیدی در خريد میوه و سبزی 

22 چهارده عادت روزانه ای که برای قلب شما مثل دشمن است 

2۵ 2۵ قانون مهم آپارتمان نشینی که هر کسی بايد بداند 

27 آثار لقمه حرام  

29 شش اثر مخرب و عوارض کولر بر سلامتی 

۳۰ اصول حاکم بر اخلاق حرفه ای در اسلام 

۳2 اهمیت ورزش  

۳۴ آداب غذا خوردن 

۳7  آداب و رسوم غلط در مراسم ترحیم  

۳9 دانستنیهای قرآنی 

۴۵ با ده مزيت اعجاب انگیز مطالعه آشنا شويد 

۴8 بايد و نبايدهای سه گانه در زندگی 

۵۰ بدبینی چیست؟ 

۵۵  ده دانشمند معروف و برتر جهان 

۵7 2۰ نقل قول از اينشتین که طرزتفکر شما را تغییر می دهد 

۶۰ عمر ما چگونه می گذرد؟ 

7۵ حسادت 

8۱ عواقب مصرف سیگار  

8۴ بهترين های اخلاقی 



89 بیست نکته مهم برای استفاده از گوشی همراه 

9۳ تأثیرات گناه را در زندگی بشناسیم ! 

97 مشخصات تعدادی از سیاره هاي منظومه ي شمسي 

۱۰۳ کشور ژاپن 

۱۰۵ جايگاه دوستی 

۱۱2  چهارده ويژگی انسان های نرمال  

۱۱۴ چهل و سه نکته مهم تربیتی درباره کودکان 

۱۱۶ ٤٠ ويژگی يک کارمند وظیفه شناس و نمونه 

۱۱8  خرافات در ايران 

۱28 خصوصیات دوست خوب 

۱29 مضرّات شکر 

۱۳۳ خواص سبزی خوردن 

۱۳۵ فرهنگ سلام در دنیا 

۱۳7 چند چیز موجب وسعت رزق می شود 

۱۳7 چند چیز باعث قساوت قلب می شود 

۱۳8 مجالس ارزشی در اسلام 

۱۳9 ولنتاين 

۱۳9 آدم های پوست میوه ای 

۱۴۱ ده حديث در اهمیت توجه به مساجد 

۱۴2 شش وسیله برای جلب دوستی و رضايت مردم 

۱۴2 چهار چیز است که پشت مرد را می شکند 

۱۴2 چهار فیلسوف ايرانی 

۱۴۳ ضرب المثل 



۱۴۴ انواع مردم از نظر دکتر شريعتی 

۱۴۵ اطلاعات مختصری درباره ی نهج البلاغه 

۱۴۶ وصف دنیا  

۱۴7 فوايد صلوات  

۱۴9 جملات ناب 

۱۵۱ دوربین هايی که انسان را رصد می کنند 

۱۵2 قانون مکث سه ثانیه  

۱۵2 زباله 

۱۵۳ تقوا سه گونه است 

۱۵۴ فوائد خنده درمانی چیست؟ 

۱۵۵ فضیلت سوره حمد 

۱۵۵ ذکر» لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم« 

۱۵۶ مضرّات مسواک نزدن  

۱۵7 فلسفه تکرار آيات در قرآن کريم  

۱۵7 2۱موردی که کودکان بايد تا سن نُه سالگی ياد گرفته باشند 

۱۵8 نُه آرزويی که انسان بعد از مرگ می کند 

۱۵9 جملات ناب 

۱۶۰ پند 

۱۶۰ تفکر دلفینی چیست؟  

۱۶۱ » انا لله و انا الیه راجعون « 

۱۶۱ سه چیز انسان را شاد می کند  

۱۶2 واگويه چیست؟  

۱۶2 عوامل گمراهی و انحراف انسان ها با توجه به آيات قرآن کريم 



۱۶2 آداب دعا با توجه به آيات قرآن کريم 

۱۶۳ سیمای خردمندان در قرآن کريم  

۱۶۳ ارتباطاتی که خداوند در قرآن کريم به آنها امر نموده است: 

۱۶۴ سینرژی چیست؟ 

۱۶۴ پنج خوراکی که بلافاصله آن را بايد کنار بگذاريد  

۱۶۶ در خريد اين هفت مورد هرگز زياده روی نکنید! 

۱۶8 ۶ نکته در مورد سلامت دهان و دندان  

۱۶9 سی ويژگی شهروند مطلوب                        

۱72 روش های شهروند خوب بودن 

۱7۴  ظروف يکبار مصرف 

۱7۶ عوارض رنگ مو،  لاک ناخن و لوازم آرايشی  

۱78 فوايد بی نظیر وجود گل و گیاه در منزل و محل کار  

۱79 قوانین لیمن، ده فرمان 

۱8۰ کارگشائی و خدمت به مردم 

۱82 مضرات استفاده از ماکروويو  

۱8۳ محاسن و مضرّات تماشای تلويزيون 

۱8۴ دردسر های تلويزيون برای سلامت! 

۱87 مضرات تنقلات صنعتی 

۱88 مضرّات خوردن نوشابه  

۱9۰ مهرورزی به فرزندان 

۱9۱ عدالت ورزی بین فرزندان 

۱92 هدايت عملی 

۱9۳ بازی با کودک 



۱9۳ کودکان و عادت های نیکو 

۱9۴ آموزش دينی 

۱9۴ کودک و مربی 

۱9۵ کودک و دوستان 

۱9۶ مهمترين رهنمودهای اسلام در مورد غذا خوردن  

2۰2 میکروب های موذی در کجای خانه پنهان می شوند؟ 

2۰۴ چند توصیه بهداشتی ديگر 

2۰۵ هشت نکته راهنمای کامل آداب معاشرت مهمانی در میزبانی  

2۰7 نکاتي چند در مورد روشهاي صحیح مطالعه 

2۰9 نوشیدن آب يخ و دردسرهای آن 

2۱۱ تعدادی از واژه های بیگانه در زبان فارسي 

2۱۳ هفت ضرر مهم فست فودها 

سین دوم داستانها 

2۱7 معماهاي دعا 

222 زيارت اهل قبور 

22۵  چند حکايت ناب و زيبا                 

۳۰۵ احاديث 

سین سوم احادیث

۳۰7 احاديث عددی اخلاقی از معصومین 

۳۴۴ احاديث معصومین در مورد فضیلت گفتن: بسم الله الرحمن الرحیم 

۳۴۶ ده خصلت از ده گروه مبغوض خداوند 

۳78 نصايح پیامبر اکرم  به جناب ابوذر  



سین چهارم جملات ناب 

۳9۳ ۱۴۰ نکته طلايی از بزرگان 

سین پنجم اشعار

۴29 اشعار برگزيده 

۴7۴ مجادله در ادبیات ♠بر سر يک خال 

۴7۵ مناظره ای در باب يارانه ها 

سین ششم مهدویت

۴8۵ اخلاق منتظران 

۴87  آخرزمان از منظر پیامبر اکرم

۴9۵ وظايف دينی در آخرزمان 

ت سین هفتم شهاد

۵۰9 سین هفتم شهادت 

۵۱۱ آيات شهادت در قرآن 

سین هشتم سردار سلیمانی

۵2۱ يادی از شهید سردار حاج قاسم سلیمانی 

۵2۵ متن وصیت نامه سردار شهید سلیمانی  

۵۳۳ ناگفته هايی جالب و خواندنی از زندگی حاج قاسم سلیمانی 

۵۳۶ چند جمله برگزيده از رهبر انقلاب درباره شهید حاج قاسم سلیمانی 

۵۳8 اشعاری در رثای سردار سلیمانی 



مقدمه
به نام خداوند لوح و قلم

حقیقت نگار وجود و عدم

با هزاران لطافت می نوازد و به سوی خود  نام آنکه بندگان را به خطاب کرامت  به 
در  که  احدیّت  بی همتای  آستان صفات  بر  بی حدّ  ثنای  و  رهنمون می شود. سپاس 
کمال رأفت و در نهایت عطوفت، رخصت سخن گفتن را به بندگان عطا فرموده است.
به معنای  زیبا و دلنشین. کشکول در لغت  با مطالب  کتاب حاضر کشکولی است 
کاسه ای است که درویشان به دوش می کشیدند و در اصطلاح به کتاب هایی گفته 
میان  دیرباز  از  کشکول نویسی  باشد.  شده  تشکیل  گوناگونی  مطالب  از  که  می شود 
نویسندگان و ادیبان مرسوم بوده و در آن اشعار و مطالب نغز و حکایات شیرین نوشته 
می شده است. کشکولی که پیش روی شماست شامل مطالب متنوع عرفانی، تاریخی، 

ادبی، مذهبی و نکات علمی است. 
مطالعات  در  اینجانب  خلاصه برداری های  و  یادداشت  ها  از  گزیده ای  مطالب  این 
و جلسات علمی و دینی و همایش  ها بوده که در طول سی سال جلسات سخنرانی 
و تدریس از آنها استفاده می کردم. چند نوبت به فکر جمع آوری و چاپ این مطالب 
افتادم، ولی هر بار به دلیل مشغله  های گوناگون توفیق این کار حاصل نشد تا آنکه 
پس از درگذشت پدر عزیزم تصمیم گرفتم این کار زمین  مانده را به جایی برسانم و ثواب 

این نخستین اثر مکتوبم را به روح ملکوتی پدرم، مرحوم حسین مرتضوی هدیه کنم.



دیباچه کتاب

مطالب این کتاب در ابتدا در هفت فصل: دانستنی ها، داستان ها، احادیث اهل بیت، جملات 
ناب، اشعار، مهدویت و شهادت تنظیم شده بود که با شهادت مظلومانه سردار حاج قاسم سلیمانی 
تصمیم گرفتیم به خاطر حقّ بزرگی که این سرباز جان برکف ولایت بر گردن ما و همه مسلمانان و 

مردم جهان دارد، فصلی جداگانه را به یاد این شهید والامقام اختصاص دهیم.
ما در آغاز نام »کشکول هفت سین« را برای کتاب در نظر گرفتیم و هر فصل را به سینی از سفره هفت 
سین نام نهادیم و این نام را با الهام از شعر زیبای ملک الشعرای بهار انتخاب کردیم که می فرماید:

هفت سین سازکن از سبزه و از سنبل و سیب
    

ســنجد و ســاز و ســرود و ســمنو ســلوی و مــن

باشــد ايــن هفــت بــه همــراه تــو و در بــر تــو               
 

از قــد و چهــره و خــال و لــب وگیســو و ذقــن

امّا به دنبال تغییر در فصول کتاب و افزودن فصلی ویژه برای یاد کردن از سردار سلیمانی عزیز، 
بر آن شدیم تا نام کتاب را »کشکول هشت سین« بگذاریم. این ایده از آنجا پیدا شد که در نوروز 
سال 1399 شمسی، بسیاری از مردم باوفا و قدردان ایران که سالی بدون سردار سلیمانی را آغاز 
می کردند، به رسم ادب قاب عکس شهید سلیمانی را در کنار سفره هفت سین گذاشتند و چه سنت 
زیبایی می شود اگر همه ایرانیان غیور و شهادت طلب و شهید پرور از امسال به بعد »سفره هشت 
سین« بچینند تا سال جدیدشان را با نام شهید سلیمانی و همه شهدای انقلاب و ایران شروع کنند 
و همیشه یادشان باشد این همه آسایش، آرامش، عزّت، رفاه، امنیت و اقتدار را مدیون چه کسانی و 

چه خانواده هایی هستند. 
با تغییر در فصول  و نام کتاب، ما هم مجبور شدیم با کسب اجازه از جناب ملک الشعرا، چند بیت به 
شعر ایشان اضافه کنیم که در آن هفت سین وجود معشوق، وصف سردار دلها، حاج قاسم عزیز شود:

ــا     ــفره م ــم س
َ
ــس عَل ــن پ ــو زي ــاه ت ــره م ای کــه دادی ســر و جانت همــه در راه وطنچه

شــده ايــران و عـــــــراق و بلــد شــام و يمــنتــو ســلیمانی و از يُمــن وجــود تــو امــان

ســین هشــتم تويــی و ســرور و ســردار تويی               
 

»چون دلیـــــــران يــل پیل تن شیــــر اوژن«

امیدوارم این تلاش مختصر با تمام کاستی هایی که دارد، برای خوانندگان عزیز مفید واقع شود و 



مقدمه
عزم مرا در جمع آوری و چاپ کتاب های بعدی راسخ تر کند. بدون شک نظرات سازنده دوستان و 
خوانندگان می تواند ما را در گام های بعدی راهنمایی کند. در پایان از همکاری استاد بزرگوار و گرانقدرم 
آقای حمید رضا حبیبی که در تنظیم و چاپ این کتاب بنده را همراهی کردند، سپاس گذاری می کنم.
                                                                                                                 مسعود مرتضوی

                                                                                                               زمستان ۱۴۰۰ ش
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ب دیباچه کتا
به ياد پدر عزيزم مرحوم حسین مرتضوی

Ð  پدر مرا ببخش، مرا ببخش که هرگز برای نبودنت جلوی دیگران اشک
نریختم که نکند دلشان بگیرد.

Ð  .پدر جان مرا ببخش که عشق به تو را پنهان کردم تا دیگران ناراحت نشوند

Ð  پدرم مرا ببخش که دلتنگیهایی که برایت داشتم را پنهان کردم تا دیگران
نفهمند و غصه نخورند.

Ð .پدر جانم ای کاش کنارم بودی همین یک شب را

Ð پدرم، از آسمان چه خبر؟

Ð میهمانی خدا تمام نشد که برگردی؟

Ð مرا ببخش که نیستم تا دستانت را به رسم ادب بر دیده بگذارم؛

Ð .پدرم آغوش تو امن ترین جای جهان بود که تجربه دوبارهاش را آرزو دارم



آنقدر وسوسه دارم بنویسم که نگو…   

تو کجایی پدرم…؟!

آنقَدَر حسرت دیدار تو دارم که نگو…

بس که دلتنگ توام، از سر شب تا حالا…

آنقَدَر بوسه به تصویرِ تو دادم که نگو…

جانِ من حرف بزن!

امر بفرما پدرم.

آنقَدَر گوش به فرمان تو هستم که نگو…

کوچه پس کوچه این شهر پر از تنهایی است

آنقَدَر بی تو در این شهر غریبم که نگو…

پدر ای یاد تو آرامش من…!

امشب از کوچه دلتنگیِ من میگُذری؟!

جانِ من زود بیا

بغلم کن پدرم…!

آنقَدَر حسرت آغوش تو دارم که نگو…

به خدا دلتنگم!

رو به رویم بنِِشینی کافی است

همه دنیا به کنار…

گرچه از دور ولی، دست تو را میبوسم

آنقَدر خاک کف پای تو هستم که نگو...
یادت گرامی، روحت شاد
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مناجات
خدایا!  است.  همیشگی  مهربانی اش  و  بسیار  رحمتش  که  خدا  نام  به 
گناهان بر من لباس خواری پوشانده و دوری از تو جامه درماندگی بر تنم 
پیچیده و بزرگی جنایتم دلم را میرانده، پس آن را با توبه به درگاهت زنده 
کن، ای آرزویم و مرادم و خواسته ام و امیدم، به عزّتت سوگند برای گناهانم 
تو  جز  جبران کننده ای  دل شکستگی ام  برای  و  نمی یابم  تو  جز  آمرزنده ای 
و خواری،  ذلّت  با  و  نمودم  فروتنی  انابه  و  توبه  با  پیشگاهت  به  نمی بینم، 
به درگاهت تسلیم شدم، اگر مرا از درگاهت برانی به که روی آورم؟ و اگر 
و  از شرمندگی  افسوس  این حال  در  برم؟  پناه  به که  بازگردانی  آستانت  از 
رسوایی ام و دریغ از زشتی کردار و فراهم آوردن گناهانم، ای آمرزنده گناهان 
که  می کنم  درخواست  تو  از  شکسته،  استخوان  جبران کننده  و  ای  بزرگ 
گناهان تباه کننده ام را بر من ببخشایی و بر من بپوشانی پنهان کاری های 
رسواکننده ام را و مرا در عرصه قیامت از نسیم گذشت و آمرزشات بی بهره 

مگذاری و از پوشش زیبای چشم پوشی ات عریان و بی پوشش رها نسازی.
خدایا سایه رحمتت را بر گناهانم بینداز و ابر مهربانی ات را به  سوی عیب هایم 

گسیل کن؛
او  به  یا کسی  باز می گردد؟  به  جانب مولایش  برده فراری جز  آیا  خدایا! 
گناه  از  پشیمانی  اگر  خدایا  می دهد؟  پناه  مولایش  جز  مولایش،  خشم  از 
توبه است، پس به عزّتت سوگند که من از پشیمانانم و اگر آمرزش طلبی 



از خطاکاری سبب فروریختن خطاها از پرونده است، من از آمرزش خواهانم، حق 
رضایت با توست تا راضی شوی.

خدایا با قدرتت بر من، توبه ام را بپذیر و با بردباری ات نسبت به من، از من درگذر و با 
گاهی ات از حال من، با من مدارا فرما، خدایا تویی که به روی بندگانت دری به سوی  آ
خدا،  به جانب  »بازگردید  فرمودی:  خود  و  نامیدی  توبه  را  آن  و  گشودی  بخششت 
بازگشتی خالصانه«؛ پس عذر کسی که از ورود به این در پس از گشوده شدنش غفلت 
ورزد، چه می تواند باشد؟ خدایا اگر نافرمانی و گناه از بنده ات زشت بود، پس گذشت از 

جانب تو زیباست.
خدایا نخستین کسی نیستم که تو را نافرمانی کرده و حضرتت توبه پذیرش شدی و 

خود را در معرض احسانت قرار داده و مورد احسانش قرار دادی،  
ای پاسخگوی درماندگان، ای برطرف کننده زیان،  ای بزرگ نیکی،  ای دانای نهان، 
 ای زیبای پرده پوش، به جود و کَرَمت به سوی تو شفاعت می جویم و توسّل می کنم نزد 
تو، به فضل و رحمتت دعایم را اجابت کن، امیدم را به خود ناامید مساز و توبه ام را بپذیر و 

با احسان و مهرت خطاهایم را نادیده گیر، ای مهربان ترین مهربانان.
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شش نکته کلیدی در خريد میوه و سبزی
میوه های لکدار و خراب را نخرید، زیرا مشخص است مدت ها از زمان چیدن این نوع میوه ها از . ۱

بوته یا درخت گذشته و ارزش غذایی آنها به شدت کم شده است.
شدن . 2 درشت  برای  بخرید.  طبیعی  اندازه  با  میوه هایی  نباشید.  درشت  خیلی  میوه های  دنبال 

میوه ها از کود و سمّ بیشتری استفاده می شود. میزان نیترات که ماده ای سرطان زاست در کود 
و سموم شیمیایی زیاد است. میوه و سبزیجات حاوی نیترات، هم بزرگ ترند و هم تیره و کدرتر؛

ارزش . ۳ کاهش  باعث  اکسیداسیون  بگذارید.  کنار  را  دارند  و شکستگی  بریدگی  که  میوه هایی 
غذایی در این میوه ها شده است؛

میوه های فصلی بخرید و از خرید میوه های انباری اجتناب کنید. میوه های انباری، کال چیده . ۴
می شوند و ارزش غذایی آنها بسیار کم است.

تا جای ممکن از محصولات گلخانه ای استفاده نکنید، زیرا در معرض نور خورشید نبوده اند و . ۵
ویتامین کمتری دارند.

گرچه میوه های صادراتی یا گلخانه ای زیباترند، اما اصلاح ژنتیکیِ آنها سبب تغییر فلور روده و . ۶
مقاوم شدن بدن به آنتی بیوتیک ها می شود.
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چهارده عادت روزانه ای که برای قلب شما مثل دشمن است
خیلی زياد بی حرکت بودن. ۱

را  یا سکته  حتی اگر به طور منظم ورزش کنید، ساعت ها نشستن در نهایت، خطر حمله قلبی 
افزایش می دهد. بی حرکتی بر سطح چربی و قند خون تأثیر می گذارد، بنابراین، قلب خود را رها 

کنید و به طور متناوب راه بروید و فعالیت های زیادی انجام دهید.
استرس، خصومت و افسردگی بدون کنترل. 2

نحوه برخورد شما با احساساتتان می تواند بر سلامت شما تأثیر بگذارد و رها کردن بدون کنترل 
احساساتی مانند استرس، رنجش و افسردگی برای قلبتان ضرر دارد. برای فرو نشاندن احساسات 
خود، درباره مشکلاتتان صحبت کنید. هرگز فوائد سلامتی و حمایت اجتماعی و خنده همیشگی 

را دست کم نگیرید.
ناديده نگرفتن خُرناس. ۳

می تواند  خرناس  واقع  در  باشد.  کوچک  مشکل  یک  از  بیش  می تواند  خرناس  موارد،  برخی  در 
نشانه ای از آپنه انسدادی خواب باشد؛ یک اختلال که با تنفس منقطع در طول خواب مشخص 
می شود و می تواند باعث افزایش شدید فشار خون شود و افرادی که اضافه وزن دارند و یا چاق 
هستند، ریسک بیشتری برای آپنه خواب دارند، پس اگر خرناس می  کشید و اغلب احساس خستگی 

می کنید، با پزشک خود صحبت کنید.
نخ دندان نزدن. ۴

مطالعات نشان داده اند ارتباط قوی بین بیماری لثه ای و بیماری قلبی وجود دارد. دکتر فینکل 
می گوید: در طبابت خودم، به این نتیجه رسیدم افرادی که روزانه از نخ دندان استفاده می کنند، 
لثه های سالم تری دارند و مدت عمر دندانهای آنها بیشتر است. استفاده نکردن از نخ دندان باعث 
می شود باقیمانده غذا در بین دندانها بماند و در نتیجه باکتریهای موجود در دهان بیشتر شده و 
وارد جریان خون می شوند و به ایجاد التهاب در دیگر اندامهای بدن همچون قلب کمک می کنند. 

استفاده نکردن از زمان برای تقويت ارتباطات. ۵

در حالی که زمان هایی تنها بودن هم ضروری است، اما باید زمان تقویت و ایجاد ارتباط با خانواده 
و دوستان را هم برای خود داشته باشید. افرادی که این کار را انجام می دهند، زندگی طولانی تر و 

سالم تری دارند.
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داشتن ذهنیت همه چیزی يا هیچ چیزی. ۶

شما ممکن است با نیت خیر به تمرینات خود بپردازید و سپس ناگهان تمریناتتان را متوقف کنید. 
به جای داشتن یک رویکرد تمام - یا - هیچ، مهم تر است که به ورزش منظم بپردازید و برای مدت 

طولانی در آن بمانید.

خوردن گوشت قرمز. 7

در مطالعات اخیر نشان داده شده است که گوشت فرآوری شده مانند بیکن و  هات داگ می توانند 
خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی و سرطان روده بزرگ را افزایش دهند. درنتیجه، هدف این 

است که کمتر از 10% غذاهای شما از حیوانات و محصولات حیوانی باشند.

فکر کردن به اينکه در خطر نیستید. 8

بیماری های قلبی و عروقی از جمله سکته مغزی، بیش از هر بیماری دیگری از جمله سرطان جان 
انسان ها را می گیرد.

سیگار کشیدن. 9

سیگار کشیدن به قلب آسیب می زند، لخته های خونی را توسعه می دهد و می تواند جریان خون را 
به قلب مسدود کند، همچنین به تجمع پلاکت در سرخرگ ها منجر می شود. سیگار کشیدن برای 
اطرافیان شما هم مضرّ است. در حقیقت، حدود هشت میلیون نفر هر سال براثر پیامدهای مصرف 
سیگار در جهان می میرند، این در حالی است که یک میلیون نفر از آنها سیگاری منفعل هستند یعنی 
خودشان اصلًا سیگاری نیستند، بلکه در محیطی حضور دارند که از دود افراد سیگاری آلوده شده است.

حذف يا توقف دارو. ۱۰

اگر حالتان خوب باشد فراموش کردن استفاده از دارو آسان است. فشارخون زیاد قاتل خاموش 
نامیده می شود، چون شما آن را احساس نمی کنید، اما احساس خوب هیچ توجیهی برای توقف 

خوردن قرص ها نیست.

رژيم غذايی کم میوه و سبزی. ۱۱

آجیل، غلات سبوس دار  و سبزیجات،  میوه ها  گیاهی شامل  غذایی  رژیمی  سالم،  غذایی  رژیم 
و پروتئین است. مطالعات نشان می دهند افرادی که بیش از 5 وعده میوه و سبزیجات را در روز 
می خورند، در حدود 20 درصد از خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته را نسبت به افرادی که کم تر از 

سه وعده در روز می خورند، کاهش می دهند.
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عدم توجه به علائم فیزيکی. ۱2

اگر احساس می کنید که روی قفسه سینه  شما فشاری اضافی است و یا بعد از بالا رفتن از پله ها 
احساس راحتی نمی کنید )به خصوص اگر عادت داشتید که بدون مشکل قدم بزنید(، وقت آن 
است که با پزشک خود موضوع را مطرح کنید. بنابراین هر چه سریع تر درمان شوید، احتمال آسیب 

دائمی  به ماهیچه قلب تان کمتر است.

خوردن خوراکی هايی با نمک بیش ازحد. ۱۳

بارها شنیده اید فشارخون بالا عامل اصلی خطر سکته، نارسایی کلیه و حمله قلبی است. بنابراین 
ضروری است که نمک را به حداقل برسانید. در حقیقت اکثر ما باید مصرف سدیم مان را زیر 2300 

میلی گرم در روز نگه داریم و حتماً برچسب های غذایی را برای محتوای سدیم بخوانیم.

خوردن کالری خالی. ۱۴

باید از غذاهای پر شکر، پرچربی و روغنی اجتناب شود، نه تنها به این خاطر که کالری زیادی دارند، 
بلکه این ها مواد مغذی بسیار کمی دارند و یا اصلًا ندارند. بنابراین رژیم غذایی که مملو از کالری پوچ 
است، ریسک چاقی و دیابت را افزایش می دهد. در عوض، غذاهایی را به صورت متعادل انتخاب 
نخود  و  لوبیا  تخم مرغ،  میوه ها، حبوبات سبوس دار،  مانند  مواد مغذی هستند،  از  که غنی  کنید 

فرنگی، گوشت بدون چربی و شیر کم چرب و شیر بدون چربی.
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2۵ قانون مهم آپارتمان نشینی که هر کسی بايد بداند
شما فقط اختیار واحدی را دارید که مالک آن هستید. از قوانین مهم آپارتمان نشینی این است . ۱

که بدانید حق دخالت در زندگی دیگر واحد ها را ندارید و نباید در زندگی همسایگان دخالت کنید.
قبل از اینکه در آپارتمان ساکن شوید در مورد حق استفاده از پارکینگ و انباری مطلع شوید و . 2

جای دیگران را نگیرید. خاطرتان باشد از شروط ابتدایی داشتن رابطه سالم با همسایه ها این 
است که نه به حق دیگران تجاوز کنید و نه اجازه دهید کسی به حق قانونی شما تجاوز کند.

از دیگر قوانین آپارتمان نشینی این است که کفش، گلدان و ... را در راه پله که بین ساکنین . ۳
مشترک است نگذارید. در مورد اجسامی  که برای تزئین و زیبایی ظاهر آپارتمان در فضای مشاع 

آپارتمان قرار می گیرد، همه اعضا در جلسات ساختمان تصمیم می گیرند.
حفظ نظافت آپارتمان از قوانین آپارتمان نشینی است. در مکان های مشترک مانند حیاط، راهرو . ۴

و آسانسور آشغال نریزید.
اگر مراسمی  دارید که تا دیر وقت طول می کشد )مراسم یا دورهمی های خاص مانند تولد و ...(، . ۵

سعی کنید همه ی همسایه ها را در جریان بگذارید و در ساعات بعد از 9 شب تلاش بیشتری 
برای بر هم نخوردن آرامش همسایه ها به کار ببندید.

از دیگر قوانین آپارتمان نشینی این است که اگر می خواهید به دلایلی از آب، برق یا گاز به مقدار . ۶
زیادی استفاده کنید، مثلًا می خواهید غذای نذری بپزید، از بقیه همسایه ها اجازه بگیرید. این 
عمل به خصوص زمانی اهمیت پیدا می کند که برای هر واحد قبض جدا وجود نداشته باشد 

درنتیجه سهم هر واحد بدون توجه به مقدار مصرف محاسبه شود.
از دیگر قوانین آپارتمان نشینی این است که در ساعاتی که دیگران درحال استراحت هستند، . 7

مثل شب ها، ظهر ها و روز های تعطیل، سر و صدا تولید نکنید.
تا 19 و در . 8 یا 1۷  تا 13:30،  کار ها و تعمیرات ساختمانی که سر و صدا دارند را از ساعت 9 

روز های غیرتعطیل انجام دهید.
موسیقی نیز فقط باید در واحد خودتان شنیده شود. دلیلی وجود ندارد که همسایه هایتان مجبور . 9

به گوش دادن به موسیقی محبوب شما باشند.
در قوانین آپارتمان نشینی ایجاد تغییرات در نما و بالکن ها بدون هماهنگی با مالکین دیگر . ۱۰

ممنوع است.
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در قوانین آپارتمان نشینی، نگهداری حیوانات خانگی در قسمت های مشترک مجاز نیست. . ۱۱
همچنین در مورد نگهداری از حیوانات خانگی در واحد خودتان هم قوانینی وجود دارد. تنها 
زمانی مجاز به این کار هستید که نه تنها با قوانین آن آپارتمان تناقضی نداشته باشد بلکه بو، 

صدا و حضور حیوان خانگی در واحد شما به هیچ وجهی مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکند.
وقتی می خواهید میز ها و وسایل را جابجا کنید طوری به کف و دیوار ها ضربه نزنید که صدای . ۱2

آن به طبقات دیگر منتقل شود. سعی کنید این طور کار ها را در زمان مناسب انجام دهید و 
زیرشان را با قالی یا موکت بپوشانید که صدای کمتری تولید شود.

برای هر دوره یک مدیر آپارتمان انتخاب کنید که مسئولیت امور مشترک آپارتمان را برعهده بگیرد.. ۱۳
شارژ و هزینه های آپارتمان را به موقع بپردازید و قوانین آپارتمان نشینی را رعایت کنید.. ۱۴
از وسایل همسایگان استفاده نکنید و به آنها آسیب وارد نکنید.. ۱۵
پشت سر دیگر همسایگان حرف نزنید و فرهنگ قوانین آپارتمان نشینی را زیرپا نگذارید.. ۱۶
اجازه ندهید که صدای دعواهایتان بیرون از واحدتان برود و باعث ناراحتی دیگران و تخریب . ۱7

شخصیت شما شود.
در مواقع استراحت همسایگان سراغ آنها نروید و درب واحدشان را نکوبید.. ۱8
اطلاعات شخصی همسایگان را به غریبه ها نگویید.. ۱9
هنگام ورود و خروج درب اصلی ساختمان را ببندید.. 2۰
درصورت خرابی یکی از قسمت های ساختمان، مدیر ساختمان را در جریان بگذارید.. 2۱
از دیگر قوانین آپارتمان نشینی این است که اگر مشکلی با یکی از همسایگان برایتان پیش . 22

آمده به آرامی  و مودبانه مسئله را به او توضیح دهید و جاروجنجال راه نیاندازید.
مدیر ساختمان . 2۳ با  کنید،  را حل  آن  نمی توانید  که  دارید  از همسایگان  یکی  با  اگر مشکلی 

مشورت کنید.
در قوانین آپارتمان نشینی، استعمال دخانیات در مکآنهان سربسته ی مشترک، مانند آسانسور . 2۴

و راهرو مجاز نیست.
لوله های . 2۵ گرفتن  مانند  واحد،  به همان  وارد شده  پرداخت خسارت  مسئول  واحد  هر  ساکن 

فاضلاب، صدمه به دیوار ها و ... است.
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آثار لقمه حرام 

لقمه حرام، تاريکی قلب و دل می آورد.. ۱

علت اینکه انسان لازم است از خوردن مال حرام اجتناب کند، این است که حرام، قلب را تاریک 
می کند و بصیرتش را از بین می برد؛ ولی خوردن حلال سبب روشنایی و بیناییِ دل می شود.

لقمه حرام، باعث مستجاب نشدن دعا می شود.. 2

موی،  ژولیده  آدم  بسیار  چه  می فرمود:  می کرد،  یاد  دنیا  بر  حریص  از   پیامبر که  وقتی 
خاک آلوده و دورافتاده در سفرها که طعام و لباسش حرام و خوراکش حرام است و دست هایش را 

بلند می کند و یارب یارب می گوید. پس کجای آن دعا مستجاب می شود.

لقمه حرام، عدم قبولی نماز را در پی دارد.. ۳

غزالی گوید: ...ابن عباس می گوید: خداوند نماز کسی را که در شکمش مال حرام باشد، قبول 
نمی کند.

چنین گویند که هر کس یک لقمه حرام خورد، چهل روز، تیر دعای او بر نشانه اجابت نرسد.

لقمه حرام، آتش دوزخ را به همراه دارد.. ۴

پیامبر فرمود: هر گوشتی که از حرام بروید، آتش، او را سزاوارتر است.

لقمه حرام، مانع رسیدن به سعادت و توفیق می شود.. ۵

مال حرام خوردن و از آن اجتناب نکردن، از صفات رذیله متعلقه به قوّه شهویه است و آن از نتایج 
حبّ دنیا و حرص بر آن است و از اشدّ مهلکات و اعظم موانع وصول به سعادت است.

لقمه حرام، باعث عدم قبولی واجبات و مستحبات است.. ۶

از حضرت پیغمبر مروی است که در بیت المقدس فرشته ای هست که هر شب ندا می کند که 
هرکس بخورد چیزی را که حرام باشد، خدا از او هیچ سنّتی و  واجبی را قبول نمی کند.

لقمه حرام، باعث گلايه زن و فرزند در روز قیامت است.. 7

وارد شده است که زن و فرزندان آدمی  در روز قیامت به او می آویزند و او را در موقف حضور پروردگار 
بازمی دارند و می گویند: پروردگارا! حق ما را از این شخص بستان. به درستی که ما جاهل به احکام 

شریعت بودیم و او ما را تعلیم نکرد و غذای حرام به ما خورانید و ما عالم به آن نبودیم.
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لقمه حرام، درد و رنج جسمی  می آورد.. 8

ابوالقاسم جعفربن احمدالرازی گوید: ابوالخیر عَسقلانی را ماهی آرزوی همی آمد به چندین سال، 
چون از جایی پدیدار آمد حلال، دست فرا کرد تا بخورد. استخوانی از استخوان های ماهی به انگشت 
وی فرا شد؛ بدان سبب دست از وی بداشت. گفت: یارب! به کسی که دست به شهوتِ حلال دراز 

کند، چنین کنی. آنکه دست به شهوت حرام دراز کند، با وی چه کنی؟

لقمه حرام، در اولاد اثر سوء دارد.. 9

امام صادقمی فرمایند؛ کسب حرام، پیامدش در اولاد انسان آشکار می شود.

لقمه حرام، روزه را باطل می کند.. ۱۰

مکه  کوه های  اندازه  به  بسیار  داشتن حسنات  با  اقوامی  قیامت  روز  در  رسول خدا می فرمایند: 
می آیند و امر می شودکه به آتش افکنده شوند.برخی به رسول خدا عرض می کنند یا رسول الله آیا این 
افراد نمازگزار بودند؟ حضرت می فرماید: آری، نماز می خواندند و روزه می گرفنتد و پاره ای از شب 

را به عبادت مشغول بودند لکن هرگاه بر اینان چیزی از دنیا پیدا می شد خود را بر آن می افکندند.

مشمول لعنت فرشتگان . ۱۱

رسول خدا فرمودند؛ هرگاه لقمه ای حرام در شکم بنده ای از بندگان قرار گیرد تمام فرشتگان زمین 
و آسمانها او را لعنت می کنند. 

لقمه حرام، درهای حکمت را بر دل می بندد.. ۱2

در حدیث است که هر کس طعامی  را از روی شهوت و خواهش نفس )نه از روی نیاز بدن( بخورد، 
خداوند، حکمت را بر دل او حرام فرماید.

لقمه حرام، دين را تباه می کند. . ۱۳

خوردن لقمه حرام دینداری را تباه می کند و طاعات و عبادات کسی که لقمه حرام می خورد قبول 
درگاه خداوند نخواهد بود.
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شش اثر مخرب و عوارض کولر بر سلامتی
مشکلات تنفسی: مهم است بدانید هر تغییر جدی در دما به سیستم تنفسی آسیب می رساند. . ۱

بنابراین حرکت از دمای گرم به دمای سرد می تواند باعث مشکلات جدی شود. به خاطر گردش 
هوا، بیشتر در معرض عفونت های تنفسی قرار می گیرید که باعث مشکلاتی نظیر عفونت گلو 
یا التهاب حلق می شود. در حقیقت، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد افرادی که زمان 
به رشد  ابتلا  در  بیشتری  ریسک  تهویه هوا صرف می کنند  دارای  در محیط های  را  بیشتری 

عفونت گلو و بینی دارند. بنابراین، آنها شانس بیشتری برای توسعه ورم غشایی بینی دارند.
تأثیرات بسیار معمول تهویه هوا، گسترش عفونت ویروسی به . 2 عفونت های ويروسی: یکی از 

خاطر سیستم ایمنی ضعیف است. در محیطی که کولر است، هوای قدیمی  به طور مداوم به 
چرخش در می آید، و هوای تازه را از ورود به داخل بازمی دارد. درنتیجه جریان هوا کهنه و سرایت 
میکروب های سرماخوردگی و آنفولانزا و همچنین دیگر باکتری ها از فرد به فردی دیگر منتقل 
می شود بنابراین ریسک بیشتری برای ابتلا به عفونت ویروسی در چنین محیطی وجود دارد تا 

در یک اتاق بدون تهویه.
خشکی: افرادی که ساعت های متمادی در اتاق های کولر دار صرف می کنند، به طور بدیهی . ۳

بیشتر در معرض خشکی بدن قرار دارند. از آنجا که کولر رطوبت زیادی را جذب می کند و مردم 
اغلب آب کافی نمی خورند، آب بدن کم می شود. این امکان وجود دارد که دمای هوا خنک تر 
شود، چون بدن احساس گرما نمی کند به همین دلیل تشنه نمی شوند علاوه بر این بودن در 

محیط خنک تر به این معنی است که بدن نیاز به حرکت کم تری دارد. 
سردرد: بدون شک، سردردها یکی از رایج ترین اثرات جانبی کولر می باشند. قطعاً اگر از کولر . ۴

استفاده می کنید، می توانید به راحتی دچار سردرد و یا حتی میگرن شوید؛ 
خشکی چشمان: کولر می تواند موجب خشکی چشم شود که به  نوبه خود منجر به درد و خارش . ۵

می شود. البته، کولر به طور مستقیم باعث خشک شدن چشم ها نمی شود، اما قطعاً به افرادی 
که این مشکل را دارند کمک نمی کند. فقط باعث می شود که اوضاع بدتر شود. بنابراین اگر از 

چشمان خشک رنج می برید، بهتر است که از محیط های دارای تهویه خارج شوید. 
کاهش تحمل هوای گرم: اگر زمان زیادی را در یک اتاق کولردار صرف کنید، کمتر تحمل گرما . ۶

را دارید. این امر به ویژه در طول تابستان متداول است. به یاد داشته باشید که وقتی از مکانی 
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سرد به مکانی گرم می روید، بدن تان می تواند استرس زده شود. این تغییر ناگهانی دما می تواند 
تأثیر منفی روی سلامتی داشته باشد؛ به طور خلاصه، تهویه هوا می تواند اثرات منفی جدی روی 

سلامتی داشته باشد. 
در خانه . 7 افرادی است که کولر  با  ارتباط  در  تنبلی  نظر می رسد  به  از عوارض کولر:  بی حالی 

و دفاتر خود دارند. اگر فضای شما بیش ازحد به نقطه ای نزدیک است که از سرما می لرزید، 
بار در روز رخوت و سستی را تجربه و از آن  ممکن است یکی از کسانی باشید که تقریباً سه 

شکایت می کنید.
بدتر شدن آسم و آلرژی: ممکن است فکر کنید که دمای سرد برای شرایط پوست بهتر است . 8

اما آلرژی و آسم حتی می تواند بدتر شود اگر در معرض جریان متناوبی قرار بگیرید که به درستی 
تمیز نشده، ریسک قرار گرفتن در معرض محرک ها و میکروب ها را دارد. به طور خلاصه، ماندن 
در داخل خانه برای افرادی که نسبت به گرده و یا آلاینده های هوا حساسیت دارند، سودمندتر 

است، اما یک کولر ممکن است آسیب بیشتری داشته باشد.

اصول حاکم بر اخلاق حرفه ای در اسلام

اصل خدمت گزاری: هر سازمان برای ارائه خدمات به افراد به وجود آمده است. همه کارکنان اداری . ۱
برای تحقق اهداف سازمانی فعالیت می کنند، در حقیقت فلسفه وجودی سازمان خدمت رسانی است.

اصل امانتداری: یکی از اصول اساسی در انجام دادن کارها امانت داری است. اگر انسان، کار . 2
و مسئولیت خویش را نوعی امانت بداند، بی گمان حرمت آن را پاس می دارد و تلاش می کند که به 

خوبی آن را پیش ببرد و بالنده سازد. علاوه بر آن امانت داری، اعتماد را پدید می آورد.
اصل پیگیری: اصل پیگیری را می  توان در دو جنبه مورد نظر قرار داد. جنبه اول پیگیری کار . ۳

و حصول اطمینان از انجام درست و به موقع آن و کسب نتیجه از فعالیت و جنبه دوم، پیگیری 
سفارش ها و مسئولیت های محوله به افراد سازمانی، اینکه چگونه و با چه کمیت و کیفیتی کارها 
انجام شده است. پیگیری اول مربوط به انجام دهنده فعالیت و پیگیری در جنبه دوم سفارش دهنده 

اعم از مافوق یا مراجعه کننده را در بر می گیرد.
اصل انضباط کاری: انضباط کاری به معنای سازمان پذیری، آراستگی،نظم و ترتیب و اجتناب . ۴

از بی نظمی  در کار است. در حقیقت انجام هر کاری با توجه به اصول آن کار و انجام به موقع هر کار 
میسر و مطلوب است. 
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اصل مسئولیت پذيری: پذیرش مسئولیت باید توأم با قابلیت انجام مسئولیت باشد، بنابراین کسی . ۵
که مسئولیتی را می پذیرد، در قبال انجام امور مربوطه مسئول است. در واقع کسی که مسئولیتی را 
می پذیرد، باید جوابگوی اعمال خود باشد. عدم توانایی در برآوردن آنچه به عهده شخص گذاشته 

می شود، می تواند در کل نظام تأثیر گذار باشد.
اصل مهرورزی: حضرت علیچنان بر مهرورزی تأکید و اهتمام داشته اند که آن را حقی از . ۶

جانب مردمان بر گردن کارگزاران معرفی نموده و فرموده است: ».. هر چه مرتبه کارگزاران بالاتر رود 
باید میزان مهرورزی آنان به مردمان بیشتر شود«

اصل خوش رفتاری: خوش رفتاری یک صفت درونی است، خوش رفتاری های ساختگی و . 7
تصنعی در دل نمی نشیند. گشاده رویی، فروتنی و نرم خویی راه نفوذ در دل ها و پیوند قلب ها است. 

حضرت علی در حکمتی والا فرموده است: »گشاده رویی دام دوستی است.«
اصل بردباری: صبر و بردباری از صفات بارز هر انسان موفق است. امام علی می فرمایند؛ . 8

در برابر حاجت های مردمان شکیبایی ورزید، این سخن مولا یکی از دستورالعمل های حکومتی و 
اداری ایشان است.

پاداش ها و تقسیم مسئولیت ها، روحیه . 9 و  انصاف در قضاوتها  و  رعایت عدل  اصل داد ورزی: 
کارکنان را بالا می برد. وجود بی عدالتی زمینه ساز فساد را در سازمان ها فراهم می کند. ظهور بی 
انصافی و بی عدالتی در سازمان ها زمینه ساز پارتی بازی، رشوه خواری، بدگویی و به طور کلی بی 
اعتمادی می شود. رعایت انصاف و عدالت در سازمان ها باعث فعالیت مثبت و درنتیجه توسعه و 

پیشرفت سازمان می گردد.
اصل پرهیز از خودکامگی: خود رأیی، خودسری، خودمداری، سلطه گری و خود خواهی تباه . ۱۰

کننده فرد و سازمان است. خودکامگی ناشی از نگاه خودخواهانه در مدیریت، کسب امتیاز بدون 
زحمت و دیگران را حقیر شمردن است. فرد خودکامه به طور کاذب برای خود حق قائل است و برای 
به دست آوردن حوائج خود به راه های ناصواب متوسل می شود. خودکامگی نه تنها یک صفت مذموم 
به شمار می رود، بلکه روش های مبتنی بر خود رأیی و تصمیمات خودسرانه، احساس تعلق به سازمان 
را به شدت کاهش داده و کارآیی کارکنان و اثربخشی سازمان ها را متزلزل می کند. ضمن اینکه زمینه 
ابتکار و نوآوری خلاقیت کارکنان را تباه می کند و بدین ترتیب مانع شکوفایی استعداد ها می شود.
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اهمیت ورزش 

زیادی  گروه  و  مطرح شده  در جهان  مختلف  عناوین  به  که  است  اموری  از  یکی  ورزش  امروزه 
ورزشکار  گروهی  و  ای اند  حرفه  ورزشکار  مردم،  از  برخی  دارند.  آن سروکار  با  گوناگون  اشکال  به 
آماتور. گروهی طرفدار و علاقه مند به ورزش و دیدن برنامه ها، مسابقات و نمایش های ورزشی بوده، 

وعده ای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را می  گذرانند. 
رابطه بین ورزش، آمادگي جسماني و بهداشت )تندرستي( با تضادهاي آن در شکل زیر به خوبي 

ترسیم شده است. 
طول عمر زیاد = تندرستی = ورزیدگی = فعالیت 

طول عمر کوتاه = بیماری = غیر ورزیدگی = بي تحرکی 

ورزش کمک می کند تا

بهتر و راحت تر بخوابید. . ۱
با  بیاید، اما تحقیقات مربوط به ورزش کردن  از نظر شما مسئله ای بدیهی  اگرچه ممکن است 
راحت خوابیدن به تازگی انجام شده است. این تحقیقات نشان داده است که به طور میانگین 20 
الی 30 دقیقه ورزش برای سه تا چهار روز در هفته کمک می کند که خواب راحت تری داشته باشید. 
هر چند بهتر است که روز ها یا بعد از ظهرها ورزش کنید نه شب ها قبل از خواب، چون در اینصورت 
خیلی پرانرژی خواهید شد و به سادگی خوابتان نخواهد برد. ورزش کردن کمک می کند راحت تر 
خوابتان ببرد و بهتر بخوابید و ساعت خوابتان را هم بیشتر خواهد کرد. همچنین کیفیت خواب شما 

را هم بالاتر خواهد برد و سبب می شود که خواب عمیق تری داشته باشید. 

باعث می شود ديرتر پیر شويد و از مرگ نابهنگام هم جلوگیری می کند. . 2
هر چه سنتان بالاتر می رود، ورزش منظم می تواند شما را از نظر بدنی، متناسب و سالم نگاه دارد. 
همچنین وضعیت پوست و ماهیچه های شما را هم بهتر خواهد کرد، قابلیت انعطاف شما را بالاتر 
خواهد برد و از بسیاری بیماری های مربوط به پیری از قبیل پوکی استخوان و بیماری های قلبی 

جلوگیری خواهد کرد. 
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مفصل ها، استخوان ها و ماهیچه های شما را سالم تر نگاه خواهد داشت. . ۳
هر چه سنتان بالاتر می رود، تراکم استخوان هایتان و انعطاف پذیری مفصل هایتان کمتر خواهد 
شد. ورزش کردن به طور منظم یکی از بهترین راه ها برای کم کردن مشکلات مربوط به ماهیچه ها، 
انعطاف  و  قوا  به شما کمک می کند که  برنامه ورزشی منظم  و استخوان ها است. یک  مفصل ها 

پذیری خود را حفظ کنید. 

سیستم دفاعی بدنتان را تقويت خواهد کرد. . ۴
تحقیقات مختلفی نشان داده است که ورزش قدرت سیستم دفاعی بدن را بالا می برد. در نوجوانان 
و بزرگ سالان ورزش می تواند به عنوان یک محرک طبیعی برای سلول های دفاعی به حساب آید. 
در افراد سالخورده عملکرد سیستم دفاعی خودبه خود ضعیف می شود که می تواند خطر ابتلا به 
بیماری های مسری و واگیردار را افزایش دهد. اما تمرینات ورزشی منظم و متعادل مثل پیاده روی و 

دوچرخه سواری می تواند به طور تقریبی این ضعف سیستم دفاعی را در بدن کاهش دهد. 

 حافظه را قوی تر خواهد کرد. . ۵
بالا بردن زیرکی و هوش شما کافی است.  برای  به مدت 45 دقیقه  پیاده روی سه روز در هفته 
افرادی که روی قاعده ای منظم ورزش می کنند و قدرت  تحقیقات بسیاری نشان داده است که 
تمرکز  به  بالایی مغز که  و جداره های  دارند. ورزش های هوازی قسمت های جلویی  بهتری  تمرکز 

مرتبط است را تحریک می کند. 

 اعتماد به نفس را بالا می برد. . ۶
این سؤال ساده را از خود بپرسید: در کدام لحظه احساس بهتری دارم؟ وقتی روی مبل نشسته و 
تکیه داده و مشغول خوردن یک پاکت چیپس هستم و یا بعد از انجام یک تمرین ورزشی عالی که 
از باشگاه برگشته ام؟ اگر مدتی است که بد هیکل شده اید، تمرینات ورزشی را شروع کنید، بنیه، 
ماهیچه ها و قدرت بدنیتان را افزایش خواهید داد و از نظر روحی حال بهتری خواهید داشت. این 

خود به خود باعث می شود که تصویر بهتری از خود داشته باشید و اعتماد به نفستان بالا رود. 

 انرژی و تحمل شما را بالا می برد. . 7
را  تمرینات  ادامه  و دیگر تحمل  رفته اید فقط چون خسته شده  در  باشگاه  از  بار  به حال چند  تا 
نداشته اید؟ اما آیا زمانی که تنبلی را کنار گذاشته و به تمرینات ادامه داده اید احساس بهتری نداشته اید 
تحمل  و  بدنی  قدرت  انرژی،  می کنند،  ورزش  مداوم  طور  به  که  افرادی  نشده اید؟  پرانرژی تر  و 
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بیشتری دارند. مدت کمی  بعد از آغاز تمرینات این انرژی بیشتر را در خود کاملًا حس خواهید کرد. 

 فشارهای عصبی، افسردگی و اضطراب را کاهش می دهد. . 8
ورزش باعث می شود که اضطراب و استرس شما به پائین ترین حد خود برسد. در این حالت بدن 
شما بعد از یک یا دو ساعت بعد از اتمام تمریناتتان اندورفین بیشتری تولید خواهد کرد که اعصاب 
شما را تسکین داده و آسودگی خیالتان را افزایش خواهد داد. فایده دیگر فعالیت بدنی این است که 
شما را به داشتن رژیم غذایی مناسب تشویق می کند و تغذیه مناسب هم استرس را کاهش می دهد. 
حتی بعضی تحقیقات نشان داده است که از ورزش می  توانیم به عنوان درمانی برای افسردگی نیز 

استفاده کنیم. 

 احتمال ابتلا به بسیاری از بیماری ها را کاهش می دهد. . 9
بهترین نتیجه ای که از تمرینات ورزشی گرفته می شود این است که احتمال ابتلای شما را به 
بسیاری از بیماری های جدی و کشنده مثل بیماری های قلبی، فشار خون بالا، پوکی استخوان، 
دیابت، چاقی، کلسترول بالا، سرطان سینه، ایست و حملات قلبی و ورم مفاصل کاهش می دهد. 

آداب غذا خوردن

میانه روی در خوردن غذا. ۱
میانه روی و رعایت اعتدال در خوردن غذا از اصول اولیه شیوه زندگی سالم در اسلام است. در همه 
جای قرآن اسراف و پرخوری امری ناپسند و نکوهیده معرفی شده است. حضرت علی  در این باره 
فرموده اند: »کم خوردن نفس را گرامی تر و تندرستی را پایدارتر می کند« و »هر گاه خداوند بخواهد 

بنده خود را اصلاح گرداند، سه چیز نصیب او کند: کم گویی، کم خوری و کم خوابی.«

 تنوع در دريافت مواد غذايی2. 
طب  در  هم  علمی  و  نظر  از  هم  غذایی  مواد  گروه های  همه  دریافت  و  غذا  خوردن  در  تنوع 
اسلامی  سفارش شده است. برای نمونه، در آیه 1۷2 سوره بقره در قرآن کریم سفارش شده است که 
از غذا های پاک و پاکیزه و حلال و قابل خوردنی استفاده کنید و شکر نعمت های خدا را به جای آورید.
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 توجه به طبیعت غذا۳. 
توجه نمودن به مزاج غذا و هماهنگی با مزاج خود فرد نیز به سلامت جسم کمک می کند. به طور 
کلی شناخت طبع خود و نیز شناخت مزاج غذا ها موجب می شود انسان از مواد غذایی به بهترین 

صورت استفاده کند و کمتر به بیماری و کسالت مبتلا شود. 

 نوشیدن آب قبل از غذا۴. 
در اسلام توصیه شده است، نیم ساعت قبل از خوردن غذا یک لیوان آب را در سه جرعه بنوشید و 

از آشامیدن آب در بین غذا یا بلافاصله بعد از آن پرهیز کنید.

 خوردن غذا به هنگام گرسنگی۵. 
خوردن غذا به هنگام گرسنگی و نوشیدن آب در هنگام تشنگی یکی از شیوه های زندگی سالم 
در اسلام است و سفارش شده است، وقتی کاملا گرسنه شدید، غذا میل کرده و قبل از سیر شدن 

کامل، دست از خوردن غذا بکشید.

 شستن دست ها۶. 
در روایات آمده است، قبل از غذا دست ها را با آب و صابون بشویید و بدون خشک کردن بر سفره 

بنشینید.

 نگاه کردن به غذا7. 
گاهی و لذت معنوی نعمت خوردن نیز بهره مند  ابتدا به زیبایی های سفره و غذا نگاه کنید تا از آ
شوید. همچنین از نگاه کردن به صورت دیگران در هنگام خوردن غذایشان پرهیز کنید و اگر چند 

نفر بر سر یک سفره نشسته اند هرکس از غذای جلوی خودش بخورد.

 ياد خدا قبل از خوردن8. 
در ابتدای شروع خوردن غذا بسم الله الرحمن الرحیم بگویید و اگر بر سر سفره چند جور غذا بود، 

مستحب است در شروع هرکدام، نام خدا را ذکر کنید.

 خوردن غذا با دست راست9. 
با دست راست غذای خود را بخورید. همچنین در روایات آمده است برخی غذا ها را با سه انگشت 
باعث  کار  این  کنید.  میل  انگشت وسط(  و  اشاره  انگشت  با  )انگشت شست همراه  راست  دست 

می شود که با برداشتن لقمه های کوچک در حدود نصف غذای معمول، احساس سیری کنید.
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آغاز و پايان دادن غذا با نمک. ۱۰
بهتر است قبل از شروع به خوردن غذا و بعد از اتمام آن دو مرتبه انگشت خود را با نمک آغشته 
کرده و به دندان های خود بکشید. این کار باعث خنثی شدن محیط اسیدی دهان و سالم ماندن 
دندان ها و رفع بسیاری از بیماری های معده می شود. پیامبر خدا می فرمایند: هر کسی که 
غذای خود را با نمک آغاز کند و با نمک به پایان ببرد، از هفتاد و دو درد، که جذام و برص )پیسی( 

از آن جمله است، در امان می ماند.

خوردن دو وعده غذا در روز. ۱۱
دو وعده غذا در روز میل کنید. یک وعده ابتدای روز و یک وعده ابتدای شب و اگر عادت به خوردن 

ناهار دارید، ناهار را سبک میل کنید. 

خوب جويدن غذا. ۱2
غذا را به خوبی بجوید. این کار باعث تحریک بیشتر مرکز احساس سیری در هیپوتالاموس مغز 
می شود و از پرخوری و به تبع آن چاقی و مشکلات آن پیشگیری می کند. همچنین موجب ترشح 

کامل غدد بزاقی و درنتیجه هضم بهتر غذا و ضدعفونی شدن فضای دهان می شود.

ايجاد محیط آرام و بانشاط. ۱۳
غذا را در محیطی آرام و بانشاط میل کنید و در هنگام خوردن غذا نیز با آرامش و به آهستگی این 
کار را انجام دهید. اهمیت این موضوع به حدی است که طبق فرمایش امام رضا ، مدت زمانی 

که سر سفره غذا می مانید، جزء عمر محسوب نمی شود.

صحبت نکردن در هنگام خوردن غذا. ۱۴
صحبت کردن و مشغول کردن ذهن به مسائل متفرقه مانند تماشای تلویزیون، مطالعه کردن و ... 
در هنگام غذا خوردن در اسلام مذموم است؛ زیرا مغز متوجه مسائل دیگر شده و شخص، هنگام 

سیری را احساس نکرده و این امر باعث پرخوری می شود.

در آوردن کفش ها. ۱۵
در آوردن کفش ها هنگام خوردن غذا، نشسته غذا خوردن و نخوابیدن بلافاصله بعد از غذا، از آداب 

غذا خوردن و شیوه زندگی سالم در اسلام است.
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فوت نکردن به غذا. ۱۶
در کتب اسلامی آمده است برای خنک کردن غذای داغ خود، از فوت کردن بپرهیزید. این کار در 
آداب اجتماعی نیز پسندیده نیست و می تواند باعث انتقال بیماری و استشمام بوی دهان فرد برای 
دیگران باشد. همچنین توجه داشته باشید خوردن غذای بسیار داغ نیز برای سلامتی مضر است و 
بایستی از آن پرهیز شود. پیامبر اسلام حضرت محمد پیروان خود را از خوردن غذای خیلی داغ 
و یا خیلی سرد منع کرده اند و می فرمایند غذا را خنک کن، زیرا که در غذای خیلی داغ برکت نیست 

و از خوردن آب خیلی سرد بپرهیز که معده را تباه می کند. 

شکر خدا در پايان غذا . ۱7
 در اسلام آمده است: »اذا اکلت او شربت فقل: الحمدلله« ; اگر چیزی خوردی یا نوشیدی، خدا 

را سپاس گو.

خلال دندان بعد از غذا. ۱8
در پایان خوردن غذا بهتر است دندان ها را خلال کنید و مسواک بزنید.

 آداب و رسوم غلط در مراسم ترحیم 

 از واقعیتهاي زندگي و یا به عبارت بهتر، روي دیگر سکه حیات، مرگ است. همه ما به نوعي مرگ 
یکي از اقوام و بستگان را تجربه نموده ایم و با تبعات آن درگیر بوده ایم. اولین و برجسته ترین این 
تبعات، حزن و غم و اندوه فراوان است که گاه به حد افراط و بیماري مي رسد و این به سبب علائق و 
وابستگي ها و خاطراتي است که آدمیان را بهم پیوند مي دهد و بریدن از این وابستگیها و علائق باعث 
غم و اندوه مي گردد و هرچه میزان این وابستگي ها بیشتر باشد اندوه و افسردگي بیشتري را در پي دارد. 
اما واقعیت این است که مرگ جزئي از زندگي است و به تعبیر قرآن » در هر کجا که باشید مرگ، 
شما رادر بر خواهد گرفت « و همه ي ما روزي با آن روبرو خواهیم شد. حال با این واقعیت که امروزه 
به خاطر افزایش جمعیت بیشتر در جامعه ي ما خودنمائي مي نماید باید چگونه برخورد نمود؟ براي 

تجلیل از فرد سفر کرده باید چه اقداماتي انجام داد و چگونه یاد و خاطره اش را بزرگ داشت؟
 این تجلیل و بزرگداشت مستلزم آداب و آئیني است که متأسفانه به غلط رایج گردیده است. از آداب 

و رسوم غلط در مراسم ترحیم مي توان به موارد زیر اشاره نمود:
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پخت و پز و میهماني که اغلب اوقات هزینه هاي گزافي را به صاحبان عزا تحمیل مي نماید. . ۱
در دین مبین اسلام تاکید شده است که در ایام ترحیم و عزا نباید در خانه صاحبان عزا پخت و پز 
صورت گیرد و در ایام ترحیم شایسته است خویشان و همسایگان براي صاحبان عزا غذا تهیه نمایند. 
از جهت دیگر سفارش شده است از اموال و دارائي هاي فرد متوفي استفاده نگردد تا تکلیف ارثیه 

وي مشخص گردد. 
با توجه به تعدد بستگان و دوستان و آشنایان، بعضا صاحبان عزا انتظار دارند که همه این افراد . 2

با پوشیدن لباس سیاه حداقل به مدت چهل روز، با آنان احساس همدردي نموده و در غمشان 
شریك گردند. البته همدردي نمودن و تسلي دادن صاحبان عزا امري بسیار پسندیده و سفارش 
شده است ولي پوشیدن لباس سیاه آن هم به مدت طولاني براي طیف وسیعي از بستگان و 
آشنایان بویژه بانوان کار مشکلي است و بیشتر براي برآوردن توقعات صاحبان عزا و نه براي 
از  و تشکر  تقدیر  براي  آن دوره گردي صاحبان عزا  از  تسلیت و همدردي است. و مشکل تر 
کساني است که لباس سیاه پوشیده اند که خود کار طاقت فرسایي است. از جهت دیگر پوشیدن 
لباسهاي تیره به مدت طولاني خود باعث نوعي افسردگي روحي براي فرد و اطرافیان مي گردد.

به تأخیر افتادن آئین هاي عقد وعروسي: از دیگر آداب و رسوم غلط، تأخیر در امر مقدس عقد . ۳
و نکاح است که به اشتباه نوعي همدردي با صاحبان عزا تلقي مي گردد. بسیار مشاهده شده 
است که پیوند زناشوئي جوانان زیادي مدت هاي طولاني و بعضاً تا یك سال به این سبب به 
تأخیر افتاده و فرصت هاي مناسبي را از جوانان گرفته و هزینه هاي ناخواسته اي را به آنان و 

خانواده هایشان تحمیل نموده است.
به هر حال مرگ آغاز زندگي جدیدي است که همه ي ما با شتاب به سمت آن در حرکتیم و این 

جزئي از واقعیات زندگي ماست و زندگي همچنان ادامه دارد.
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دانستنیهای قرآنی

دانستنیها و اطلاعاتی جامع درباره قرآن کريم
تعداد سوره های قرآن: ۱۱۴  . ۱
تعداد آیات قرآن: ۶2۳۶   . 2
تعداد کلمات قرآن: 778۰7. ۳
تعداد جزءهای قرآن: ۳۰  . ۴
تعداد حزب های قرآن: ۱2۰. ۵
تعداد سوره های مکی: 8۶. ۶
تعداد سوره های مدنی: 28. 7
تعداد سوره هایی که با حروف مقطعه آغاز می شوند: 29. 8
تعداد سوره هایی که با قسم خوردن)سوگند(آغاز می شوند: ۱۵ . 9

تعداد سوره هایی که قسم خوردن)سوگند( درآنهادیده می شود:22. ۱۰
تعداد سوره های جزء سی ام قرآن: ۳7. ۱۱
قرآن کریم در مدت چند سال نازل شد؟ 2۳سال )13سال درمکه و10 سال در مدینه(.. ۱2
قرآن به چند صورت نازل شد؟ 2 صورت )یکبار دفعی و یکبار هم تدریجی(.. ۱۳
کدام سوره بزرگترین سوره قرآن است؟ سوره بقره با 28۶ آيه.. ۱۴
کدام سوره کوتاهترین سوره قرآن است؟ سوره کوثر با ۳ آيه.  . ۱۵
کدام سوره دو مرتبه بر پیامبر نازل گردید؟ سوره حمد.. ۱۶
کدام سوره ) بسم الله الرحمن الرحیم( ندارد؟ سوره توبه ) برائت(.. ۱7
کدام سوره دو )بسم الله الرحمن الرحیم( دارد؟ سوره نمل )درآغاز و در آیه 30(.. ۱8
کدام سوره در آغاز بر پیامبر نازل شد؟ سوره علق)اقرء باسم ربک(.. ۱9
کدام سوره در وسط قرآن قراردارد؟ سوره کهف )هجدهمین سوره(.. 2۰
کدام سوره آخرین بار بر پیامبر نازل شد؟ سوره نصر )درسال دهم هجرت درحجة الوداع(.. 2۱
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کدام سوره در تمام آیات آن لفظ جلاله )الله( به کاررفته است؟ سوره مجادله - 40 بار.. 22
کدام سوره قلب قرآن است؟ سوره يس )یاسین(.. 2۳
کدام سوره به عروس قرآن معروف است؟ سوره الرحمن.. 2۴
کدام سوره احسن القصص است؟ سوره يوسف.. 2۵
کدام سوره به زبان بندگان نازل گردیده است؟ سوره حمد.. 2۶
کدام سوره به سوره امام حسین  معروف است؟ سوره فجر.. 27
کدام سوره در شأن حضرت علی و حضرت فاطمه به خاطر بخشیدن غذا است؟ سوره . 28

دهر )هل اتی(.

ات.. 29
ّ

کدام سوره با قسم آغاز و با حمد به پایان می رسد؟ سوره صاف
کدام سوره به نام یک کشور است؟ سوره روم.. ۳۰
کدام سوره به نام یک قوم است؟ سوره سبا. ۳۱
کدام سوره خواندنش در نماز ها واجب است؟ سوره حمد.. ۳2
کدام سوره )آیه الکرسی( در آن قرار دارد؟ سوره بقره.. ۳۳
کدام سوره به بنی اسراییل معروف است؟ سوره اسراء.. ۳۴
از زبان حضرت عیسی  بشارت داده است؟ . ۳۵  کدام سوره به رسالت حضرت محمد

سوره صف )آیه 6(.

کدام سوره اشاره به پناه بردن به خدا ازشر شیطان در شروع به خواندن قرآن دارد؟ سوره نحل )آیه 98(.. ۳۶
کدام سوره خواندنش برابر با ثلث قرآن است؟ سوره توحید.. ۳7
کدام سوره خواندنش برابر با ربع قرآن است؟ سوره کافرون.. ۳8
کدام سوره خواندنش به زنان سفارش شده است؟ سوره نور.. ۳9
کدام سوره با )ن( آغاز و پایان می پذیرد؟ سوره قلم.. ۴۰
کدام سوره اشاره به وجوب نماز شب بر پیامبر دارد؟ سوره مزمّل.. ۴۱
کدام سوره اشاره به سال تولد پیامبر و داستان تخریب کعبه دارد؟ سوره فیل.. ۴2
کدام سوره با لفظ )سوره(آغاز شده است ؟سوره نور.. ۴۳
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کدام سوره بیشترین لفظ )یا ایها الذین آمنوا( را دارد؟ سوره مائده )16بار(.. ۴۴
کدام سوره هفتاد اسم الهی )غیر از الله( در آن است؟ سوره انعام.. ۴۵
کدام سوره در هنگام نزول، هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه نمودند؟ سوره انعام.. ۴۶
کدام سوره است که نام حضرت یوسف 25 باردرآن آمده است؟ سوره يوسف.. ۴7
کدام سوره بیشترین سوگند پیاپی در آن به کار رفته است؟ سوره شمس )به گفته تفسیر نور(.. ۴8
کدام سوره دارای دو سجده مستحبی است؟ سوره حج.. ۴9
کدام سوره به سوره تودیع معروف است؟ سوره نصر.. ۵۰
کدام سوره به هنگام وضو گرفتن خواندنش مستحب است؟ سوره قدر. . ۵۱
کدام سوره به نسب نامه )شناسنامه( خداوند معروف است؟ سوره توحید.. ۵2
کدام سوره به سوره پاکدامنی و عفت معروف است: سوره نور.. ۵۳
کدام سوره یکجا و علنی اولین بار توسط پیامبر بر مردم مکه خوانده شد: سوره نجم.. ۵۴
کدام سوره، )به فرموده امام صادق( بریدن دماغ کفّار است: سوره انفال.. ۵۵
کدام سوره بیشترین لفظ )یا بنی آدم( در آن به کار رفته است: سوره اعراف.. ۵۶
کدام سوره داستان موسی  و خضر را در خود دارد: سوره کهف.. ۵7
کدام سوره صفات متعدد )عبادالرحمن( را بیان می کند: سوره فرقان.. ۵8
کدام سوره به دسته )اصحاب یمین و اصحاب شمال و سابقون( اشاره دارد: سوره واقعه.. ۵9
کدام سوره به نام کوهی است که در آن موسی با خدا مناجات کرد: سوره طور.. ۶۰
کدام سوره داستان ذوالقرنین در آن آمده است: سوره کهف.. ۶۱
کدام سوره ها از همنام های قرآن به شمار می روند: سوره های فرقان ونور.. ۶2
کدام سوره ها به معوّذتین معروف اند: سوره های فلق وناس.. ۶۳
کدام سوره ها به فرموده پیامبر ایشان را پیر کردند: سوره های هود، واقعه، مرسلات و نباء.. ۶۴
کدام سوره ها در شب قدر خواندن آنها سفارش شده است: سوره های عنکبوت و روم.. ۶۵
سوره . ۶۶ فصلت)۳7(،  سوره  سجده)آيه۱۵(،  سوره های  دارند:  واجب  سجده  سوره ها  کدام 

نجم)۶2( و سوره علق)۱9(.



کسکول هشت سینش

42

کدام سوره ها به سوره های) سبع الطوال: هفت سوره طولانی( معروف اند: بقره،آل عمران، . ۶7
نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال و توبه.

کدام سوره ها به زهراوان معروف اند: سوره های بقره وآل عمران.. ۶8
سوره های نمل، شعراء و قصص)اول آنها با طس و . ۶9 کدام سوره ها به طواسین معروف اند: 

طسم شروع شده است(.
)سوره هایی که . 7۰ اند: سوره های سجده، فصلت، نجم و علق  به عزائم معروف  کدام سوره ها 

سجده واجب دارند(.
چند سوره سجده مستحبی دارند: ۱۱ سوره.. 7۱
بزرگترین سوره مکّی چه نام دارد: سوره شعراء)22۷آیه(.. 72
بزرگترین و اولین سوره مدنی چه نام دارد: سوره بقره)286آیه(.. 7۳
بلندترین آیه قرآن کریم چیست: آيه282 )بقره(.. 7۴
کوتاهترین آیه قرآن کریم چیست: مدهامّتان )درسوره الرحمن(.. 7۵
بلندترین کلمه قرآن چیست: فاسقیناکموه )در سوره حجر(.. 7۶
کلمه وسط قرآن چیست: لیتلطف )درسوره کهف(.. 77
کلمه وسط سوره حمد چیست: نستعین. 78
کلمه »قرآن« درکدام سوره بیشتر آمده است: سوره اسرا.. 79
کدام کلمه در تمام سوره ها به کار رفته است: الله.. 8۰
تاج سوره ها که بهترین و مهمترین آیات است: بسم الله الرحمن والرحیم.. 8۱
آیه)فبای الاءربکماتکذبان(چند بار و در چه سوره ای به کاررفته است:۳۱درسوره الرحمن.. 82
هِ ...( )بقره، 28۱(.. 8۳

َّ
ي الل

َ
 تُرْجَعُونَ فیهِ إِل

ً
وا يَوْما

ُ
ق آخرین آیه ای که بر پیامبر اسلام نازل شد:)وَ اتَّ

بزرگترین عدد درقرآن چیست: صد هزار)وارسلناه الی مائه الف...( درسوره صافات آيه ۱۴7.. 8۴
تنها صفت الهی که درتمام سوره ها به جز سوره توبه آمده است: رحمن.. 8۵
قسمتی ازیک آیه است که ازدو طرف به یک شکل خوانده می شود: ربک فکبر.. 8۶
آيه۱۵۴ آل عمران و آيه آخر . 87 به کار رفته است:  الفبای عربی درآنها  آیه که تمام حروف  دو 

سوره فتح.
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آیه ای که سه بارکلمه )رب( در آن تکرار شده است: آيه ۳۶ سوره جاثیه.. 88
خداوند در سوره بلد به چه شهری قسم یاد کرده است: مکه )هذا البلد(.. 89
آیه حجاب در چه سوره ای است: سوره نور)آيه۳۱(.. 9۰
آیه ولایت)انما ولیکم الله و رسوله والذين آمنوا...( درچه سوره ای آمده است: سوره مائده )آيه۵۵(.. 9۱
آیه صلوات فرستادن بر پیامبراسلام و آلش  درچه سوره ای آمده است: سوره احزاب)آيه۵۶(.. 92
کم علیه اجرا...( در چه سوره ای است: سوره شورا . 9۳

ُ
آیه مودّت اهل بیت پیامبر )قل لااسئَل

)آيه 2۳(.

آیه تطهیر )انما يريد الله لیذهب ...( درچه سوره ای است: سوره احزاب) آيه۳۳(.. 9۴
آیه اسوه بودن پیامبر )لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه( در چه سوره ای است: . 9۵

سوره احزاب )آيه2۱(.

آیه وجوب روزه در چه سوره ای آمده است: سوره بقره. )آيه ۱8۳(.. 9۶
آیه مراحل وضو گرفتن در چه سوره ای است: سوره مائده. )آيه ۶(.. 97
اولین قسم )سوگند( ازچه سوره ای آغاز شده است: سوره صافات.. 98
آیه ای که نخستین بار به مسلمانان اجازه جهاد داد کدام است: سوره حج)آيه ۳9(.. 99

آیه الکرسی)الله لا اله الاهوحی القیوم( درچه سوره ای است: سوره بقره، آيه )آيه2۵۵(.. ۱۰۰
یْهِ رَاجِعُونَ( درچه سوره ای است: سوره بقره )آيه ۱۵۶(.. ۱۰۱

َ
ا إِل هِ وَإِنَّ

َّ
ا لِل آیه استرجاع )إِنَّ

آیه رفع زخم چشم)وان يکاد...( در چه سوره ای است: سوره قلم )آيه۵۱(.. ۱۰2
آیه وحدت )واعتصموا بحبل الله...( در چه سوره ای است: سوره آل عمران )آيه۱۰۳(.. ۱۰۳
آیه تعاون)وتعاونوا علی البر...( در چه سوره ای است: سوره مائده )آيه2(.. ۱۰۴
آیه پیروزی حق)جاءالحق وزهق الباطل...( درچه سوره ای است: سوره اسرا )آيه8۱(.. ۱۰۵
آیه اطاعت)اطیعواالله واطیعواالرسول و...( در چه سوره ای است: سوره نساء )آيه۵9(.. ۱۰۶
وا ...( درچه سوره ای است: . ۱۰7

ُ
ذِينَ اسْتُضْعِف

َّ
ی ال

َ
نْ نَمُنَّ عَل

َ
آیه بشارت به مستضعفین)وَ نُرِيدُ أ

سوره قصص )آيه۵(.

آیه مصونیت قرآن)انا نحن نزلنا الذکر...( در چه سوره ای است: سوره حجر، آيه 9.. ۱۰8
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آیه شهیدان زنده اند)ولاتحسبن الذين قتلوا...( درچه سوره ای است: سوره آل عمران )آيه۱۶9(.. ۱۰9
آیه اضطرار و درماندگی)امن يجیب المضطراذادعاه...( در چه سوره ای است: سوره نمل )آيه۶2(.. ۱۱۰
ةٍ ( در چه سوره ای است: سوره انفال )آيه۶۰(.. ۱۱۱ وَّ

ُ
هُم مَا استَطَعتُم مِن ق

َ
عِدّوا ل

َ
آیه تهیه نیرو و آمادگی)وَأ

...( در چه سوره ای است: سوره تغابن )آيه۱7(.. ۱۱2
ً
 حَسَنا

ً
رْضا

َ
هَ ق

َّ
رِضُوا الل

ْ
آیه قرض الحسنه )إِنْ تُق

آیه آرامش قلوب)الا بذکر الله تطمئن القلوب( در چه سوره ای است: سوره رعد )آيه28(.. ۱۱۳
آیه همه میمیرند)کل نفس ذائقه الموت... ( در چه سوره ای است: سوره آل عمران )آيه۱8۵(.. ۱۱۴
آیه اسراف نکردن)کلوا و اشربوا ولاتسرفوا( در چه سوره ای است: سوره اعراف )آيه۳۱(.. ۱۱۵
آیه نزول قرآن)شهررمضان الذی انزل فیه القرآن( در چه سوره ای است: سوره بقره )آيه۱8۵(.. ۱۱۶
آیه شرح صدر)رب اشرح لی صدری...( در چه سوره ای است: سوره طه )آيه2۵(.. ۱۱7
آیه گوش دادن و سکوت)و اذا قریءالقرآن فاستمعوا...( در چه سوره ای است: سوره اعراف )آيه2۰۴(.. ۱۱8
آیه بقیه الله)بقیه الله خیر لکم ان کنتم مومنین( در چه سوره ای است: سوره هود )آيه8۶(.. ۱۱9
آیه غیبت نکردن)ولا يغتب بعضکم بعضا...( در چه سوره ای است: سوره حجرات )آيه۱2(.. ۱2۰
آیه مغرورانه قدم نگذاشتن)ولاتمش فی الارض مرحا( در چه سوره ای است: سوره اسرا )آيه۳7(.. ۱2۱
آیه انتخاب و اختیار)انا هديناه السبیل اماشاکرا و اما کفورا( در چه سوره ای است: سوره دهر )آيه۳(.. ۱22
آیه بیدار شدن برای عبادت شبانه) قل انما انابشرمثلکم...( در چه سوره ای است: سوره کهف . ۱2۳

)آيه۱۱۰آخر(.

سوره انفال . ۱2۴ الله والرسول...( درچه سوره ای است:  آیه خیانت نکردن در امانات)لاتخونوا
)آيه27(.

آیه برتری تقوا )ان اکرمکم عندالله اتقاکم( در چه سوره ای است:سوره حجرات)آيه۱۳(.. ۱2۵
آیه پیروزی آشکار)انا فتحنالک فتحا مبینا( در چه سوره ای است: سوره فتح)آيه۱(.. ۱2۶
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با ده مزيت اعجاب انگیز مطالعه آشنا شويد

غذای مغز. ۱
وقتی غرق یک داستان می شوید دنیای اطراف شما ناپدید می شود و پا به دنیای کتاب می گذارید. 
امیدوارم قبلا این را حس کرده باشید. کمتر چیزی می تواند این تجربه را بسازد و قانونی هم باشد. مغز 
شدیدا فعالیت می کند تا در هنگام مطالعه احساسات را وارد جریان کند. بررسی ها نشان داده اند که 
مطالعه می تواند چهارچوب مغز شما را عوض کند. همچنین تایید شده است که با مطالعه کتاب هایی 
که توصیف دقیقی از منظره یا چیزی دارند، ذهن ما به طور خودکار تصویری می  سازد که با توصیف 
هماهنگ است. با مطالعه تجربه شخصیت مورد علاقه خود، می  توانیم با آنها زندگی کنیم. به همین 

دلیل است که مطالعه شما را باهوش تر می کند. زیرا کتاب ها قدرتمند هستند.

افزايش دايره لغات. 2
لزومی  ندارد که بهترین ارتباط ممکن را تنها با مطالعه کتاب بسازید. اما کتاب ها دایره لغات شما 
را وسعت می دهند و با توجه به نکات و دانشی که یاد می گیرید بعدا می توانید ایده ها، مفاهیم و 

جملات را بهتر بیان کنید. به طور کلی سخنرانی های شما هوشمندانه تر می شود.

جذاب تر می شويد. ۳
مطالعه دانش شما را افزایش می دهد، بنابراین مغز شما می تواند برای نشان دادن احساسات و 
نظر شما درباره ی یک موضوع بهتر عمل کند. تقریباً با اطمینان می  توان گفت مطالعه افراد را تقویت 
می کند تا وارد گفت و گو های جذاب تری بشوند، همچنین می توانند در بحث ها دلایل جذاب تری را 
ارائه دهند. در این مورد مطالعه غیر داستانی می تواند مهم باشد، زیرا به شما این امکان را می دهد 
تا در مورد موضوعات مختلفی مطالعه کنید. در مورد گفت و گو های مختلفی که در آن معمولی 

هستید، مانند سیاست، اخبار جدید، سرگرمی، تاریخ و حتی تکنولوژی روز.

ديدن افراد جذاب. ۴
ممکن است برخی معمولا با عمیق تر شدن بحث و گفت و گوها ساکت شوند و محل را ترک کنند. 
اینجا مطالعه می تواند به شما کمک کند. وقتی بتوانید در یک گفت و گو شرکت کنید، با ارائه نظر خود 
در مورد آن موضوع می توانید آن را بهتر کنید. حتی از لحاظ آماری افراد مورد تحسین شما علاقه 
دارند که بیشتر بدانند. بهترین راه تغییر وضعیت این است که خودتان را در موضوعات مختلف بهتر 
کنید و در گفت و گو ها شرکت کنید. به این ترتیب احترام و تحسین افراد جذاب را کسب می کنید و 
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همچنین می توانید از آنها چیزهای تازه یاد بگیرید. شما به یک مغز متفکر کوچک تبدیل می شوید.

جايگاه خود را پیدا می کنید. ۵
کتاب ها دنیای جدیدی را به شما نشان می دهند و این امکان را می دهند که فقیر ترین انسآنها 
از تجاربی لذت ببرند که تنها در رویا می توانند ببینند. با مطالعه می توانید به آینده سفر کنید و یا 
با  ما  است.  پذیر  امکان  چیزی  هر  شود  باز  شما  ذهن  وقتی  دهید.  افزایش  را  خود  مهارت های 
تجربه های جدید رشد و پیشرفت می کنیم. به این ترتیب مطالعه باعث می شود خودتان را بسازید، 
چیزهایی که دوست دارید را انتخاب و آنها را جذب کنید، به فرد بهتری تبدیل شوید، جایگاهی که 
لیاقت آن را دارید و در اصل شخصیت خودتان را می  سازید. با مطالعه کتاب می توانید باورهایتان را 

گاهی خودتان داشته باشید. تغییر دهید، پاک کنید و حتی باور های بهتری بر اساس آ

لذت بخش و آرام بخش است. ۶
سعی کنید کتابی که دوست دارید را بخوانید. تفاوت ژانر ها و نویسندگان دنیا منبع نامحدودی از 
سرگرمی  را به وجود آورده است که در دسترس شما قرار دارد. شما نه تنها تصاویر و صدا ها را دارید 
بلکه آنها را تجربه می کنید و همانطور که دوست دارید کنترلشان می کنید. ذهن شما محدودیتی 
ندارد. کتاب ها نسبت به فیلم ها جزئیات بیشتری دارند، تجربه ای سرگرم کننده و کاملا متفاوت را 

به وجود می  آورند که به رشد شما کمک می کند.

مطالعه حافظه شما را تمرين می دهد. 7
حالا هدف از مطالعه برای سرگرم شدن و داستانی یا غیر داستانی بودن کتاب را کنار بگذاریم، 
در واقع مطالعه ذهن شما را به کار می  اندازد. وقتی شخصیت مورد علاقه خود را در یک داستان 
دنبال می کنید یا در مورد یک اتفاق یا دوره تاریخی خاصی می  خوانید، بعضی از جزئیات جذاب آن 
در ذهن شما ثبت می شود، در همین لحظه شما در حال کارکردن با حافظه ی مغز خود هستید و 
آن را فعال نگه می  دارید. وقتی که واقعا لازم است تا چیزی را به خاطر بسپارید ساده تر خواهد بود و 
فعل و انفعالات سریع تری اتفاق می  افتد. وقتی باید چیزی را به خاطر بسپارید قدرت بیشتری دارید. 
همچنین یک توضیح علمی  برای تمرین حافظه است. به نظر می رسد محلی از مغز که ما خاطرات 
را در آن ذخیره می کنیم، محدود نیست و اگر موارد زیادی را به آن بسپارید خسته نمی شود. اما 

هرچقدر بیشتر از آن استفاده می کنید قوی تر می شود و قابلیت آن افزایش می  یابد.
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ذهن شما باز می شود. 8
دوره های  و  فرهنگ ها  با  یا حتی  و  متفاوت  و شخصیت های  ایده ها  افراد،  با  خواندن،  کتاب  با 
متفاوت رو به رو می شوید. این باعث می شود شخصیت بهتری داشته باشید و صبر شما را نسبت به 
موارد غیر معمولی، متفاوت و تازه بیشتر می کند. معمولا کسانی که مطالعه زیادی داشته اند دیگران 
را قضاوت نمی کنند چون یاد گرفته اند هر کسی می تواند افکار و احساسات متفاوتی داشته باشد. 
همه این ها شما را با دنیا بیشتر آشنا می کند و نشان می دهد که متفاوت بودن ایراد نیست و شما را 

از دیگران متمایز می کند.

تمرکز شما بیشتر می شود. 9
شما می توانید برای چک کردن تلویزیون، پیام ها و اینستاگرام خود فقط 5 دقیقه وقت بگذارید. 
همه این ها بی اهمیت هستند. به همین دلیل است که می  بینید تمرکز شما همه جا هست ولی انگار 
نیست. اما هنگام مطالعه ی کتابی جذاب واقعا دنیای اطراف خود را فراموش می کنید. این در واقع 
تمرکز صد در صدی است و اگر بتوانید در کار خود به چنین تمرکزی دست پیدا کنید یعنی توانسته اید 

در کار خود غرق شوید.

دنیا را بهتر می کند. ۱۰
اگر به یک دلیل قاطع برای کتاب خواندن نیاز دارید، قطعاً این است که دنیا برای شاد بودن، 
گاه هستند و تمایل لازم  نیازمند انسآنهای تحصیل کرده با ذهن باز است که از دنیای اطراف خود آ
برای انجام کار ها را دارند. به خاطر داشته باشید که موفق ترین افراد هر هفته حداقل یک کتاب 

می  خوانند و بهترین مدیر عامل های دنیا برای خواندن وقت می  گذارند.
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بايد و نبايدهای سه گانه در زندگی

سه چیز در زندگی پايدار نیستند:

Ð  رویاها

Ð موفقیت ها

Ð شانس

سه چیز در زندگی که وقتی از کف رفتند، باز نمی  گردند:

Ð زمان

Ð گفتار

Ð موقعیت

سه چیز ما را نابود می کنند:

Ð  تکبر

Ð زیاده طلبی

Ð عصبانیت

سه چیز انسانها را می  سازد:

Ð کار سخت

Ð صمیمیت

Ð تعهد

سه چیز بسیار ارزشمند در زندگی:

Ð  عشق

Ð اعتماد به نفس

Ð دوستان
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سه چیز در زندگی که هرگز نبايد آنها را از دست داد

Ð آرامش

Ð  امید

Ð صداقت

خوشبختی زندگی ما بر سه اصل است:

Ð تجربه از دیروز

Ð  استفاده از امروز

Ð امید به فردا

تباهی زندگی ما بر سه اصل است:

Ð حسرت دیروز♠

Ð اتلاف امروز♠

Ð ترس از فردا♠
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بدبینی چیست؟

بدبینی حالتی درونی و از صفات بسیار بدی است که از زوایای متعدد قابل بحث است؛ زیرا آثار 
منفی فردی و اجتماعی، روحی و جسمی، اخروی و دنیوی زیادی دارد. در منابع اسلامی  ضمن بیان 

آثار و علل بدبینی، راه هایی برای درمان آن ذکر شده است.
 بدبینی و بدگمانی که در منابع اسلامی  از آن به سوء ظن تعبیر شده یک حالت درونی است که 
موجب عدم اعتماد شخص به دیگران و اطرافیانش می شود، از این رو نسبت به حوادث، وقایع، 
افراد و کارهای آنان با دید منفی نگریسته و آنها را به صورت نادرست تفسیر می کند. بدبینی و یا سوء 
ظن یکی از گناهانی است که در مقابل آن خوش بینی و یا حسن ظن بوده که از صفات خوب است.

 در یک تقسیم بندی، سوء ظن را نسبت به متعلق آن به چهار قسم می  توان تقسیم نمود:
سوء ظن به خدا: سوء ظن به خدا یعنی بدگمانی نسبت به خداوند در مورد موجودات و انسآنها؛ . ۱

نظیر ناامیدی از رحمت  خداوند که این کار امری ناپسند و حرام است. خدای متعال در قرآن 
 القوم الکافرون(. ]1[ چنین سوء 

ّ
می فرماید: )ولا تیأسوا من روح  الله انه لايیأس من روح الله الا

ظنی کاملًا بی جا بوده و از گناهان بزرگ است؛ مؤمن با آن سعه رحمت و مغفرت الهی نباید 
مأیوس از رحمت و مغفرت و عفو الهی باشد حتی اگر گناهانش به اندازه جن و انس باشد. ]2[

به  انسان  تا  ... موجب می شود  و  و عدم شناخت خداوند، بخل  زیاد، جهل  گناه  نظیر  کارهایی 
خداوند بدگمان شود. در روایتی آمده است که بخل موجب سوء ظن به خداوند می گردد. ]3[

 با آشنایی و شناخت از اموری که موجب سوء ظن به خداوند می شوند، باید با برطرف نمودن آن 
اسباب و موجبات خوش بینی را فراهم نمود. امام رضا  فرمود: به خداوند حسن ظن پیدا کنید؛ 
زیرا خداوند می فرماید: من به حسن ظن توجه دارم، اگر او خیر در نظر بگیرد به خیر خواهد رسید و 

اگر سوء ظن داشته باشد باز هم به آن خواهد رسید. ]4[
سوء ظن به خود: خوش بینی زیاد و بی مورد به خود، موجب تنزل و رکود و موجب بی مهری . 2

دیگران نسبت به ما خواهد شد، امام رضا  فرمود: “هر کس از نفس خود راضی باشد افراد 
ناراضی از او زیاد خواهند شد”. ]5[ هم چنان که سوءظن به خویشتن در صورت عدم افراط 
موجب تکامل آدمی است، امام علی   می فرماید: “یکی از صفات متقین سوء ظن داشتن 

به خود است”. ]6[
سوء ظن به دشمن: چنین سوء ظنی یکی از امور پسندیده و ممدوح است و باعث می شود تا . ۳

انسان لحظه ای از مکر و حیله دشمنان غافل نماند. چه بسا ممکن است دشمن از در دوستی 
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وارد شود و ظاهری خیر خواهانه و صلح به خود بگیرد و دست دوستی دراز کند، اما در صدد مکر 
و ضربه زدن باشد. براین اساس نباید به سخنان و حرکات او خوش بین بود. حضرت علی  در 
نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر می فرماید: “مراقب باش، مراقب باش، از دشمن خود پس 
از آشتی کردن؛ زیرا گاهی دشمن نزدیک می شود تا غافلگیر کند پس دور اندیش باش و حسن 

ظن خود را متهم کن”. ]۷[
سوء ظن به نزديکان، دوستان، مؤمنان و ...: اما سوء ظن به نزدیکان، دوستان، مؤمنان و... . ۴

که ظاهراً سؤال شما نیز ناظر به این مسئله است، از منابع و متون اسلامی  به دست می آید که 
چنین چیزی به جامعه و محیطی که ما در آن زندگی می کنیم، وابستگی زیادی دارد.

 الف. اگر در محیطی زندگی می کنیم که اکثر مردم آن اهل گناه و معصیت هستند و در آن جامعه 
عدالت جایش را به بی عدالتی و ستم داده و هر کس تنها به فکر دنیای خود است، بدیهی است که 
  در چنین جامعه ای اصل بر عدم اعتماد و بدگمانی است؛ از این رو است که می  بینیم امام هادی
می فرماید: “هر گاه روزگاری بود که در آن بیداد بر دادگری غالب شد نبايد به کسی گمان نیک برد، 

مگر اين که خوبی او بر تو معلوم شود”. ]8[
 ب. اما اگر در یک جامعه ای زندگی می کنیم که اساس آن بر عدالت استوار است و انسآنهای 
مؤمنی در آن زندگی می کنند، در چنین جامعه ای باید خوش گمان بود و از بدگمانی دوری جست؛ 
چون در جامعه ای که بر اساس اعتماد بنا شده باید اعتماد نمود. خداوند در این زمینه می فرمایند: 
“ای اهل ايمان از بسیاری پندارها در حق يکديگر اجتناب کنید که ظن و برخی پندارها معصیت 
است...”.]9[ امام هادی  می فرماید: “هر گاه روزگاری بود که عدالت در آن بر ستم غالب شد، 
حرام است به کسی گمان بد ببری، مگر اين که بدی او بر تو معلوم شود”. ]10[ از نظر اسلام آبروی 
شخص مسلمان دارای احترام و ارزش خاصی است و خداوند برای حفظ و آبروی مسلمان، سوء ظن 
را نهی نموده است. مفسران گفته اند که مراد اجتناب از ظن که در قرآن آمده است، بدگمانی نسبت 
به مسلمان است. ]11[ بنابر این شخص مسلمان باید اعمال دیگران را حمل بر درستی و صحت 

نماید، هرچند در ظاهر نادرست به نظر رسد و حملش بر کارهای درست دشوار باشد.
در روایتی پیامبر می فرمایند: “برای گفتار و کرداری که از برادرت سر می زند عذری بجوی و 

اگر نیافتی عذری بتراش”. ]12[
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علت بدبینی چیست؟
آلودگی درون و بیرون: افرادی که خود آلوده اند دیگران را مانند خود می  بینند.. ۱

همنشینی با بدان: وقتی که انسان با افراد فاسد نشست و برخاست داشت طبیعی است که . 2
اند. در  از مردم  نمونه هایی  او  بدبین شود؛ چون تصور می کند معاشران  افراد  به همه  نسبت 
حدیثی امام علی  می فرماید: “همنشینی با بدان سبب بدگمانی به نیکان می شود”. ]13[

زندگی در محیط های فاسد.. ۳

به  امام علی می فرمایند: هرگاه صلاح و نیکوکاری، زمانه و اهلش را فرا گرفت اگر کسی 
دیگری که به ظاهر خلافی نکرده است بدبین شود ستم کرده است و اگر فساد و تباهی بر جامعه 

چیره گشت و انسان به دیگران خوشبین گردد، خود را فریب داده است.
عقده حقارت. کسی که گرفتار خود کم بینی است و یا از سوی دیگران مورد تحقیر واقع گشته . ۴

است، چنین شخصی سعی می کند دیگران را هم در محیط فکر خود حقیر و پست و آلوده و 
گنهکار حساب کند تا از عقده خود بکاهد و آرامش کاذبی به خود بدهد.

 بعضی از راه های درمان بدبینی
تقويت عقل و خرد: بدبینی از آثار کمبود عقل و خرد است که هر چیزی را نادیده قبول می کند. . ۱

امام علی  می فرمایند: گمان درست از ويژگی های خردمند است. 1
دوری از تکبر و غرور. 2

حمل بر صحت کردن: انسان بدبین باید اصل را بر کرامت انسآنها بگذارد.. ۳
نظر قرآن در مورد بدبینان چیست؟

 قرآن به این مسئله اشاره نموده و آن را از گناهان به حساب آورده است. قرآن می فرماید: “ای 
کسانی که ايمان آورده ايد! از بسیاری از گمان ها بپرهیزيد؛ چرا که بعضی از گمان ها گناه است”.2 

 اگر بدگمانی درمان شد برای اين که دو باره به آن مبتلا نگرديم، چه کار لازم است انجام دهیم؟
 پس از دوری از این خصلت بد، طبعا همان اموری را که موجب ریشه کن شدن این حالت شده، 

باید تثبیت و تقویت نمود تا منجر به برگشت دوباره آن نشود.

1. یوسف، 8۷.
2. حجرات، 12.
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 آيا شخص بدبین به همه افراد بدبین است؟ يا به افراد خاصی؟
برای این مورد یک قاعده و قانون کلی وجود ندارد؛ زیرا این بستگی به افراد بدبین، مقدار و درجه 
بدبینی و ریشه آن دارد. بعضی وقت ها انسان به خاطر برخی از امور مثل دشمنی به فرد خاص، 
حسادت به او و ... به همان شخص بدبین است و نسبت به دیگران این حالت را ندارد و گاهی نیز 
نزدیک بودن به فردی باعث بدبینی او می شود که بر خلاف میلش عمل کنند او بدبین می شود. از 
کسی انتظار احسان دارد به او احسان نمی کند این کار را حمل بر بخل یا غَرَض می کند. اما گاهی 
نیز این صفت بد در کسی ریشه دوانده و جزء ذاتش شده، چنین شخصی به همه مردم، حتی همسر، 
فرزند، رفیق و ... بدبین است. امام صادق  می فرماید: “بیش از دو سوم مردم به اين گناه مبتلا 

هستند”. 1

 آيا بدبینی عقاب دارد؟
 تصورات و خطورات ذهنی انسان گناه محسوب نمی شود، اما آنچه که از آن نهی شده است این 
است که انسان نسبت به کسی گمان بد کند و فکرش به آن اعتماد کند و قلبش به آن مایل شود و 
طبعاً در عمل ظاهر گردد.2 بنابراین سوء ظن دارای سه مرحله است:    1. قلبی، 2. زبانی، 3. عملی. 
آنچه از آن در قلب خطور می کند، مشمول تکلیف نیست؛ چون از اختیار خارج است، ولی آنچه از 

آن نهی شده است مربوط به زبان و عمل است.3
 این گناه ممکن است برای تمام افراد بشر در تمام مراحل سنی پیش بیاید. توضیح این که مراد از 
“اجتناب از ظن” )که در سوره حجرات از آن نهی شده( اجتناب از خود ظن و گمان نیست؛ چون 
ظن، خود نوعی ادراک نفسانی است، و در دل باز است، ناگهان ظنی در آن وارد می شود و آدمی 
نمی تواند برای نفس و دل خود دری بسازد، تا از ورود ظن بد جلوگیری کند، پس نهی کردن از خود 
ظن صحیح نیست. مگر آن که از پاره ای مقدمات اختیاری آن نهی کند. پس منظور آیه شریفه نهی 
از پذیرفتن ظن بد است، می خواهد بفرماید: اگر در باره کسی ظن بدی به دلت وارد شد آن را نپذیر و 
به آن ترتیب اثر نده. بنابراین، پس این که فرمود بعضی از ظن ها گناه است، باز خود ظن را نمی گوید؛ 
)چون ظن به تنهایی چه خوبش و چه بدش گناه نیست، برای این که گفتیم اختیاری نیست(، بلکه 
ترتیب اثر دادن به آن است که در بعضی موارد گناه است؛ مثل این که نزد تو از کسی بدگویی کنند، و 

1. اصول کافی، ج 2،ص  412.
2. المحجة البیضاء، ج 5،ص  268.

3. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 23،ص  218
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تو دچار سوء ظن به او شوی و این سوء ظن را بپذیری و در مقام ترتیب اثر دادن بر آمده او را توهین 
کنی، و یا همان نسبت را که شنیده ای به او بدهی و یا اثر عملی دیگری بر گمانت بار کنی که همه 

این ها آثاری است بد و گناه و حرام1 و چنین شخصی مستحق عذاب اخروی است.

 عواقب بدبینی

زوال امنیت. ۱
شخص بدبین به حریم شخصیت مسلمانان تجاوز می کند.

کنجکاوی در امور ديگران. 2
 شخص بدبین برای پیدا کردن شاهدهایی بر بدگمانی خود با تجسس از مسلمانان سلب آزادی می کند.

ابتلا به غیبت برادران مؤمن2 . ۳
چون نسبت به کسی سوء ظن پیدا کرده است، غیبت را تجویز می کند. 

از بین رفتن عبادات. ۴
 حضرت علی  می فرماید:» بپرهیز از آن که گمان را بدگردانی؛ زيرا به راستی بدگمانی عبادت 

را از بین می برد و گناه را بزرگ می کند«.3

از دست دادن دوستان و تنهايی و انزوا. ۵
امام علی  می فرماید:»هر که بدگمانی بر او چیره شود جای آشتی با هیچ دوستی را باقی   

نمی گذارد«.4

موجب ترس و بخل و حرص می شود. ۶
 پیامبر به علی  فرمود: »ای علی ترس و بخل و حرص غرائزی هستند که از سوء ظن 

تولد پیدا می کنند«.5

1. ترجمه المیزان، ج  18،ص  483.
2. قلب سلیم، ج2،ص  183.

3. شرح غرر الحکم، ج 2،ص  308.

4. شرح غرر الحکم، ج 5،ص  406.
5. ترجمه الإیمان و الکفر، بحار الانوار، ج  2،ص  ۷3.
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 ده دانشمند معروف و برتر جهان

شکی نیست که دانشمندان به پیشرفت مستمر جامعه ی امروز کمک بسیاری کرده اند. بعضی از 
چیزهایی که ما امروز از آنها بهره مند هستیم مثلًانیروی برق،حاصل اختراعات کسی است که زندگی 
خود را وقف این کار کرده است. بر خلاف سایر مشاغل، دانشمندان به خاطر اینکه از هر چیزی برای 
تحقیق و نوآوری دست می  کشند مشهور هستند. درطول تاریخ از دانشمندان بسیاری یاد شده است 
که به خاطر اعتقادشان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند اما حتی این هم آنها را از قدم برداشتن به سوی 
پیشرفت باز نداشت. در تلاش برای تجلیل از دانشمندان سراسر دنیا برخی از بزرگترین دانشمندان تاریخ 

را به اختصار معرفی می کنیم:

ارسطو. ۱
ارسطو یا ارسطاطالیس از فیلسوفان یونان باستان بود. او یکی از مهم ترین فیلسوفان غربی به 
کادمی افلاطون راه یافت و به مدت بیست سال در مکتب  حساب می آید. در هیجده سالگی به آ
به  افلاطون  که  کرد  نظری  علوم  در  پیشرفتی  چنان  سرعت  به  وی  کرد.  دانش  کسب  افلاطون 
وی لقب علم داد . او به مدت چهارسال آموزگار اسکندر مقدونی بود.نوشته های او در زمینه ها و 
رشته های گوناگون از جمله فیزیک، متافیزیک، علم بیان، شعر، ادبیات، زیست شناسی، منطق 

،سیاست ،دولت و اخلاق بوده اند.

سرآيزاک نیوتن. 2
عنوان  به  که  بود  انگلستان  اهل  نویسنده  و  الهیات  متخصص  اخترشناس،  ریاضیدان،  نیوتن، 
موثرترین دانشمندان کل تاریخ و یک شخصیت کلیدی در انقلاب علمی شناخته می شود.کتاب وی 
شاهکار اصول ریاضی فلسفه طبیعی که برای اولین بار در سال 168۷ منتشر شد، مبانی مکانیک 

کلاسیک را بنا نهاد.

گالیلئو گالیلی )گالیله(. ۳
گالیله دانشمند و مخترع سرشناس ایتالیایی، در فیزیک و ریاضیات و فلسفه علم تبحر داشت و 
یکی از پایه گذاران تحول علمی و گذار به دوران دانش نوین بود. عمده شهرت گالیله به دفاع علمی 

او از نظریه گوپرنیک بود.
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چارلز رابرت داروين. ۴
داروین زیست شناس و زمین شناس انگلیسی بود که بیش از هر چیز برای یافته هایش در زمینه 
علم فرگشت شناخته می شود.او این ایده را مطرح کرد که تمام گونه ها دارای نسبی مشترک هستند.
این نظریه امروزه توسط دانشمندان پذیرفته شده است و یکی از مفاهیم بنیادی دانش به شمار می آید.

آلبرت اينشتین. ۵
اینشتین فیزیک دان نظری آلمانی الاصل بود.او بیشتر برای نظریه نسبیت و به ویژه هم ارزی 
جرم و انرژی شهرت دارد.افزون بر این در گسترش نظریه کوانتوم و مکانیک آماری سهم به سزایی 
دارد.وی جایزه نوبل فیزیک را در سال 1921 به پاس خدماتش به فیزیک نظری و به ویژه کشف اثر 

فوتوالکتریک دریافت کرد.

توماس اديسون. ۶
ادیسون مهندس، مخترع و کارآفرین اهل آمریکا بود. او وسایل و دستگاه های متعددی را طراحی یا 
کامل کرد که مهمترین و معروفترین آنها لامپِ رشته ای است.در واقع او نوع خاصی از لامپ را ساخت و 
به تولید انبوه رساند.از دیگر ابداعات او و همکارانش می توان تلفن، ماشین چاپ، میکروفون، گرامافون، 
دیکتافون، کینتوسکوپ ) نوعی دستگاه نمایش فیلم (، دینام موتور و لاستیک مصنوعی را نام برد.

آلساندرو ولتا. 7
ولتا مخترع باتری و فیزیکدان بزرگ ایتالیایی، اولین کسی بود که مولد جریان الکتریسیته را اختراع 
کرد و از جمله کارهای دیگر او اختراع الکتروفور ) دستگاهی برای تولید الکتریسیته ساکن (، تکمیل 
الکتروسکوپ، مطالعه خازن ها و کشف قوانین آنها و مهمترین کار ولتا اختراع اولین مولد شیمیایی 
جریان الکتریکی موسوم به پیل بوده است. واحد اندازه گیری الکتریسیته "ولت" به یاد او و به خا طر 

احترام به تلاش های او نام گذاری شده است.

استیون ويلیام هاوکینگ. 8
هاوکینگ فیزیکدان نظری، کیهان شناس و نویسنده انگلستانی و مدیر تحقیقات مرکز کیهان 
شناسی نظری در دانشگاه کمبریج بود که بیش از چهل سال سابقه فعالیت علمی داشت.او دچار 
بیماری اسکلروز جانبی بود و از هر گونه حرکت ناتوان بود، نه می توانست بنشیند، نه برخیزد و نه 
راه برود و حتی توانایی سخن گفتن نداشت با این وجود کتابها و همایش هایش او را به یک چهره 

محبوب تبدیل کرده بود. 
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لوئی پاستور. 9
لویی پاستور از شیمی دانان و زیست شناسان معروف فرانسوی است.اکتشافات او انقلابی در دنیا 
ایجاد کرد. واکسیناسیون، تخمیر و فرآیند پاستوریزه کردن از مهم ترین پایه های علمی ایجاد شده 
توسط او بود. او واکسن هایی برای هاری و سیاه زخم نیز تولید کرد و به نوبه خود در نجات جان افراد 

بسیاری نقش داشت.

سرجاگاديش چاندرا بوز. ۱۰
جاگادیش دانشمندی بنگالی، فیزیکدان، زیست شناس، گیاه شناس، باستان شناس و همچنین 
به عنوان یک نویسنده در اوایل داستان های علمی تخیلی بوده است.او به عنوان پیشگام تحقیقات 
از رادیو و مایکروویو نوری بوده و سهم بسیار قابل توجهی در علم گیاه شناسی و پایه های علم تجربی 
در شبه قاره هند داشته است. او را به نام یکی از پدارن علم رادیویی و پدر داستانهای علمی تخیلی 

بنگالی می شناسند.

2۰ نقل قول از اينشتین که طرزتفکر شما را تغییر می دهد

آلبرت اینشتین در زمان خودش، مرد بسیار بزرگی بود: فیزیک دان معروف نظری، ارائه دهنده ی 
تئوری نسبیت، پدر فیزیک مُدرن. امروز ه نام او مترادف است با خلاقیت و نبوغ؛ مردی که قادر بود 

ساز وکار واقعیت را بهتر از هر کس دیگری شرح دهد – البته بعد از نیوتن.
امروزه به سختی می توان کسی را پیدا کرد که نام آلبرت اینشتین را نشنیده باشد و به نحوی تحت تأثیر 
سخنان حکیمانه ی او قرار نگرفته باشد. به دلیل استعداد زیاد و توانایی او برای درک مفاهیم والایی 
که بقیه متوجه ی آن نمی شدند، اغلب از او خواسته می شد در مورد موضوعات بسیاری که فراتر از 

قلمرو علم و فیزیک بودند، اظهارنظر کند.
آنچه اینشتین را جذاب تر و محبوب تر می کرد، این واقعیت بود که او فقط یک دانشمند و متفکر 
نبود، بلکه شگفت زده و مسحور زندگی بود و در تمام عمرش، حس تعجب کودکانه داشت. رابرت 
اوپنهایمر، فیزیک دان هسته ای در مورد انیشتین این گونه اظهارنظر می کند: »او به هیچ وجه فرد 
دنیادوستی نبود و به ماديات علاقه نداشت… او همیشه نوعی پاکی و خلوص فوق العاده داشت و 

درعین حال مانند کودکان، سمج و خیره سر بود.«

امروزه نقل قول های او هنوز هم به اندازه ی صد سال پیش، مفید و کاربردی هستند. این ها بیست 
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مورد از خردمندانه ترین نقل قول های اینشتین هستند که به شما کمک می کنند نبوغ و استعداد تان 
را شکوفا کنید.

Ð .به طبیعت عمیق نگاه کنید. پس از آن همه چیز را بهتر درک خواهید کرد

Ð .سعی نکنید به فرد موفقی تبدیل شوید، درعوض سعی کنید که انسان با ارزشی باشید

Ð  ،آموزش همان چیزی است که پس از فراموش کردن چیزهایی که در مدرسه آموخته ایم
می توانیم به یاد بیاوریم.

Ð  ما نمی توانیم مشکلات مان را با همان طرز فکری حل کنیم که با آن، مشکلات را به وجود
آورده ایم.

Ð  زندگی مانند راندن یک دوچرخه است؛ برای آنکه تعادل تان را حفظ کنید، باید به حرکت
ادامه دهید.

Ð  ،مسئله ی مهم آن است که هرگز از سؤال کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی
یک پاسخ وجود دارد.

Ð .انسان باید هر چیزی را همان طور که هست ببیند، نه آن طور که دوست دارد

Ð .از آدم های منفی فاصله بگیرید، آنها برای هر راه حلی یک مشکل دارند

Ð  منطق، شما را از نقطه »الف« به نقطه »ب« می رساند اما تخیل )تصور( شما را همه جا
می بَرَد.

Ð  هرگز از کاری که واقعا قصد انجامش را دارید، دست نکشید. شخصی که رؤیاهای بزرگی
دارد، قدرتمندتر از کسی است که همه ی حقایق را می داند.

Ð .مردم ضعیف انتقام می گیرند، مردم قوی می بخشند، اما افراد باهوش نادیده می گیرند

Ð .یک کشتی در ساحل همیشه امن است اما این چیزی نیست که برایش ساخته شده است

Ð .چیزی که درست است، همیشه محبوب نیست و آنچه محبوب است، همیشه درست نیست

Ð .آموزش، یادگیری حقایق نیست، بلکه پرورش ذهن برای تفکر است

Ð .تخیل، مهم تر از دانش است
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Ð  ترس از مرگ، بی موردترین ترس هاست، چون هیچ حادثه ی ناگواری یک آدم مرده را تهدید
نمی کند.

Ð .درمیان هر مشکلی یک فرصت وجود دارد

Ð .من با همه به یک شیوه صحبت می کنم؛ خواه آن فرد یک کارگر باشد یا رئیس دانشگاه

Ð  دو شیوه برای زندگی کردن وجود دارد. یکی آن است که فرض کنیم هیچ معجزه ای وجود
ندارد و دیگری آن است که همه چیز را معجزه بدانیم.

Ð  من از همه ی کسانی که به من »نه« گفتند، متشکرم. به خاطر آنهاست که من اکنون در
چنین جایگاهی هستم.

آلبرت انیشتین، کسی بود که زندگی را دوست داشت و به  نحو احسن از آن استفاده کرد. او فردی 
بود که به وجود انسان اهمیت می داد و برای یافتن پاسخ هایی برای رایج ترین و دشوارترین سؤالات 
انسان به جست وجوی درونی عمیق می پرداخت. او در ارائه  پاسخ در زمینه هایی که مردم قادر به 

درکش نبودند، بسیار موفق عمل می کرد.
دستاوردهای فکری انیشتین، اصالت، خلاقیت و حس بشردوستی او، نامش را با نبوغ مترادف 

ساخت.
بیاموزیم؛ کسی که در زمان حیاتش  این مرد بزرگ  از  باید  هنوز چیزهای زیادی وجود دارد که 

تغییرات بزرگی در جهان ایجاد کرد و حتی پس از مرگش نیز همچنان به این کار ادامه می دهد.
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عمر ما چگونه می گذرد؟

بی شک وقت و فرصت بزرگترین سرمایه گرانبها و بی نظیر برای بشر است که می توان در استفاده 
بهینه از آن، در همه عرصه ها به پیشرفت و به عالی ترین درجات مادی و معنوی نایل شد.

وقت یعنی فرصت ها، ساعت ها، روزها و ماه ها و سال ها بلکه دقیقه ها و ثانیه ها و لحظه ها. بهره گیری 
از وقت بزرگترین توفیقی است که نصیب بشر می شود و او می تواند در پرتو آن به اهداف عالیه برسد و 
به پیروزی در همه ابعاد دست یابد. وقت گوهر ناب و گرانسنگی است که ارزش هیچ چیز را نمی توان با 

آن مقایسه کرد، اين که می گويند وقت طلاست، تعريف صحیحی نیست، چرا که:

وقت گذشته را نتوانی خريد باز             مفروش خیره، کاين گهرِ پاک بی بهاست1

سعدی چیزی را برای سنجش ارزش وقت نیافته جز شب قدر را که مطابق قرآن بهتر از هزار ماه 
است آنجا که گوید:

گیــر امــروز  طاعــت  ره  پیــرجوانــا  ز  نیايــد  جوانــی  فــردا  کــه 

تــن نیــروی  و  هســت  دلــت  چــو میــدان فــراخ اســت گويــی بــزنفــراغ 

ربــود در  مــن  ز  روزگاری  ــودقضــا  ــدر ب ــبی ق ــر روزی از وی ش ــه ه ک

نشــناختم قــدر  را  روز  آن  باختــممــن  در  کــه  اکنــون  بدانســتم 

ــار؟ ــر ب ســوارچــه کوشــش کنــد پیــر خــر زي بادپايــی  بــر  کــه  مــی رو  تــو 

چســت ببندنــد  ور  قــدح  درســتشکســته  بهــای  خواهــد  نیــاورد 

بســتکنــون کاوفتــادت بــه غفلــت ز دســت        بــاز  مگــر  نــدارد  طريقــی 

ــزنکــه گفتــت بــه جیحــون در انــداز تــن؟        ــی ب ــت و پاي ــم دس ــاد ه ــو افت  چ

ــاک       ــت آب پ ــدادی ز دس ــت ب ــه غفل چــه چــاره کنــون جــز تیمــم بــه خــاک؟ب

1. . پروین اعتصامی.
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گــرو              دويــدن  در  چابــکان  از  بــروچــو  خیــزان  و  افتــان  هــم  نبــردی 

تیــز               برفتنــد  پايــان  بــاد  آن  تــو بــی دســت و پــای از نشســتن بخیزگــر 

وقت همان عمر انسان است که سرمایه ای بالاتر از آن نیست، مشروط بر اين که از آن برای رشد 
و ترقی ظاهر و باطن استفاده شود، يعنی وقت نردبان ترقی گردد.

بر همین اساس امام سجّاد در فرازی از دعای خود به خداوند عرض می کند: 
یطانِ فاقبِضنِی اِلَیکَ؛  رنِی ماکانَ عُمرِی بِذلَةً فِی طاعَتِکَ، فَاِذا کانَ عُمرِی مَرتَعاً لِلشَّ »وَ عَمِّ

بارالها؛ عمر طولانی تا هنگامی که عمرم در راه اطاعت تو صرف شود به من عطا کن و هرگاه 
عمرم چراگاه شیطان گردد، جانم را قبل از پیشی گرفتنِ عذابت، بگیر.۱

و در فراز دیگر عرض می کند: 
»وَ نبّهِنی لِذِکرکَِ فِی اَوقات الغَفلَةِ وَ استَعمِلنِی بِطاعَتِکَ فِی اَیّامِ المُهلَةِ؛

 خدايا مرا در وقت های غفلت و بی خبری، برای ياد خودت هوشیار و بیدار کن و در روزگار 
فرصت و فراغت، به عبادت و بندگی بگمار.2

انسان ها معمولًا وقت را فدای مال و ثروت می کنند و آن را وسیله ترقی مادی قرار می دهند، در 
صورتی که بايد مال و ثروت در خدمت وقت باشد و آنها را وسیله بهره مندی برتر از وقت قرار داد. بر 
وَ دِینارکِ؛ در مورد  همین اساس پیامبر فرمود: »کُن عَلی عُمرکَِ اَشَحُّ مِنک عَلی دِرهَمِکَ 

حفظ عمر خود بخیل تر از پول و ثروت خود باش.3

گاهی و جدّیت استفاده صحیح نمود،  به طور کلی هرکس برای وقت ارزش قایل شد و از آن با آ
به جایی رسید و هرکس آن را عاطل و باطل نمود، قطعاً خود را تیره بخت نموده و در چاه هلاکت 
انداخته است، از این رو حضرت علی می فرمایند: »وقت های زندگی تو جزء عمر تو است، پس 

بکوش که هیچ وقتی از عمر تو جز در موارد اموری که عامل نجاتت است، تلف نشود.«4

1. . صحیفه سجادیه، دعای بیستم، بند 6.
2.. صحیفه سجادیه، دعای بیستم، بند 9.

3. . بحارالانوار، ج ۷۷، ص ۷8.
4. . غررالحکم، ج1، ص 252.
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چگونگی استفاده از وقت
چگونگی استفاده بهینه از وقت به این است که انسان با برنامه ریزی صحیح، کارهای مثبت خود 
را با تنظیم خاصی بین ساعات شبانه روز تقسیم کند و هر ساعت یا هر چند ساعت را برای انجام 
کاری قرار داده و به این برنامه و نظم ادامه دهد، به گونه ای که اگر روزی در نظم و برنامه اش خللی 
وارد شد، احساس چالش و کمبود نموده و به جبران آن بپردازد، مثلًا در امور معنوی و خودسازی، 
چنان که علمای اخلاق گفته اند وقتی که صبح فرا رسید، تا شب هنگام خواب، پنج مرحله را با ترتیب 
و برنامه خاص بپیماید که عبارت اند از: مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه و مکافئه. بدین معنا که:

 در مرحله نخست با خدا و خود شرط و عهد کند که گناه نکند و دچار لغزش نگردد. 
در مرحله دوم، مراقب و متوجه باشد که به عهد خود وفا نماید و با مراقبت و نگهبانی جدّی به ترک 

گناه ادامه دهد و با اراده نیرومند از ورود گناه در زندگی اش جلوگیری نماید.
 و در مرحله سوم پایان کار، خود را محاسبه کند و اعمال و گفتارش را حسابرسی نماید و با کنترل 

دقیق، ریز و درشت کارهای خود را تجزیه و تحلیل نماید.
در مرحله چهارم هرگاه دریافت که در حسابرسی خود دچار گناه و لغزشی شده است، توبه کند و با 

عتاب و سرزنش خود، نفس سرکش خویش را رام نموده و طغیان آن را سرکوب نماید.
 و در مرحله پنجم توجه داشته باشد که گناه موجب چالش شده، با انجام کارهای نیک آن را 

جبران نماید و خلأ به وجود آمده را پُر کند؛
اين برنامه ريزی پنج مرحله ای يک نوع وقت شناسی و بهره مندی از فرصت طلايی وقت 

 باعث رشد و تعالی شده و موجب نجات و پیروزی در دو جهان خواهد شد.
ً
است، که قطعا

 امیرمؤمنان علی برای استفاده از ساعات شبانه روز و چگونگی بهره مندی از آن می فرماید: 
»انسان با ایمان ساعت های زندگیش را به سه بخش تقسیم می کند:

بخشی را به مناجات با خدا و برقراری ارتباط با آفریدگار جهان می پردازد؛ . ۱
بخشی را در طریق تأمین هزینه زندگی و سامان دادن به معاش)مانند غذا، لباس، مسکن و . 2

مرکب( به کار می گیرد؛ 
روان . ۳ و  آرامش بخش روح  و  لذّت های حلال  از  بهره گیری  و  استراحت  برای  بخش ديگر را 

برمی گزیند و برای خردمند صحیح نیست که حرکتش جز در یکی از این سه مورد باشد، یعنی 
تأمین معاش و عبادت و آباد نمودن آخرت یا بهره گیری از لذّت و آسایش غیر حرام.1

1. . نهج البلاغه، حکمت 39.
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ارزش وقت از ديدگاه قرآن
در قرآن به قدری به وقت احترام گذاشته شده که گویی در اوج ارزش ها و مادر فضایل است، تا آنجا 

که خداوند به آن سوگند یاد نموده و می فرماید: »والعصر؛ سوگند به وقت«.
زیرا عصر به معنی زمان و روزگار است که در تفسیر این آیه به عنوان یکی از تفاسیر ذکر شده و 

زمان همان وقت است.
در قرآن از آنچه که موجب اتلاف وقت می شود به عنوان لغو و باطل و افراط یاد شده و به طور کلّی 
بیهوده گرایی و پوچی، سرزنش شده است، چرا که موجب نابودی عالی ترین سرمایه زندگی و آفت 

زیست سالم می گردد. خداوند در وصف انسان های با ایمان می فرماید: 
»و الّذین هم عن اللّغو معرضون؛1 مؤمنان از کارهای بیهوده روی گردان هستند.«

نیز در چندین آیه، خسارت و آه و افسوس آنان را که به وقت اهمّیت ندادند، در قیامت متذکر شده 
است. در آیه ای می فرماید: 

»و خسر هنا لک المبطلون؛2 در قیامت اهل باطل و اتلاف گران وقت، زیان خواهند دید.«
و در مورد دیگر می فرماید: »ان تقول نفسٌ یا حسرتا علی ما فرّطت فی جنب اللّه؛3 

باید ترسید از آن روزی )قیامت( که انسانِ بیهوده گرا بگوید افسوس بر من از افراط کاری و کوتاهی هایی 
که در راه اطاعت خدا نمودم.

تا آنجا که با ناله و فریاد می گویند به دنیا باز گردیم و از وقت استفاده کنیم، ولی به آنها گفته می شود، 
ما عمر و وقت وسیعی در اختیار شما گذاشتیم، چرا استفاده نکردید؟ 

»و هم یصطرخون فیها ربّنا اخرجنا...؛ دوزخیان فریاد می زنند پروردگارا! ما را از دوزخ خارج کن 
تا عمل صالحی انجام دهیم، غیر از آنچه انجام دادیم)در پاسخ به آنان گفته می شود( آیا شما را به 
اندازه ای وقت وسیع ندادیم به طوری که هر کس پندپذیر است، پندها را بپذیرد و آیا انذارکننده الهی 

به سراغ شما نیامد؟ اکنون عذاب الهی را بچشید که برای ظالمان هیچ یاوری نیست.4

1. . سوره مؤمنون، آیه 3.
2. . سوره غافر، آیه ۷8.
3. . سوره زمر، آیه 56.

4. . سوره فاطر، آیه 3۷.
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با تعبیرات گوناگون و هشدارهای شدید، ما را به بهره گیری  چنان که ملاحظه می کنید قرآن 
صحیح از وقت فراخوانده و اتلاف گران وقت را به عذاب های سخت تهدید نموده است، بنابراین آنان 
که وقت خود را به بطالت می گذرانند در حقیقت بر ضدّ قرآن گام برداشته و در راه گمراهی افتاده اند، 
چرا که قرآن قدردانی از وقت را از ارکان اصلی ايمان و وسیله نجات و پیروزی قرار داده است. 
آخرین سخن این که به فرموده قرآن یکی از پرسش هایی که کافران از پیامبر نمودند، در مورد 

فواید ماه ها بود، خداوند به پیامبر وحی کرد: 
»قل هی مواقیتٌ للنّاس...؛ بگو این ماه ها نشان دهنده وقت ها برای نظام زندگی مردم است.1

بدون  کس  هیچ  اجتماعی،  و  فردی  زندگی  نتیجه را گرفت که  اين  توان  اين عبارت می  از 
در  نظم  وقت،  صحیح  تقسیم  در  نظم  نمی رسد،  سامان  به  برنامه  و  نظم  ایجاد  و  وقت شناسی 
برنامه ریزی، نظم در مدیریت و اجرا، ما با یک نگاه به جهان هستی می فهمیم که همه چیز بر اساس 
نظم دقیق است، بنابراین بیهوده گرایی، گام نهادن بر خلاف نظم است، همان گونه که گردش ماه 
با برنامه ریزی صحیح  با این نظام،  وسیله ای برای نظام زمان بندی شده است، ما نیز باید همسو 
حرکت کنیم و زندگی معنوی و مادی خود را با آن هماهنگ سازیم و این هماهنگی همان استفاده 

مطلوب از وقت ها، فرصت ها و لحظه هاست.

وقت شناسی در سیره پیشوايان
پیامبران و امامان   به طور مکرر مردم را به اغتنام فرصت ها و اهمیت دقت و استفاده صحیح 
از آن سفارش می کردند و خود در این راستا پیشتاز و الگو بودند، پیامبر به ابوذر فرمود: »اِغتَنِم 
بلَ 

َ
بلَ شُغلِک وَ شَبابَکَ ق

َ
بلَ سُقمِک وَ فِراغَکَ ق

َ
تَکَ ق بلَ مَوتِکَ وَ صِحَّ

َ
بلَ خَمسٍ،حَیاتَکَ ق

َ
خَمساً ق

بل فَقرکِ؛
َ
هِرَمِکَ وَ غِناکَ ق

 پنج چیز را قبل از فرا رسیدن پنج چیز غنیمت بشمار: زندگی را قبل از مرگ، سلامتی را قبل از 
بیماری، فراغت را قبل از اشتغال، جوانی را قبل از پیری و بی نیازی را قبل از تهی دستی.2

امیرمؤمنان علی  فرموده اند: »تزوّد من يومک لغدک و اغتنم عفو الزّمان و انتهز فرصة الامکان«
 از امروزت برای فردايت توشه برگیر و فراهم شدن وقت را غنیمت شمار و از فرصت و مهلت 

و امکانات استفاده کن.3

1. . سوره بقره، آیه 189.
2. . کنزالعمّال، حدیث 43490.
3.. غررالحکم، ج 1، ص 394. 



65

سین اول دانستنی ها

 وقته« همه وقت مؤمن پراست و او در همه وقتش به کارهای 
ٌ

نیز می فرمایند: »المؤمن مشغول
مثبت اشتغال دارد.1

نیز در ضمن نامه ای به یکی از اصحاب فرمود: »با آن چه از عمرت باقی مانده گذشته را جبران 
کن، فردا و پس فردا نگو) و کار امروز را به فردا وانگذار( زيرا گذشتگانی که به هلاکت رسیدند، 
به خاطر پايداری در آرزوها و امروز و فردا کردن بود، تا آنگاه که ناگهان فرمان خدا )مرگ( به 

سويشان آمد، در حالی که غافل بودند.2
رصَةِ« 

ُ
بلَ الف

َ
ناة ق

َ
لا

َ
بلَ الِامکانِ وَ ا

َ
ةُ ق

َ
لمُعاجَل

َ
رقِ؛ ا

ُ
نیز می فرمایند: »مِنَ الخ

شتاب در کار پیش از آمادگی و توانايی، ابلهی است، همان گونه که اتلاف وقت پس از فراهم 
شدن فرصت از ابلهی و نادانی است.3

نیز می فرمایند: »و الفرصة تمرّ مرّ السّحاب فانتهزوا فرص الخیر« فرصت همچون ابر می گذرد، 
فرصت های نیک را غنیمت بشماريد و قبل از گذشتن، از آن ها بهره بگیريد.4

امام صادق می فرمایند: »لیس شی ء اعزّ من قلبک و وقتک؛ هیچ چیزی عزيزتر از روح و 
وقت تو نیست.5

برهمین اساس پیامبران و امامان و اولیای خدا بیشترین استفاده را از وقت خود نموده و وقت گذرانی 
بیهوده را از گناهان بزرگ می شمردند، به عنوان نمونه:

پیامبر اسلام  سراسر عمر خود را در راه ارشاد مردم و جهاد با دشمنان و تأمین هزینه زندگی . ۱
و تعلیم و آموزش گذراند و از لحظه لحظه های عمرش کمال استفاده را نمود، تا آنجا که روزی به 
مسجد برای عبادت رفت، در آنجا ابوذر غفاری وقت را غنیمت شمرد و نزد پیامبر شتافت و 
به طور مکرر از آن حضرت خواست که موعظه کند، پیامبر  از همان فرصت استفاده کامل 
کرد و با آب زلال موعظه های طولانی و سرشار از حکمت خود، روح تشنه ابوذر را سیراب کرد.6
 این مواعظ به قدری طولانی است که شاید برای ذکر آن نیاز به بیش از ساعت ها وقت بوده و 

در بخشی از کتاب به آن اشاره شده است.

1. . غررالحکم، ج 1، ص 252.
2. . اصول کافی، ج 2،ص 136.
3. . نهج البلاغه، حکمت 363.

4. . نهج البلاغه، حکمت 21.
5. . لئالی الاخبار، ج 1، ص 16.
6. . بحار، ج ۷۷، ص ۷2 تا 93.
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پیامبر به ابوذر در رابطه با ارزش وقت و استفاده صحیح از آن می فرمایند:

 »ای اباذر! بر خردمندی که عقلش مغلوب هوای نفسش نیست لازم است که ساعات 
شبانه روز خود را به چهار بخش تقسیم کند« بخشی از آن را به مناجات با خدا و ارتباط با 
ذات پاک او بپردازد و بخش دوم رابه حسابرسی خود اختصاص دهد و بخش سوم را به تفکر 
در مخلوقات خدا بگذراند و بخش چهارم را به بهره مندی از لذّات و شادی ها و آسایش از راه 
حلال مصرف کند، چرا که این بخش از آسایش و بهره از لذّات، حامی و کمک برای استفاده از 

سه بخش قبل است و موجب شادی قلب و تفریح روح خواهد شد.1

امامان  حتی در زندان و در سخت ترین شرایط از وقت استفاده می کردند، مطابق بعضی از . 2
روایات، امام رضا مدتی در زندان سرخس تحت نظر بود، اباصلت هروی می گوید: برای دیدار 
آن حضرت به کنار زندان رفتم و از زندان بان تقاضای ملاقات با امام را نمودم، او گفت نمی توانی 
با امام ملاقات کنی. گفتم: چرا؟ گفت: امام شبانه روز مشغول نماز و عبادت است، وقت 
ملاقات ندارد، در یک شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند. فقط ساعتی در آغاز روز و قبل از ظهر 
و ساعاتی هنگام غروب، در محل نماز خود به راز و نیاز با خدا مشغول است و نماز نمی خواند.2

۳ . بود، گاهی به محضر امام صادق عنوان بصری پیرمرد 94 ساله از اصحاب امام صادق
می آمد و پس از شنیدن مواعظ آن حضرت، در آنجا می نشست، بی آنکه کاری داشته باشد، 
 تلف شود، روزی امام صادق نشستن او به طور طبیعی موجب آن می شد که وقت امام
به او فرمود: »من مردی هستم که کار و زندگی دارم و در عین حال در ساعاتی از شب و روز 
ذکرهایی دارم که باید انجام دهم، مرا از عبادت بازمدار.« )یعنی برخیز و برو(. عنوان بصری 
برخاست و رفت، روز بعد به محضر امام صادق آمد و پس از شنیدن مواعظ آن حضرت، 
باز بیش از اندازه در حضور آن حضرت نشست که باعث اتلاف وقت امام می شد، امام به او رو 
کرد و فرمود: »قم عنّی فقد نصحت لک و لاتفسد علیّ وردی، فانّی امرء ضنین بنفسی؛ برخیز 
و از اینجا برو )نصیحتی که خواستی( آن را انجام دادم، ذکر و عبادتم را تباه نساز، من کسی 
هستم که به وجود خود )و به وقت و عمرم( بخل و دریغ دارم تا مبادا وقت عزیزم به هدر رود. 

پس برخیز برو.«3
 از علما و مراجع و سایر اولیاء، به پیروی از امامان بر همین اساس پیروان راستین امامان

1. . بحار، ج ۷۷، ص ۷2.
2. . عیون اخبار الرّضا، ج 2، ص 183.

3. . بحار، ج 1، ص 224.
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به اوقات خود احترام شایانی می کردند و به همین علت به درجات عالی رسیدند. 
یکی از این علما و مراجع، مرحوم آیت اللّه العظمی شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب 
جواهر )مؤلف جواهرالکلام( است، این مرد بزرگ بر اثر اهمّیت دادن به وقت، این کتاب را که شامل 
فقه استدلالی همه ابواب فقه است و در بیش از 40جلد تألیف شده، به رشته تحریر درآورد و چنین 
کتاب ارزشمندی را به جهان بشریت تحویل داد، نقل شده یکی از پسرانش از دنیا رفت، او از آن با 
خبر شد، دست از قلم کشید و کنار جنازه پسر آمد و پس از تلاوت آیاتی از قرآن، همان جا بقچه خود 
را گشود و از فرصت استفاده نمود و مشغول نوشتن کتاب جواهر شد، تا حاضران از غسل و تکفین 

پسرش فارغ شوند.
 به امید آن که به موضوع وقت که مسأله سرنوشت ساز است اهمّیت بیشتر بدهیم تا به روسفیدی 

دنیا و آخرت نایل گردیم.

حکايت بانک زمان
تصور کنید حساب بانکی دارید که در آن هر روز صبح 86400 تومان به حساب شما واریز می گردد 

و شما فقط تا آخر شب فرصت دارید تا همه پول ها را خرج کنید، چون آخر وقت
حساب شما خودبه خود خالی می شود؛ در این صورت شما چه خواهید کرد؟

البته سعی می کنید تا آخرین ریال را خرج کنید!
هر یک از ما یک چنین حساب بانکی داریم؛ حساب بانکی زمان!

هر روز صبح در بانک زمان شما 86400 ثانیه واریز و تا پایان شب به پایان می رسد .
هیچ برگشتی در کار نیست و هیچ مقداری از این زمان به فردا اضافه نمی شود.

ارزش يک سال را دانش آموزی که مردود شده، می داند.
ارزش يک ماه را مادری که فرزند نارس به دنیا آورده، می داند.

ارزش يک هفته را سردبیر یک هفته نامه می داند.
ارزش يک ساعت را عاشقی که انتظار معشوق را می کشد، می داند. 

ارزش يک دقیقه را شخصی که از قطار جا ماند، می داند.
ارزش يک ثانیه را آن که از تصادفی مرگبار جان به در برده، می داند.
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باور کنید هر لحظه گنج بزرگی است. گنجتان را آسان از دست ندهید. به ياد داشته باشید: 
زمان به خاطر هیچ کس منتظر نمی ماند!

 فراموش نکنید: دیروز به تاریخ پیوست، فردا معماست و امروز هدیه است!
به خاطر داشته باشیم عمری که با مرگ تمام شود، هیچ ارزشی ندارد. 

عمر مفید شما چقدر است؟
آیا توجه کرده اید غالب مردم همیشه به طول عمر می اندیشند و هرگز به عرض عمر فکر نمی کنند؟

برای فهمیدن میزان عمر مفید خود ابتدا باید فرق بین طول و عرض عمر خویش را بدانیم.

طول عمر چیست؟
 میزان زمانی را که یک انسان برای زیستن تلف می کند، طول عمر گویند که با تولد جسم شروع 
و حرکت در چهار بُعد خور و خواب و خشم و شهوت ادامه و سپس با مرگ جسم پایان می پذیرد. در 

یک کلام حرکتی افقی از گهواره تا گور است.

عرض عمر چیست؟ 
گاهی، دانایی و تعالی روح خویش به کار می برد. فرایندی را گویند که یک انسان در جهت رشد، آ

عمر مفید چیست؟
 تطیبق طول و عرض عمر بیانگر میزان عمر مفید یک انسان است.

نگرش جبران خلیل جبران نیز مانند همیشه بر اساس عشق بنیان نهاده شده و می سراید:

Ð .به شما گفته شده که زندگی تاریکی است

Ð ،من می گویم: زندگی به راستی تاریکی است! مگر آنکه شوق وکششی باشد

Ð .و هرگونه شوقی نابیناست، مگر آنکه دانشی باشد

Ð .و هرگونه دانشی بیهوده است، مگر آنکه کاری باشد

Ð .و هر کاری میان تهی است، مگر آنکه عشقی باشد

Ð !و هنگامی که با عشق زندگی می کنید، خود را به خود و به یکدیگر و به خدا پیوند می دهید
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)عرض زندگی( خدا

80-

نمودار شماره )۱(۳                                                      -70

60-

50-

40-

30-

20-                                                                        

عمر مفید                                                                     -10

)طول زندگی( گور                                                                                               
گهواره

در نمودار شماره یک، انسانی است که ۷0 سال طول عمر داشته ولی فقط 10 سال به تعالی روح 
خویش پرداخته، یعنی این آدم ۷0 سال عمر کرده ولی عمر مفیدش 10 سال بوده است.

دوست دارید جای این آدم باشید؟!
نکته جالب اینکه بزرگان حرکت از گهواره تا گور را »سفر گِل« و حرکت از گهواره تا خدا را »سفر 

دل« نامیده اند.
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 سفر گِل 
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)عرض زندگی( خدا

80-

نمودار شماره )2(                                                      -70

60-

50-

40-

30-                                  
عمر مفید 

20-                                                                        

10-

)طول زندگی( گور                                                                                               
گهواره

در نمودار شماره دو، انسانی را ملاحظه می فرمایید که 30 سال عمر کرده ولی حدود 50 سال به 
تعالی روح خویش پرداخته است، یعنی این انسان 30 سال عمر کرده ولی عمر مفیدش 50 سال 

بوده است.
اکنون که معنای عمر مفید را متوجه شدید می توانید عمر مفید خود را محاسبه کنید.

راستی، عمر مفید شما چقدر است؟!
مُرده ولی در آن جهان  این جهان می میرد می گویند: کسی  در  اینکه وقتی کسی  نکته جالب 
آن جهان  در  به جای گذاشته  از خود چه  این جهان می گویند:  در  متولد شده!  می گویند:کسی 

می گویند با خود چه آورده است؟
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گلچین اشعار درباره ارزش عمر

ســعی کن ســعی که اين عمر بســی مختصر اســتجهــد کــن جهــد که وقــت من و تــو در گذر اســت

هـــر که بینی در آن جا کنــــد و محتضر اســتعیش و راحت طلبیدن ز جهان بی خبريســت

ازل روز  ســابقه  از  خــــبر  نـــدارد  باخبر بـــاش و مزن دم که در آن دم خطـــر استکـــس 

اشک من در غم او راز مـــرا در پــــرده اســــتمــن نگويــم غــم خــود را به کــس امّا چــه کنم

باخبر نیست مگـــــر آن که ز خود بی خبر استهــر کــه شــد محــرم اســرار نـــــزد ديگــر دم

ســاقیا باده بده کاين همـــه انــــدر گـــذر استگرچه از محنت و غـــم زار و پريشان حالـم

کانچــه رو می دهد از ســر قضـــا و قـــدر اســتهـــان نراقــی مــــــرو از دايـــره صبــر بــرون

            نراقی

می گــذرد عجــب  عمــر  قافلــه  می گــذردايــن  طــرب  بــا  کــه  دمــی  دريــاب 

ــوری ــه خ ــان چ ــردای حريف ــم ف ــاقی غ می گــذردس شــب  کــه  را  پیالــه  آر  پیــش 

خیام

گــذران جهــان  غــم  مخــور  و  گــذرانبرخیــز  شــادمانی  بــه  دمــی  و  بنشــین 

بــودی وفايــی  اگــر  جهــان  طبــع  دگــراندر  از  نیامــدی  خــود  تــو  بــه  نوبــت 

خیام

بــا ماهرخــی اگر نشســتی خــوش باشخیــام اگــر ز بــاده مســتی خــوش بــاش

انــگار که نیســتی چو هســتی خوش باشچــون عاقبت کار جهان نیســتی اســت

خیام



کسکول هشت سینش

72

در عــوض گــردد تــو را حاصــل، غــرضهــر چــه بینــی در جهــان دارد عــوض

بــدانبی عــوض، دانــی چــه باشــد در جهــان؟ آن  قــدر  عمــر،  باشــد،  عمــر 

شیخ بهایی

ــد ــی ش ــی ط ــه جوان ــه نام ــوس ک شــدافس دی  زندگانــی  بهــار  تــازه  آن  و 

ــباب ــود ش ــام او ب ــه ن ــرب ک ــرغ ط افســوس ندانــم کــه کــی آمــد کــی شــدآن م

خیام

ســوی خــاک خــم گشــته از ناتوانــیســحرگه بــه راهــی يکــی پیــر ديــدم

ــن ره ؟ ــدر ب ــم چــه گــم کــرده ای ان جوانــیبگفت جوانــی ،  جوانــی ،  بگفتــا: 

ملک الشعرای بهار

وز عالــم شــک تا به يقین، يک نفس اســتاز منــزلِ کفــر تا بــه دين، يک نفس اســت

ز حاصــلِ عمــرِ مــا همیــن يک نفس اســتايــن يــک نفــسِ عزيــز را خــوش مــی دار

خیام

ــچهیــچ اســت وجــود و زندگانــی هــم هیــچ ــم هی ــتانی ه ــرش باس ــه و ف ــن خان وي

را همــه  زندگانــی  نقــد  و  نســیه  ســرمايه جوانــی اســت، جوانــی هــم هیــچاز 

خاقانی

ديديــم کزيــن جمــعِ پراکنــده کســی رفــتفريــاد کــه از عمــر جهــان هــر نفســی رفــت

زيــن گونه بســی آمد و زين گونه بســی رفتشــادی مکن از زادن و شــیون مکن از مرگ

                                                                                   هوشنگ ابتهاج
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نجســتم زندگانــی را و گــم کــردم جوانــی راجوانــی شــمع ره کــردم کــه جويــم زندگانی را

ــردم ــه برگ ــدم ک ــری آرزومن ــار پی ــا ب ــون ب بــه دنبــال جوانــی کــوره راه زندگانــی راکن

که شــب در خواب بیند همرهــان کاروانی رابــه يــاد يــار ديريــن کاروان گم کــرده را مانــم

چه غفلت داشتیم ای گل شبیخون جوانی رابهــاری بــود و ما را هم شــبابی و شــکر خوابی

کــه در کامــم بــه زهرآلود شــهد شــادمانی راچــه بیــداری تلخی بــود از خواب خوش مســتی

خدايــا بــا کــه گويــم شــکوه بــی همزبانــی راســخن بــا مــن نمی گوئــی الا ای همزبــان دل

بــه پای ســرو خــود دارم هوای جانفشــانی رانســیم زلــف جانان کو کــه چون برگ خــزان ديده

خــدا را بــر مگــردان ايــن بــلای آســمانی رابه چشــم آســمانی گردشــی داری بــلای جان

کــه از آب بقــا جوينــد عمــر جاودانــی رانمیری شــهريار از شــعر شــیرين روان گفتن

شهریار 
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ارزش عمر از نظر بزرگان
انسانی که جرأت این را دارد که حتی یک ساعت از زندگی اش را هدر دهد، هرگز ارزش زندگی . ۱

را درک نکرده است.  چارلز داروین

زمان برای آنان که انتظار می کشند، بسیار کند می گذرد؛ برای آنان که می ترسند بسیار سریع . 2
می گذرد؛ برای آنان که غمگین هستند، بسیار طولانی است و برای آنان که شادی می کنند، 

بسیار کوتاه است، اما برای آنان که عشق می ورزند، تا ابد ادامه دارد.  هنری ون دایک 

زمان شما محدود است، آن را با زندگی کردن در زندگی دیگران هدر ندهید.   استیو جابز. ۳

همه ما چند ماشین زمان داریم؛ بعضی ماشین ها ما را در زمان به عقب می برند که خاطرات . ۴
نامیده می شوند، برخی ماشین ها ما را در زمان به جلو می برند که رویا نامیده می شوند. جرمی آیرونز 

خبر بد این که زمان پرواز می کند، خبر خوب این که شما خلبان هستید، اگرچه نمی توانید . ۵
مالک زمان شوید، اما می توانید از آن استفاده کنید.  مایکل آلتشولر

حال گرانبهاترین اوقات و هنگام فرصت ماست.   انا گرئون . ۶

درباره وقت خسیس باشیم.   توربز . 7

تا موقعیکه در این دنیا هستید از مواهب و برکات آن استفاده کنید.   سلون . 8

در سراسر اعمال بشری جزر ومدی موجود است که اگر آدمی در مجرای آن واقع باشد به ساحل . 9
سعادت می رسد و گرنه سراسر عمر وی در گودالهای بدبختی و فلاکت سپری خواهد شد.   شکسپیر 

زندگی کوتاه است و راه کار دراز و فرصت ها زود از دست می رود.   بقراط . ۱۰

سعادتمند کسی است که غم و غصه فردا و بود و نبود را نخورد و در مقابل مصائب خود را نبازد . ۱۱
و آنچه را که در دست اوست، غنیمت شمارد.  اپیکور 

فرصت از دست مده و در کار سستی مکن که میوه آن ذلت است.  فیثاغورث . ۱2

کار امروز به فردا افکندن از کاهلی تن است.  ابوالفضل بیهقی . ۱۳

به شرط دانستن قیمت وقت هم به ثروت و هم به صحت می توانیم نائل شویم.  کاظم زاده ایرانشهر . ۱۴
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حسادت

حسود کیست و شخص حسود چه ویژگی هایی دارد ؟ به طور کلی افراد حسود چندین ویژگی دارند 
که در رفتارشان به خوبی مشخص است: اول اینکه پشت سر طرفی که به آنها حسودی می کنند، 
غیبت کرده و به دنبال عیب میگردند. دوم اینکه دشمنی خود را پشت سر فرد ابراز کرده ولی جلوی 
او چاپلوسی می کنند. سوم اینکه وقتی برای آن فرد مشکلی ایجاد می شود خوشحال می شوند و 
چهارم اینکه وقتی آن فردی که مورد حسادت اوست، خوشحال باشد و موفقیتی نصیبش شود دچار 

غم و اندوه می شوند. 

نشانه های افراد حسود و تنگ نظر عبارت است از:
انتقاد همراه با انرژی منفی. ۱
تملق در حضور. 2
بی شرمی در نظر و گفتار. ۳
آنها از سرگرم شدن شما در جمع بیزارند. ۴
کوتاهی در تعریف. ۵
حسادت هنگام خوشحالی شما. ۶
افراد حسود توانایی رها کردن شما را دارند. 7
آنها ممکن است سعی کنند به شما آسیب برسانند. 8
افراد حسود بر بهبودی خویش تمرکز نمی کنند. 9

 شماتت در مصیبت. ۱۰
 ناراحتی از خوشی دیگران. ۱۱
 آنها سعی خواهند کرد حرف خود را به کرسی بنشانند.. ۱2
 آنها از شما متنفر هستند و این تنفر را به وضوح نشان می دهند. ۱۳
 سخن چینی. ۱۴
 افراد حسود از شما درخواست راهنمایی نمی کنند. ۱۵
 زود پذیرفتن بدگویی. ۱۶
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 شدت انتقام. ۱7
 ناراحتی از رسیدن نعمت به دیگری،بدون نشان دادن عکس العمل. ۱8
 غیبت و عیب جویی.. ۱9
 دشمنی و کارشکنی. 2۰
حتی . 2۱ طوری که  به  او  برجسته  صفات  کردن  مخفی  شخص،و  از  رابطه  قطع  یا  مهری  بی   

نمی خواهد سخنی از او بشنود
 شایعه سازی یکی از قوی ترین نشانه های حسادت است. 22
 برای هر اتفاق خوب و پیشرفتی,به شما تبریک نمی گوید. 2۳
 افراد حسود ممکن است سعی کنند به شما آسیب برسانند. 2۴
 وارونه نشان دادن واقعیت. 2۵
 در دسترس نبودن. 2۶
 افراد حسود مرتب از شما انتقاد می کنند. 27
 افراد حسود ذهن شما را درگیر می کنند. 28
 هیچ جا در هیچ موردی به شما کمک نمی کنند. 29
 افراد حسود سعی می کنند سر از کار دیگران درآورند. ۳۰
 واهمه ای از دروغ پردازی ندارند. ۳۱
 آنها شما را پایین می  آورند. ۳2
 تظاهر به مظلوم بودن می کنند. ۳۳
 به سختی می تواند همراه شما باشد. ۳۴
 همیشه نظرات منفی در شبکه های اجتماعی دارند. ۳۵
 زمانی که شما ناراحت هستید، او احساس خوبی دارد. ۳۶
 هنگامی  که می شنود نعمتی به دیگری رسیده است، غمگین و ناراحت می شود، هر چند . ۳7

آثاری از خود بروز ندهد.
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احاديث در مورد حسادت

Ð 1 .حسد و ایمان )هرگز( در دل یک نفر با هم جمع نمی شوند 

Ð 2 !حسد، بزرگترین دام شیطان است 

Ð 3 .این سه چیز مردم را به هلاکت رسانده است: تکبر، حرص و حسد 

Ð 4 .آدم حسود کمترین لذت و خوشی را از زندگی می برد 

Ð 5 .حسد، بدن آدمی  را آب و گداخته می کند 

Ð  6!آدم حسود بر کسی غیظ و غضب دارد که گناهی نکرده است 

Ð ۷ !آدم حسود )در حقیقت( از مقدّرات الهی غضبناک و خشمگین است 

Ð 8 .آدم حسود پیش از آنکه به طرف مقابل زیان برساند به خودش زیان رسانده است 

Ð  و او غمگین  تو،  و خوشحالی   وقت شادی  در  که  تو، همین بس  برای  آدم حسود  کیفر   
غصّه دار است! 9

Ð  به راستی که حسد چه بزرگ دادگری است! از همان اوّل به سراغ خود حسود می رود و در 
پایان، به زندگی او خاتمه می دهد! 10

Ð  حسد، پیش قراول تمام شرها و بدی ها است. از روی همین حسد بود که قابیل برادرش هابیل 
را به قتل رسانید. 11

1. مستدرک، ج 12، ص18
2. فهرست غرر،ص  6٧

3. بحار، ج ٧8،ص  111
4. بحار، ج ٧٧،ص  112
5. فهرست غرر،ص  6٧

6. بحار، ج ٧٧،ص  16٥
۷. فهرست غرر،ص  6٧

8. مستدرک، ج 12،ص  18
9. بحار، ج ٧3،ص  2٥3
10. فهرست غرر،ص  68

11. بحار، ج ٧8،ص  111
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Ð  آدم حسود در حقیقت یک آدم لَجوج و ستیزه جو است. زیرا او به قضا و مقدرات الهی تن 
نمی دهد. 1

Ð  حسد بیماری علاج ناپذیری است که جز با از پای درآمدن حسود یا مرگ طرف مقابل زوال 
نمی پذیرد! 2

Ð 3 !توقع نصیحت و خیرخواهی از آدم حسود محال است 

Ð 4 .آدم حسود همیشه مریض است هرچند )به ظاهر( بدنی سالم و تندرست دارد 

Ð 5 .سه خصلت آفت دین اند: حسد، خودپسندی و فخرفروشی به دیگران 

Ð 6 .دوستی که به دوستش حسد بِبَرَد دوست سالمی  نیست 

Ð  حسد مانند آتشی که هیزم خشک را با حرص و وَلَع می خورد، ایمان آدمی  را به سرعت تباه 
و نابود می سازد. ۷

Ð  حسادت جز غیظ و ضرر برای تو نتیجه نمی دهد. قلبت را ضعیف و بدنت را رنجور می کند 
و از بدترین  عارضه های قلبی به شمار می رود. 8

Ð  مؤمن بر نعمت های دیگران غبطه می خورد اما حسودی نمی کند در حالی که منافق بر آنها 
حسودی می کند ولی غبطه نمی خورد. 9

Ð 10 .هر چقدر حسد کمتر باشد تن آدمی  سالم تر است 

Ð  .آدم حسود سه علامت دارد: پشت سر دیگران غیبت می کند، هنگام حضور تملّق می جوید 

1. لئالی الاخبار، ج 2،ص  1٩1.
2. فهرست غرر،ص  6٧.

3. خصال، ج 1،ص  12٧.
4. فهرست غرر،ص  6٧.

5. اصول کافی، ج 3،ص  418.
6. نهج البلاغه، کلمۀ 20٩.

۷. بحار، ج ٧٥،ص  2٥2.
8. مستدرک، ج 12،ص  1٧.

9. اصول کافی، ج 3،ص  418.
10.  . سفینه، ج 1،ص  2٥1.
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و در وقت بلا و مصیبت انسان را شماتت می نماید. 1

Ð 2!آدم حسود، زوال نعمت از طرف مقابل را برای خود یک نعمتی به حساب می آورد 

Ð 3 !درد آدم حسود را جز زوال نعمت از دیگران، درمان نمی بخشد 

Ð 4!هیچ ظالمی  که تا این اندازه به مظلوم شباهت داشته باشد مانند آدم حسود ندیدم 

Ð 5!عجبا، که حسودان تا چه اندازه از سلامتی جسم و بدن خود غافل و بی خبرند 

Ð  نعمتی صاحب  هر  که  بدارید  کتمان  دیگران  از  را  خود  خواسته های  و  امور  می توانید  تا   
)همواره( مورد رشک و حسادت دیگران است. 6

Ð ۷ !برای آدم حسود، همان حسادت برای )هلاکت( او کافیست 

Ð  کفر بال  دو  خود،  این  که  است  الهی  الطاف  ناسپاسی  و  کوردلی  از  حَسَد  مَنشأ  و  اصل   
وبی دینی به شمار می روند. 8

Ð 9 .آدم حسود هیچگاه در زندگی راحتی ندارد 

Ð  کسی که به یک مؤمن حسودی کند ایمان خود را مانند نمک که در آب حل می شود به 
کلی از دست داده است! 10

Ð  آدم حسود دوستی خود را به زبان اظهار می کند ولی بُغض و کینه اش را در رفتارش پنهان 
می نماید. 11

1. خصال، ج 1، ص  60
2. فهرست غرر، ص  6٧
3. فهرست غرر، ص 6٧

ةـ ج 2، ص  1٩6 4. کشف الغُمَّ
5. نهج البلاغه، کلمۀ 216

6. میزان الحکمة، ج 2، ص  42٥
۷. مواعظ عددیه، ص  24

8. مصباح الشریعة، ص 28٥
9. تحف العقول، ص  21٥

10. تحف العقول، ص  313
11. فهرست غرر، ص  6٧
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Ð 1.حسد، حَسَنات انسان را نابود می کند و بُغض و دشمنی ها را باعث می گردد 

Ð 2.کسی که اصلًا حسودی نمی کند همیشه مورد علاقه و محبّت دیگران است 

Ð 3 .کسی که قلبی متقی و پرهیزگار دارد حسد بدان راه ندارد 

Ð  برحذر باش و از حسادت شدیداً بپرهیز و این را بدان که اثر آن تنها در خودت آشکار می شود 
و اثری در دشمنت نخواهد داشت. 4

Ð 5 !حسادت یک مرضی است که قابل علاج نیست 

Ð 6 !آدم حسود همیشه حسرت و اندوهش زیاد و گناهانش مضاعف و دوچندان است 

Ð  حسد و دروغ و کینه را از خودت دور کن، این سه خصلت دین انسان را لکّه دار می کند و 
منجر به نگون بختی او می گردد. ۷

1. اعیان الشیعة، ج 2،ص  3٩
2. تحف العقول،ص  ٩3
3. فهرست غرر،ص  68

4. بحار، ج ٧8،ص  3٧0
5. مستدرک، ج 12،ص  22
6. مستدرک، ج 12،ص  12
۷. مستدرک، ج 12،ص  23
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عواقب مصرف سیگار 

تنها سرطان ریه یا بیماریهای قلبی پیامدهای استعمال دخانیات نیست بلکه مجموعه ای از مسائل 
و مشکلات بهداشتی در ارتباط با مصرف مواد دخانی وجود دارد که می تواند به لحاظ شرایط جسمانی 

و مقاومت ایمنی در افراد سیگاری بروز می کند، که برخی از آنها عبارت اند از:
 از دست دادن موها: با تضعیف سیستم ایمنی افراد سیگاری در اثر مصرف مواد دخانی، بدن ۱. 

بیماری  این  اریتماتوز« می شود که  از جمله »لوپوس  بیماریها  انواع  به  ابتلا  افراد مستعد  این 
می تواند عامل از دست دادن موها، ایجاد زخم  در دهان، جوش های پوست روی صورت، سر 

و دست ها شود.
آب مرواريد )کاتاراکت(: افراد سیگاری  40 درصد بیش از افراد دیگر در معرض ابتلا به آب . 2

مروارید، کدر شدن عدسی چشم و ممانعت از عبور نور و در نهایت نابینایی هستند.
پوست ۳.  دهنده  انعطاف  پروتئین های  بردن  بین  از  باعث  دخانیات  استعمال  چروک:  و   چین 

می شود؛ همچنین باعث تحلیل بردن ویتامین A و محدود کردن جریان خون در عروق پوست 
می گردد.

پوست: افراد سیگاری پوستی خشک و دارای خطوط و چین خوردگی های ریزی در اطراف . ۴
لبها و چشمها می باشند.

ضايعات شنوايی: افراد سیگاری  سه برابر بیش از افراد غیر سیگاری به عفونت گوش میانی . ۵
دچار می شوند.

سرطان پوست: افراد سیگاری  دو برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری در معرض خطر ابتلا به . ۶
نوعی سرطان پوست )پوسته پوسته شدن، برجستگی روی پوست( قرار دارند.

فساد دندانها: افراد سیگاری  1/5 مرتبه بیشتر از افراد غیر سیگاری در معرض خطر از دست . 7
دادن زودرس دندانها هستند.

پوکی استخوان: منواکسید کربن یکی از اصلی ترین گازهای سمی  در خروجی اگزوز اتومبیل و . 8
دود سیگار است، میل ترکیبی این گاز با خون، بسیار بالاتر از اکسیژن است. این گاز باعث کاهش 
قدرت عمل اکسیژن در خون افراد سیگاری حرفه ای تا  15 درصد می شود. استخوان های افراد 
سیگاری تراکم خود را از دست داده و به راحتی شکسته می شود همین طور زمان التیام یافتن 

و جوش خوردن آنها پس از شکستگی تا  80 درصد افزایش پیدا می کند.
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بیماريهای قلبی: بیماریهای قلبی عروقی ناشی از استعمال دخانیات، بیش از  600 هزار نفر را . 9
در سال در کشورهای توسعه یافته از بین می رود. استعمال دخانیات باعث افزایش ضربان قلب، 
بالا رفتن فشار خون، افزایش خطر ابتلا به فشار خون بالا و گرفتگی عروق و نهایتا ایجاد حمله 

قلبی و سکته می شود.
زخم معده :استعمال دخانیات مقاومت معده را در برابر باکتریها پایین می آورد؛ همچنین باعث . ۱۰

تضعیف معده در خنثی سازی اسید معده و مقاومت در برابر آن بعد از غذا خوردن و بر جای 
ماندن باقیمانده اسید در معده و درنتیجه تخریب دیواره آن می شود. زخم معده افراد سیگاری 
تا زمانی که فرد سیگاری است اکثرا اندک  به سختی درمان می شود و احتمال بهبودی آن 

خواهد بود.
روی ۱۱.  دخانیات  مستمر  استعمال  اثر  در  دود سیگار  در  موجود  قطران  انگشتان:  تغییر رنگ   

انگشتان و ناخنها جمع شده و باعث تغییر رنگ آنها به قهوه ای مایل به زرد می شود.
افزایش خطر . ۱2 باعث  بارداری می تواند  دوران  در  مصرف سیگار   سرطان رحم و سقط جنین: 

زایمان نوزاد با وزن کم و بروز مسائل بهداشتی در آینده شود. سقط جنین در مادران سیگاری  دو 
تا  سه برابر بیشتر است.

 تغییر شکل دادن سلولهای جنسی در مردان: استعمال دخانیات باعث کاهش تعداد اسپرم . ۱۳
و کاهش جریان خون در آلت تناسلی مردان و ناتوانی جنسی در این افراد می شود. ناباروری 

جنسی در مردان سیگاری نیز متداول تر از افراد غیر سیگاری است.
 سرطان: بیش از  چهل عنصر سرطان زا در دود سیگار وجود دارد و احتمال سرطان ریه  22 . ۱۴

برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری است.
طبق تحقیقات بی شماری که انجام شده است در صورت ادامه مصرف سیگار و سایر دخانیات 
توسط افراد سیگاری، احتمال مبتلا شدن آنها به انواع سرطان های دیگر از قبیل زبان، دهان، غدد، 
بزاق و حلق ) 6 تا  2٧ برابر(، سرطان بینی ) 2 برابر بیشتر(، گلو ) 12 برابر(، مری ) 8 تا  10 برابر(، 
حنجره ) 10 تا  18 برابر(، معده ) 2 تا  3 برابر(، کلیه ) 5 برابر(، آلت تناسلی مرد ) 2 تا  3 برابر(، لوزالمعده 

) 2 تا  5 برابر( مقعد ) 5 تا  6 مرتبه( وجود دارد.
همچنین مطالعات نشان می دهد که مصرف قلیان نیز چیزی حدود 5٫2 برابر سیگار، نیکوتین 
آزاد می کند. این حجم از نیکوتین می تواند اعتیادآور باشد. لازم به توضیح است در سالهای اخیر 
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انواع جدیدی از قلیان ها روانۀ بازار شده است که به جای کربن با حرارت الکتریکی کار می کند. 
سازندگان این قلیانها ادعا می کنند این مدل قلیان نسبت به قلیان های سنتی ایمن تر و بی ضررترند. 
به گفتۀ سازمان پیشگیری و کنترل سلامت آمریکا )CDC(، هنوز اطلاعات کمی  دربارۀ مضرات 
تنباکوی الکتریکی وجود دارد؛ با وجودِ این، بعضی از گروه های پژوهشی درحال بررسی ترکیبات 
تولیدشده از دود قلیان الکتریکی هستند. بررسی های اولیه نشان می دهد که دود قلیان الکتریکی 
حدود 80 درصد از سلول های ریوی را بعد از 24 ساعت از بین می برد. این میزان به طور معنی داری 
از قلیان های زغالی با سمیّت بالا بیشتر است، زیرا این دسته از زغال ها حدود 25 درصد از سلول های 
ریوی مورد آزمایش را از بین بردند. زغال با سمیّت کمتر، حدود 10 درصد از سلول های ریوی را از 
بین می برد. درنتیجه، بر اساس تحقیقات، قلیان الکتریکی از قلیان سنتی خطرناک تر است. طبق 
تحقیقات سازمان جهانی بهداشت در هر  8 ثانیه یک نفر در دنیا به علت استعمال دخانیات جان 
خود را از دست می دهد. نتایج تحقیقات حاکی از آن است چنانچه افراد در سنین نوجوانی شروع به 
مصرف سیگار کنند )بیش از  ٧0 درصد موارد سیگاری شدن در این مرحله اتفاق می افتد( و مدت  20 
سال یا بیشتر به این عمل ادامه بدهند بین  20 تا  25 سال زودتر از افرادی که به هیچ وجه در زندگی 

سیگار نکشیده اند، خواهند مرد.
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بهترين های اخلاقی

انسان باید نسبت به همه کارهای نیک و پسندیده و امور خیر پیشگام و پیشتاز باشد و به رقابت با 
دیگران بپردازد و در کارهای خیر سرعت و سبقت بجوید. ]3[ اما برخی از کارهای خیر و اخلاق نیک 

هست که به عنوان بهترین ها مطرح است برخی از این اخلاق و رفتارها عبارت اند از:

پند پذيری. ۱
 انسان باید عادت کند سخن نیک دیگران را بشنود و از کارهای خیر دیگران بیاموزد تا مجموعه ای 

کامل از اخلاق الهی- انسانی داشته باشد. 
کــه از نصیحت دانا ضــرر نخواهی ديدز پنــد مــردم دانــا متاب ســر، هرگز

کــه نوبهار جوانــی دگــر نخواهی ديدنشــاط دور جوانــی بــه کام دل دريــاب

حافظ

ادب. 2
مراعات ظرایف رفتار و گفتار در جامعه امر بسیار مهم و سازنده ای است. اصولًا مردم به جزئیات 
توجه دارند و اگر به روی شخص نیاورند به طریقی به نقد رفتار و گفتارش می  پردازند. پس انسان باید 
براساس »هر سخن وقتی و هر نکته مکانی  دارد« عمل کند و به ظرافت های رفتاری و گفتاری در 

هر موقعیتی توجه داشته باشد.
ب د ا فیــق  تو ئیــم  جو ا  خــد ز  بــی ادب محــروم مانــد از لطــف ربا

زدبــی ادب تنهــا نــه خــود را داشــت بــد آفــاق  همــه  در  آتــش  بلکــه 

حافظ

سکوت. ۳
انسان باید کم گو و گزیده گو باشد؛ زیرا زیاده گویی، هم موجب ناراحتی و خستگی مخاطب و 
شنونده می شود و هم درصد خطا و اشتباه گوینده را افزایش می دهد. انسان هر چه بیشتر بگوید 
احتمال خطا و اشتباه در سخنش افزایش می  یابد و زمینه برای کاهش تأثیر نیز فراهم می آید. انسان 
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اگر سکوت اختیار کند، قلب و عقل وی از اضطراب و تشویش به آرامش می رسد و تفکرات وی در 
یک مسیر درست قرار می گیرد و نظم و منطق می  یابد و زمینه برای الهامات الهی فراهم می شود.

جــز بــه فرمــان خــدا مگشــای لب ای بــرادر گــر تو هســتی حق طلب 

بــر دهــان خــود بنــه مهر ســکوت گــر خبــر داری ز حــی لا يمــوت

اخلاق و نشانه های دينداری. ۴
دین امری باطنی است که آثار آن در رفتار و گفتار خودنمایی می کند. در روایات بر این نکته تأکید 
نمی شوند. پس هرگاه یکی  از هم جدا  و هرگز  آمیخته  با عقل  و حیا  و اخلاق  دینداری  شده که 
باشد باید دو امر دیگر نیز وجود داشته باشد، و گر نه باید درباره تحقق همان یکی نیز شک و تردید 
او  از لقمان حکیم درباره نشانه های دینداری نقل کرده که   امام صادق کرد. برهمین اساس 

می فرماید: فرزندم! هر چیزی نشانه ای دارد که با آن شناخته می شود و دین سه نشانه دارد:

۱- پاکدامنی   2- دانش   ۳- بردباری
بــه هر جــا در حضورش بــا حیا باش ــاد خــدا بــاش عزيــزم هــر زمــان ي

رهــا از غــم بــه دور از هــر بــلا بــاش اگــر بــودی چنیــن پــس تــا قیامــت

مراقبت و محافظت. ۵
در سیر و سلوک بر اموری چون مراقبه و محاسبه تأکید شده است؛ زیرا انسان اگر بخواهد تزکیه نفس 
کند و خودش را به کمالات بیاراید و از زشتی ها و پلیدی ها و کمبودها برهد، باید اهل محافظت و مراقبت 
باشد و پس از آن به محاسبه نفس بپردازد و ببیند تا چه اندازه به کمال نزدیک و از نقص دور شده است. 

لقمان حکیم می فرماید:
 فرزندم! بدان که من چهارصد پیامبر را خدمت کردم و در کلام آنها چهار کلمه دریافتم:     

 هرگاه در نماز هستی، دلت را حفظ کن؛. ۱
 هر گاه بر سفره ای هستی گلویت را حفظ کن؛ 2. 

 هر گاه در خانه کسی هستی چشمانت را حفظ کن؛. ۳
  هرگاه در بین مردمی، زبانت را حفظ کن. ۴. 
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به نظر می رسد که بیشترین مشکلی که انسان برای خود در جامعه ایجاد می کند به سبب همین 
شهوت های زبانی و چشمی  و شکمی  است. همین زیاده خواهی های چشم و زبان و شکم است که 

آدمی  را به سوی گناه سوق می دهد و گرفتار اسراف می کند.
مردانگــی آنجاســت کــه دل پــاک کنــی آن نیســت شــجاعت کــه گلــو چــاک کنی

ای کاش حريــف نفــس را خــاک کنــی رفتــی تقــوا  باشــگاه  بــه  کــه  وقتــی 

خوش خلقی، صبر، نیکوکاری و ياری رسانی. ۶
از جمله برترین های اخلاقی که امام صادق از لقمان حکیم برای انسان بیان کرده، همین 
امور است. لقمان حکیم می فرماید: فرزندم! مبادا بی قرار و بداخلاق و کم حوصله باشی؛ زیرا با 
داشتن این خصلت ها هیچ دوستی برایت باقی نمی ماند. نفس خود را وادار کن تا در امور شکیبا 

باشد. در رفع مشکلات برادرانت تحمل نما و با همه مردم اخلاق نیک داشته باش.

خلــق نیکــو مــار را ز لانــه اش آرد بــه در تــا توانــی ای برادر خلق نیکو پیشــه کن 

پرهیز از بدهکاری. 7
 یکی از برترین ها در اخلاق اجتماعی پرهیز از دین و بدهکاری نسبت به دیگران است. هر چند در 
اسلام بر قرض الحسنه و کمک مالی به دیگران و وام دادن تاکید شده و خداوند بیان می کند که 

این وام نیک را در حقیقت به خدا می دهید و پاداش مضاعف را از خدا بخواهید 

پــل بســته ای کــه بگــذری از آبــروی خويــشدســت طلب چـــو پیش کســان می کنی دراز

قناعت و بی نیازی. 8
انسان باید قناعت در زندگی را اصل اساسی قرار دهد و به آنچه دارد بسنده کند و با زهد ورزی 
اجازه ندهد تا دست نیاز به سوی هرکس و ناکسی دراز کند. بزرگترین فقر انسان، حرص و آز و زیاده 
خواهی است؛ چنانکه بزرگ ترین ثروت هر کسی قناعت است. لقمان حکیم می فرماید: فرزندم! بی 
گاه مکن که نزد آنان بی ارزش می شوی  نیازی را در دلت قرار ده و هرگاه نیازمند شدی مردم را از آن آ
بلکه از دریای برکت خدا بخواه، پس کسی که دست طلب به سوی کس و ناکس دراز می کند، نه 
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تنها بیرون از دایره اخلاق قناعت حرکت می کند، بلکه زمینه را برای آسیب جدی روانی خود فراهم 
می آورد  و آبروی خویش را عرضه می دارد تا لقمه ای ناچیز را به دست آورد.

ــد ــرف ش ــن ص ــه دراي ــر گرانماي تــا چه خورم ســیف و چه پوشــم شــتا  عم

بســاز نانــی  بــه  خیــره  شــکم  ــا ای  ــت دو ت ــه خدم ــت ب ــی پش ــا نکن ت

پرهیزکاری. 9
تقوا در آیات قرآن به عنوان برآیند عبادت معرفی شده چنانکه برآیند تقوا نیز یقین و علم لدنی الهی 
دانسته شده است. خداوند در قرآن برای متقین مقامات بسیاری بیان کرده و آثار و برکاتی را در دنیا 
و آخرت برای آن برشمرده و حتی در آیه 13 سوره حجرات می فرماید: ان اکرمکم عند الله اتقاکم؛ 
به راستی که گرامی  ترین شما در نزد خدا باتقواترین شماست. لقمان حکیم نیز در بیان آثار و برکات 
تقوا می فرماید: فرزندم! بر تو باد به پرهیزگاری که سودمندترین معامله است و اگر گناهی از تو سر 

زد در پی آمرزش خواهی و پشیمانی باش.

گــر ســلامت بتوان بــار به منــزل بردنبــار مــا شیشــه تقــوا و ســفر دور و دراز 

پرهیز از رفتارهای زشت در معاشرت با مردم. ۱۰
 انسان در برخورد اجتماعی باید برترین ها را بشناسد و بدان عمل کند و از رفتار ناشایست اجتماعی 
پرهیز نماید؛ زیرا برخی از رفتارها شایسته نیست در معاشرت و ارتباط اجتماعی انجام شود. لقمان 
حکیم می فرماید: فرزندم! با مردم درگیر مشو که منفور می شوی و خود را سبک مکن که ذلیل 

شوی. و خود را شیرین مکن که خورده شوی و خود را تلخ مکن که کنار گذاشته شوی

باشــد تــا توانی درون کــس مخراش خارهــا  راه  کاندريــن 

بــرآر مســتمند  درويــش   کــه تــو را نیــز کارهــا باشــد کار 

همنشینی با عالمان و دانش اندوزی. ۱۱
 از دیگر اموری که باید به عنوان بهترین های اجتماعی در حوزه اخلاق و معاشرت به آن اشاره 
کرد، معاشرت با عالمان و بهره گیری از علم و دانش آنان است. لقمان حکیم در این باره می فرماید: 
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فرزندم! همنشین عالمان باش و نزدشان زانو بزن ،که خداوند دل ها را به نور حکمت زنده می کند 
همان گونه که زمین را با باران زیاد زنده می  سازد .

روزی حمــام  در  خوشــبوی  رســید از دســت محبوبــی به دســتمگلــی 

ــری ــا عبی ــکی ي ــه مش ــم ک ــدو گفت مســتمب تــو  دلاويــز  بــوی  از  کــه 

بــودم ناچیــز  گِلــی  مــن  نشســتمبگفتــا  گل  بــا  مدتــی  ولیکــن 

ــرد ــر ک ــن اث ــین در م ــال همنش و گــر نــه من همان خاکم که هســتمکم

ترک معاشرت فاسدان. ۱2
 همان طوری که معاشرت با نیکان و عالمان برای انسان سرمایه است، معاشرت با بدان و فاسدان 
بلای جان و دین و ایمان است. لقمان حکیم می فرماید: فرزندم! از همنشینی با بدان بپرهیز زیرا 
آنان مانند سگانند؛ اگر چیزی نزد تو پیدا کردند، می خورند و گرنه تو را مسخره و رسوا سازند و دوستی 

میانشان لحظه ای بیش نیست.

ــدتــا توانــی می گريــز از يــار بــد ــار ب ــود از م ــر ب ــد بدت ــار ب ي

يــار بــد بــر جان و بــر ايمــان زندمــار بــد تنهــا تــو را بــر جــان زنــد 
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بیست نکته مهم برای استفاده از گوشی همراه

کاهش مدت زمان مکالمه . ۱
بهترین راهکار این است که مدت زمان مکالمه با تلفن همراه تان را کاهش دهید. مطالعات نشان 
می دهد اگر شما بیش از دو دقیقه با تلفن همراه صحبت کنید، امواج مغزی شما تحت تأثیر امواج 

تلفن همراه قرار می گیرد.

کودکان فقط در مواقع ضرورت. 2
به هیچ وجه درست نیست که کودکان یک تلفن همراه مخصوص خودشان داشته باشند، چون 
مغز کودکان در حال رشد بوده و اثر امواج تلفن همراه بر کودکان پنج برابر بیشتر است. بهتر است 

کودکان جز در موارد ضروری، با تلفن همراه خود صحبت نکنند.

 تلفن همراه را در جیب شلوارتان قرار ندهید۳. 
بهتر است تلفن همراه را در جیب شلوارتان قرار ندهید، چون بافت  های بخش پایینی بدن بیشتر از 
بافت  های سر و صورت، اشعه های مضر تلفن همراه را جذب کرده و آسیب می  بینند. نتایج یک مطالعه 
نشان می دهد مردانی که تلفن همراه را در جیب شلوارشان قرار می دهند، تعداد اسپرم هایشان 30 

درصد کاهش پیدا کرده و دچار عقیمی  موقت می  گردند.

اول بگذاريد ارتباط برقرار شود. ۴
وقتی شماره گرفتید، اجازه دهید اول ارتباط با طرف مقابل برقرار شود، سپس موبایل را روی گوش 
تان قرار دهید. در این صورت تحت تأثیر اشعه مضر کمتری قرار می  گیرید. شما می توانید برقرار 

شدن ارتباط را روی صفحه تلفن همراه تان ببینید.

تلفن همراه تان را داخل پوشش های فلزی قرار ندهید. ۵
برای موبایلتان پوشش  های فلزی نخرید. این محفظه های فلزی مانند یک گیرنده عمل کرده و 
اثر امواج تلفن همراه را که به سمت بدن شما می  آیند، تشدید و منعکس می کنند. استفاده از تلفن 

همراه در کنار تخت بیماران و یا تجهیزات پزشکی خطرناک است.

تلفن همراهی با میزان اِس. اِی. آر پايین تر )جذب پايین اشعه برای بدن( بخريد. ۶
هنگام خرید تلفن همراه به میزان اِس. اِی. آر آن توجه کنید. این عدد به طور معمول به وسیله 
شرکت سازنده تلفن همراه روی گوشی و یا کاتالوگ آن درج می شود و نشان می دهد که هنگام 
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استفاده از تلفن همراه چه مقدار از امواج جذب بدن شما می شود. هر چه این عدد در یک گوشی 
تلفن همراه پایین تر باشد، آن گوشی ایمن تر است.

از هندزفری استفاده کنید. 7
برای اینکه امواج تلفن همراه هنگامی  که آن را روی گوش تان قرار داده اید مغز شما را نشانه نروند، 
باید آن را از سرتان دور کنید. بهترین کار این است که به جای قرار دادن تلفن همراه روی گوش تان، 
از یک »هندزفری« یا »هدست« سیم دار استفاده کنید. این کار موجب می شود امواج تلفن همراه 

به سمت مغز شما نیایند.

از اسپیکر يا پخش صدا استفاده کنید. 8
برای کاهش تماس با امواج مضر تلفن همراه، هنگام صحبت کردن با آن، از اسپیکر یا پخش 
صدا استفاده کنید. فراموش نکنید در این شرایط تلاش کنید تا می توانید تلفن همراه را دورتر از بدن 
تان قرار دهید. با بیشتر شدن فاصله، میزان امواج الکترومغناطیس به میزان زیادی کاهش می  یابد.

 از آنتی اکسیدان  ها استفاده کنید9. 
بدن  سلامت  برای  و  می کنند  پیشگیری  پیری  از  که  هستند  بدن  در  موادی  اکسیدان  ها  آنتی 
بسیار ضروری هستند. امواج تلفن همراه می توانند این ترکیبات حیاتی بدن را از بین ببرند و فرمول 
شیمیایی آنها را بشکنند. بنابراین چون در طول روز شما مدت زیادی تحت تابش این اشعه های مضر 

قرار می  گیرید، خوب است روزانه از موادغذایی حاوی آنتی اکسیدان بیشتری استفاده کنید.

 جلوی آنتن موبايل تان را نپوشانید. ۱۰
مسدود کردن آنتن تلفن همراه هنگام استفاده از آن، مقدار پرتوهای جذب شده از طریق مغز را 
افزایش می دهد. این کار موجب می شود کارایی تلفن همراه کاهش یابد و موجب شود موبایل از 

نیروی بیشتری برای ایجاد کیفیت بیشتر استفاده کند و پرتوهای بیشتری را منتشر کند.

 موبايل در منزل۱۱. 
بهتر است موبایل را هنگام خواب دور از خودتان قرار دهید. همچنین در حالت آنتن دهی بالای 
یا محل کار و داشتن علائمی  نظیر سردرد، وزوز گوش، اضطراب، عدم  موبایل در محل سکونت 
کیفیت خواب خوب، مثل بی خوابی یا کابوس، سوزش چشم، فشارخون بالا و یا حالت گُر گرفتگی، 
اضطراب و دلهره، تپش نامنظم قلب، استرس و پرخاشگری به احتمال زیاد در معرض امواج قوی 
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الکترومغناطیس قرار دارید. بهتر است نسبت به شناسایی و ایزوله کردن محیط خود در برابر امواج 
بالا اقدام نمایید.

 موبايل و خانم باردار. ۱2
وارد  ان ای جنین  و دی  در حال شکل گیری  به سلول  های  آسیب جدی  موبایل،  بالای  امواج 
دارند،  نگه  دور  خود  از  را  موبایل  بارداری،  ایام  در طول  باردار  خانم  های  است  بهتر  لذا  می  نماید. 
خصوصا در هنگام زنگ خوردن موبایل یا برقرار شدن تماس که بیشترین میزان موج را دارا است، 

موبایل در نزدیکی بدن آنها نباشد.

 موبايل در بیمارستان. ۱۳
استفاده از تلفن همراه در کنار تخت بیماران و یا تجهیزات پزشکی خطرناک است. سازمان جهانی 
بهداشت یک سری وسایل و تجهیزات پزشکی را مشخص کرده است که موبایل و سیستم های 
وایرلس از فواصل نزدیک می تواند روی آنها تأثیر بد بگذارد. امواج الکترومغناطیس تأثیرات مخربی 
بر روی سلول  های مریض گذاشته و می تواند در پیشرفت بیماری و طولانی شدن درمان آن تأثیر 
بگذارد. لذا بهتر است افراد با بیماری  های خاص خصوصا تومور، ام اس، لوسمی، اختلالات خونی 
و قلبی و کلیوی یا افرادی که پروتز یا قعطه فلزی در بدن دارند، از موبایل و امواج الکترو مغناطیس 

دوری نمایند.

 موبايل در پمپ بنزين. ۱۴
امواج موبایل به دلیل داشتن پرتوهای قوی امواج الکترومغناطیس می تواند با برخورد به اشیای 
فلزی حالت جرقه ایجاد نماید. موارد بسیار زیادی از انفجار خودروهای در حال سوختگیری، به دلیل 
استفاده از موبایل در جایگاه سوخت بوده که پرتوها با ایجاد جرقه در محل بخارهای بنزین، باعث 

انفجار و شعله وری محل گردیدند.

 محل قرارگیری موبايل. ۱۵
قرارگیری موبایل بر روی قلب باعث ایجاد اختلال و بی نظمی  در ضربان قلب شده و در بلندمدت 
می تواند اثرات مخربی بر نظم قلب به جا بگذارد. بهتر است موبایل با اعضای اصلی بدن مانند قلب، 

سر و اندام پایین تنه فاصله داشته باشد.
باعث  می تواند  نیز  مغناطیسی  اعتباری  کارت های  نزدیکی  در  موبایل  خوردن  زنگ  همچنین   

اختلال در کارایی آنها گردد.
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 موبايل و استفاده از اينترنت. ۱۶
موارد  در  بهتر است  برابر می کند.  را چندین  الکترومغناطیسی  امواج  موبایل،  اینترنت  به  اتصال 
ضروری از اینترنت موبایل استفاده کنید و بعد از استفاده، در حالت خاموش قرار دهید و یا بهتر است 

در مواقع لزوم از وایفای موبایل بجای اینترنت سیم کارت استفاده کنید.

 موبايل در وسیله نقلیه. ۱7
موبایل در حال حرکت به میزان چند برابر آلودگی موجی تولید می  نماید. همچنین به دلیل وجود 
دیواره های فلزی در خودرو، امواج در داخل خودرو محبوس شده و باعث جذب و نفوذ بیشتر امواج 
سردرد،  بروز  باعث  رانندگی  هنگام  موبایل  از  مدت  طولانی  استفاده  همچنین  می گردد.  بدن  به 

سرگیجه، اختلال در هوشیاری و واکنش سریع راننده می گردد.

 ارتباط موبايل با تومور مغزی. ۱8
پژوهشگران علوم پزشکی در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا اعلام کردند افرادی که از گوشی  های 

تلفن همراه استفاده می کنند، پنج برابر بیشتر در خطر ابتلا به انواع تومورهای مغزی قرار دارند.
 همچنین بر اساس تحقیق سازمان ملل، افرادی که طی ده سال روزانه نیم ساعت به طور مداوم با 
تلفن همراه صحبت کرده اند، دچار تومور مغزی از نوع گلیوما )تومور بدخیم سیستم عصبی مرکزی( 

می شوند.
امواج مغناطیسی تلفن همراه روی جریان خون مغز و DNA سلول  ها تأثیر می گذارد و باعث ابتلا 
به تومور مغزی می شود، اما افرادی که برای صحبت طولانی با تلفن همراه از هندزفری استفاده 

کرده اند، کمتر دچار تومور مغزی شده اند.

 استفاده از پیام يا تلفن ثابت به جای تماس. ۱9
از موبایل در مواقع ضروری، استفاده کنید و بیشتر از تلفن ثابت و یا ارسال پیامک استفاده نمایید. 

البته در این کار هم نباید زیاده روی کنید تا دچار بیماری »گردن پیامکی« نشوید.1

1. منبع:مجله سلامت
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تأثیرات گناه را در زندگی بشناسیم !

بسیاری از افراد هر اتفاق بد یا حادثه ناگوار و سرنوشت بد را از خدا می دانند و چنین می گویند که 
چه کنیم خواست خدا این طور بوده است. آیا همه این اتفاقات بد از خداست و ما در سرنوشت و 

اتفاقات خوب و بد زندگی خود موثر نیستیم؟
چرا همان گونه که در جهان نیز هر حادثه و پدیده ای یک پیامد خاص دارد در عالم متافیزیک نیز 

هر اندیشه و رفتاری پیامد ویژه خود را دارد .
اما قرآن به آثار و پیامدهای همه کارها اعم از خوب و بد اشاره کرده است. قانون علت و معلول یکی 
از مهم ترین قوانین و سنت های الهی است که بیانگر نعمت و نقمت است بین عقلای عالم بدیهی 
است که هر گاه باران بیاید نشان دهنده این است که علتش ابر و باد و هوای سرد است و هر جا، نور 

و گرمایی پدیدار گردد نشانگر وجود آتش یا منبع انرژی است.
دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم قوانین خاص دارد که در چارچوب سنت های الهی تعریف شده 
است؛ اعمال ما نیز از چنین قوانینی پیروی می کنند و قانون مهم این است که ارتباطی بین اعمال 

انسان و حوادث این جهان وجود دارد و آثار و نتایج اعمال ما به خود ما برمی گردد.
الِهِمْ(

َ
ق

ْ
ث

َ
 مَعَ أ

ً
الا

َ
ق

ْ
ث

َ
هُمْ وَأ

َ
ال

َ
ق

ْ
ث

َ
نَّ أ

ُ
یَحْمِل

َ
)وَل

مسلماً بارهای ]گناهان[ خود را با بارهای دیگری ]از گناهان کسانی که گمراهشان کردند[ همراه 
با بارهای خود به دوش خواهند کشید،1 

معنای اثم و گناه
اثم به معنای کندی و عقب افتادن است و از آن جا که گناهان، انسان را از رسیدن به خیرات عقب 
می اندازد این واژه بر آن اطلاق شده است و در قرآن نیز اثم به هر کار و هر چیزی گفته می شود که 

حالتی در روح و عقل به وجود می آورد و از رسیدن به نیکی ها و کمالات باز می دارد.
در  ناگوار  حوادث  و  پیامدها  همۀ  غافلانه  ولی  است  مشهود  ما  از  بسیاری  زندگی  در  گناه  آثار 

زندگی مان را از سرنوشت بد و روزگار می دانیم.
فراموش کردن خدا سبب فراموشی خود می شود زیرا از یک سو در لذت های مادی و شهوات 

1. عنکبوت -13
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ابد از همه الطاف و  تا  حیوانی فرو می رود و در سوی دیگر خدا و قدرت او را فراموش می کند و 
نعمت های الهی بی بهره می ماند. به این طریق واقعیت و هویت انسانی خویش را که عین وابستگی 

به خداست را فراموش می کند

از دست دادن ابزار فهم
بسیار دیده اید که گاهی افراد خوب و بد را از هم تمیز نمی دهند و با چشم باز کارهای زشت را خوب 

می بینند و با فطرت الهی خود فاصله می گیرند.
اینکه شایسته  ]بر  گاهی خود  آ روی  از  را  او  غِشَاوَةً(1  بَصَرِهِ  ی 

َ
عَل وَجَعَلَ  بِهِ 

ْ
ل

َ
وَق سَمْعِهِ  ی 

َ
عَل )وَخَتَمَ 

هدایت نیست[ گمراه کرد، و بر گوش و دلش مُهرِ ]تیره بختی[ نهاد، و بر چشم ]دلش[ پرده ای قرار 
داده است، مهر شدن دل به این معناست که نور حق در آن وارد نمی شود، هر چه پدر و مادر و معلم 

او را راهنمایی می کنند او گوش نمی دهد انگار کر و کور شده است.
این امر در واقع عقوبت اعمال نادرست و باورهای غلط عمدی است و یکی از بدترین عذاب های 
الهی شمرده می شود. عذابی که در این دنیا بر پاره ای از انسان ها نازل می شود و به سبب این عذاب 

فرد قدرت تشخیص حق از باطل را از دست می دهد.
البته این به معنای ستم خدا بر بندگان نیست بلکه آن گاه که آنان خود کج روی و کج اندیشی را 

برگزیده اند پیامد این کژی مهر به قلب هاست.
اسِقِینَ(؛

َ
ف

ْ
وْمَ ال

َ
ق

ْ
 يَهْدِی ال

َ
هُ لا

َّ
وبَهُمْ وَالل

ُ
ل

ُ
هُ ق

َّ
 الل

َ
زَاغ

َ
وا أ

ُ
ا زَاغ مَّ

َ
ل

َ
)ف

 پس هنگامی  که ]از حق[ منحرف شدند، خدا هم دل هایشان را ]از پذیرفتن هدایت[ منحرف کرد، 
و خدا مردم بدکار و نافرمان را هدایت نمی کند.2

خود فراموشی
تغییرات دو گونه هستند فیزیکی و شیمیایی. در تغییر فیزیکی فقط ظاهر فرق می کند اما در تغییر 
شیمیایی ماهیت و هویت شی، ترکیب به چیز دیگری می شود در انسان ها هم همین تغییرات بروز 
می دهد هر انسانی که رشد روحی و عقلی پیدا کند در واقع رشد کرده است اما در تغییرات جسمی  که 

طفل بزرگ و بزرگ تر می شود نمو می گویند.

1. جاثیه/23
2. صف/5
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اساسی ترین مشکل انسان این است که نمو دارد اما رشد ندارد. تغییر فیزیکی دارد بزرگ می شود و 
جوان می شود و در آخر پیر می شود اما اخلاق او رو به خوبی ها و کمالات نمی رود و حتی بدتر هم 

می شود آری بزرگ می شود اما بزرگوار نمی گردد.
خود فراموشی یعنی این که انسان از بُعد روحانی خود غافل می شود و به کرامت انسانی نمی رسد 

و این ریشه تباهی های دیگران است.
ونَ(

ُ
اسِق

َ
ف

ْ
ئِکَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
سَهُمْ أ

ُ
نْف

َ
نْسَاهُمْ أ

َ
أ

َ
هَ ف

َّ
ذِينَ نَسُوا الل

َّ
 تَکُونُوا کَال

َ
)وَلا

 مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند، پس خدا هم آنان را دچار خود فراموشی کرد؛ اینان 
بدکار و نافرمانند. 1

فراموش کردن خدا سبب فراموشی خود می شود زیرا از یک سو در لذت های مادی و شهوات 
ابد از همه الطاف و  تا  حیوانی فرو می رود و در سوی دیگر خدا و قدرت او را فراموش می کند و 
نعمت های الهی بی بهره می ماند. به این طریق واقعیت و هویت انسانی خویش را که عین وابستگی 

به خداست را فراموش می کند.

سلب شیرينی عبادت
همین که غرق در گناه شد دیگر میل و رغبتی به حرکت به سوی خدا باقی نمی ماند اگر ساعت ها 
به کارهای روزمره مشغول باشد خسته نمی شود، اما نماز در نظرش آن چنان سنگین است که گویی 

می خواهد کوهی را جا به جا کند.
اشِعِینَ(

َ
خ

ْ
ی ال

َ
 عَل

َّ
کَبِیرَةٌ إِلا

َ
هَا ل )وَإِنَّ

 و بی تردید این کار جز بر کسانی که در برابر حق قلبی فروتن دارند سخت است. 2
حتی گاهی کار به آنجا می رسد که دیگر از بردن و شنیدن نام خدا نفرت می یابد اما شنیدن نام 
دیگران دل شادش می کند. هنگامی  که خدا به یگانگی یاد می شود ]و نامی  از معبودانشان به میان 
نمی آید[ دل های کسانی که به آخرت ایمان ندارند، نفرت پیدا می کند و چون یادی از معبودان دیگر 

به میان می آید، ناگاه مسرور و شاد می شوند. 3

1. حشر/19
2. بقره، 45
3. زمر، 45
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سلب نعمت
یکی دیگر از آثار گناه سلب نعمت الهی است چون گناه نوعی کفران نعمت است.

حضرت علی می فرماید: سوگند به خدا آسایش و راحتی ملتی سلب نمی گردد مگر به علت 
گناهانی که مرتکب شده اند.

دکتر،  معلم،  مثلًا کاسب،  نیستند  موفق  کارشان  در  اما  افراد خیلی تلاش می کنند  از  بسیاری 
حسابدار و ...هستند اما نفرات ممتاز کسان دیگری هستند. در احادیث از معصوم وارد شده اینان 

حق الناس و یا دین مردم بر گردنشان است.
در حق زن و بچه و پدر و مادر کوتاهی می کنند و یا قرض و دینشان را پرداخت نمی کنند و این مانع 

در موفقیت شان تداخل ایجاد می کند.

نزول بلا
در قرآن کریم خداوند داستان هایی از اقوام و امت های پیشین را بیان کرده که به واسطه گناه، بلا 

و گرفتاری برایشان نازل شده است مثل قوم نوح و لوط و عاد و ثمود.
امام رضا می فرمایند: هر گاه بندگان مرتکب گناهی شوند که قبلًا انجام نمی داده اند خداوند 
بلاهایی را برایشان پدید می آورد که سابقه نداشته است شاهد مثال ما بسیاری از اتفاقات ناگوار، 

ویروس های ناشناخته و بیماری های صعب العلاج است که امروزه در جوامع به وجود آمده است..
بیایید تا می توانیم به خودمان و دیگران ظلم و ستم نکنیم.
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مشخصات تعدادی از سیاره هاي منظومه ي شمسي

سیاره عطارد
عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید است. از اینرو، دمای آن در روز به 400 درجه سانتیگراد می رسد. 
در این دما سرب هم ذوب می شود. شبها دما افت می کند و احتمالا تا 200 درجه سانتیگراد پایین 
می آید. عطارد جو ندارد و نمی تواند گرما را نگه دارد. از اینرو دمای شب و روز آن تفاوت زیادی با 
هم دارند. یک بار چرخش آن به دور خود 59 روز و یک بار گردش آن به دور خورشید 88 روز طول 
می کشد. مدار عطارد کاملا به شکل بیضی است و در نتیجه فاصله آن از خورشید بین 4۷ تا 69 
میلیون کیلومتر تغییر می کند. این سیاره کوچک اندکی از ماه بزرگتر است. عطارد کوچکترین سیاره 
خاکی است. هر سال در حدود سه بار به عنوان ستاره درخشان شامگاهی در نزدیکی افق غروب 
خورشید و نیز به عنوان یک ستاره صبحگاهی ظاهر می شود. به خاطر سرعت کم آن نسبت به زمین 
از لحاظ افسانه ای، خدای روشنی نامیده شده است. در مواقعی، عطارد در درخشندگی شبیه زحل 

می شود، اما معمولا بواسطه درخشندگی همسایه اش، خورشید، ناپدید می گردد.

سیاره زهره
سیاره زهره یا ناهید و یا ونوس دومین سیاره منظومه شمسی است و الهۀ عشق و خواهر زمین نیز 
نامیده می شود. این سیاره پس از مریخ نزدیکترین سیاره به زمین بوده و 42 میلیون کیلومتر با ما 
فاصله دارد. گاه زهره را ستاره بامدادی و گاه ستاره شامگاهی می  نامند و بعد از ماه درخشان ترین 
جرم آسمانی طبیعی است که به هنگام شب در آسمان زمین دیده می شود. این سیاره قمر ندارد و 
در مدار تقریبا دایره واری به دور خورشید می گردد. زهره گرمترین سیاره در منظومه شمسی معادل 
480 درجه سلسیوس است. این سیاره یکی از سیاره های سنگی و فشرده و دارای آتشفشان فعال، 
زمین لرزه و رشته کوه است. چرخش این سیاره به دور خود معکوس است و یک دور آن 243 روز 
زمینی طول می کشد در حالی که در 225 روز یکبار خورشید را دور می زند. روز خورشیدی در زهره 

برابر 118 روز زمین است، یعنی هر سال آن دو شبانه روز است. 
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سیاره مريخ
در بین سیارات، مریخ بیش از بقیه، توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است. این دو دلیل 

عمده دارد.
مریخ در میان سیاراتی که در فاصله دوری از خورشید قرار دارند، از همه به زمین نزدیکتر است . . ۱

مریخ در مدار خود، گاه نسبتاً به زمین نزدیک می شود و در فاصله حدوداً 56 میلیون کیلومتری 
از آن قرار می گیرد و یکی از درخشان ترین اشیاء آسمان شب ما محسوب می شود. رنگ این 
سیاره قرمز مایل به نارنجی است و می  توان آن را با چشم غیر مسلح به راحتی دید. به مریخ لقب 

سیاره سرخ داده شده است.
مریخ و زمین از چند نظر به یکدیگر شبیه اند: طول زمانی یک روز مریخ فقط در حدود 40 . 2

دقیقه از یک روز ما کوتاهتر است. مریخ جو دارد؛ مثل زمین فصولی دارد و در قطبهای خود، 
کلاهکی از یخ بر سر نهاده است. زمانی دانشمندان معتقد بودند که ممکن است در این سیاره 
به  بدون سرنشین  تعدادي خبریاب فضایی  به حال،  تا  زمان  آن  از  باشد.  حیات وجود داشته 
مریخ رفته و گزارش ها و عکس های زیادی به زمین فرستاده اند. این مدارک تقریباً مارا مطمئن 
می کند که در این سیاره هیچ خبری از حیات نیست اما چه بسا که آب و هوای قبلی مریخ 
بیشتر مناسب زندگی بوده باشد. متأسفانه، جو مریخ برای بشر قابل تنفس نیست و از دی اکسید 
کربن و کمی  بخار آب تشکیل شده است. همچنین باید گفت که جو مریخ بسیار رقیق است و 
متوسط فشار جوی در آنجا، فقط در حدود یک صدم فشاری است که روی زمین وجود دارد جو 
این سیاره، در مواقعی که داغ می شود، بسیار فعال است و باعث وزش بادهایی با قدرت زیاد 
می گردد. این بادها گرد و خاک را توده می کنند و طوفانهای شدید گرد و غبار قادرند تمام سطح 

سیاره را دربرگیرند.
پایین است. در زمستان، دمای قطبهای آن به 150 درجه سانتیگراد  درجه حرارت مریخ بسیار 
)240 درجه فرنهایت( می رسد. درجه حرارت این سیاره، در منطقه استوایی آن و در طول روزهای 
اواسط تابستان، ممکن است بالاتر از درجه انجماد باشد، اما شب ها 80 درجه زیر صفر تنزل می  یابد. 
جو مریخ رقیق تر از آن است که گرمای روز را در خود نگه دارد. فوبوس و دایموس از جمله قمرهای 
مریخ هستند که قطر اولی 20 کیلومتر و قطر دومی  در حدود نصف آن است. مدار فوبوس این قمر 
را به مریخ نزدیک و نزدیکتر می کند و احتمال می رود که فوبوس حدود صد میلیون سال دیگر با 

سطح مریخ بر خورد کند و متلاشی گردد.
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سیاره زمین
سیاره زمین، سومین سیاره نزدیک به خورشید و بزرگترین سیاره در میان سیارات درونی است. 
ساختار درونی زمین مثل سایر سیارات درونی از یک هسته داخلی و یک هسته خارجی به همراه 
لایه های مذاب و نیمه مذاب و سنگی جامد تشکیل یافته است. هسته داخلی، فلزی و جامد بوده و 
توسط هسته خارجی که فلزی و مذاب است، احاطه شده است. زمین شرایط بسیار منحصر بفردی 
دارد. هیچکدام از سیارات دیگر آب مایع و جو پر اکسیژن نداشته و حیات در آنها وجود ندارد. تکامل 
تدریجی زمین 4٫5 میلیارد سال طول کشیده است، همچنان بطور طبیعی و نیز بر اثر فعالیتهای 

انسان ادامه خواهد داشت. همچنین چگالی زمین از تمام سیارات دیگر بیشتر است. 
 در این قسمت ده نکته ای از زمین را که احتمالا تا حالا نمی دانستید ذکر می کنم:

جرم زمین حدود شش تریلیون تن است. یعنی عدد شش و 21 صفر جلوی آن.. ۱
سرعت چرخش زمین به دور خورشید به شکل باورنکردنی بالا است: 10۷.200 کیلومتر در . 2

ساعت.
را آب فرا گرفته و 29.2 دیگر . ۳ را احتمالا همه می دانیم. ۷0.8 درصد سطح زمین  این مورد 

خشکی است.
نفر . ۴ هر  به  کنیم،  تقسیم  انسان ها  تمام  بین  مساوی  طور  به  را  زمین  خشکی های  تمام  اگر 

مساحتی معادل 2.۷ دهم یک زمین فوتبال می رسد.
زمین )Earth( تنها سیاره  در منظومه شمسی است که نامش از الهه های یونانی و رومی  گرفته . ۵

نشده است.
روز زمین اولین بار در 22 آوریل 19۷0 گرامی   داشته شد. این روز بر حسب تصادف مصادف بود . ۶

با صدمین سالگرد تولد لنین؛ همین امر سبب شد تا برخی از آمریکایی ها این روز را یک »نقشه 
کمونیستی« بدانند.

هر صد سال، طول روز در سیاره زمین 1۷ میلی ثانیه افزایش پیدا می کند.. 7
بیش از 1000 ماهواره و 21 هزار زباله فضایی بزرگتر از 10 سانتی متر که توسط بشر تولید شده . 8

است به دور زمین می چرخد.
سیاره زمین کاملا کروی نیست. در حقیقت یک اختلاف 43 کیلومتری میان قطر زمین در مدار . 9

استوایی و قطر آن میان دو قطب وجود دارد که باعث شده کاملا کروی نباشد.
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»جاذبه غیر یکسان« در کره زمین وجود دارد. بدین معنا که اگر وزن شخصی در خط استوا . ۱۰
68.38 کیلوگرم باشد، وزن او در قطب شمال 68.49 کیلوگرم خواهد بود.

اگر کل عمر سیاره زمین را 24 ساعت در نظر بگیریم، سابقه حضور انسان روی این سیاره فقط یک 
دقیقه و هفده ثانیه است و در این مدت کوتاه چه ظلم ها و جنایتهایی که نکرده است. 

سیاره زحل
سیاره زحل دومین سیاره بزرگ منظومه شمسی است. زحل هم مانند مشتری به جای سنگهای 
سخت از گاز تشکیل شده است و با توجه به اندازه اش، تند می  چرخد. فقط تقریباً 10ساعت و 15 دقیقه 
طول می  کشد که این سیاره یک بار به دور محور خود بچرخد. یکی از نتایج چنین چرخش سریعی، 
فرورفتگی در قطبهای آن است؛ درست مانند قطبهای هر سیاره گازی دیگری که تند می چرخد. 
دومین نتیجه، وزش بادهای بسیار شدید در سطح آن است. در منطقه استوای زحل،بادها در همان 
جهت چرخش سیاره می  وزند، در حالی که در مناطق نزدیک قطبها، جهت وزش باد عکس جهت 
چرخش زحل است. جو زحل در فاصله بین این دو کمربند، آشفته و به طوفانی خشن تبدیل می شود 
و سرعت باد اغلب به 1800 کیلومتر در ساعت می رسد. زحل سیاره ای حلقه دار و صاحب اقمار 
است. این حلقه ها از تعداد زِیادی قطعات کوچک یخ و سنگ تشکیل شده است. هرچند که اکنون 
هفت حلقه مختلف در اطراف زحل تشخیص داده شده است، اما در مورد منشأ این حلقه ها هنوز 
نظر واحدی به دست نیامده است. تاکنون حداقل 21 قمر کشف شده است که کمتر از نصف آنها را 
می  توان با تلسکوپ مشاهده کرد. برخی قمرهای تازه کشف شده بسیار کوچکند و بعضی فقط 30 
کیلومتر قطر دارند ولی سایر قمرها بسیار بزرگند. مثلًا تایتان که دومین قمر بزرگ منظومه شمسی 
بزرگتر است.  از آن  پیکر مشتری  یعنی قمر غول  است، 5100 کیلومتر قطر دارد و فقط گانیمد، 

سیاره مشتري
سیاره مشتری پنجمین سیاره نزدیک به خورشید و اولین غول از چهار غول گازی است. مشتری 
بزرگترین سیاره منظومه شمسی بوده و جرم آن از تمام سیارات دیگر بیشتر است. حجم این سیاره 
1300 برابر زمین، و جرم آن دو و نیم برابر جرم تمامی  سیارات منظومه شمسی است. ابرهای انواری 
شکل مشتری غالباً از گازهای هیدروژن و هلیوم تشکیل شده اند. جو درونی این سیاره حدود 1000 
کیلومتر )600 مایل( پایین تر از ابرها شروع می شود که در این نقطه گاز هیدروژن به مایع تبدیل 
می گردد. در اعماق پایین تر، هیدروژن حالت فلزی دارد. در مرکز مشتری، هسته ای سنگی و بسیار 
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داغ وجود دارد که حرارتش به 3500 درجه سانتی گراد )63000 درجه فارنهایت( می رسد. تعداد 
شانزده قمر مشتری به چهار گروه چهارتایی تقسیم می شوند. گروه اول در فاصله حدود 130000 
کیلومتری )80000 مایل(. گروه دوم در فاصله حدود 200000 کیلومتری )125000 مایل(. گروه 
سوم در فاصله 9 میلیون کیلومتری )5/6 میلیون مایل( و گروه چهارم در فاصله ای نزدیک به گروه 
سوم قرار دارند. جهت چرخش تمام گروهها بجز گروه چهارم، همان جهت چرخش مشتری است. 
همه قمرهای مشتری بجز قمرهای گروه دوم، کوچک هستند. قمرهای گروه دوم که گالیله ای نام 
دارند هم اندازه ماه زمین هستند. سیاره مشتری دارای بزرگترین قطر و بیشترین جرم در میان تمام 
سیارات منظومه شمسی است. استوای مشتری 11 برابر استوای زمین است. این سیاره سریعتر از 

سایر سیارات به دور خود می  چرخد. دوره چرخشی مشتری نصف دوره چرخشی زمین است.

سیاره اورانوس
سیاره اورانوس هفتمین سیاره نزدیک به خورشید و سومین غول از چهار غول گازی است. جبهه ای 

از گاز و یخ، هسته سنگی این سیاره را پوشانده است. 
جو اطراف جبه غالباً از متان ساخته شده، که این گاز باعث وجود رنگهای آبی و سبز که از مشخصات 
بارز این سیاره هستند، می شود. اورانوس در کناره های خارجی و سرد منظومه شمسی قرار داشته، 
دمای ابرهای فوقانی آن به 210 درجه سانتیگراد زیر صفر )346- درجه فارنهایت( می رسد. با وجود 
داشتن 15 قمر و یک منظومه حلقوی، سطح اورانوس مشخصه خاصی ندارد. تنها مشخصاتی که 
تا کنون مشاهده شده اند چند ابر متانی هستند که در سال 1986 بوسیله کاوشگر فضایی ویجر2 
کشف شدند. تحت شرایط بسیار عالی، اورانوس را می توان با چشم غیر مسلح دید. هنگام مشاهده 
با تلسکوپ، اورانوس بصورت حلقه کوچکی به رنگهای سبز و آبی دیده می شود. 15 قمر اورانوس تا 
کنون کشف شده اند که به موازات استوای سیاره و در جهت چرخش سیاره، به دور آن می چرخند. به 
هر حال، اورانوس به قدری از خورشید دور است که تفاوت دما در قطبها در طول تابستان و زمستان 
فقط 2 درجه سانتیگراد )3٫6 درجه فارنهایت( است. اورانوس سومین سیاره بزرگ منظومه شمسی 
بوده، بزرگی آن 4 برابر زمین است. دوره تناوب مداری این سیاره 84 سال زمینی است و بعد از نپتون 

و پلوتون، طولانی ترین مدار را دارد. 
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سیاره نپتون
نپتون هشتمین و کوچکترین سیاره گازی منظومه شمسی و چهارمین سیاره از نظر اندازه و سومین 
سیاره از نظر جرم است.طول روز این سیاره 16 ساعت و 6 دقیقه است و هر 164 سال و 9 ماه و 18 

روز یکبار به دور خورشید می چرخد.
 اگر وزنه ای روی زمین 32 کیلوگرم باشد وزن آن روی سیاره نپتون 36 کیلوگرم خواهد بود.این 
سیاره تعداد 13 قمر دارد .جو آبی رنگ و درخشان این سیاره به خاطر وجود گاز متان در آن است. 
شکلهای ابر مانند متعددی روی این سیاره وجود دارند که مهمترین آنها لکه سیاه بزرگ نام دارد. این 

لکه، مجموعه طوفانی عظیمی  به بزرگی کره زمین است. 
معادل 2200  سرعتی  با  شمسی  منظومه  بادهای  سریعترین  توسط  نپتون،  مانند  ابر  شکلهای 

کیلومتر در ساعت )13۷0 مایل در ساعت( جابجا می شوند. 

سیاره پلوتون
سیاره پلوتون یا سیاره کوتوله نهمین سیاره منظومه شمسی است که هر 153 ساعت یکبار به دور 
خود و هر 248٫5 سال یکبار به دور خورشید می چرخد.پلوتون دورترین سیاره از خورشید بوده و از 

خورشید شش میلیارد کیلومتر فاصله دارد به همین دلیل روزهای این سیاره بسیار تاریک است.
این سیاره ساختاری از سنگ و یخ دارد و کره ای کوچک است که یک سوم ماه جرم دارد و از زمین 
۷٫5 میلیارد کیلومتر فاصله دارد و همچنین دمای سطح آن 230- درجه سانتیگراد است.سیاره 

مذکور تعداد پنج قمر دارد.
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کشور ژاپن

مجمع الجزایر ژاپن ،کشوری در اقیانوس آرام در آسیای شرقی است.که یکی از قدرتهای اصلی 
داخلی است.ژاپن یک کشور  ناخالص  تولید  نظر  از  بزرگ جهان  اقتصاد  و سومین  اقتصاد جهان 
پادشاهی است که بر مبنای قانون اساسی اداره می شود. این کشور حدود 126 میلیون نفر جمعیت 
کره  چین،  کشورهای  با  آبی  مرزهای  با  که  است  آب  در  شده  محصور  کاملا  کشوری  ژاپن  دارد. 
جنوبی، کره شمالی و روسیه همسایه است.کشور ژاپن 3900 جزیره دارد و میزان باسوادی در این 
کشور 100 % است. مذهب مردم این کشور شیئتو )بودایی( بوده و طول عمر مردم به میانگین ۷۷/2 

سال است. در این قسمت به اختصار به فرهنگ مردم این کشور اشاره می کنیم :
در این کشور خوردن گوشت اسب )باساشی( امری طبیعی است و یکی از غذاهای منحصر به . ۱

فرد است.
در سال 1500 زمین لرزه درژاپن رخ می دهد. این کشور بر روی چهار گسل فعال واقع شده ولی . 2

اماکن مختلف طوری طراحی و احداث گردیده که وقوع زلزله در آنها کم اثر و یا بی اثر است.
در این کشور ملچ ملچ کردن با صدای بلند هنگام غذا خوردن امری کاملا طبیعی بوده و به . ۳

این معنا است که غذا این قدر خوشمزه است که من همه آن را می خواهم در دهانم جا دهم.
بیسبال ورزش مورد علاقه مردم ژاپن است.. ۴
خیابانهای ژاپن فاقد نام و دارای شماره منحصر به فرد است.. ۵
فرزندخواندگی پسران و دختران در این کشور کاملا طبیعی است و فرزند بدون سرپرست وجود ندارد.. ۶
مودب ترین ملت دنیا هستند.. 7
بسیار ملت وقت شناسی هستند و مثلا اگر قطار 5 دقیقه دیر به ایستگاه برسد همانند حکم . 8

اعدام دادن به آنهاست.
مردم این کشور مهربان بوده و طرز تفکر ژاپنی جمع گرایی بوده و همیشه حواسشان قبل از . 9

خودشان به دیگران است و از باهم بودن لذت می برند.
این مردم بسیار سخت کوش هستند و از لحاظ طولانی بودن ساعات کاری در رده دوازدهم . ۱۰

جهان هستند.
در روابط داخلی و خارجی با احترام برخورد می کنند.. ۱۱
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 مردم این کشور نسبتا خجالتی هستند.2۱. 
از دیدگاه غرب، آسیایی ها باهوش خوانده می شوند و در آسیا مردم ژاپن باهوش بوده و این . ۱۳

خصوصیات به علت مهارت شنیداری مردم این کشور است.
در این کشور به سختی می توان در کنار خیابان، فضای عمومی، معابر و .. آشغال پیدا نمود . ۱۴

چرا که به پاکیزگی اهمیت می دهند.
در فرهنگ این کشور، مردم علاقه ای به قدرت نداشته و تمایل زیادی به خدمت و گره گشایی . ۱۵

از مشکلات همنوعانشان دارند، برهمین اساس اگر احساس کنند پست و مقامی که به آنها 
داده شده از عهده شان خارج است سریع استیفا می دهند.

 هنگامی که مدارس ژاپن تعطیل می شود اکثر دانش آموزان به دلیل علاقه مندی به فضای ۶۱. 
آموزشی گریه می کنند.

ژاپنی ها پایبند به دیانت خاصی نیستند ولی به همه ادیان احترام می گذارند.. ۱7
مدارس ژاپن نظافت چی ندارد و دانش آموزان با همراهی معلمان خود هر روز به مدت 15 . ۱8

دقیقه مدرسه را تمییز می کنند.
دانش آموزان ژاپنی از سال اول تا ششم ابتدایی باید اصول اخلاقی را در معاشرتهای اجتماعی . ۱9

و برخورد با مردم بیاموزند.
میزان تاخیر قطار در این کشور ۷ ثانیه است.. 2۰
بوسیدن و دست دادن در این کشور مرسوم نیست.. 2۱
تورم در ژاپن منفی است.. 22
در این کشور مردم غذای خویش را به آرامی و با لذت می خورند تا به خوبی هضم شود.. 2۳
در رستورانهای ژاپن مردم به اندازه نیاز غذا برمی دارند، بدون هیچ زباله و اسرافی.. 2۴
کارمندان ژاپنی اضافه کار نمی گیرند و متعهد هستند تا هر ساعتی لازم باشد در اداره یا شرکت . 2۵

بمانند تا کار محوله را به اتمام برسانند.
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جايگاه دوستی

اینکه گفته اند: »هزار دوست، کم است و يک دشمن، بسیار«، سخن درستی است؛ زیرا دوستی 
هم نیاز روحی انسان است، هم ضروت اجتماعی و هم عامل هم بستگی افراد.

روح جمع گرای انسان، او را به مهرورزی و دوستی می  کشاند وهمچنین بهره گیری از یاری و ارشاد 
دوستان در زندگی، میزان تحمل مشکلات و توفیق دست یابی وی به اهداف را بیشتر می کند و 

برای او پشتوانه ای ارزشمند به شمار می آید.
این، خود نوعی هنرمندی است که آدمی بتواند با جاذبه اخلاق و رفتارش، با دیگران بجوشد و 
صمیمی و همدل شود و دل ها را شیفته خود سازد و حلقه ای از بهترین دوستان را به گرد خود پدید 

آورد. این کار، هم هنرمندی است و هم خردمندی، چنان که امیرالمؤمنین علی می فرماید: 
لِ؛ دوستی و مهرورزی، نیمی  از خِرد است«.1

ْ
عَق

ْ
دُ نِصْفُ ال وَدُّ لتَّ

َ
»ا

رابطه های خویشاوندی، در کمک رسانی و غم زدایی و پشت گرمی  هر فرد، نقش مهمی  ایفا می کند. 
با این حال، گاهی دوستان همدل و با صفا، بیش از خویشاوندان به یاری انسان می  شتابند و تکیه 
گاه و همدم او می شوند. از این رو، حضرت علی، مهرورزی و دوستی را نوعی خویشاوندی و 
پیوند نزدیک و ثمربخش می  شمارد2 و نداشتن دوست یا از دست دادن دوست را غربت روح می داند 

و می فرماید:
هُ حَبیبٌ؛ غريب، کسی است که دوستی ندارد«.3

َ
یسَ ل

َ
غَريبُ مَنْ ل

ْ
 »ال

پیام متن:
آدمی  در . ۱ برای  بزرگی  پشتوانه  می تواند  که  است  اجتماعی  و ضرورت  روحی  نیاز  یابی،  دوست 

رویارویی با مشکلات باشد.
چه بسا ثمربخشی دوست در زندگی انسان، از خویشاوند نیز بیشتر باشد.. 2

1. نهج البلاغه، حکمت 142.

2. نهج البلاغه، حکمت 211.
3. نهج البلاغه، نامه 31.
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توصیه اسلام به دوست يابی
آدمی  طعم  این رهگذر،  از  و  و مصفا می شود  و مهرورزی، شکوفا  در سایه دوستی  انسان،  روح 

شیرین حیات را بهتر می  چشد و از احساس غربت و تنهایی به در می آید.
و  می کند  معرفی  آدمی  ناتوان  آورد،  دست  به  دوست  نشود  موفق  که  را  آن   ،علی حضرت 

می فرماید:
فِرَ بِهِ مِنْهُمْ.1

َ
عْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَیعَ مَنْ ظ

َ
خْوانِ، وَ ا

ْ
عْجَزُ النّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنْ اِکتِسابِ الا

َ
ا

ناتوان ترین مردم، کسی است که از به دست آوردن برادران ]و دوستان[ ناتوان باشد و ناتوان تر از 
او کسی است که دوستی را که به دست آورده است، از دست بدهد.

پیام متن:
شخصیت انسان در سایه دوستی و مهرورزی شکوفا و معنا می شود.. ۱
اسلام به دوست یابی تأکید و از انسان بی دوست، به شخصی »ناتوان« تعبیر کرده است.. 2

دوست خوب کیست؟
از برجسته ترین ویژگی های دوست خوب و واقعی، آن است که با انسان، یک دل و یک رو باشد 
و هنگام نیاز، او را رها نکند. در گرفتاری به کمکش بشتابد و در غم و شادی و راحت و رنج، با او 

همدردی و مشارکت کند.
در حدیثی از امام علی در این باره نقل است:

یبَتِهِ وَ وَفاتِه.2
َ

لاثٍ: فی نَکبَتِهِ وَ غ
َ
خاهُ فی ث

َ
 ا

َ
ظ

َ
ديقُ صَديقا حَتّی يحْف لايکونُ الصَّ

دوست، هرگز دوست نخواهد بود، مگر آنکه در سه موقعیت، دوستش را نگهبان و پاسدار باشد: 
اول در رنج و گرفتاری به کمکش بشتابد؛ دوم آبروی او را در غیاب او حفظ کند و سوم پس از وفاتش، 

با یاد او و استغفار برایش، به او نیکی کند.
دوست خوب، با ادعا و شعار شناخته نمی شود و باید در فراز و نشیب های زندگی که جوهره اشخاص 
در آنها نمود می  یابد، دوست واقعی را شناخت. از این رو، اساس انتخاب دوستان شایسته باید معیارهای 

1. نهج البلاغه، حکمت 12.
2. نهج البلاغه، حکمت 134.
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مَأنینَه  اخلاقی و انسانی باشد و به هر کسی نباید اعتماد کرد. امیرمؤمنان علی می فرماید: »الطُّ
خْتِبارِ عَجْزٌ؛ اطمینان و اعتماد کردن به هر کس، پیش از آزمودن، ]نشانه[ ناتوانی 

ْ
بْلَ الا

َ
حَدٍ ق

َ
اِلی کلِّ ا

است«.1
از  حسدورزی دوست،  ه؛  مَوَدَّ

ْ
ال مِ 

ْ
سُق مِنْ  ديقِ  الصَّ »حَسُدَ  می شود:  روایت  بزرگوار  امام  آن  از  باز 

ناسالم بودن دوستی است«.2
به هرحال، دوست گزینی پیش از آزمون و شناخت، امری ناسنجیده و مایه پشیمانی است. پروین 

اعتصامی  می گوید:

بــاری نیازمــوده، کســی را مــدار دوســتپرويــن! نخســت زيور يــاران، »صداقت« اســت

پیام متن:
یکرنگی، فریاد رسی و حافظ آبرو بودن، از ویژگی های یک دوست خوب و شایسته به شمار می آید.. ۱
قبل از انتخاب شخص برای دوستی باید وی را آزمود.. 2

دوستان با معرفت
گاه، اگر به شناختی خوب از دوستش برسد و به او اعتماد کند، دیگر به سخن  انسان باشعور و آ
چینی و بدگویی دیگران از اوتوجهی نمی کند و دل خویش را چرکین نمی  سازد. البته اگر شناخت 
کاملی از کسی نداریم، باید در سخنان و توصیف هایی که درباره او گفته می شود، تأمل و دقت کنیم، 
ولی اگر فردی را به نیکی و تعهد و پاکی شناختیم، به راحتی نباید به حرف های دیگران درباره او 

گوش تأیید بسپاریم.
علی در کلامی  گهربار می فرماید:

جالِ.3 قاويلَ الرِّ
َ
لايسْمَعَنَّ فیهِ ا

َ
ه دينٍ و سَدادَ طَريقٍ، ف

َ
خیهِ وَثیق

َ
مَنْ عَرَفَ مِنْ ا

کسی که از برادر دینی اش، دینداری و درستی را بشناسد، پس دیگر به سخنان این و آن درباره او 
گوش فرا ندهد.

1. نهج البلاغه، حکمت 384.

2. نهج البلاغه، حکمت 218.
3. نهج البلاغه، خطبه 141.
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آن حضرت در سخن دیگری درباره شیوه رفتار با دوستان شایسته چنین توصیه می کند:
آن گاه که برادرت ]و دوستت[ با تو قطع رابطه می کند، تو با او بپیوند. وقتی او از تو قهر می کند، 
تو با وی مهر بورز و به او نزدیک شو. هرگاه او به تو بخل می  ورزد، تو بذل و بخشش کن. هر وقت 
او تندی نشان می دهد، تو نرم باش و هرگاه او خطا می کند، عذرش را بپذیر و چنان باش که گویا 
تو غلام اویی و او صاحب نعمت بر توست. )البته( مبادا این ها را در غیر جای مناسب انجام دهی یا 

چنین لطف و بزرگواری را با نااهل داشته باشی!1
شناخت حق دوست و ادای آن و پایبندی به قانون دوستی، گوهر نفیسی است که از آن، به معرفت 

یاد می شود. سعدی می گوید:

ــد ــت زن ــه در نعم ــمار آن ک ــت مش ندگــیدوس ا خو ر د ا بر و  ی  ر يــا ف  لا

درماندگــیدوســت آن باشــد که گیرد دست دوست و  حالــی  پريشــان  در 

پیام متن:
هرگاه بنابر اصول محکم عقلی و اعتقادی به کسی اعتماد کردیم، هرگز به سخنان دیگران درباره . ۱

او اعتماد نکنیم.
دوست با معرفت، در برابر هر کار نادرست دوست خویش، رفتاری دوراندیشانه و عاقلانه انجام . 2

می دهد.

1. نهج البلاغه، نامه 31.
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آداب دوستی

خوشرويی. ۱
یکی از راه های دوست یابی و رسیدن به توفیق حفظ این نعمت، داشتن چهره ای گشاده و خندان و 
ه؛ خوشرويی،  مَوَدَّ

ْ
ه ال

َ
رفتار با مهر و محبت است. حضرت علی دراین باره فرمود: »البَشاشَه حِبال

رشته و دام دوستی است«1 و به تعبیر زیبای حافظ:

بــه دام و دانـــه نگیـــرند مـــرغ دانــا رابــه حســن خلــق توان کــرد صید اهــل نظر

نرمش و مدارا. 2
تداوم دوستی، در سایه نرمش و مداراست. از امیرمؤمنان علی نقل می کند: »مَنْ لانَ عُودُهُ 

صانُهُ؛ کسی که درخت وجودش نرم باشد، شاخ و برگ او انبوه و فراوان می شود«.2
ْ

غ
َ
تْ ا

َ
کثُف

انصاف. ۳
انصاف، یعنی پرهیز از امتیازطلبی برای خود و برابر دانستن خویش با دیگران در بهره مندی از 
حقوق و مزایا. رفتار منصفانه با دیگران، هم مایه آرامش وجدان انسان است، هم برای او محبوبیت 
می آورد و هم دوام دوستی و افزایش دوستان را درپی دارد. حضرت علی دراین باره می فرماید:
خودت را در آنچه میان تو و دیگری است، میزان قرار بده. پس آنچه برای خود دوست می  داری، 
برای دیگران هم دوست بدار و آنچه برای خودت نمی  پسندی، برای دیگری هم مپسند و همان گونه 

که دوست نداری به تو ستم کنند، تو هم ستم نکن.3
رعايت اعتدال. ۴

و  دوستی  در  افراط  مهرورزی.  و  دوستی  در  حتی  است،  لازم  و  نیک  کاری،  هر  در  روی  میانه 
دشمنی، مایه پشیمانی است. گاهی دو دوست به حدی از ویژگی های اخلاقی و اسرار و کارهای 
محرمانه زندگی شخصی یکدیگر باخبر می شوند که اگر روزی دوستی آنان به هم بخورد، زیان های 
جبران ناپذیری متوجه آنان می شود. در دشمنی با افراد نیز نباید افراط کرد، که اگر روزی دشمنی ها 
از  روایتی  در  نشود.  وجدان  عذاب  و  مایه شرمساری  گذشته،  ناپسند  رفتار  تبدیل شد،  دوستی  به 

حضرت علی، درباره رعایت اعتدال در دوستی و دشمنی می  خوانیم:

1. نهج البلاغه، حکمت 6.
2. نهج البلاغه، حکمت 214.

3. همان، نامه 31.
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نْ يکونَ 
َ
ا هَوْنا ما، عَسی  بَغیضَک  بْغِضْ 

َ
ا يوْما ما و  بَغیضَک  نْ يکونَ 

َ
ا حْبِبْ حَبیبَک هونا ما، عَسی 

َ
ا

حبیبَک يوْما ما.1

با دوستت به اندازه معین دوستی کن؛ شايد روزی دشمنت شود. دشمنت را هم در حد اعتدال 
دشمن بدار؛ شايد روزی با تو دوست شود.

پیام متن
خوشرویی، نرمش، مدارا و انصاف، از شرایط دوست یابی و تداوم دوستی است.. ۱
در دوستی و دشمنی باید اعتدال را رعایت کرد.. 2

با اين چند گروه دوستی نکنید!
کوته فکران بد کار. ۱

افراد سست اندیشه، جاهل و کوته فکر، به ویژه اگر از نظر رفتاری نیز اهل خلاف و زشت کاری 
باشند، سزاوار رفاقت نیستند؛ زیرا همنشینان خود را به وادی گمراهی و فساد می  کشانند.

ه؛ از هم نشینی با 
ُ
رْ صَحابَه مَنْ يفیلُ رأيهُ وَ ينْکرُ عَمَل

َ
 امام علی در رهنمودی می فرماید: »وَ احْذ

کسی که انديشه اش، سست و ضعیف و کارش زشت و ناپسند است، بپرهیز«.2

 احمق2. 
امیرمؤمنان علی، پیروانش را از دوستی با احمق باز می دارد و می فرماید:

یضُرُّک.3
َ

عَک ف
َ

نْ ينْف
َ
هُ يريدُ ا اِنَّ

َ
حْمَقِ، ف

َ
ه الا

َ
اِياک وَ مُصادَق

از دوستی با احمق برحذر باش؛ چرا که او می خواهد به تو سود برساند، ولی ]به خاطر حماقتش[ 
به تو زیان می رساند.

از آن حضرت در بیانی دیگر نقل است:
با بی خرد و احمق همنشین مباش؛ زیرا کار خودش را در نظر تو زیبا جلوه می دهد و دوست دارد 

تو نیز مانند او باشی.4

1. همان، حکمت 268.
2. همان، نامه 69.

3. نهج البلاغه، حکمت 38.
4. نهج البلاغه، حکمت 293.
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بخیل. ۳
افراد تنگ نظر و بخیل، همیشه از خیررسانی به دیگران دریغ می کنند و بهره ای از ایشان به مردم 
از  نیز درباره نهی   آنان بیهوده و زیانبار است. کلام مولا علی با  از این رو، دوستی  نمی رسد. 

دوستی با بخیلان چنین است:
یهِ.1

َ
حْوَجَ ماتَکونُ اِل

َ
عُدُ عَنْک ا

ْ
هُ يق اِنَّ

َ
بَخیلِ، ف

ْ
ه ال

َ
اِياک وَ مُصادَق

از دوستی با بخیل بپرهیز؛ چون او در سخت ترین شرایط نیازمندی تو، از کمک رسانی به تو دریغ 
می  ورزد.

افراد بی خیال. ۴
از ویژگی های دوست خوب، همدردی، غمخواری و کمک به دوست در موقعیت های دشوار زندگی 
است. آنان که در گرفتاری ها هرگز در پی رسیدگی به وضع و حال دوست خود نیستند، شایسته پیوند 
افراد را دشمن آدمی  معرفی  این گونه  آموزنده،  پاک دوستی نیستند. حضرت علی در سخنی 
ک؛ کسی که به فکر تو نیست و به تو اهمیتی نمی دهد،  هُوَ عَدُوُّ

َ
مْ يبالِک ف

َ
می کند و می فرماید: »مَنْ ل

]در واقع،[ دشمن توست«.2

پیام متن:
چنانچه از روایات استفاده می شود انسان های کوته فکر، بد کار، احمق، بخیل و افراد بی خیال، 

شایسته دوستی نیستند.

1. نهج البلاغه، حکمت 38.
2. نهج البلاغه، نامه 31.
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 چهارده ويژگی انسان های نرمال 
به . ۱ نیز  نرمال، فقط دریافت کننده محبت نیست و خود  بخشندگی و دست و دلبازبودن: فرد 

با  بنابراین فردی که همنوعش برایش مهم نیست و روابط عاطفی اش  دیگران مهر می ورزد، 
فرزند، همسر، دوست، خواهر و برادر و... کند یا ضعیف است یا برعکس آنقدر روابط عاطفی اش 

بیش از حد می شود که به وابستگی می انجامد نرمال نیست.
دنبال . 2 به  بتواند  تا  باشد  داشته  اجتماعی  هوش  باید  نرمال  فرد  اجتماعی:  هوش  داشتن 

فعالیت های شغلی و عملکردی برای بروز و ایجاد یک فعالیت مولد باشد. فعالیت های غیرمولد و 
بی فایده و بی ارزش، مانند بسیاری از فعالیت هایی که در جهت خلاف است یا انجام آنها فایده ای 

برای فرد یا افراد جامعه ندارد، فعالیت غیرمولد شناخته می شود.
قدرت حل مساله: فردی که قدرت حل مساله دارد، در برابر مشکلات تسلیم نمی شود و سعی . ۳

باید  هدف  این  به  رسیدن  برای  است  طبیعی  کند.  پیدا  راه حل  خود  مشکلات  برای  می کند 
واقعیت های موجود را درک کرد. افرادی که از این درک عاجزند و تفکرات سحرآمیز دارند، به 
رمل و اسطرلاب، جادو و سحر و دعانویسی و کف بینی و موضوعات خرافی می پردازند، قدرت 
حل مساله ندارند زیرا نمی توانند واقعیت های موجود را قبول کنند. نکته قابل توجه اینکه حتی 
در حل مساله، تکرار مکررات هم طبیعی نیست بلکه فرد باید برای حل مشکلاتش ابداع و تنوع 

در تصمیم گیری داشته باشد.
گذشت، بخشندگی و مروت: فرد نرمال باید گذشت و بخشش داشته باشد و سخت و غیرقابل . ۴

انعطاف نباشد و در عین حال بتواند خشم خود را بروز دهد. فردی که مدام خشمش را فرومی خورد 
و جرات ابراز احساسات خود را ندارد، نرمال نیست. البته بروز خشم باید بدون صدمه و اهانت به 

خود و دیگران باشد و فرد نباید ذره ای به شخصیت خود یا دیگران لطمه بزند.
سر . ۵ به  اضطراب  و  استرس  از  فضایی  در  ما  که  است  این  واقعیت  استرس:  با  مقابله  قدرت 

می بریم. فرد نرمال باید بتواند با این استرس ها مقابله یا از مکانیسم های مقابله ای برای رفع 
استرس ها استفاده کند تا خود را با هر استرسی انطباق دهد و با آن مقابله کند. متاسفانه ما با 
بسیاری از فقدان ها، مشکلات مالی و اقتصادی، مسایل اجتماعی و محیطی، مسایل سیاسی 
و... روبرو هستیم. فرد باید بتواند با این استرس ها کنار بیاید. کسی که زود می شکند و در برابر 
اندک استرسی کمر خم می کند، نرمال نیست. هرکس ممکن است یک عزیز، مال یا شغلش 
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را از دست بدهد، اما باید بتواند محرومیت ها را تحمل کند و در برابر این فقدان ها قدرت مانور و 
سوگواری داشته باشد و به پذیرش نهایی واقعیت برسد.

قدرت مديريت: فرد نرمال باید قدرت مدیریت محیط اطرافش و محیطی که در آن زندگی یا کار . ۶
می کند را داشته باشد و این به یک مدیریت ذاتی نیاز دارد.

در نظر گرفتن جوانب احتیاط: فرد نرمال باید همه جوانب احتیاط را رعایت کند و به اصطلاح . 7
خود را ارزان نفروشد. البته منظور این نیست که بدبین باشد، زیرا بدبینی خود غیرطبیعی است 
اما احتیاط، وجه مهمی  از نرمال بودن است. فرد باید برای انجام معاملات اقتصادی، روابط بین 

فردی، امور اداری و شغلی و... محتاطانه عمل و رفتار خود را کنترل کند.
گاهی . 8 آموختن و آموزش: فرد باید خودش را برای زندگی، سرمایه گذاری کند. باید دانش و آ

داشته باشد و واقع بینانه سرنوشتی که بر او در زمان و مکان خاصی که قرار دارد تحمیل شده 
گاهی نداشته باشد و آنها  را بپذیرد و در این زمینه آموزش ببیند زیرا اگر از مسائل پیرامون خود آ
را نپذیرد،طبعا رفتار غیرطبیعی از خود نشان می دهد و دچار آسیب شناسی روانی می شود و در 
گروه بیماران قرار می گیرد. فرد نرمال باید عاشق یادگیری باشد و بتواند موضوعات مختلف را 

طراحی و سازماندهی کند.
کنجکاوی و علاقه مند ی: انسان های بی تفاوت، بی احساس، غیرکنجکاو و غیرعلاقه مند  به . 9

بنابراین فردی که زیبایی ها را تقدیر و تحسین  موضوعات روزمره، انسان های نرمالی نیستند 
نمی کند و نسبت به آنها کنجکاو نیست طبیعی و نرمال نیست.

آينده نگر بودن: فرد نرمال باید در مورد آینده خود جهت گیری داشته باشد و بداند چه آینده ای . ۱۰
برای فردا و فرداهایش در نظر دارد، بنابراین باید برای سنین جوانی، میانسالی و سالمندی خود 

برنامه ریزی کند.
خلاقیت و نوآوری: فرد نرمال باید خلاق باشد و ایده داشته باشد و به دیگران و محیط کار و . ۱۱

زندگی خود ایده بدهد. از سوی دیگر باید استقلال داشته باشد و اهداف مناسبی در سر بپروراند. 
فردی که وابسته است، نمی تواند اهداف درستی را برای آینده خود برنامه ریزی کند.

شناسايی نیازها: فرد نرمال باید نیازهایش را بشناسد و به ارزش های وجودی خود پی ببرد . ۱2
و بتواند به مجهولات موجود در آنچه به عنوان واقعیت های ذهن خود و اطرافیانش فراگرفته 

است، پاسخ دهد.
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شور و هیجان: افراد نرمال باید در انجام امور از خود شوق و حرارت نشان دهند. افراد بی حال . ۱۳
و بی احساسی که از خود شوق و شوری نشان نمی دهند، بویژه در مسایل خانوادگی و اجتماعی، 

افرادی سرد و بی احساس هستند نه نرمال.
عادل بودن: عدالت صفت بسیار خوبی است که باید آن را در انسان های نرمال جستجو کنیم. . ۱۴

فرد باید نسبت به شهروندان و خانواده خود عادل باشد و اگر نباشد از خود رفتارهای پرخاشگرانه، 
بی تفاوتی، بی احساسی، بی توجهی، بی عاطفگی و... نشان می دهد.

چهل و سه نکته مهم تربیتی درباره کودکان
هدیه را اول به دختر بدهید.. ۱
با طفل خود بازی کودکانه بکنید.. 2
اطفال را به خاطر گریه هاشان نزنید.. ۳
فرزندان خود را ببوسید. پس همانا برای هر بوسیدن درجه ای در بهشت است.. ۴
با سلام کردن به فرزندتان به ایشان شخصیت دهید.. ۵
کودک را در کارهای کودکانه خود تمسخر نکنید. کارهایش را احمقانه نخوانید.. ۶
فرزند را زیاد امر و نهی نکنید تا جرأت پیدا کند و در بزرگسالی نافرمان نشود.. 7
به فرزندان خود شخصیت دهید.. 8
به وعده خود وفا کنید.. 9

برای تربیت جنسی کودکان، پدر و مادر باید نخست به فرزندان بیاموزند که سر زده وارد اتاق . ۱۰
نشوند و اجازه بگیرند. 

لوس کردن، کودکان را موجوداتی ضعیف و بی اراده بار می آورد.. ۱۱
کودک را تحقیر نکنید.. ۱2
برای کودکان خود دعا کنید.. ۱۳
تذکرات را با ملایمات بیان کنید تا رابطۀ بین والدین و فرزندان سرد نشود.. ۱۴
اگر کودک در خانه مورد احترام باشد، کمتر از اوامر پدر و مادر سرپیچی می کند. احترام به کودک . ۱۵

و حسن معاشرت پدر و مادر با وی یکی از اساسی ترین عوامل ایجاد شخصیت در کودک است.
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مربی خوب کسی است که خواسته های کودک را از راه های صحیح و با روش درست تعدیل کند.. ۱۶
ایمان را در کودکتان تقویت کنید.. ۱7
امام صادق  می فرماید: احادیث اسلامی  را به فرزندان خود هر چه زودتر بیاموزید، قبل از آنکه . ۱8

مخالفین بر شما سبقت گیرند و دل های کودکان شما را با سخنان نادرست خویش اشغال نمایند.
پیامبر فرمود: وای بر فرزندان آخرالزمان از روش ناپسند پدرانشان، پدران مسلمانی که . ۱9

هیچ یک از فرائض دینی را به فرزندان نمی  آموزند. به ناچیزی از امور مادی درباره آنها قانع اند. 
من از این مردم بیزارم.

از مچ گیری و رفتار سَروَرانه با کودکان بپرهیزید.. 2۰
فرزند را راستگو تربیت کنید و در خانه طوری رفتار کنید که اطفال به راستگویی عادت کنند.. 2۱
کودک را نترسانید، زیرا ترس، شخصیت کودک را از بین می برد و دچار اختلال روانی می کند.. 22
نوازش، یکی از غذاهای روانی کودک است باید به اندازه کافی از آن تغذیه شود.. 2۳
زشتی گناه و تنفر مردم از گناهکار را به کودک بفهمانید.. 2۴
بستر بچه ها از شش سالگی از هم جدا باشد.. 2۵
تذکرات وقتی اثر دارند که خود والدین مجری و عامل آنها باشند. توجه داشته باشید فرزندان . 2۶

آنگونه که ما می خواهیم نمی شوند بلکه آن طوری که ما هستیم می شوند.
بین نظم در خانه و بیرون فرق قائل شوید و اجازه دهید در خانه آزادانه بازی کنند.. 27
رفتارهای غیر منتظرانه کودکان را تا حدودی تحمل کنید.. 28
حضرت علی می فرماید: زیاده روی در ملامت و سرزنش، آتش لجاجت را شعله ور می کند.. 29
در تذکر، دیگران را به رخ او نکشید و کسی را با او مقایسه نکنید.. ۳۰
از طریق داستان سرایی بسیاری از مفاهیم خوب را به کودک القا کنید.. ۳۱
شیطنت کودک در خردسالی نشان دهنده زیادی عقل او در بزرگسالی است آن را سرکوب نکنید.. ۳2
کودکان را از هفت سالگی امر به نماز کنید.. ۳۳
به فرزند خود قرآن بیاموزید.. ۳۴
از متهم کردن اطفال به دروغ گویی خودداری کنید.. ۳۵
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حس کنجکاوی کودک را با حوصله ارضا کنید.. ۳۶
در برابر فرزندان هیچ گاه مشاجره نکنید.. ۳7
کودکان از مرگ در هراسند بویژه مرگ والدین.. ۳8
استعدادهای فرزندان را کشف کرده و آنها را شکوفا کنید.. ۳9
از نظر مادی نه بی توجه باشید نه کودک را ارضا کنید هر دو خطرناک است.. ۴۰
تنها نقطه امید و مایه شادی کودک، مهر پدر و مادر است ،روان او را مضطرب نسازید.. ۴۱
مناسب تکامل کودک به او آزادی دهید و او را به اختیار خودش بگذارید.. ۴2
تربیت فرزند و آموزش واجبات از وظایف والدین است و کسانی که به این امر توجه ندارند مورد . ۴۳

نکوهش هستند.

٤٠ ويژگی يک کارمند وظیفه شناس و نمونه
همواره در کار و زندگی توکل به خدا داشته باشد. . ۱
خدا ترس باشد و از وجدانی بیدار برخوردار باشد تا از خلاف کاری دوری گزیند. . 2
نسبت به آرمان های انقلاب، شهداء و دست آوردهای آن متعهد و ملتزم به رعایت آن باشد. . ۳
علاقمند و عاشق کارش باشد و فراتر از وظایف محوله کار انجام دهد.. ۴
برای کارش انگیزه داشته باشد. . ۵
بداند و اعتقاد داشته باشد که برای حفظ منافع خود باید منافع سازمانش را در اولویت قرار دهد. . ۶
از روابط عمومی  خوبی )درون سازمان و برون سازمان( برخوردار باشد. . 7
خوش کلام، خوش زبان و عفت کلام داشته باشد. . 8
وفا به عهد و پیمان و قول خودش داشته باشد. . 9

در کارش منظم و وقت شناس باشد.. ۱۰
کارهای محوله را تا انتها پیش ببرد و به سرانجام برساند و نیمه کاره رها نکند. . ۱۱
با مطالعه و تحقیق به کارهای تخصصی و غیر تخصصی خود احاطه کامل داشته باشد. . ۱2
ارباب رجوع، مشتری و یا هر عامل بیرونی را ارج بگذارد و آنرا وظیفه خود بداند.. ۱۳
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اطاعت توام با رفاقت از رؤسا و مدیران خود داشته باشد. . ۱۴
پذیرای کامل نظام ارشدیت باشد و سلسله مراتب را در محیط کار رعایت نماید.. . ۱۵
قوانین و بخش نامه های سازمانی خود را با جان و دل پذیرا باشد. . ۱۶
تلاش نماید به گونه ای عمل کند که کار روزانه را به اتمام برساند و به فردا محول نکند. . ۱7
انتقاد پذیر باشد و انتقادات سازنده را با راه کار های مناسب آن همواره ارائه دهد. . ۱8
با محیط اطراف خود خلاقانه بر خورد نماید و بی تفاوت نباشد. . ۱9
مطالعه و آموزش و ارتقاء سطح علمی  را در تمامی  اوقات از وظایف خود بداند. . 2۰
به همکاران خود با احترام بر خورد نماید و آنان را همچون عضوی از خانواده خود بداند. . 2۱
هنر گوش کردنش، دو برابر هنر حرف زدنش باشد. . 22
سازمان خود را همواره تقویت نماید. . 2۳
امیدوار و مثبت اندیش باشد و در محیط کارش با خُلق نیکو همواره انرژی مثبت بدهد. . 2۴
به روز باشد و روحیه خلاق و نوع آوری داشته باشد. . 2۵
همیشه کمتر از درآمد خود هزینه نماید و قسمتی از عواید خود را پس انداز نماید. . 2۶
یک کارمند خوب باید زود و به موقع تشکیل خانواده دهد. . 27
آراستگی و مرتب بودن در عین سادگی از دیگر ویژگی هاست. . 28
چشم طمع به اموال دیگران نداشته باشدو دارای عزت نفس باشد. . 29
گشاده دست بوده و کمک به دیگران را در سر لوحه کار خود قرار دهد. . ۳۰
خیر اندیش و ساعی باشد. . ۳۱
رخوت و سستی را از خود دور کند و پر تلاش وبا انرژی کار کند. . ۳2
از پخش شایعات در سازمان خود دوری گزیند و دیگران را از این کار منع کند. . ۳۳
از بدگوئی دیگران اجتناب ورزد و دیگران را نیز از این کار منع کند. . ۳۴
در مسائل کاری و سازمانی خود امانت دار باشد و به عنوان اسرار سازمانی آنرا حفظ و مراقبت نماید. . ۳۵
از طرح بسیاری از موارد کاری خود همواره در خانواده جلوگیری کند. . ۳۶
اطلاع رسانی شفاف به خانواده از میزان درآمد واقعی خود داشته باشد. . ۳7
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همیشه علاقمند به موقعیت کاری خود باشد، لیکن تلاش نماید تا امکانات مادی و معنوی . ۳8
خود را از راه های قانونی و مشروع ارتقاء دهد. 

از ورود به مسائل سیاسی در حیطه کاری خود دوری گزیند. . ۳9
در رعایت موارد بالا بکوشد ولی وظایف خود را در خانه و منزل فراموش نکند و تفریحات سالم . ۴۰

برای خود و خانواده با توجه به میزان امکانات فراهم آورد. 

 خرافات در ايران

شانس و اقبال. ۱
شانس و اقبال در حقیقت عنوان موهومی  است که از مغز کسانی تراوش می کند که علل حوادث 
را نمی دانند لذا ناچار می شوند برای راضی ساختن وجدان خود آنها را به دست یک سلسله عوامل 
نامرئی و خرافی بسپارند، مثلًا قهرمانی که در بازیهای ورزشی دچار شکست می شود برای جبران 
ضعف خود می گوید شانس و اقبال حریف، بلند بود که پیروزی نصیب او گردید و من تیره بخت و بد 

اقبال بودم که با شکست روبرو شدم.

 رمّالی2. 
یکی از باورهای غلط برخی از مردم عقیده به رمال است که موجب سودجویی گروهی شیاد شده 
است و با نام های عوام فریبانه دعانویس و... که گاهی مبلغ گزافی از گرفتاران اخاذی می کنند و 
برای افراد گرفتار و دردمند به غلط روزنه امید ایجاد می کنند و مردم گاهی به اشتباه فکر می کنند 

آنها نقشی در رفع مشکلات جامعه دارند. 

آداب خرافی عقد و عروسی. ۳
از عقاید خرافی رایج در ایران این است که باید در مراسم عقد شرایط زیر وجود داشته باشد:

Ð .زن هایی که حاضر می شوند باید سفید بخت باشند

Ð .دو شمع یکی برای عروس و دیگری برای داماد

Ð .آینه باشد و عروس در هنگام عقد به آینه نگاه کند

Ð .در لباس گره نباشد و عروس بند لباس خود را باز کند تا گره در کارش نخورد



119

سین اول دانستنی ها

Ð :اشیاء سر سفره عقد باید امور زیر باشند
پنیر و سبزی، کلّه قند که به  قرآن، جانماز، شربت و نان سنگک بزرگ، خونچه اسفند، نان و 
هنگام عقد بر سر عروس بسایند، میوه و شیرینی، دو عدد تخم مرغ یکی برای عروس و دیگری 
بالای سر  نفر  و خواهرشوهر یک  مادر شوهر  زبان  بستن  برای  دار شدن،  بچه  برای  داماد  برای 
عروس با نخ هفت رنگ، زبان مادر شوهر و خواهر شوهر را می  دوزد، یک قفل را باز و بسته می کنند 
تا زمان  باز کند برای اینکه  و بعد از خطبه آن را قفل می کنند، تا شب عروسی نباید کسی آن را 
عروسی، داماد با زن دیگری آشنا نشود، پس از مراسم عقد آب بر سر عروس می  ریزند و شمع را 

عروس خاموش می کند.
برخی معتقدند اگر در مراسم عروسی حلقه ازدواج از انگشت بیفتد، نحس است و فقط عاقد یا 
کسی که قرارداد عقد را ثبت می کند، باید آن را از روی زمین بردارد در غیر این صورت عروس و داماد 

زندگی خوشی نخواهند داشت.
برخی معتقدند اگر زن حلقه ازدواجش را گم کند، زناشویی آنها »بد« خواهد شد و برای آن که این حادثه 
روی ندهد باید شوهر بلافاصله حلقه دیگری برای او بخرد و با دست خود آن را به انگشت زنش کند!
برخی معتقدند که اگر دختری را پس از انجام مراسم عقد بر سر جای عروس خانم بنشانند، بختش 

باز می شود و به زودی شوهر می کند.
برخی معتقدند اگر عروس کوچکترین نقشی در تهیه کیک داشته باشد، بسیار بد است و اصولًا 

نباید قبل از مراسم جشن از آن بچشد، زیرا خیلی زود مهر و محبت شوهر را از دست خواهد داد.
این مراسم که عروس و داماد باید با هم کیک عروسی را بِبُرند، مبین آن است که آن دو مایلند در 
هر چیزی میان خود سهیم باشند و اگر داماد بخواهد این کار را به تنهایی انجام دهد، آن دو صاحب 

فرزند نخواهند شد!
اهل خرافه معتقدند نباید تعارف قطعه ای از کیک عروسی را رد کرد و باید حتماً از آن خورد و به 
عروس توصیه می شود تکه ای از آن را برای خود نگاه دارد، زیرا زن بدین وسیله مطمئن می شود 

که شوهرش به او وفادار خواهد ماند.
هم  و  چشم  و  کشت«  باید  حجله  دم  را  »گربه  مانند  دارد.  وجود  خرافاتی  نیز  ازدواج  مراسم  در 
چشمی های غیر عقلانی در مراسم خرید عقد و یا اعمال غیر منطقی، مانند ولیمه دادن که گاه 

همراه با قرض گرفتن از دیگران و زحمت و مشقت فراوان و حتی با کسب حرام همراه می شود.
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برخی از زنان برای آن که شوهرشان به فکر دیگران نیفتد و محبتش زیاد شود، دعا می گیرند یا برای 
حل مشکلاتشان که باید با تدبیر و منطق و مشاوره حل شود، به فالگیر و رمّال و... متوسل می شوند.

عدد سیزده. ۴
عدد سیزه نزد بسیاری از ملتها نحس است.

تا هستند و  یونانیان قدیم عقیده داشتند خدایان دوازده  این است که  ریشه نحسی عدد سیزده 
کارهای مردم را انجام می دهند، ناگهان خدای سیزدهمی   به وجود آمد و یکی از خدایان را کشت و 

نظام امور را بر هم زد، از این رو ملت یونان عدد سیزده را نحس می  دانستند. 1
نحسی عدد 13 با کشورگشایی اسکندر به بسیاری از ممالک و جوامع بشری سرایت کرد.

سیزده بدر. ۵
مراسم خرافی سیزده بدر به اصحاب رس که در قرآن به آن اشاره شده است، بر می گردد. آنها 
دوازده شهر داشتند و در هر شهری بتی داشتند و درختان صنوبر را پرستش می کردند. صنوبر منبع 
درآمد خوبی برای آنها بود، در اول هر سال به دوازده شهر می رفتند و مراسم بر پا می کردند، روز 

سیزده همه به بیابانی می رفتند و مراسم سیزده و جشن و پایکوبی را در آنجا برگزار می کردند. 2

خوابنامه های خرافی. ۶
گاهی خوابنامه هایی با نامهایی چون خادم باشی، شیخ احمد، و... منتشر می شود که با تحریک 
دشمنان اسلام و برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان به دست افراد مرموزی پخش می شود.3 آیة 

اللّه مکارم در درس خارج فقه مورخ 29 رجب 141۷ می فرمودند:
از اول طلبگی این خوابنامه ها را می دیدم و می  دانم که وجود خارجی ندارد و دست های اجانب در 

کار است برای تضعیف عقاید و باورهای مردم.
در اینجا به چند نمونه اشاره می شود:

Ð  به خواب یکی از روحانیون آمد و فرمود: به زنها بگو با صورت می گویند: روزی امام رضا
آرایش کرده و جوراب نازک وارد حرم نشوید، هر کس این نوشته را بخواند و بر روی یکی از 

1. انسان، سیدحسن موسوی خراسانی،ص  200؛ اسلام و عقاید و آراء بشری، یحیی نوری،ص  483
2. آیة اللّه مکارم، کتاب مسائل جدید،ص  156

3. استفتائات جدید مکارم، ج 3،ص  5۷0
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کتابهای حرم یا مساجد بنویسد، بعد از هفت شب امام رضا به خوابش می آید و حاجاتش 
را برآورده می  سازد!

Ð  به خواب یکی از روحانیون می آید و می فرماید: به زنان بگو با جوراب شبی حضرت علی
نازک و آرایش وارد حرم نشوید هر کس این نوشته را بخواند باید سه بار در کتب حرم بنویسد 

تا حاجتش برآورده شود!
از شهر مدینه حاج شیخ احمد این وصیت نامه را فرستاده و در آن نوشته شده است که در شب 
جمعه من در مدینه، قرآن تلاوت می کردم که به خواب رفتم دیدم که نبی اکرم تشریف آوردند 
و فرمودند که دراین هفته شصت هزار نفر مرده که از آنها یک نفر هم ایمان نداشتند. خیلی دوران 
بدی آمده است. زن ها حجاب اسلامی   را رعایت نمی کنند. سرمایه داران به مستعضعفان کمک 
نمی کنند. فرزندان به حرف پدر و مادرشان گوش نمی دهند. سرمایه داران به حج نمی روند و زکات 
نمی دهند. شما ای شیخ احمد به مردم دنیا اعلام کنید که نیکوکار و پرهیزکار باشند چون که قیامت 
بسته  روی شما  بر  توبه  دروازه  آن  از  بعد  و  آسمان یک ستاره ظاهر خواهد شد  در  است.  نزدیک 
می شود. رسول اکرم فرموده است هرکس این وصیت نامه را بخواند و یا آن را چاپ کرده از 
جایی به جای دیگر برساند در روز قیامت من به شفاعت آن شخص می  آیم و خداوند به خانواده او 
راه بهشت رانشان می دهد و باز فرموده اند کسی که این وصیت نامه را تقسیم نکند، خداوند او را از 
رحمت خود محروم می کند و هر کس که این وصیت نامه را نقل نکرده و به دیگران نرساند خداوند 
او را از رحمت خود محروم می کند و هرکس که این وصیت نامه را نقل کرده و به دیگران برساند، 
خداوند او را از رحمت خود بهره مند و سعادتمند می  گرداند، کسی که بدهکار باشد این برگه را چاپ 
کرده و به دیگران برساند، انشاءالله بدهکاریش تمام می شود، حاجتمند به مرادش می رسد. شیخ 

احمد گفته است اگر این گفته دروغ باشد، خداوند مرا لعنت کند.

Ð  من دختری هستم اهل خوزستان که پزشکان از معالجه من ناامید شده بودند. یک شب
حضرت علی را در خواب دیدم که چند قطره آب در گلویم ریخت و من شفا گرفتم. 
ایشان از من خواست که این نامه را 25 بار بنویسم و پخش کنم. اولین نامه دست کارمندی 
افتاد که اعتقادی به این حرفها نداشت؛ او همسرش را از دست داد. دومین نامه به پیرمردی 
رسید که بعد از 25 روز، 25 میلیون تومان به دست آورد، اما چون این نامه را پخش نکرد، 

پسر جوانش را از دست داد. این نامه را بنویسید و پخش کنید، حتماً حاجتتان را می گیرید.
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دعانويسی. 7
بازار دعانویس های هوس باز گرم است و مشتریان عوام و ساده لوح اعمّ از غنی و فقیر با تمام 
احترام و اشتیاق و امیدواری گرد دعانویس ها و »فال بین« ها و »کف بین« ها، جمع می شوند و 
هرچه در بساط دارند، تقدیم آن حقّه بازهای مکّار می کنند، به امید اینکه گره از کار این بیچارگان 
بگشایند. غافل از اینکه آن نیرنگبازان، خود شیطانهایی اند که خلق الله را دست انداخته اند و پول 

گاه را با لطایف الحیل از دستشان می  ربایند. مردم ناآ
تأسف بارتر اینکه گاهی در برخی روستاها و شهرها، با وجود پزشک، دارو، درمان، بیمارستان و 
درمانگاه، مردم عوام خرافه پرست، خیلی از بیماران جسمی   را نزد دعانویسها می  برند! و هر چه هم 
به آنها گفته شود که آخر رماتیسم مفاصل، ذات الرّیه، لوزه گلو، کم خونی، اسهال خونی، سردرد و... 
چه ربطی به دعانویسی و رمّالی دارد؟ تأثیری ندارد. این از بدبختیهای بسیاری از مردم عوام و بی 
خبری از علم و تعالیم الهی اسلام است که در اثر دوری از دانش و دین و به خاطر ندیدن حقیقت، 

ره افسانه زده اند و دستخوش خیالات خرافی و موهومات خود شده اند.
زیرا  نیست،   پیشوایان معصوم از  تأثیر دعاهای رسیده  انکار  به معنی  آن چه گفته شد  البته 
اذکار و ادعیه شرعی در صورت وجود شرایط و مصلحت، در پاره ای امور مؤثر است و منافاتی ندارد 
که به دکتر مراجعه کند. از دیدگاه موحّدان، در عالم وجود، هیچ موثری جز خدای متعال نیست. 
حتی تشخیص درست مرض از سوی پزشک و تأثیر داروها نیز از جانب خداست. سخن ما در مورد 

شیادانی است که گاه با فریب مردم کاسبی می کنند.
شاید یکی از علل پایبندی عوام به این گونه خرافات، وجهه و رنگ دینی دادن به خرافات از سوی 
افرادی شرور است؛ چرا که از یک طرف مردم به دین عشق می  ورزند و از طرف دیگر از تعالیم و احکام 
راستین اصیل اسلام بی خبرند. در این آشفته بازار عشق و جهل مردم، رمّالها و دعانویس ها و کف 

بینها به کارهای خلاف شرع خود رنگ مذهبی می دهند.

طلسم. 8
یکی از باورهایی که در برخی از مردم است باور به طلسم است.در این راستا سودجویانی همیشه 
بوده و هستند که به بهانه طلسم گشایی با وعده ها و ادعاهای دروغین مردم را فریب می دهند. آنان 
با ضریب هوشی زیاد و توانایی برقراری ارتباط و داشتن تجربه در قیافه شناسی، به سادگی می توانند 
مردم را متقاعد کنند که قدرت ماوراء الطبیعه دارند و با عوامل دیگر در ارتباط هستند. آن وقت به 
راحتی از آنها کلاهبرداری می کنند. آنان با دعانویسی، ساختن خرمهره، پوست آهو، مهره مار و 
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ترسیم بعضی از اعداد و حروف و کلمات روی کاغذ این کار را انجام می دهند. طلسم عمل خارق 
العاده ای است که با کمک آن، امور عجیب و غریب پدید می  آورند. نوشته ای که شامل اشکال و 
دعاها که توسط آن عملی خارق العاده انجام می دهند.1 بعضی از اهل لغت گفته اند طلسم قطعه 

ی فلزی است که بر روی آن نقشهای خاصی برای حوائج معین رسم می کنند.2

چند نکته درباره طلسم

Ð  احتمال اینکه کسی با طلسم مانع کار کسی شود وجود دارد، ولی این احتمال بسیار ضعیف
بوده و در بسیاری از موارد خرافه و پوچ است.

Ð  از آنجا که مدعیان طلسم گشایی تحصیلات و مدرک رسمی ندارند و راهی برای صحت
ادعایشان نیست، مدعیان دروغین زیادی دارد.

Ð  انسان باید با تعقل و تدبیر شخصی و مشورت با خردمندان، به شناسایی ضعفهای خود و
راههای برطرف کردن آنها بپردازد، نه اینکه به دنبال موهوم گرایی باشد.

Ð :بر فرض که طلسمی   باشد برای گشودن آن، چند راه پیشنهاد می گردد

استعاذه به خداوند و خواندن سوره های ناس و فلق. �

خواندن و نوشتن آیات ۷5 تا 82 سوره یونس. �

دعا و تضرّع به درگاه خداوند. �

خواندن دعاهای مفاتیح الجنان یا استفاده از اذکار باطل کننده سحر. �

دادن صدقه. �

1. فرهنگ زبان فارسی، دکتر مهشید مشیری،ص  694
2. لغتنامه دهخدا، ج 31،ص  300
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علامت. 9
یکی از سنت های نادرست در عزاداری سالار شهیدان، بلند کردن عَلَم سنگین و بی خاصیت است 
که در هیئت ها و دسته های مذهبی به کار گرفته می شود، این ابزار پس از ارتباط ایران با اروپایی ها 
در عصر قاجار از آیین های مذهبی مسیحیت اقتباس شده است 1که نه خردمندانه است و نه در قرآن 

و روایات به آن توصیه شده است.2

بخت خوب و بد. ۱۰
گاه جریآنها به نفع بعضی افراد به گونه ای تمام می شود که برای دیگری آن گونه نیست، مثلًا 
کاسبی هر معامله ای می کند به سودش تمام می شود، هر جنسی می  خرد قیمت آن جنس افزایش 
مییابد، هر کالایی می  فروشد با منفعت و بدون ضرر است، همه می گویند او آدم خوش شانسی است، 
اما جریان امور برای بعضی افراد برعکس است، به هر دری می زند بسته است و در هیچ کاری موفق 
نمی شود. اکنون این سؤال پیش می آید که آیا واقعاً بخت و شانس وجود دارد؟ از آن جا که معیار 
واقعی بودن و یا واهی بودن هر اندیشه و عقیده ای، عقل و وجدان آدمی  است، قبل از هر چیز میزان 
ارزش چنین عقیده ای را از دیدگاه عقل بررسی کرده و سپس آن را از دیدگاه قرآن بررسی می کنیم.

در جهان طبیعت هر حادثه ای علتی دارد و در اثر همین ادراک است که مفهوم »چرا« برای ذهن 
انسان پیدا می شود. مفهوم چرا همان سئوالی است که ذهن از علت اشیاء می کند. اگر ذهن این 
قانون را نپذیرفته بود که هر حادثه ای علتی دارد، مفهوم چرا برای ذهن مورد نداشت و نمی شود 
چیزی بدون علت3 باشد. اعتقاد به بخت و اقبال یا تصادف و اتفاق فقط از جهل به علت حاصل 
می شود و قضای الهی به هیچ حادثه ای مستقیماً و بلاواسطه تعلق نمی گیرد، بلکه هر حادثه ای را 
تنها از راه علل و اسباب خودش ایجاد می کند و انسان که نمی تواند در برابر علل حوادث بی تفاوت 
بماند و باید برای هر حادثه ای علتی بجوید اگر موحد و خداپرست باشد، علل حوادث را به ذات پاک 
او که طبق حکمتش همه چیز را روی حساب انجام می دهد باز می  گرداند و گرنه یک سلسله علل 

خرافی و موهوم بی اساس برای آنها می  تراشد یکی از آنها بخت و شانس است.

1. فرهنگ عاشورا،ص  346؛ پرسش و پاسخ های برگزیده، 13،ص  1۷6
2. شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، جوادی آملی،ص  254

3. علت چهار مورد است: فاعلی، مادی، صوری و غایی؛ مثلًا یك پیراهن چهار علت می تواند داشته  باشد: علت مادی که پارچه 
باشد، علت صوری که شکل پیراهن باشد، علت فاعلی که خیاط باشد و علت غایی که پوشیدن باشد و نمی شود علتی ماورای 

این اسباب و علل چهار گانه باشد.
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اسلام اقبال و ادبار انسان را در پرتو فعالیت های مثبت و منفی قرار داده است. در منطق قرآن 
یسَ 

َ
اگر شومی   و بدبختی وجود داشته سرچشمه آن اعمال خود انسان است. قرآن می فرماید: )ل

 ما سَعی(1
َّ

نْسانِ إِلا ِ
ْ

لِل

برای انسان جز آنچه تلاش کرده نیست.
را درک می کند،  عالم  قضایای  و  معلولی حوادث  و  علّی  روابط  باشد،  بین  واقع  اندکی  بشر  اگر 
ذاتاً  نمی  شناسد. کسی  به رسمیت  را  آن  و عقل  و بخت، خیال است  می  فهمد که مسأله شانس 
خوشبخت یا بدبخت نیست. گلیم بخت هیچکس نه چنان سفید بافته شده که قابل سیاه شدن 
نباشد و نه چنان سیاه که قابل سفید شدن نباشد، گلیم بخت هر کس همان صفحه روح و آیینه قلب 
خود اوست، این صفحه هم قابل سفید شدن است و هم قابل سیاه شدن، علم و معرفت، ایمان و 
تقوا، اعتماد به نفس، مداومت بر عمل صالح، هم نشینی با نیکان این صفحه را سفید می کند و 

جهل، خرافات، تعصبات و فسق و فجور و مصاحبت با ناصالحان آن را تاریک می  سازد.2
تحقیقات جدید نشان می دهد که افراد، »خوش شانس« متولد نمی شوند، بلکه خود در مسیر 

زندگی، اقبالشان را بهبود می  بخشند.
به گزارش سایت اینترنتی »آنانوا«، محققان دانشگاه »هارتفورد شایر« در یک مطالعه ده ساله به 

منظور یافتن عامل خوش اقبالی، زندگی 400 نفر از افراد خوش اقبال و بداقبال را بررسی کردند.
به گفته دکتر »ریچارد وایزمن« از این دانشگاه، افراد خوش اقبال در زندگی خود از چهار اصل 

استفاده می کنند:
اولین اصل خوش اقبالی عبارت است از: به حداکثر رساندن تعداد فرصتهایی که در زندگی برای 

افراد پیش می آید.
این افراد در زندگی خویش همواره پذیرای موقعیتهای جدید هستند و علاوه بر ایجاد موقعیتهای 

جدید برای خود، متوجه فرصتهای جدیدی که برایشان پیش می آید نیز می شوند.
دومین اصل این است که افراد خوش اقبال با تکیه بر الهامات درونی و حدسیات خود تصمیمات 
از  را  خود  ذهن  موضوع،  یک  در  گیری  تصمیم  هنگام  در  تا  می کنند  سعی  و  می گیرند  مؤثری 

موضوعهای دیگر پاک کنند.
1. نجم، 39

2. برای اطلاع بیشتر ن.ك: کتاب بیست گفتار، شهید مطهری،ص  80



کسکول هشت سینش

126

به عنوان سومین اصل، افراد خوش اقبال همواره در زندگی خود انتظار خوش اقبالی دارند و این 
انتظار، به آنها کمک می کند که در هنگام مواجهه با شکستها و مشکلات بیشتر پافشاری کنند و در 

روابط خود با دیگران موفق باشند.
به گفته دکتر »وایزمن«، چهارمین و آخرين اصل خوش اقبالی این است که افراد خوش اقبال 

می توانند اقبال بد را به خوش اقبالی تبدیل کنند.
چیره  خود  زندگی  نامناسب  موقعیتهای  بر  روانشناسی  مختلف  روشهای  از  استفاده  با  افراد  این 

می شوند و آنها را به میل خود تغییر می دهند. 1
در ادامه چند مورد از خرافات مرسوم را به اختّصار بیان می کنیم:

در اول صبح وقتی از تختخواب فرود آمدید، اگر ابتدا پای چپ را زمین گذاردید، سبب بدبختی . ۱
خواهد شد.

اگر شبها سگ در خانه زوزه کشید، یکی از اهالی آن خانه خواهد مرد.. 2
اگر گربه سیاهی در خانه پیدا شد، عاقبت شومی   را منتظر باشید.. ۳
اگر جغدی روی دیوار خانه نشست، دلیل بر ویرانی آن خانه است.. ۴
مراسم چهارشنبه سوری و گفتن سرخی تو از من و زردی من از تو سبب سلامت و دفع بیماری . ۵

می شود.
شمع روشن کردن در زیارتگاه ها حاجت می دهد.. ۶
اگر کسی خوراک خوشبو بپزد، باید کمی   به زن حامله بدهد و گرنه چشم بچه اش زاغ می شود.. 7
سفره هفت سین به هنگام تحویل سال بعضی بر این باورند اگر کسی در زمان تحویل سال کنار . 8

سفره هفت سین نباشد، از وطن آواره خواهد شد.
جادو کردن برای بستن زبان کسی یا ایجاد جدایی بین زن و شوهر و... 2. 9

جلوگیری از شرکت زنان بیوه در مجلس عقد دختران جوان برای خوشبختی دختران.. ۱۰
بستن نعل اسب به عقب ماشین به عنوان حافظ و نگهبان.. ۱۱
قربانی کردن و خون آن را بر روی دیوار خانه و مسجد ریختن.3. ۱2

1. روزنامه جمهوری اسلامی، 18/ 10/ 81
2. روش خوشبختی، بانو امین،ص  182

3. تفسیر نمونه، ج 4،ص  109
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برای پیشگویی، طلسم شکنی، جادوگری، احضار روح و... پناه بردن به فال قهوه و فال نخود.. ۱۳
قفل بستن در برخی از مراکز مقدسه.. ۱۴
اعتقاد به اینکه شکستن آئینه شگون ندارد.. ۱۵
آب نبات یا شیر روی قبر ریختن برای دفع فشار قبر.. ۱۶
انداختن تخم مرغ جلو مسافری که از سفر بازگشته.. ۱7
در برخی از مناطق عقیده دارند پس از تولد نوزاد از 6 تا 14 شب زن های دِه یا طایفه در کنار . ۱8

بستر زائو جمع شده و به نوبت تا صبح آواز می  خوانند تا جن در زمان ناپاکی زن زائو به او حمله 
نکند و به زائو یا نوزاد آسیب نرساند.

برخی از اقوام مراسم عروسی یا زفاف را در روزهای زوج انتخاب می کنند و روز سه شنبه را . ۱9
نحس می دانند.

آنان . 2۰ برای  را  نام روز هفته  به دنیا می  آیند  از روزهای هفته  برخی غالباً فرزندانی که در یکی 
می  گذارند، مثلًا شنبه، جمعه، ولی سه شنبه را هیچگاه برای اسم انتخاب نمی کنند، چون روز 

سه شنبه را روز نحس می دانند.
پخش کردن نخود مشکل گشا.. 2۱
گرو برداشتن برای گرفتن حاجت از زیارتگاه ها.. 22
پخش بسته های نُقل و حنا و یک تکه کاغذ که روی آن آداب خاصی برای گرفتن حاجت . 2۳

نوشته شده مانند نوشته زیر:
)شب چهارشنبه بین نماز مغرب و عشاء دو رکعت نماز به نیت امام زمان بخوانید، بعد از نماز یک 
دانه از آن نقل ها را بخورید و حنا را درست کرده به نقطه ای از بدن خود بمالید تا رنگ بگیرد و بعد 14 
بسته از این نقل و حنا را درست کرده و در مسجد و زیارتگاه ها پخش کنید تا حاجت شما برآورده شود.(

با آن قیافه های . 2۴ و ائمه معصومین آن هم   با اسم و انتساب پیامبر تصویرهایی که 
ساختگی که هیچ دلیل معتبری بر تأیید این عکس ها در دست نیست. 1

طالع بینی و اعتقاد به این که تولد در روزهای مختلف در سرنوشت انسان اثر دارد.. 2۵
دور ریختن لباس اموات و استفاده نکردن از آنها. 2۶

1. استفتانات جدید مکارم، ج 1،ص  491؛ جامع المسائل فاضل، 14،ص  209
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اینکه دفن میت در روز شنبه اگر همراه با تخم مرغ نباشد، اطرافیان او هم می میرند.. 27
کسی که در هفت مسجد را در آخر ماه صفر بزند، حاجت روا می شود.. 28
اگر کف دست راستتان بخارد، پولی نصیبتان می شود و اگر کف دست چپتان بخارد، پولی از . 29

دست می دهید.
بخت گشایی دختران به وسیله رمّالها.. ۳۰

لازم به توضیح است خرافات صرفاً مختص به کشور ایران نبوده و در بسیاری از جوامع و کشورهای 
دنیا در أشکال مختلف مرسوم است.

خصوصیات دوست خوب
انتظارات خود را به حداقل برساند.. ۱
هر آنچه را که متوجه مي شود به زبان نیاورد.. 2
تا اجازه دوست را نداشته باشد، رازي از او را با کسي در میان نگذارد.. ۳
از موفقیت او به طور واقعي خرسند باشد.. ۴
فقط سخنش را»نشنود« بلکه به او با دقت گوش کند.. ۵
در هیچ اوضاعی، پشت سر او صحبت نکند.. ۶
با او هم بخندد و هم گریه کند.. 7
مرتب از وجود او و ویژگي هاي مثبت او، قدرداني کند.. 8
اگر گله اي از او دارد، مدتي صبر کند تا وضعیت مناسب حل و فصل آن فراهم آید.. 9

تا میتواند احترام او را در جمع حفظ کند.. ۱۰
گاهی با خاموشي و سکوت، با او صحبت کند.. ۱۱
اگر بدي دید، گذشت کند.. ۱2
تا مي تواند زبان خود را کنترل کند چراکه زخم زبان به سختي فراموش مي شود.. ۱۳
از سِرّ دوست مراقبت کند.. ۱۴
در رفتار و واکنش، قابل پیش بیني باشد.. ۱۵
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پیامدهاي احتمالي هر سخن و رفتاري را قبلًا مطالعه و محاسبه کند.. ۱۶
به دوستي، به شکل درازمدت نگاه کند تا همیشه محبت و خویشتنداري کند.. ۱7
براي موفقیت او قدم بردارد.. ۱8
وقتي موردي روشن نیست، اول بپرسد بعد قضاوت کند.. ۱9
در اوج عصبانیت، الفاظ و ادبیات مؤدّبانه استفاده کند.. 2۰
از ادب و تربیت دوستش سوء استفاده نکند.. 2۱
تاریخ تولد او را بداند و حداقل روز تولدش را به او تبریک بگوید.. 22
به خاطر پول بیشتر و موقعیت بهتر، به او خیانت نکند.. 2۳
براي گوشزد کردن موردي، اگر لازم باشد پنج سال صبر کند.. 2۴
هوش و تشخیص او را دست کم نگیرد.. 2۵

مضرّات شکر

شکر فاقد ویتامین و مواد معدنی و فیبر است.. ۱

شکر ماده ای زائد است که بدن انسان قادر به هضم و جذب آن نیست، از این رو برای اینکه . 2
ساختار مولکولی شکر شکسته شود، بدن مجبور است از مواد معدنی محلول در خود مصرف 
کند تا بتواند شکر را هضم کند. در نتیجه تعادل عناصر معدنی مثل کلسیم، منیزیم، پتاسیم، 

سدیم و... را به هم می  ریزد.

شکر سبب ترشح بیش از اندازه هورمون آدرنالین در بدن می شود. احساس اضطراب بیش از . ۳
اندازه و آشفتگی و بد خلقی از نتایج آن هستند.

پس از هر بار مصرف محصولات شکردار، گلبولهای سفید بدن )نوتروفیلها( از کار می  افتند و 2 . ۴
تا 5 ساعت بدن کاملا آماده آلوده شدن به هر نوع ویروس یا باکتری خواهد بود. طبق تحقیقات 
پس از هر بار خوردن چیزی شیرین سیستم ایمنی بدن تا ۷5 درصد کارایی خود را از دست 

می دهد و این دقیقا بهترین زمان برای فعال شدن میکروبها و ویروسهاست.

شکر در کودکان سبب کاهش هوش و اُفت تحصیلی می شود.. ۵
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تنها خوردن چیزهای چرب تری گلیسیرید را افزایش نمی دهد، بلکه خوردن شکر هم میزان . ۶
تری گلیسیرید را افزایش می دهد.

شکر باعث ضعف سیستم دفاعی بدن در برابر کلیه بیماریها می گردد.. 7

شکر به کلیه ها آسیب می زند. عامل اصلی ایجاد سنگ کلیه مصرف شکر است.. 8

بر خلاف تصور همگان این شکر است که کلسترول بد خون LDL را به شدت افزایش می دهد . 9
و کلسترول خوب را کم می کند و در کل، سبب افزایش کلسترول می شود. 

شکر مقدار عناصر کروم و مس بدن را کاهش می دهد.. ۱۰

شکر در جذب شدن کلسیم و منیزیم اختلال ایجاد می کند.،یعنی اگر لیوان شیر خود را با . ۱۱
کیک یا شکلات میل می کنید، هیچ کلسیمی   در استخوانهای شما ذخیره نخواهد شد.

شکر عامل اصلی سرطان از جمله سرطانهای سینه و پروستات و کلون و رکتوم است.. ۱2

شکر مقدار گلوکز خون را بی جهت افزایش می دهد.. ۱۳

شکر باعث ضعیف شدن قوّه بینایی است.. ۱۴

شکر باعث باریک شدن رگهای خونی و در نهایت سکته می شود.. ۱۵

چیزی . ۱۶ می کنند،  ترش  وقتی  که  عامّه  تصور  برخلاف  است.  معده  کردن  ترش  باعث  شکر 
شیرین می خورند تا آن را رفع کند.

شکر ریسک مبتلا شدن به بیماریهای قلبی را زیاد می کند.. ۱7

پیر شدن زود هنگام بدن، سفید شدن موها و چین و چروک پوست به دلیل مصرف خوراکیهای . ۱8
شیرین است نه مصرف گوشت و پروتئین.

شکر سرعت اعتیاد به الکل و میل به اعتیاد به مواد مخدر را زیاد می کند.. ۱9

شکر تنها عامل پوسیده شدن دندانهاست، یعنی اگر شکر مصرف نشود کسی به دندانپزشک . 2۰
نیاز نخواهد داشت.

شکر عامل اصلی چاق شدن است.. 2۱
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شکر عامل آرتروز مفاصل است. کسانی که آرتروز دارند و مواد شیرین زیاد می خورند روز به روز . 22
بدتر می شوند.

یکی از عوامل اصلی بیماریِ آسم مصرف شکر است.. 2۳

شکر باعث آپاندیسیت می شود.. 2۴

شکر عامل اصلی پوکی استخوان است. چگونه؟ شکر ماده ای زائد است که فاقد هر گونه . 2۵
ویتامین یا مواد معدنی است و بدن قادر به هضم و جذب آن نیست، از این رو سلولها مجبور 
هستند برای شکستن مولکولهای شکر از کلسیم و منیزیم ذخیره در استخوانها استفاده کنند. 
هر چه بیشتر چیزهای شیرین مصرف شود، کلسیم بیشتری از استخوانها خارج شده و در فرایند 
هضم شکر مصرف می شود. در نهایت استخوانها بعد از چند سال پوک می شوند. دلیل اصلی 
خرابی دندانها نیز همین است. کلسیم از دندانها استخراج شده و دندان به مرور پوسیده و خراب 

می شود. مصرف شیر در این هنگام سودی ندارد،مخصوصا اگرهمراه کیک و شیرینی باشد.

شکر آب بزاق دهان را اسیدی می کند که برای دندانها ضرر دارد.. 2۶

شکر میزان ترشح هورمون رشد را کم می کند. کوتاهی قد جوانان، نتیجه مصرف شکر است.. 27

شکر عامل اصلی افزایش فشار خون است.. 28

شکر ساختار پروتئین ها را به هم می  ریزد و درنتیجه بدن قادر به جذب آنها نخواهد بود.. 29

آلرژی به غذاهای گوناگون نتیجه مصرف شکر است. ۳۰

ایجاد اگزما در کودکان از عواقب مصرف شکر است. ۳۱

آب مروارید بر اثر مصرف شکر به وجود می آید.. ۳2

بزرگترین خطر شکر این است که ساختمان DNA را می  شکند و آن را تغییر می دهد که در . ۳۳
نتیجه سلولها سرطانی می شوند.

شکر سبب تولید رادیکالهای آزاد در خون و افزایش ریسک سرطان است.. ۳۴

شکر فعالیت هورمونها را بر هم می زند.. ۳۵
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مصرف شکر انعطاف پذیری ماهیچه ها و اندام بدن را کم می کند، به طوری که با کوچکترین . ۳۶
حرکت ورزشی عضلات منقبض می شوند و درد می گیرند.

شکر سبب افزایش تقسیم سلولهای کبد و سرطان کبد می شود.. ۳7

شکر مقدار چربی کبد را زیاد می کند.. ۳8

شکر اندازه کلیه ها را بزرگ می کند.. ۳9

اختلال در کار پانکراس از اثرات شکر است.. ۴۰

عامل یبوست و خشکی روده شکر است.. ۴۱

سردردهای بی موقع و بی دلیل و میگرن بر اثر مصرف چیزهای شیرین است.. ۴2

و . ۴۳ افزایش قدرت تمرکز  این  نتیجه  زیاد می کند که در  را  تتا  و  آلفا  و  امواج مغزی دلتا  شکر 
تصمیم گیری در انسان از بین می رود.

عامل اصلی افسردگی، شکر است. مردم عامی  تصور می کنند با خوردن چیزی شیرین روحیه . ۴۴
شان شاد خواهد شد، در حالیکه کاملا بر عکس است. شادی حاصل از خوردن شیرینی به 
خاطر اعتیادی است که به آن دارید و با خوردن آن آرامش می  یابید، اما در روحیه و امواج مغزی 

شما اثری متضاد دارد.

شکر ریسک بسته شدن رگهای خونی را زیاد می کند.. ۴۵
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خواص سبزی خوردن

توصیه می کنند. هر  افراد  به  را  تا 5 »سروینگ« سبزیجات  روزانه 3  تغذیه، مصرف  کارشناسان 
سروینگ یا واحد، معادل یک لیوان سبزیجات خام یا نصف لیوان سبزیجات پخته است.

 سبزی های خوشمزه و اشتها آوری که پای ثابت سفره بسیاری از خانواده های ایرانی است، هر 
کدام ویژگی های تغذیه ای و درمانی خاص خودشان را دارند. خوب است برای شروع، کمی  درباره 
نعنا،  تره،  ریحان،  شاهی،  مانند  سبزی هایی  بزنیم،  حرف  رایج  سبزی های  از  قلم  چند  خواص 

جعفری، ترخون، مرزه، تربچه و ...
 بدانید تمام گیاهان معطر یا اسانس دار مانند ریحان، نعناع، مرزه و... در چهار خاصیت مشترک 
هستند: ضد نفخ، ضد درد، ضد اسپاسم و ضد میکروب. اما جدا از این خواص مشترک، هر کدا م 

 شان ویژگی  های خاص خودشان را دارند.

خواص ريحان
خلط  آور،  اشتها  ریحان  است.  سرطان  ضد  نتیجه  در  و  دارد  آنتی  اکسیدانی  خاصیت  ریحان 
آور)جهت درمان سرفه( و ضد تهوع است. ریحان موجود در سبزی خوردن باعث تحریک ترشح 
شیر در مادران شیرده می شود و در از بین بردن کرم های روده ای و در درمان کرامپ معده، ورم 
معده، یبوست و التهاب روده هم کاربرد دارد. ریحان بر روی سیستم عصبی تأثیر می گذارد و در 

درمان تحریک های عصبی، خستگی، افسردگی، اضطراب و بی خوابی نقش قابل توجهی دارد.

خواص تره
یکی دیگر از سبزی های موجود در سبزی خوردن تره است، تره تا حدی قادر است بیماری آسم 
را تسکین دهد. تره در جلوگیری از بروز بیماری های قلبی نقش دارد و برای بهبود بواسیر هم به کار 
می رود. در ضمن با افزودن تره به غذا هایی مثل گوشت و ماهی می  توان بوی بد آنها را کاهش داد.

خواص مرزه
مرزه سبزی دیگر موجود در سبزی خوردن است از خانواده نعناع که بوی خیلی نافذی دارد و به 
تازه استفاده می شود، ولی برخی خانواده  ها در سبزی  دلیل تند و تیزی مزه  اش، کمتر به شکل 
کنترل  را  تعریق  دارد،  زیادی  میکروب  مرزه خاصیت ضد  می  گذارند.  مرزه  مقادیری  خوردن  شان 
می کند و به همین دلیل به  عنوان گیاه ضدتشنگی برای افراد مبتلا به مرض قند تجویز می شود. 

این گیاه ضد ویروس تبخال، ضدانگل، خلط آور، محرک و تقویت  کننده معده است.
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خواص نعناع
نعناع یکی از سبزی  های پُرمصرف بوده و در سبزی خوردن نیز به وفور استفاده می شود. نعناع گیاه 
بوته  ای چند ساله است که انواع متعددی دارد. از خصوصیات کلی آن می شود به این موارد اشاره 
کرد: ضد تهوع و استفراغ، ضد ویروس تبخال، ضد خارش، ضد تب، رفع کننده احتقان، صفرا  آور و 

خارج کننده سموم بدن. یکی دیگر از خواص نعناع، ضددرد و مسکّن بودن آن است.

خواص جعفری
جعفری هم یکی از سبزی های خوش خوراکی است که در سبزی خوردن استفاده می شود: این 
گیاه از خانواده چتریان یا همان خانواده جعفری است. این سبزی کاهش  دهنده اسید اوریک بوده و 
در کاهش فشارخون نیز مفید شناخته شده است. بنابراین مصرف آن به میانسالان توصیه می شود، 

به  علاوه، منبع ویتامین  های C و بتاکاروتن است و مواد معدنی مانند آهن و کلسیم دارد.

خواص ترخون
ترخون از دیگر سبزی  های معطر موجود در سبزی خوردن است که خصوصیاتی کمی    متفاوت از 
بقیه سبزی ها دارد. این سبزی، گیاهی از خانواده کاسنی و منبع مواد معدنی مانند کلسیم، فسفر، 

آهن، منیزیم، سدیم و پتاسیم است.
این ماده غذایی هم علاوه بر خصوصیات کلی گیاهان معطر یعنی ضد اسپاسم، ضد درد، ضد نفخ 
و ضدمیکروب بودن، خواب  آور، ضد التهاب و مسکّن درد دندان نیز هست. در کتاب قانون ابن  سینا 
ذکر شده که ترخون دارای نیروی مخدر ضعیف است؛ شاید مسکّن بودنش هم به همین دلیل باشد. 
خوردن ترخون برای درمان زخم ها و جوش های دهان و دندان نیز مفید شناخته شده است از این 

رو، توصیه می شود حتماً آن را در میان اجزای سبزی خوردن  تان بگنجانید.

 تقويت حافظه با سبزی  خوردن
سبزی های تازه نقش آنتی اکسیدانی دارند و مصرف آنها موجب افزایش حافظه می شود. در واقع 
سبزی های تازه با خنثی کردن رادیکال های آزاد می توانند حالت ارتجاعی رگ های خونی را حفظ 
کنند و موجب خون  رسانی بهتر به مغز و اعصاب  شوند و بدین ترتیب از کاهش توانایی های فکری 

و حافظه پیشگیری کند.
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نگهداری سبزی خوردن در يخچال
برای نگهداری سبزی خوردن در یخچال، ابتدا آن را پاک کنید و بشویید. سپس در پارچه نازکی 
بریزید و داخل یخچال بگذارید. در صورتی که مقدار سبزی زیاد است، برای این که سالم تر بماند، 
پس از پاک کردن، قسمتی را به صورت نَشُسته داخل کیسه بریزید و در یخچال نگه دارید و هنگام 

مصرف بشویید.

فرهنگ سلام در دنیا

Ð  هندی ها به علامت سلام کردن کف دو دست را روی سینه به هم می  چسبانند وکمی  هم
سرشان را خم می کنند.

Ð .در آمریکای لاتین هنگام سلام کردن، یکدیگر را بغل می کنند

Ð .در برخی فرهنگ ها هنگام سلام کردن به علامت احترام از تماس چشمی   اجتناب می کنند

Ð .آمریکایی ها و انگلیسی ها با هم دست می دهند و با لبخند، دوستی خود را به هم ابلاغ می کنند

چند نکته درباره سلام
سلام کردن 100 حسنه دارد که 90 حسنه آن برای سلام کننده است.. ۱
پیش از اسلام در بین تبار عرب واژه سلام وجود نداشت و اعراب کلمه اهلًا وسهلًا، صباح . 2

الخیر و مساء الخیر را به کار می بردند و در ایران نیز واژه اٌغر بخیر را به کار می بردند.
سلام یکی از نام های جلاله خداست. 1. ۳
سلام آهنگی بهشتی در دنیای خاکی است.2. ۴
سبب پاکیزگی از خصلت زشت تکبر است.. ۵

1. حشر، 23
2. صافات،120
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هفت سین سلامی  قرآنی 
 من رب الرحیم(۱1. 

ً
)سلام قولا

)سلام علی نوح فی العالمین(22. 

)سلام علی ابراهیم(۳3. 

)سلام علی موسی وهارون(۴4. 

)سلام علی الیاسین(۵5. 

)سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدين(۶6. 

)سلام هی حتی مطلع الفجر(7۷. 

در بین ۱۱۴ سوره قرآن فقط هفت سوره با »سین« شروع شده است
سوره اسراء. ۱
سوره نور. 2
سوره حدید. ۳
سوره حشر. ۴
سوره صف. ۵
سوره معارج. ۶
سوره اعلی. 7

احکام سلام

Ð .سلام کردن به دیگران مستحب است، ولی جواب آن واجب است

Ð .سلام کردن به کسی که در حال نماز است، مکروه است

1. یس، 58
2. صافات، ۷9

3. صافات، 109
4. صافات، 120
5. صافات، 130

6. زمر، ۷3
۷. قدر، 5
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Ð  اگر کسی به نمازگزار سلام کند باید همانطور که او سلام کرده است، جواب بدهد. برای
مثال اگر بگوید سلام علیکم در پاسخ باید سلام علیکم بگوید.

Ð .کسی که نماز می خواند جایز نیست به دیگران سلام کند

Ð  اگر دو نفر به صورت همزمان به یکدیگر سلام کنند، به هر یک واجب است جواب سلام
دیگری را بدهد.

چند چیز موجب وسعت رزق می شود
خوش خلقی. ۱
احسان به والدین. 2
صدقه دادن. ۳
تمیز کردن خانه. ۴
شستن دست پیش از غذا. ۵
خواندن سوره یاسین. ۶
خواندن زیارت عاشورا. 7
توکل بر خدا. 8
شانه کردن مو. 9

گفتن:» لا حول ولا قوة الا بالله «. ۱۰

چند چیز باعث قساوت قلب می شود
معصیت و نافرمانی خدا. ۱۱
خوردن حرام. ۱2
خوردن مال شبهه ناک. ۱۳
آرزوی طولانی. ۱۴
مال بسیار داشتن. ۱۵
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به فکر دنیا بودن. ۱۶
دغدغه بیش از حد برای معاش داشتن. ۱7
نشستن با فرد یا افراد گمراه. ۱8
به دنبال صید و شکار رفتن. ۱9
 گوش دادن به سخنان باطل و موسیقی های حرام. 2۰
 خنده بسیار زیاد. 2۱
 نشست و برخاست با ثروتمندان. 22
 ترک مجالست با علماء. 2۳
 ترک ذکر خدا. 2۴
 تأخیر انداختن نماز ها از اوقات خود. 2۵
 زیاد خوردن و آشامیدن. 2۶
 گوشت خوردن زیاد. 27
 خوابیدن بعد از غذا. 28

مجالس ارزشی در اسلام
Ð مجلس علم

Ð مجلس آشتی دادن مؤمنین

Ð مجلس ذکر و نیایش

Ð مجلس صله رحم

Ð مجلس فقرا و نیازمندان

Ð مجلس قرآن

Ð )مجلس عروسی )بدون گناه

Ð مجلس مشورت

Ð عیادت از بیمار
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ولنتاين

ولنتاین نام کشیشی در روم باستان در صده سوم میلادی بوده که مخفیانه عقد سربازان رومی 
  را با دختران محبوبشان جاری می کرد، زیرا که فرمانروای روم به نام کلودیس بر این باور بود که 
سربازی در جنگ خوب خواهد جنگید که مجرد باشد، از این رو ازدواج را برای سربازان امپراطوری 
روم قدغن می کند، ولی کشیش که نامش والن تیوس بود، مخفیانه عقد سربازان رومی   را بادختران 
محبوبشان جاری می کرد و نهایتاً کلودیوس دوم از این جریان خبر دار شد و دستور داد که کشیش را 
اعدام کردند. از آن زمان در کشور های غربی روز 14 فوریه را روز ولنتاین یا روز عشاق یا عشق ورزی 

می گویند و آن را جشن می گیرند.
یکدیگر در می آورد  ازدواج  به  را  نفر جوان مجرّد  دو  آن کشیش که  انسانی  رفتار  این  از  گذشته 
پلید غربی  فرهنگ  کوران  در  مناسبت  این  متاسفانه  امروزه  را شکل می داد،  خانواده ای جدید  و 
این  بودن  به حرام  توجه  بدون  تبدیل شده و جوانانی  به دوست جنس مخالف  به روز هدیه دادن 
به  این روز هدیه ای  آباد منجر می شود، در  ناکجا  به  بدون شک  نامحرم که  با  ارتباطات عاطفی 

دوست دخترشان می دهند و با این ولنگاری و هرزگی این روز را به روز گناه تبدیل می کنند.

آدم های پوست میوه ای

Ð .بعضی از آدم ها مثل پوست موز هستند، فقط خلق را به زمین می زنند

Ð .بعضی از آدم ها مثل پوست خیار اند، در کنارشان جوان میمانی

Ð  برخی آدم ها مثل پوست پرتقال اند، معاشرت با آنها قلق دارد، امّا بالقوه ظرفیت مرّبا شدن
را دارند.

Ð .بعضی آدم ها مثل پوست گردو هستند، تا مدت ها اثرشان می ماند

Ð .و بعضی از آدم ها مثل پوست سیر و پیاز شکننده و ظريف هستند 
انسان در مواجه با زندگی سه راه دارد :

راه اول از انديشه می گذرد، این والاترين راه هاست.. ۱
راه دوم از تقلید می گذرد، این آسان ترين راه هاست . 2
و راه سوم از تجربه می گذرد، این تلخ ترين راه هاست.1  . ۳

1. )کنفوسیوس(
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خلاصه ای از نتیجه کنفرانس پیشگیری از سرطان و بدخیمی ها در برلین آلمان در تاریخ201۷/9/10 
به همت دکتر جورج مایکل:

استفاده نکردن دوباره از روغن باقی مانده بعد از پخت و پز غذا؛ . ۱
ننوشیدن آبمیوه های گازدار از جمله نوشابه، دلستر، رانی و... ؛. 2
استفاده نکردن از مایکروفر برای پختن غذا؛. ۳
دوری از انجام ماموگرافی قبل از انجام زایمان؛. ۴
دوری از پوشیدن لباس تنگ و چسبناک؛. ۵
دوری از مصرف مشروبات الکلی؛ . ۶
دوری از به کار بردن دئو درانت ها1 یا خوشبو کننده ها بعد از اصلاح موی سر؛ . 7
مصرف عسل به جای شکر؛. 8
مصرف پروتئین های گیاهی مانند سویا، عدس، بادام و لوبیا به جای گوشت؛ . 9

مصرف یک لیوان آب صبح ها بعد از بیدار شدن، آبی که هم دمای اتاق باشد؛. ۱۰
مصرف روزانه هویج؛ . ۱۱
 استفاده نکردن لیوان یک بار مصرف، پلاستیکی و مقوایی هنگام نوشیدن چای؛. ۱2
پاسخ دادن تماس تلفن همراه با گوش چپ؛ . ۱۳
فاصله زمانی خوردن شام با خواب باید کمتر از پنج ساعت نباشد.. ۱۴
 استفاده نکردن از تلفن همراه هنگام ضعیف بودن باطری، زیرا تشعشعات آن هزار برابر حالت . ۱۵

عادی خواهد بود؛
 دوری از مصرف آب جو و چای داغ؛. ۱۶
 دوری از دراز کشیدن بلافاصله بعد از خوردن غذا.. ۱7

1. واژه دئو درانت در لغت نامه به معنی بوزدا و رفع کننده بوی بد است.
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ده حديث در اهمیت توجه به مساجد
پیامبر اکرم  می فرمایند: مساجد محفل انبیا و خانه پرهیزگاران است.. ۱
امام صادق  فرمودند: کسی که حرمت مسجد را نگه دارد، خدا را شادان و خندان ملاقات . 2

خواهد کرد و پرونده اعمالش را به دست راست او خواهند داد.
امام باقر می فرمایند: کسی که یک مسجد بنا کند، هر چند کوچک باشد خداوند یک خانه . ۳

در بهشت برای او بنا می کند.
امام علی فرمودند: من ماندن در مسجد را از ماندن در بهشت بیشتر دوست دارم، زیرا . ۴

ماندن در بهشت موجب خوشنودی من است، اما ماندن در مسجد موجب رضایت خداست.
امام صادق فرمودند: همسایه مسجد باید نماز خود را در مسجد بخواند، مگر در مواردی . ۵

که معذور و یا بیمار باشد.
پیامبر فرمودند: روزی بر اهل قبور نمی گذرد مگر ملکی آنها را ندا می کند: شما به چه . ۶

کسی غبطه می خورید و او را آرزو می کنید؟ میگویند: غبطه و آرزوی ما مسجدیان هستند، آنها 
نماز می خوانند و ما نمی توانیم بخوانیم، آنها روزه می گیرند و ما نمی توانیم روزه بگیریم و ... ؛

پیامبر می فرمایند: هر کس به سوی مسجد گام بردارد در برابر هر گامی ده حسنه برایش . 7
ثبت و ده گناهش پاک و ده درجه و منزلت او )در بهشت ( بالا می رود؛

امام صادق فرمودند: در مسجد در نقاط مختلف آن نماز بخوانید که هر قطعه در روز قیامت . 8
برای کسی که بر آن نماز خوانده، گواهی خواهد داد؛

پیامبر فرمودند: روز قیامت سه نفر می آیند و )از امت من( شکایت می کنند: یکی قرآن، . 9
دیگری مسجد و دیگر عترت و اهل بیت من هستند.

بازارهای آخرت هستند، پذیرایی آن مغفرت و . ۱۰ از  بازاری   فرمودند: مساجد  پیامبر اکرم 
تحفه های آن بهشت است.
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شش وسیله برای جلب دوستی و رضايت مردم
از صمیم قلب دیگران را دوست بداریم.. ۱
همیشه لبخند بزنیم.. 2
همواره به خاطر بسپاریم که نام هرکس برای خودش شیرین ترین کلمات است.. ۳
شنونده خوبی باشید و دیگران را تشویق به سخن گفتن درباره خودشان بنمایید.. ۴
همواره درباره آنچه مورد علاقه دیگری است، گفت وگو کنید.. ۵
هنگام آشنایی با مردم، صمیمانه تلاش کنید تا نشان دهید وجود آنها برای شما اهمیت دارد.. ۶

چهار چیز است که پشت مرد را می شکند
دشمن بسیار. ۱
وام بسیار. 2
فرزند بسیار. ۳
زن ناسازگار. ۴

چهار فیلسوف ايرانی
خوارزمی: محمد بن موسی خوارزمی، ریاضیدان، ستاره شناس، فیلسوف، جغرافیدان و مورخ . ۱

پدر علم جبر در شاخه  نوعی  به  و  بنام قرون وسطی  ریاضیدان  ایرانی است. خوارزمی  شهیر 
ریاضیات محسوب می شود که حاصل تحقیقات و تالیفات او هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. 
بیشترین چیره دستی وی در حل معادله های خطی و درجه دوم بوده است. او را پایه گذار علم 
را  معادلات سینوسی  که جدول  است  دانشمندی  اولین  و  الگوریتم می دانند  و  جبر، هندسه 
نوشت. لازم به توضیح است خوارزمی در دوره عباسیان و در حدود سال ۷8 میلادی در خوارزم 

متولد شد و آرامگاه آن فیلسوف بزرگ در بغداد قرار دارد.
خیام: حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم الخیامی نیشابوری، فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس . 2

نیشابور متولد شد. گر  ایرانی درسال 439ق در زمان حکومت سلجوقیان در  رباعی سرای  و 
چه پایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست و لقبش حجه الحق بوده است، ولی آوازه وی 
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بیشتر با انگیزه نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد رساله وی در جبر و پاسخگویی 
به مشکلات هندسه اقلیدس از جمله مشهورترین آثار ریاضی اوست. وی دانشمندی بود که 

معادله درجه سوم را با روش های هندسی حل کرد. آرامگاه آن دانشمند فقید در نیشابور است.
ابوريحان بیرونی: ابوریحان محمّد بن احمد بیرونی، دانشمند، ریاضی دان، ستاره شناس، . ۳

تقویم شناس، انسان شناس، تاریخ نگار، گاه نگار و طبیعی دان سده چهارم و پنجم هجری 
است. بیرونی را از بزرگترین دانشمندان مسلمان و یکی از بزرگترین دانشمندان فارسی زبان در 
همه اعصار می دانند، همچنین او را پدر انسان شناسی و هندشناسی می دانند. وی در سن ۷8 

سالگی در غزنه بدرود حیات گفت. 
ابو نصر فارابی: ابو نصر محمد بن محمد بن طارخان بن اوزلوغ فارابی از بزرگترین فلاسفه و . ۴

دانشمندان ایرانی عصر طلایی اسلام است. فارابی در علم، فلسفه، منطق، جامعه شناسی، 
ارسطو  آثار  بر  ارزشمندی  شرح های  فارابی  داشت.  تخصص  موسیقی  و  ریاضیات  پزشکی، 

نگاشته است. محل دفن آن دانشمند بزرگ در قبرستان باب الصغیر دمشق سوریه است. 

ضرب المثل
 گاو ممکن است سیاه باشد، ولی شیرش سفید است »ضرب المثل یوگسلاوی«.. ۱
 مردی که تبسم کردن نمی تواند، نباید وارد هیچ دکانی شود»ضرب المثل چینی«.. 2
 اگر نمی خواهی سگ تو را گاز بگیرد، با دمش بازی نکن »ضرب المثل آفریقایی«.. ۳
 انسان باید با دیگران کم و با خودش زیاد حرف بزند»ضرب المثل دانمارکی«.. ۴
 قبل از اینکه از رودخانه عبور کنی، به تمساح نگو دهن گنده »ضرب المثل جامایکایی«.. ۵
 گاهی دروغ همان کار را می کند که یک چوب کبریت با انبار باروت می کند »ضرب المثل آلمانی«.. ۶
 دوستانت باید مثل کتاب هایی که می خوانی کم باشند و گزیده »ضرب المثل انگلیسی«.. 7
 ضایع ترین روز، روزی است که نخندیده ایم »ضرب المثل فرانسوی«.. 8
 عشق هفت ثانیه دوام دارد و هوس هفت دقیقه و اندوه و بیچارگی یک عمر » ضرب المثل عربی« .. 9

 قدر دو چیز موقعی دانسته می شوند که از دست می روند: تندرستی و جوانی »ضرب المثل عربی«.. ۱۰
 حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند »ضرب المثل اسپانیایی«.. ۱۱
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 بر الاغ اگر پالان زرین هم بنهی، باز هم الاغ است » ضرب المثل آفریقایی«.. ۱2
 ریشه تمام نزاع ها سه چیز است: زر، زن، زمین »ضرب المثل هندی«.. ۱۳
 تندرستی تاجی است بر سر انسان سالم، ولی هیچ کس جز یک بیمار این تاج را نمی بیند . ۱۴

»ضرب المثل مصری«.
 به من رفیقی بده تا با من گریه کند، دوستی که با من بخندد را خودم پیدا می کنم »ضرب . ۱۵

المثل طبرستانی«.
 علم از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن »ضرب المثل فارسی«.. ۱۶
 خون شهدای یک قرن، چشمه ای است که نسلهای قرون دیگر را سیراب می کند »ضرب . ۱7

المثل آلمانی«.
 هر وقت شادی تو ناراحتی دیگران را به وجود آورد، منتظر انتقام باش »ضرب المثل فرانسوی«.. ۱8
 مردی که به خاطری پول زن بگیرد، به نوکری می رود »ضرب المثل فرانسوی«.. ۱9
 داماد زشت و با شخصیت، به از داماد خوش صورت و بی لیاقت »ضرب المثل لهستانی«. . 2۰

انواع مردم از نظر دکتر شريعتی

دسته اول آنانی هستند که وقتی هستند هستند و وقتی هم نیستند نیستند. عمده آدم ها حضورشان 
مبتنی به فیزیک است، با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم می شوند، بنابراین اینان تنها 

هویت جسمی دارند.
دسته دوم آنانی که وقتی هستند نیستند، وقتی نیستند هم نیستند. مردگانی متحرک در جهان، 
خود فروختگانی که هویتشان را به ازای چیزی فانی واگذاشتند. بی شخصیت هستند و بی اعتبار. 

هرگز به چشم نمی  آیند، مرده و زندۀ ایشان یکی است.
دسته سوم آنانی هستند که وقتی هستند هستند و وقتی که نیستند هم هستند. آدم های معتبر و 
باشخصیت، کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودشان هم تاثیرشان را دارند. کسانی 

که به خاطر ما می  مانند دوستشان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم.
دسته چهارم آنانی هستند که وقتی هستند نیستند و وقتی که نیستند هستند. شگفت انگیزترین 
آدم ها در زمان بودنشان چنان قدرتمند و باشکوه اند که ما نمی توانیم حضورشان را دریابیم، اما وقتی 



145

سین اول دانستنی ها

که از پیش ما می روند نرم نرم،آهسته آهسته درک می کنیم باز می شناسیم، می فهمیم که آنان چه 
بودند، چه می گفتند و چه می خواستند، ما همیشه عاشق این آدم ها هستیم. هزار حرف داریم برایشان 
اما وقتی در برابرشان قرار می  گیریم، قفل بر زبانمان می زنند، اختیار از ما سلب می شود و سکوت 
می کنیم و غرق در حضورشان مست می شویم و درست زمانی که می روند، یادمان می آید که چه 
حرف هایی داشتیم و نگفتیم، شاید تعداد این ها در زندگی هرکدام از ما به تعداد انگشتان دست هم نرسد.

اطلاعات مختصری درباره ی نهج البلاغه

Ð .نهج البلاغه 241 خطبه، ۷9 نامه و480 حکمت دارد

Ð .طولانی ترین خطبه نهج البلاغه، خطبه 192 )خطبه قاصعه( است

Ð .کوتاه ترین خطبه، خطبه 61 نهج البلاغه درباره خوارج است

Ð .طولانی ترین نامه، نامه 53 مشهور به عهد نامه مالک اشتر است

Ð .کوتاه ترین نامه، نامه ۷9 خطاب به فرماندهان لشکر هاست

Ð .طولانی ترین حکمت، حکمت 14۷ خطاب به کمیل بن زیاد نخعی است

Ð  کوتاه ترین حکمت، حکمت 18۷ درباره کوچ کردن از دنیاست و حکمت 418 که درباره
صبر و بردباری است.

Ð  نهج البلاغه به همت سید ابو الحسن محمد بن حسین طاهرالمناقب مشهور به سید رضی
جمع آوری شده است. جمع آوری نهج البلاغه در ماه رجب سال 400 هجری قمری به 

اتمام رسیده است.

Ð  و شرمنده آوردن  به خشم  درباره دوست است که می فرماید:  البلاغه  نهج  آخرین جمله 
ساختن دوست مقدمه جدایی از اوست.

Ð .به تقوا که مانع انجام همه گناهان است اشاره کرده اند  در اکثر خطبه ها، حضرت علی

Ð  .نام قرآن 41 بار درنهج البلاغه ذکر شده است. توضیح این که مراد فقط کلمه قرآن است
البته در نهج البلاغه از قرآن تعبیرات دیگری شده مثل :کتاب، کتاب الله و کتابه و... 
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Ð  از مجموع 241 خطبه نهج البلاغه، 81 خطبه موعظه و یا لااقل مشتمل بر سلسله ای از
مواعظ است، مانند خطبه 1۷6 وخطبه 192 وخطبه193 که به خطبه متقین معروف است.

Ð  از مجموع ۷9 نامه در نهج البلاغه 25 نامه تماماً موعظه و یا حاوی جمله هایی در نصیحت
و اندرز و موعظه است، مانند اندرزنامه آن حضرت به فرزند عزیزش؛ امام حسن مجتبی 
که نامه 31 است و فرمان معروف آن حضرت به مالک اشتر که طولانی ترین نامه هاست و 

نامه 45 همان نامه معروف آن حضرت به عثمان بن حنیف والی بصره است.

Ð  از مجموع 480 حکمت موجود در نهج البلاغه تماماً مشتمل بر 5 اندرز، نصیحت وموعظه
است.

Ð .8۷ آیه از 43 سوره قرآن در نهج البلاغه آمده است

Ð .در نهج البلاغه 16 حدیث نبوی ذکر شده است

وصف دنیا 

دنیا همانند خانه ای بزرگ است که هر یک از کشور ها اتاق های مختلف آن هستند. هرگز این گونه 
احساس نکنید که تنها مردم کشور شما باید شاد و راحت باشند. برای شادی و آسایش همه مردم 

عالم دعا کنید. عشق و محبت را در وجود خود پرورش دهید؛ این بزرگ ترین تمرین معنوی است.

چند جمله با يک دنیا معنا 

Ð  همانند ماهی که فقط در آب می تواند زندگی کند، انسان نیز فقط با خداوند می تواند شاد و
آرام زندگی کند.

Ð  در صورتی که فیتیله چراغ نفتی آغشته به آب باشد، نمی  توان این چراغ را روشن کرد، به
امکان  باشد،  چنین  مختلف  آرزو های  واسطه  به  انسان  ذهن  هنگامی  که  صورت  همین 

روشنایی الهی در او وجود نخواهد داشت.

Ð  هنگام کندن چاه و رسیدن به آب اگر به زمین سخت برخورد کنید، کار حفر چاه دچار مشکل
خواهد شد و تلاش بیشتری را می  طلبد. هرچه زمین نرم تر باشد، حفر چاه ساده تر خواهد 
بود و زودتر به آب خواهید رسید. دلهای خود را نرم ولطیف کنید، در این صورت موفقیت در 

تمرینات معنوی ساده تر و سریع تر خواهد بود.
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Ð  اگر کلید را در قفل به سمت راست بچرخانید، قفل باز می شود، ولی اگر آن را به سمت چپ
بچرخانیم، قفل بسته می شود. به همین ترتیب اگر ذهن خود را به سوی دنیای مادی معطوف 
کنید، گرفتار می شوید، ولی اگر آن را از مادیات دور کنید، قفل باز شده و شما رها می شوید.

فوايد صلوات 

Ð .صلوات تنها دعایی است که حتماً مستجاب می شود

Ð .صلوات بهترین هدیه از طرف خداوند برای انسان است

Ð .صلوات تحفه ای از بهشت است

Ð .صلوات روح را جلا می دهد

Ð .صلوات عطری است که دهان انسان را خوشبو می کند

Ð .صلوات نوری در بهشت است

Ð .صلوات نور پل صراط است

Ð .صلوات شفیع انسان است

Ð .صلوات ذکر الهی است

Ð .صلوات موجب کمال نماز می شود

Ð .صلوات موجب کمال دعا و استجابت آن می شود

Ð .صلوات موجب تقرب انسان است

Ð . در خواب استصلوات رمز دیدن پیامبر

Ð .صلوات سپری در مقابل آتش جهنم است

Ð .صلوات انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است

Ð .صلوات جواز عبور انسان به بهشت است
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Ð .صلوات انسان را در سه عالم)دنیا و برزخ و قیامت( بیمه می کند

Ð  صلوات از جانب خداوند رحمت است و از سوی فرشتگان پاک کردن گناهان و از طرف
مردم دعاست.

Ð .صلوات برترین عمل در روز قیامت است

Ð .صلوات سنگین ترین چیزی است که در قیامت بر میزان عرضه می شود

Ð .صلوات محبوب ترین عمل است

Ð .صلوات آتش جهنم را خاموش می کند

Ð .صلوات فقر و نفاق را از بین می برد

Ð .صلوات زینت نماز است

Ð .صلوات بهترین داروی معنوی است وگناهان را از بین می برد

بیــن مناجــات و تمــام کلمــات در بیــن زمیــن و آســمانها و کُــرات در 

بــر خاتـــم انبیــا محمّــد صلـــواتزيباتر از اين از دعا نديده اســت کســی
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جملات ناب

Ð .اگر کسی به تو لبخند نمی زند، علت را در لبان بسته خود جست وجو کن

Ð .مشکلی که با پول حل شود، مشکل نیست هزینه است

Ð .همیشه رفیق پا برهنه ها باش، چون هیچ ریگی به کفششان نیست

Ð .با تمام فقر گدایی مکن و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن

Ð .هرکس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نرقصید

Ð .مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرده بود

Ð .شجاعت یعنی بترس، بلرز ولی یک قدم بردار

Ð .وقتی تنها شدی بدان خدا همه را بیرون کرده تا خودت باشی و خودش

Ð .یادت باشد که در زندگی روزی به عقب نگاه می کنی و به آنچه گریه دار بود، میخندی

Ð .کشتن گنجشک ها کرکس ها را ادب نمی کند

Ð .فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدّی دارد ولی حماقت نه

جهنم را هفت طبقه است 
طبقه اول دَرَک که مخصوص منافقان است و این بدترین جا برای جهنمیان است. 1. ۱
ی نام دارد که جایگاه اشقیاست. 2. 2 ّ

طبقه دوم لظ
طبقه سوم حُطَمَه است که تهمت زنندگان و عیب جویان و مال اندوزان را در خود جای می دهد.3. ۳
ر نام دارد که جایگاه کافر و منکر و تارکان نماز است و کسانی که از مساکین . ۴ َ

طبقه چهارم سَق
دستگیری نکردند و عموم جهنمیان از این در می  گذرند. 4

طبقه پنجم جَحیم است که در آن تجاوزکاران سکونت داده می شوند.5. ۵
1. نساء، ی45
2. معارج، 15

3. حمزه، 4
4. مدثر، 42

5. دخان، 56
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طبقه ششم سَعیر نام دارد و جایگاه سرپیچی کنندگان از خداوند است. 1. ۶
طبقه هفتم  هاويه است و نصیب کسانی می شود که میزان اعمال خیر آنها کم باشد و باید هفتاد . 7

سال در جهنم توقف کنند. 2

ذکر ها سه دسته هستند
 برخی پاک کننده گناهان بوده و زشتی های انسان را پاک می کنند، مثل: ۱. 

استغفرالله ربی و اتوب الیه و ...
 برخی همانند مداد هستند و با گفتن آن برای ما حسنه می  نویسند، مثل: 2. 

الله اکبر، الحمدالله، سبحان الله ،لا اله الا الله و ...ّ
اما ذکری که حکم مداد و پاک کننده داشته و با گفتنش هم حسنه می نویسند و هم گناهان را . ۳

پاک می کنند:» صلوات بر محمّد و آل محمّد« است.

ــات سراســر نعمــاتحــق داده بــه مــا وعــده خیر و حَسَــنات  هــم وعــده جنّ

صلــواتخواهــی که شــود نصیب تو ايــن برکات محمــد  انبیــا  خاتــم  بــر 

هر مسلمان بايد همیشه اين شش جمله را بر زبان جاری کند

Ð .در شروع کار خود بسم الله الرحمن الرحیم بگوید

Ð .بعد از تمام شدن هر کاری الحمدالله رب العالمین بگوید

Ð .هنگام خطا و اشتباه استغفرالله ربی و اتوب الیه بگوید

Ð .هر گاه می خواهد کاری را در آینده انجام دهد و یا وعده بدهد، انشاالله بگوید

Ð .در موقع احساس خطر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بگوید

Ð .هرگاه به او مصیبتی برسد، انالله وانا الیه راجعون بگوید

1. ملک، 11
2. قارعه، 9-8
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دوربین هايی که انسان را رصد می کنند

آیا می دانید همیشه با چهار دوربین زنده رصد می شویم و هر لحظه و هر زمان چهار دوربین زنده 
در حال فیلمبرداری زندگی ما هستندکه قرار است روزی در قیامت تمام زندگی مارا به نمایش بگذارند.

اولین دوربین خود خداست. . ۱
)ألم یَعلَم بأنّ الله یَری( »آیا انسان ندانست که خداوند همه  اعمالش را می بیند؟«1

دوربین دوم ملائکه مقرب خدا هستند. . 2
دَيهِ رَقیبٌ عَتیدٌ( »هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد، جز آنکه نزد او فرشته مراقب 

َ
ولٍ الا ل

َ
 من ق

ُ
)مايلفِظ

حاضر وآماده ای )برای نوشتن(است.«2

دوربین سوم زمین است. . ۳
 أخبارَهَا( »زمین در آن روز خبرهای خود را بازگو می کند.« 3

ُ
)يومئذٍ تُحدِث

دوربین چهارم اعضا و جوارح خود ما هستند. . ۴
هُم بِماکانوا يَکسِبونَ(

ُ
)ألیوم نَختمُ عَلی أفوَهِهِم وَتُکلِمُنا أيديهِم وتَشهدُ أرجُل

 »امروز بر دهن های آنها مهر می  نهیم و دست هایشان با ما سخن می گوید و پاهایشان به آنچه 
انجام می دادند، گواهی می دهد.«4

قانون پانزده دقیقه چیست ؟
اعتماد  و  اشاره دارد. ساموئل اسمایلز مؤلّف کتاب اخلاق  تغییرات کوچک  به قدرت  قانون  این 
به نفس، بر این اعتقاد است که تکرار کار های کوچک نه تنها شخصیت انسان را می  سازد، بلکه 
شخصیت ملت ها را تعیین می کند. اگر روزی 15 دقیقه را صرف خودسازی کنید، در پایان یکسال 

تغییرات ایجاد شده در خویش را به خوبی احساس خواهید کرد. 
اگر روزی ۱۵ دقیقه از کار های بی اهمیت خويش بکاهید، ظرف چند سال موفقیت نصیبتان خواهد 

1. علق، 14.
2. ق، 18.

3. زلزال، 4. 
4. یاسین، 65.
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شد. اگر روزی 15 دقیقه را به فراگیری زبان اختصاص دهید، از هفته ای یک ساعت کلاس زبان 
رفتن بهتر است.

 اگر روزی 15 دقیقه را به پیاده روی سریع اختصاص دهید، از هفته ای چندبار به باشگاه ورزشی 
رفتن نتیجه بهتری خواهید گرفت. اگر روزی 15 دقیقه مطالعه و سلول های خاکستری خویش را 

درگیر کنید، به پیشرفت های عظیم یادگیری دست خواهید یافت.
 زیبایی روش یا قانون 15 دقیقه در این است که آنقدر کوتاه است که هیچ وقت به بهانه این که 
وقت ندارید، آن را به تاخیر نمی  اندازید. جالب این که کشور ژاپن امروزه موفقیت خود را مدیون این 

قانون است.

قانون مکث سه ثانیه 

هر گاه کسی از شما سؤالی می  پرسد، سریعا جواب ندهید، سه ثانیه مکث کرده و سپس جواب 
بدهید. خیلی خیلی گرسنه اید قبل از به دهان گذاشتن هر لقمه غذا سه ثانیه مکث کنید یا در ماشین 
نشسته اید و خیلی هم عجله دارید، قبل از روشن کردن ماشین بر روی صندلی ماشین به آرامی  سه 
ثانیه مکث کنید و بعد ماشینتان را روشن کنید. این مکث های سه ثانیه ای باعث افزایش قدرت و 
صبر شما شده و در نتیجه باعث ماندگاری و افزون شدن انرژی مثبت شما می شود. در این کار 

ممارست به خرج دهید تا این که ملکه  ذهن شما شده و در حافظه تان ثبت گردد. 
مهم ترين فايده مکث سه ثانیه جلوگیری از بروز خشم و عصبانیت است و به شما ترمزی می دهد 

که خود را کنترل کنید.

زباله

انسان و بسیاری از موجودات کره زمین به شیوه های مختلف زباله ساز هستند که کنترل آنها 
نوعی تضمین در سلامت و بقای محیط زیست به شمار می رود .

 رشد سریع جمعیت و افزایش مواد مصرفی که مظاهر پیشرفت و توسعه در سالهای اخیر است، 
موجب ازدیاد روزافزون زباله شده و به همان نسبت مسأله جمع آوری و دفع زباله را با مشکل مواجه 
گاهی عموم مردم از مضرّات  ساخته است. رسیدن به کم ترین سطح تولید زباله، مستلزم آموزش و آ
زباله برای محیط زیست بوده و تا زمانی که اهمیت خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست بر ما 
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روشن نشود، هر اقدامی در جهت بهبود اوضاع بی نتیجه خواهد بود. طول عمر برخی از زباله ها 
پیش از تجزیه شدن در خاک بدین ترتیب است:

طول عمرموادطول عمرمواد

۴۰۰۰ سالشیشه۳ ماهکاغذ

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ سالپلاستیک۶ ماهپوست میوه

۱۰ تا ۱۰۰ سالقوطی نوشابه۵ سالآدامس

۱۰۰۰ سالکارت تلفن2 سالفیلتر سیگار

تقوا سه گونه است

Ð .تقوای گریز: آن است که از محیط گناه آلود دوری کنی

Ð  .تقوای پرهیز: آن است که بتوانی در محیط گناه آلود خودت را پاک نگه داری

Ð  قوای ستیز: آن است که در صحنه بمانی و با مظاهر گناه مبارزه کنی و محیط سالمی   را
ایجاد کنی. 

گاهی باید مانند موسی در کاخ فرعون بمانی و سکوت کنی و فقط خودت را حفظ کنی و گاهی 
یوسف وار باید از صحنه گناه فرار کنی و راه گریزی را برگزینی و گاهی هم ابراهیم وار با گناه و شرک 

و بت پرستی مقابله و ستیزه کنی و بت شکن شوی.

چهارچیز در گناه بدتر از خود گناه است
کوچک شمردن گناه. ۱
افتخار کردن به گناه. 2
شادمانی کردن به گناه. ۳
اصرار بر گناه. ۴
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فوائد خنده درمانی چیست؟

انسان تنها گونه جانوری است که توانایی خندیدن دارد. جالب این که خندیدن مسری است و فرد 
خنده رو می تواند جمعی را شاد کند. تحقیقات نشان داده که حین خنده علاوه بر سیستم لیمبیک، 
نواحی مختلف قشر مغز بنابر پیچیدگی طنز به صورت مرحله مرحله و یا با هم فعال می شوند و به 
همین خاطر افراد در حین خنده نمی توانند به چیزی به جز خنده فکر کنند و به عبارتی نگرانی را 
فراموش می کنند. به خاطر فعالیت زیاد قشر مغز در زنان نسبت به مردان، آنها خنده های پخته تر، 
مفهومی  تر و عمیق تر دارند و به همین خاطر است که مدل لبخند ژکوند اثر لئوناردو داووینچی یک 
زن است و نه یک مرد. تأثیرات اعجاب انگیز خنده در درمان بیماری ها چنان زیاد بوده که هم اکنون 
خنده درمانی به عنوان درمان کمکی در تمام دنیا پذیرفته شده است. براساس تحقیقات انجام شده، 

فوائد خنده به شرح زیر است:
افزایش سیستم ایمنی بدن و کمک به درمان بیماری سرطان و... ؛. ۱
افزایش سلامت قلب و روح؛ . 2
آرامش بخشیدن به تمام عضلات بدن؛ . ۳
ترشح بیشتر آندروفین، مسکّن طبیعی بدن؛ . ۴
بهبود عملکرد حافظه و خلاقیت مغز؛. ۵
بهبود اضطراب و افسردگی؛. ۶
بهبود خواب. . 7

هر که مالی را از چهار طريق به دست آورد، در راه خیر نمی تواند صرف کند
از راه ربا؛. ۱
از راه خیانت به هر طریقی که باشد. خیانت به شخص خاص یا عده ای از مردم یا خیانت به یک . 2

ملت؛
غش در معامله و گول زدن مردم؛. ۳

از راه دزدی.. ۴
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فضیلت سوره حمد
سوره  حمد را ام الکتاب، فاتحه الکتاب، سبع المثانی، شافیه، وافیه، قرآن العظیم، نور و المناجات نیز 

می  نامند . اولین سوره قرآن و دومین سوره ای است که بر پیامبر اکرم  نازل گردید.

پیامبر فرمودند: ای مردم سوره حمد هر مرضی را به جز مرگ شفا می دهد.
 امام صادق می فرمایند: کسی که مرضی به او برسد، سوره حمد را هفت مرتبه بخواند اگر مرض از 

بین رفت چه بهتر و گرنه ۷0 مرتبه بخواند. من ضمانت می کنم که سلامتی یابد. 
امام صادق می فرمایند: کسی که تب دارد اگر 40 مرتبه بر آب سوره حمد را بخواند و به او 

بدهند، تب برطرف گردد.
امام صادق می فرمایند: چنانچه بر مرده ای ۷0 مرتبه سوره  حمد را خواندید و زنده شد، تعجب 

نکنید. 

ذکر» لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم«

ناحیه  از  را اطاعت می کنید  آنجایی که خدا  این است:  این ذکر  تفسیر  فرمودند:   باقر امام 
خداست و آنجا هم که معصیت نمی کنید از ناحیه خداست. 

امام صادق فرمودند: کسی که ذکر شریفه:» لاحول ولا قوه الا بالله العلی العظیم « را بگوید، 
خداوند هفتاد نوع بلا را از او دور می کند که کمترین آنها غصه است. 

پیامبر فرمودند: ذکر “لا حول ولا قوه الی بالله العلی العظیم” گنجی از گنج های بهشت است و 
آن باعث شفا یافتن 99 درد خواهد بود که آسان ترین آنها اندوه است. هر گاه نماز صبح و مغرب 

را خواندید، ۷ مرتبه بگویید :» لا حول ولا قوه الی بالله العلی العظیم« تا ۷0 نوع بلا به شما نرسد.
 پیامبر فرمودند: کسی که یک مرتبه:» لا حول ولا قوه الی بالله« بگوید خدا گناهان 100 
ساله اش را می  آمرزد و برای هر حرفی از آن یک حسنه می  نویسد و یکصد درجه می دهد. وقتی 

عصبانی شدید یا غصه زیاد پیدا کردید، روزانه 10 مرتبه این ذکر را بگویید.
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مضرّات مسواک نزدن 
ابتلا به سکته و حمله قلبی . ۱
بیماری های لثه . 2
دیابت . ۳
فشار خون . ۴
پوسیدگی دندان. ۵
آلزایمر . ۶
آرتروز . 7
سرطان. 8
پوکی استخوان. 9

پیامبر فرمودند اگر مردم نتایج و خواص مسواک زدن را بدانند، هیچگاه مسواک را از خود 
جدا نمی کنند و فرمودند پیوسته جبرئیل مرا به مسواک سفارش می کرد تا جایی که ترسیدم از کثرت 

مسواک دندان هایم ساییده شوند. در مسواک زدن دوازده خاصیت است:
از خصلت پیامبر است. . ۱
دهان را پاکیزه می کند. . 2
نور چشم را زیاد می کند. . ۳
لثه را محکم می کند.. ۴
اشتها آور است. . ۵
بلغم را می برد. . ۶
حافظه را زیاد می کند. . 7
حسنات را دو چندان می کند. . 8
دندان ها را سفید می کند. . 9

 باعث خشنودی خداست. . ۱۰
 فرشتگان را شاد می کند. . ۱۱
 پوسیدگی دندان را از بین می برد.. ۱2
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فلسفه تکرار آيات در قرآن کريم 
یکی از شیوه های تربیتی قرآن تکرار است.. ۱
گاهی برای فرهنگ سازی است. نظیر: تکرار )بسم الله الرحمن الرحیم( در آغاز سوره های قرآن . 2

به جز سوره توبه.
گاهی برای تذکر و یادآوری نعمت هاست. مانند: )فبای آلاء ربکما تکذبان( که 31 مرتبه در سوره . ۳

الرحمن تکرار شده است.
گاهی برای هشدار و تهدید خلافکاران است. مانند: )ويل يومئذ للمکذبین( وای به حال کسایی . ۴

که آیات خدا را تکذیب می کنند که 10 مرتبه در سوره مرسلات آمده است. 
کِر( در سوره ی قمر 4 مرتبه . ۵

َّ
گاهی برای اتمام حجت است. )و لقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مذ

تکرار شده. ما قرآن را برای اندرز به فهم آسان کرده ایم کیست که از آن پند گیرد. 
گاهی برای بیان دستورات جدید است. نظیر: )يا ايها الذين آمنوا(.. ۶
گاهی نشان دهنده وحدت هدف و شیوه است. مانند: سوره شعراء که 8 مرتبه آیه:  )واتقوا الله . 7

و اطیعون( خدا ترس باشید و مرا که رسول اویم اطاعت کنید، آمده است. 

گاهی برای انس و نهادینه شدن است. مانند: )يا ايها الذين آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا( که در . 8
سوره احزاب آیه 141، 21، 35، 41 و سوره انفال 45، و سوره جمعه و ... آمده است. 

گاهی تکرار سفارش به نماز و تقواست. که 230 مرتبه کلمه تقوا در آیات قرآن آمده و حدود . 9
1000 آیه در مورد نماز داریم. 

2۱موردی که کودکان بايد تا سن نُه سالگی ياد گرفته باشند
هنگامی  که چیزی را می  خواهند بگویند، کلمه لطفا را به کار ببرند. . ۱
هنگاهی که  چیزی می گیرند، بگویند متشکرم.. 2
گفتن عبارت ببخشید را یاد بگیرند. . ۳
بین گفتگوی دیگران نپرند. . ۴
اگر کوچک ترین تردید درباره انجام کاری دارند، اول با بزرگتر ها خصوصاً پدر و مادر مشورت کنند. . ۵
اگر دری بسته بود، قبل از وارد شدن در بزنند.. ۶
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افراد را با نام های تحقیر آمیز صدا نکرده و آنها را مسخره نکنند. . 7
هنگام سرفه و عطسه دهان را بپوشانند. . 8
)دختران( از اقلام آرایشی استفاده نکنند.. 9

)دختران( حیا و حجابی در چهارچوب قوانین اسلام داشته باشند. . ۱۰
نظم و انضباط را رعايت کنند.. ۱۱
با غریبه ها صحبت و به آنها اعتماد نکنند.. ۱2
ارتباط با خداوند داشته باشند. . ۱۳
قدر عزیزانشان را بدانند. . ۱۴
آداب خوردن غذا و آشامیدن را ياد بگیرند. . ۱۵
مهارت نه گفتن را ياد بگیرند. . ۱۶
راستگو باشند.. ۱7
مسواک بزنند.. ۱8
هنگامی که بزرگسالی از او تقاضای انجام کاری را کرد، با روی گشاده و بدون نق زدن به . ۱9

ایشان کمک کنند.
از . 2۰ اعم  انسان  سلامتی  برای  دو  هر  خوابیدن  کم  و  زیاد  که  چرا  بخوابند،  کافی  اندازه  به 

بزرگسالان و کودکان مضر خواهد بود.
آداب و روابط اجتماعی و همچنین رعایت حقوق شهروندی را از والدین به نحو کامل و مطلوب . 2۱

فرا بگیرند.

نُه آرزويی که انسان بعد از مرگ می کند
)يا لیتنی کنت ترابا( ای کاش خاک بودم.1 ۱. 
)يا لیتنی قدمت لحیاتی( ای کاش که برای آخرت خود کاری می کردم.22. 

1. نباء، 40
2. فجر، 24
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)يا لیتنی لم اوت کتابیه( ای کاش نامه اعمالم به من داده نمی شد.۳1. 
) يا ويلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا( ای کاش فلان انسان را به دوستی نمی گرفتم.۴2. 
)يا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا( ای کاش فرمان خدا و رسول را اطاعت می نمودیم.۵3. 
)يا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا( ای کاش راه و روش رسول خدا را تعقیب می کردم. ۶4. 
تا نصیب 7.  بودم  به جهاد رفته  آنها  با  )يا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما( ای کاش من هم 

فراوان می بردم.5
)يا لیتنی لم اشرک بربی احدا( ای کاش با رب خود کسی را شریک نمی آوردم.86. 
)يا لیتنا نرد ولا نکذب بايات ربنا ونکون من المومنین( ای کاش راهی باز شود که دوباره به دنیا 9. 

برگردیم و نشانه های رب خود را انکار نکنیم و از جمله مومنین باشیم. ۷

جملات ناب

Ð  ،انسان با سه چیز مغرور می شود: نام بزرگ و خانه بزرگ و لباس فاخر؛ امّا نامش مرحوم
خانه اش قبر و لباسش کفن خواهد بود.

Ð  انسانها را بر اساس مدرکشان وزن نکنیم. بی شمارند آنانی که بدون هیچ سندی، سرشار از
درک، شعور وانســانیــت هســتند.

Ð  ،ای خدای بزرگ به من کمک کن که هر وقت خواستم درباره  راه رفتن دیگری قضاوت کنم 
قدری با کفش های او راه بروم. 

Ð .خیلی شیرین مباش تو را می  بلعند و خیلی تلخ مباش که مثل آب دهان تو را بیرون می  اندازند

Ð  خوشبختی مانند تلفن است، اگر دیگران نداشته باشند، به هیچ درد شما نمی خورد. برای
دیگران آرزوی خوشبختی داشته باشید.

1. الحاقه، 25
2. فرقان، 28

3. احزاب، 66
4. فرقان، 2۷

5. نساءِ، ۷3
6. کهف ف 42

۷. انعام، 2۷
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پند

علامه حسن زاده آملی فرمودند: هر صبح که برای کار برمی خیزید وضو بگیرید. بعد از آن نوزده 
مرتبه » بسم الله الرحمن الرحیم « را به عدد حروف این آیه مبارکه تلاوت کنید تا آن وضو تطهیرتان 

کند و آن بسم الله آفات و بلایا و شعله های اشتغالات جهنمی   دنیا را از شما دور نماید.

تفکر دلفینی چیست؟ 

دلفین ها پستاندارانی دریایی از راسته آب بازسانان هستند و به صورت تقریبی 40 گونه دلفین در 
جهان وجود دارد. این پستان دارانِ آبزی باهوش، روحیه همکاری دارند و در ارتباطات خود شیوه 
برنده، برنده را برگزیده اند. طول کوچکترین دلفین 1/5 متر و وزنش 50 کیلوگرم و بزرگترین نوع 
دلفین تا 8 متر رشد می کند و وزنش تا 6 تن می رسد. دلفین ها شناگران ماهری هستند که می توانند 
40 کیلومتر را در نیم ساعت طی کنند و 300 متر به عمق دریا بروند و 6 متر به بیرون از سطح 
آب بپرند و البته نوع خاصی از آنان می توانند تا30 دقیقه نفس خود را حبس کنند. طول عمر انواع 

مختلف دلفین به طور متوسط از 15 تا 60 سال است.
یک  اگر  کنند.  تقسیم  همگان  با  را  چیز  همه  که  می  خواهند  و  ندارند  کمبودی  هیچ  دلفین ها 
دلفین زخمی شود، 4 دلفین دیگر او را همراهی می کنند تا خود را به گروه برساند. در همین راستا 
پژوهشگران تعداد 95 کوسه و 5 دلفین را به مدت یک هفته در استخر بزرگ رها کرده و به مطالعه 
حالات رفتاری آنها پرداختند. کوسه ها به یکدیگر حمله کردند و در این تهاجم تعداد زیادی از آنها 
ولی  بازی کنند  آنها  با  دلفین ها فقط می خواستند  دلفین ها حمله ور شدند.  به  نابود شدند، سپس 
و  را محاصره کرده  آرامی  کوسه ها  به  دلفین ها  آنها حمله می کردند. سرانجام  به  بی وقفه  کوسه ها 
هنگامی  که یکی از کوسه ها حمله می کرد آنها به ستون فقرات پشت یا دنده هایش می کوبیدند و آنها 
را می شکستند. به این ترتیب کوسه ها یکی پس از دیگری کشته می شدند. پس از یک هفته 95 
کوسه مرده بودند و 5 دلفین زنده در حالی که با هم زندگی می کردند در استخر دیده شدند. در دنیای 
کوسه ای، برای برنده شدن؛ دیگران یا باید بمیرند و یا ببازند. اما در دنیای دلفینی، انعطاف وجود دارد 

و سرشار از تشخیص های پربار است و نتیجه اینکه:

Ð دنیای زیباتری داشتیم اگر ما انسان ها نیز دارای چنین تفکر زیبایی می بودیم؛

Ð تفکر دلفینی یعنی اینکه: غیر از خود به دیگران هم بیاندیشیم؛



161

سین اول دانستنی ها

Ð با دیگران در زمان بروز مشکلات همزاد پنداری کنیم؛

Ð از خوشحالی دیگران شاد شویم؛

Ð از ناراحتی و درد دیگران ما هم احساس درد کنیم؛

Ð با دیگران همدلی و همراهی کنیم؛

Ð .دست در دست هم و برای موفقیت همدیگر تلاش کنیم

» انا لله و انا الیه راجعون «

مردم معمولا آیه فوق را هنگام مصیبت از دست دادن عزیزانشان می  خوانند. اما آیه 155 سوره 
بقره، موارد زیر را هم مصیبت به شمار آورده و البته به صبر و شکیبایی دعوت نموده است: 

ترس از شرایط موجود؛. ۱
قحطی و گرانی؛. 2
زیان مال به خاطر شرایط؛. ۳
زیان جانی و مرگ ناگهانی؛. ۴
آفت زراعت و محصولات؛. ۵

جمله قرانی » ما از خداییم و به سوی خدا باز میگردیم « یعنی دنیا با تمام خوشبختی ها و همه 
بدبختی هایش محل گذر است و باید خود را برای ملاقات با خدا آماده نمود.

سه چیز انسان را شاد می کند 
دوستان خوب و مهربان؛. ۱
طبیعت، به ویژه گل ها و گیاهان؛. 2
خندیدن.. ۳

فکرش را بکنید هر سه مجانی است.
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واگويه چیست؟ 

در  دارد.  گوینده  فرد  روی  اثرات عمیقی  واگویه  واگویه می گویند.  را  گفتن  با خود سخن  آهسته 
دانشگاه MIT آمریکا پژوهشی انجام شده که طی آن متوجه شده اند که اگر شما فقط به خودتان 
بگوید که شما  به شما  فرد دیگر 1۷ مرتبه  باید  بدهم ،  انجام  نمی توانم  را  کار  بگویید فلان  یکبار 
می توانید آن کار را انجام دهید تا اثر همان یکبار را خنثی کند. قدرت نفوذ وکلام شما برای خودتان 

1۷ مرتبه از قدرت کلام دیگران نسبت به شما بیشتر است.

عوامل گمراهی و انحراف انسان ها با توجه به آيات قرآن کريم
رفیق بد: سوره فرقان آیه 29؛. ۱
هوی و هوس: سوره ص آیه 26؛. 2
دانشمندان منحرف: سوره بقره آیه ۷9؛. ۳
رهبران گمراه: سوره طه آیه ۷9؛. ۴
شیطان: سوره قصص آیه 25؛. ۵
اکثريت گمراه: سوره انعام آیه 116؛. ۶
والدين گمراه: سوره زخرف آیه 23؛. 7

آداب دعا با توجه به آيات قرآن کريم
دعا باید همراه با ایمان و عمل صالح باشد.»سوره شوری آیه 26«. ۱
دعا با اخلاص باشد. »سوره مومن آیه 14«. 2
دعا با تضرع و مخفیانه باشد. » سوره اعراف آیه 180«. ۳
دعا با بیم و امید باشد.» سوره اعراف آیه 56«. ۴
دعا در ساعاتی خاص باشد.» سوره انعام آیه 52«. ۵
دعا کننده از اسماء الهی بهره بگیرد. »سوره اعراف آیه 180«. ۶
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سیمای خردمندان در قرآن کريم 

واژه اولوا  الالباب شانزده مرتبه در قرآن آمده و هر مرتبه با یک کمال و وصفی بیان شده است. در 
این رابطه قرآن کریم می فرماید خردمندان :

راز احکام را می  فهمند. »سوره بقره آیه 1۷9«. ۱
آینده نگر هستند. »سوره بقره آیه 19۷«. 2
دنیا را محل عبور و گذر می دانند. »سوره آل عمران آیه 196«. ۳
از تاریخ درس عبرت می گیرند. » سوره یوسف آیه 111«. ۴
بهترین و برترین منطق را می  پذیرند. »سوره زمر آیه 18«. ۵
اهل عبادت اند. » سوره زمر آیه 9«. ۶

ارتباطاتی که خداوند در قرآن کريم به آنها امر نموده است:
ارتباطات فرهنگی با دانشمندان. » سوره نحل آیه 43«. 7
ارتباطات اجتماعی با مردم. »سوره عمران آیه 200«. 8
ارتباطات عاطفی با والدین. »سوره بقره آیه 83«. 9

ارتباطات مالی با نیازمندان. » سوره بقره آیه 245«. ۱۰
ارتباطات فکری در اداره جامعه. » سوره آل عمران آیه 159«. ۱۱
ارتباطات سیاسی با ولایت. » سوره نساء آیه 59«. ۱2
ارتباطات همه جانبه با مومنان. » سوره حجرات آیه 10«. ۱۳
ارتباطات معنوی با اولیای خدا. » سوره احزاب آیه 21«. ۱۴
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سینرژی چیست؟

دعا یا سینرژی یا هم افزایی، کارکرد دو یا چند نفر است که برای رسیدن به هدف مشترک یکدیگر 
را یاری می دهند و همواره بیش از مجموع کارکرد آنهاست. گروه های موسیقی مثال خوبی برای 
سینرژی هستند. صدای مجموعه سازها که هماهنگ با یکدیگر نواخته می شوند احساس خاصی را 
در ذهن شنونده پدید می آورند که صدای تک تک آنها به تنهایی آن را ایجاد نمی کند. در مقابل اگر 
حتی یکی از اعضای گروه نتواند خود را با سایرین هماهنگ سازد، نه تنها کار خود را از بین می برد، 
بلکه کار کل گروه را بی ارزش می  سازد. راز سینرژی در انرژی نهفته در پیوند های درون سیستم 
پیاده سازی شوند، می توانند سبب  و  تعریف  به خوبی  اجزای سیستم ها  بین  ارتباطات  اگر  است. 
افزایش کارکرد کل سیستم شوند. با به اشتراک گذاشتن تجربه و دانش تک تک اجزای گروه و یا 

عضو، عنصر دانایی جدیدی تشکیل می شود که تا پیش از آن وجود نداشته است.

پنج خوراکی که بلافاصله آن را بايد کنار بگذاريد 

نوشابه های گازدار. ۱

این نوشیدنیهای پرطرفدار که حاوی 46 گرم کالری شیرین است در راس خوراکی های پر ضرر قرار 
دارد. پوسیدگی دندان، چاقی، ابتلا به دیابت نوع دو، زوال عقل، حملات قلبی، سکته های مغزی و 

ابتلا به برخی از سرطان ها گوشه ای از خطرات مصرف این دسته از نوشیدنی هاست.

گوشت های فرآوری شده. 2

سوسیس، کالباس، هات داگ، بیکن و دیگر فرآورده های گوشتی صنعتی، فرآوری شده محسوب 
دیابت،  آن  مصرف  و  بوده  نیترات  از  سرشار  خوراکی ها  این  می دانیم  که  طور  همان  می شوند. 
بیماری های قلبی و سرطان را به همراه دارد. محققان می گویند مصرف گوشت های فرآوری شده 
زیاد  داد، کسانی که  نشان  پژوهش  نیز وخیم تر می کند. همچنین یک  را  آسم  به  علائم مربوط 
ناسالمی دارند، سیگار می  کشند، کم ورزش  گوشت فرآوری شده می خورند، معمولًا سبک زندگی 
می کنند و اکثراً چاق هستند. در طی این پژوهش حدود ده هزار نفر به علت بیماری های قلبی، 

سرطان و بیماری های تنفسی جان خود را به دلیل مصرف این دسته از خوراکی ها از دست دادند.
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ذرت تهیه شده در ماکروويو. ۳

یک گزارش از اداره غذا و دارو )FDA(، نشان می دهد مصرف ذرت تهیه شده در ماکروویو موجب 
ابتلا به سرطان و بیماری های تنفسی می شود. ذرت تهیه شده در ماکروویو شامل ترکیبات شیمیایی 
است که ریسک ابتلا به سرطان را افزایش می دهند. چرا که نوعی روکش شیمیایی نچسب که در 
لایه داخلی بسته بندی های ذرت هایی که مخصوص گرم کردن در مایکروویو هستند، وجود دارد که 
طی فرایند گرم کردن ذرت، تجزیه می شود و اسید »پرفلوئورو اکتانوئیک« تولید می کند. این ماده 
با افزایش خطر بروز برخی سرطان ها مثل سرطان کبد و سرطان پروستات، در ارتباط  شیمیایی، 

است.

سُس سويا. ۴
این خوراکی سرشار از سدیم بوده و همان طور که می دانید مصرف زیاد نمک موجب ابتلای افراد 
به بیماری های قلبی و فشار خون زیاد می شود. تحقیقات نشان داده است که مصرف بیش از اندازه 
سویا به دلیل وجود نمک فراوان می تواند موجب از دست دادن حافظه و آلزایمر شده و علاوه بر آن 

سکته قلبی، پوکی استخوان، سرطان معده، آسم و بیماری کلیوی به همراه داشته باشد.

چربی های ترانس. ۵
ابتلا به بیماری های قلبی را به شدت افزایش می دهد.  کلسترول خون را افزایش داده و خطر 
ایجاد  در  نیز  راه  این  از  و  شده  عروق  دیواره  در  التهاب  ایجاد  باعث  همچنین  ترانس  چربی های 
پلاک های چربی و انسداد رگ های خونی قلب نقش دارند. چربی ترانس در روغن های شیرینی 
پزی، روغن نباتی جامد، مارگارین ها، شیرینی جات، غذاهای حاضری، غذاهای سرخ شده مثل 
پیراشکی و سیب زمینی  سرخ شده و سایر غذاهایی که با روغن های هیدروژنه، پخته یا سرخ شده اند، 

یافت می شوند.
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در خريد اين هفت مورد هرگز زياده روی نکنید!

ادويه جات. ۱
شاید نوشته روی بسته این ادویه ها ادعا کند که مواد داخلشان یک تا چهار سال عمر می کنند، اما 
این ادعا با این شرط درست است که به درستی نگهداری شود. رطوبت و گرمای اجاق ممکن است 

به ادویه جاتی که نزدیک آن نگهداری می کنید، رخنه کنند.
 برخی ادویه جات مانند پودر فلفل در یخچال بهتر می  مانند. با اینکه ادویه جات کهنه نمی توانند 

مریضتان کنند اما دیگر آن طعم و خاصیت سابق را هم نخواهند داشت.
 ادویه جات را در بسته بندی های کوچک خریداری کنید و به محض کاهش کیفیت جایگزینشان کنید.

سفید کننده. 2
چه باور بکنید چه نه، سفید کننده صورت، تاریخ انقضا دارد. وقتی درب آن را باز می کنید بعد از 

شش ماه، دیگر کیفیت سابق را نخواهد داشت. 
نگهداری شوند،  و خنک  جایی خشک  در  اگر  دارد؛  فرق  داستانشان  آن  پودری  نمونه های  اما 
کیفیت خود را حفظ خواهند کرد. پس یا پودرش را بخرید و یا اگر سفید کننده مایع استفاده می کنید 

سایز کوچکش را بخرید.

چاشنی ها. ۳
دوام  ابد  تا  اما  می شوند  نگهداری  هم  یخچال  در  و  دارند  زیادی  نگهدارنده  مواد  آنها  اینکه  با 
نمی  آورند. همین که یک بطری را باز می کنید، تنها چند ماه طول می  کشد تا خراب شود. برای مثال 
مایونز، تنها دو ماه بعد از باز شدن باید در یخچال نگهداری شود، اما سس کچاپ می تواند تا شش 
ماه دوام داشته باشد. پس به جای خرید بطری های بزرگ سس، نمونه های کوچکتر را خریداری 

کنید.

محصولات مراقبت از پوست. ۴
انتقال  آن  به  نیز  را  پوست می  بریم، میکروب ها  از  مراقبت  داخل کرم  را  انگشتانمان  که  بار  هر 
می دهیم و خطر آلودگی افزایش می  یابد. به علاوه تعداد زیادی از محصولات مراقبت پوست پس از 
اولین استفاده تنها سه تا شش ماه تأثیر خود را حفظ می کنند. محصولاتی را بخرید که بیشتر استفاده 

می کنید و طوری آنها را به کار ببرید که تا وقتی تأثیر دارند، تمام شوند.
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 آرد کامل و سبوس دار۵. 
آرد ماده ای است که باعث می شود سوپ و سس لعاب بگیرند، چون جذب کننده آب است. اما 
این بدان معنا نیز هست که رطوبت را از هوا هم جذب می کند و باعث کپک زدنش می شود. آرد 
ممکن است تنها بعد از چند ماه خراب شود، چون حاوی روغن است. وقتی این روغن ها کاهش 

می  یابند، آرد شروع به بو گرفتن می کند.

تخم مرغ. ۶
خرید بسته های بزرگ تخم مرغ مسلما ارزانتر برایمان تمام می شود. اما فقط زمانی تخم مرغ را به 
تعداد زیاد خریداری کنید که می خواهید برای جمع بزرگی از آنها استفاده کنید. تخم مرغ  بعد از سه 
تا پنج هفته رو به انقضا می رود. همیشه به تعدادی تخم مرغ خریداری کنید که می دانید به کارتان 

می آید و گرنه مجبور می شوید تعدادی را دور بیندازید.

قهوه. 7
در حالی که قهوه خرد شده حتی سه تا پنج ماه پس از خرید دوام می آورد، اما دانه های قهوه تازه 

پس از چند هفته طعم و تازگی خود را از دست می دهند. 
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۶ نکته در مورد سلامت دهان و دندان 
قند و شکر و شیرينی جات. ۱

شکر و شیرینی جات اولین دشمن دندان های شما به شمار می روند و هر چه مدت زمانی که 
در محیط دهان هستند بیشتر باشد، آسیب وارده شدیدتر است. شکر توسط باکتری های موجود 
در دهان که تولید کننده اسید هستند، مصرف می شود و اسید تولید شده مینای دندان را تخریب 
می کند. از افراط در مصرف آب نبات، پاستیل و میوه های خشک مانند کشمش بپرهیزید، زیرا این 
خوراکی ها به مدت طولانی به دندان ها می  چسبند و آسیب بیشتری به دندان ها وارد می کنند. در 
صورت مصرف دِسر و میان وعده های شیرین مانند شیرینی، شکلات، کیک، بیسکوئیت، پودینگ، 
با آب  را  یا محیط دهان  و  آبمیوه، مسواک زده  و  نوشابه، شیر  ژله، مربا، عسل، بستنی، شربت، 

بشویید. سبزیجات و میوه های تازه، سالم ترین میان وعده به شمار می روند.
نوشیدنی ها. 2

نوشیدنی های قند دار و حتی بدون قند از جمله چای و قهوه نیز برای دندان ها مضر هستند، زیرا 
نوشیدنی های  افزایش می دهند.  را  دندان  پوسیدگی  احتمال  و  اسیدی می کنند  را  دهان  محیط 
الکلی نیز اسید تولید کرده و موجب فرسایش دندان ها می شوند. همچنین مصرف الکل با خشکی 
دهان و کاهش بزاق همراه است و از آنجایی که بزاق به رفع پلاک و تجمع باکتری ها از روی سطح 
بالا می برد. همچنین مصرف  را  دندان ها  پوسیدگی  الکل خطر  دندان ها کمک می کند، مصرف 
الکل خطر ابتلا به سرطآنهای دهان را افزایش می دهد. بر اساس مطالعات مرکز تحقیقات سرطان 

انگلستان، ۷5 تا 80 درصد بیماران مبتلا به سرطآنهای دهان، از الکل استفاده می کردند.
سیگار. ۳

سیگار موجب زرد شدن دندان ها، بوی بد دهان، بروز بیماری های لثه، مشکلات تنفسی و سرطان 
ریه و همچنین سرطآنهای دهان می شود. اگر شما روزانه 20 نخ سیگار و یا بیشتر مصرف می کنید، 

خطر ابتلا به سرطآنهای دهان، 6 برابر در شما بیشتراز سایر افراد است.

مصرف برخی داروها. ۴
برخی داروها موجب خشکی دهان و کاهش بزاق می شوند. بر اساس بیانیه انجمن دندان امریکا 
اثر می باشند. خشکی  این  بیش از 500 دارو از جمله مسکن ها و داروهای ضد حساسیت دارای 
دهان و کاهش بزاق یکی از دلایل پوسیدگی دندان است. در صورت مصرف این داروها می توانید از 
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آدامس های بدون قند برای افزایش ترشح بزاق استفاده کنید.

ورزش. ۵
در صورت انجام ورزش هایی که ممکن است به دهان و دندان های شما آسیب وارد کنند، از یک 

محافظ دهان استفاده کنید. می توانید برای تهیه این محافظ ها از دندانپزشک کمک بگیرید.

سايرخطرات. ۶
بندی های  بسته  و  گره ها  کردن  باز  بطری ها،  و  ظروف  در  کردن  باز  برای  دندان ها  از  استفاده 
پلاستیکی، جویدن یخ و خوردن مواد غذایی سخت مانند ته دیگ نیز برای دندان ها مضر هستند و 
گاه و یا هنگام  موجب آسیب آنها می شوند. در صورتی که شما دندان های خود را به صورت ناخودآ

خواب به هم فشار داده و یا می  سایید، حتماً با دندانپزشک مشورت کنید.
دندان های مناسب  با خمیر  روز  در  بار  دو  را حداقل  دندان های خود  دندان ها،  از  برای مراقبت 
مسواک بزنید و روزانه نیز یکبار بار از نخ دندان برای تمیز کردن فاصله میان دندان ها استفاده کنید 

و به طور منظم به دندانپزشک مراجعه کنید.

سی ويژگی شهروند مطلوب                       
از راست گویي، لذت ببرد؛. ۱
سعي نکند همه را داشته باشد: هم جذب کند و هم دفع؛. 2
هوش و فهم دیگران را دست کم نگیرد؛. ۳
اتومبیل خود را براي شهروندي که از خطوط عابر پیاده حرکت مي کند، متوقف کند؛. ۴
در نقل قول از دیگران، حتي ویرگول ها را هم رعایت کند؛. ۵
هر چند وقت یکبار، از مخالفین خود احوالپرسي کند؛. ۶
نه برنجد و نه برنجاند؛. 7
تفاوت میان تبلیغ و تحلیل رسانه هاي غیرخصوصي را سریع تشخیص دهد؛. 8
به عموم مسایل محیط زیستي، حساس و عامل به عمل باشد؛. 9

از افراد چند شخصیتي و متملق فاصله بگیرد؛. ۱۰
از زبان خود مانند سلامتي خود، مراقبت کند؛. ۱۱
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در قبال بدي افراد، عمدتاً سکوت کند تا نیروهاي معنوي دروني او پرورش پیدا کنند؛. ۱2
بدون چشم داشت، براي بازکردن گره هاي اطرافیان خود اهتمام ورزد؛. ۱۳
به  عنوان شهروند، ارزش خود را صدها درجه بالاتر از سیاست مداران بداند؛. ۱۴
در هفته، دو نیم روز براي رشد فردي و شخصیتي خود، وقت بگذارد؛. ۱۵
حتي ساعت سه بامداد، از چراغ قرمز عبور نکند؛. ۱۶
در محیط کار و زندگي او، رنگ هاي صورتي، زرد، قرمز و کلًا شاد حضور داشته باشند؛. ۱7
علاقه به کنترل کردن و احاطه بر دیگران را از شبکه رفتاري خود، حذف کند؛. ۱8
عیوب دیگران را به صورت خصوصی، تدریجی و با لحن اصلاحی به آنها منتقل کند؛. ۱9
جایي که به او احترام نمي گذارند، نرود؛. 2۰
بیشتري . 2۱ برجستگي  و  نمود  مواضع سیاسي اش، حضور،  به  نسبت  او  متانت  و  تربیت  ادب، 

داشته باشند؛
آنقدر تمرین کند تا از موفقیت دیگران ناراحت نشود؛. 22
از اجراي قانون و رعایت آیین نامه ها، لذت ببرد؛. 2۳
همه جا، با همه کس و در معرض هر مخاطبي، یك شخصیت داشته باشد؛. 2۴
از حلقه اول دوستان خود مرتب احوالپرسي کند؛. 2۵
در مغازه ها، اجازه دهد کساني که قبل از او وارد مغازه شده اند، زودتر کارشان انجام شود؛. 2۶
 مروّج و مبلّغ رفتار و افکار مثبت افراد باشد و نه خود افراد؛. 27
 در ماه حداقل یك کتاب تمام کند، یادداشت برداري کند و در منظومه فکري و رفتاري خود، . 28

آنها را به کار گیرد؛
 معرف و مظهر این بیان مولانا شود:. 29

هین، خمش کن، خار هستي را ز پاي دل بکن       تا ببینـي در درون خويشتن، گلـزارها

از زیردستان و همسایگان خود تفقّد کند.. ۳۰
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برخی جامعه شناسان سه تعريف کلی درخصوص شهروندان هر جامعه آورده اند:
شهروندانی با احساس مسئولیت فردی. ۱

چنین شهروندی یاد گرفته است در جامعه رفتار مسئولانه ای داشته باشد. برای مثال به محیط 
زیستش اهمیت می دهد و هرگز در خیابان زباله نمی ریزد، در بازیافت زباله با دولت همکاری می کند. 
به طور کلی پیرو قوانین جامعه است. چنین شهروندی، به طورخودجوش به فقرا کمک می کند و 
بدون تردید داوطلب انجام کارهای عام المنفعه می شود. معمولا در بیشتر جوامع برنامه های آموزشی 
ترتیب می دهند تا شهروندان خود را به داشتن این نوع احساس مسئولیت تشویق کنند. برنامه ریزان 

امیدوارند بتوانند شهروندانی تربیت کنند که صادق، منظم و سختکوش باشند.

 شهروندان مشارکتی2. 
این شهروندان از آن دسته افرادی هستند که در مسائل و مشکلات شهری و اجتماعی جامعه 
خود حضوری فعال دارند. در واقع روی تلاش جمعی بسیار تاکید می کنند و اصطلاحا  جامعه محور  
هستند. این شهروندان یاد گرفته اند کنار هم و با کمک یکدیگر جامعه شان را اداره کنند و کمتر از 
با احساس مسئولیت فردی ممکن است  خود رفتارهای فردگرایی بروز می دهند. مثلًا شهروندی 
برای کمک به فقرا، غذا سفارش دهد، اما در جامعه ای که شهروندانش رفتار مشارکتی دارند مکانی 
برای تهیه غذا در نظر می گیرند و با کمک یکدیگر برای فقرا و بی خانمان ها غذا درست می کنند. 
چنین جامعه ای با وجود شهروندانی با این خصوصیات که می توانند درقبال یکدیگر رفتار متعهدانه ای 

داشته باشند و با همیاری هم مشکلات را از میان بردارند، در نهایت به سعادت می رسند.

 شهروندان عدالت محور۳. 
گاهی بسیار زیادی برای داشتن جامعه ای شایسته برخوردارند. آنها توانایی  این نوع شهروندان از آ
و  اقتصادی  نیروهای اجتماعی،  را داشته و نقش متقابل  تمام مسائل جامعه خود  تحلیل و درک 
به سطح  برای رسیدن  و  از هر جهت معتقدند  اجتماعی  به عدالت  و  را کاملا می فهمند  سیاسی 
مشارکتی شباهت هایی  با شهروند  نوع شهروندی  این  زیادی می کنند.  عدالت تلاش  از  مطلوبی 
درخصوص تاکید کار دسته جمعی دارد و معتقد است برای حل مسائل و معضلات جامعه، کل افراد 

آن جامعه باید دخیل باشند.
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روش های شهروند خوب بودن

همه ما دوست داریم به عنوان شهروند خوبی شناخته شویم و هرکس که واقعا چنین آرزویی دارد، 
می تواند با روش هایی به این هدف دست پیدا کند:

آگاهی. ۱
گاهی را با تحصیل  گاه به امور و مسائل مختلف جامعه تان باشید. برخی این آ پیش از هرچیز باید آ
اجتماعی جامعه شان  و  اقتصادی  اوضاع  بهبود  برای  و  به دست می آورند  در رشته های مختلف 
به  بیشتر  گاهی  آ می رسند.  منظور  این  به  فراوان  مطالعه  با  دیگر  برخی  و  برمی دارند  قدم هایی 
تصمیم گیری های بهتر، هم برای زندگی فردی و هم اجتماعی منجر می شود. به طور مثال هنگام 

رای گیری و دیگر فعالیت های مدنی می توانید امیدوار باشید که انتخاب درستی کرده اید.

 سخت کوشی2. 
سخت کوشی یکی دیگر از ویژگی های شهروند خوب است. فرقی نمی کند در چه حرفه ای مشغول 
به کار باشید. درعین حال که می توانید شغل و درآمد داشته باشید، به جامعه تان هم خدمت می کنید 

و درنتیجه جامعه تان اقتصادی قوی تر خواهد داشت.

به روز بودن. ۳
اثرگذار  نهایت وضع شخصی اش  از مسائل روز که روی زندگی جامعه و در  شهروند خوب هرگز 
است، بی خبر نیست. باید از اخبار و وقایع روز مطلع باشید و در عین حال وظیفه دارید نظرات و 
عقاید گروه های مختلف را بشنوید و همه چیز را صرفا سفید یا سیاه نبینید. در برنامه های مختلف 
جامعه شرکت کنید و هر کمکی از دست تان برمی آید، انجام دهید. البته به دنبال سود شخصی در 

کمک هایتان نباشید.

همیاری و کارهای داوطلبانه. ۴
هرگز از کمک کردن به دیگران اجتناب نورزید. شما به روش های مختلف می توانید به جامعه تان 

کمک کنید:
می توانید در سازمان های محل زندگی تان که در جامعه و بهبود آن نقش بسزایی دارند، داوطلبانه 

کمک کنید. مثلًا سازمان هایی که برنامه های خانه سازی برای فقرا دارند.
خودتان را به رفتارهای انسانی عادت دهید. اگر توان مالی دارید، به کسانی که دچار مشکل هستند، 

یاری برسانید.
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در برنامه های عام المنفعه مانند تهیه غذا برای بی پناهان و بی خانمان ها شرکت کنید.
خون و پلاسما اهدا کنید. خون و پلاسما مایعات حیاتی بدن هستند و می توانند جان هزاران بیمار 
را نجات دهند، بویژه اگر دارای گروه خونی کمیاب هستید. کوچک ترین کمک شما می تواند تفاوتی 
بزرگ بین مرگ و زندگی دیگری باشد. این کار بویژه در مواقع بحران مانند بلایای طبیعی و جنگ 

بسیار حیاتی است.
به سازمان های خیریه پول اهدا کنید. البته باید سازمان خیریه مورد نظرتان را به خوبی بشناسید 
و سازمانی باشد که در کار خود صداقت دارد. زیرا برخی سازمان ها از پول های جمع آوری شده فقط 

برای اداره موسسه خود بهره می جویند.
در برنامه های بهبود و پاکسازی محیط زیست شرکت کنید.

از خریدن اجناس خارجی امتناع ورزید و با خریدن کالاهای ساخت کشور خود، از صنایع کشورتان 
و رونق اقتصادی جامعه تان حمایت کنید.

در مصرف انرژی، مقتصدانه و صرفه جویانه رفتار کنید و به آیندگان خود نیز اهمیت بدهید.

کمک های اولیه. ۵
یادگرفتن کمک های اولیه و دیگر عملیات اورژانسی، یکی از کارهایی است که هر شهروند خوب و 
مسئولی باید بداند تا بتواند در مواقع بحران به داد همنوعان خود برسد . اگر شما قبلا این آموزش ها را 
دیده اید، سعی کنید هرچند سال یکبار اطلاعات خود را به روز رسانی کنید تا از مهارت تان کم نشود؛ 

زیرا زیر فشار روحی ممکن است به راحتی آموخته هایتان را فراموش کنید.

 ايجاد شغل۶. 
هر زمان که توان مالی داشتید، فرصت های شغلی ایجاد کنید. با کارآفرینی می توانید تعدادی از 
افراد جامعه تان را به کار گرفته و از نرخ بیکاری بکاهید. در واقع اگر تمام کسانی که موقعیت های مالی 
گاهی، فرصت های شغلی مناسبی ایجاد کنند، جامعه کمتر با بحران بیکاری  خوبی دارند با کسب آ
مواجه می شود و به مرور زمان اقتصاد و وضع کشور رو به رشد می گذارد. البته اگر وضع مالی تان در 
حدی نیست که بتوانید مثلًا کارگاه یا شرکتی راه بیندازید، اما درحدّی است که بتوانید هر از گاهی یکی 
دو نفر را به کار بگیرید، باز هم در زمینه ایجاد فرصت های شغلی موثر هستید. مثلًا می توانید در برخی 
کارهای منزل تان مانند شستن فرش ها یا تمیز کردن پنجره ها از دیگری کمک بگیرید و با این کار 
فردی بیکار و نیازمند را به کار بگمارید. با این روش باعث می شوید او بتواند روی پای خودش بایستد.
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انتخابات. 7
مهم ترین کاری که می توانید به عنوان شهروند خوب انجام دهید، شرکت فعالانه در انتخابات 
شاید  و  بی تفاوت هستند  این موضوع  به  نسبت  مردم  از  بسیاری  است.  جامعه تان  مهم  مسائل  و 
هم فقط در رای گیری های بسیار مهم شرکت کنند، اما مسئولان هر جامعه ای که به نظرات مردم 
خود اهمیت می دهند و برای بهبود وضع جامعه تلاش می کنند، از شهروندان انتظار دارند در هر 

نظرسنجی حضور فعّالی داشته باشند.

سالم بودن. 8
شهروند خوب به سلامت خود نیز اهمیت می دهد. زیرا بیماری نه  تنها باعث آزار خود فرد می شود، 
بلکه دیگران را هم به دردسر می اندازد. بنابراین با دوری از رفتارهای مخرّب مانند اعتیاد و رعایت 

تغذیه درست و ورزش های مناسب، تا جایی که می توانید مراقب سلامت و بهداشت خود باشید.

 ظروف يکبار مصرف

 زمانی که برای اولین بار ظروف یکبار مصرف وارد بازارها شدند، همه نفس راحتی کشیدند و به 
خود وعده زندگی سالم تر و البته راحت تری دادند. در حال حاضر سا ل هاست که این ظروف حتی در 
نذری ها و سفره های ما جای خود را باز کرده اند و از موقعی که نذری در سینی ها و ظروف فلزی در 
بین مردم پخش می شد، زمان زیادی گذشته  است. کسانی که حداقل یک وعده غذای خود را در 
ادارات و سازمان ها می خورند از جمله کسانی هستند که هر روز در معرض خطرات این ظروف قرار 

دارند، اما به راستی این صرفه جویی ها در زمان و البته هزینه به چه بهایی انجام می شود؟ 
پلاستیک ها، پلیمرهایی هستند که از سنتز مواد اولیه ای به نام مونومر تهیه می شوند. مونومرها 
پلیمرها خنثی هستند و مشکلی  انسان مضر هستند؛ در حالی که  موادی سمّی   و برای سلامت 
ندارند. اما اشکال کار اینجاست که معمولًا در فرایند تهیه پلیمرها مقداری مونومر باقی می ماند. اگر 
این فرآیند اصولی و مطابق استانداردهای لازم صورت گرفته باشد، مشکلی برای سلامت افراد به 
وجود نمی آورد. برای همین در استفاده از پلاستیک ها به عنوان ظروف غذا باید بسیار محتاط بود و 

در ضمن به هرنوع پلاستیکی نباید مجوز بسته بندی مواد غذایی داده شود. 
food grade در بسته بندی و  پایه  درحال حاضر به دلیل استفاده غیرمجاز از پلیمرهای بدون 
نگهداری مواد غذایی، شناسایی صحیح این محصولات توسط مردم تا حدودی با مشکل روبه رو 
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یکبار  ظروف  تولیدکننده  کارخانه های  است  کرده  سعی  راستا  این  در  بهداشت  وزارت  است.  شده 
ضمن  کند.  تفکیک  صنعتی  مصارف  در  پلاستیکی  قطعات  تولیدکننده  کارخانجات  از  را  مصرف 
اینکه کارخانه های تولیدکننده ظروف پلاستیکی برای مواد غذایی باید پروانه ساخت داشته باشند. 
انباشته شدن این مواد در طبیعت بویژه در پارک های جنگلی و سواحل، از نظر دیداری باعث نازیبایی 
مناظر و در نتیجه ناراحتی و کاهش بازدید کننده ها و کم شدن درآمد اقتصادی مناطق می شود. 
با به کار بستن روش های جایگزین  در حال حاضر بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی 
سعی کرده اند استفاده از ظروف یکبار مصرف را به حداقل برسانند. کاربرد پلیمرهای گیاهی جهت 
تولید ظروف یکبار مصرف و به کارگیری کیسه های پارچه ای به جای کیسه های نایلونی در هنگام 
خرید نمونه ای از این روش هاست. پلی استایرن در لیوان های آب، کارد، چنگال، قاشق و ظروف 
غذایی مورد استفاده قرار می گیرند؛ برای مثال در چلوکبابی ها ظروفی که به صورت فوم هستند، 
نوعی پلی استایرن هستند که در ساخت آنها از گاز هگزان استفاده می شود. این گاز در دمای 160 
درجه آزاد می شود، گاز هگزان عوارضی مانند سردرد را به همراه دارد. در فصل تابستان خیلی ها 
از بطری های یکبار مصرف آب برای تهیه آب خنک از طریق یخ بستن آب استفاده می کنند. ثابت 
شده است وقتی يخ درون ظروف يکبار مصرف آب می شود از جداره بطری مواد سرطان زا به درون 
آب آزاد می شود. ظروف پلی استایرنی شفاف برای نوشیدنی های سرد ساخته می شوند و ریختن 
مواد داغ مثل چایی در آنها خطرناک است. مواد غذایی داغ در ظروف یکبار مصرف با رنگ روشن 
آزاد شدن مونومرها )مواد شیمیایی( می شود. ضرر  بودنشان موجب  به علت ضعیف  و شیشه ای 
ظروف یک بار مصرف پلی استایرن در هنگام مصرف مواد نوشیدنی اسیدی و چرب مانند نوشابه و 
کاکائو، بسیار بیشتر از مصرف چای داغ است. از ظروف پلاستیکی در ماکروویو استفاده نکنید بویژه 
غذاهای حاوی روغن و چربی، چون گرما و پلاستیک و روغن با هم ترکیب شده، که نتیجه آن تولید 
سم دیوکسین است ) از ظروف پیرکس و چینی استفاده کنید(. مونومر آزاد در ظروف  یکبار مصرف، 
نوع PVC، در فرآیند تولید، مقداری مونومر باقی می ماند که با غذا وارد بدن و به مرور زمان تجمع 
و از حد تراکم مجاز برای انسان فراتر می رود. همچنین غذا نباید بیشتر از دو ساعت در این ظروف 
باقی بماند. استفاده از ظروف یکبار مصرف خطر ابتلا به سرطان کبد را افزایش می دهد. این ظروف 
علاوه بر سمی  بودن به دلیل آزاد کردن ماده »مونومر استایرن« باعث ایجاد سرطان کبد می شوند. در 
ظروف پلاستیکی یکبار مصرف ماده ای سمّی   بنام دیوکسین آزاد می شود که خطر بروز سرطان بویژه 
سرطان سینه را در زنان افزایش می دهد. استفاده دراز مدت از این ظروف باعث مشکلات گوارشی، 
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خستگی و ناراحتی اعصاب می شود. اگر قرار است غذاهای طبخ شده پس از دو ساعت ماندگاری 
در این گونه ظروف مصرف شوند، باید غذا در شرایط مطلوب یعنی زیر دمای 14 درجه و یا بالای 60 
درجه نگه داشته شود. بهتر است این مواد غذایی را روی شعله ملایم گاز قرار داد تا از آلودگی ثانوی 
جلوگیری شود. اگر آب بیش از 6 ماه در بطری های آب آشامیدنی نگهداری گردد، آلوده می شود. 
بنابراین خانواده ها باید از استفاده مکرر این ظروف برای نگهداری آب در یخچال خودداری کنند. 
در دیگر ایام هم متاسفانه برای نگهداری موادی چون آبلیمو، سرکه و آب غوره مورد استفاده قرار 
می گیرند. طبیعتاً برای نگهداری آب، استفاده طولانی مدت از بطری های یک بار مصرف توصیه 
نمی شود و از همه بدتر اینکه آنها را جلوی آفتاب می گذارند. حرارت آفتاب ترکیبات خطرناک این 
اغلب مردم  افزایش می دهد.   را  احتمال سرطان زایی در مصرف کنندگان  و  آزاد می کند  را  ظروف 
این ظرف ها بی اطلاع هستند و لازم است اطلاعات  از  و موارد استفاده هر کدام  این خطرات  از 
شود. درج  محصول  روی  اتیکت  صورت  به  آن  ممنوعیت های  و  استفاده  مجاز  موارد  به  مربوط 
بنابراین بهترین راه حل برای کاهش آلودگی های ناشی از ظروف یکبار مصرف، فرهنگ سازی 

برای استفاده نکردن از آنهاست که پیشگیری یا کاهش مصرف را در پی خواهد داشت.

عوارض رنگ مو،  لاک ناخن و لوازم آرايشی 

امروزه در جهان استفاده از انواع رنگ مو، لوازم آرایشی و لاک های ناخن در بین زنان و حتی دختر 
خانم های کم سن و سال رواج بسیاری دارد. بیشتر مصرف کنندگان این وسایل و محصولات تنها به 
جنبه زیبایی آن نگاه می کنند و توجهی به آسیب های احتمالی بر سلامتی ندارند. با ما همراه باشید 

تا با عوارض و مضرات این محصولات آشنا شوید.

Ð  رنگ مو: شغل آرایشگری را می  توان یکی از حرفه های پر خطر دانست. محققان سازمان
بهداشت جهانی براین عقیده اند که مصرف مداوم مواد و رنگ های شیمیایی می تواند سبب 
آسیب به موها و ضعیف شدن موها شود و همچنین موجب بروز سرطان و دیگر مشکلات 
سلامتی مانند آسم یا آلرژی های پوستی شود. ذرات معلق مواد شیمیایی نیز که در هوای 
سالن های آرایشی پراکنده شده، ممکن است سبب حالت تهوع و میگرن شود. این حالات 

پس از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض این مواد احساس می شود. 

Ð  سلامتی برای  خطرناک  شیمیایی  عوامل  از  بسیاری  حاوی  ناخن  لاک های  ناخن:  لاک 
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هستند. این مواد ممکن است باعث آسم، مشکلات پوستی و حتی سرطان سینه شوند. 
تحقیقات نشان داده است که لاک ناخن بویژه برخی مارکها تغییرات بسیار بدی روی بدن 
دارند. آزمایشات دانشمندان بر روی 24 زن، حاکی از این بود که تنها ده ساعت پس از لاک 
زدن بر روی ناخن ها مواد شیمیایی بسیاری در بدن آنها گسترش پیدا کرده است. این مواد 
شیمیایی که در خون آنها به وفور یافت شد TPP یا همان تریفنیل فسفات بود . این همان 
سمّ خطرناکی است که هیچگاه بر روی برچسب لاک های ناخن قید نمی شود. تریفنیل 
فسفات ماده شیمیایی بسیار خطرناکی است که اولین اقدامش مختل کردن غدد درون ریز 

بدن است. غدد درون ریز کار کنترل هورمونها را بر عهده دارد.

Ð  لوازم آرايش: کرم ها، مداد چشم و لب، سایه چشم و... محصولات آرایشی متنوعی اند که
در بازار دیده می شوند. معمولا آنها خطر جدی برای سلامتی ندارند، اما باید در ترکیبات آنها 
به دو ماده الکل و پارابن) استرمتیل و اسید پاراهیدروکسی بنزوئیک( توجه کرد. پارابن به 
عنوان ماده سرطان زا و آلرژی زا شناخته می شود. تجمع این مواد در بافت پستان می تواند 
عامل بروز سرطان سینه باشد. آنها به راحتی جذب می شوند و تأثیر مستقیمی دارند. در مورد 
الکل نیز باید گفت که پوست را ضعیف و آن را بیش از پیش آسیب پذیر می کند. اگر خواهان 
استفاده از مواد سالم هستید حتماً قبل از انتخاب، بروشور محصولات را با دقت نگاه کنید.

Ð  عنوان به  می  توان  را  طبیعی  مواد  از  بسیاری  شیمیايی:  مواد  جايگزين  طبیعی  رنگ های 
البته  حناست.  آنها  ترین  معروف  جمله  از  که  دانست  شیمیایی  برای  مناسبی  جایگزین 
به خاطر اینکه نمی  توان رنگ زیبا و دلخواهی پس از استفاده مشاهده کرد چندان مورد 
با حنا به  از رنگ کردن موها  اینکه پس  استقبال قرار نمی گیرد. مسئله قابل توجه دیگر 
هیچ وجه نباید از رنگ های شیمیایی استفاده کرد، زیرا سبب سوختن موها می شود. قبل 
از استفاده از هر کدام از رنگ های طبیعی با فردی متخصص در این باره مشورت کنید. 

همچنین به خاطر داشته باشید که رنگ کردن موها برای خانم های باردار ممنوع است.
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فوايد بی نظیر وجود گل و گیاه در منزل و محل کار 

کار گیاهان که در واقع فیلتر طبیعی هوای خانه و محل کار هستند، تولید اکسیژن، دور کردن آلوده 
کننده ها، ایجاد رطوبت لازم در خانه و جذب آلودگی ها از هوای اتاق است. برخی از گیاهان خانگی 
به دفع سموم خطرناک موجود در خانه کمک زیاد می کنند. در ادامه این مطلب نگاهی خواهیم 

داشت به تنها بخشی از تأثیرات خارق العاده نگهداری گل و گیاهان سبز در منزل:
وجود گل و گیاه در فضای منزل موجب شادی و کاهش خستگی و کاهش استرس و افزایش . ۱

کارایی خلاقیت در آدم می شود؛
نگهداری گل و گیاه در اتاق افراد بالینی موجب کاهش میزان استرس آنها می شود؛. 2
نگهداری گیاهان در نشیمن منزل می تواند سرما خوردگی را تا سی در صد بکاهد. گیاهان و . ۳

گل ها با افزایش رطوبت در فضای اتاق باعث کاهش گرد و غبار در محیط خانه گردیده و بدون 
شک یکی از مبارزان اصلی سرماخوردگی و خستگی و خواب آلودگی هستند؛

پرکردن گل و گیاهان در اتاق کار و نشیمن منزل، در بهبود درد افرادی که سردرد و یا میگرن . ۴
دارند، مفید است و باعث می شود شبانه روز کمتر دچار سردرد شوند؛

گیاهان حجم زیادی از آلودگی های شیمیایی که از طریق هوا به ما انتقال پیدا می کنند را در . ۵
خانه از بین می  برند؛

نگهداری گل و گیاهان در منزل و اتاق کار موجبات شادمانی انسان را فراهم آورده و آرامش و . ۶
حالت خوش بینانه و خلاقیت و کارایی به ما می بخشد؛ 

نگهداری گل و گیاه در منزل از مریضی هایی همچون افسردگی پیشگیری می کند و به افراد . 7
تنها و منزوی، دلیل موّجهی برای ادامه زندگی شان می بخشد؛

ذکر این نکته ضروری است که برخی از گیاهان، سمّی و برای سلامتی خطرناک هستند لذا باید در 
هنگام انتخاب گیاه برای منزل، به این مطلب مهم توجه داشت، به ویژه اگر در خانه کودکی دارید، 

توجه به امن بودن گیاهان ضروری است.
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قوانین لیمن، ده فرمان
دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از آن استفاده کنی، بلکه فرمانی است که به . ۱

راه درست هدایت می کند؛
می  دونی چرا شیشه جلوی ماشین آنقدر بزرگه ولی آینه عقب آنقدر کوچیکه؟ چون گذشته به . 2

اندازه آینده اهمیت نداره. بنابراین همیشه به جلو نگاه کن و ادامه بده. 
دوستی مثل یک کتابه. چند ثانیه طول می  کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می  کشه تا . ۳

نوشته بشه؛
تی هستند. اگر خوب پیش می  ره ازش لذت ببر، برای همیشه دوام . ۴

ّ
تمام چیزها در زندگی موق

نخواهند داشت و اگر بد پیش می  ره نگران نباش، برای همیشه دوام نخواهند داشت؛
دوستان قدیمی  طلا هستند! دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی، طلا را . ۵

فراموش نکن، چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری؛
اغلب وقتی امیدت را از دست می دهی و فکر می کنی که این آخر خطه، خدا از بالا به تو لبخند . ۶

می  زنه و میگه: آرام باش عزیزم، این فقط یک پیچه نه پایان؛
وقتی خدا مشکلات تو رو حل می  کنه تو به توانایی های او ایمان داری. وقتی خدا مشکلاتت رو . 7

حل نمی  کنه او به توانایی های تو ایمان داره؛
شخص نابینایی از سنت آنتونی پرسید: ممکنه چیزی بدتر از از دست دادن بینایی باشه؟ او . 8

جواب داد: بله، از دست دادن بصیرت؛
وقتی شما برای دیگران دعا می کنید، خدا می شنود و آنها را اجابت می کند و بعضی وقتها که . 9

شما شاد و خوشحال هستید، یادتان باشد که کسی برای شما دعا کرده است؛
نگرانی، مشکلات فردا را دور نمی کند، بلکه تنها آرامش امروز را دور می کند.. ۱۰
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کارگشائی و خدمت به مردم

قرآن کریم در باب اهمیت خدمت به خلق می فرماید:
( 1 واجب است که در کارهای خیر به یکدیگر کمك کنید.  بِرِّ

ْ
ی ال

َ
 )تَعاوَنُوا عَل

مُحْسِنینَ( 2 خدا احسان کنندگان را دوست می دارد و چقدر 
ْ
هَ يُحِبُّ ال

َّ
و سپس می فرماید: )إِنَّ الل

خوب است که انسان محبوب خدا باشد. مادر به دخترش کلی جهازیه می دهد تا داماد و خانواده 
اش خشنود باشند یا زن کلی زحمت می  کشد تا مهمان از غذا و پذیرایی راضی باشد و اگر می خواهیم 

خدا راضی باشد، خدا می فرماید:
 به همدیگر خدمت کنید تا خدا دوستتان داشته باشد.

امام حسن مجتبی  در حال اعتکاف بود، اعتکاف عملی است که چندین روز به مسجد می روند 
و بیرون نمی  آیند، اعتکاف از عبادات اولیای خداست. کسی سراغ ایشان آمد و با ایشان کار داشت ، 
امام هم اعتکاف خود را شکست. از ایشان پرسیدند که شما معتکف هستی و نباید از مسجد بیرون 

بیایی، ایشان فرمود: من اعتکاف خود را بر هم می  زنم تا مشکل بنده خدایی را حل کنم.
اگر روزه مستحبی بودید و کسی شما را به خانه اش دعوت کرد، نگویید روزه هستید، بروید و روزه را 

بخورید، خدا ثواب روزه را به شما خواهد داد، چون دل مسلمانی را شاد کردید. پیامبرفرمود: 
اگر می خواهید خدا به شما کمك کند شما هم کمك مردم باشید. 

مُؤْمِنِ«3 
ْ
خِیهِ ال

َ
مُؤْمِنُ فِی عَوْنِ أ

ْ
مُؤْمِنِ مَا کَانَ ال

ْ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی عَوْنِ ال

َّ
»إِنَّ الل

اگر دیدید وضع مالی خودتان خراب است، صدقه بدهید هر چند ندارید، چون اگر می خواهید 
کارتان راه بیفتد کار دیگران را راه بیندازید.

«4 کسی که به دیگری  ً
هَ دَهْرا

َّ
مُؤْمِنِ حَاجَة کَانَ کَمَنْ عَبَدَ الل

ْ
خِیهِ ال

َ
ضَی لِ

َ
پیامبر فرمودند: »مَنْ ق

خدمت کند، مثل کسی است که عمری خدا را بندگی نماید. 
قِیَامَة«5 

ْ
اسِ هُمُ المِْنُونَ يَوْمَ ال رْضِ يَسْعَوْنَ فِی حَوَائِجِ النَّ

َ ْ
 فِی ال

ً
هِ عِبَادا

َّ
امام کاظم  فرمودند: »إِنَّ لِل

1. مائده،2
2. بقره، 195

3. ثواب الأعمال،ص  135
4. بحارالأنوار، ج ۷1،ص  302

5.کافی، ج 2،ص  19۷
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 اگر کسی به مسلمانان خدمت کند در روز قیامت در امان است.
عَم«1 حاجتهای  وا النِّ

ُّ
 تَمَل

َ
لا

َ
یْکُمْ ف

َ
هِ عَل

َّ
یْکُمْ مِنْ نِعَمِ الل

َ
اسِ إِل  : »إِنَّ حَوَائِجَ النَّ الَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ

َ
ق

مردم به سوی شما از نعمت های خدا بر شماست، از آنها دلخور نشوید. 

انواع خدمت به خلق خدا طبق آيات قرآن کريم 

Ð 134 از طریق کمک مالی: سوره آل عمران آیه

Ð ۷۷ از طریق آب رسانی و بنّایی: سوره های یونس، قصص و کهف. آیات 8۷ و 23 و

Ð 245 از طریق قرض دادن: سوره بقره آیه

Ð 282 از طریق خدمت با قلم: سوره بقره آیه

Ð 282 از طریق خدمت با زبان: سوره بقره آیه

Ð ۷ از طریق وسایل منزل: سوره ماعون آیه

Ð 9 خدمت بوسیله اسلحه: سوره حجرات آیه

Ð 33 از طریق آزاد کردن: سوره نور آیه
در حدیث آمده است اگر کسی عمری نماز شب بخواند و گریه کند و تمام عبادات را در زمین انجام 
عْمَالِکُمْ 

َ
بدهد، ولی به مردم کمك نکند، بی دین خواهد مرد. امام کاظم  فرمود:»إِنَّ خَوَاتِیمَ أ

ی إِخْوَانِکُمْ وَ ارْحَمُوهُمْ 
َ
وا عَل بَلْ مِنْکُمْ عَمَلٌ حَنُّ

ْ
مْ يُق

َ
 ل

َّ
دَرْتُمْ وَ إِلا

َ
یْهِمْ مَا ق

َ
حْسَانُ إِل ِ

ْ
ضَاءُ حَوَائِجِ إِخْوَانِکُمْ وَ ال

َ
ق

وا بِنَا« 2خاتمه کارهایتان این است که چقدر مشکلات مردم را حل کرده اید و اگر مشکل مردم 
ُ

حَق
ْ
تَل

قیامت می خواهید  روز  اگر  تو قبول نخواهد شد. سپس می فرماید:  از  را حل نکنی، هیچ عملی 
ی إِخْوَانِکُمْ وَ ارْحَمُوهُمْ« به برادران دینی خود کمك کنید، روز قیامت جایتان 

َ
وا عَل به ما برسید »حَنُّ

پیش ماست. اما اینهایی که به مردم کمك نمی  کنند، یعنی به خدا و پیامبر و علی  ایمان ندارند 
و این کسی است که وقتی به او می گویند گره ای را باز کن، در حالی که می تواند، انجام نمی دهد. 

1. کشف الغمه، ج 2،ص  29
2. بحارالأنوار، ج ۷2،ص  3۷9
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مضرات استفاده از ماکروويو 

طی ده سال گذشته استفاده از ماکروویو برای پختن، یخ زدایی و گرم کردن سریع غذا بسیار مرسوم 
و رایج بوده است. اما متاسفانه باید گفت استفاده از این وسیله بی ضرر نیست. نکته بسیار حائز اهمیت 
را سریع کرده اند و موجب راحتی و  به ظاهر کارها  اگر چه  امروزی  پیشرفته  این است که وسایل 
آسایش ما شده اند، اما مضراتی نیز دارند. در این مطلب با برخی از مضرات ماکروویو آشنا می شویم :

ی در غذاها. ۱
ّ

کاهش مواد مغذ
اگر چه هر نوع پخت و پزی مقداری از مواد مغذی غذاها را از بین می برد، اما استفاده کنندگان از 
گاه باشند که پخت و پز غذا با مایکروویو نیز می تواند ارزش غذایی را کاهش دهد. درسال  ماکروویو باید آ
1998 دردانشگاه اوزاکا طی تحقیقاتی که انجام گرفت مشخص شد که پختن موادی مانند گوشت 
و شیر در ماکروویو حدود 30تا40 درصد ویتامین B12 آن را کم می کند . ویتامین مذکور عنصری 
مهم برای تشکیل گلبول های قرمز خون است و به حفظ سلامت سیستم اعصاب کمک می کند. 
همچنین پخت سبزیجات با آب در ماکروویو ارزش غذایی آنها را۷4 تا9۷ درصدکاهش می دهد.

کاهش ايمنی پخت غذا با برخی ظروف درماکروويو. 2
به دلیل برخورد مستقیم اشعه مادون قرمزدرمدت زمان بسیار کم به غذا و ظروف درون مایکروویو 
ممکن است مشکلاتی برای برخی ظروف پیش آید. برخی از ظروف ممکن است ذوب شود و یا آتش 
بگیرد. انواع ظرفهای فلزی مانند انواع سینی، فویل های آلومینیومی، ظروف با دستگیره های فلزی 

و ... از جمله ظروفی هستندکه استفاده از آنها درماکروویو بسیار خطرناک است.

 بروز بیماريهای ناشناخته۳. 
گاهی مشاهده می شود برخی افراد از نوعی بیماری ناشناخته رنج می برند و پزشک علت آن را 
معتقد هستند  برخی  بهبود می یابند.  ماکروویو  باکنار گذاشتن  آنها  و  ماکروویو می داند  از  استفاده 
استفاده از ماکروویو احتمال ابتلا به انواع سرطان را در افراد زیاد می کند. شاید علت این که برخی 
افراد ماکروویو را سرطان زا می دانند، این باشد که می گویند برخی مواد شیمیایی موجود در ظروف در 

اثر حرارت ماکروویو، وارد مواد غذایی شده و موجب سرطان زا شدن غذا می شود.
افراد استفاده کننده از ماکروویو باید بدانند که برخی اعضای بدن مانند چشم ها و بیضه ها در برابر 
تششعات ماکروویو بسیار حساس می باشند و اگر فاصله کافی با ماکروویو نداشته باشند، آسیبهای 

جدی و برگشت ناپذیری به این اعضا می رسد.  
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محاسن و مضرّات تماشای تلويزيون

اثرات این رسانه فراگیر چند دسته است:
 اثرات فردی 

تلویزیون می تواند باعث تقویت هویت گرایی در افراد یک جامعه گردد، بدین صورت که با پخش 
برنامه هایی از تاریخ گذشته به بازسازی هویت از دست رفته برخی کمک نماید. می  توان با معرفی 

بزرگان ادب و علم و دین و هنر و ورزش به ارائه الگوهایی برای افراد جامعه پرداخت.

 اثرات اخلاقی
ترویج اخلاق اسلامی   بزرگترین دغدغه رسانه ملی باید باشد و در راس آن گام برداشتن به سوی 
پرداخت،  فرهنگ ها  سازی  درونی  به  برنامه هایی  پخش  با  می  توان  است.  مطرح  فاضله  مدینه 

فرهنگ هایی چون احترام به پدر و مادر و کسب علم و … .

اثرات سیاسی
تشویق مردم به حرکت و شرکت در همه پرسی ها، بزرگترین فایده رسانه ای است که تمام مردم دنیا 

می توانند با آن ارتباط برقرار کنند.

اثرات اقتصادی
تشویق مردم به سرمایه گذاری در امور گوناگون، مهمترین نقش رسانه در این زمینه است. می  توان 
با ترویج فرهنگ قلک داری )در کنار درونی سازی فرهنگ هایی چون انفاق و خمس و زکات( زمینه 

را برای به کارگیری سرمایه های پراکنده فراهم آورد.

اثرات اجتماعی
آموزش افراد برای جلوگیری از رشد بزهکاری، خود از فواید رسانه هاست که کم و بیش به این 
مساله پرداخته می شود. البته برخی رسانه ها به این موضوع توجه چندانی ندارند،مانند نشریات زرد و 
با قرار دادن تمام یا صفحه ای از روزنامه با عنوان حوادث و یا … خود به ترویج فحشاء و منکرات در 

سطوح محدود و متوسط می  پردازند.
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اثرات دينی
درونی سازی باورهای دینی از وظایف بزرگ رسانه هاست که هر یک در حد توان خود باید به این 
مهم بپردازند. ترویج باورهایی همچون پرداخت خمس و زکات و انفاق از وظایف رسانه هاست. گفتن 
احکامی  که مردم به آنها مبتلا هستند و معمولًا آنها را از کسی نمی  پرسند از دیگر راهکارهای این 
مهم است. اعلام بیانیه های مراجع تقلید و پخش استفتائات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مراجع 

از دیگر راهکارهای این بخش است.

اثرات زودگذر
برای سوق دادن جامعه به مسیری مشخص و صحیح می  توان با پخش انواع برنامه ها و تیزرهای 
تبلیغاتی کمک شایانی به پیشبرد اهداف در کوتاه مدت داشت. ترویج استفاده از کلاه ایمنی برای 
از نمونه های این مورد است. هدایت مردم به  انتخابات  موتورسواران و حضور حداکثری مردم در 
خرید اوراق قرضه یا مشارکت و یا سرمایه گذاری در بورس و سایر امور جهت جلوگیری از رکود از 
راهکارهای این بخش است. حال اگر رسانه ها و بویژه رسانه ملی عکس این مطالب را در اولویت قرار 

دهد، می  توان پیش بینی های جامعی از آینده تاریک هر جامعه به دست آورد.

دردسر های تلويزيون برای سلامت!
افزايش خطر بیماری های قلبی: با تحلیل داده های جمع آوری شده از بررسی 8800 زن و مرد . ۱

)بدون سابقه بیماری قلبی( طی یك دوره شش ساله در استرالیا پژوهشگران دریافتند که هر 
ساعت تماشای تلویزیون، خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی را تا 18درصد افزایش می دهد. 
به این ترتیب، افرادی که روزانه چهار ساعت تلویزیون تماشا می کنند. در طول شش سال تقریباً 
۷0 درصد بیش از سایرین در معرض مرگ ناشی از بیماری قلبی عروقی قرار می گیرند و در واقع 
این مشکل، ناشی از نداشتن تحرك در هنگام تماشای تلویزیون است. چنانچه افراد ساعات 
از بیماری  تلویزیون خود را از4 ساعت به 1 ساعت کاهش دهند، مرگ و میر ناشی  تماشای 
قلبی تا 8 درصد کم می شود. به گفته پژوهشگران، بدن انسان به گونه ای تکامل یافته است که 
نمی تواند مدت زمان طولانی بدون حرکت و ثابت بنشیند. نشستن طولانی مدت مقابل تلویزیون 

و یا صفحه نمایش کامپیوتر خطرات جدی برای سلامتی دارد.
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 اختلال در خواب: اثبات شده است که نور ساطع شده از تلویزیون می تواند سیستم های داخل 2. 
بدن را تحریك کند. مقدار هورمون ملاتونین در مغز هنگام شب افزایش می یابد، ولی با تماشای 
زیاد تلویزیون و به هم ریختن تعادل سیستم های بدن،  این هورمون کاهش یافته و در نتیجه 
فرد دچار بدخوابی و خستگی مفرط خواهد شد. کاهش مقدار ملاتونین با بلوغ زودرس دختران 

نیز مرتبط است.
و . ۳ دیابت  به  ابتلا  عوامل خطرساز  از  وزن  افزایش  و  بی حرکتی  به ديابت:  ابتلا  افزايش خطر 

اختلال در درمان آن است. تماشای تلویزیون و اعتیاد مفرط به آن باعث بی حرکتی و افزایش 
وزن می شود که خود زمینه ساز ابتلا به دیابت است. مطالعه زنان در سال 2003 که در مجله 
ازای هر دو  به  به دیابت  ابتلا  نیز منتشر شد نشان می دهد که خطر  امریکا  انجمن پزشکی 
ساعت تلویزیون در روز تا 14 درصد افزایش می یابد. مطالعه دیگری نشان داد افرادی که 40 
ساعت در هفته تلویزیون تماشا می کنند، احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 در آنها سه برابر بیش 
از سایرین است. منظور از سایرین، افرادی هستند که کمتر از یك ساعت در هفته تلویزیون 

می بینند. به گفته پژوهشگران این خطر با مصرف تنقلات و بی حرکتی افزایش می یابد.
افزايش احتمال چاقی: با تماشای طولانی مدت تلویزیون، به مدت طولانی هیچ جنب وجوشی . ۴

نخواهید داشت. متابولیسم بدن با بی تحرکی کاهش می یابد و این امر منجر به افزایش وزن 
می شود. علاوه بر این، هنگامی  که در حال تماشای تلویزیون هستید، تمایل شما به مصرف 
مواد  بیشتر هوس خوردن  تلویزیون  تبلیغات  تماشای  با  به علاوه  بیشتر می شود؛  خوراکی ها 
غذایی ناسالم را می کنید. مطالعه ای که روی بیش از 50 هزار خانم  طی سال های 1992 انجام 
شد، نشان داد که هر دو ساعت تماشای تلویزیون 23 درصد چاقی را افزایش می دهد. تماشای 

تلویزیون یکی از علل مهم چاقی در کودکان است.
اختلالات چشمی  : تماشای تلویزیون برای سلامتی چشم ها ضرر دارد؛ بویژه اگر در اتاق کم نور . ۵

و یا تاریك دیده شود. تمرکز طولانی چشم ها بر روی یك شیء، به چشم ها فشار می آورد. امروزه 
نمایش  صفحه  به  شدن  خیره  است.  تاثیرگذار  افراد  بینایی  بر  تلویزیون  ارثی،  عوامل  از  بیش 

تلویزیون و رایانه در دراز مدت، بی شک به نزدیک بینی منجر می گردد.
افسردگی: تحقیقات نشان می دهد نگاه کردن به تلویزیون و کامپیوتر به مدت های طولانی در . ۶

شب می تواند منجر به ایجاد افسردگی و دیگر بیماری های روحی شود. محققان دانشگاه اوهایو 
با انجام این تحقیقات دریافتند افرادی که تا پاسی از شب به تماشای تلویزیون می نشینند، با 



کسکول هشت سینش

186

ایجاد اختلالاتی در مغز بیشتر در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار می گیرند. نتایج حاصل 
نورها و اشعه های  با  بروز افسردگی در زنان مواجه شده  انجام شده نشان می دهد  از تحقیق 
مصنوعی انعکاس یافته از تلویزیون و کامپیوتر در شب تا دو برابر بیشتر از مردان است. بر اساس 
این تحقیق، روشنایی مصنوعی ناشی از صفحات این گیرنده ها می تواند با ایجاد اثرات منفی 
روی ساعات بیولوژیکی بدن و خواب شبانه روزی در نهایت منجر به ازدیاد میزان فاکتور نکروز 
تومور شود. عامل نکروز تومور یا TNF ماده ای است که در فرایندهای التهابی مانند روماتیسم ها 

نقش دارد.
تأثیر بر حافظه :تماشای تلویزیون بین 20 تا 60 سالگی از عوامل شایع آلزایمر یا فراموش کاری . 7

در کشورهای غربی است.
تأثیرات تلويزيون در کودکان: تلویزیون از سال 1990 بین مردم بسیار محبوب شد و هر روز . 8

تعداد بیشتری به دیدن آن روی آوردند. تا امروز که این عادت بد به یك مشکل اساسی تبدیل 
شده و تأثیر منفی آن بر روی کودکان بیش از بزرگسالان است و با گذشت زمان هر ساله اوضاع 
بدتر می شود. کودکان از سنین بسیار پایین  تماشای تلویزیون را آغاز می کنند و بسیاری از والدین 
نگران این موضوع هستند. البته برخی مطالعات بر روی کودکان پیش دبستانی نشان می دهد 
کودکانی که برنامه های با کیفیت تلویزیون را در ساعات محدود تماشا می کنند، نمرات بهتری 
در امتحان ریاضی می گیرند؛ ولی به دلیل عوارض منفی بیش از حد آن، والدین بسیار نگرانند و 
سعی می کنند ساعت استفاده از تلویزیون را در منزل خود کنترل کنند. بچه ای که دائماً جلوی 
تلویزیون نشسته باشد، مسلماْ با بچه ای که در مهد کودک یا با دوستان خودش ساعت ها بازی 
می کند فرق دارد. تلویزیون باعث از بین رفتن خلاقیت، آسیب دیدن چشم و سیستم عصبی 
کودکان است. محققان در یک تحقیق سه ساله، از مادران دو هزار و ۷00 کودک در خصوص 
عادات تماشای تلویزیون کودکان و تمایل آنها به هیجان، افسردگی، مشکلات مربوط به خواب، 
نداشتن تمرکز حواس، رفتار خشن و یا کمبود مهارت های اجتماعی آنها، اطلاعاتی را جمع آوری 
کردند.  16 درصد بچه های  1/5 تا  2 ساله در این تحقیق بیش از دو ساعت در روز تلویزیون 
تماشا می کردند و در سن 5/5 سالگی این عادت را ترک کردند. از هر پنج کودکی که یکی از 
آنها بیش از دو ساعت تلویزیون تماشا می کرد با خطر مشکلات رفتاری بیشتری روبرو می شدند 
و کودکانی که تا پنج سالگی عادت به تماشای تلویزیون در آنها بیشتر می  شد، این خطر در آنها 

افزایش می یافت. 
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مضرات تنقلات صنعتی

غیر  فانتزی  تنقلات  جمله  از  همگی  و…  شکلات ها  ویفرها،  اسنک ها،  انواع  پفک،  چیپس، 
ضروری بوده که به دلیل دارا بودن نمک، روغن، مواد طعم دهنده، رنگ دهنده، مواد شیرین و 
نگهدارنده برای کودکان محدودیت مصرف دارند و نباید بیش از مصرف عادی برای تنقلات استفاده 
شوند. در اثر مصرف زیاد تنقلات، نمک زیاد این محصولات سبب آسیب به کلیه ها، تغییر ذائقه 
کودک به شورخواری، تجّمع آب در بدن، تورم و پرفشاری خون خواهد شد. رنگ های به کار رفته 
بار مصرف  باعث بروز اختلالات رفتاری، اضطراب، تندخویی و حساسیت شده و روغن های چند 
با ایجاد رادیکال های آزاد پراکسید، مواد سرطان زایی را ایجاد  سرخ کردنی طی حرارت های بالا 
می کند که مصرف دراز مدت آن سبب ابتلای مصرف کننده به انواعی از سرطان ها می شود. از 
طرفی طی برشته یا سرخ شدن محصولات حاوی کربوهیدرات نظیر چیپس، بیسکویت، کلوچه و… 
کریل آمید تولید شده که باعث تضعیف سیستم ایمنی، افزایش بیماری های  ماده ای سمّی  به نام آ
عفونی، ناباروری، سقط جنین، تغییر رفتارهای جنسی و… می شود. سوءجذب و سوءتغذیه ناشی از 
مصرف این تنقلات نیز می تواند منجر به کم خونی، کوتاهی قد، پوکی استخوان و ریزش مو به ویژه 
در کودکان در حال رشد شود. مواد شیرین نیز باعث تنبلی لوزالمعده و بروز دیابت و عوارض ناشی از 
چاقی می شود. مناسب است از این تنقلات فقط در گاهی اوقات آن هم برای تنوع استفاده شود نه 

اینکه هر روز آنها را مصرف کرد.
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مضرّات خوردن نوشابه 
دانشکده . ۱ ساله   11 مطالعه  یک  در  شود.  کلیه  عملکرد  کاهش  به  منجر  می تواند  نوشابه 

پزشکی هاروارد، بین 3،318 زن، محققان دریافتند نوشابه عملکرد کلیه ها را مختل می کند.
فشار . 2 باعث  نوشابه  در  شکر  زیاد  میزان  می دهد.  افزايش  را  ديابت  به  ابتلا  ريسک  نوشابه 

پانکراس می شود و به طور بالقوه آن را ترک می کند و نمی تواند نیاز بدن به انسولین را حفظ کند. 
نوشیدن یک یا دو نوشیدنی قندی روزانه خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را تا 25 % افزایش می دهد.

نوشابه باعث خشکی بدن می شود. کافئین ادرار آور است و تولید ادرار را بیشتر می کند و باعث . ۳
را  ادرار کنید. وقتی سلول های بدن خشک می شوند، به سختی مواد مغذّی  می شود بیشتر 

جذب می کنند و همچنین برای بدن دشوار می شود تا مواد زائد را از بین ببرد.
نوشابه سرطان زاست. به همین سادگی رنگ کاراملی نوشابه با سرطان ها مرتبط است؛ رنگ . ۴

قهوه ای مصنوعی در نوشابه فرآیندی شیمیایی است که از شکر سوخته درست نشده است، بلکه 
بوسیله واکنش قند با آمونیاک و سولفیت زیر فشار بالا و دما درست شده است. این واکنش های 
شیمیایی منجر به شکل گیری MI - 2( - 2( و 4 )MI - 4( می شوند که در مطالعات انجام 
شده منجر به سرطان ریه، کبد، یا سرطان خون و تیروئید در موش های آزمایشگاهی شده است.

روزانه . ۵ نوشیدنی های قندی که  یا  نوشابه  نوشابه خطر ابتلا به چاقی را افزايش می دهد. هر 
مصرف می شود، احتمال چاقی را بیش از 60 % افزایش می دهد. نوشابه کالری زیادی دارد. 
یک بطری 20 اونس نوشابه حاوی 1۷ قاشق چای خوری شکر و 240 کالری و عاری از هر 
ارزش غذایی است. به طور متوسط حدود یک ساعت پیاده روی برای سوزاندن 240 کالری در 

نوشابه 20 اونسی لازم است.
نوشابه خطر بیماری های قلبی را افزايش می دهد. هر نوشابه که روزانه مصرف می شود، خطر . ۶

بیماری قلبی را تا 20 % در مردان افزایش می دهد.
اسید در نوشابه مینای دندان را از بین می برد. آزمون آزمایشگاه در مورد اسیدیته نوشابه نشان می دهد . 7

مقدار اسید در نوشابه مینای دندان را از بین می برد. سطح پِ  هاش)ph( در نوشابه می تواند 2٫5 باشد.
نوشابه حاوی قندهای مصنوعی است. در حالی که بسیاری از مردم شکر مصنوعی را به خاطر . 8

کالریِ کم انتخاب می کنند، اما قند مصنوعی به بیماری های متعدد از جمله سرطان مرتبط هستند.
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نوشابه سطح کلسیم را کاهش می دهد. نوشابه ها حاوی فسفریک اسید هستند؛ مقادیر زیادی . 9
از کلسیم استخوان را کاهش می دهند. 

نوشیدن نوشابه متابولیسم را تغییر می دهد و مانع از کاهش وزن می شود. دکتر هانس؛ مدیر . ۱۰
گروه ورزش و توان بخشی در دانشگاه بنگور انگلستان، دریافته است که نوشیدن نوشابه به طور 

منظم می تواند متابولیسم بدن انسان را تغییر دهد. 
نوشابه رژيم کاهش وزن شما را مختل می کند. مطالعه در مرکز علوم درمانی دانشگاه تگزاس . ۱۱

نشان داد هر چه رژیم غذایی بیشتر شامل نوشابه باشد، ریسک اضافه وزن بیشتر می شود.
خطر ابتلا به کبد چرب را افزايش می دهد. نوشابه ها و هر نوشیدنی شیرین دیگر به بیماری . ۱2

کبد چرب مرتبط است.
نوشابه ها حاوی مهار کننده های قارچی هستند. آنها بنزوات سدیم یا بنزوات پتاسیم دارند و در . ۱۳

تمام نوشابه ها استفاده می شوند؛ این مواد شیمیایی توانایی آسیب رسانی شدید به دی ان ای در 
میتوکندری را دارند تا به طور کامل آن را غیر فعال کنند.

نوشابه ها باعث آسم می شود. نتیجه تحقیقات ثابت کرده است مصرف نوشابه باعث آسیب به . ۱۴
ریه و افزایش ریسک ابتلا به آسم می شود.

نوشابه با سردرد ارتباط دارد. سردرد هم یکی دیگر از عوارض نوشیدن نوشابه است.. ۱۵
فشار خون زياد از عوارض جدی ديگر نوشابه است. از آنجا که یکی از عوارض جانبی رژیم . ۱۶

غذایی، افزایش وزن است، فشار خون زیاد می تواند از عواقب آن باشد. همچنین شامل مقدار 
زیادی سدیم است، که می تواند سطح فشار خون را افزایش دهد. تنها در یک قوطی، 5۷ میلی 

گرم سدیم وجود دارد.
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مهرورزی به فرزندان

محبت و خوش رفتاری، نقش بسیار مهمی   در تربیت صحیح فرزند دارد. محبت، احساسات پاک 
کودک را شکوفا می  سازد و با محبت کردن، کمبود عاطفه و عقده های روانی، دامن گیر فرزندان 

نمی شود. همچنین، زمینه نزول رحمت خداوند را فراهم می  سازد.
دِه«1

َ
هِ لِوَل ةِ حُبِّ جُلَ لِشِدَّ یَرْحَمُ الرَّ

َ
هَ عزّوجَلَّ ل

ّ
امام صادق می فرماید: »اِنَّ الل

»خداوند بزرگ به آدمی  به خاطر شدت علاقه و دوستی به فرزندش، رحم می کند.«
ایشان در سخن دیگری فرموده است:

ونَهُمْ.«2
ُ
کُمْ تَرْزُق نَّ

َ
 أ

َّ
 يَدْرُونَ إِلا

َ
هُمْ لا إِنَّ

َ
هُمْ ف

َ
وا ل

ُ
ف

َ
 ف

ً
ا وَعَدْتُمُوهُمْ شَیْئا

َ
بْیَانَ وَ اِرْحَمُوهُمْ وَ إِذ لصِّ

َ
وا ا حِبُّ

َ
» أ

» به کودکان محبت کنید و به آنها رحم نمایید و هرگاه به آنان وعده ای دادید، وفا کنید؛ زیرا آنها 
شما را روزی دهندۀ خود می دانند.«

رسول گرامی  اسلام در منزل همه روزه که از خواب بر می  خاست، دست محبت بر سر فرزندان 
خود می  کشید.

امام صادق از رسول خدا نقل می کند:
قِیامَةِ«3

ْ
هُ يَوْمَ ال

ّ
حَهُ الل رَّ

َ
رَحَهُ ف

َ
هُ حَسَنَةً وَ مَنْ ف

َ
وَجَلَّ ل هُ عَزَّ

ّ
دَهُ کَتَبَ الل

َ
لَ وَل بَّ

َ
»مَنْ ق

»آن کس که فرزند خود را ببوسد، خداوند حسنه ای در نامه عمل او می  نویسد و هرکس که فرزندش 
را شاد کند، خدا او را در روز قیامت شاد خواهد کرد.«

فرزندان امروز، پدران و مادران و مسئولان فردایند. اگر به قدر کافی و به شایستگی محبت نبینند، 
به کمبود عاطفی دچار می شوند و در آینده، جامعۀ با نشاطی نخواهیم داشت. بر همین اساس، امام 

صادق توصیه می کند:
ةٍ دَرَجةٌ«4

َ
بْل

ُ
کُمْ بِکُلِّ ق

َ
وْلادِکم فاِنَّ ل

َ
بلةِ ا

ُ
کْثِروا مِن ق

َ
»أ

»فرزندانتان را زیاد ببوسید؛ زیرا برای شما در هر بوسه ای درجه ای است.«

219 : ،1. مکارم الأخلاق
2. ترجمه فروع کافی ; ج ۷ص  12۷

3. الکافي، ج2، ص49.
4. روضة الواعظین، صفحه 369
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عدالت ورزی بین فرزندان

رفتار عادلانه با فرزندان بسیار پر اهمیت است. در صورت رعایت نکردن این امر میان فرزندان، 
انواع کینه ها و عقده ها در آنان نسبت به یکدیگر پدید می آید.

با زیاد بودن تعداد فرزندان، وظیفه پدر و مادر درباره این مسئله حساس تر و سنگین تر است. پدر 
و مادر باید رفتار عادلانه ای با کودکان داشته باشند و در نقش قاضی عادل و عاقلی با آنها برخورد 
کنند؛ هیچ کدام را بر دیگری ترجیح ندهند و در رفتار و گفتار، در محبت و خشم، تنبیه و تشویق، 

یکسان عمل کنند.
رسول خدا به مردی که یکی از بچه های خود را بوسید و دیگری را از خود دور کرد، فرمود: 

»چرا با فرزندان خود به طور مساوی رفتار نکردی؟«
در روایت دیگری امام صادق فرمود:

وا بَیْنَکُمْ«1
ُ
نْ يَعْدِل

َ
ونَ ا وْلادِکُم کَما تُحِبُّ

َ
وا بَیْنَ ا

ُ
»اِعْدِل

»بین فرزندان خود به عدالت رفتار کنید، همان گونه که خودتان مایلید فرزندان شما و مردم، بین 
شما به عدل و داد رفتار کنند.«

اگر رفتار بزرگ ترها با فرزندان از روی عدالت و برابری نباشد، عقده حقارت، بدبینی، کینه توزی، 
آنان  دامنگیر  فرزندان  بی جای  بهانه گیری های  و  مورد  بی  درگیری های  دشمنی های خطرناک، 
خواهد شد. پس بکوشیم تا توصیه های روایی و آموزه های دینی را فرارویمان بگشاییم و با عمل به 

آنها، سعادت و سلامت را تحفه فرزندانمان بسازیم.

1. بحارالانوار ج23 ص113
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هدايت عملی

تعلیم و تربیت افراد به ویژه فرزندان، آن گاه تأثیرگذار خواهد بود که با عمل همراه باشد.
سِنَتِکُمْ؛1 مردم را در عمل و به غیر زبانتان به خوبی ها دعوت کنید.«

ْ
»کُونُوا دُعَاةَ النّاسِ بِغَیْرِ أل

پدر و مادر افزون بر آن که با گفتار و پند و اندرز باید بهترین راهنمای فرزندان خود باشند، باید در 
عمل نیز آموزه های دینی را به کودکان خود بیاموزند. والدین باید در همه زمینه ها به اخلاق و رفتار 

خود توجه کنند و همواره در حضور فرزندان با اعمال درست خود، راهنمای راستین آنان باشند.
اگر پدران و مادران کودکان را به راستی در گفتار و کردار امر کنند، ولی خود این گونه عمل نکنند، 
فرزندانشان دچار سرگردانی و خشم و نفرت می شوند و امر و نهی والدین دیگر تأثیری نخواهد داشت. 
بنابراین، در صورتی خصلت ها و کردار نیک در کودکان نهادینه می شود که اینان در زندگی، از پدر و 

مادر خود الگوی عملی بگیرند.
کودکانی که وفا و محبت و دل سوزی پدر و مادر خود را در حق آشنایان و همسایه ها از فقیر و غنی 

گاه به سوی خوبی ها رهنمون می شوند. ببینند، آنان نیز ناخودآ
امام حسین می فرماید: »مادرم زهرا  را دیدم که شب جمعه تا صبح نماز می خواند و تک 
تک مؤمنان را دعا می کرد و هنوز خود را دعا نکرده بود. از او پرسیدم: چرا به خودت دعا نمی کنی؟ 

جواب داد: پسرم اول همسايه، بعد خويشتن؛ الجار ثم الدّار«
در روایت دیگری از امام صادق می  خوانیم:

2» لَّ
َ
ی ءِ وَ اِنْ ق بْضَةِ و الشَّ

َ
ق

ْ
کَسرَةِ وَ ال

ْ
قْ بِیَدِهِ بال یَتَصَدَّ

ْ
ل

َ
بِیَّ ف »مُرِ الصَّ

»کودکان خود را در صدقه دادن و احسان به همنوعان، اگرچه بسیار ناچیز، تمرین دهید.«

1. کافی، ج 2،ص  ۷8.
2. الکافی، ج4، ص4. 



193

سین اول دانستنی ها

بازی با کودک
با ورود به بازی کودک، در واقع او را بدون تربیت به حال خود رها نمی کنیم، بلکه به تنهایی و 
یا  پدر  او هدیه می کنیم. وقتی  به  را  پاسخ درست می دهیم و شادی و اطمینان خاطر  او  نگرانی 
مادر با فرزند خود رفتاری محبت آمیز داشته باشد و در همه حال با او و در کنار او باشند، کودک 
احساس تنهایی و خود محوری نمی کند و عواطف و احساسات جمعی در او شکوفا می شود. در 
شیوه رفتاری رسول خدا و امامان معصوم : فراوان به چشم می خورد که با صبر و مهربانی، با بچه ها 
بازی می کردند. به ویژه رسول خدا با بچه های بی سرپرست یا بی خانمان همبازی می  شد. به 
آنها سلام می کرد، آنها را به دوش می  گرفت، می  بوسید و نوازش می کرد. علی نیز برای کودکان 
روایت  گرامی  اسلام  رسول  از  می  فشرد.  آغوشش  در  و  می  خندانید  را  آنها  می گفت،  داستان  یتیم 

هُ«1
َ
یتصابَّ ل

ْ
ل

َ
است: »مَنْ کانَ عِنْدَهُ صَبِیُّ ف

»کسی که در خانه کودکی دارد، باید با فرزندش کودکانه رفتار کند.«

کودکان و عادت های نیکو

در تربیت کودکان، ایجاد عادت های خوب و ریشه کن کردن عادت های بد، مسئله ای پراهمیت 
است. از همان دوران کودکی هر عادتی را به راحتی می  توان در کودک شکل داد. در سال های بعد 
ایثار،  با رشد او لازم است دیگر عادت ها و مهارت های رفتاری مانند وفای به عهد،  نیز همزمان 

بخشش و کمک به اطرافیان را به آنان آموخت. حضرت علی می فرماید:
»العادَةُ طَبْعُ ثانٍ؛2 عادت برای مردم طبیعت دومی   به شمار می آید.«

بنابراین، واجب است که پدران و مادران برای ایجاد اخلاق نیکو و عادت های پسندیده در فرزند 
خویش، دقت کافی به این امر داشته باشند؛ چرا که شیوه زندگی فرزندان در آینده، به نوع صفت ها و 

عادت های دریافتی او در گذشته بستگی دارد.
کودکان با فطرتی پاک و سالم متولد می شوند؛ از این رو، بر والدین فرض است که نهایت دقت و 
هوشیاری خود را در حفظ این نهاد پاک به کار گیرند. باید کودکان را به کارهای خوب و عادت های 
نیک راهنمایی کرد، تا سرانجام جزء رفتارهای ثابت آنان شود. به خاطر خوبی هایشان تشویق شوند 

گاه شوند و سپس آنها را در ترک شان یاری کرد. و از بدی هایشان باید آ
1. من لا یحضره الفقیه، جلد3، صفحه483

2. غرر الحکم، ۷02.
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آموزش دينی

بنا بر سفارش اسلام و دستورهای تربیتی امامان معصوم از لحظه تولد فرزند باید در گوش 
راست او اذان و در گوش چپ او اقامه گفت که با این حرکت، تربیت دینی کودک از ساعت های پس 

از تولد او شروع می شود.
رسول اکرم پس از تولد امام حسن و امام حسین در گوش راستشان اذان و در گوش 

چپشان اقامه گفت. امام باقر نیز در رهنمودی به والدین می فرماید:
 سِنینَ.«1

َ
لاث

َ
مَّ يُتْرَکُ حَتّی يَتُمَّ له ث

ُ
 الله ث

ّ
ل لا اِله الا

ُ
هُ سَبْعَ مَرّاتٍ ق

َ
لْ ل

ُ
ق

َ
 سنین ف

َ
لاث

َ
 الغُلامُ ث

َ
غ

َ
»اِذا بَل

ه« و آن گاه رهایش 
ّ
 الل

ّ
»وقتی فرزندت به سه سالگی رسید، هفت بار به او تلقین کن تا بگوید »لا اله الا

کن تا به شش سالگی برسد. دوباره آموزش دینی او را شروع کن.«
و آن گاه که پیامبر اکرم به نماز می  ایستاد، امام حسن را نیز همراه خود داشت. رسول 

غُوا سَبْعا«2
َ
لوةَ اِذا بَل وْلادَکُمْ الصَّ

َ
مُوا ا

ِّ
خدا در روایتی توصیه می کند: »عَل

»فرزندانتان که به هفت سالگی رسیدند، به آنها نماز بیاموزید.«

کودک و مربی

محیط، جامعه و خانواده، سه عامل مؤثر در مسائل تربیتی اند که سعادت و شقاوت آدمی  در گرو 
چگونگی تأثیر آنهاست.

استاد و مربی نیز کانون تربیتی مهمی  است که کودکان از اخلاق، کردار و افکار آنان الگو می گیرند 
و می  کوشند پیوسته از آنان پیروی کنند.

کودکی که تربیت گذشته او نادرست بوده است، می تواند با آموزش ها و مراقبت های استاد به خیر 
و سعادت نزدیک شود. برای مثال معاویه دوم از خانواده نامبارکی برخاست، ولی تأثیر آموخته های 
مربی بر او به حدّی بود که پس از مرگ یزید در مسجد شام، آن گاه که همه آمده بودند تا با او بیعت 
کنند، پس از حمد و ثنای خدا، به رسول اکرم و اهل بیتش درود فرستاد و سپس گفت: ای مردم! 
آنها  ناگوار است که می  دانم  جدم معاویه و پدرم یزید، غاصب حق خلافت بودند و بر من سخت 

281 : ،1 1. من لا یحضره الفقیه، ج
2. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 3؛ ص19.
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الان به عذاب الهی دچارند.ای مردم، خلافت حق علی و فرزندان اوست. بروید و امام حق را 
بشناسید. گفتنی است پس از بررسی های فراوان معلوم شد که استاد معاویه پسر یزید، از شیعیان 

اهل بیت بوده که او را اینگونه متحول ساخته است.
هُ دَوابُّ الرْضِ وَ 

َ
یرِ تَسْتَغْفِرُ ل

َ
خ

ْ
مُ ال

ِّ
امام صادق درباره فضیلت معلم و استاد می فرماید: »مُعَل

ه وَ سمائِهِ«1
ّ
بَحْرِ وَ کُلُّ صغیرَةٍ وَ کَبیرَةٍ فی أرْضِ الل

ْ
حیتانُ ال

» معلمی  که مردم را به خیر و نیکی فرا می خواند، همه جنبندگان زمین و ماهیان دریا و هر موجود 
کوچک و بزرگی در آسمان و زمین برای او طلب مغفرت می کنند.«

امام  که  چنان  معلمی   نیاموزیم.  هر  از  که  داده اند  هشدار   معصوم امامان  دیگر،  سوی  از 
2»  مِنْ عالِمٍ رَبّانِیٍّ

ّ
مَ اِلا

ْ
کاظم فرمود: »لا عِل

»هیچ علم مفیدی نیست مگر نزد عالمی خدایی.«
عُکَ«3

َ
مُهُ لا يَنْف

ْ
عْهُ عِل

َ
مْ يَنْف

َ
انَّ مَنْ ل

َ
مْ يَنْتَفِعْ به ف

َ
نْ ل مَ مِمَّ

ْ
عِل

ْ
مَ ال

َّ
این بزرگوار می فرماید: »لا تَتَعَل

»از عالمی  که از علمش بهره ای نبرده است، دانش نیاموز؛ زیرا آن کس که علمش به او نفعی 
نمی رساند، به تو نیز نفعی نخواهد رساند.«

کودک و دوستان

انتخاب دوستان و نوع ارتباط با آنان، یکی از مسائل سرنوشت ساز تربیتی است. پدر و مادر وظیفه 
دارند در انتخاب دوست شایسته و درستکار، به فرزند خود کمک کنند. بدون راهنمایی والدین در 
این زمینه فرزندان به سرعت به بیراهه می روند. سعدی درباره تأثیر دوستان و همنشینان بر فکر و 

شخصیت افراد می  سراید:
 تــو اول بگــو بــا کیان زيســتی         پس آنگه بگويم که تو کیســتی

شاید این شعر بر گرفته از این سخن رسول اللّه باشد که:
حَدُکُمْ مَنْ يُخالِلُ«4

َ
رْ ا

ُ
یَنْظ

ْ
ل

َ
ی دينِ خَلیلِهِ ف

َ
مَرْءُ عَل

ْ
ل

َ
»ا

1۷ : ،2 1. بحار الأنوار )ط - بیروت(، ج
1۷ : ،1 2.الکافي )ط - الإسلامیة(، ج

63 : ،3. الدعوات )للراوندي( / سلوة الحزین، النص
518 : ،4. الأمالي )للطوسي(، النص
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»انسان با دین و آیین دوست خود شناخته می شود. پس تک تک شما باید بنگرد که با چه کسی 
دوست می شود.«

پاکی ها رهنمون سازد.  به روشنایی ها و  گاه و مسئول، می تواند آدمی  را  آ دوست و همراه خوب، 
حضرت علی در کلامی   ارزشمند می فرماید:

هُوَ الرّفیقُ.1
َ

مَنْ أعانَکَ عَلی صلاحِ دينکَ ف
َ

کَ عَلی صَلاحِ دينِکَ ف
ُ

هُ يَرْفِق فیقُ لانَّ ما سُمی  الرَّ اِنَّ

»رفیق را رفیق نامند، به این علت که تو را در صلاح و رستگاری و دینداری کمک می کند. پس 
کسی که تو را در اصلاح شدن و دینداری کمک رساند، رفیق واقعی توست.«

چه بسیار مادران و پدران فرهیخته و دانایی که رنج چندین ساله آنها در تربیت فرزندشان را دوستان 
ناشایست بر باد دادند و چه بسا فرزندان فاسد و تبهکاری که از راه همنشینی و همفکری با دوستان 
خوب، به رشد و تکامل انسانی رسیدند. بنابراین، انتخاب دوست و روابط سالم میان آنها، یکی از 

عوامل مهم تربیتی به شمار می آید.

مهمترين رهنمودهای اسلام در مورد غذا خوردن 

آنچه هنگام غذا خوردن بايد رعايت کند. ۱

Ð .آنچه انسان مصرف می کند، باید از راه مشروع تهیه شده و حلال باشد 

Ð .آغاز خوردن غذا با نام ویاد خدا 

Ð ..).آغاز کردن غذا با نمک ) اگرکه فرد سالم بوده و نمک برایش ضرر نداشته باشد

Ð .آغاز کردن از سبک ترین غذاها

Ð .نخوردن غذای گرم و خوردن غذای نیمه گرم قبل از سرد شدن

Ð .خوردن با دست راست

Ð .کوچک گرفتن لقمه

Ð .خوب جویدن غذا

1۷8 : ،)1. عیون الحکم و المواعظ )للیثي
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Ð .طولانی کردن نشستن بر سر سفره

Ð .گرامی   داشتن نان و نگذاشتن آن زیر ظرف غذا

Ð .دست کشیدن از خوردن غذا پیش از سیر شدن کامل و در حالی که اشتها باقی است

Ð .خوردن از غذای پیش رو

Ð .نگاه نکردن به لقمه دیگران

Ð .رعایت حقوق دیگران در آنچه بر سر سفره است

Ð .آغاز شدن غذا به وسیله کسی که صاحب سفره است و یا کسی که بزرگتر مجلس است

Ð .ادامه دادن صاحب سفره به خوردن تا سیر شدن همه کسانی که بر سر سفره نشسته اند 

Ð .بلند شدن از سر سفره، قبل از برچیدن آن 

آنچه هنگام غذا خوردن بايد ترک کرد. 2

Ð .زیاده روی در کیفیت و کمیت غذا

Ð .نکوهش غذایی که نسبت به آن بی میل است 

Ð .دمیدن در غذا

Ð .خوردن با دست چپ

Ð .خوردن با یک انگشت یا دو انگشت

Ð .بلند آروغ زدن

Ð  .پاک کردن زیاد استخوانها

Ð .آب خوردن در میان غذا

Ð  .آب خوردن، پس از خوردن گوشت

Ð .خوردن در حال سیری
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حالاتی که غذا خوردن در آن حالات نهی شده است :. ۳
غذا خوردن به شیوه متکبران مثلًا در حال تکیه زدن، خوابیده به شکم، دراز کشیده، ایستاده و 

همچنین از غذا خوردن درحال راه رفتن و جنابت نیز بسیار نهی شده است.

۴ .  چهل حديث در آداب غذا خوردن از حضرت علی
امام علی  می فرمایند: تا وقتی که گرسنه نشدی اقدام به خوردن غذا مکن و وقتی به خوردن 
اقدام کردی قبل از آنکه کامل سیر شوی، دست از غذا خوردن بردار. غذا را با آرامش میل کن و 
خوب بجو تا هضم آن آسان شود و پیش از خوابیدن و به رختخواب رفتن به توالت برو قضای حاجت 

کن، چون این سفارشات را به کار بندی از پزشک بی نیاز شوی.1
امام علی  می فرمایند: از پرخوری پرهیز کنید، زیرا هرکه پرخوری کند، دردهای درونی اش 
بسیار گردد و خواب های فاسد و پریشان بیند و نیز موجب سنگدلی شخص و سبب کسالت و تنبلی 

در خواندن نماز می شود. 2
 امام علی  می فرمایند: 

هرکس بخواهد هیچ غذائی به او ضرر نرساند، این چند دستور را باید رعایت نماید: 
هر وقت گرسنه شده و معده اش خالی شد، غذا بخورد. . ۱
وقتی که شروع به غذا خوردن می کند، نام خدا را ببرد. . 2
وقتی که شروع به غذا خوردن می کند، آن را خوب بجود. . ۳
قبل از سیری کامل و زمانی که هنوز میل به غذا دارد، دست از خوردن بردارد. . ۴

Ð  فرمودند: ای کمیل شکمت را از خوراک پر مکن و جائی هم در آن برای آب  امام علی 
بگذار و میدانی هم به هوا بده و تا هنوز اشتها داری دست از خوراک بکش که اگر چنین 

کنی خوراک بر تو گوارا گردد. راستی، تندرستی و سلامتی با کم خوردن و آشامیدن است.3

Ð  ای کمیل چون از خوردن دست کشیدی، حمد خدا را بگو بر آنچه به تو : امام علی 
روزی داده و به آواز بلند حمدش کن تا دیگری هم با شنیدن حمد تو حمد خدا گوید و اجر 

تو بیشتر گردد.4

1. آثارالصادقین جلد 2 صفحه 38۷
2. آثارالصادقین جلد 9 صفحه 9۷0

3. تحف العقول صفحه 166
4. تحف العقول صفحه 166



199

سین اول دانستنی ها

Ð  ای کمیل اگر با کسی هم خوراک گشتی، در سر خوراک شتاب و عجله : امام علی 
مکن تا همراهت هم سیر شود و از غذا بهره مند گردد. 1

Ð  ای کمیل هم خوراک دعوت کن و از این کار دریغ مکن، زیرا هرگاه تو به : امام علی 
کسی روزی دهی، خدا با این کار ثواب شایان به تو دهد، پس با مهمانت خوش خلق باش و 

به او بدگمان مشو و برایش جا باز کن.2

Ð  ای کمیل چون خواهی خوراک بخوری، نام خدا را ببر و بسم الله الرحمن : امام علی 
الرحیم بگو، زیرا با نام خدا دردی به تو زیان نرساند و در آنست درمان هر بدی.3

Ð  در سر سفره ای که در آن شراب وجود دارد منشینید، زیرا انسان نمی داند : امام علی 
که کی مرگش سر می رسد و هرگاه یکی از شما خواست غذا بخورد، باید چون بندگان بر 

روی زمین بنشیند و غذا بخورد.4

Ð  ،خوراکتان را به خوردن کمی   نمک آغاز کنید و با خوردن نمک پایان دهید : امام علی 
که اگر مردم خاصیت نمک را می  دانستند، آن را بر پادزهر ترجیح می دادند و هرکه غذایش 

را با نمک آغاز کند، خداوند هفتاد درد را از او دور سازد که جز خدا کسی آنها را نداند.5

Ð  هرکه بر خوردن شراب مداومت دارد و دائم الخمر است، خدا را به هنگام : امام علی 
مرگ همچون بت پرست ملاقات می کند. حجر بن عدی پرسید: یا علی  دائم الخمر 

کیست؟ فرمود آنکس که هر وقت شراب بیابد و در دسترس او باشد، بنوشد.6 

Ð  هرکس به کودک خردسال شراب یا هر مست کننده ای بنوشاند، خدای : امام علی 
عزوجل او را در لجن زاری آتشین در دوزخ زندانیش کند تا به خاطر عملی که کرده عذری 

بیاورد.۷

1. تحف العقول صفحه 166.

2. تحف العقول صفحه 166.
3. تحف العقول صفحه 165 .
4. تحف العقول صفحه 104.
5. تحف العقول صفحه 108.
6. تحف العقول صفحه 11۷.
۷. تحف العقول صفحه 118.
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Ð  انار را با دانه اش بخورید و مغز دانه را بجوید که معده را طباخی و شستشو : امام علی 
کند و دل را زنده کند و وسوسه شیطان را ببرد.1 

Ð 2.خوردن گلابی قلب را جلاء دهد و دردهایش را به اذن خدا آرام کند : امام علی 

Ð  خوردن سیب سبب پاک شدن معده است و دل را روشنایی دهد و ترسو را : امام علی 
شجاع کند و اگر زن باردار در دوران بارداریش به بخورد، فرزندش نیکو صورت و زیبا رو شود.3

Ð  خوردن 21 عدد کشمش سرخ در هر بامداد ناشتا مرض سوء هاضمه معده : امام علی 
و سخت دفع نمودن غذا در معده را تسریع می بخشد و شفابخش است. 4

Ð  مسواک زدن رضای خدای متعال و پاک کننده دهان است و مضمضه : امام علی  
کردن یعنی سه بار آب در دهان چرخاندن و خالی کردن و استنشاق سه بار آب در بینی 

کردن و خالی کردن قبل از وضو، پاک کننده دهان و بینی است. 5

Ð  ایستاده آب نخورد که موجب دردی می شود که از شما در حالت  امام علی : کسی   
درمان ندارد. 6

Ð  .کندر جویدن دندانها را محکم و بلغم را رفع و بوی دهان را برطرف می کند : امام علی 

Ð .در خوراک و آب نباید دمید : امام علی 

Ð  :غذا را بگذارید سرد شود. هر وقت غذای گرم نزد پیغمبر می آوردند می فرمود : امام علی 
بگذارید سرد و قابل خوردن شود، خدا نخواسته ما حرارت آتش را بچشیم. برکت در غذای 

سرد است.

Ð  ،از خوردن گوشت پرندگان که سنگدان و خارپشت پا و چینه دان ندارند : امام علی 
اجتناب کنید.

1. تحف العقول صفحه 120
2. تحف العقول صفحه 11۷ 

3. تحف العقول صفحه 95
4. تحف العقول صفحه 96 
5. تحف العقول صفحه 95
6. تحف العقول صفحه 9۷
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Ð  .از خوردن گوشت درندگان نیش دار و پرندگان چنگال دار پرهیز کنید : امام علی 

Ð .سپرز) دمبلان گوسفند ( نخورید که خون را فاسد می کند : امام علی 

Ð  .از غده های گوشت اجتناب کنید که رگ خوره را تحریک می کند : امام علی 

Ð .خرما بخورید که شفای هر دردی است : امام علی 

Ð .پیغمبران پس از نماز عشاء شام می خوردند : امام علی 

Ð .بدون شام نخوابید که بدن ویران می شود : امام علی 

Ð  سوزش تب را با بنفشه و آب خنک فرو نشانید که حرارت تب گویا از نفس : امام علی 
جهنم است. 

Ð .هرکه چیزی بخورد که بوی آزار دهنده دارد، نزدیک مسجد نرود : امام علی 

Ð .به کدو علاقه داشت کدو بخورید که قوای دماغی را زیاد می کند، پیغمبر : امام علی 

Ð .قبل و بعد غذا ترنج بخورید؛ آل محمد چنین می کنند : امام علی 

Ð .کاسنی بخورید که در هر صبحگاه قطره های شبنم بهشتی بر برگ آن می نشیند : امام علی 

Ð .گوشت گاو درد است و شیرش دوا و روغنش شفا : امام علی 

Ð  با روغن زیتون، بدن را چرب کنید و با آن خورش درست کنید، چرا که روغن : امام علی 
زیتون، روغن نیکان و خورشِ برگزیدگان است، دوبار به آن تقدس داده شده و در آن، چه 
در آغاز فصلش و چه در پایان آن، برکت نهاده شده است و با وجود آن، هیچ بیماری ای 

زیان نمی رساند. 1

Ð  سرکه، خوب خورشتی است، زرداب را می شکند، صفرا را فرو می نشاند و : امام علی 
قلب را زنده می کند. 2

1. کافی، ج 6،ص  331، ح 4
2. کافی، ج 6،ص  329، ح ۷
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میکروب های موذی در کجای خانه پنهان می شوند؟

است،  خانه  مکانهای  آلوده ترین  از  آشپزخانه  شد  مشخص  که   2011 سال  تحقیقات  از  پس   
محققان دانشگاه میشیگان آمریکا وسایل موجود در آشپزخانه را بررسی کردند تا متوجه شوند کدام 

بخش آشپزخانه از همه کثیف تر است.
البته بیشتر خانواده ها تصور می کردند مایکروفر آلوده ترین بخش آشپزخانه باشد، اما از آنجا که این 

دستگاه سطح صافی دارد، باکتری ها چندان تمایلی به رشد در آن ندارند.
تعجب نکنید! اسفنج ظرفشويی متهم اول است، چون بعد از بیست بار استفاده، محل زندگی 

میکروب ها و باکتری های بیماری زا می شود. بنابراین به طور مرتب آن را ضد عفونی کنید.
برای ضدعفونی کردن اسکاچ ظرفشویی کافی است یک فنجان سرکه را با یک لیتر آب مخلوط 
کنید و اسفنج یا اسکاچ را در آن قرار داده و اجازه دهید مقابل نور خورشید خشک شود. یادتان باشد 
بعد از اتمام هر بار ظرف شستن، اسکاچ را با مایع ظرفشویی بشویید تا روغن و کثیفی در آن نماند. 
سپس در جایی قرار دهید تا کاملا خشک شود. اسکاچ خیس و روغنی باعث رشد سریع میکروب ها 
در آن می شود. همچنین می توانید اسکاچ را در ماشین ظرفشویی بشویید. تعویض اسفنج ظرفشویی 

هر بیست روز تا یک ماه یک بار ضروری است.
متهم دوم سینک آشپزخانه است، چرا که ذرات غذایی و روغنی که از ظروف به داخل سینک 
می ریزد، منبع غذایی مناسبی برای رشد باکتری های بیماری زا است؛ این باکتری ها ممکن است 
دست شما یا غذاها را آلوده کند. در حالی که کمتر کسی به فکر ضدعفونی کردن سینک می افتد و 
بیشتر با آب آن را می شویند. برای ضدعفونی کردن سینک آشپزخانه بهتر است یک روز درمیان آن 
را با مخلوط آب و مایع سفید کننده یا آب و سرکه بشویید و از این محلول داخل فاضلاب هم بریزید 
تا همه میکروب ها از بین برود. همچنین بعد از اتمام هر بار ظرف شستن، سینک ظرفشویی را کاملا 

با اسکاچ و مایع ظرفشویی بشویید.
متهم رديف سوم يخچال است. بر اساس یافته های جدید محققان، کشوی مخصوص میوه و 
سبزی محل مناسبی برای تجمع باکتری ها و میکروب هاست و بعد از اسفنج و سینک ظرفشویی، 
یکی از کثیف ترین نقاط یخچال به حساب می آید. دلیل آن هم واضح است. در این قسمت معمولا 
مواد شسته شده و نشده در کنار هم نگهداری می شود. پس هرگز مواد نَشُسته را داخل یخچال قرار 
ندهید؛ مگر در ظروف دربسته. قسمت های مختلف داخل یخچال را با آب گرم و مایع ظرفشویی 
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هم  یخچال  بالای  فضای  همچنین  ببرید.  بین  از  را  آلودگی ها  و  بشویید  تمیز  مسواک  یک  و 
مکان مناسبی برای تجمع میکروب های بیماری زاست. پس ماهی یکبار این فضا را با دستمال و 

پاک کننده های چند منظوره تمیز کنید.
باکتری ها و  انگلیسی، میزان  کامپیوتر است، براساس تحقیقات محققان  متهم رديف چهارم 
میکروب های موجود روی دکمه های کیبورد پنج برابر توالت هاست. البته راه حل مناسبی برای از 
بین بردن این باکتری های بیماری زا وجود دارد. کافی است هفته ای یک بار کامپیوتر و همه وسایل 
جانبی آن را به کمک دستمال و اسپری مخصوص تمیز کنید، اما گردگیری معمولی کمکی به حل 

این مشکل نخواهد کرد و فقط میکروب ها را از یک نقطه به نقطه ای دیگر منتقل می کنید.
متهم رديف پنجم کنترل تلويزيون به عنوان منبع بزرگی از میکروب های مختلف است که از 
اهمیت  ضدعفونی کردنشان  به  کسی  کمتر  چون  و  ایجاد  شده  آلوده  دست های  با  تماس  طریق 
لمس  بار  هر  با  بیماریزا  میکروب های  این  آلوده تر می شوند. همچنین  زمان  با گذشت  می دهد، 
کردن، بین افراد مختلف جابجا می شوند و زمینه بروز بیماری های عفونی را فراهم می کنند. به 
همین دلیل توصیه می شود حداقل هفته ای دو بار کنترل ها را با مواد ضدعفونی کننده تمیز یا روکش 

آنها را تعویض کنید.
متهم رديف ششم مسواک است. همه ما در بهترین حالت ممکن روزی سه بار دندان هایمان را 
مسواک می زنیم و بعد از اتمام کار، مسواک را زیر شیر آب می بریم، آبکشی می کنیم و بعد از گذاشتن 
سرپوش آن خوشحال از این که دندان های سالم و تمیزی داریم به ادامه کارهایمان می رسیم. بد 
نیست بدانید میکروب ها عاشق رطوبت هستند و در جاهای مرطوب به راحتی رشد می کنند. پس 
همین که مسواکتان را بدون خشک کردن سر جایش می گذارید کافی است که میکروب های رشد 
کرده وارد بدنتان شوند. همچنین نگه داشتن مسواک در دستشویی حتی با وجود داشتن سرپوش از 
جمله مهم ترین اشتباهات است، چون تحقیقات نشان می دهد در هر بار سیفون زدن قطرات بسیار 
ریز آب آلوده به ویروس و باکتری در فضا پخش می شود و حداقل تا دو ساعت بعد هم در هوا شناور 
باقی می مانند و بالاخره روی مسواک و البته حوله و سایر وسایل موجود در دستشویی می نشینند و 
زمینه ابتلا به انواع بیماری را فراهم می کنند. به همین دلیل توصیه می شود بعد از هر بار مسواک 
با آب و مایع دستشویی بشویید و بعد از خشک کردن و قرار دادن درپوش در یکی از  زدن، آن را 

کشوهای میز اتاق تان نگهداری کنید.
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متهم ردیف هفتم نمکدان است. در این که مصرف بی رویه نمک باعث افزایش فشار خون می شود و 
سلامت تان را به خطر می اندازد هیچ شکی نیست، اما اگر بگوییم دست زدن به نمکدان هم می تواند 
باعث بیمار شدنتان شود باور می کنید؟ بر اساس بررسی های متخصصان فرانسوی، نمکدان ها بارها 
با دست افراد مختلف تماس پیدا می کند و حاوی میکروب ها و مهم تر از همه ویروس سرماخوردگی 
است و در 80 درصد موارد هم بیشتر از یک یا دو بار در سال شسته نمی شود. یادتان باشد هفته ای 

یکبار باید نمکدان را با اسکاچ و مایع ظرفشویی بشویید تا آلودگی ها تمیز شود.
متهم ردیف هشتم وان و دوش حمام است. بر خلاف باور عموم تمیز  کردن حمام اصلًا کار راحتی 
نیست، چون رطوبت زیاد این قسمت از خانه زمینه رشد انواع میکروب، باکتری، قارچ و... را فراهم 
می کند؛ به ویژه بین درزها و کاشی ها که دسترسی خوبی برای تمیز کردن ندارد و با ریختن آب و 
مواد شوینده روی سطوح و آبکشی هم از بین نمی رود و تنها روش تمیزکردنشان فرچه کشیدن با 
ضدعفونی کننده هاست. این موضوع درباره وان و دوش حمام هم صدق می کند، چرا که به گفته 
پوستی  بیماری های  باعث  که  است  قارچ هایی  تجمّع  محل  آنها  همیشگی  رطوبت  متخصصان 
می شود. بنابراین پس از استحمام، وان را با محلول های ضدعفونی کننده بشویید، سپس با دستمال 
آن را خشک کنید. دوش را هم هر دو ماه یک بار از سردوشی باز کنید، نیم ساعت داخل مخلوط آب و 
سرکه و نمک یا وایتکس قرار دهید و بعد از آبکشی و نصب با خیال راحت از دوش گرفتن لذت ببرید.

چند توصیه بهداشتی ديگر

Ð  هر روز صبح 10 دقیقه همه پنجره ها را باز بگذارید؛ بدون توجه به اینکه هوای بیرون چطور
است. حتی در سردترین روزهای زمستان نیز این کار را فراموش نکنید. این شیوه شاید به 
نظر خیلی ساده بیاید، اما برای از بین بردن میکروب ها و عوامل بیماری زا بسیار موثر است؛ 

چرا که این موجودات عاشق هوای محیط های محدود و راکد هستند.

Ð  وقتی از بیرون برمی  گردید، به هیچ وجه با کفش وارد منزل نشوید، زیرا در این صورت همه
میکروب های بیرون را به داخل خانه منتقل می کنید.

Ð  کیف دستی خود را نیز در هر جای منزل نگذارید، چون بدون آنکه بدانید میکروب هایی را
که به همراه دارد پخش می کنید.

Ð  .تمیز کردن نرده های پله و دستگیره های در را فراموش نکنید
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هشت نکته راهنمای کامل آداب معاشرت مهمانی در میزبانی 

با احترام دعوت کنید.. ۱
 وقتی قرار است میزبان باشید و مهمان دعوت می کنید، باید با احترام و کاملًا روشن و مشخص 
تاریخ، ساعت، زمان و مکان و این که کس دیگری هم میهمان هست یا نه را به مهمانان تان اعلام 
کنید. طبق اصول راهنمای کامل آداب معاشرت، از پاسخ مهمان ها مطمئن شوید که آیا دعوت تان 

را رد و یا قبول کرده اند. 

درست برنامه ريزی کنید.. 2
 اگر در تدارک مهمانی بزرگ و شلوغی هستید، حتماً لیست دقیقی از نام و تعداد مهمانان تهیه کنید 
تا کسی از قلم نیفتد. برخی افراد این توانایی را دارند که در هر شرایطی مهمانی شان را برگزار کنند و 
حتی اگر قرار باشد مهمان ها را به پیک نیک ببرند، بارش برف و باران هم خللی در برنامه های شان 
ایجاد نمی کند. طبق راهنمای کامل آداب معاشرت همه چیز را قبل از آمدن مهمان ها آماده کنید. 
غذا را درست کنید، میز را بچینید، خانه را مرتب کنید و قبل از این که مهمان ها از راه برسند، همه 
چیز را چک کنید. به این ترتیب با خیال راحت و آرامش خیال منتظر مهمان ها و شروع مهمانی 

می مانید.

 به گرمی  استقبال کنید.۳. 
توجه نشان دهید.  به مهمان ها  تا آن جایی که می توانید  و  به گرمی  استقبال کنید  از مهمان ها   
مراقب باشید که مهمان ها به چیزی نیاز نداشته باشند، لیوان های خالی چای یا نوشیدنی را از روی 
میز جمع کنید و از مهمان ها بپرسید هنوز میل دارند یا خیر. یکی از اصول راهنمای کامل آداب 
معاشرت مهمانی این است که مراقب باشید هیچ کدام از مهمان ها تنها نمانند و به همه از بزرگ و 

کوچک توجه کنید.

 انعطاف پذير و خوشرو باشید.۴. 
 یکی از مهم ترین ارکان آداب معاشرت مهمانی برای میزبان، خوشرویی و مهربانی و برخورد گرم 
اوست. ممکن است یکی از غذاها آن طور که انتظار داشته اید باب میل تان از آب در نیامده باشد و 
یا یکی از مهمان ها سر زده یک دوست همراه خودش آورده باشد و یا دِسِر خراب شده باشد. اصلًا 
هول نشوید و اخم نکنید. از نظر آداب معاشرت مهمانی، یک میزبان بد اخم و ترش رو اصول و ادب 

را زیر پا می گذارد.
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 رهبر و تیزهوش باشید.۵. 
 رهبری مهمانی را در دست بگیرید. زمان ناهار، عصرانه یا شام را به مهمان ها به گرمی   یادآوری 
تمام  برای  و  بگیرید  اندازه گرم  به یک  با همه  به سایر مهمانان معرفی کنید،  را  تازه واردها  کنید، 

مهمانان وقت بگذراید.

 از مهمان ها قدردانی کنید.۶. 
 زمان خداحافظی از مهمان ها به خاطر آمدن شان قدردانی کنید. اگر مهمانی برایتان هدیه ای 
آورده، حتماً زمان خداحافظی باز هم از او تشکر کنید. اگر مهمانی زودتر قصد دارد از جمع شما جدا 

شود، او را معطل نکنید و به گرمی   با او خداحافظی کنید.

 طوری رفتار کنید که مشخص شود میزبانید.7. 
 اگر از نظر شخصیتی آدم خجالتی یا آرامی  هستید، حتماً باید تمرین کنید که چگونه از مهمان ها 
استقبال کنید و آنها را برای باز کردن سر صحبت منتظر نگذارید. بیشتر شنونده باشید تا گوینده. 
هیچ چیز برای مردم جذاب تر از این نیست که بدانند یک نفر با دقت و علاقه به صحبت های شان 

گوش می دهد.

 برای مهمان ها سرگرمی  داشته باشید.8. 
برای  بتوانند در آن شرکت کنند  باشد و همه  بازی جذاب که مناسب سن همه مهمان ها   یک 
مهمان ها در نظر بگیرید. اگر مهمان ها اهل بازی نیستند، یک برنامه سرگرم کننده مثل شعر خوانی، 

طرح معما یا حتی خاطره گفتن تدارک ببینید.
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نکاتي چند در مورد روشهاي صحیح مطالعه

 شیوه صحیح مطالعه، چهار مزیت عمده را به دنبال دارد:
زمان مطالعه را کاهش می دهد؛. ۱
میزان یادگیری را افزایش می دهد؛. 2
مدت نگهداری مطالب در حافظه را طولانی تر می کند؛. ۳
به خاطر سپاری اطلاعات را آسانتر می سازد.. ۴

شش روش مطالعه
خواندن بدون نوشتن: روش نادرست مطالعه است. مطالعه فرآیندي فعال و پویاست و براي . ۱

نیل به این هدف باید از تمام حواس خود براي درك صحیح مطالب استفاده کرد. باید با چشمان 
خود مطالب را خواند، باید در زمان مورد نیاز مطالب را بلند بلند ادا کرد و نکات مهم را یادداشت 
کرد تا هم با مطالب مطالعه شده درگیر شده و حضوري فعال و همه جانبه در یادگیري داشت و 
هم در هنگام مورد نیاز، خصوصاً قبل از امتحان، بتوان از روي نوشته ها مرور کرد و خیلي سریع 

مطالب مهم را مجدداً به خاطر سپرد.
خط کشیدن زير نکات مهم: این روش شاید نسبت به روش قبلي بهتر باشد، ولي روش کاملي . 2

براي مطالعه نیست، چرا که در این روش بعضي از افراد به جاي آنکه تمرکز و توجه بر روي 
یادگیري و درك مطالب داشته باشند، ذهنشان معطوف به خط کشیدن زیر نکات مهم مي گردد. 
حداقل روش صحیح خط کشیدن زیر نکات مهم به این صورت است که ابتدا مطالب را بخوانند 
و مفهوم را کاملًا درك کنند و سپس زیر نکات مهم خط بکشند، نه آنکه در کتاب به دنبال نکات 

مهم بگردند تا زیر آن را خط بکشند.
حاشیه نويسي: این روش نسبت به دو روش قبلي بهتر است، ولي باز هم روشي کامل براي . ۳

درك عمیق مطالب و خواندن کتب درسي نیست، ولي مي تواند براي یادگیري مطالبي که از 
اهمیتي چندان برخوردار نیستند مورد استفاده قرار گیرد.

خلاصه نويسي: در این روش شما مطالب را مي خوانید و آنچه را که درك کرده اید به صورت . ۴
خلاصه بر روي دفتري یادداشت می کنید که این روش براي مطالعه مناسب است و از روشهاي 
قبلي بهتر است، چرا که در این روش ابتدا مطالب را درك کرده، سپس آنها را یادداشت می کنید، 

اما باز هم بهترین روش براي خواندن نیست.
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کلید برداري: کلید برداري روشي بسیار مناسب براي خواندن و نوشتن نکات مهم است. در این . ۵
روش شما بعد از درك مطالب، به صورت کلیدي نکات مهم را یادداشت می کنید و در واقع کلمه 
کلیدي، کوتاهترین، راحت ترین، بهترین و پرمعني ترین کلمه ای است که با دیدن آن، مفهوم 

جمله تداعي شده و به خاطر آورده مي شود.
خلاقیت و طرح شبکه اي مغز: این روش بهترین شیوه براي یادگیري خصوصاً فراگیري مطالب . ۶

درسي است. در این روش شما مطالب را مي خوانید بعد از درك حقیقي آنها نکات مهم را به زبان 
خودتان و به صورت کلیدي یادداشت می کنید و سپس کلمات کلیدي را بر روي طرح شبکه ای 
مغز مي نویسید) در واقع نوشته هاي خود را به بهترین شکل ممکن سازماندهي می کنید و نکات 
اصلي و فرعي را مشخص مي کنید(تا در دفعات بعد به جاي دوباره خواني کتاب، فقط به طرح 
شبکه ای مراجعه کرده و با دیدن کلمات کلیدي نوشته شده بر روي طرح شبکه ای مغز، آنها را 
خیلي سریع مرور کنید. این روش درصد موفقیت تحصیلي شما را تا حدود بسیار زیادي افزایش 

مي دهد و درس خواندن را بسیار آسان مي کند و بازدهی مطالعه را افزایش مي دهد.

 شرايط مطالعه
آغاز درست: براي موفقیت در مطالعه، باید درست آغازکنید؛. ۱

برنامه ريزي: یکي از عوامل اصلي موفقیت، داشتن برنامه منظم است؛. 2

نظم و ترتیب: اساس هر سازماني به نظم آن بستگي دارد؛. ۳

گاه را پویا و فعال مي کند؛. ۴ حفظ آرامش: آرامش ضمیر ناخود آ

استفاده صحیح از وقت: بنیامین فرانکلین می گوید:»آیا زندگي را دوست دارید؟ پس وقت را . ۵
تلف نکنید زیرا زندگي از وقت تشکیل شده است.«؛

سلامتي و تندرستي: عقل سالم در بدن سالم است؛. ۶

تغذيه مناسب: تغذیه صحیح نقش مهمي در سلامتي دارد؛. 7

دوري از مشروبات الکلي: مصرف مشروبات الکلي موجب ضعف حافظه مي شود؛. 8

ورزش: ورزش کلید عمر طولاني است و در تقویت حافظۀ انسان نقش مهمّی دارد.. 9

خواب کافي: خواب کافی، فراگیري و حافظه را تقویت مي کند؛ . ۱۰
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چند توصیه مهم که بايد فراگیران علم از آن آگاه باشند.
حداکثر زماني که افراد مي توانند فکر خود را بر روي موضوعي متمرکز کنند، بیش از 30 دقیقه . ۱

نیست، یعني باید سعي شود حدود 30 دقیقه بر روي یك مطلب تمرکز نمود و یا مطالعه داشت 
و حدود 10 الي 15 دقیقه استراحت نمود، سپس دوباره با همین روال شروع به مطالعه کرد؛

پیش از مطالعه از صرف غذاهاي چرب و سنگین خودداري و همچنین چند ساعت پس از صرف . 2
غذا مطالعه کنید، چون پس از صرف غذاي سنگین بیشتر جریان خون متوجه دستگاه گوارش 
مي شود تا به هضم و جذب غذا کمك کند و لذا خون رساني به مغز کاهش مي یابد و از قدرت تفکر 
و تمرکز کاسته مي شود. از مصرف الکل و دارو هم خودداري فرمائید، همچنین غذاهاي آردي 
مثل نان و قندي قدرت ادراك و تمرکز را کم مي کند؛ نوشابه هاي گازدار هم همینطور هستند؛

نوشیدن آب يخ و دردسرهای آن

اگر عادت دارید در روزهای گرم تابستان، آب خیلی خنک و شاید خیلی یخ بنوشید، بهتر است 
نیز  به دستگاه گوارش تان وارد می کنید و در ضمن تشنگی تان  این کار استرس حرارتی  با  بدانید 

برطرف نخواهد شد.
تعریق  علت  به  هوا  حرارت  درجه  افزایش  و  گرم  روزهای  در  که  است  واضح  و  مشخص  کاملًا 
محسوس و نامحسوسی که در بدن صورت می گیرد، مقداری از مایعات و آب بدن دفع می شود، 
بنابراین لازم است به همان نسبت و در فاصله زمانی منظم، آب از دست رفته تأمین شود، اما با توجه 
به میزان تعریق در فواصل زمانی کوتاه در طول روز، نحوه جایگزین شدن آب و املاح دفع شده از 

بدن کمی   با زمان های دیگر تفاوت دارد.

 تأمین آب بدن
را  تشنگی خود  توصیه می شود حس  بنوشید.  آب  است  بهتر  ندارید،  زیادی  تعریق  معمولًا  اگر 
حساس نگه دارید و با کوچک ترین احساس تشنگی به صورت جرعه جرعه آب بنوشید تا آب از دست 
رفته  بدن، تأمین شود. البته چه بهتر که قبل از احساس تشنگی، لیوانی از آب را به تدریج بنوشید تا 
هم نیازتان تأمین شود و هم دچار مشکلات گوارشی ناشی از یک باره خوردن آب نشوید. ورزشکاران 
راننده های محترم  )مانند  به دلیل شغل و حرفه خود در محیطی گرم فعالیت دارند  افرادی که  و 
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نور  از منزل و در هوای گرم فعالیت می کنند( و بیشتر در معرض  تاکسی که ساعت ها در خارج 
آفتاب هستند، نسبت به سایر افراد آب و الکترولیت بیشتری از بدنشان دفع می شود. این افراد باید 
مایعات حاوی تمامی  الکترولیت ها، سدیم، پتاسیم، بی کربنات و… را متناسب با نیاز بدنشان بنوشند، 
پس نیاز آنها به نوشیدن آب بیشتر خواهد بود، اما برای افراد دیگر آب و میوه هایی که درصد قابل 
توجهی از آنها را آب تشکیل می دهد، مانند هندوانه، خربزه و البته کاهو کافی است. آبی بنوشید 
که دمای آن متناسب با دمای بدن تان باشد، زیرا تفاوت دمایی بین آب و بدن می تواند باعث بروز 
استرس های حرارتی در شما شود. پس در تابستان هم چند لیوان آب بنوشید و هم میوه های تازه در 
برنامه غذایی تان باشند تا نهایتاً دچار کم آبی و عوارض ناشی از آن نشوید. زیرا تعریق زیاد و نرسیدن 
آب به بدن بسیاری از واکنش های حیاتی بدن را با مشکل روبه رو می کند و در برخی از موارد موجب 

مختل شدن آنها می شود. 
 یک متخصص تغذیه می گوید؛ استفاده از آب بسیار خنک نه تنها موجب رفع تشنگی نمی شود، 

بلکه احساس تشنگی را بیشتر کرده و منجر به سردردهای میگرنی خواهد شد.
 
ً
بوعلی سینا می فرماید: آب يخ خوردن، ضرر خود را اگر در جوانی نشان ندهد، در پیری حتما

ضربه اش را به تو خواهد زد! 

بدن  در  موجود  پتاسیم  شدید  کاهش  سبب  یخ  آب  زیاد  مصرف  بِیدن،  مایکل  دکتر  گفته ی  به 
می شود. کاهش پتاسیم نیز به این دلیل که توازن الکترودی بدن را برهم می زند می تواند به بروز 

حملات قلبی منجر شود. 
به گفته  متخصصان مصرف زیاد آب یخ سبب می شود شکم از هم پاشیده شود، بدین معنا که در 
آن سوراخ هایی بروز می کند. از گذشته به صورت سنتی این باور وجود داشته که مصرف زیاد آب یخ 

زیان آور است، اما نتایج تحقیقات، مرگبار بودن آن را نیز اثبات کرده است. 
چینی ها در گذشته برای شکنجه متهّمان از این شیوه قدیمی  بهره می گرفتند، به طوری که آب یخ 

را به مقادیر زیادی در درون حلق آنها می ریختند.
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تعدادی از واژه های بیگانه در زبان فارسي

زپرتي: واژه روسيZeperti به معني زنداني است و استفاده از آن یادگار زمان قزاق هاي روسي در 
ایران است در آن دوران هرگاه سربازي به زندان مي افتاد، دیگران مي گفتند یارو زپرتي شد و این واژه 
کم کم این معني را به خود گرفت که کار و بار کسي خراب شده و اوضاعش دیگر به هم ریخته است. 
هَشَلهَف: مردم براي بیان این نظر که واگفت )تلفظ( برخي از واژه ها یا عبارات از یک زبان بیگانه تا 
چه اندازه مي تواند نازیبا و نچسب باشد، جملۀ انگلیسي )I shall have به معني من خواهم داشت( 
را به مسخره هشلهف خوانده اند تا بگویند ببینید واگویي این عبارت چقدر نامطبوع است! و اکنون 
دیگر این واژۀ مسخره، آمیز را براي هر واژۀ عبارت نچسب و نامفهوم دیگر نیز )چه فارسي و چه 

بیگانه( به کار مي برند. 
چُسان فسان: از واژه روسيCossani Fossani به معني آرایش شده و شیک پوشیده گرفته شده 

است. 
شِر و وِر: از واژه فرانسويCharivari به معني همهمه، هیاهو و سر و صدا گرفته شده است. 

اسکناس: از واژه روسيAssignatsia که خود از واژه فرانسوي Assignat به معني برگه داراي 
ضمانت گرفته شده است. 

بامزه گرفته شده است و به کنایه و واژگونه به معني  از واژه روسيFkussni به معني  کَسَني: 
َ

ف
بي خود و مزخرف به کار برده شده است. 

نخاله: یادگار سربازخانه هاي قزاق هاي روسي در ایران است که به زبان روسي به آدم بي ادب 
و گستاخ مي گفتند Nakhal و مردم از آن براي اشاره به چیز اسقاطی و به درد نخور هم استفاده 

کرده اند.

آيا می دانستید؟
   آیا می دانستید85% گیاهان در اقیانوسها رشد می کنند؟

آیا می دانستید استرس تا 5 برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می آورد؟
آیا می دانستید خطر بیماری قلبی و سرطان ریه در افراد غیر سیگاری که در منزل در معرض دود 

سیگار اطرافیانشان هستند 25% بیشتر از دیگران است؟
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آیا می دانستید قدرت بینایی جغد 82 برابر بیشتر از انسان است؟
آیا می دانستید اسکیموها هم از یخچال استفاده می کنند، منتها برای محافظت غذا در مقابل یخ زدن؟

آیا می دانستید بینی انسان قادر به تشخیص ده هزار نوع بوی مختلف است؟
آیا می دانستید استرس در نتیجۀ آزمایش خون تاثیر می گذارد؟

آیا می دانستید خوردن کشمش باعث تقویت اعصاب انسان می شود؟
آیا می دانستید لب و زبان هر کس مانند اثر انگشت او منحصر به فرد است؟

آیا می دانستید حس بویایی مورچه با سگ برابر است؟
 آیا می دانستید یک گرم سم مار کبرا می تواند تعداد 150 نفر را بکشد؟

باقی  پای فضانوردان همواره  این رو جای  از  باد نمی وزد،  گاه  بر سطح ماه هیچ  آیا می دانستید 
می ماند؟

آیا می دانستید پیاز به علت داشتن انسولین گیاهی و اینولین برای مبتلایان به مرض قند مفید است 
و قند خون را پایین می آورد؟

آیا می دانستید فیل ها، تنها جانورانی هستند که قادر به پریدن نیستند؟
آیا می دانستید بهترین نان ها، نان سبوس دار هستند، مثل نان سنگگ؟

آیا می دانستید بیشترین سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب است؟
آیا می دانستید دانشمندان ثابت کرده اند که بوی گل سرخ ترکیبی از بوی 40 نوع گل مختلف 

است؟
آیا می دانستید سوسک ها مقاوم ترین موجودات در برابر گرسنگی هستند. آنها می توانند یک ماه 

بدون غذا و دو ماه بدون آب زنده بمانند؟
آیا می دانستید زنبور عسل پنج چشم دارد که دو تا اصلی در بغل سر و سه تا بر روی سر او قرار دارد؟
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هفت ضرر مهم فست فودها

غذاهاي آماده یا فست فودها، غذاهایي هستند که خیلي آسان و سریع تهیه مي شوند، خوشمزه 
هستند، طرفداران بسیاري دارند و در مقابل بسیار مضرّ هستند. بسیاري اگر از منزل دور باشند و 
گرسنه، بلافاصله به سراغ این غذاها مي روند، اما متاسفانه به علت این که ذائقه بسیاري به این غذاها 
عادت کرده است و آن را لذیذتر از غذاهاي سنتي مي دانند، حتي در منزل نیز به سراغ آنها مي روند. 

هفت ضرر مهم فست فودها عبارت اند از:
اولین مشکل ناشي از مصرف غذاهاي حاضري است. اکثر این غذاها براي سلامت انسان . ۱ چاقي: 

مضر است، او را چاق مي کند و شانس ابتلاء به دیابت و حمله قلبي را به شدت افزایش مي دهد. به 
گفته متخصصان انجمن گیاه خواران آمریکا، مصرف فست فود بیش از یك بار در هفته سبب 
تحقیقات  براساس  پهلوها مي شود.  و  نواحي شکم  در  بویژه چاقي هاي موضعي  ایجاد چاقي 
این انجمن، بیش از 80 درصد مصرف کنندگان دائمي فست فود، افرادي چاق تلقي مي شوند 
به طوري که به شکلي هماهنگ چاق نیستند و بیشترین تجمع چربي در ناحیه شکم، پهلوها، 
آنهاست. در عین حال چربي، دور کبدشان را فرا گرفته و خیلي دیر احساس  ران ها و باسن 

سیري مي کنند.
 افزايش چربي هاي مضر: بیشتر غذاهاي حاضري، سرخ  شده هستند و معمولًا هم براي سرخ 2. 

 کردن این غذاها از روغن هاي نباتي جامد استفاده مي کنند. درصد اسیدهاي چرب اشباع و 
ایزومرهاي ترانس در این روغن ها زیاد است؛ این چربي همان چربي مضري است که مي تواند در 

دیواره سرخرگ ها رسوب کرده و آنها را مسدود   کند.
خوردن نوشابه: یکي دیگر از مشکلات غذاهاي حاضري است. نوشابه هاي گازدار در کنار تمام . ۳

این غذاها عرضه و خورده مي شود. اسید موجود در نوشابه هاي گازدار موجب فرسایش میناي 
دندان شده و همچنین قند زیاد این محصولات، پوسیدگي دندان ها را تسریع مي کند. به علاوه 
نوشابه ها، فاقد ارزش غذایي بوده و به خاطر میزان قند زیادشان کالري زیادي دارند که موجب 
چاقي مي شوند. فراموش نکنید که نوشابه هاي رژیمي به دلیل داشتن قند مصنوعي آسپارتام 

]شیرینی اسپارتام 200 برابر بیشتر از ساکاروز)قند معمولی( است[ اشتهاآور هستند.
کمبود مواد مغذي: غذاهایي که در فست فودها طبخ مي شوند، ارزش غذایي کمی از نظر ویتامین . ۴

و  از مشکلاتي است که کودکان  نیاز بدن دارند. کمبود ارزش هاي غذایي یکي  و املاح مورد 



کسکول هشت سینش

214

نوجوانان را در سن رشد تهدید مي کند. اگر کودك در سنین کم از نظر مواد مغذّي کمبود داشته 
باشد، حتماً در دوران نوجواني نیز دچار این مشکل خواهد بود. کودکان و نوجواناني که زیاد از این 

غذاها استفاده مي کنند، دچار کمبود کلسیم و ویتامین »د« هستند.
نمك فراوان و فشار خون: بیشتر غذاهاي حاضر در منوي این رستوران ها از نظر نمك بسیار بالاتر . ۵

احتمال  بوده  شور  ایراني ها  ذائقه  که  این  علت  به  دیگر  طرف  از  است؛  بهداشتي  و  استاندارد  حد  از 
استفاده از مصرف مواد شور هم در کنار فست فودها وجود دارد که مي تواند باعث بروز فشار خون در 

مصرف کنندگان شود.
اندازه . ۶ نظر  از  فود  این غذاهاست. وعده هاي غذایي فست   از مشکلات  یکي دیگر  پرخوري: 

معمولًا بزرگ  تر از یك وعده غذاي خانگي است. در نظر داشته باشید که انرژي موجود در این 
غذاها بسیار بیشتر از یك وعده غذاي خانگي در همان حجم است.

جايگزينی با غذاهاي سنتي: غذاهای سنتی علاوه بر این که بخشي از فرهنگ ملت ماست، مواد . 7
مغذي بسیار خوب و سالمي دارد. در سفره ایراني غذاهاي سالم از انواع سبزي، مواد لبني و تخم مرغ 
تهیه مي شود که از نظر ارزش تغذیه اي نیز بسیار مناسب هستند اما گسترش فست  فود، نقش این غذاها 

را کم مي کند. این مساله موجب مي شود عادت هاي خوب تغذیه اي ما نابود شود.
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سین دوم داستانها

معماهاي دعا

کتاب شریف مفاتیح الجنان توسط چه کسي و در چه سالي جمع آوري شده  است؟ . ۱
نام پنج کتاب از کتب دعاي معتبر شیعه را نام ببرید. . 2
براي استجابت دعا توصیه شده که ابتدا و انتهاي دعا چه ذکري بیان شود؟ . ۳
در روایات معصومین  اسلحه مؤمن چه چیزي بیان شده است؟ . ۴
دعاهایي که بعد از نمازها خوانده مي شود، اصطلاحاً چه نام دارد؟ . ۵
نام چند مورد از بزرگترین دعاهاي مفاتیح الجنان چیست؟ . ۶
اسامي مناجات خمس عشر چیست؟ . 7
قرآن بر سر گرفتن و خواندن دعاي آن، جزء اعمال چه شبهایي است؟ . 8
ماههایي که بیشترین اعمال خاص مستحبي دارند، چه ماههایي هستند؟ . 9

اولین دعا در قرآن کریم در کدام سوره قرار دارد؟ . ۱۰

بیشترين دعا در قرآن کریم در کدام سوره ها قرار دارد؟ . ۱۱

دعاي مجیر از چه کسي روایت شده است؟ . ۱2

دعاي جوشن کبیر و جوشن صغیر از طرف کدامیك از معصومین  وارد شده است؟ . ۱۳

دعاي ابو حمزه ثمالي از طرف کدامیك از معصومین وارد شده و ابو حمزه ثمالي کیست؟ . ۱۴

دعاي صباح منسوب به کدام یك از معصومین  است؟ . ۱۵

دعاي مشلول از طرف کدامیك از معصومین وارد شده است؟ . ۱۶

مناجات خمس عشر منسوب به کدامیك از معصومین است؟ . ۱7
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خواندن کدام دعاي مفاتیح الجنان براي نجات از دشمن و روزي فراوان و آمرزش گناهان . ۱8
مفید است؟ 

دعایي که خدا به خواننده آن براي هر کلمه اش هزار پاداش عطا نموده و هزار گناه از او محو . ۱9
مي کند، چه نام دارد؟ 

حرز حضرت فاطمه  براي چه اموري مطلوب است؟ . 2۰

پاداش کسي که دعاي جوشن کبیر را سه مرتبه در ماه مبارك رمضان بخواند، چیست؟ . 2۱
بهترین شبها براي دعا چه شبي است؟ . 22
بهترین وقت براي خواندن دعاي عشرات چه هنگامي است؟ . 2۳
افضل اوقات براي خواندن دعاي کمیل چه شبهائي است؟ . 2۴
دعایي که مستحب است در ساعات آخر روز جمعه خوانده شود، چه نام دارد؟ . 2۵
خواندن دعاي ندبه در چه ایامي استحباب دارد؟ . 2۶
دعایي که مستحب است در شبهاي چهارشنبه خوانده شود، چه نام دارد؟ . 27
دعاي معروفي که هر صبح براي امام زمان خوانده مي شود، چه نام دارد؟ . 28
خواندن دعاي مباهله در چه روزي سفارش شده است؟ . 29
آیه »الحمد لله رب العالمین« چند مرتبه در دعاي شریف ندبه تکرار شده است؟ . ۳۰
 احد« در کدامیك از دعاها آمده است؟ . ۳۱

ً
آیات »لم يلد و لم يولد و لم يکن له کفوا

حدیث معروف »من کنت مولاه فعلي مولاه« در کدامیك از ادعیه مشهور بیان شده است؟ . ۳2
حدیث »انا مدينة العلم و علي بابها« در کدامیك از ادعیه بیان شده است؟ . ۳۳
جمله »بقیة الله« در دعاي ندبه چند بار تکرار شده است؟ . ۳۴
جمله »غیاث المستغیثین« در دعاي شریف کمیل چند بار تکرار شده است؟ . ۳۵
در کدامیك از دعاها 16 مرتبه صلوات بر محمّد و آل محمّد تکرار شده است؟ . ۳۶
کدام دعاست که با »تسبیحات اربعه« آغاز مي شود؟ . ۳7
وجه تسمیه دعاي مشلول چیست؟ . ۳8
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وجه تسمیه دعاي عديله چیست؟ . ۳9
کدام دعا به دعاي شَبُور معروف بوده و وقت خواندن آن چه موقع است؟ . ۴۰
پاداش کسي که هنگام ورود به قبرستان زيارت اهل قبور را بخواند، چیست؟ . ۴۱
کدام دعاست که بدون نقطه است؟ . ۴2
دعایي که در اکثر ادعیه ذکر شده است، چیست؟ . ۴۳
کدام دعاست که در هر روز واجب است 9 مرتبه آن را قرائت کنیم؟ . ۴۴
دعاي شریف جوشن کبیر داراي چند فصل است؟ . ۴۵

جواب معماهاي دعا
مفاتیح الجنان توسط خاتم المحدثین حاج شیخ عباس قمي در سال 1344ق جمع آوري . ۱

شده است. 
کتب دعا که توسط علماي شیعه جمع آوري شده زیاد است که از جمله عبارت اند از: . 2

مفاتیح الجنان، مصباح المتهجد، زاد المعاد، بلد الامین، مهج الدعوات و ... . 

براي استجابت دعاها توصیه شده که شروع و پایان دعا با صلوات بر محمّد و آل محمّد باشد. . ۳
در روایات معصومین اسلحۀ مؤمن، دعا بیان شده است )الدعا سلاح المؤمن(. . ۴
دعاهایي که بعد از نمازها خوانده مي شود، اصطلاحاً تعقیبات نماز نامیده مي شوند. . ۵
اسامي چند مورد از بزرگترین دعاهاي مفاتیح الجنان عبارت اند از: . ۶

جوشن کبیر، جوشن صغیر، ابوحمزه ثمالي، عرفه، کمیل، مجیر، ندبه و ... . 

اسامي مناجات خمس عشر عبارت اند از: . 7
مناجات التائبین، مناجات الشاکین، مناجات الخائفین، مناجات الراجین، مناجات الراغبین، مناجات 
مناجات  المتوسلین،  مناجات  المحبّین،  مناجات  المريدين،  مناجات  المطیعین،  مناجات  الشاکرين، 

المفتقرين، مناجات الصادقین، مناجات الذاکرين، مناجات المعتصمین، مناجات الزاهدين. 

عمل مستحبي قرآن برسرگرفتن، جزء اعمال در شبهاي قدر است. . 8
مـاههایي کـه بیـشترین اعمال خاص مستحبي در آنها بیان شده است، ماه رجب، ماه شعبان . 9

و ماه رمضان هستند. 
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اولین دعا در قرآن کریم از زبان حضرت ابراهیم  و در آیۀ ۱2۶ سوره بقره قرار دارد. . ۱۰
بیشترین دعاها در قرآن، در سوره هاي آل عمران و مؤمنون است. . ۱۱
دعاي مجیر از پیامبر اکرم روایت شده است. . ۱2
دعاي جوشن کبیر را امام سجاد  مي فرماید که منقول از پیامبر اکرم است و جبرئیل . ۱۳

آنرا به پیامبر تعلیم فرموده است و دعاي جوشن صغیر منقول از امام کاظم است. 
دعاي ابوحمزه ثمالي از طرف امام سجاد  صادر شده و ابوحمزه ثمالي از اصحاب امام . ۱۴

سجاد است. 

دعاي صباح منسوب به حضرت علی  است. . ۱۵
دعاي مشلول از حضرت علی  وارد شده است. . ۱۶
مناجات خمس عشره منسوب به امام سجاد  است. . ۱7
خواندن دعاي کمیل براي نجات از دشمن و روزي فراوان و آمرزش گناهان مفید است. . ۱8
خداوند بر خواننده دعاي عهد براي هر کلمه اش هزار پاداش عطا نموده و هزار گناه از او محو . ۱9

مي کند. 
حرز حضرت فاطمهبراي خلاص شدن از زندان و بند و براي رهائي از تب مفید است. . 2۰

)حرز در لغت به معنای محصور و محکم و در اصطلاح به برخی از اذکار و آیات که برای حفظ 
جان و مال از آسیب می خوانند و یا به صورت مکتوب با خود حمل می کنند گفته می شود.(

کسي که دعاي جوشن کبیر را سه مرتبه در ماه رمضان بخواند، حق تعالي آتش جهنم را بر . 2۱
جسد او حرام نموده و بهشت را بر او واجب فرماید. 

بهترین شبها براي دعا کردن، شبهاي جمعه است. . 22
بهترین وقت براي خواندن دعاي عشرات، عصر جمعه است. . 2۳
افضل اوقات براي خواندن دعاي کمیل، شب جمعه و شب نیمه شعبان است. . 2۴
دعاي سمات مستحب است که در ساعات آخر روز جمعه خوانده شود. . 2۵

خواندن دعاي ندبه در چهار عید فطر، قربان، غدير و جمعه استحباب دارد. . 2۶
دعاي توسل مستحب است که در شبهاي چهارشنبه خوانده شود. . 27



221

سین دوم داستانها

دعاي معروفي که هر روز بعد از نماز صبح براي امام زمان خوانده مي شود، دعاي عهد . 28
نام دارد. 

خواندن دعاي مباهله در روز مباهله سفارش شده است. . 29
آیه »الحمد لله رب العالمین« دو مرتبه در دعاي ندبه تکرار شده است. . ۳۰
آیات »لم یلد و لم یولد، و لم یکن له کفواً احد« در دعاي عرفه آمده است. . ۳۱
حدیث »من کنت مولاه فعلي مولاه«  در دعاي ندبه بیان شده است. . ۳2
حدیث »أنا مدینه العلم و علي بابها« در دعاي ندبه آمده است. . ۳۳
جمله »بقیه الله« در دعاي ندبه یك بار آمده است. . ۳۴
جمله » غیاث المستغیثین« در دعاي کمیل یك بار بیان شده است. . ۳۵
در دعاي مکارم الاخلاق 16 مرتبه صلوات بر محمّد وآل محمّد تکرار شده است. . ۳۶
دعاي عشرات با تسبیحات اربعه آغاز مي شود. . ۳7

چون حضرت علی  دعاي مشلول را به جواني که به واسطۀ گناه در حق پدر خویش شَل . ۳8
شده بود آموخت، لذا نام این دعا را مشلول نهادند. 

چون این دعا براي سلامت جستن از عديله عندالموت نافع است، لذا آنرا به این نام خواندند. . ۳9
)عدیله عند الموت، عدول از حق به باطل در وقت مردن است(. 

دعاي سمات به دعاي شبّور معروف است و موقع خواندن آن در ساعت آخر روز جمعه است. . ۴۰

کسي که هنگام ورود به قبرستان، زیارت اهل قبور را بخواند، خداوند ثواب ۵۰ سال عبادت را . ۴۱
براي او بنویسد و گناهان پنجاه ساله او و پدر و مادرش را محو گرداند. 

دعاي »اللهم صل علي محمد و آل محمد« دعاي بدون نقطه است. . ۴2
صلوات بر محمد و آل محمد در اکثر ادعیه ذکر شده است. . ۴۳

»اللهم صلّ علي محمد و آل محمد« در تشهد نمازهاي واجب یومیه 9 مرتبه قرائت . ۴۴ دعاي 
مي شود. 

دعاي جوشن کبیر صد فصل دارد. . ۴۵
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زيارت اهل قبور

ی حاصل  با دیدار از مزار پاکان، امکان تجدید عهد با روح مدفون فراهم می گردد و موجبات تَشَفَّ
می گردد و زائر از برکات معنوی این حضور بهره مند می گردد. به همین سبب، زیارت اهل قبور و 

بزرگان در فرهنگ اسلامی و به ویژه مذهب تشیّع، از شعائر مهم شناخته شده است.
ه اخلاقی وی  دیدار از بقاع متبرک، زائر را به یاد ناپایداری جهان می اندازد و موجب عبرت و تَنَبُّ
می گردد. به همین جهت، رسول خدا  فرمود: به زیارت اهل قبور بروید تا آخرت را به یاد شما 

آورد. )نهج الفصاحه، ص458(. 
از رسول خدا  نیز روایت شده: »به زیارت اموات بروید و به آنها سلام کنید؛ زیرا که از این کار 

درس عبرت خواهید گرفت«.
زائر هنگام زیارت برای آمرزش گذشتگان دعا می کند و در مقابل حاجات خود را از خداوند می طلبد 
و ارواح گذشتگان نیز برای او دعا می کنند، لذا مزار، محیطی معنوی را برای استجابت دعا فراهم 
می آورد. به همین سبب، اهل سلوک محیط مزارات را مکانی مناسب برای ذکر و عبادت می دانند.
زیارت اهل قبور به انسان یادآوری می کند که زندگی در این دنیا تمام می شود و انسان به یاد آخرت 
می افتد و این گونه است که از کارهای بد باز داشته می شود. از امیرالمومنین در زیارت اهل 
قبور روایت شده است که فرمودند: به هنگام ورود به قبرستان بگویید: »السلام علی اهل لا اله الا 
الله من اهل لا اله الا الله يا اهل لا اله الا الله کیف وجدتم کلمة لا اله الا الله بحق لا اله الا الله اغفر 

لمن قال لا اله الا الله و احشرنا فی زمره من قال لا اله الا الله «.
سپس فرمودند: از رسول خدا  شنیدم که فرمودند هر که این دعا را به هنگام عبور از قبرستان 
بخواند، گناهان پنجاه ساله او آمرزیده می شود؛ پس گفتند ای رسول خدا هر که برایش پنجاه ساله 
نباشد چطور؟ فرمودند: گناهان پنجاه ساله والدین و برادران دینی و عموم مسلمان ها آمرزیده شود.
از پیامبر گرامی اسلام تاکید فراوانی برای زیارت اهل قبور در روز دوشنبه، پنج شنبه و جمعه شده 
است. قرائت فاتحه، تلاوت قرآن کریم، دعا و درخواست آمرزش برای مردگان از دیگر اعمالی است 
که از سوی امامان سفارش شده است. طبق دستورات اسلامی بهتر است هنگام زیارت اهل قبور 
نکات زیر رعایت شود: با وضو و طهارت وارد قبرستان شوید. به اهل گورستان سلام کرده و برایشان 
دعا بخوانید. بر روی قبور راه نروید. هنگام فاتحه خوانی بر سر قبر، رو به قبله نشسته و دستتان را 

بالای قبر بگذارید. بر روی قبر ننشینید. برای مردگان صدقه بدهید و خیرات کنید.
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وجه تسمیه مزار مقدس تخت فولاد اصفهان
بویه است.  آل  روزگار  از  پیش  تاریخی  آثار  از  با مساحت حدود ۷5 هکتار  مزارستان تخت فولاد 
قرنهای متوالی است که مردم اصفهان و در کتب تاریخی، گورستان قدیمی این شهر را به سه نام 
تاریخی لسان الارض، بابارکن الدین و یا تخت فولاد می شناسند. قدیمی ترین بخش مزار تخت 
فولاد گورستان لسان الارض است که در گوشه جنوب شرقی این مجموعه تاریخی قرار دارد و از 
این جهت گفته شده که قدیمی ترین قبر یعنی قبر یوشع یکی از بزرگان بنی اسرائیل را در خود جای 
داده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به نظر می رسد انتخاب نام لسان الارض بر این قبرستان به 
جهت اعتقاد مسلمانان به زنده بودن روح اموات است و هنگامی که زائر بر سر مزار می رود، با روح 

اموات ارتباط برقرار می کند، لذا به آن لسان الارض گفته شده است.

حديث خوبان
دینی شهر  و  تاریخی  بیان هویت  در  آن  نقش  فولاد  تخت  مزار  ارزشی  ارکان  مهمترین  از  یکی 
اصفهان و فراتر از آن ایران اسلامی با محوریت رجال و مشاهیر مدفون در این ارض قدسی است. 
شخصیت هایی از علما و حکما و عرفا در این آرامستان مدفون هستند که نقش مهمی در پویایی 
حیات فکری شیعه خصوصاً در سده های اخیر ایفا نموده اند و اهمیت اصفهان به عنوان کانون 
علمی شیعه در بعضی ادوار تاریخی به دلیل وجود این بزرگان و مفاخر و دستاوردهای علمی و فکری 
آنان بوده است. بنابر تحقیقات به عمل آمده بیش از 2000 نفر از مشاهیر علمی، فکری، ادبی، 
هنری، طب، نجوم، تاریخ، رجال، هنر، ادبیات، موسیقی، صنایع، علوم و فنون در این ارض قدسی 

آرام گرفته اند.
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برخی از قبور مجرب در تخت فولاد

Ð  مقام سه  اصفهان  شهر  در  می نویسد:  ايمانی  فقیه  محمدباقر  شیخ  فاضل  عالم  مرحوم 
است که بدون تردید به مقدم مبارک امام زمان مزیّن گشته است: اول حرم امامزاده 
اسماعیل، دوم مرقد مطهر علامه مجلسی و سوم مرقد مبارک شیخ العلماء آقای شیخ 
و  برای خود  اعتمادی  آنها، وقایع مورد  از  برای هر یک  و  مرتضی ریزی )در تخت فولاد 

دیگران رخ داده که شاهد صدق این مطلب است.(

Ð  شرعیه ای حاجت  هر  موقع  هر  می فرمودند:  اژه ای  محمد  علی  میرزا  الله  آيت  مرحوم 
داشتی، بر سر قبر آخوند کاشی حاضر شو و بعد از قرائت حمد و سوره قدر، حاجتت را طلب 

کن، آخوند به اذن خداوند حاجتت را برآورده می کند.

Ð  علامه آخوند ملاعبدالکريم گزی در مورد فاضل هندی می نویسد: کمالات و مقامات این
بزرگوار مشهور است و مومنین مخصوصاً به جهت برآمدن حاجت بر سر قبر او به زیارت می روند.

Ð  ،مرحوم آيت الله کشمیری می فرمودند: من هر وقت در زندگیم مشکلی برایم رخ می دهد
یک سوره یاسین برای بابا رکن الدین مدفون در قبرستان تخت فولاد اصفهان می خوانم، 

مشکلم حل می شود.

Ð  فرمودند: اصفهان، تخت فولادی دارد که بعد از  آيت الله شیخ حسنعلی اصفهانی
قبرستان وادی السلام نجف مثل آن زمین برای تربیت انسان نیست.
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 چند حکايت ناب و زيبا                
جهنم که می رويد

 واعظي بالاي منبر از اوصاف بهشت مي گفت و از جهنم حرفي نمي زد. یکي از حاضرین پاي منبر 
خواست مزه اي بیندازد گفت: اي شیخ، شما همیشه از بهشت تعریف مي کنید، یک بار هم از جهنم 
بگویید. واعظ که حاضر جواب بود گفت: آنجا را که خودتان مي رويد و مي بینید. بهشت است که 

چون نمي رويد لااقل بايد وصفش را بشنويد. 

کمک به خودم
 مرد جوانی پدر پیرش مریض شد. چون وضع بیماری پیرمرد شدت گرفت او را در گوشه جاده ای 
رها کرد و از آنجا دور شد. پیرمرد ساعت ها کنار جاده افتاده بود و به زحمت نفس های آخرش را 
به سمت دیگری  را  از دردسر، روی خود  و فرار  بیماری  از ترس واگیرداشتن  می  کشید. رهگذران 
می  چرخاندند و بی اعتنا به پیرمرد نالان، راه خود را می  گرفتند و می رفتند. بزرگی از آن جاده عبور 
می کرد. به محض اینکه پیرمرد را دید او را بر دوش گرفت تا به مدرسه ببرد و درمانش کند. یکی از 

رهگذران به طعنه به آن مرد بزرگ گفت:
» این پیرمرد فقیر است و بیمار و مرگش نیز نزدیک! نه از او سودی به تو می رسد و نه کمک تو 
تغییری در اوضاع این پیرمرد باعث می شود. حتی پسرش هم او را در اینجا به حال خود رها کرده و 

رفته است. تو برای چه به او کمک می کنی!؟«
آن بزرگمرد به رهگذر گفت:»من به او کمک نمی کنم!! من دارم به خودم کمک می کنم. اگر 
من هم مانند پسرش و رهگذران ،او را به حال خود رها کنم، چگونه روی به آسمان برگردانم و 

از خالق هستی تقاضای هم صحبتی داشته باشم. من دارم به خودم کمک می کنم.«

يک در که بسته نمی شود.
 در بصره امیری بود، روزی در باغ خود چشمش به زن باغبان افتاد و آن زن بسیار باعفت و پاکدامن 
بود. امیر، باغبان را برای کاری بیرون فرستاد و به زن گفت: برو درها را ببند. زن رفت و برگشت و 
گفت: همه درها را بستم غیر از یک در که نمی شود بست. امیر گفت: آن کدام در است؟ زن گفت: 
دری که میان تو و پرورگار توست و با هیچ سعی و تلاشی بسته نمی شود. امیر وقتی این سخن 

را شنید استغفار کرد و از کار خود توبه کرد.
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پند پدربزرگ
پدر بزرگ سالخورده ای، همراه با نوه جوانش در روستایی زندگی می کرد. پدربزرگ هر صبح زود بر 
روی صندلی در آشپزخانه می  نشست و قرآنش را می خواند. نوه اش تمایل داشت عین پدربزرگش 
باشد و از هر راهی که می  توانست سعی می کرد از پدربزرگش تقلید کند. یک روز آن نوه پرسید: 
من  که  را  آنچه  و  نمی  فهمم  را  آن  اما  بخوانم،  قرآن  مثل شما  که  می کنم  تلاش  من  پدربزرگ، 
نمی  فهمم، سریع فراموش می کنم و درنتیجه آن کتاب را می  بندم. چه کار باید انجام بدهم که آن 
قرآن را خوب بخوانم؟ پدربزرگ به آرامی   از گذاشتن زغال سنگ در کوره بخاری دست کشید و جواب 
داد: این سبد زغال سنگ را داخل رودخانه بگذار و در راه برگشت برای من یک سبد آب بیاور! آن 
پسر انجام داد آنچنان که به او گفته شده بود، اما همه آب به بیرون نشت می کرد قبل از اینکه او 
دوباره به خانه بیاورد. پدربزرگ خندید و گفت: تو مجبور هستی که اندکی، سریع تر زمان آینده را 
جابجا کنی و او را به عقب، به طرف رودخانه فرستاد تا دوباره با آن سبد تقلا کند. این دفعه آن پسر 
سریع تر دوید، اما آن سبد خالی می شد قبل از اینکه او به خانه برگردد. پسر جوان به پدربزرگش گفت 
که حمل کردن آب با سبد یک کار غیر ممکن است و به همین دلیل او رفت و به جای سبد سطلی 
آورد. پیرمرد گفت: من سطل آب نمی خواهم، من یک سبد آب می خواهم. تو به اندازه کافی تلاش 

نکردی و سپس پیرمرد از در خارج شد تا تلاش دوباره پسر را تماشا کند. 
در این مرحله، پسر می  دانست که این کار بی فایده است، اما او می خواست به پدربزرگش نشان 
دهد که هر چقدر هم سریع بدود، با این حال آب به بیرون نشت می کند قبل از اینکه او به خانه 
برگردد. پسر دوباره آن سبد را داخل رودخانه کرد و سخت دوید، اما زمانی که رسید نزد پدربزرگش، 
سبد دوباره خالی بود. پسر گفت: دیدی پدربزرگ، این بی فایده است. پیرمرد گفت: واقعا تو فکر 
می کنی که آن بی فایده است؟ نگاه کن به داخل سبد!آن پسر به داخل سبد نگاه کرد و برای اولین 
بار متوجه شد که آن سبد تغییر کرده بود. آن سبد زغالی قدیمی  کثیف، تغییر شکل یافته بود و اکنون 
داخل و بیرونش تمیز بود. پدر بزرگ گفت: آن است رویدادی که تو زمانی که قرآن می  خوانی. شايد 
تو درک نکنی و يا به خاطر نیاوری همه چیز را، اما درون و بیرون تو تغییر خواهد کرد. آن، کار 

خداست در زندگی ما! يعنی هدايت.

موانع زندگی
در زمان های گذشته، پادشاهی تخته سنگی را در وسط جاده قرار داد و برای اینکه عکس العمل 
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مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد. بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت 
از کنار تخته سنگ می  گذشتند. بسیاری هم گلایه می کردند که این چه شهری است که نظم ندارد. 
حاکم این شهر عجب مرد بی عرضه ای است و ... با وجود این هیچ کس تخته سنگ را از وسط بر 
نمی  داشت. نزدیک غروب، یک روستایی که پشتش بار میوه و سبزیجات بود، نزدیک سنگ شد. 
بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را کناری 
قرار داد. ناگهان کیسه ای را دید که زیر تخته سنگ قرار داده شده بود، کیسه را باز کرد و داخل آن 

سکه های طلا و یادداشتی پیدا کرد.
هر سد و مانعی می تواند يک شانس برای تغییر زندگی  بود:  نوشته  یادداشت  پادشاه در آن 

انسان باشد.

نصیحت حضرت يوسف
می گویند آن گاه که یوسف در زندان بود، مردی به او گفت: تو را دوست دارم، یوسف گفت: ای 
جوانمرد ! دوستی تو به چه کار من آید؟ از این دوستی مرا به بلا افکنی و خود نیز بلا بینی! پدرم 
یعقوب، مرا دوست داشت و بر سر این دوستی، او بینایی اش را از دست داد و من به چاه افتادم، 
زلیخا ادعای دوستی من کرد و به سرزنش مصریان دچار شد و من هم مدت ها زندانی شدم. اینک! 

تو تنها خدا را دوست داشته باش،تا نه بلا بینی و نه دردسر بیافرينی.
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راز مقام اخروی امیرکبیر
آیت الله العظمی   اراکی فرمود: شبی خواب امیرکبیر را دیدم، جایگاهی متفاوت و رفیع داشت. 
پرسیدم: چون شهید و مظلوم کشته شدی این مرتبت نصیبت گردید؟ با لبخند گفت: خیر. سؤال 
کردم: چون چندین فرقه ضاله را نابود کردی؟ گفت: نه. با تعجب پرسیدم: پس راز این مقام چیست؟ 
جواب داد: هدیه مولایم حسین  است! گفتم: چطور؟ با اشک گفت: آنگاه که رگ دو دستم را در 
حمام فین کاشان زدند؛ چون خون از بدنم می رفت تشنگی بر من غلبه کرد، سر چرخاندم تا بگویم 
قدری آبم دهید؛ ناگهان به خود گفتم میرزا تقی خان! دو تا رگ بریدند این همه تشنگی! پس چه 
کشید پسر فاطمه، او که از سر تا به پایش زخم شمشیر و نیزه و تیر بود! از عطش حسین  حیا 
کردم، لب به آب خواستن باز نکردم و اشک در دیدگانم جمع شد. آن لحظه که صورتم بر خاک 
گذاشتند. امام حسین  آمد و گفت: به یاد تشنگی ما ادب کردی و اشک ریختی؛ آب ننوشیدی 

این هدیه ما در برزخ، باشد تا در قیامت جبران کنیم.

مناظره علامه سید شرف الدين عاملی با شاه عربستان
آقای سید شرف  الدین؛ صاحب کتاب ارزشمند المراجعات، در عصر حکومت »ملک عبدالعزیز« 
برای زیارت خانه خدا به مکه رفت. در عید قربان در کنار سایر علما به کاخ پادشاه سعودی دعوت 
او  به  نوبت  به کاخ رفت، هنگامی  که  او  بگویند.  تبریک  او  به  قربان  در عید  تا طبق معمول  شد، 
رسید، دست شاه را گرفت و هدیه ای به او داد، و آن هدیه یک قرآن بود که دارای جلدی پوستین 
بود. شاه عربستان آن هدیه را گرفت و بوسید و به عنوان تعظیم و احترام، بر پیشانی خود گذاشت. 
سید شرف الدین )از فرصت استفاده کرد( ناگهان گفت: »ای پادشاه! چرا این جلد را می بوسی و 
به آن تعظیم می کنی، با اینکه این جلد چیزی جز پوست بز نیست؟« شاه گفت: »غَرَض من از 
بی درنگ  آقای شرف الدین،  نه خود جلد«.  دارد،  قرار  آن  داخل  در  که  است  قرآنی  بوسیدن جلد، 
را می بوسیم،   پیامبر اتاق  یا در  نیز وقتی که پنجره  پادشاه! ما شیعیان  فرمود: »احسنت ای 
می دانیم که آهن هیچ کاری نمی تواند بکند، ولی غَرَض ما آن کسی است که ماوِرای این آهن ها و 
چوب ها قرار دارد. ما می خواهیم رسول خدا♠ را تعظیم و احترام کنیم، همان گونه که شما با بوسه 
زدن بر پوست بز می خواستی قرآن را تعظیم کنی که در درون آن پوست قرار دارد.« حاضران 
تکبیر گفتند، و او را تصدیق کردند، در این هنگام ملک عبدالعزیز ناچار شد تا به حاجیان اجازه دهد 
که از آثار رسول خدا تبرک بجویند. ولی ولیعهد او که بعد از او آمد، از قانون گذشته شان برگشت.
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نحوه برخورد با مشکلات
کشاورزی الاغ پیری داشت. روزی الاغش به صورت اتفاقی در چاهی بدون آب افتاد. کشاورز هرچه 
سعی کرد، نتوانست او را از چاه بالا بکشد؛ برای اینکه الاغ زجر نکشد کشاورز و مردم روستا تصمیم 
گرفتند چاه را با خاک پر کنند تا الاغ زودتر بمیرد. مردم با سطل روی سر الاغ خاک میریختند، اما 
الاغ خاک های روی بدنش را می  تکاند و زیر پایش میریخت و وقتی خاک زیر پایش بالا می آمد، 
سعی می کرد روی خاک ها بایستد. روستایی ها همانطور به زنده به خاک کردن الاغ بیچاره ادامه 
و  و حیرت کشاورز  لبه چاه رسید  به  اینکه  تا  داد  ادامه  آمدن  بالا  به  الاغ هم همین طور  و  دادند 

روستاییان را برانگیخت. 
ی از خاک بر سر ما می ريزند و ما همواره دو انتخاب داريم:

ّ
مشکلات ما نیز مانند تَل

اجازه دهیم مشکلات ما را زنده به گور کنند؛. ۱
از مشکلات برای صعود سکويی بسازيم.. 2

انتخاب با شما.

حرمت استاد
مرحوم حسنعلی نخودکی اصفهانی مرد عارفی بود؛ روزی در سنّ هفت سالگی و با زبان روزه به 
همراه پدرش خدمت مرحوم تخت پولادی رسیدند. استاد اندکی نبات به او داد و گفت بخور. حسنعلی 
اصفهانی بی درنگ نبات را خورد. پدرش گفت: پسرم مگر تو روزه نبودی؟ حسنعلی گفت: خواستم 
اطاعت امر استاد کرده باشم. روزه من مستحبی بود و امر استاد واجب. استاد فرمود: با اين 

روحیه اطاعت، به هرجا که بخواهی می رسی.

برکت قدم مهمان
زنی بود که مهمان دوست نمی  داشت. روزی همسر او نزد پیامبر رفت و مسئله را بیان کرد. 
پیامبر فرمود برو به همسرت بگو من فردا مهمان شما هستم. فردای آن روز پیامبر مهمان آن زن 
و مرد شد. هنگام رفتن پیامبر از خانه، زن دید پشت عبای حضرت پر از مار و عقرب است. فریاد 
زد: ای پیامبر عبای خود را بیرون بیاور. پیامبر فرمودند: اينها، تنها قضا و بلای خانه شماست که 

من با خود می  برم.
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آرزوی انفاق به نیازمندان
گویند شخصی در سالی قحطی به تپه ای از شن برخورد کرد با خود گفت: اگر این شنها غذا بودند، 
همه آنها را بین مردم گرسنه تقسیم می کردم. خداوند به پیامبرش وحی کرد به آن شخص بگو: 
خداوند صدقه تو را پذيرفت و چون نیت تو خیر بود، ثواب احسان آن مقدار طعام را به تو داد.

ماشین حساب حضرت علی
شخصی یهودی خدمت حضرت علی  رسید وگفت: یا علی اگر به من بگویی کدام عدد است 

که بر اعداد یک تا ده قابل قسمت است، مسلمان می  شوم. 
را در روزهای هفته ات  اضرب أيام سنتك في أيام اسبوعك ؛ روزهای سالت  حضرت فرمودند:» 

ضرب کن«1 
یهودی چنین کرد و )با ضرب 360 در ۷(عدد 2520 به دست آمد. اولین عددی که بین اعداد 1 تا 

40 هزار، بر اعداد یک تا ده بخش پذیر است.
)توضیح: شاید این سؤال برای شما هم مطرح شود که یک سال مگر 360 روز است؟

باید گفت چنانکه تاریخ روایت می کند منجمان در آن روزگار بر این باور بودند که هر ماه مشتمل بر 
30 روز است، بنابراین ایام سال نزد آنها 360 روز بوده است که سپس 5 روز بدان می  افزودند؛ از طرفی 
پرسشگر یهودی بود و یهودیان نیز معتقد به سال شمسی بودند و این از بصیرت و هوشمندی بسیار 
حضرت علی  حکایت دارد که به او می فرماید روزهای هفته ات را در روزهای سالَت ضرب کن.(

عبادت اولیای خدا
گاهی شنیده شده امامان و حتی برخی بزرگان شب ها هزار رکعت نماز می خواندند. ممکن است 
باور این مطلب برای برخی سخت باشد. نقل می کنند علامه امینی به مدت سه شب در حرم امام 
رضا  بودند و هرشب هزار رکعت نماز می خواندند. به او گفتند: شما خسته نمی شوید؟ فرمودند: 

مگر ماهی از شنا خسته می شود که من از نماز خسته شوم؟ 2

303 : ،1 1. تسلیة المجالس و زینة المجالس، ج
2. حبیب و محبوب، صفحه 48.
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دو شرط تفريح
دوستان امام خمینی، ایشان را برای تفریح به اطراف قم دعوت کردند،ایشان فرمودند: به دوشرط 

می آیم: اول اينکه غیبت نشود و دوم اينکه نماز اول وقت ترک نشود.

نماز، برگ ريزان گناهان
سلمان می گوید: در محضر رسول خدا در سایه درختی به سر می بردیم؛ آن حضرت شاخه ای از 
آن درخت را گرفتند و آن را تکان دادند. برگ های آن درخت ریخته شد. به حاضران فرمودند: آیا از 

من نمی پرسید این چه کاری بود که من انجام دادم؟
گفتند: خدا و رسولش بهتر می دانند. فرمود: بنده مسلمان هرگاه به نماز ايستاد، گناهان او 

می ريزد، همانگونه که اين برگ ها می ريزد.۱ 

آن باش که هستی
گویند شغالی چند پر طاووس بر خود بست و سر و روی خویش را آراست و به میان طاووسان در 
آمد. طاووس ها اورا شناختند و با منقار خود بر او زخم وارد کردند. شغال از میان آنان گریخت و به 
جمع همجنسان خود بازگشت. اما گروه شغالان نیز او را به جمع خود راه ندادند و روی خود را از او بر 
گرفتند. شغالی نرم خوی و جهان دیده نزد شغال خودخواه و فریبکار آمد وگفت: اگر به آنچه بودی 
و داشتی قناعت می کردی نه منقار طاووسان بر بدنت فرود می آمد و نه نِفرت همجنسان خود را بر 
می انگیختی. آن باش که هستی و خويشتن را بهتر و زيباتر از آنچه هستی نشان مده که: » به 

اندازه بود بايد نمود.«

وگــر نــه چــه آيد ز بــی مغز پوســت؟ عبــادت بــه اخــلاص نیــت نکوســت

خجالــت نبــرد آن کــه ننمــود و بــود بــه انــدازه بـــــــود بايــد نمـــــود

1. امالی شیخ طوسی،ص  259
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بهترين جامه لباس بندگی است
زاهدی به روز عید با جامه های ژنده بیرون آمد. او را گفتند به روزی چنین با جامه ای چنین بیرون 

آیی در حالی که مردم خویش را زینت داده اند. گفت: هیچ زينتی چون طاعت خدا نخواهد بود.

نه همین لباس زيباســت نشــان آدمیت تن آدمی شــريف اســت به جــان آدمیت

دو گوش و يک زبان
از حکیمی پرسیدند: چرا استماع تو از نطق تو زیادتر است؟

 گفت: زيرا مرا دو گوش داده اند و يک زبان؛ يعنی دو چندان که می  گويی بشنو.

چـــیزی که نپرســند تو از پیش مـــــگوی کــم گــوی و به جز مصلحــت خويش مگوی

دادنـــد دو گـــوش و يـــک زبـــان از آغــاز  يعنــی که دو بشــــنو و يکی بیش مگوی

دعای بیهوده
زاهدی به پیر زن آسیابان گفت که گندم مرا آرد کن و گرنه دعا می کنم خری که داری سنگ شود. 
پیرزن گفت اگر دعایت مستجاب می شود، دعا کن گندمت آرد شود. این حکایت نقل آنانی است که 
پول می گیرند برای فال گرفتن و خوشبخت کردن مردم. کسی نیست به آنها بگوید: اگر بیل زنی، 

باغچه خودت را بیل بزن.

تقدير الهی
گنجشک به خدا گفت: لانه کوچکی داشتم که آرامگاه خستگی و سرپناه بی کسی ام بود. طوفان 
تو آن را از من گرفت. کجای دنیای تو را گرفته بودم؟ خدا گفت: ماری در راه لانه ات بود. تو خواب 

بودی. باد را گفتم لانه ات را واژگون کند تا تو از کمین مار پر بگشایی. 

خدا  دشمنی  به  ندانسته  آنها  و  می شود  دور  بندگان  از  خدا  محبت  به  که  بلاها  بسیار  چه 
برمی خیزند.
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نصیحت تکان دهنده واعظ
گویند صاحب دلی برای اقامه نماز به مسجدی رفت و نماز گزاران همه او را شناختند؛ پس از او 
خواستند برای آنها سخنرانی کند، مرد صاحب دل برخاست و بر پله نخست منبر نشست. بسم الله 
گفت و خدا و رسولش را ستود. آنگاه خطاب به جماعت گفت: مردم هرکس از شما می داند که امروز 
چگونه خواهد زیست و نخواهد مرد، برخیزد. کسی بر نخاست. گفت حالا هرکس از شما که خود را 
آماده مرگ کرده است، برخیزد. باز کسی بر نخواست. گفت: شگفتا از شما که به ماندن اطمینان 

نداريد، امّا برای رفتن نیز آماده نیستید.۱ 

گوهر شاد خانم و کارگر عاشق
به فکر ساختن  ایران حکومت می کرد  از  به منطقه وسیعی  گوهرشاد؛ همسر شاهرخ میرزا که 
مسجدی در کنار بارگاه ملکوتی امام رضا  افتاد، لذا تمام خانه ها و زمینهای اطراف حرم را خرید. 
ساختمان مسجد شروع شد و گوهر شاد هر چند روز یکبار برای سرکشی به محوطه کار می آمد 
باد  که  آمد  ساختمان  سرکشی  برای  روزی  می داد.  استادکاران  و  معماران  به  را  لازم  دستورات  و 
مختصری وزیدن گرفت وگوشه چادر او به وسیله باد کنار رفت. یکی از کارگران چهره او را دید و 
دلباخته آن زن شد، امّا جرأت نظر دادن درباره او را نداشت، زیرا بیم آن می رفت که او را اعدام کنند. 
دو سه روزی نگذشت که کارگر بیچاره مریض شد. او پرستاری جز مادر دردمندش نداشت. طبیب 
از علاج او عاجز شده بود و مادر مهربان کنار بستر تنها فرزندش گریه می کرد. فرزند چاره ای ندید 
جز اینکه دردش را به مادر بگوید. مادر ساده دل برای رفع این مشکل به گوهرشاد مراجعه کرد و درد 
فرزندش را با او در میان گذاشت و گفت اگر کاری نکنی، تنها پسرم از دست می رود. گوهر شاد به 
آن مادر دلسوخته گفت: چرا این مطلب را زودتر با من در میان نگذاشتی تا بنده ای از بندگان خدا 

را از گرفتاری نجات دهم؟
آنگاه گفت: ای مادر به خانه برو و سلام مرا به فرزندت برسان و بگو من حاضرم با تو ازدواج کنم، 
ولی شرطی را من باید رعایت کنم و شرطی را تو؛ اما شرطی را که من باید رعایت کنم، جدایی از 
شاهرخ میرزاست و امّا شرطی که تو باید مراعات کنی، پرداخت مهریه من است و مهریه من این 
است که چهل شب زیر گنبد این مسجد، نماز شب بخوانی. مادر به خانه برگشت و تمام مسائل را 
با پسر خود در میان گذاشت. پسر از شدت تعجب خیره شد و از این خبر آنچنان شادمان شد که به 

1. تذکر الاولیاء، صفحه 18۷
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زودی از بستر بیماری برخاست و با کمال اشتیاق قبول کرد که آن مهریه را پرداخت کند و پیش خود 
گفت چهل روز که چیزی نیست؛ اگر چند سال هم به من پیشنهاد می داد، حاضر به انجام آن بودم. 
در هر صورت به محراب مسجد رفت و چهل شبانه روز در آن نماز خواند، به این امید که به وصال 
گوهرشاد برسد، ولی به تدریج علاقه اش به گوهر شاد از بین رفت و به عشق الهی گرفتار شد. پس 
از چهل شبانه روز نماینده گوهر شاد به محراب عبادت آمد تا مژده وصال را به او بدهد، ولی متوجه 
شد که حال او تغییر کرده و اثری از علاقه و عشق به گوهرشاد در او نیست. نماینده گوهرشاد به او 
گفت: من از نزد بانو آمده ام. جوان گفت: به بانو بگو من روز اول عاشق تو بودم، ولی الان ديگر 

عاشق تو نیستم، بلکه عاشق خدا شده ام. 

تفاوت عشق و ازدواج
زار برو و پُردانه ترین  شاگرد از استادش پرسید: عشق چیست؟ استاد در جواب گفت: به گندم 
تا  برگردی  عقب  به  نمی  توانی  که  باش  داشته  یاد  به  گندم زار  از  عبور  هنگام  اما  بیاور،  را  خوشه 
خوشه ای بچینی. شاگرد به گندم زار رفت و پس از مدت طولانی برگشت. استاد پرسید: چه آوردی؟ 
شاگرد با حسرت جواب داد: هیچ. هرچه جلوتر می رفتم، خوشه های پر پشت تری می دیدم و به امید 
پیدا کردن پر پشت ترین تا انتهای گندم زار رفتم. استاد گفت: عشق یعنی همین. شاگرد پرسید: 
پس ازدواج چیست؟ استاد گفت: به جنگل برو و بلندترین درخت را بیاور، اما به خاطر داشته باش 
که باز هم نمیتوانی به عقب برگردی. شاگرد رفت و پس از مدت کوتاهی با درختی برگشت. استاد از 
او ماجرا را پرسید و شاگرد در جواب گفت: به جنگل رفتم و اولین درخت بلندی را که دیدم، انتخاب 

کردم، به سبب آن که ترسیدم اگر جلو بروم باز هم دست خالی برگردم.

کسانی که برای ازدواج بیشتر خواستگاری می روند، ديرتر موفق به ازدواج می شوند.

تضییع حقوق مردم
روزی عبدالملک؛ پنجمین خلیفه اموی از امام زین العابدین درخواست موعظه کرد. حضرت 
بر کم  للمطففین؛ وای  از قرآن وجود دارد؟ خداوند می فرماید:» ویلٌ  بالاتر  آیا واعظی  فرمودند: 
فروشان« وقتی سخن خدای تعالی درباره کم فروشان چنین است، پس چگونه است حال کسی 

که همه اموال مردم را چپاول می کند؟
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اين نیز بگذرد.
پادشاهی حکیمان را فرا خواند وگفت: مرا چیزی بیاموزید که اگر خیلی غمگین باشم، در آن نگاه 
کنم و غم دل از بین برود و اگر بسیار شاد باشم، در آن نگاه کنم و فریفته روزگار نگردم. حکیمان مدتی 
مشورت کردند و سرانجام نگینی بر انگشتری او ساختند که روی او نوشته شده بود :»اين نیز بگذرد.«

 جايی برای آشتی هم بگذار.
بزرگی را پرسیدند:چگونه به این مرتبه از سَروَری رسیدی؟ گفت: با هیچکس دشمنی نکردم مگر 

آنکه میان خود و او جايی برای آشتی قراردادم.

مناظره ديوجانس و اسکندر
روزی دیوجانس که یکی از انسان های وارسته روزگار بود، از اسکندر پرسید: در حال حاضر بزرگترین 
آرزویت چیست؟ اسکندر جواب داد: بر یونان تسلط یابم. دیوجانس پرسید: پس از آنکه یونان را فتح 
کردی چه؟ اسکندر پاسخ داد: آسیای صغیر را تسخیر کنم. دیوجانس باز پرسید: پس از آنکه آسیای 

صغیر را صاحب شدی چه؟
به  داد:  پاسخ  اسکندر  آن چه؟  از  بعد  و  پرسید:  دیوجانس  فتح کنم.  را  دنیا  داد:  پاسخ  اسکندر 
استراحت بپردازم و از زندگی لذت ببرم. دیوجانس گفت: چرا هم اکنون بدون تحمل رنج و مشقت 

به استراحت نمی  پردازی و از زندگی لذت نمی  بری؟

بی نیازی بجوی و کوشش کن.
در زمان رسول خدا مردی از اصحاب آن حضرت سخت تهی دست شده بود؛ کار به جایی 
رسید که ناچار همسرش به او گفت: برو به حضور پیامبر و جریان را بگو تا ایشان کمکی کند. آن 
مرد چنین کرد و خواست تا جریان را عرض کند، ولی پیامبر گفت: کسی که از ما تقاضا کند، به او 
می  بخشیم، ولی اگر خصلت بی نیازی را پیشه خود سازد، خداوند او را بی نیاز می کند. آن مرد 
از سخن رسول خدا جان گرفت و با اراده ای جانانه و توکل بر خدا، کمر همت بست و به وضع 

زندگی اش سر وسامان داد.
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از گفتن»نمی دانم« خجالت نکش.
به  که  نمی کنی  کننده گفت: شرم  نمی دانم. سؤال  گفت  پرسیدند،  عالمی   مسئله ای  از  گویند 
نادانی خود اعتراف می کنی؟ گفت :چرا شرم کنم از گفتن کلمه ای که فرشتگان از آن سخن گفتند 

و هنگامی  که خدا درباره اسماء از آنها پرسید، گفتند:

متَنا؛ خدايا ما چیزی نمی دانیم جز آنچه تو به ما آموختی«
َ
 ما عَل

ّ
نا اِلا

َ
» سُبحانکَ لا عِلمَ ل

 تهران چند پزشک دارد؟
روزی ناصر الدین شاه به دلقک خود؛ کریم شیره ای گفت: کریم، تهران چند دکتر دارد؟ گفت: 
فردا میگویم. کریم خود را به مریضی زد و در خیابان حرکت کرد. به هرکسی از مردم که می رسید، 
برایش نسخه ای تجویز می کردند، حتی به خود شاه که رسید، شاه گفت: امروز انگار کسلی؟ او 
گفت: بله. ناصرالدین شاه نیز دارویی تجویز کرد. شاه پرسید: رسیدی ببینی تهران چند دکتر دارد؟ 

گفت :بله، در تهران همه پزشک هستند.

مادر شیخ مرتضی انصاری
شیخ مرتضی انصاری یکی از فقها و دانشمندان شیعه است. وقتی پس از سالها تحصیل و کوشش 
به مقام اجتهاد نائل آمد، مردم به مادر شیخ تبریک گفتند. آن مادر گفت: زحمتی که من در تربیت 
فرزندم کشیدم، اگر به مقام نبوت هم می رسید، تعجب نمی کردم، چه رسد به مقام اجتهاد. مردم 
تربیت فرزندت چه کردی که دیگران  پرسیدند: مگر در  و  آمدند  به شگفت  این سخن  از شنیدن 
نکرده اند؟ گفت: بیان زحمتهای من در تربیت او از حوصله شما بیرون است، اما برای نمونه می  گویم 
هیچگاه سینه در دهانش نگذاشتم، مگر آنکه با وضو بودم. معروف است مادر شیخ از دنیا رفت؛ 
شیخ به بالین مادر زانو زد و زار زار گریست و هنگامی  که از او سؤال شد چرا گریه می کنی،گفت: 
شما هنوز به مقام والای مادر آگاه نیستید. تربیت صحیح و زحمات فراوان اين مادر بود که مرا 

به اينجا رسانید.

ــادر ــت م ــتاره ارمغان ــته س ــک دس ي مــادر ســايبانت  بهشــت  گل هــای 

مــادر مهربانــت  نــگاه  قربــان  غیــر تو کســی چشــم به راهم باشــد
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داستانی از برکات دعای مشلول
امام حسین فرمود: من و پدرم در شب تاریکی در خانه خدا مشغول طواف بودیم که متوجه 
ناله ای شدیم که با سوز، تضرع میکرد. پدرم فرمود: ای حسین! می شنوی ناله گناهکاری که به 
خدا پناه آورده است؟ او را پیدا کن و نزدم بیاور. من در تاریکی شب در طواف به دنبالش گشتم تا او را 
میان رکن و مقام پیدا کردم و به حضور پدرم آوردم. پدرم جوانی را دید خوش اندام با لباسهای قیمتی 
به او فرمود: تو کیستی؟ گفت: مردی از اعراب هستم. فرمود: ناله ات برای چیست؟ عرض کرد: 
گناه و نافرمانی و نفرین پدر، اساس زندگي ام را از هم پاشیده و سلامتی از بدنم رفته است. فرمود: 
علت و حکایت تو چه بوده است ؟ عرض کرد: پدری پیری داشتم که با من مهربان بوده و من دائم 
به کارهای ناشایست مشغول بودم. هر چه مرا راهنمائی میکرد نمی پذیرفتم و حتی گاهی او را آزار 
میرساندم. روزی خواستم پولی که در صندوقش بود را بردارم که او متوجه شد و من او را بر زمین 
زدم. خواست برخیزد نتوانست، پولها را برداشتم دنبال کار خود رفتم، شنیدم که می گفت: امسال به 
خانه خدا می روم و تو را نفرین کنم. چند روز به نماز و روزه مشغول بود و بعد به سفر خانه خدا رفت 
و مرا نفرین کرد؛ هنوز نفرینش تمام نشده بود که یك طرف بدنم خشك و بیحس شد. بعد پشیمان 
شدم از او عذر میخواستم تا اینکه سال سوم، ایام حج قبول کرد در حقم دعا کند. با هم به طرف 
مکه حرکت کردیم، در راه به وادی اراك رسیدیم، شب تاریك بود، ناگاه پرنده ای بزرگ پرواز کرد و 
شتر پدرم رمید و او به زمین افتاد و مُرد و همان جا او را دفن کردم. این گرفتاري ام از نفرین پدرم 
باقی مانده است. امام فرمود: دعائی که پیامبر دستور داده است، به فریادت خواهد رسید. آن 
دعا اسم اعظم دارد و هر بیچاره و مریض و فقیری بخواند، حاجتش برآورده می شود... آنگاه فرمود: 
شب عید قربان این دعا )مشلول( را بخوان و صبح نزدم بیا و نسخه دعا را به جوان دادند. روز عید 
جوان با سلامت و شادی آمد. پدرم فرمود: چطور شفا یافتی؟ گفت: در شب دهم دستم را به دعا 
بلند کردم و اشك توبه ریختم، تا برای مرتبه دوم خواستم بخوانم، آوازی از غیب شنیدم: ای جوان 
بس است، خدا را به اسم اعظم قسم دادی، پس به خواب رفتم و پیامبر در عالم خواب دست 

بر بدنم گذاشت و فرمود: شفا يافتی و خود را سالم يافتم.
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کودک خويش را به چه کسی می سپاريد
یکی از بزرگان نقل می کند: چند روز قبل از شهادت شیخ فضل الله نوری در زندان با او ملاقات 
کردم. به ایشان گفتم: پسر شما خیلی لا ابالی است و بر ضدّ شما کار می کند. شیخ گفت: این پسر 
در نجف به دنیا آمد و مادرش شیر نداشت، از این رو مجبور شدیم برای شیر دادن او دایه ای در نظر 
بگیریم. بعد از مدتی فهمیدیم این زن، بی عفت بوده وکینه علی  را داشته است. از همان وقت 

دريافتم که سعادتمند شدن اين پسر کار بسیار مشکلی است.

افتخار به مقام مادر
لویی پاستور یکی از دانشمندان فرانسوی است که به خاطر کشف میکروبهایی که عامل انتقال 
بیماریها هستند، حق بزرگی به گردن بشر دارد. پاستور در سال 1822م در خانواده ای رنگرز به دنیا 
آمد؛ مادرش علاوه بر پرورش کودکان، شبانه روز در مغازه کوچک رنگرزی به شوهر خویش کمک 
اثر کشف  بر  می کرد و لویی را به کار وکوشش در راه میهن راهنمایی می کرد. بعدها وقتی لویی 
گرانبهایش به اوج افتخار جهانیان رسید، دولت فرانسه درصدد برآمد خانه او را به موزه ای تبدیل 
کند. لویی ضمن نطقی که در برابر آن خانه محقر کرد، مادر خود را فراموش نکرد و با صدایی که از 
فرط تأثّر می لرزید گفت: ای مادر عزیز، ای گمشده دلبندم که سالیانی دراز در این خانه با من به سر 
بردی، تویی که اکنون همه چیز خود را مدیون تو می بینم. مادرم کار مشقت باری که تو در خانه و 
کارگاه کوچکمان می کردی، به من درس صبر و حوصله در تحقیقات علمی  آينده ام را می داد.

اثر لقمه شبهه ناک
هر دعوتی را نپذیرفته و هر رزقی را نخورید. عالم بزرگوار شیخ محمد زاهد که مفهوم زهد در او 
گاه رفتم. فقط یک عدد  عملا جلوه گر بود، می گوید جایی دعوت شدم که نباید می رفتم و نا خود آ
بستنی با اکراه خوردم. شب برای عبادت و نماز برخواستم، ولی در راه وضو و تطهیر از پلهّ ها افتادم 
و پیشانی ام شکست. همسرم پیشانی شکسته ام را مرهم گذاشت و بست. از شدت درد نتوانستم به 
عبادت ادامه بدهم. سر به بالین گذاشتم و خوابم برد. در عالم خواب این جمله را شنیدم: ای شیخ 

تو را به بستنی خوردن چه کار؟ بیدار شدم و سر شکستن خود را به آن جرم ديدم.



239

سین دوم داستانها

شادی واقعی
گربه بزرگی گربه کوچکی را دید که به دنبال دم خویش می  دود. از او پرسید: چرا دم خودت را دنبال 
کرده ای ؟ گربه کوچک گفت: من شنیده ام که بهترین چیز برای یک گربه شادی است و شنیده ام 
که شادی همین دُمِ من است. به این دلیل دنبال دم خود می  دوم و هر وقت آن را گرفتم، شادمانی 
را صاحب خواهم شد. گربه پیر گفت: پسرم من نیز به مشکلات دنیا توجه کرده ام، به نظر من هم 
شادمانی دم من است، اما متوجه شده ام که هرگاه آن را دنبال می کنم، از من می گريزد و هر 

وقت سرم به کار خودم است، هرجا که می روم، دمم هم به دنبالم می آيد.

امان از احمق
ری است ماورای همه   سخنرانی می خواست برای جمعی از معتادانِ به الکل ثابت کند که الکل شَّّّ
شَرها. دو ظرف که با مایع شفافی پر بود، در یکی از ظرف ها کرمی  را انداخت و همه دیدند که کرم 
شناکنان به سوی کناره ظرف آمد و از آنجا تا سطح مایع بالا رفت. سپس کرم را درآورد و در ظرف 
الکل انداخت؛ کرم در برابر چشم حاضران بلافاصله متلاشی شد. سخنران گفت: خوب دیدید، حالا 
چه نتیجه ای از این آزمایش می گیرید؟ از آخر جمعیت، کسی با لحنی شمرده و آرام گفت: اگر الکل 

بنوشیم، هرگز کرم پیدا نمی کنیم و معده سالمی خواهیم داشت.

روزه داری واقعی
در ماه رمضان چند جوان، پیر مردی را دیدند که دور از چشم مردم غذا می خورد. به او گفتند: ای 
پیرمرد مگر روزه نیستی؟ پیر مرد گفت: چرا روزه ام اما آب و غذا می خورم. جوانان خندیدند وگفتند: 
واقعا که!!! پیرمرد گفت: بله. دروغ نمی  گویم، به کسی بد نگاه نمی کنم، کسی را مسخره نمی کنم، 
با کسی با دشنام سخن نمی  گویم، کسی را آزرده نمی کنم، چشم به مال کسی ندارم و... ولی چون 
به جوانان  پیر مرد  بعد  را هم روزه دارش کنم.  بیماری خاصی دارم متاسفانه نمی توانم معده خود 

گفت: آیا شما هم روزه هستید؟ یکی از جوانان در حالی که سرش را از خجالت پایین انداخته بود، 
به آرامی گفت: خیر ما فقط غذا نمی خوريم.
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چو بیشه تهی ماند از نر شیر
نقل است که عبید الله اُزبک چون به خراسان شورش برد و مشهد را تسخیر کرد، روزی در سیستان 

عبورش بر قبر رستم افتاد و با لحنی تمسخر آمیز این بیت را خواند:

ــن ــوران ببی ــران، ت ــه کام دلی ب ســر از خاک بــردار و ايــران ببین

 بعد گفت: ندانم که اگر رستم قادر به گفتن بود، چه می گفت؟ یکی از سربازانِ اطرافش که ایرانی 
بود گفت: اگر خشم نگیری، بگویم. گفت: بگو. سرباز گفت: اگر رستم قادر به گفتن بود می گفت:

ــر ــا دلیــ ــد آنج ــغالان در آين ش چو بیشــه تهی ماند از نرّه شــیر

ســگان فرصــت روبهــی يافتنــد چو بیشــه ز شــیران تهی يافتند

پند استاد
انوشیروان را استادی   بود. روزی استاد او را بدون تقصیر آزرد. انوشیروان کینه او را به دل گرفت تا 
به پادشاهی رسید. روزی او را طلبید و با تندی از او پرسید: چرا به من بی سبب ظلم نمودی؟ استاد 
گفت: چون امید آن داشتم که بعد از پدر به پادشاهی برسی، خواستم که تو را طعم ظلم بچشانم 

تا در ايام سلطنت به کسی ظلم ننمايی.

نصیحت کودک به شیخ
روزی شیخی از کوچه ای می  گذشت. کودکی را دید که در گِل مانده است. شیخ گفت: گوش دار 
من چه می  گویم تا نیفتی. کودک گفت: افتادن من سهل است اگر بیفتم تنها باشم اما تو گوش دار 

که اگر پای تو بلغزد همه مسلمانان که از پس تو آيند بلغزند.
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نصف دنیا به قیمت 2۴ ساعت
اسکندر مقدونی در 33 سالگی در گذشت. روزی که او جهان را ترک می کرد می خواست تا یک روز 
دیگر هم زنده بماند فقط یک روز دیگر تا بتواند مادرش را ببیند. آن بیست و چهار ساعت فاصله ای 
بود که باید طی می کرد تا به پایتختش برسد. اسکندر از راه هند به یونان بر می  گشت و به مادرش 
قول داده بود وقتی که تمام دنیا را به تصرف خود در آورد باز خواهد گشت و تمام دنیا را یکپارچه به 
مادرش هدیه خواهد کرد. بنابراین اسکندر از پزشکانش خواست تا 24 ساعت مهلت برای او فراهم 
بر نمی آید و گفتند  از دستشان  پاسخ دادند که کاری  اندازند. پزشکان  تعویق  به  را  کنند و مرگش 
که او بیش از چند دقیقه قادر به ادامه زندگی نخواهد بود. اسکندر گفت من حاضرم نیمی  از تمام 
پادشاهی خود را یعنی نیمی  از دنیا را به ازای 24 ساعت بدهم. آنها گفتند اگر همه دنیا را هم بدهی، 
ما نمی توانیم کاری برای نجاتتان صورت بدهیم، امری غیر ممکن است. آن لحظه بود که اسکندر 
بیهوده بودن تمامی  کوشش هایش را درک کرد. با تمام دارايی اش که کل دنیا بود نتوانست حتی 
2۴ ساعت را بخرد. ۳۳ سال از عمرش را به هدر داده بود برای تصاحب چیزی که با آن حتی 

قادر به خريدن 2۴ ساعت هم نبود.

ــلطان نشد از حريصی هیچکس س از قناعــت هیچکس بی جان نشــد

طوطی مدير
مردی به مغازه فروش پرندگان رفت و درخواست یک طوطی کرد. صاحب فروشگاه به سه طوطی 
خوش چهره اشاره کرد و گفت: طوطی سمت چپ پانصد دلار است. مشتری گفت: چرا این طوطی 
آنقدر گران است؟ صاحب فروشگاه گفت: این طوطی توانایی انجام تحقیقات علمی   و فنی دارد. 
مشتری گفت: قیمت طوطی وسطی چقدر است؟ صاحب فروشگاه گفت: طوطی وسطی هزار دلار 
است. برای اینکه این طوطی توانایی نوشتن مقاله ای که در مسابقه پیروز شود را دارد و سرانجام 
مشتری از طوطی سوم سؤال کرد و صاحب فروشگاه گفت: چهار هزار دلار است. مشتری گفت: 
این طوطی چه کاری انجام می دهد؟ صاحب فروشگاه گفت: صادقانه بگویم من چیز خاصی از این 

طوطی ندیدم ولی دو طوطی ديگر او را مدير صدا می زنند.
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نان، اسم اعظم خدا
آورده اند که مردی از دیوانه ای پرسید: اسم اعظم خدا را میدانی؟ دیوانه گفت: اسم اعظم خدا نان 
است، اما آن را جایی نمی  توان گفت. مرد گفت: نادان شرم کن. چگونه اسم اعظم خدا نان است؟ 
دیوانه گفت: در قحطی نیشابور چهل شبانه روز می گشتم، اما نه هیچ صدای اذانی شنیدم و نه در 

هیچ مسجدی را باز دیدم؛ از آنجا بود که فهمیدم نام خدا نان است.

امانت گرفتن از ملانصرالدين
روزی یکی از همسایه ها خواست خر ملا نصرالدین را امانت بگیرد، به همین خاطر به در خانه ملا 
رفت. ملا نصرالدین گفت: خیلی معذرت می خواهم خر ما در خانه نیست. از بخت بد همان موقع 
خر شروع به عرعر کردن کرد. همسایه گفت: شما که فرمودید خرتان در خانه نیست، اما صدای 
عرعرش دارد گوش فلک را کر می کند. ملا عصبانی شد و گفت: عجب آدم کج خیال و دیر باوری 

هستی. حرف من ريش سفید را قبول نداری، ولی عرعر خری را قبول داری؟

پند مار به چوپان
چوپانی هر روز کاسه شیری جلوی سوراخی می گذاشت؛ ماری بیرون می آمد شیر را می خورد و 
سکه ای در آن می ریخت. چوپان مریض شد و به پسرش گفت همان کار را انجام دهد. پسر وسوسه 
شد و خواست مار را بکشد و تمام سکه ها را بر دارد. همین کار را انجام داد، ولی مار زخمی  شد و پسر 
را نیش زد و پسر مرد. چوپان مدتی بعد بی پول شد و به رسم قدیم دوباره کاسه شیری جلوی سوراخ 
گذاشت. مار شیر را خورد و سکه ای به او داد و گفت پیرمرد دیگر برایم شیر نیاور، چون نه تو مرگ 
پسرت را فراموش می کنی و نه من دم بريده ام را. گاهی بايد دل کند تا زخم کهنه فراموش شود.

 اعتقاد طوطی واری
شیخی به طوطی اش لا اله الا الله آموخته بود. طوطی شب و روز لا اله الا الله می گفت. روزی 
طوطی به دست گربه کشته شد. شیخ به شدت می  گریست. علت بی تابی را از او پرسیدند. پاسخ داد: 
وقتی گربه به طوطی حمله کرد طوطی آنقدر فریاد زد تا مرد. لااله الاالله را فراموش کرد. عمری با 
زبان گفت و با دلش آن را یاد نگرفته و نفهمیده بود. سپس شیخ گفت: می ترسم من هم مثل اين 

طوطی باشم تمام عمر با زبان لااله الا الله بگويم و هنگام مرگ فراموش کنم.
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وفات حافظ شیرازی
بازار به فتوای مفتی شهر شیراز به خیابان  از دنیا می رود، برخی مردم کوچه و  روزی که حافظ 
می  ریزند و مانع دفن جسد شاعر در مصلای شهر می شوند. به این دلیل که او شرابخوار و بی دین 
بر  مخالفت  به  کار  این  با  اندیشمندان  و  فرهیختگان  دفن شود.  این محل  در  نباید  و  است  بوده 
می  خیزند. بعد از بگو مگو و جروبحث زیاد، یک نفر از آن میان پیشنهاد می کند که کتاب او را بیاورند 
و از او فال بگیرند. هر چه آمد بدان عمل نمایند. کتاب شعر را دست کودکی می دهند و او آن را باز 

می کند و این غزل نمایان می شود:

ــت ــزه سرش ــد پاکی ــن ای زاه ــدان مک ــب رن ــتعی ــد نوش ــو نخواهن ــر ت ــران ب ــاه دگ ــه گن ک

هرکســی آن دِرَوَد عاقبــت کار کــه کشــتمــن اگــر نیکــم وگــر بــد تــو بــرو خــود را بــاش

همه جا خانه عشــق اســت چه مســجد چه کِنِشتهمــه کــس طالــب يارند چــه هوشــیار وچه مســت

همه از اين شعر حیرت زده می شوند و سر ها را به زير می  افکنند. بالاخره دفن پیکر حافظ 
انجام می شود. از آن زمان حافظ لسان الغیب نامیده شد.

مزد خدمت به فرد نالايق
گرگی استخوانی در گلویش گیر کرده بود. به دنبال کسی می گشت که آن را در آورد تا به لک لک 
رسید. از او در خواست کرد تا او را نجات دهد و در مقابل، گرگ مزدی به لک لک بدهد. لک لک 
منقارش را داخل دهان گرگ کرد و استخوان را درآورد و طلب پاداش کرد. گرگ به او گفت: همین 
که سرت را سالم از دهانم بیرون آوردی برایت کافی است. وقتی به فردی نالايقی خدمت می کنی 
انتظارت اين باشد که گزندی از او نبینی. دنیا پر از تباهی است نه به خاطر آدم های بد بلکه به 

خاطر سکوت آدم های خوب.
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صد رحمت به کفن دزد اولی
و  پدر رفت  نزد  پسر  فراخواند.  را  پسر خویش  بود.  افتاده  بستر مرگ  در  آورده اند که کفن دزدی 
گفت: ای پدر امرت چیست؟ پدر گفت: پسرم من تمام عمر به کفن دزدی مشغول بودم و همواره 
نفرین خلقی بدنبالم بود. اکنون که در بستر مرگم و فرشته مرگ را نزدیک حس می کنم بار این 
نفرین بیش از پیش بر دوشم سنگینی می کند. از تو می خواهم بعد از مرگم چنان کنی که خلایق 
مرا دعا کنند و از خدای یکتا مغفرت مرا خواهند. پسر گفت: ای پدر چنان کنم که می خواهی و از 
این پس مرد و زن را به دعایت مشغول سازم. پدر همان دم مرد. از فردا پسر شغل پدر پیشه کرد. با 
این تفاوت که کفن از مردگان خلایق می  دزدید و چوبی در شکم مردگان فرو می برد و از آن پس همه 

می گفتند صد رحمت به کفن دزد اولی که فقط می  دزديد و چنین بر مردگان ما روا نمی  داشت.

بهلول و گول زدن داروغه بغداد
آورده اند که داروغه بغداد در بین جمعی ادعا می کرد که تا به حال هیچ کس نتوانسته است مرا 
گول بزند. بهلول در میان آن جمع بود گفت: گول زدن تو کار آسانی است ولی به زحمتش نمی  ارزد. 
داروغه گفت: چون از عهده آن بر نمی یایی این حرف را می  زنی. بهلول گفت حیف که اکنون کار 
خیلی واجبی دارم و اِلّا همین الان تو را گول می زدم. داروغه گفت حاضری بروی و فوری کارت را 
انجام بدهی و برگردی؟ بهلول گفت: بلی. پس همین جا منتظر من باش فوری می  آیم. بهلول رفت 
و دیگر برنگشت. داروغه پس از دو ساعت بنا کرد به غُرغُر کردن و بعد گفت اين اولین دفعه است 

که اين ديوانه مرا به اين آسانی گول زد و چندين ساعت بیهوده مرا معطل و از کار باز نمود.

من شوم ترم يا تو؟
پادشاهی صبح زود برای شکار بیرون رفت. مردی زشت برابر او ظاهر شد. آن را به فال بد گرفت 
و دستور داد تا او را حسابی بزنند. اتفاقا شکار خوبی داشت و حیوانات زیادی شکار کرد و خوشحال 
بازگشت. یادش آمد که آن مرد فقیر را بدون دلیل اذیت کرده است و به همین خاطر تصمیم گرفت 
او را صدا و از او عذرخواهی کنند. دستور داد او را حاضر کنند. وقتی آمد پادشاه از او عذر خواست و 
خلعتی با هزار درهم به او داد. مرد گفت: ای پادشاه، من خلعت و انعام را نمی خواهم اما اجازه بده 
سخنی بگویم. سپس به پادشاه گفت: صبح اولین کسی را که تو دیدی من بودم و اولین کسی را که 
من دیدم تو بودی. امروز تو به شادی و طرب گذشت و روز من به رنج و سختی. خودت انصاف 

بده بین ما دو تا کدام شوم تر است؟
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سزای آنکه مردم را بیدار کند
دکتر علی شریعتی در خاطرات خود نوشته است: به دوستی گفتم: چرا دیگر خروستان نمی خواند ؟ 
گفت همسایه ها شاکی بودند و می گفتند صبحها ما را از خواب خوش بیدار می کند و ما هم  سرش را 
بریدیم. آن  جا بود که فهمیدم هر کس مردم را بیدار کند سرش را خواهند برید. در دنیایی که همه از مرغ 
تعریف می کنند، نامی  از خروس نیست، زيرا همه به فکر سیر شدن هستند نه به فکر بیدار شدن.

سر اين پل يا سر آن پل
ملک شاه سلجوقی در اصفهان به شکار رفته و در روستایی توقف کرد. جمعی از غلامان گاوی 
دیدند، آن را کباب کرده و خوردند. آن گاو از پیرزنی بود با سه یتیم که با آن روزگار می  گذراند. وقتی 
پیرزن باخبر شد از خود بیخود شد. سحرگاهی بر سر پل زاینده رود رفت و همان جا نشست. بامداد 
که ملک شاه به آن جا رسید پیرزن برخواست و گفت: ای پسره ارسلان اگر بر پل زاینده رود حق 
من ندهی تو را بر سر پل صراط باز دارم. اکنون اين پل را اختیار می کنی يا آن پل را؟ ملک شاه 
از هیبت این سخن پیاده شد گفت این سر پل اختیار کردم طاقت آن سر پل ندارم. پیرزن گفت: 
غلامان تو ماده گاو مرا که سبب معیشت یتیمان من بود کشتند و کباب کردند و این معنی به حقیقت 
این صورت روی  بود  با خبر  احوال مملکت  از  اگر سلطان  زیرا  برگشته،  پادشاه  از  ظلمی  است که 
نمی داد. سلطان دستور داد تا هفتاد گاو به عوض آن ماده گاو به وی دادند و غلامان را به سختی 
تنبیه کردند بعد از وفات ملک شاه پیرزن گفت خداوندا پسر ارسلان را با کَرَم خود بپذیر. در آن ایام 
یکی از زهّاد سلطان را در خواب دیده و از حالش پرسید. جواب داد اگر شفاعت پیرزن نبوده، وای 

بر من بودی.

بالا نشینی افراد نالايق
از فضولات  اگر  پاسخ داد  ندانم !! گاو  اما چگونه  پروازم  آرزوی  بدید و گفت در  بوقلمونی گاوی 
من خوری قدرت بر بال هایت افتد و پرواز کنی. بوقلمون خورد و بر شاخی نشست. تیراندازی ماهر 
بوقلمون را بر درخت بدید تیری بر آن نگون بخت بینداخت و هلاکش بنمود. شايد هر کس بتواند 

به هر قیمتی به جايی بالاتر برسد، اما مطمئن باشد که آن بالا نخواهد ماند.
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نتیجه خوبی به نالايق
روزی گنجشکی عقربی را دید که در حال گریستن است. گنجشک از او پرسید برای چه گریه 
می کنی؟ گفت می خواهم به آن سر رودخانه بروم نمی توانم. گنجشک او را روی دوش خود گذاشت 
و پرید. وقتی به مقصد رسید گنجشک دید پشتش می  سوزد به عقرب گفت من که کمکت کردم برای 
چه نیشم زدی ؟ گفت خودم هم ناراحتم ولی چه کار کنم ذاتم اين است و اين حکايت بعضی 

از آدم هاست.

ــت ــرب صف ــان عق ــت رفیق همنشــینی بــا مارهــا هم آرزوســتاز دس

فرار از مرگ
روزی مرگ به سراغ مردی رفت و گفت امروز آخرین روز عمر توست. مرد گفت: اما من آماده نیستم. 
مرگ پاسخ داد: امروز اسم تو اولین نفر در لیست من است. مرد گفت: قبول. پس بیا بنشین تا قبل 
از رفتن با هم قهوه ای بخوریم. مرگ پذیرفت. مرد به مرگ قهوه داد و در قهوه او چند قرص خواب 
آور ریخت. مرگ قهوه را خورد و به خواب عمیقی فرو رفت. مرد لیست او را برداشت و اسم خودش 
تو امروز  را از اول لیست حذف کرده و در آخر لیست قرار داد. هنگامی  که مرگ بیدار شد گفت: 
با من خیلی مهربان بودی برای جبران مهربانی تو امروز کارم را از آخر لیست آغاز می کنم.

تمجید نادان از افلاطون
آورده اند که روزی مردی به خدمت فیلسوف بزرگ افلاطون آمد و از هر جایی سخن می گفت. 
در میان سخنانش گفت، امروز فلان مرد از تو بسیار خوب می گفت که افلاطون عجب بزرگمردی 
است و من بسیار دوستش دارم. افلاطون چون این سخن بشنید سر فرود آورد و سخت دلتنگ شد. 
آن مرد گفت ای حکیم از من تو را چه رنج آمد که چنین دلتنگ شدی؟ افلاطون پاسخ داد: ای 
خواجه مرا از تو رنجی نرسید، اما مصیبت والاتر از اين چه باشد که جاهلی مرا ستايش کند و کار 
من او را پسنديده آيد ؟ ندانم کدام کار جاهلانه ای کردم که او خوشش آمده و مرا به خاطر آن 

ستوده است ؟
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همین آش و همین کاسه
در زمان نادر شاه یکی از استانداران او به مردم خیلی ظلم می کرد و مالیات های فراوان از آنها 
می  گرفت. مردم به تنگ آمده و شکایت او را نزد نادر بردند. نادر پیغامی   برای استاندار فرستاد ولی او 
همچنان به ظلم خود ادامه می داد. وقتی خبر به نادر رسید، چون دوست نداشت کسی از فرمانش 
سرپیچی کند، همه استانداران را به مرکز خواند. دستور داد استاندار ظالم را قطعه قطعه کنند و از او 
آشی تهیه کنند. بعد آش را در کاسه ریختند و به هر استاندار یک کاسه دادند و نادر به آنها گفت از 

این بس هر کس به مردم ظلم و تعّدی کند، همین آش هست و همین کاسه.

اکثريتی نادان و اقلیتی خائن
از چرچیل پرسیدند، چرا تا آن سوی اقیانوس هند می روید و دولت استعماری هند شرقی را درست 
می کنید ولی بیخ گوشتان ایرلند شمالی را نمی توانید تحت سلطه در آورید؟ چرچیل می گوید: ما  دو 
ابزار مهم نیاز داریم که در ایرلند نداریم. می گویند آن دو چیست ؟ چرچیل پاسخ می دهد: اکثريت 

نادان و اقلیت خائن.

عذرخواهی جوان گنهکار از پدر
جوانی می گوید: با پدرم بحث کردم و صدا ها بالا رفت. از هم جدا شدیم. شب به تخت خوابم رفتم. 
به خدا قسم اندوه قلب و عقلم را فرا گرفته بود. مثل همیشه سرم را بر روی بالشم گذاشته چون 
هر وقت غمهایم زیاد می شوند با خواب از آنها می  گریزم. روز بعد، از دانشگاه بیرون آمدم و تلفن 
همراهم را جلوی در دانشگاه در آوردم و پیامی   برای پدرم نوشته تا به این وسیله از او دلجویی کنم. 
در آن نوشتم، شنیدم که کف پای انسان از پشت آن نرم تر و لطیف تر است. آیا پای شما به من اجازه 
می دهد که با لبم از درستی این ادعّا مطلع شوم؟ به خانه رسیدم و در را باز کردم دیدم پدرم در سالن 
منتظر من هست و چشم هایش اشکبار هست. پدر گفت اجازه نمی دهم که پایم را ببوسی ولی این 
سخن درست است من شخصا بارها آن را انجام داده ام. وقتی کوچک بودی کف و پشت پای 
تو را می  بوسیدم. اشک از چشمانم سرازیر شد. ای عزیز روزی والدین ما از دنیا خواهند رفت، قبل 
از این که ایشان را از دست دهید، آنها را به درستی اکرام و احسان کنید و اگر هم از دنیا رفته اند 

يادشان را گرامی   بداريد و به آنها رحمت و درود بفرستید.
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پــس نگــو اصــل پــدر و مــادرم رهگذر اســت گويــی کــه بهشــت بــه زيــر پــای مادر اســت

که يکی شــمس بــود و ديگری را قمر اســت هــر دوتــا از نظــرم در پــی هــم چرخــان انــد

پادشاه مرده است
در زمان یکی از شاهان شایعه شد که شاه مرده، شاه به عواملش دستور پیگیری داد تا کسی که 
شایعه را درست کرده پیدا کنند. پس از جستجو به عامل شایعه پراکنی که پیرزنی بود رسیدند و او 
را نزد پادشاه بردند. پادشاه به پیرزن گفت چرا شایعه مرگ مرا درست کردی، در حالی که من زنده 
ام؟ پیرزن گفت من از اوضاع مملکت به این نتیجه رسیدم که شما دار فانی را وداع گفته اید، چون 
هر کسی هر کاری که بخواهد انجام می دهد. قاضی رشوه می گیرد، داروغه از همه باج خواهی 
می کند و به همه زور می گویند، کاسب ها کم فروشی و گران فروشی می کنند و هیچ دادخواهی هم 
پیدا نمی شود. هیچ کس به فکر مردم نیست و مردم به حال خود رها شده اند، لاجرم فکر کردم 

شما در قید حیات نیستید.

لو
َ
ا

زمانی که تلفن را الکساندر گراهام بِل اختراع کرد اولین خط تلفن را به خانه معشوقه اش؛ »آلساندرا 
لولیتا اوسووالدو« وصل کرد. در هر تماس، او را با نام کاملش می خواند. گراهام بِل مدتی بعد نام 
معشوقه اش را کوتاه کرد. آله لول اس و دفعات بعد کوتاه تر الو. از آن پس بِل با گفتن الو تلفن جواب 
می داد. بل به چند نقطه شهر تلفن کشید و انسان ها مانند بِل موقع زنگ زدن تلفن، الو می گفتند. 

امروزه از هر نقطه دنیا صدای الو شنیده می شود، اما بیشتر افراد ماجرای الو را نمی دانند.

درس عبرت ملا به مردم روستا
اهل روستایی از ملانصرالدین دعوت می کنند که در روستایشان سخنرانی کند. ملا پاسخ می دهد: 
اگر نفری 5 سکه به او بدهند برای سخنرانی خواهد آمد. اهالی روستا کنجکاو از این که چه چیز 
با ارزشی می خواهد به آنها بگوید، به هر زحمتی نفری 5 سکه فراهم کرده و به دست وی   رساندند. 
در روز موعود ملا در حالی که سکه ها در جیبش صدا می کرد، بالای منبر رفت و سخنرانی بسیار 
زیبایی کرد. سپس از منبر پائین آمد و نگاه به مردم آمادۀ خروج کرد و گفت: بیایید جلو و پولتان را 
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پس بگیرید. اهالی روستا  هاج و واج از این حرف ملا لحظه ای گیج   ماندند و سپس به ملا گفتند: 
این دیگر چه مرامی  ست ؟  این پس دادن چه معنی دارد ؟ ملا نصرالدین لبخندی  زد و گفت: من به 

این سکه ها نیاز نداشتم، ولی دو نکته در این مسئله است:

 اول اين که شما به دقت به حرف هايم گوش داديد چون برايش بهايی پرداخت کرده بوديد.

 دوم اين که من خیلی قشنگ صحبت کردم چون در جیبم پول بود. 

در دنیای امروز فقر آتشی است که خوبی ها را می  سوزاند و ثروت پرده ای است که بدی ها را 
می  پوشاند و چه بی انصاف اند آنان که يکی را می  پوشانند به احترام داشته هايش و ديگری را 

می  سوزانند به جرم نداشته هايش.

همه چهار همسر دارند
 پادشاهی چهار همسر داشت. او عاشق و شیفته همسر چهارمش بود. با دقت و ظرافت خاصی با 
او رفتار می کرد و او را با جامه های گران قیمت و فاخر می  آراست و به او از بهترین ها هدیه می کرد. 
همسر سومش را نیز دوست داشت و به خاطر داشتنش به پادشاه همسایه فخر فروشی می کرد، اما 
همیشه می  ترسید که مبادا او را ترک کند و نزد دیگری برود. همسر دومش همسری قابل اعتماد و 
مهربان و صبور و محتاط بود. هرگاه که پادشاه با مشکلی برخورد می کرد فقط به او اعتماد می کرد و 
او نیز همسرش را در این مورد کمک می کرد. همسر اول پادشاه شریکی پاک و صادق بود که سهم 
بزرگی در نگهداری ثروت و حکومت همسرش داشت. او پادشاه را از صمیم قلب دوست داشت، اما 
پادشاه به ندرت متوجه این موضوع می  شد. روزی پادشاه احساس بیماری کرد و خیلی زود دریافت 
که فرصت زیادی ندارد. او به زندگی پر تجمّلش می  اندیشید و در عجب بود و با خود می گفت من 
چهار همسر دارم اما الان که در حال مرگ هستم تنها مانده ام. بنابراین به همسر چهارمش رجوع 
کرد و به او گفت: من از همه بیشتر عاشق تو بودم تو را صاحب لباس های فاخر کردم و بیشتر توجه 
ام به تو بوده، اکنون که من در حال مرگ هستم آیا با من همراه می شوی؟   او جواب داد: به هیچ 
وجه. در حالی که چیز دیگری می گفت از کنار او گذشت. جوابش همچو چاقویی در قلب پادشاه فرو 
رفت. پادشاه غمگین از همسر سوم سؤال کرد و گفت: من در تمام طول زندگی به تو عشق ورزیدم 
اما حالا در حال مرگ هستم، آیا تو بامن همراه می شوی؟ او جواب داد: نه، زندگی خیلی خوب است 
و بعد از مرگ تو من دوباره ازدواج خواهم کرد. قلب پادشاه فرو ریخت و بدنش سرد شد. بعد به سوی 
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همسر دوم رفت وگفت: من همیشه برای کمک به نزد تو می آمدم و تو همیشه کنارم بودی. اکنون 
در حال مرگ هستم آیا تو همراه من می  آیی؟ او گفت: متأسفم در این باره نمی توانم به تو کمک کنم 
حداکثر کاری که بتوانم انجام دهم این است که سر مزار همراهت بیایم. جواب او هچون گلوله ای 
از آتش پادشاه را ویران کرد. ناگهان صدایی او را خواند:من با تو خواهم آمد و همراهت هستم، فرقی 
نمی کند که کجا بروی. با تو می  آیم. پادشاه نگاهی انداخت به همسر اولش. او به علت عدم توجه 
پادشاه و سوء تغذیه بسیار نحیف شده بود. پادشاه با اندوهی فراوان گفت: ای کاش زمانی که فرصت 

بود به تو بیشتر توجه می کردم.
همه ما در زندگی چهار همسر داریم. همسر چهارم مانند جسم ماست. اصلًا اهمیت برای او ندارد 
که چقدر تلاش می کنیم تا جسم ما خوب به نظر آید و هنگامی  که بمیریم ما را ترک می کند. همسر 
سوم مانند شأن و موقعیت و دار و ندار ماست و موقع مرگ ما را ترک می گوید. همسر دوم خانواده 
و دوستان ماست و موقع مرگ بر سر مزار ما می  آیند. همسر اول روح ماست، چیزی که ما هنگام 
لذت های خود آن را از یاد می  بریم و به دنبال مادیات و ثروت هستیم. پس اجازه ندهیم که قدرت و 
خوشی ما را از توجه به همسر اول باز دارد، چرا که او همه جا همراه ماست. از همین امروز شروع 
کنیم به غذای روح، فکر کنیم تا در هنگام سفر ابدی، همراهی زيبا و آشنا را همراه داشته 

باشیم. 

محدوده عمر انسان
شکل مربع و چهار گوش خطوطی بر روی زمین کشید و در وسط آن مربع،   روزی پیامبر
نقطه گذاشت. از اطرافش خط های زیادی به مرکز نقطه وسط وصل کرد و یک خط از نقطه داخل 
مربع به طرف خارج رسم کرد و انتهای آن خط را نامحدود نموده و فرمود: می دانید این چه شکلی 
است ؟ عرض کردند: خدا و پیامبرش بهتر می دانند. فرمود: این مربع چهارگوش بستر عمر انسان 
است. محدود و معین است. نقطه وسط نمودار انسان است. این خط های کوچک که از اطراف به 
طرف نقطه انسان روی آورده اند، امراض و بلاهایی است که در طول عمر از چهار طرف به او اصابت 
می کنند. اگر انسان از دست یکی جان به در برد، به دست دیگری می  افتد و بلاخره عمرش به یکی 
خاتمه داده می شود. و آن خط که از مرکز نقطه انسان به طور نامحدود خارج می شود آرزوی 

اوست که از مقدار عمرش بسیار تجاوز کرده و انتهايش معلوم نیست.
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استجابت دعا فقط با دل و نیت پاک
در بنی اسرائیل مردی بود که اولاد نداشت. خیلی مایل بود خداوند به او فرزندی عطا کند. سی سال 
دعا کرد به نتیجه نرسید وقتی که دید خداوند دعای او را مستجاب نمی کند گفت: خدایا دور از منی و 
دعایم را نمی شنوی یا نزدیک به منی ولی دعایم را مستجاب نمی کنی؟ کسی به خوابش آمد وگفت: 
سی سال خدا را با زبان بد و هرزه، قلب سرکش و ناپاک و نیت نادرست خواندی دعایت مستجاب 
نشد. اینک زبانت را از گناه باز دار و قلبت را از آلودگی پاک کن و با نیت راست دعا کن تا دعایت 
مستجاب گردد. مرد از خواب بیدار شد و به دستورات او عمل کرد و با زبان و دل پاک خدا را خواند. 
خداوند هم دعايش را مستجاب نمود. خواسته او را برآورده کرد. خداوند به او فرزندی عنایت کرد. 

سوگند دروغ
مردی شترش را گم کرده بود. سوگند خورد که اگر شترش را پیدا کند، آن را به یک درهم بفروشد. از 
اتفاق شترش پیدا شد. صاحب شتر برای اینکه به سوگندش عمل کرده باشد گربه ای را به گردن شتر 
بست و به بازار برد و برای فروش عرضه کرد. شخصی برای خرید پیش آمد وگفت: شتر را به چه قیمتی 
می  فروشی؟ گفت: یک درهم. مشتری که دید قیمت ارزان است فوری یک درهم به مرد داد که شتر را 
بخرد، اما صاحب شتر گفت که شتر را با گربه ای که در گردنش آویخته است می  فروشم و قیمت گربه 
چهارصد درهم است. مشتری گفت: اين شتر چه ارزان بود اگر چنین قلاده ای در گردن نداشت. 

بوی سیب سرخ
یکی از دوستان شیخ رجبعلی خیاط نقل می کند که همراه ایشان به کاشان رفتیم. عادت شیخ این بود 
که هرجا وارد می شد به زیارت اهل قبور می رفت. هنگامی  که وارد قبرستان کاشان شدیم شیخ گفت: 
السلام علیک یا ابا عبدالله. و فرمود: بویی به مشامتان نمی رسد؟ گفتیم: نه چه بویی؟ فرمود: بوی 
سیب سرخ استشمام نمی کنید؟ گفتیم: نه. قدری جلوتر آمدیم به مسئول قبرستان که رسیدیم جناب 
شیخ از او پرسید: امروز کسی را اینجا دفن کرده اند؟ او پاسخ داد: پیش پای شما فردی را دفن کرده اند 
و ما را سر قبر تازه ای برد. در آنجا ما همه بوی سیب سرخ را استشمام کردیم. پرسیدیم: این چه بویی 
است؟ شیخ فرمود: وقتی که این بنده خدا را در اینجا دفن کردند، وجود مقدس سید الشهدا♠ به 

اينجا تشريف آوردند و به واسطه اين شخص عذاب از اهل قبرستان برداشته شد.

تا که يکباره خدا گفت که عشــق اســت حســینعشــق يــک واژۀ بــی ارزش بــی معنــی بــود
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کتک زدن کودک
یکی از شاگردان شیخ رجبعلی خیاط می گوید: فرزند دوساله ام که اکنون چهل سال دارد در منزل 
ادرار کرد، همسرم چنان او را زد که نزدیک بود نفس بچه بند بیاید. همسرم پس از یک ساعت، تب 
شدیدی کرد که به پزشک مراجعه کردیم و در شرایط اقتصادی آن روز پول زیادی را برای نسخه 
و دارو دادیم، ولی تب قطع نشد و تب شدید تر شد. دوباره به پزشک مراجعه کردیم و این بار چهل 
هزارتومان هزینه درمان شد که برایم سنگین بود. شب جناب شیخ رجبعلی خیاط را سوار ماشین 
کردم تا به جلسه برویم. همسرم نیز در ماشین بود. جناب شیخ، اشاره به همسر من کردند و گفتند 
خانم، بچه را آنطور نمی زنند. استغفار کن، از بچه دلجويی کن، چیزی برای بچه ات بخر، 

خوب می شوی. چنین کرديم تب او قطع شد.

 پرواز با زيارت عاشورا
مرحوم آقا شیخ مرتضی زاهد نقل می کند که یک روز بر بالای یکی از پشت بام های امامزاده سید 
اسماعیل  رفتم و در آنجا رو به سوی حرم امام حسین♠ به خواندن زيارت عاشورا مشغول شدم. 
آن روز بعد از آنکه زیارت عاشورای من تمام شد، احساس و ادراک خارق العادهای در من پیدا شد؛ 
در آن لحظات احساس می کردم می  توانم در هوا پرواز کنم. احساس می کردم برای پایین آمدن از 
پشت بام لازم نیست از پله ها استفاده کنم. در همان لحظه به خودم تکانی دادم و دیدم با یک اراده 
می  توانم در هوا معلّق بمانم. می خواستم از همان بالای پشت بام و بدون استفاده از پله و نرده بان 
به حیاط امامزاده بیایم، ولی چون چند نفر در حیاط امامزاده سید اسماعیل حضور داشتند، از این 
عمل منصرف شدم و به صورت عادی از پله ها پایین آمدم و به سوی خانه راه افتادم. آن روز در حالی 
که به سوی خانه می رفتم از این مقدار نیرو که گرفته بودم شگفت زده شده و در دلم از خودم خوشم 

آمده بود، اما خداوند با کمی  فاصله و لحظاتی بعد مرا بیدار و ادب کرد.

کتاب مفاتیح الجنان
شیخ عباس قمی   می خواست به حرم امام حسین  برود. چون پیر بود نمی  توانست وارد حرم 
شود. شخصی گفت ناراحت نباشید چون هر کسی وارد حرم می شود يک شیخ عباسی قمی   زير 

بغل اوست. منظور مفاتیح الجنان بود.
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بیا تا قدر يکديگر بدانیم
فقیری به ثروتمندی گفت: اگر من در خانه تو بمیرم، با من چه می کنی؟ ثروتمند گفت: تو را کفن 
می کنم و به گور می  سپارم. فقیر گفت: امروز که هنوز زنده ام، مرا پیراهن بپوشان و چون مُردم، بی 

کفن مرا به خاک بسپار. 
اين حکايت بسیاری از ماست که تا زنده ايم قدر يکديگر را نمی دانیم، ولی بعد از مردن 

می خواهیم برای يکديگر سنگ تمام بگذاريم.

ــر مــزار مــردگان خويــش نالیــدن چــه ســودبــی خبــر از حال هم بــودن و خوابیدن چه ســود ب

ــید ــادش رس ــه فري ــد ب ــی باي ــده را در زندگ ور نــه بر ســنگ مزارش آب پاشــیدن چه ســودزن

خانــه صاحــب عزا تــا صبــح خوابیدن چه ســودگــر نبینــی خانــه اش را در زمــان زندگیــش

بعــد مرگــش اشــک باريــدن و نالیــدن چه ســودگــر نپرســی حالــی از يــک دوســت ديريــن خود

 فصل صلح و جشــن و آيین اســت جنگیدن چه سود  بهــر دور افکنــدن کینــه کنــون حرکــت نمــا

پند درويش به پادشاه
پادشاهی درویشی را به زندان انداخت. نیمه شب خواب دیدکه بی گناه است، پس او را آزاد کرد. 
پادشاه گفت: حاجتی بخواه. درویش گفت: وقتی خدایی دارم که نیمه شب تو را بیدار می کند، تا مرا 

از بند رها کنی، نامرديست که از ديگری حاجت بخواهم.

عاقبت ظاهرسازی 
الاغی، پوست شیری را پیدا کرد و پوشید و به حیوانات حمله میکرد، همه فرار میکردند و او از 
این بابت خوشحال بود و خوشحالی خود را با نعره بلند میکرد. روباهی که مثل دیگران از او ترسیده 
بود، مدتی مکث کرد. وقتی خوب گوش کرد، دید صدای او فرق میکند. به الاغ نزدیک شد و با 
خنده گفت: اگر دهانت را بسته بودی شاید مرا میترساندی، اما خودت را لو دادی. احمق شايد با 
لباس و ظاهر خوب ديگران را فريب دهد، اما اين برای مدت طولانی نخواهد بود چون حرف 

زدن او همه چیز را لو می♠هد. 
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راه صلح دزد
عارفی گوید: روزی دزدان قافله ما را غارت کردند، پس نشستند و مشغول طعام خوردن شدند. یکی 
از آنها را دیدم که چیزی نمی خورد به اوگفتم که چرا با آنها در غذا خوردن شریک نمی شوی؟ گفت: 
من امروز روزه ام. گفتم: دزدی و روزه گرفتن عجب است ! گفت: ای مرد این راه، راه صلح است که 
با خدای خود گذاشته ام، شاید روزی سبب شود و با او آشنا شوم. آن عارف می گوید یک سال بعد او 
را در مسجد الحرام دیدم که طواف می کند و آثار توبه را از روی او مشاهده کردم. گفت: ديدی که 

آن روزه چگونه مرا با خدا آشنا کرد و آشتی داد.

عاقبت کینه توزی
کشاورزی مزرعه ای بزرگ از گندم داشت. زمین حاصلخیزی که گندم آن زبان زد خاص و عام بود. 
شبی از شبها روباهی وارد گندم زار شد و بخش کوچکی از مزرعه را لگدمال کرد و پیرمرد کینه روباه 
را به دل گرفت. بعد از چند روز روباه به دام افتاد. پیرمرد مقداری پوشال را به روغن آغشته کرده به دم 
روباه بست و آتش زد. روباه شعله ور در مزرعه به این طرف و آن طرف می دوید وکشاورز بخت برگشته 

هم به دنبالش. در این تعقیب و گریز گندم زار به خاکستر تبدیل شد. 

وقتی کینه به دل گرفته و در پی انتقام هستیم، بايد بدانیم آتش اين انتقام دامن خودمان را 
هم خواهد گرفت. بهتر است ببخشیم و بگذريم.

صبح بخیر، يک فنجان قهوه لطفا، ۳.۵ دلار
زنی که در استرالیا کافی شاپ باز کرده بود، برای جلب مشتری و ضمنا وادار کردن مردم به رعایت 

ادب و احترام بیشتر، ابتکاری به خرج داد.
یک فنجان قهوه = 5 دلار

یک فنجان قهوه لطفا = 4 دلار و پنجاه سنت
صبح بخیر، یک فنجان قهوه لطفا = 3.5 دلار

 همه سعی می کردند مودب تر صحبت کنند تا پول کمتری بپردازند.
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پنج خصلت مداد
عالمی  مشغول نوشتن با مداد بود. کودکی پرسید: چه می  نویسی؟ عالم لبخندی زد و گفت: مهم تر 
از نوشته هایم، مدادی است که با آن می  نویسم، می خواهم وقتی بزرگ شدی مثل این مداد بشوی. 
پسرک تعجب کرد، چون چیز خاصی در مداد ندید، عالم گفت پنج خصلت در اين مداد هست. 

سعی کن آنها را به دست آوری:
می  توانی کارهای بزرگ کنی، اما فراموش نکن دستی وجود دارد که حرکت تو را هدایت می کند . ۱

و آن دست خداست؛
گاهی باید از مداد تراش استفاده کنی، این باعث رنجش تو می شود، ولی نوک آن را تیز می کند. . 2

پس بدان رنجی که می  بری از تو انسان بهتری می  سازد؛
مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن اشتباه از پاک کن استفاده کنی، پس بدان تصحیح . ۳

یک کار خطا، اشتباه نیست؛
چوب مداد در نوشتن مهم نیست، مهم مغز مداد است که درون چوب است، پس همیشه . ۴

مراقب درونت باش که چه از آن بیرون می آید؛
مداد همیشه از خود اثری باقی می گذارد، پس بدان هر کاری در زندگی ات می کنی، نشانی از . ۵

آن به جا می ماند، پس در انتخاب اعمالت دقت کن.

گمان نیک به خداوند
زنی پیش پیامبری آمد و از او خواست برای او دعا کند تا صاحب فرزند شود. پیامبر در حال عبادت 
او را دعا کرد. ندا آمد: در سرنوشت این زن اولادی ننوشته ایم. پس از مدتی پیامبر در کنار آن زن 
فرزندی دید و متعجب شد. از خدا سؤال کرد: خدایا بر من جمله ای فرمودی ولی در عمل خلاف 
آن کردی! حکمت این عملت چه بود؟ ندا آمد: این زن شب و روز بر ما متوسل شد و زار زارگریست 
و گفت خدایا من می  دانم که این اشک چشم را به هنگام دعا تو به من می  بخشی و اگر حاجتم را 
برآورده نمی کردی، این اشک را نمی دادی. به کرمت امیدوارم و دست از دعا بر نخواهم داشت. ای 
پیامبر، از بس اين زن در خواسته خود اصرار کرد و به ما امید داشت و گمان نیک برد، ما تقدير 

را تغییر داديم و بر او فرزندی بخشیديم.
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مسئول اختلاس گر
پدری مقابل پسرش قرآن، سکه و مشروب گذاشت. گفت پسرم هر کدام را دوست داری بردار. پدر 
در فکر خود گفت اگر قرآن را برداشت مومن شود، اگر سکه را برداشت کاسب شود و اگر مشروب 
را برداشت که فاسد می شود. پسر جلو آمد و قرآن را زیر بغل گذاشت، سکه را در جیب گذاشت و 
مشروب را سر کشید. پدر آهی کشید و گفت: اين نابکار يکی از مسئولین اختلاسگر خواهد شد.

سرزنش شغالان يا تمسخر شیران
شغالی به شیر گفت: با من مبارزه کن. شیر نپذیرفت. شغال گفت: نزد شغالان خواهم گفت شیر 
از من می هراسد. شیر گفت: سرزنش شغالان را خوش تر دارم از اینکه شیران مرا مسخره کنند که با 

شغالی مبارزه کردم. گاهی وقتها مشاجره با يک احمق، ما را هم احمق جلوه می دهد.

نحوه دعا کردن
روزی رسول خدا سراغ مردی از اصحاب را گرفت و پرسید: فلانی در چه حالی است؟ گفتند: 
بسی رنجور و بیچاره شده و چونان مرغ بال و پر شکسته، زار و پریش گشته و زندگانی به سختی 
می  گذراند. حضرت به حال او ترّحم کرد. برخواست و به قصد عیادت او روانه منزل وی شد. مرد بیمار 
و گرفتار واقعا رنجور و مبتلا گشته بود و پیامبر خدا به فراست دریافت که بیماری و ابتلای او مستند 
به یک امر عادی نیست، این بود که از وی پرسید: آیا در حق خود نفرین کرده ای؟ بیمار گفت: 
بله همین طور است. من در مقام دعا گفته بودم که پروردگارا اگر قرار است مرا در جهان آخرت به 
خاطر ارتکاب گناهانم کیفر دهی، از تو می خواهم که در کیفر من تعجیل فرمایی و آن را در همین 
جهان قرار دهی. رسول خدا فرمود: ای مرد چرا در حق خود چنین دعایی کردی؟ مگر چه می شد 
از پروردگار کریم، هم سعادت دنیا و هم سعادت و نیک بختی سرای دیگر را خواستار می شدی و 
در نیایش خود این دعا را می خواندی:»ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب 
نار« پروردگارا ما را از نعمت های دنیا و اخرت بهره مند گردان و از شکنجه دوزخ نگاه دار. مرد 

مبتلا، این دعا را خواند و صحیح و سالم گشت و با سلامتی بازیافته همراه ما از منزل خارج شد.1 

1. بحارالانوار جلد 1۷ صفحه 293
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عاقبت محبت
می گویند پلیکانی در زمستان سرد و برفی برای جوجه هایش غذاگیر نمی آورد. ناچار با منقارش از 
گوشت تنش می کَند و توی دهان جوجه هایش می گذاشت. آنقدر این کار را کرد تا ضعیف شد و مُرد. 

یکی از جوجه ها گفت: راحت شدیم از بس غذای تکراری خوردیم.

وقتی فداکاری می کنیم انتظار داريم در مقابلش ناسپاسی نبینیم، اما بیشتر اوقات می  بینیم 
مرز میان ناسپاسی و خودخواهی باريک است. هر دو جزء صفت های بد به شمار می روند 
 آدم های خیلی فداکار در تنهايی شان گله می کنند از ناسپاسی، اما ترجیح می دهند 

ً
اما عموما

فداکار شناخته شوند تا اينکه تنها به فکر خودشان باشند. گاهی به فکر خودتان هم باشید و از 
زندگی تان لذت ببريد. اينطور در گذر زمان کمتر پشیمان می شويد. 

دلِ بی غم در اين دنیا نباشد
پادشاهی بیمار شد، اما پزشکان نتوانستند او را درمان کنند. پادشاه که نگران شده بود دستور داد 
اعلام کنند هر کس بتواند پادشاه را معالجه کند، پادشاه نصف قلمرو پادشاهی اش را به او خواهد 
بخشید. تمام آدم های دانا دور هم جمع شدند. تا ببینند چطور می شود شاه را معالجه کرد، اما هیچ 
یک ندانست. تنها یکی از مردان دانا گفت که فکر می کند می تواند شاه را معالجه کند. او گفت: 
اگر یک آدم خوشبخت را پیدا کنید، پیراهنش را بردارید و تن شاه کنید، شاه معالجه می شود. شاه 
پیک هایش را برای پیدا کردن یک آدم خوشبخت فرستاد. آنها در سرتاسر مملکت سفر کردند ولی 
ثروت  که  آن  باشد.  راضی  کاملا  نشد که  پیدا  نفر  کنند. حتی یک  پیدا  آدم خوشبختی  نتوانستند 
داشت، بیمار بود. آن که سالم بود در فقر دست و پا می زد، یا اگر سالم و ثروتمند بود زن و زندگی 
بدی داشت. یا اگر فرزندی داشت، فرزندانش بد بودند. خلاصه هر آدمی   چیزی داشت که از آن گله 
و شکایت کند. یک شب پسر شاه از کنار کلبه ای محقّر و فقیرانه رد می شد که شنید یک نفر دارد 
چیزهایی می گوید: شکر خدا که کارم را تمام کرده ام. سیر و پر غذا خورده ام و می  توانم دراز بکشم 
و بخوابم. چه چیز دیگری می  توانم بخواهم؟ پسر شاه خوشحال شد و دستور داد که پیراهن مرد را 
بگیرند و پیش شاه بیاورند و به مرد هم هر چقدر بخواهد بدهند. پیک ها برای بیرون آوردن پیراهن 

مرد توی کلبه رفتند، اما مرد خوشبخت آن قدر فقیر بود که پیراهن نداشت.
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دعای طولانی لازم نیست.
حضرت علی دیدند مردی دعایی طولانی را از روی دفتری می خواند؛ به او گفتند: ای مرد 
بگویم ای  چه  پرسید:  مرد  می دهد.  جواب  هم  را  اندک  دعای  می شنود،  را  زیاد  که  خدایی  آن 

امیرمؤمنان؟ فرمودند: بگو:
الحمد لله علی کل نعمه؛ سپاس خداوند را برای همه نعمتهایش.

و أسأل الله من کل خیر؛ از خداوند آنچه خیر است مسئلت می  نمایم.

و أعوذ بالله من کل شر؛ پناه می  برم به خداوند از همه بدیها و آفات.
و أستغفر الله  من  کل  ذنب ؛ خداوندا بابت همه گناهانم استغفار و توبه می کنم.1

جواب دندان شکن عیسی به شیطان
شیطان، حضرت مسیح را بالای برج اورشلیم دید و گفت: اگر تو وابسته و عزیز خدایی، از این بالا 
بپر تا خدای تو، تو را نجات دهد. مسیح آرام آرام شروع به پایین آمدن از برج کرد. شیطان پرسید: 
چه شد؟ به خدایت اعتماد نداری؟ مسیح پاسخ گفت: مکتوب است تا زمانی که میتوانی از طريق 
عقلت عاقبت کاری را بفهمی، خدايت را امتحان نکنی. تا آنجا که می توانم برای هر کاری سر به 
آسمان نمی گیرم و استمداد نمی طلبم چون او بزرگترین یاری اش که عقلانیت است را قبلًا به من 

هدیه داده است.

اندک از خدا نخواه
مردی در بیابان در حال گذر بود. از آسمان ندا آمد: هر آنچه بخواهی به تو داده می شود. مرد 
فرصت را غنیمت شمرد و گفت: می خواهم کوه روبروی من تبدیل به طلا شود. کوه بلافاصله به طلا 
تبدیل شد. دوباره ندا آمد: دومین و آخرین خواسته ات را بگو. مرد هیجان زده گفت: کور شود هر آنکه 

از خدا چیزهای کوچک بخواهد. آن مرد مسافر بلافاصله کور شد.

242 : ،91 1. بحار الأنوار ج
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حکومت بی ارزشتر از لنگه کفش.
به سوی بصره حرکت  پیمان شکنان  برای سرکوب  با سپاهیان اسلام   زمانی که مولا علی
می کردند، در نزدیکی بصره به محل ذیغار رسیدند. در آنجا برای رفع خستگی و آماده سازی سپاه 
توقف نمودند. عبدالله ابن عباس روایت کرده که من در آنجا به حضور امیر المومنین رسیدم. دیدم 
که ولیّ مسلمین خودش کفش خویش را وصله می زند. حضرت رو به من کرد و فرمود: ابن عباس 
این کفش چقدر می  ارزد؟ گفتم: ارزشی ندارد. فرمود: سوگند به خدا همین کفش بی ارزش از 
رياست و حکومت بر شما برای من محبوبتر است مگر اين که بتوانم با اين حکومت و رياست 

حق را زنده کنم و باطل را براندازم.

 تئوری سوسک در توسعه شخصی 
 در رستورانی، سوسکی ناگهان از جایی پر می زند و روی یک خانمی  می نشیند. آن خانم از روی 
دادن  تکان  و  پریدن  با  سعی  می کند  و  می شود  بلند  زده  وحشت  می کند.  فریاد  به  شروع  ترس 
دستهایش سوسک را از خود دور کند. واکنش او مُسرِی بود و افراد دیگری هم که سر همان میز 
بودند، وحشت زده می شوند. بالاخره آن خانم موفق می شود سوسک را از خود دور کند. سوسک 
پر می زند و روی خانم دیگری نزدیکی او می نشیند. این بار نوبت او و افراد نزدیکش می شود که 
همین حرکت ها را تکرار کنند! پیشخدمت به سمت آنها می دود تا کمک کند. در اثر واکنش های 
خانم دوم، این بار سوسک پر می زند و روی پیشخدمت می نشیند. پیشخدمت محکم می  ایستد و 
به رفتار سوسک بر روی لباسش نگاه می کند. زمانی که مطمئن می شود، سوسک را با انگشتانش 
می گیرد و به خارج رستوران پرت می کند. در حالی که قهوه ام را مزه مزه می کردم، شاهد این جریان 
بودم و ذهنم درگیر این موضوع شد. آیا سوسک باعث این رفتار عصبی شده بود؟ اگر اینطور بود، 
چرا پیشخدمت دچار این رفتار نشد؟ چرا او تقریباً به شکل ایده آلی این مسئله را حل کرد، بدون 
اینکه آشفتگی ایجاد کند؟ این سوسک نبود که باعث این ناآرامی  و ناراحتی خانمها شده بود، بلکه 
ناتوانی خودشان در برخورد با سوسک موجب ناراحتیشان شده بود. من فهمیدم فریادِ پدرم، همسرم، 
مدیرم و یا دیگران بر سر من نیست که موجب ناراحتی من می شود، بلکه ناتوانی من در برخورد با 
این مسائل است که من را ناراحت می کند. این ترافیک بزرگراه نیست که من را ناراحت می کند، 
این ناتوانی من در برخورد با این پدیده  است که موجب ناراحتیم می شود. من فهمیدم در زندگی نباید 
واکنش نشان داد، بلکه باید پاسخ داد. آن خانمها  به اتفاق رخ داده واکنش نشان دادند، در حالیکه 
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پیشخدمت پاسخ داد. واکنش ها همیشه غریزی هستند، در حالی که پاسخ ها همراه با تفکرند. نحوه 
واکنش های ما به مشکلات و نه خود مشکلات است که می تواند در زندگی بحران ایجاد کند. این 
مفهوم مهمی  در فهم زندگی است. آدمی  که خوشحال است، به اين خاطر نیست که همه چیز 
در زندگی اش درست است، او به اين خاطر خوشحال است که ديدگاهش نسبت به مسائل 

درست است.

ابلیس و فرعون
آورده اند که روزی ابلیس نزد فرعون آمد. در حالی که فرعون خوشه انگوری در دست داشت و 
می خورد، ابلیس به او گفت که آیا هیچ کس می تواند این خوشه انگور را به مروارید خوشرنگ مبدل 
سازد؟ فرعون گفت: نه. ابلیس با شیوه مخصوص خودش آن خوشه انگور را به دانه های مروارید تبدیل 
کرد. پس فرعون تعجب کرد و گفت: آفرین به تو که استاد ماهری. ابلیس سیلی بر گردن او زد و گفت: 
مرا با این استادی به بندگی قبول نکردند ! تو با اين همه کودنی چگونه ادعای خدايی می کنی ؟

سلطان محمود خر کیه؟
دو گدا بودند که یکی می گفت روزیِ ما به دست سلطان محمود است و دیگری می گفت: روزی 
ما را خدا می دهد، سلطان محمود خر کیه؟ سلطان محمود دستور داد پلویی که زیر آن مرغ بود و 
داخل مرغ هم جواهر و هم اشرفی بود، به گدای چاپلوس دادند، او هم که نمی دانست داخل پلو 
چه خبره، به گدای خداشناس داد. گدای خداشناس از رزق و روزی که خدا به واسطه لج و لجبازی 
سلطان محمود و نادانی گدای چاپلوس نصیبش کرده بود، خوشحال شد و پلو رو گرفت و رفت. 
سلطان محمود که از ماجرا خبردار شد، دستور داد گدای چاپلوس رو فلک کنند و او را مجبور کنند 

همان جمله گدای خداشناس را زیر فلک تکرار کند و بگوید:

 » روزی رو خدا میده، سلطان محمود خر کیه؟«
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لا علیک السّلام
حجت الاسلام سید حسن منافی از آیت الله تبریزی روایت نمودند: شخصی به من گفت: به نیت 
تحول روحی به زیارت امام رضا  مشرف شدم، ولی متحول نشدم، آیت الله تبریزی به آن شخص 
فرمودند: ایرادی در کارت بوده است. یادت می آید شخصی به تو فلان مقدار پول امانت داد تا به 
دیگری برسانی، اما آن را مصرف کرده و به آن شخص نرساندی؟ تا این را گفتم دست و پایش را گم 
کرد و گفت: مجبور شدم آن پول را مصرف کنم. به او گفتم: تو را دیدم که وارد حرم شده ای و به آن 

حضرت سلام کرده ای، اما حضرت از ضریح در جواب فرمودند: لا علیک السّلام.

بد زبانی
یکی از دوستان اهل علم گفت: روزی لباس خوبی پوشیده بودم و می خواستم خدمت آقای بهاء 
الدینی برسم. باران زیادی آمده بود. گل و آب در کوچه ها جمع شده بود. ماشینی آمد توی آب زد و 
آب گل آلود را بر سر و پای من ریخت. خیلی ناراحت شدم که حالا باید برگردم منزل و لباس عوض 
کنم. از ناراحتی شروع کردم به بد و بیراه گفتن و پرخاش کردن به راننده. بعد آمدم لباس هایم را 
ابتدا فرمودند:  تا نشستم، آقا شروع به صحبت کردند و  آقا رفتم  عوض کردم. همان روز خدمت 
زیبنده نیست اهل علم بد زبانی کنند، به فرض اینکه یک ماشین هم آمد و زد توی آب ها و لباس ها 
را آلوده کرد، نبايد انسان متانت را از دست بدهد و بد زبانی کند و اينگونه تمام واقعه را فرمود به 

طوری که کسی نفهمید طرف سخن کیست.
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عروسی اولیاء خدا
از  یکی  آقای کاشفی  با جناب صمصام خدمت  فرمودند: روزی من  اسدپور  آقای عباس  جناب 
ثروتمندان اصفهان رفته بودم، پس از اتمام منبر، جناب صمصام رو به فرزند آقای کاشفی کردند و 
گفتند: یک ظرف برنج و مرغ به من بده که امشب عروسی دارم. پسر صاحب خانه هم یک ظرف 
بزرگ برنج و مرغ آورد و به من داد و من در کنار آقای صمصام حرکت کردم. ایشان بنده را به یک 
محله فقیر نشین اصفهان در کنار سقاخانه ای بردند. در مقابل سقاخانه زنی ایستاده بود و از شدت 
گریه نمی توانست خود را جمع و جور کند. جناب صمصام آن بانو را صدا زدند و فرمودند: غصه نخور 
بیا که غذای بچه هایت رسید. زن که نمی  توانست از شدت هیجان و گریه خودش را کنترل کند، 
سر جایش میخکوب شده بود. ظرف را برایشان بردم و در برابرشان گذاشتم. یادم است که جناب 
صمصام پنج اسکناس ده تومانی هم به آن زن دادند و برگشتند و به من فرمودند که بازگردیم. من 
بدون اینکه سرم را برگردانم به دنبال اسب جناب صمصام به راه افتادم و تا نزدیکی منزل، ایشان را 
بدرقه کردم. وقتی به منزل خودمان رسیدم، متوجه شدم که منظور جناب صمصام از عروسی چه بود. 
در واقع عروسی اولیاء کمک کردن به فقراست و اينکه دل دردمند فقرا و گرفتارها را شاد کنند.

ــی ــا قلم ــی ي ــا قدم ــا دِرَمی ي ــی ي ــه دم ب تــا توانــی به جهــان خدمــت محتاجان کن

عَبدُ الفرّار
در نجف شخصی به نام عبدالفرار بود که سرکرده اوباش و ارازل آنجا بود. به خاطر آزاری که از او 
به دیگران می رسید، همه از وی هراس داشتند. روزی در حالی که ملا حسینقلی همدانی در حرم 
امیر المومنین بود، عبد فرّار با کمال بی ادبی و جسارت وارد حرم شد. اطرافیان آخوند که نگران 
بودند گزندی از عبدالفرّار به آخوند برسد، در کمال ناباوری دیدند که با نگاه آخوند به وی، ذلیلانه و در 
کمال خشنودی خدمت آخوند رسید. آخوند نامش را پرسید. گفت: عبدالفرّار. آخوند گفت: از که فرار 
کرده ای ؟ از خدا یا رسولش؟ عبدالفرّار با شنیدن این کلام سر به زیر انداخت و بیرون رفت. فردای 
آن روز آخوند از شاگردانش خواست تا به تشیع یکی از اولیای خدا بروند. وقتی که شاگردان به محل 
مورد نظر رسیدند، مشاهده کردند که میّت همان عبدالفرّار است. وقتی از زن او درباره اش پرسیدند، 

گفت: دیشب دائماً با خودش می گفت: از که فرار کرده ای؟ از خدا يا از رسولش؟
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سوره حمد و نابینا
شخصی پسر نابینایش را نزد شیخ جعفر شوشتری برده بود تا به جهت شفایش سوره حمد بخواند. 
ایشان فرمودند ما جوانها هنوز نَفَس پیرها را نداریم، او را نزد پدرم ببرید. آن شخص نزد پدرشان 
بود.  ایشان دست روی چشم بچه گذاشته و مشغول خواندن سوره حمد شده  و  باقر رفت  محمد 
مقداری که خوانده بود، بچه گفته بود بابا دارم می بینم و وقتی سوره حمد تمام شده بود، همه جا 

 می ديد.
ً
و همه چیز را کاملا

هفت قدم
از امیر اسماعیل یکی از پادشاهان نقل شده که روزی در خراسان عالمی   نزد من آمد، من او را 
احترام کردم و چون از مجلس بیرون رفت، عالم را هفت قدم همراهی نمودم. همان شب حضرت 
رسول را در خواب دیدم که به من فرمود ای اسماعیل یکی از علمای مرا احترام کردی و عزیز 
داشتی، من هم از خدای متعال خواستم که تو را در دنیا عزیز و محترم بدارد و به واسطه هفت 

قدمی  که او را همراهی نمودی، دعا کردم که هفت تن از نسل تو پادشاهی کنند.

بوسه برکف پای پدر
آیت الله مرعشی نجفی فرموده است زمانی که در نجف ساکن بودیم یک روز مادرم فرمودند پدرت 
را صدا بزن تا برای صرف ناهار تشریف بیاورند. حقیر به طبقه بالا رفتم و دیدم پدرم در حال مطالعه 
خوابش برده است. مانده بودم چه کنم. از طرفی خواستم کار مادر را اطاعت کنم و از طرفی ترسیدم 
با بیدار کردن پدر باعث رنجش او شوم. خم شدم و لب هایم را بر کف پای پدر گذاشتم و چندین بوسه 
بر کف پای پدر زدم تا اینکه بر اثر قلقلک پا، پدرم از خواب بیدار شد و دید من هستم. وقتی علاقه و 
ادب و کمال و احترام را از من دید فرمود: شهاب الدین تو هستی؟ عرض کردم :آری. دو دستش 
را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: پسرم خداوند عزتت را بالا ببرد و تو را از خادمین اهل بیت قرار 

دهد. آيت الله نجفی همیشه می فرمودند: من هرچه دارم از دعای پدرم دارم.
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چشم بصیرت
روزی بعد از نماز جماعت مردی روستایی به خدمت آیت الله شاه آبادی می رسد و می گوید من 
هر وقت نمازم را به شما اقتدا می کنم، سیدی را می بینم که جلوتر از شما به نماز می  ایستد. آقا از 
او می  پرسد: شغل شما چیست؟ او می گوید مرد کشاورزی هستم که از یکی از روستاهای ورامین 
محصولات خود را به شهر می  آورم و می  فروشم. آقا پرسیدند: غذا چه می خوری؟ مرد پاسخ داد: از 
محصولات خودم. روز بعد همان مرد خدمت آقای شاه آبادی می رسد و عرض می کند که من آن 

سید را امروز ندیدم؟! 
آقای شاه آبادی می  پرسند:امروز غذا چه خورده ای؟ مرد روستایی پاسخ می دهد که از بازار تهیه 

کردم. آقای شاه آبادی می فرمایند: به همین دلیل است که آن سید را نديده ای.

صدای ذکر کوه
یکی از فاضلان اهل علم نقل می کند شبی با آقای مجتهدی در کوه خضر بودیم، خطاب به من 
فرمودند: فلانی، آیا صدای ذکر کوه را می شنوی؟ گفتم :خیر آقا. در این حال آقای مجتهدی دست 
خود را به گوش شخص یاد شده نزدیک می کند در کمال تعجب صدای »لا اله الا الله « گفتن 
کوه را شنید. برای به دست آوردن عینکی صاف و واقع بین که حیات و تسبیح موجودات جهان 
هستی را به شما بنماياند، مجبوريد از غوطه ور شدن و خیره گشتن به ماديات دست برداريد. 
بیماری طبیعت زدگیِ خود را با تزکیه و تسویه روحی معالجه کنید. اندیشه و وجدان را به کار بیاندازید 
و حتی به خود اندیشه و وجدان و علم هم خیره نشوید، زیرا روح انسانی به هر چیزی که عشق ورزد، 

آن را از واقعیت خود برکنار می کند.

دوستی شتر و موش
در مثل است که موشی شتری را در صحرا دید و با او دوست شد. پس او را به خانه خود دعوت کرد 
و شتر هم از روی تواضع دعوت او را پذیرفت و به دنبال او روان شد تا به در سوراخ موش رسیدند. 
موش با اصرار می خواست شتر را به داخل خانه آورد و شتر در حالی که در دل به او می  خندید گفت: 

يا خانه ات را اندازه محبوب بساز يا محبوبی به اندازه خود پیدا کن.



265

سین دوم داستانها

نان و جان
شیخ ابوالحسن خرقانی بر سر در خانه خود نوشته بود آن کس بدین سرای درآید نان و آبش دهید 
و از ایمانش نپرسید، چون آن کس که به درگاه خدای باری تعالی به جان ارزد البته که در خانه 

ابوالحسن به نان ارزد.

مردگان و طبیب
یکی از طبیبان به هنگام عبور از گورستان عبای خود را برسر می  کشید. روزی یکی از همراهان از 
او پرسید که سبب این کار چیست؟ گفت: از مردگان قبرستان های این شهر خجالت می  کشم، زيرا 

بیشتر آنها از دارو هايی که من تجويز کرده ام، مرده اند.

پند بهلول به هارون
نیازمندان  نقل است که روزی  هارون الرشید پول زیادی به بهلول داد و گفت: این وجه را بین 
تقسیم کن. بهلول پول را گرفت و دوباره به خود او برگرداند و گفت: من هیچ فقیری را نیازمندتر از 
تو نمی دانم، چون هر فقیری به مختصر وجهی اداره می شود، ولی تو برای امر خلافت هر مقدار 

که بگیری باز محتاج تر هستی. 

نصیحت عمروعاص به معاويه
معروف است که روزی عمروعاص؛ وزیر حیله گر معاویه به او گفت: تو خیال می کنی با عقل و 
زرنگی خودت بر علی بن ابی طالب پیروز شده ای؟ معاویه گفت: آری. عمروعاص گفت: امتحان 
می کنیم. با هم به مسجد رفتند. جمعیت بسیاری در مسجد بود. عمرو عاص بالای منبر رفت و 
گفت: ای مردم گوش کنید حدیثی می خواهم بر شما نقل کنم که نه از خداست و نه از پیغمبر، بلکه 
جعلی و ساختگی است و آن این که هرکس زبان خود را از دهانش در آورد و به نوک دماغش رساند، 
او اهل بهشت است. همه زبانشان را درآوردند و به طرف بینی خود نزدیک ساختند. عمروعاص رو 

کرد به معاویه وگفت: دیدی، تو زرنگ نیستی مردم ناداناند.
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پند مرد نابینا به تیمور لنگ
روزی مطربی کور را به سراپرده امیر تیمور گورکانی یا همان تیمور لنگ آوردند تا برای او چنگ بزنند. 
مطرب مدتی نواخت و امیر را از وی خوش آمد. پرسید: ای مرد نام تو چیست؟ مطرب گفت: دولت. 
تیمور برای اینکه وی را دست بیاندازد گفت: مگر دولت هم کور می شود؟ مطرب جواب داد: قربان، 
وقتی که سلطان لنگ باشد، دولت هم کور می شود. امیر تیمور بخنديد و وی را انعام داد.

دلیل عدل پادشاه
پادشاهی عادل بر مملکتی حکومت می کرد؛ سبب عدالتش را پرسیدند، گفت: روزی با سپاهم به 
شکار رفته بودم، دیدم شخصی سنگی به پای سگی زد و پای او را شکست. طولی نکشید که دیدم 
اسبی هنگام عبور لگدی به پای شخص زد و پایش را شکست. چند قدمی  که آن اسب راه افتاد 
گاه شدم و دانستم که ظلم صاحبش  ناگهان پایش در سوراخی رفت و شکست. از دیدن این منظره آ

را زود مبتلا خواهد کرد.

صندوق اعمال
یکی از بزرگان قبری برای خود ساخته بود. روزی با یکی از دوستان خود بر سر آن قبر رفت و چون 
در آن قبر را گشود، دید سگی در آن فضله انداخته است. سخت خشمگین شد. دوستش گفت: 
باکی نیست. به دستور شیخ سعدی رفتار کرده ای. پرسید: مگر سعدی چه گفته است؟ گفت: مگر 

نشنیده ای که گفته است:
کــس نیــارد پــس تو پیش فرســت بــرگ عیشــی به گور خويش فرســت

زخم زبان
عالم بزرگواری را در خواب دیدند، پرسیدند: حال شما چگونه است؟ گفت: از همه نعمت ها دارم. 
باغ دارم، قصر دارم، حوری و... دارم، اما عقربی صبح به صبح بر پشت پایم نیش می زند و از سوز آن 
در تب و تابم تا باز آید و دوباره نیش زند. پرسیدند: برای چه؟ گفت: برای اینکه در دنیا زخم زبانی 

زدم و فراموش کردم از آن توبه کنم و با آن حال از دنیا رفتم.
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لطف خداوند به گناهکاران
حضرت موسی در کوه طور در مناجات خود به خدای تعالی عرض کرد: یا اله العالمین. خطاب آمد، 
لبیک. سپس عرض کرد :یا اله العارفین. جواب شنید: لبیک. پس صدا زد: یا اله المطیعین. ندا آمد 
لبیک. سپس صدا زد: یا اله العاصین. این دفعه سه مرتبه پاسخ شنید: لبیک. حضرت موسی عرض 
کرد، بار الها حکمتش چیست که این دفعه سه بار شنیدم؟ به او خطاب شد: ای موسی عارفان به 
معرفت خود، نیکوکاران به کار نیک خود و مطیعان به اطاعت خود اعتنا دارند ولی گناهکاران جز به 

فضل من امیدی ندارند. اگر از درگاه من ناامید گردند به درگاه چه کسی پناه ببرند؟

شیخ بهايی و پیرمرد
شیخ بهایی روزی از بازار اصفهان می  گذشت. گوشه ای دور افتاده در مغازه ای کوچک چشمش 
به پیرمردی افتاد که بیش از نود سال از عمرش می  گذشت و در آن حال مُشته سنگینی به دست 
داشت و مشغول کوبیدن به تخت گیره بود. شیخ بهایی با دیدن پیرمرد دلش به حال او سوخت. 
داخل مغازه رفت و از پیرمرد پرسید: تو چرا در جوانی اندوخته و پس اندازی برای خود گرد نیاوردی تا 
در این سنّ پیری مجبور به کار کردن نباشی؟ پیرمرد چیزی نگفت. شیخ دست پیش برد و مُشته او 
را از دست پیرمرد گرفت و با علمی  که داشت آن را تبدیل به طلا کرد. مُشته فولادی سنگین وزن که 
در آن لحظه تبدیل به طلا شده بود را روی میز پیر مرد قرار داد و آماده خروج از مغازه شد. در همان 
حال خطاب به پیر مرد کرد و گفت: من مُشته را تبدیل به طلا کردم، آن را بازار طلا فروش ها ببر و 
بقیه عمر را به راحتی به سر ببر. شیخ بهایی هنوز از دکان دور نشده بود که صدایی او را بر جای خود 
نگه داشت. صدای پیرمرد بود که گفت: ای شیخ بهايی اگر تو مُشته مرا با گرفتن در دست تبديل 
به طلا کردی، من آن را با نظر به صورت اولش در آوردم. فهمید که پیرمرد به ظاهر تنگدست و 

بی سواد، اما از اولیای خداست. با خجالت پیش او رفت و دست او را بوسید و عذر بسیار خواست. 
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وصیت اسکندر قبل از مرگ
اسکندر سوم مقدونیه معروف به اسکندر کبیر، پادشاه مقدونیه باستان بود؛ او در سال 356 میلادی 
متولد شد و تا سن 16 سالگی تحت تعلیم ارسطو قرار داشت. اسکندر توانست تا پیش از رسیدن به 
سنّ سی سالگی، یکی از بزرگترین امپراطوری های دنیای باستان را شکل دهد که از دریای یونان تا 
هیمالیا گسترده بود. داستان ذوالقرنین که در سوره کهف آمده، ممکن است ارجاعی به اسکندر سوم 
مقدونی که عموماً با عنوان اسکندرکبیر شناخته می شود، باشد. در اینجا به اختصار، وصیت نامه 
اسکندر مقدونی ذکر می گردد؛ وی چنین وصیت کرد: »بدنم را دفن کنید، هیچ مقبره ای برایم 
نسازید، دستانم را بگذارید بیرون باشد تا اینکه مردم دنیا بدانند شخصی که چیزهای خیلی زیادی به 

دست آورد، زمانی که داشت از دنیا می رفت، هیچ چیزی در دستانش نداشت.«
 پس از تسخیر کردن حکومتهای پادشاهی بسیار در حال بازگشت به وطن خود در بین راه بیمار شد 
و به مدت چند ماه بستری بود و با نزدیک شدن مرگ، دریافت که چقدر پیروزیهایش، سپاه بزرگش، 
شمشیر تیزش و همه ثروتش بی فائده بوده است. او فرمانده ارتش را فرا خواند و گفت: من این 
دنیا را به زودی ترک می کنم، اما سه خواسته دارم، لطفا خواسته هایم را حتما انجام دهید. فرمانده 
ارتش در حالی که اشک از چشمانشان سرازیر بود، موافقت کرد که آخرین خواسته پادشاهشان را 
اجابت کنند. اسکندر گفت: اولین خواسته ام این است که پزشکان من، باید تابوتم را حمل کنند تا 
مردم بفهمند که هیچ دکتری نمی تواند هیچ کس را واقعا شفا دهد، آنها ضعیف هستند و نمی توانند 
انسان را از چنگال مرگ حتمی نجات دهند. دوم اينکه وقتی تابوتم به سمت قبر حمل می گردد، 
مسیر منتهی به قبرستان باید با طلا و نقره و سنگهای قیمتی که در خزانه داری جمع آوری کرده ام 
پوشانده شود، تا مردم بدانند که حتی خرده طلایی هم نمی توانم با خود ببرم و بفهمند به دنبال ثروت 
رفتن اتلاف وقت محض است. سومین و آخرين خواسته ام این است که هر دو دستم باید بیرون 
از تابوتم آویزان باشد. می خواهم مردم بفهمند که من با دستان خالی به این دنیا آمده ام و با دستان 

خالی این دنیا را ترک می کنم. 
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تنها راه ورود به بهشت
مردی خواب دید که مرده و پس از گذشتن پلی به دروازه بهشت رسیده است. دربان بهشت به مرد 
گفت: برای ورود به بهشت باید صد امتیاز داشته باشی. کارهای خوبی را که در دنیا انجام داده ای 
بگو تا من به تو امتیاز دهم. مرد گفت: من با همسرم ازدواج کردم و با او پنجاه سال مهربانی کردم 
و هرگز به او خیانت نکردم. فرشته گفت: این ده امتیاز. مرد اضافه کرد در تمام طول عمرم به خدا 
اعتقاد داشتم و حتی دیگران را هم به راه راست هدایت می کردم. فرشته گفت: این هم سی امتیاز. 
مرد باز ادامه داد در شهرم یتیم خانه ای ساختم و کودکان بی خانمان را در آنجا جمع کردم و به آنها 
کمک کردم. فرشته گفت: این هم ده امتیاز. مرد در حالی که گریه می کرد گفت: با این وضع من 
هرگز نمی توانم داخل بهشت شوم مگر اینکه خداوند لطفش را شامل حال من کند. فرشته لبخندی 
زد و گفت: بله. تنها راه ورود بشر به بهشت محبت الهی است و اکنون اين لطف شامل حال تو 

شد و اجازه ورود به بهشت برايت صادر شد.

عشق به خدا
روزی علامه محمد تقی جعفری سوار تاکسی شده بود. در مسیر راه نفس عمیقی کشید و گفت: ای 

خدای من. راننده گفت: بد طوری گفتی خدا، انگار که خدا فقط مال تو است.
فورا دو بیت از اشعار سعدی را سرود:

کــه هــر بنــده گويــد خــدای مــن اســت

کــه گـــويا بــه غیـــــری نپــــرداخته

چنــان لطــف او شــامل هــر تــن اســت

ــاخته ــم س ــه ه ــس ب ــان کار هرک چنـ

فضیلت زيارت عاشورا
شخصی به امام صادق گفت: وحشتناک ترین لحظه زندگی موقعی است که شخص را در قبر 

می  گذارند. من از آن لحظه بسیار می ترسم چه کنم؟ فرمودند: زیارت عاشورا بخوان.
آن مرد گفت: چگونه با خواندن زیارت عاشورا از خوف آن لحظه در امان باشم؟

امام فرمودند: مگر در پایان زیارت عاشورا نمی  خوانیم: » اللهم ارزقنی شفاعة الحسین يوم الورود«. 
منظور روز ورود به قبر است. پس زيارت عاشورا بخوان تا امام حسین  آن لحظه به فريادت برسد.
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بهترين و بدترين بنده خدا
روزی موسی خطاب به خداوند فرمود: می خواهم بدترین بنده تو را ببینم. ندا آمد صبح زود در 
با  پدری  دید  است. موسی  بنده من  بدترین  از شهر خارج شد،  که  اولین کسی  برو،  ورودی شهر 
فرزندش از شهر خارج شدند. سپس گفت خدایا می خواهم بهترین بنده ات را ببینم. خداوند فرمود: 
در ورودی شهر آخر شب برو، آخرین نفری که وارد شهر شد بهترین بنده من است. موسی با تعجب 
دید همان پدر و فرزند هستند. خداوند خطاب به موسی فرمود: ای موسی در هنگام خروج از شهر 
بدترین بنده ی من او بود. در طول مسیر فرزند از پدرش پرسید: پدر جان، بزرگتر از این کوه های 
اطراف چیست؟ پدر گفت: زمین. فرزند پرسید: بزرگتر از زمین؟ گفت: آسمان. فرزند پرسید: بزرگتر 
آسمان ها هم  از  پدرت  گناهان  گفت:  جاری شد  دیدگانش  از  اشک  که  حالی  در  پدر  آسمان؟  از 
بزرگتر است. پس فرزند گفت: بزرگتر از گناهان تو؟ پدر بغضش ترکید و گفت: عزیزم لطف خدای 

مهربان. ای موسی، به همین دلیل در حال حاضر او بهترين بنده من است.

استفاده به موقع از فرصتها
مرد جوانی در آرزوی ازدواج با دختر زیباروی کشاورزی بود. نزد کشاورز رفت تا اجازه ازدواج بگیرد. 
کشاورز براندازش کرد و گفت برو در قطعه زمین روبرو بایست. من سه گاو از طویله آزاد می کنم اگر 
توانستی دم هرکدام از گاوها را بگیری من دخترم را به تو می  دهم. گاو اول آزاد شد. گاوی بسیار 
وحشی و بزرگ بود. جوان فکر کرد گاو بعدی بهتر باشد. از اتفاق گاو بعدی نیز خشن و وحشی بود. 
نهایتاً او را رها کرد و گاو سوم را که دید، مشاهده کرد لاغر و ضعیف است و از شانس بد او نیز آن 

گاو هم دم نداشت. 
زندگی پر از فرصت های دست نیافتنی است. بهرمندی از بعضی از آنها ساده و بعضی مشکل 

است. در نتیجه همیشه اولین شانس را بچسبید.

ناراحتی منصور حلاج از شِبلی
ابو المغیث عبدالله بن احمد بن ابی طاهر مشهور به حسین بن منصور حلّاج، صوفی شاعر و عارف 
ایرانی قرن سوم هجری بود که به خاطر عقایدش عده ای از علمای اسلامی، آموزه هایش را مصداق 
کفرگویی دانسته و او را به اتهام صوفی بودن تکفیر کردند و حکم به ارتدادش دادند. نقل است که 
وقتی حسین منصور حلّاج صوفی را برای اعدام  از بین افراد شهر عبور می دادند، هر کسی سنگی 
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به او می زد. در بین آن جماعت شیخی به نام شِبلی حضور داشت. شِبلی برای آن که خود را موافق 
بقیه نشان دهد، تکه کلوخی به طرف منصور حلاج انداخت. با این عملِ شِبلی، آه از نهاد منصور 
بلند شد. از منصور پرسیدند: از این همه سنگ هیچ آهی از تو بر نیامد، چطور شد که از تکه کلوخی 
که شِبلی به تو پرتاب کرد، آهی بر آوردی؟ گفت: به خاطر این که این جماعت نمی دانند و معذورند 
از سنگ زدن به من، ولی شِبلی به خوبی می داند و مرا می  شناسد و به خاطر دانش اوست که این 

عملش برای من سخت و گران آمد. 1

نــور تــو  روی  در  پیوســته  بــود  تــا  دور بــاش  خیانــت  از  و  خــلاف  از 

مگــو بــد  را  کــس  هیــچ  بــرادر  ای  گــر همــی خواهــی کــه گوينــدت نکــو

حفظ حرمت میهمان
حضرت ابراهیم هرگز تنها و بدونِ مهمان غذا نمي خورد. گاهي که مهمان نداشت، سرِ راه مي ایستاد، 
هر مسافري که عبور می کرد، او را دعوت به خوردن طعام مي نمود. روزي، شخصِ کافري از آنجا 
مي گذشت. حضرت ابراهیم از او دعوت کرد که به خانه اش برود و با او هم غذا شود. وقتي کافر سرِ 
سفره نشست، حضرت ابراهیم بسم الله گفت و از آن مرد نیز درخواست کرد که این عبارت را تکرار 
کند. مرد گفت: من خدایي را نمي شناسم تا نام او را ببرم. حضرت ابراهیم ناراحت شد و فرمود: پس 
برخیز و برو. مهمان بلند شد و از خانه بیرون آمد. در این موقع وحي الهي نازل شد که: اي ابراهیم چرا 
مهمان را رد کردی؟ هفتاد سال ما به او رزق و روزي مي دادیم و یك روز رزقش را به تو حواله کردیم او 
را رد کردي؟ حضرت پشیمان شد. بنابراین به سرعت از خانه خارج شد و خود را به مهمان رسانید و از 
او درخواست کرد که بازگردد. مرد کافر گفت: تا نگویي چرا دنبال من آمده اي، برنمي گردم. حضرت 
ابراهیم جریان را تعریف کرد و کافرخجالت کشید وگفت: وای بر من که از چنین خداوند بخشنده و 
مهرباني رویگردان بودم. پس آن شد که مرد کافر به خداوند یگانه ایمان آورد و در زمره نیکوکاران بر آمد.

میزبــان ماســت هر کــس می شــود مهمان ما رزق مــا آيــد بــه پــای میهمــان از خــوان غیــب

1. تذکر الاولیا عطار نیشابوری.
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پیش بینی ايام
شیخ ابوسعید روزی بر منبر رفت و گفت: سخن منجّمان را شنیدید و درباره سال آینده چنین و 
چنان گفتید. اکنون بشنوید تا من اوضاع سال آینده را برایتان پیش بینی کنم و یقین بدانید که پیش 
بینی من درست تر از همه باشد و هیچ خطا نکنم. مردم یک صدا گفتند که بگو. گفت: سال آينده 
چنان خواهد بود که خدا می خواهد؛ چنان که پارسال آن گونه بود که خدا می خواست و هر 
سال همان گونه است که او می خواهد؛ نه کم و نه بیش. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. 

اين را گفت و از منبر فرود آمد.

مفهوم حکمت
روزی شاگردی از استاد درباره مفهوم حمکت پرسید. استاد دست شاگرد را گرفت و سر و گردن او 
را داخل آب رودخانه فرو کرد و با دست خود محکم او را نگه داشت تا جایی که شاگرد شروع کرد به 
دست و پا زدن. بعد از این که شاگرد با هیجان و عصبانیت از آب بیرون آمد، شروع کرد به کشیدن 
نفس های عمیق و در آن هنگام بود که استاد به او گفت: تو به جای این که نفس معمولی بکشی، 
برای زنده ماندن و رهایی از اضطراب نفس عمیق کشیدی. حکمت مانند اين نفس های عمیق 
برای داشتن يک زندگی واقعی و رهايی از هیجانات مادی و ايجاد طراوت و روح و روان لازم 

است!!!

دعای حضرت موسی
وقتی حضرت موسی وارد شهر مدین شد و دختران حضرت شعیب را یاری رساند، آنگاه به گوشه ای 
رفت و برای رهایی از گرسنگی و درماندگی به درگاه خداوند متعال عرضه داشت: پروردگارا من به هر 
خیری که برایم بفرستی نیازمندم. موسی مشک آب یا ظرف آب آن دختر با حیا را پر کرد و در عوض 
خداوند نیز قلب موسی را از رحمت های خود سیراب نمود. بعضی ها این دعای حضرت موسی را که 
در آیه 24 سوره مبارکه قصص آمده، برای رهایی از بند گرفتاری ها و بعضی مجرد ها هم برای متاهل 
قِیرٌ؛ بارالها من به خیری که تو 

َ
يَّ مِنْ خَیْرٍ ف

َ
تَ إِل

ْ
نْزَل

َ
ي لِمَا أ شدن و یافتن همسر خوب می دانند: )رَبِّ إِنِّ

نازل فرمايی محتاجم.(
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حکمت پنهان نمودن خسارت
 آورده اند که بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد و او هم پسر را گفت نباید که این ماجرا را به کسی 
در میان نهی. پسر گفت: ای پدر من این ماجرا با کسی نگویم، اما خواهم مرا بر فایده این سکوت 
تا  نمود  پنهان  باید  را  ماجرا  پدر گفت:  پنهان داشتن چیست؟  در  این  مطّلع گردانی که مصلحت 

مصیبت دو تا نشود. يکی نقصان مايه و ديگر شماتت همسايه.

راهنمايی عالمانه
و  برخورد  تجربه  با  پیرمردی  به  آن حوالی  در  بود که  روستایی  از حوالی  در حال عبور  رهگذری 
رفت.  و  نداد  را  رهگذر  پیرمرد جواب  است؟  راه  آبادی چند ساعت  تا فلان  اینجا  از  پرسید:  او  از 
رهگذر که دلگیر شده بود به راه خود ادامه داد، ولی هنوز چند قدم نرفته بود که پیرمرد با صدای 
بلند گفت تا دو ساعت دیگر می رسی. رهگذر از او پرسید: چرا همان موقع نگفتی؟ پیرمرد گفت: 
چون نمی دانستم سرعت حرکت و چابکی تو چقدر است و اکنون که سرعت تو را سنجیدم، 

فهمیدم که چقدر زمان می برد تا به مقصدت برسی.

جوانمردی
اسب سواری، مرد فلجی را سر راه خود دید که عصا به دست، پیاده می رود. مرد سوار دلش به حال 
او سوخت، از اسب پیاده شد، او را از جا بلند کرد و بر روی اسب گذاشت تا او را به مقصد برساند. 
مرد افلیج که اکنون خود را سوار بر اسب می دید، دهنه اسب را کشید و گفت: اسب را بردم و با 
اسب گریخت. پیش از آنکه دور شود صاحب اسب فریاد زد، تو تنها اسب را نبردی، جوانمردی را 
هم بردی، هرگز به هیچکس نگو چگونه اسب را به دست آوردی. می ترسم که دیگر هیچ سواری 

به پیاده ای رحم نکند.

در مقــام عشــق نامــردی مکــن ــن ــردی مک ــی س ــور مردانگ در تن

در ســرای دوســتی افســانه بــاش لاف مــردی می زنــی مردانــه بــاش
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انعکاس عمل
مرد فقیری بود که همسرش کَره درست می کرد و به یکی از بقّالی های شهر می  فروخت و در مقابل 
مایحتاج خانه را می  خرید. روزی مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصمیم گرفت آنها را وزن کند. 
هنگامی  که آنها را وزن کرد، اندازه ی هر کره 900 گرم بود. او از مرد فقیر عصبانی شد و روز بعد به 
مرد فقیر گفت: دیگر از تو کره نمی  خرم تو کره را به عنوان یک کیلو به من می  فروختی، در حالی که 
وزن آن 900 گرم است. مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت: ما ترازویی نداریم، 
مدّتی قبل یک کیلو شکر از شما خریدم و آن یک کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار می دادم. یقین 

داشته باش به اندازه خودت برای خودت اندازه می  گیرند. همه چیز به خودتان بر می گردد.

عکــس العملــی بــرای آن می يابد هــر دم عمــل از کســی به هر جــا آيد

دنیــای عَــدَم جهــــان باقــی زايــد عکــس العمــل و عمل به مــا می گويند 

فضیلت نماز اول وقت
جوانی نزد شیخ حسنعلی اصفهانی آمد و گفت: سه قفل در زندگی ام وجود دارد و سه کلید از شما 

می خواهم:
دوست دارم ازدواجی سالم انجام دهم.. ۱
دوست دارم کارم برکت داشته باشد.. 2
دوست دارم عاقبت به خیر شوم.. ۳

شیخ فرمود:
 برای قفل اول نمازت را اول وقت بخوان.
کلید قفل دوم، نمازت را اول وقت بخوان.

و کلید قفل سوم، نمازت را اول وقت بخوان.
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سوء ظن 
شیخ جعفر بن خضر مالکی معروف به شیخ اکبر و کاشف الغطا یکی از بزرگترین علما و مراجع 
اوایل قرن سیزدهم هجری در جهان تشّیع بود. نَسَب او به ابراهیم پسر مالک اشتر نخعی می رسد. 
آرامگاه ایشان در نجف اشرف است. آن عارف وارسته و عالم بزرگوار می فرمایند: چهل سال مرتکب 
یا  یا مستحب و  یا واجب بود  عمل مکروه نشدم چه برسد حرام. تمامی  اعمالم که انجام می دادم 
مباح. فرزندش نقل می کند در نیمه شبی از صدای گریه و ناله پدرم بیدار شدم. گفتم: پدر چرا گریه 
می کنید؟ فرمودند: دیشب مرتکب گناه بزرگی شدم. دیشب نشسته بودم در مورد حکمی   از حکم 
پیدا نکردم. گفتم خدا رحمت کند  یا مستند خاصی  آقایان فقها بررسی و تحقیق می کردم. علت 
فقهای شیعه را، اینها هم که حکم بدون دلیل بیان نموده اند. یعنی دلیلی نداشتند و حکم کردند! 
خوابیدم و در عالم رؤیا دیدم به حرم امام علی  وارد شدم. آقایان فقها همه جمع بودند. من وارد 
شده و سلام کردم. اما کسی به من اعتنایی نکرد. گفتم: من کاشف الغطایم مگر آقایان فقها، مرا 
از فقها نمی دانند؟ یکی از علما از روی منبر گفت: فقهای شیعه سال ها زحمت کشیده اند و کتابها 
نوشته اند، شما همه کتاب های حدیث ما را که بررسی نکردید و به استناد چهار کتاب که مقابلتان 
بود به مقام فقهای شیعه جسارت کردید. اکنون از خواب بیدار شدم که چرا زبانم را کنترل نکردم و 

یک کلمه حرف نسنجیده و بی جا زدم.

پیشــۀ جاهــل فراموشــــی بــود ــود  ــی ب ــه خاموش ــلان را پیش عاق

بردهــان خــود بِنِــه مهــر ســکوت لايمــوت حــیّ  ز  خبــرداری  گــر 

از اجل گريزی نیست
افلاطون وقتی که بیماری اسهال را شناخت درمانش را خودش کشف کرد. او کسی بود که داروی 
این بیماری را درست کرد. خودش هم به همین بیماری در پایان مبتلا شد. وقتی که به این بیماری 
مبتلا شد شاگردش رو به او کرد و گفت: استاد یک دانه از این دارو که درست کرده اید بریزید داخل 
آب بخورید. گفت: برو لیوان آب را بیاور. رفت یک لیوان آب آورد، افلاطون درون دارو آب ریخت و 
آب منجمد و بسته شد. گفت: می بینی؟ گفت: بله. گفت: این دارویی است که من درست کرده ام 
به قدری قوی است که آب را می بندد و سنگش می کند اما وقتی که می خورم تأثیر نمی گذارد. در 

واقع خداست که بايد به دارو اثر ببخشد.
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مناظره علامه محمد تقی جعفری
عده ای از جامعه شناسان برتر دنیا در دانمارک جمع شده بودند تا درباره موضوعی بحث و تبادل 

نظر کنند. موضوع این بود: ارزش واقعی انسان به چیست؟
برای سنجش ارزش خیلی از موجودات معیار خاصی داریم، مثلًا معیار ارزش طلا به وزن و عیار 
است. معیار ارزش بنزین به مقدار و کیفیت آن است. معیار ارزش پول پشتوانه آن است، اما معیار 

ارزش انسان در چیست؟
هر کدام از جامعه شناسان صحبت هایی کردند و معیار های خاصی را ارائه دادند تا نوبت رسید به 
علامه محمد تقی جعفری. ایشان فرمود: اگر می خواهید بدانید هر انسان چقدر ارزش دارد، ببینید 
به چه چیزی علاقه دارد؟ و به چه چیزی عشق می  ورزد؟ کسی که عشقش آپارتمانی دو طبقه است 
در واقع ارزشش به مقدار همان آپارتمان دو طبقه است و کسی که عشقش ماشین خاصی باشد، 
ارزشش به همان میزان است، اما کسی که عشقش خدای متعال است، ارزشش به اندازه خداست. 
علامه می گوید تا من این مطلب را گفتم و پایین آمدم جامعه شناسان صحبت های مرا شنیدند برای 
چند دقیقه روی پای خود ایستادند و دست زدند. وقتی تشویقشان تمام شد من دوباره بلند شدم و گفتم 
عزیزان این کلام از من نبود، از شخصی به نام علی  است. آن حضرت در نهج البلاغه می فرمایند: 

ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که دوست می دارد.

بــه مجنــون چــون رســیدم يا علــی گفتز لیــــلی مــن شــنیدم يــا علــی گفــت

اســت دارالجنـــون  وادی  ايــن  کــه هـــــر ديوانــه ديــدم يــا علــــی گفــتمگــر 

می کــرد بــاز  را  غنچــه ای  بــه گــوش غنچــــه ديــدم يــا علــی گفتنســیمی 

رحمــت بــاران  ريــزش  بــا  ــتچمــن  ــی گف ــا عل ــم ي ــرد و او ه ــی ک دعاي

سرشــتند را  آدم  خــاک  ــا علــی گفــتخمیــر  چــو برمی خواســت آدم ي

مــی زد اعجــاز  از  دم  گــر  ــتمســیحا  ــی گف ــا عل ــم ي ــاره مري ــس بیچ ز ب

ــیر ــرد شمش ــر می ک ــی اث ــش ک ــه فرق گفــتب علــی  يــا  ملجــم  ابــن  يقینــم 

می شــد کنــده  جايــش  ز  خیبــر  ــتمگــر  ــی گف ــا عل ــم ي ــی ه ــا عل ــن آنج يقی
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فلسفه التماس دعا
خدا به موسی گفت: با زبانی دعا کن که با آن گناه نکرده ای تا دعایت مستجاب شود. موسی عرض 
کرد: چگونه؟ خداوند گفت: به دیگران بگو برایت دعا کنند، چون تو با زبان آنان گناه نکرده ای و این 

است فلسفه التماس دعا.

تــو را به فاطمه)س( ســوگند التماس دعاچــو بشــکفد ز لبــت غنچــه پــاک دعــا

استجابت دعای غلام سیاه
بنی اسرائیل را هفت سال قحطی افتاد. با هفتاد هزار نفر برای طلب باران به بیابان رفتند تا شاید 
به برکت دعا بر آنان باران ببارد. خطاب رسید: ای موسی به آنان بگو چگونه دعايتان را مستجاب 
کنم در حالی که گناهانتان بر سر شما سايه انداخته و باطنتان خبیث شده است. مرا می  خوانید 
درحالی که یقین ندارید. ای موسی به بنده ای از بندگان من که او را بَرخ می گویند رجوع کن تا او 
دعا کند و من مستجاب نمایم. آن بنده که نامش بَرخ بود غلام سیاهی بود، دعا کرد و باران آمد.

بجنبان ريش را
ل در کوچه ها می  گذشت که با سه دزد برخورد کرد. شاه وانمود کرد که  شاه عباس با لباس مُبَدَّ
او نیز دزد است و از آنان خواست که او را وارد دسته خود کنند. دزدان گفتند: ما هر یک خصلتی 
داریم و به وقت ضرورت از آن خصلت استفاده می کنیم. شاه گفت: چه خصلتی؟ اولی گفت من با 
بو کردن دیوار هر خانه ای می فهمم که درون آن طلا و جواهر وجود دارد یا نه، تا به کاهدان نزنیم. 
دومی گفت: من از هر دیواری به راحتی بالا می روم و سومی گفت: من هر کس را یکبار ببینم بعد 
از آن او را در هر لباسی ببینم می شناسم. از شاه پرسیدند: حالا تو چه خصلتی داری که بتواند مفید 
باشد؟ شاه فکر کرد و گفت: من اگر ریش خود را بجنبانم میتوانم زندانی آزاد کنم. دزد ها هم او را به 
جمع شان پذیرفتند و پس از سرقت، طلا ها را در محلی مخفی کردند. فردای آن شب شاه دستور داد 
که هر سه نفرشان را دستگیر کنند. وقتی دزد ها را به دربار آوردند نفر سوم که با یکبار دیدن همه را 

می شناخت نگاهی به شاه کرد و این شعر را خطاب به او خواند:

ــش را  ــم کار خوي ــه کردي ــا هم ای بــزرگ آخــر بجنبــان ريــش رام
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مبارزه با نفس 
تئاتر و مسابقات روان بودند، همراه شد. مردی از روی  روزی دیوجانس با جمعیتی که به سوی 
استهزا از او پرسید که آیا او هم به مبارزه می رود؟ دیوجانس جواب داد: بله، همین طور است، من 
هم برای کشتی گرفتن می روم. مرد پرسید: رقیبت کیست؟ دیوجانس جواب داد: رقیب من، خودم 
هستم و برای مبارزه با خودم می روم. برای من، هیچ کشتی و ستیزی، مانند زمانی که با امیال و 

رنج های خودم می  جنگم، هیجان انگیز نیست.

پند کودکانه يوسف
گویند هنگامی  که حضرت یوسف را در بازار مصر در معرض فروش قرار دادند، مردی با دیدن 
چهره پاک و معصومانه آن حضرت، متأثر شد و رو به مردمی  که برای خرید و فروش او جمع شده 
بودند، گفت: به این کودک غریب و بی گناه رحم کنید و با او مهربان باشید! حضرت یوسف که 
با وجود سن کم، ایمان و اعتماد به نفس کاملی داشت، به آن مرد رو کرد و گفت: آن کس که خدا 

را دارد، گرفتار غربت و تنهايی نمی شود.«

ترک ازدواج
زنی به امام باقر عرض کرد: من تصمیم دارم هرگز ازدواج نکنم. حضرت پرسید: چرا؟ گفت: 
اگر ترک ازدواج فضیلتی  برای رسیدن به فضیلت و کمال! حضرت فرمود: از تصمیمت برگرد. 
داشت، حضرت زهرا سلام الله علیها به درک اين فضیلت از تو شايسته تر بود. چنین نیست که 

احدی در فضیلتی بر وی پیشی گیرد.
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فضیلت دو دانشمند از زبان يکديگر
 ابو علی سینا با شیخ ابو سعید ابوالخیر در خانه شد و سه شبانه روز با یکدیگر بودند و به خلوت 
سخن می گفتند که کس ندانست و کسی به نزدیک ایشان در نیامد مگر کسی که اجازت دادند و جز 
به نماز جماعت بیرون نیامدند، بعد از سه شبانه روز خواجه بوعلی برفت، شاگردان از خواجه بوعلی 
وِفه و مریدان شیخ  پرسیدند که شیخ را چگونه یافتی؟ گفت: هر چه من می دانم او می بیند و مُتَصَّ
چون به نزدیک شیخ درآمدند، از شیخ سؤال کردند که ای شیخ، بوعلی را چون یافتی؟ گفت: هر 

چه ما می بینیم او می داند.

پنکه سقفی
 دروغگویي مُرد و به جهان آخرت رفت. دیوار بزرگي دید که ساعت هاي مختلفي روي آن قرار گرفته بود. 
از یکي از فرشتگان پرسید این ساعت ها براي چه اینجا قرار گرفته اند؟ فرشته پاسخ داد: این ساعت ها، 
ساعت هاي دروغ سنج هستند و هر کسی روي زمین یک ساعت دروغ سنج دارد و هر بار که آن فرد یک 
دروغ بگوید عقربه ساعت یک درجه جلوتر مي رود. مرد گفت: چه جالب آن ساعت کیه؟! فرشته پاسخ داد: 
مادر تزاره، او حتي یک دروغ هم نگفته بنابراین ساعتش اصلًا حرکت نکرده است. واي باور کردني نیست. 
خوب آن ساعت کیه؟ فرشته پاسخ داد: ساعت آبراهام لینکلن)رئیس جمهور سابق آمریکا( عقربه اش بارها 
و بارها تکان خورد! خیلي جالبه راستي ساعت من کجاست ؟ فرشته پاسخ داد: آن در اتاق کار سرپرست 

فرشتگان است و از آن به عنوان پنکه سقفي استفاده مي کنند.

داستان فقیر و مأمون
خداوند  چنان که  هستیم!  فقیر  همه  ما  گفت:  مأمون  فقیرم.  گفت:  و  آمد  مأمون  نزد  فقیری 
فقیر  به خدایید.«  نیازمند  هِ؛ ای مردم! شما همگی 

ّ
الل ی 

َ
اِل راءُ 

َ
ق

ُ
الف أنْتُمُ  النّاسُ  هَا  أيُّ می فرماید: »يا 

؛ و برای خدا  ً
یهِ سَبیلا

َ
بَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِل

ْ
ی النّاسِ حِجُّ ال

َ
هِ عَل

ّ
گفت: اراده حج دارم. مأمون گفت: »وَ لِل

بر مردم است که آهنگ خانه خدا کنند، آنها که توانایی رفتن به سوی آن دارند.« اگر پول نداری حج 
از تو ساقط است. فقیر گفت: من به امید کمک نزد تو آمده ام، نه سخنرانی. 1

1. مجله مبلّغان، شماره 82
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مرد بخیل
می گویند مردی مقداری نان در دست داشت و از کوچه ای می گذشت. فقیری را دید سر به زانو 

گذاشته و گریه می کند. پیش رفت تا از او دلجوئی کند. سبب گریه اش را پرسید.
فقیرگفت: چند شبانه روز است غذائی به دست نیاورده ام و اکنون از گرسنگی بی تاب شده گریه 
می کنم. مرد رهگذر کنار او نشست و شروع به گریه کرد. فقیر پرسید: برادر تو چرا گریه می کنی؟ 
گفت برای گرفتاری و بدبختی تو! فقیر گفت مقداری از همان نان های دست تو، بدبختی مرا برطرف 

میکند و درد مرا دوا مینماید. قرصی نان بده و گریه نکن.
را  یکدیگر  مردم  راستی  نیست.  خبری  نان  از  اما  می کنم،  گریه  بخواهی  چه  هر  گفت  رهگذر   
فراموش کرده و به یاد گرفتاریهای دیگران نیستند و عده ای در این زمان مصداق بالعکس شعر 

سعدی شده اند که فرموده:      

يکديگرنــد اعضــای  آدم  بنــی 
 

کــه در آفرينــش ز يــک گوهرنــد

قــرارچــو عضــوی بــه درد آورد روزگار نمانَــد  را  عضوهــا  دگــر 

ــیتــو کــز محنــت ديگــران بی غمــی ــد آدم ــت نهن ــه نام ــايد ک نش

پند میرفندسکی به جوان
نقل است که روزی جوانی از روی بی ادبی و تمسخر به میرفندرسکی گفت:جناب میر، چطور است 
ت با چند کلمه، حرامی   را که حکمش حدّ زناست را به حلالی 

ّ
که شما علما در صیغه عقد دائم یا موق

که فلان مقدار ثواب و ارزش دارد، تبدیل می کنید. 
جناب میر، اندکی سکوت کرده و سپس فرمودند: » ساکت شو پسرک بیشعور احمق نفهم و ...!« 
جوان ناراحت شده و گفت: من فقط یک سؤال پرسیدم، تو که مثلًا مقدس این شهر بودی، چرا 
این طور به من ناسزا می  گویی؟ جناب میر، در کمال آرامش فرمودند: »پسرم، این پاسخ من بود به 
سؤال شما، چطور شد که تو با شنیدن چند کلمه، آن هم از من، به این حال افتادی و چنین دگرگون 
و ناراحت شدی؟ آن وقت کلمات خداوند )در قالب صیغه محرّمیت( قادر نیستند که حرامی   را 

دگرگون کرده و به حلال خداوندی تبديل نمايند؟«
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راهکارهای غیرممکن
 تعدادي موش در مزرعه ای زندگي مي کردند. موشها روزگار خوشي نداشتند، چرا که گربه اي 
در مزرعه بود که آنها را شکار مي کرد. موشها در ترسی همیشگي به سر مي بردند و ممکن بود در 
هر وقت از شب و روز در چنگالهاي تیز گربه چابك قرار گیرند. موشها جلسه اي تشکیل دادند تا 
دست کم راهي پیدا کنند که از وجود گربه در اطراف خود باخبر شوند و بتوانند عکس العمل مناسب 
از خود بروز دهند. طرح هاي مختلفي بررسي شد، اما هیچکدام پذیرفته نشد. در آخر موشی جوان 
ایستاد و گفت: »من طرحی خیلي ساده دارم و کاملًا مؤثر خواهد بود. همه کاري که باید انجام دهیم 
این است که یك زنگوله به گردن گربه ببندیم. وقتي صداي زنگوله را مي شنویم خواهیم فهمید که 

دشمن در حال آمدن است.«                                                      
بین همه  را تحسین مي کردند. در  بودند و آن  ارائه شده شگفت زده شده  از طرح  همه موشها 
موشها، یك موش پیر بلند شد و گفت: »من هم قبول دارم که طرح موش جوان، طرح بسیار خوبي 
است. اما اجازه دهید بپرسم: »چه کسي زنگوله را به گردن گربه خواهد بست؟« موشها به یکدیگر 
نگاه مي کردند و هیچ کس حرفي نمي زد. سپس موش پیر گفت: »ارائه راهکارهاي غیرممکن 

خیلي ساده است.«   

بخشش و شکرگزاری
امام رضا  در مدینه باغ انگوری داشتند. شخصی نزد حضرت آمد و گفت که من فقیر هستم و 
می خواهم ازدواج کنم. امام  حبّه ای انگور به او دادند و او نگاه تحقیرآمیزی به آن انگور کرد، 
شکرگزاری نکرد و گفت که این به چه درد من می خورد؟ من می خواهم بدهی هایم را بدهم. او 
روحیه ناشکری داشت. حضرت او را رد کردند. نفر بعدی آمد و حضرت حبّه ای انگور به او دادند و او 
شکرگزاری کرد و بعد امام خوشه انگوری را به او دادند و او به شکرگزاری اش ادامه داد، امام ظرف 
انگور را به او داد و او همچنان به شکرگزاری اش ادامه می داد و حتی می گفت که من این حبه های 
انگور را نمی خورم و آن را در ظرف آبی می  اندازم و آب را تبّرک می کنم و به دیگران می  دهم. این 
تفاوت روحیه شکرگزار کننده نعمت و کفران کننده نعمت است. برای حضرت قلم و کاغذ آوردند و 
حضرت درختی که آن انگور از آن چیده شده بود را به اسم آن فرد کردند. او همچنان به شکرگزاری 
ادامه می داد و حضرت تمام باغ انگور را به نام او نوشتند و او همچنان شکر خدا را می کرد و حضرت 
نهر آب را هم به اسم او نوشتند و با سند به او دادند. در آخر به جای ادامه شکرگزاری، او از آقا تشکر 
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گاه کند. وقتی او رفت، امام فرمود: اگر  کرد و اجازه گرفت که برود و خویشاوندانش را از رأفت آقا آ
به شکرگزاری پروردگارش ادامه می داد ما هم به بخشش خودمان ادامه می دادیم. آن جوان گفت 
که او چیزی نخواست و شما همه چیز به او دادید، ولی من همه چیز خواستم و شما به من یک 
حبه انگور دادید. امام فرمود: اخلاق ما اهل بیت اخلاق رحمانی است و مگر نشنیده ای که خدا 
می فرماید: شکر نعمت، نعمت تو را زیاد می کند و کفران نعمت، تو را دچار عذاب شدید می کند. 

برو ادب شکرگزاری پیدا کن.

ــدم  ــراوان دي ــاف ف ــو الط ــا رب ز ت نعمــت ز تــو بیشــتر ز بــاران ديــدمي

 تــا ديده ام از تو همه احســان ديدمتا ديــده ای از من همــه عصیان ديدی

حکايت نامه به خدا
این ماجرای واقعی در مورد شخصی به نام نظرعلی طالقانی است که در زمان ناصرالدین شاه، 
طلبه ای در مدرسه مروی تهران بود و از آن طلبه های فقیر بود. روزی نظرعلی به ذهنش می رسد 

که برای خدا نامه ای بنویسد به این مضمون:
بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت جناب خدا، سلام علیکم؛
اینجانب بنده شما هستم. از آنجا که شما در قرآن فرموده اید: ما من دابه فی الارض الا علی الله 
از  اینکه روزی او برعهده خداست. من هم جنبنده ای هستم  رزقها؛ هیچ جنبنده ای نیست مگر 
ماً خدا  جنبندگان شما روی زمین. در جای دیگری از قرآن فرموده اید: ان الله لایخلف المیعاد: مُسَلَّ

خُلف وعده نمی کند. بنابراین اینجانب به چیزهای زیر نیاز دارم:

Ð  دین  همسری زیبا و متِّ

Ð  خانه ای وسیع و یک خادم 

Ð  یک کالسکه و سورچی 

Ð  یک باغ و مقداری پول برای تجارت 
لطفا بعد از هماهنگی به من اطلاع دهید. 

مدرسه مروی، حجره شماره ۱۶، نظر علی طالقانی



283

سین دوم داستانها

نظرعلی بعد از نوشتن نامه با خودش فکر کرد که نامه را کجا بگذارم؟ می گوید، مسجد خانه خداست. 
پس بهتر است آن را درون مسجد بگذارم. می رود به مسجد امام در بازار تهران )مسجد شاه آن زمان( 

نامه را در مسجد در یک سوراخ پنهان می کند و با خودش می گوید: حتماً خدا آن را پیدا می کند!
شکار  قصد  درباری ها  با  شاه  ناصرالدین  جمعه  صبح  می گذارد.  مسجد  در  پنجشنبه  را  نامه  او 

می کند. کاروان او از جلوی مسجد می  گذشته که به قول پروین اعتصامی:

آب و باد و خاک ســرگردان ماستنقش هســتی نقشــی از ايوان ماست

ناگهان به اذن خدا باد تندی شروع به وزیدن می کند و نامه نظرعلی را روی پای ناصرالدین شاه 
می  اندازد. ناصرالدین شاه نامه را می خواند. او پیکی به مدرسه مروی می  فرستد و نظرعلی را به کاخ 
نوشته  برای خدا  نامه ای که  فرا می خواند. دستور می دهد همه وزرایش جمع شوند و می گوید: 
بودی، ایشان به ما حواله فرمودند. پس ما باید انجامش دهیم و دستور می دهد همه خواسته های 

نظرعلی یک به یک اجرا شود.

فقط خداوند کريم است و بس
با دست  و  افتاد  شاه  به  عبور می کرد. چشمش  زند  خان  کریم  باغ  کنار  از  تهی   دست  درویشی 
این  گفت:  خان  کریم  آوردند.  باغ  داخل  به  را  درویش  داد  دستور  خان  کریم  کرد.  او  به  اشاره ای 
اشاره  های تو برای چه بود ؟درویش گفت: نام من کریم است و نام تو هم کریم و خدا هم کریم. 
آن کریم به تو چقدر داده است و به من چی داده؟ کریم خان در حال کشیدن قلیان بود؛ گفت چه 
می خواهی؟ درویش گفت: همین قلیان، مرا بس است! و آن را گرفت. چند روز بعد درویش قلیان را 
به بازار برد و قلیان بفروخت. خریدار قلیان کسی نبود جز کسی که می خواست نزد کریم خان رفته و 
تحفه برای خان ببرد! پس جیب درویش پر از سکه کرد و قلیان نزد کریم خان برد! روزگاری سپری 
شد. درویش جهت تشکر نزد خان رفت. ناگه چشمش به قلیان افتاد و با دست اشاره ای به کریم 
خان زند کرد و گفت: نه من کريمم نه تو؛ کريم فقط خداست، که جیب مرا پر از پول کرد و قلیان 

تو هم سر جايش هست. 
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رنج يا موهبت 
آهنگری با وجود رنج های متعدد و بیماری اش از عمق وجود به خدا عشق می  ورزید. روزی یکی 
از دوستانش که اعتقادی به خدا نداشت، از او پرسید تو چگونه می  توانی خدایی را که رنج و بیماری 
نصیبت می کند را دوست داشته باشی؟ آهنگر سر به زیر آورد و گفت وقتی که می خواهم وسیله 
آهنی بسازم، تکه ای آهن را در کوره قرار می  دهم. سپس آن را روی سِندان می گذارم و می  کوبم تا به 
شکل دلخواه درآید. اگر به صورت دلخواهم درآمد، می  دانم که وسیله مفیدی خواهد بود، اگر نه آن را 
کنار می گذارم. همین موضوع باعث شده است که همیشه به درگاه خدا دعا کنم که خدايا، مرا در 

کوره های رنج قرار ده، اما کنار نگذار.

پند زاهد به حاکم
زاهدی از کویی می  گذشت. حاکمی   با خدم و حشم و قراولان بسیار از مسیر مخالف می آمد و 
مردم نیز کنار ایستاده و به او تعظیم می کردند و زاهد کنار ایستاد و تعظیم نکرد. حاکم، زاهد را دید 
که به او اعتنایی نکرد؛ خشمگین شد و فریاد زد: ای ژنده پوش! آداب احترام نمی  دانی؟ زاهد گفت: 
سلام علیکم! حاکم بدون اینکه پاسخ سلام او را بدهد با ناراحتی گفت: نمی  دانی در برابر چه کسی 
ایستاده ای؟ من حاکم این شهرم، فرمانده لشکریان تحت نظر من است، هیچ کس نمی تواند در 
برابر قدرت و اندیشه من مقاومت کند. زاهد گفت: آری، اما سخن خدا را نشنیده ای که فرموده 
است: خودستایی نکنید و انتظار تملّق گویی نداشته باشید. حاکم گفت: چنین آیاتی به گوشم آشنا 

نیست، بگو تا بدانم! زاهد گفت: خداوند سبحان درباره دوری از خودستایی فرموده:
 )الم تر الی الذين يزکون انفسهم(1 

آیا ندیدی کسانی را که خودستایی می کنند؟! )این خودستایی ها بی ارزش است.( 
)فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی( 2

 خودستایی نکنید زیرا او )خداوند( پرهیزگاران را بهتر می  شناسد. 
همچنین درباره سرنوشت وحشتناک تملق دوستان فرموده اند:

 )لاتحسبن الذين يفرحون بما اتوا و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب 
و لهم عذاب الیم(

1. نساء، 94.
2. نجم،32.
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برابر کار )نیکی( که  از اعمال )زشت( خود خوشحالند و دوست دارند در   گمان نبر کسانی که 
آنها  برای  برکنارند. )برعکس(  الهی  از عذاب  )از سوی مردم( مورد ستایش قرار گیرند،  نکرده اند 

عذاب دردناکی مهیاست!1 

پــاک خداونــد  آفريــدت  خــاک  پــس ای بنــده افتادگی کــن چو خاکز 

حق الناس
عالم زاهد سیّد هاشم بحرانی رضوان اللّه تعالی علیه نقل فرمودند: در نجف اشرف، عطاری بود که 
همه روزه پس از نماز ظهر در دکانش مردم را موعظه میکرد و هیچ وقت دکانش خالی از جمعیّت 
نبود. یك نفر از شاهزادگان هند که مقیم نجف اشرف شده بود، برایش مسافرتی پیش آمد، پس 
جعبه ای که در آن گوهرهایی نفیس و جواهرات پربها بود نزد آن عطار امانت گذاشت و رفت پس 
از مراجعت، آن امانت را مطالبه کرد، عطار منکر امانت شد، مرد هندی در کار خود بیچاره و حیران 
ماند، و پناهنده به قبر مطهّر حضرت امیرالمؤمنین شد و گفت: یا علی من برای اقامت نزد قبر 
شما ترك وطن و آسایش نموده و تمام دارائي ام را نزد فلان عطار گذاردم و حالا منکر شده و جز 
آن، مال دیگری ندارم و شاهدی هم برای اثبات آن ندارم و غیر از حضرتت کسی نیست که به داد 
من برسد. شب در عالم خواب آن حضرت به او فرمود: هنگامي که دروازه شهر باز می شود، بیرون 
برو و اول کسی را که دیدی امانت را از او مطالبه کن، او به تو می رساند. چون بیدار شد و از شهر 
خارج گردید، اول کسی را که دید، پیر مرد عابد و زاهدی بود که پشته ای هیزم بر دوش داشت و 
می خواست آن را برای مصرف اهل و عیالش بفروشد. پس حیا کرد از او چیزی بخواهد و به حرم 
مطهر برگشت، شب دیگر در خواب مانند شب گذشته به او فرمودند: و فردا همان شخص را دید 
و چیزی نگفت. شب سوم همان را که شبهای پیش فرموده بودند، به او فرمودند، روز سوم آن مرد 
شریف را دید و حالات خود را برایش گفت: و امانتش را از او مطالبه کرد. آن بزرگوار ساعتی فکر نمود 

و فرمود: فردا بعد از ظهر در دکان عطار بیا تا امانت را به تو برسانم،
 فردا هنگام اجتماع خلق در دکان عطار، آن مرد عابد فرمود: امروز موعظه کردن را به من واگذار، 
قبول کرد. پس فرمود: ای مردم من فلان پسر فلان هستم و من از حق النّاس سخت در هراسم و 
به توفیق الهی دوستی مال دنیا در دلم نیست و اهل قناعت و عزلت هستم و با این وصف پیش آمد 

1. آل عمران، 188.
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ناگواری برایم واقع شده که می خواهم امروز شما را به آن باخبر کنم و شما را از سختی عذاب الهی 
و سوزش آتش جهنّم و بعضی از گزارشات روز جزاء و قیامت را به شما برسانم بدانید که: من روزی 
محتاج به قرض گرفتن شدم، از یك نفر یهودی ده قِران گرفتم و شرط کردم که در مدّت بیست روز 
به او بازگردانم، یعنی روزی نیم قِران به او برسانم. پس تا ده روز نصف طلب را به او رساندم و بعد او را 
ندیدم، احوالش را پرسیدم ؟گفتند: به بغداد رفته، پس از چند شبی در خواب دیدم، گویا قیامت برپا 
شده که مرا و مردم را برای موقف حساب احضار کرده اند. من به فضل الهی از آن موقف خلاص 
شده و جزء بهشتیان، رو به بهشت حرکت کردم، چون به صراط رسیدم، صدای نعره جهنّم را شنیدم، 
پس آن مرد طلبکار یهودی را دیدم که مانند شعله آتشی از جهنّم بیرون آمد و راه را بر من بست و 
گفت: پنج قِرآن طلبم را بده و برو. هرچه گریه و زاری کردم و گفتم: من در مقام جستجو از تو بودم 
و تو را ندیدم که طلبت را بدهم. گفت: نمی گذارم رد شوی، تا طلب مرا ندهی. گفتم: اینجا چیزی 
ندارم، گفت: پس بگذار تا يك انگشت خودم را بر بدنت بگذارم، پذيرفتم. چنان انگشتش را به 
سینه ام گذاشت که از سوزش آن به جزع افتاده و بیدار شدم، ديدم جای انگشتش بر سینه 
ام زخم است و تا به حال مجروح است و هرچه مداوا کرده ام، فايده نبخشیده، سپس سینه 
خود را گشود و نشان مردم داد، وقتی که مردم این منظره را دیدند، صداها به گریه و ناله بلند کردند 
و عطار هم سخت از عذاب روز قیامت در هراس شد، آن شخص هندی را به خانه خود برد و امانت 

را به او داد و معذرت خواست. 1

مشتری خود را بشناسید
یکی از نمایندگان فروش شرکت کوکاکولا، مایوس و ناامید از خاورمیانه بازگشت. دوستی از وی 
پرسید: »چرا در کشورهای عربی موفق نشدی؟«وی جواب داد: »هنگامی  که من به آنجا رسیدم 
مطمئن بودم که می  توانم موفق شوم و فروش خوبی داشته باشم. اما مشکلی که داشتم این بود که 
من عربی نمی دانستم. لذا تصمیم گرفتم که پیام خود را از طریق پوستر به آنها انتقال دهم. بنابراین 

سه پوستر را طراحی کردم:
پوستر اول مردی را نشان می داد که خسته و کوفته در بیابان بیهوش افتاده بود.

پوستر دوم مردی که در حال نوشیدن کوکا کولا بود را نشان می داد.

1. زبدة القصص، جلد 1 صفحه 1۷2



287

سین دوم داستانها

پوستر سوم مردی بسیار سرحال و شاداب را نشان می داد.
پوستر ها را در همه جا چسباندم.«

دوستش از وی پرسید: »آیا این روش به کار آمد؟«
وی جواب داد: »متاسفانه من نمی دانستم عربها از راست به چپ می  خوانند و لذا آنها ابتدا 

تصوير سوم، سپس دوم و بعد اول را ديدند.«

قصور در تربیت فرزند
مردی نزد کنفوسیوس حکیم آمد و از فرزند خود شکایت کرد. کنفوسیوس دستور داد پدر و پسر را زندانی 
کنند. پس از مدتی هر دو را آزاد کردند. کنفوسیوس به پدر گفت: نباید از پسرت شکایتی می کردی، 
زیرا اگر از پسرت عملی زشت سر زده است، تقصیر خود توست که او را خوب تربیت نکردی.

شش صفت انسان
گویند: حضرت آدم  نشسته بود، شش نفر آمدند. سه نفر طرف راستش و سه نفر دیگر طرف 
چپ وی نشستند. از این ها سه نفر سفید و سه نفر سیاه بودند. آدم به یکی از سفیدها که سمت راست 

او نشسته بود، گفت: تو کیستی؟ گفت: عقلم. فرمود: جای تو کجاست؟ گفت: مغز.
از دومی   پرسید: تو کیستی؟ گفت: مِهر هستم. آدم  پرسید: جای تو کجاست؟ گفت: در دل.

از سومی   پرسید: تو کیستی؟ گفت: حیا هستم. آدم  سؤال کرد: جای تو کجاست؟ گفت: در چشم.
سپس آدم  به جانب چپ نگاه کرد و از یکی از سیاهان سؤال کرد: تو کیستی؟ گفت: من تکبر 
هستم. پرسید: جای تو کجاست؟ گفت: در مغز. آدم  پرسید: با عقل در یک جا هستید؟ گفت: 

من که آمدم، عقل می رود.

از دومی   سؤال کرد: تو کیستی؟ گفت: حسد هستم. آدم  پرسید: جای تو کجاست؟ گفت: در 
دل. پرسید: با مهر در یک جا هستید؟ گفت: من که آمدم، مهر می رود.

از سومی   سؤال کرد: تو کیستی؟ گفت: طمع هستم. آدم  پرسید: جای تو کجاست؟ گفت: در 
چشم. پرسید: با حیا در یک جا هستید؟ گفت: من که داخل شوم، حیا خارج می شود.
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وصیت سید ابن طاووس
با این کار  پایین پاي والدینم قرار دهند  سید بن طاووس مي گوید: من وصیت کرده ام قبرم را 
خواستم مادامي که در قبر هستم، سرم پایین پاي پدر و مادرم باشد، زیرا خداوند متعال مي فرماید: 

)واخفض لهما جناح الذل من الرحمة (

همیشه پروبال تواضع خويش را از مهرباني و لطف نزدشان بگستران«۱ 

نصیحت عالم
آیت الله مصباح نقل می کنند آقایی در قم بود که آلبومی   از عکس های همه بزرگان و علما درست 
کرده بود. از هر یک از علما و مراجع عکسی همراه با امضایی از آنان تهیه کرده بود. از من خواستند 
که عکسی هم از علامه طباطبایی برایش بگیرم. آن عالم جلیل القدر هم عکسی از خودشان را 

دادند و پشت آن، ] این[ شعر حافظ را نوشتند.

آن در  خطرهاســت  کــه  لیلــی  منــزل  ره  شــرط اول قدم آن اســت که مجنون باشــیدر 

ورنــه چــون بنگــری از دايــره بیــرون باشــینقطــه عشــق نمــودم بــه تــو  هــان! ســهو مکــن

کِی روی؟ ره ز که پرســی؟ چه کنی؟ چون باشی؟کاروان رفــت و تــو در خــواب و بیابــان در پیــش

اثر غیبت
تشریف  حجره ام  به  طباطبایی  علامه  مرحوم  روزی  طلبگی ام،  اوایل  در  می کند  نقل  شخصی 
آوردند و فرمودند: » به ظاهر در این جا غیبت شده است! «گفتم: بله؛ پیش از آمدن شما، چند نفر 

که درسشان از من بالاتر بود، این جا بودند و غیبت کسی را کردند. علامه فرمودند:

» بايد می گفتی از اين جا بروند، اين حجره ديگر برای درس خواندن مناسب نیست؛ اتاق 
خود را عوض کن. «

1. اسراء،24
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نماز شهید رجائي
از جا  ایشان  اذان که شنیده شد،  به منزل شهید رجائي رفتم. ظهر، صداي  نزدیك ظهر  روزي 
برخاستند و براي اقامه نماز آماده شدند. ایشان را صدا زدند که: »غذا آماده است و سرد مي شود. 
اگر اجازه مي فرمائید، بیاوریم.« شهید رجائي در همان حال فرمودند:» خیر، بعد از نماز.« نگاهي به 
صورت آرام و چهره متبسم شهید رجائي انداختم. با لبخند به من گفت:   »عهد کرده ام هیچ وقت 
قبل از نماز ناهار نخورم. اگر هم زماني ناهار را قبل نماز خوردم و نماز را اول وقت نخواندم، فردایش 

را روزه بگیرم.« ایشان همیشه مي فرمودند:
» به کار بگوئید وقت نماز است، به نماز نگوئید کار دارم.«۱

صندوق اعمال
حاج شیخ جعفر شوشتری از تهران عازم زیارت حضرت رضا شد و جمعی از علما و طلّاب با اجازه 
وی، او را در آن سفر همراهی کردند. قافله حرکت کرد، به مسجدی رسیدند که کار بنایی آن مسجد 
نیمه تمام بود و کارگران در آنجا مشغول کار بودند، ناگهان دیدند شیخ جعفر روی زمین نشست و 
شدیداً مشغول گریه شد. از او سبب گریه اش را پرسیدند، فرمود: به اینجا که رسیدم، دیدم کارگران بار 
الاغی را که سنگ و خاک بود خالی کردند و پالان آن الاغ را از پشت الاغ جهت استراحت آن حیوان 
برداشتند. الاغ روی زمین دراز کشید و به خاراندن بدن خود به وسیله حرکاتش بر زمین مشغول شد و 
در این میان به من نظر انداخت و فریاد زد: آشیخ! من بار صاحبم را به منزل و مقصد رساندم، تو که 
بیش از پنجاه سال از عمرت می گذرد آيا بار امانت صاحبت حضرت حق را به منزل رسانده ای 
يا نه؟ از این هشداری که این حیوان به من داد بی طاقت شدم و نتوانستم از گریه خودداری کنم

1. کوتاه و خواندني از نماز، نادر فاضلي، ستاد اقامه نماز، اول، 13۷۷ به نقل از دکتر غلامعلي افروز،ص  51
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تاثیر روح بزرگ
بر حذر داشته  آقا،  به  نزدیك شدن  از  ابتدا  بودند،   مأمورین حکومتی که محافظ شهید مدرّس 
به  آنها در ظاهر حالتی خشن  آقا میگردیدند.  و حامیان  از مریدان  از چندی  میشدند، ولی پس 
خود میگرفتند تا شك ماموران شهربانی را برنیانگیزند و در حقیقت یار و پرستار با وفای او بودند. 
نیروهای مخصوص و جاسوسان وقتی که از این روابط مطلع می شدند مأمورین را به جای دیگر 
انتقال میدادند و عده ای دیگر را به جای آنها میآوردند، ولی طولی نمیکشید که تازه واردین هم به 
ایشان علاقه مند میشدند و تحت تاثیر روح بزرگ و کمالات معنوی مدرّس قرار می گرفتند. از این 
رو  هر سه ماه یکبار مأمورین را تغییر میدادند. یکی از زندانبانان گفته بود: روزی که به قلعه خواف 
آمدم چندان آشنایی با آقا نداشتم. بعد از چندی فهمیدم که چه سیّد بزرگواری است، یك روز سؤال 
کردم: آقا برای شما این نان و ماست و خوراك بادمجان کافی است؟ اجازه بدهید تا غذای بهتری 

برایتان تهیه کنیم؟ آقا پاسخ داد: 

به نان خشك قناعت کنیم و جامه دلق               که بار محنت خود بِه که با منّت خلق

وقتی مدرّس وضو می گرفت و به نماز می ایستاد، مأمورین زندان سعی می کردند خود را سریعاً به 
آقا برسانند و در نماز او شرکت کنند.1

شرط ملا صدرا برای پذيرش شاگرد
از تمام ایران برای استفاده از درس ملا صدرا به شیراز می رفتند و استاد شاگردی نمی  پذیرفت مگر این 
که چهار شرط را بپذیرد و عمل نماید: اول اينکه شاگرد در صدد مال نباشد، مگر به اندازه تحصیل 
معاش. دوم در صدد تحصیل مقام نباشد. سوم معصیت نکند و چهارم تقلید ننمايد. ) مجتهد باشد ( 2     

پند تکان دهنده در قبرستان
حاج ملا هادی سبزواری در سال آخر عمر، روزی شخصی به مجلس درس وی آمد و خبر داد 
که در قبرستان، شخصی پیدا شده که نصف بدنش در قبر و نصف دیگر بیرون و دائماً نگاهش به 
آسمان است و هر چه بچه ها مزاحمش می شوند، به آنها اعتنا نمی کند. حاجی گفت: خودم باید او را 

1. مدرّس مجاهدی شکست ناپذیر،ص  214، داستانهای مدرّس،ص  309 و 310. 
2. ملا صدرا فیلسوف بزرگ.ص  18 – سیمای فرزانگانص  36 
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ملاقات کنم. بنابراین به نزد آن مرد رفت و از دیدن او بسیار تعجب کرد، اما آن مرد به حاجی اعتنایی 
نکرد. پس از مدتی، حاجی به او گفت: تو کیستی و چه کاره ای؟ من تو را دیوانه نمی بینم، اما رفتارت 
هم عاقلانه نیست. مرد گفت: من شخص نادان بی خبری هستم، تنها به دو چیز یقین دارم: اول 
آن که، فهمیده ام من و این عالم، خالقی بزرگ داریم که در شناختن و بندگی او نباید کوتاهی کنیم؛ 
دوم آن که فهمیده ام در این دنیا نمی  مانم و پس از مرگ به عالم دیگر خواهم رفت، ولی نمی دانم 
وضع من در آن عالم، چگونه خواهد بود؟ جناب حاجی، من از این دو موضوع، بیچاره و پریشان حال 
شده ام، به طوری که مردم مرا دیوانه می  پندارند. شما که خود را عالم مسلمانان می دانید و این همه 
علم دارید، چرا ذره ای درد ندارید، بی باک هستید و در فکر نیستید؟ این پند، مانند تیری دردناک 
بر دل حاجی نشست. به خانه برگشت در حالی که دگرگون شده بود. پس از آن، باقیمانده کوتاه 
عمرش را دائماً در فکر سفر آخرت و تهیه توشه این راه پر خطر بود تا اینکه از دنیا رفت. هر کس، 
در هر مقامی   که باشد، نیاز به شنیدن پند و موعظه دارد، زيرا اگر نسبت به آنچه که می شنود، 
دانا باشد، آن موعظه برايش تذکر است و چون انسان فراموش کار است، همیشه محتاج 

يادآوری است و اگر جاهل باشد، اين موعظه برايش دانش و کسب معرفت است.1

رياضت نفس
گویند روزی شاگردان سید بحر العلوم رضوان الله علیه او را خندان یافتند، با اصرار سبب آن را 
پرسیدند ؟ در پاسخ فرمود: پس از بیست سال مجاهدت اکنون که در خود نگريستم ديدم ديگر 

اعمالم ريايی نیست و توانسته ام به رفع آن موفق گردم. 2

مناظره عالمانه بهلول
روزی یکی از دوستان بهلول گفت: ای بهلول! من اگر انگور بخورم، آیا حرام است؟ بهلول گفت: 
نه! پرسید: اگر بعد از خوردن انگور در زیر آفتاب دراز بکشم، آیا حرام است؟ بهلول گفت: نه! پرسید: 
پس چگونه است که اگر انگور را در خمره ای بگذاریم و آن را زیر نور آفتاب قرار دهیم و بعد از مدتی 

آن را بنوشیم حرام می شود؟….

1. داستآن های شگفت: شهید آیت الله دستغیب ص  94  

2. رساله لب الالباب ص  55 – سیمای فرزانگان ص  122 
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بهلول گفت: نگاه کن! من مقداری آب به صورت تو می  پاشم. آیا دردت می آید؟ گفت: نه! بهلول گفت: 
حال مقداری خاک نرم بر گونه ات می  پاشم. آیا دردت می آید؟ گفت: نه! سپس بهلول خاک و آب را با 
هم مخلوط کرد و گلوله ای گلی ساخت و آن را محکم بر پیشانی مرد زد! مرد فریادی کشید و گفت: سرم 
شکست! بهلول با تعجب گفت: چرا؟ من که کاری نکردم! این گلوله همان مخلوط آب و خاک است 
و تو نباید احساس درد کنی، اما من سرت را شکستم تا تو ديگر جرات نکنی احکام خدا را بشکنی!

با چند رکعت نماز کسی مسلمان نمی شود
جوانی با چاقو وارد مسجد شد و گفت: بین شما چه کسی مسلمان است؟ همه با ترس و تعجب به 
هم نگاه کردند و سکوت در مسجد حکم فرما شد، بالاخره پیرمردی با ریش سفید از جا برخواست 
و گفت: آری من مسلمانم. جوان به پیرمرد نگاهی کرد و گفت با من بیا. پیرمرد به دنبال جوان به 
راه افتاد و با هم چند قدمی   از مسجد دور شدند! جوان با اشاره به گله گوسفندان به پیرمرد گفت 
که می خواهد تمام آنها را قربانی کند و بین فقرا پخش کند و به کمک احتیاج دارد. پیرمرد و جوان 
مشغول قربانی کردن گوسفندان شدند! پس از مدتی پیرمرد خسته شد و به جوان گفت که به مسجد 
بازگردد و شخص دیگری را برای کمک با خود بیاورد. جوان با چاقوی خون آلود به مسجد بازگشت و 
باز پرسید: آیا مسلمان دیگری در بین شما هست؟ افراد حاضر در مسجد که گمان کردند جوان پیرمرد 
را به قتل رسانده نگاهشان را به پیش نماز مسجد دوختند، پیش نماز رو به جمعیت کرد و گفت: چرا 
نگاه می کنید، به عیسی مسیح قسم که با چند رکعت نماز خواندن کسی مسلمان نمی شود...!

عاقبت خیاط هم در کوزه افتاد
در شهر مرو خیاطی بود، در نزدیکی گورستان دکّانی داشت و کوزه ای در میخی آویخته بود و هر 
جنازه ای که در آن شهر تشییع می  شد، سنگی در کوزه می  انداخت و هر ماه حساب آن سنگ ها را 
داشت که چند نفر در آن شهر فوت کرده اند. از قضا خیاط بمرد و مردی به طلب به در دکان او آمد. 

در را بسته دید و از همسایه خیاط پرسید که او کجاست. همسایه گفت: خیاط نیز در کوزه افتاد!
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پند حکیم به پادشاه
پادشاهی از حکیمی   طلب نصیحت کرد. حکیم گفت: از تو مسئله ای پرسم بی نفاق جواب می  گویی؟ 
زر را دوست تر داری یا خصم را؟ گفت: زر را. گفت: چون است که آن را که دوست تر می  داری این 
جا می گذاری و آنچه دوست نمی  داری با خود می  بری؟ پادشاه بگریست و گفت: نیکو پند دادی...

طالب جان
 روزی سگی در پی آهویی می  دوید، آهو روی عقب کرد و گفت: ای سگ، رنج بیهوده به خود 
طالب  راه مده که به من نخواهی رسید، زیرا که تو در پی استخوان می  دوی و من در پی جان و 

استخوان هرگز به طالب جان نمی رسد.

من دزد اعتقادات مردم نیستم
دزدی بسته ای یافت که در آن مال گرانبهایی بود و دعایی نیز پیوست آن بود. آن شخص بسته 
را به صاحبش برگرداند. او را گفتند: چرا این همه مال را از دست دادی؟ گفت: صاحب مال عقیده 
داشت که این دعا، مال او را حفظ می کند ... من دزد مال او هستم، نه دزد دين او... اگر آن را پس 
نمی دادم و عقیده صاحب آن مال، خللی می  یافت، آن وقت من، دزد باورهای او نیز بودم و این کار 

دور از انصاف است.

سحر خیز باش تا کامروا باشی
حکایت کرده اند بزرگمهر هرروز صبح زود خدمت انوشیروان می رفت، پس از ادای احترام رو در روی 
انوشیروان می گفت: سحر خیز باش تا کامروا گردی. شبی انوشیروان به سرداران نظامی  اش دستور داد 
تا نیمه شب بیدار شوند و سر راه بزرگمهر منتظر بمانند. چون پیش از صبح خواست به درگاه پادشاه بیاید، 
لباس هایش از تنش در بیاورند و از هر طرف به او حمله کنند تا راه فراری برای او باقی نماند. بزرگمهر 
راه فراری پیدا نکرد. برهنه به درگاه انوشیروان آمد، پادشاه خندید و گفت: مگر هر روز نمی گفتی سحر 
خیز باش تا کامروا باشی؟ بزرگمهر گفت: دزدان امشب کامروا شدند، زيرا آنها زودتر ازمن بیدار 
شده بودند. اگر من زودتر از آنها بیدار می  شدم و به درگاه پادشاه می آمدم من کامرواتر بودم....!
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نصیحت پرنده به شکارچی
شکارچی، پرنده ای را به دام انداخت. پرنده گفت: ای مرد بزرگوار! تو در طول زندگی خود گوشت 
بدن کوچک من هم سیر  از خوردن  نشده ای.  و هیچ وقت سیر  بسیار خورده ای  و گوسفند  گاو 
نمی شوی. اگر مرا آزاد کنی، سه پند ارزشمند به تو می  دهم تا به سعادت و خوشبختی برسی، پند اول 
را در دستان تو می  دهم. اگر آزادم کنی، پند دوم را وقتی که روی بام خانه ات بنشینم به تو می  دهم. 

پند سوم را وقتی که بر درخت بنشینم. مرد قبول کرد. پرنده گفت:
پند اول اینکه: سخن محال را از کسی باور مکن.

مرد بلافاصله او را آزاد کرد. پرنده بر سر بام نشست…
گفت پند دوم اینکه: هرگز غم گذشته را مخور. بر چیزی که از دست دادی حسرت مخور.

پرنده روی شاخ درخت پرید و گفت: ای بزرگوار! در شکم من یک مروارید گرانبها به وزن ده گرم 
هست. ولی متأسفانه روزی و قسمت تو و فرزندانت نبود. و گرنه با آن ثروتمند و خوشبخت می شدی. 
مرد شکارچی از شنیدن این سخن بسیار ناراحت شد و آه و ناله اش بلند شد. پرنده با خنده به او 
گفت: مگر تو را نصیحت نکردم که بر گذشته افسوس نخور؟ یا پند مرا نفهمیدی یا کر هستی؟ پند 
دوم این بود که سخن ناممکن را باور نکنی. ای ساده لوح! همه وزن من سه گرم بیشتر نیست، 
چگونه ممکن است که یک مروارید ده گرمی   در شکم من باشد؟ مرد به خود آمد و گفت ای پرنده 
دانا پندهای تو بسیار گرانبهاست. پند سوم را هم به من بگو. پرنده گفت: آیا به آن دو پند عمل کردی 

که پند سوم را هم بگویم؟

پند گفتن با نادان خواب آلود مانند بذر پاشیدن در زمین شوره زار است...!

قول پادشاه
پادشاهی در شب سرد زمستانی از قصر خارج شد. هنگام بازگشت سرباز پیری را دید که با لباسی 
اندک در سرما نگهبانی می داد. از او پرسید: آیا سردت نیست؟ نگهبان پیر گفت: چرا ای پادشاه، اما 
لباس گرم ندارم و مجبورم تحمل کنم. پادشاه گفت: من الان داخل قصر می روم و می گویم یکی از 
لباس های گرم مرا برایت بیاورند. نگهبان ذوق زده شد و از پادشاه تشکر کرد. اما پادشاه به محض 
ورود به داخل قصر وعده اش را فراموش کرد. صبح روز بعد جسد سرمازده پیرمرد را در حوالی قصر 
پیدا کردند، در حالی که در کنارش با خطی ناخوانا نوشته بود: ای پادشاه من هر شب با همین 

لباس کم سرما را تحمل می کردم، اما وعده لباس گرم تو مرا از پای درآورد.
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کاهن معبد عزيزتر است يا دختر؟
بچه ای نزد شیوانا رفت )در تاریخ مشرق زمین، شیوانا کشاورزی بود که او را استاد عشق و معرفت 
و دانایی می  دانستند( و گفت: مادرم قصد دارد برای راضی ساختن خدای معبد و به خاطر محبتی 
که به کاهن معبد دارد، خواهر کوچکم را قربانی کند. لطفا خواهر بی گناهم را نجات دهید. شیوانا 
سراسیمه به سراغ زن رفت و با حیرت دید که زن دست و پای دخترخردسالش را بسته و در مقابل در 
معبد قصد دارد با چاقو سر دختر را ببرد. جمعیت زیادی زن بخت برگشته را دوره کرده بودند و کاهن 
معبد نیز با غرور و خونسردی روی سنگ بزرگی کنار در معبد نشسته و شاهد ماجرا بود. شیوانا به سراغ 
زن رفت و دید که زن به شدت دخترش را دوست دارد و چندین بار او را درآغوش می گیرد و می  بوسد. 
اما در عین حال می خواهد کودکش را بکشد. تا بت اعظم معبد، او را ببخشد و برکت و فراوانی را به 
زندگی او ارزانی دارد. شیوانا از زن پرسید که چرا دخترش را قربانی می کند. زن پاسخ داد که کاهن 
معبد گفته است که باید عزیزترین پاره وجود خود را قربانی کند، تا بت اعظم او را ببخشد و به زندگی 
اش برکت جاودانه ارزانی دارد. شیوانا تبسمی کرد و گفت: »اما این دختر که عزیزترین بخش وجود 
تو نیست. چون تصمیم به هلاکتش گرفته ای. عزیزترین بخش زندگی تو همین کاهن معبد است 
که به خاطر حرف او تصمیم گرفته ای دختر نازنینت را بکشی. بت اعظم که احمق نیست. او به تو 
گفته است که باید عزیزترین بخش زندگی ات را از بین ببری و اگر تو اشتباهی به جای کاهن دخترت 
را قربانی کنی. هیچ اتفاقی نمی  افتد و شاید به خاطرسرپیچی از دستور بت اعظم، بلا و بدبختی 
هم گریبانت را بگیرد!« زن کمی مکث کرد. دست و پای دخترک را باز کرد. او را در آغوش گرفت و 
آنگاه درحالی که چاقو را محکم در دست گرفته بود، به سمت پله سنگی معبد دوید. اما هیچ اثری 
از کاهن معبد نبود! می گویند از آن روز به بعد دیگر کسی کاهن معبد را در آن اطراف ندید!! هیچ 
چیز ویرانگرتر از این نیست که متوجه شویم کسی که به آن اعتماد داشته ایم، عمری فریبمان داده 
است. در جهان تنها يک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی  است و تنها يک گناه و آن جهل است.
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پرسشهای عجیب پادشاه از وزير 
حکایت است که پادشاهی از وزیر خداپرستش پرسید: بگو خداوندی که تو می  پرستی چه می خورد، 
چه می  پوشد، و چه کار می کند؟ و اگر تا فردا جوابم نگویی عزل می  گردی. وزیر سر در گریبان به 
خانه رفت. وی را غلامی   بود که وقتی او را در این حال دید پرسید که او را چه شده؟ و او حکایت بازگو 
کرد. غلام خندید و گفت: ای وزیر عزیز این سؤال که جوابی آسان دارد. وزیر با تعجب گفت: یعنی 

تو آن می  دانی؟ پس برایم بازگو...

Ð  اول آنکه خدا چه می خورد؟ غم بندگانش را... که می فرماید من شما را برای بهشت و قرب
خود آفریدم. چرا دوزخ را بر می  گزینید؟

Ð .آفرین غلام دانا

Ð ...دوم خدا چه می  پوشد؟ رازها و گناهان بندگانش را

Ð .مرحبا ای غلام
وزیر که ذوق زده شده بود سؤال سوم را فراموش کرد و با شتاب به دربار رفت و به پادشاه بازگو کرد. 

ولی باز در سؤال سوم درماند، رخصتی گرفت و شتابان به جانب غلام باز رفت و سومین را پرسید.
غلام گفت: برای سومین پاسخ باید کاری کنی.

چه کاری؟
ردای وزارت را بر من بپوشانی، و ردای مرا بپوشی و مرا بر اسبت سوار کرده و افسار به دست به درگاه 
شاه ببری تا پاسخ را باز گویم. وزیر که چاره ای دیگر ندید، قبول کرد و با آن حال به دربار حاضر شدند.

پادشاه با تعجب از این حال پرسید ای وزیر این چه حالی است تو را؟
و غلام آنگاه پاسخ داد که این همان کار خداست که وزیری را در خلعت غلام و غلامی   را در خلعت وزیری 
حاضر نماید. پادشاه از درایت غلام خوشنود شد و بسیار پاداشش داد و او را وزیر دست راست خود کرد.

پند آموزنده عارف به شاهزاده
روزی عارف پیری با مریدانش از کنار قصر پادشاه گذر می کرد. شاه که در ایوان کاخش مشغول به 
تماشا بود، او را دید و به سرعت به نگهبانانش دستور داد تا استاد پیر را به قصر آورند. عارف به حضور 
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شاه شرفیاب شد. شاه ضمن تشکر از او خواست که نکته ای آموزنده به شاهزاده جوان بیاموزد تا در 
آینده او تأثیر گذار شود. استاد دستش را داخل کیسه فرو برد و سه عروسک از آن بیرون آورد و به 

شاهزاده عرضه نمود و گفت: »بیا اینان دوستان تو هستند، اوقاتت را با آنها سپری کن.« 
شاهزاده با تمسخر گفت: » من که دختر نیستم با عروسک بازی کنم!« عارف اولین عروسک 
را برداشته و تکه نخی را از یکی از گوشهای آن عبور داد که بلافاصله از گوش دیگر خارج شد. 
از دهانش خارج  و  از گوش عروسک داخل  نخ  تکه  بار  این  و  برداشته  را  سپس دومین عروسک 
شد. او سومین عروسک را امتحان نمود. تکه نخ در حالی که در گوش عروسک پیش می رفت، 
اینان همگی  از هیچیک از دو عضو یادشده خارج نشد. استاد بلافاصله گفت: جناب شاهزاده، 
دوستانت هستند، اولی که اصلًا به حرفهایت توجهی نداشته، دومی   هر سخنی را که از تو شنیده، 
همه جا بازگو خواهد کرد و سومی   دوستی است که همواره بر آنچه شنیده لب فرو بسته. شاهزاده 
فریاد شادی سر داده و گفت: پس بهترین دوستم همین نوع سومی   است و من هم او را مشاور 
امورات کشورداری خواهم نمود. عارف پاسخ داد: نه و بلافاصله عروسک چهارم را از کیسه خارج 
نمود و آن را به شاهزاده داد و گفت: این دوستی است که باید به دنبالش بگردی. شاهزاده تکه نخ 
را بر گرفت و امتحان نمود. با تعجب دید که نخ همانند عروسک اول از گوش دیگر این عروسک نیز 
خارج شد، گفت: استاد اینکه نشد ! عارف پیر پاسخ داد: حال مجددا امتحان کن برای بار دوم تکه 
نخ از دهان عروسک خارج شد. شاهزاده برای بار سوم نیز امتحان کرد و تکه نخ در داخل عروسک 
باقیماند استاد رو به شاهزاده کرد و گفت: شخصی شايسته دوستی و مشورت توست که بداند 

کی حرف بزند، چه موقع به حرفهايت توجهی نکند و کی ساکت بماند...!!!

احساس ريا
از عالمان بزرگ نقل کرده است که آن عالم، سي  از یکي  تبریزي  آقا ملکي  مرحوم میرزا جواد 
سال در صف اول نماز جماعت اقتدا مي کرده، پس از سي سال روزي به عللي نتوانست خود را به 
صف اول برساند، لذا در صف دوم ایستاد و از این که مردم او را در صف دوم مي دیدند، گویا در خود 
خجالتي احساس کرد، از اینجا متوجه شد که در این مدت طولاني که در پیشاپیش مردم در ردیف 

اول نماز را اقامه کرده از روي ريا بوده و تمام آن سي سال نمازش را قضا کرد. 1

1. سیماي فرزانگان،ص  122
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به فرزندش امام حسن توصیه های اخلاقی تربیتی امام علی
پسرم! بدان که دل نوجوان، مانند زمینی آماده، پذیرای هر بذری است ]پس بکوش تا بذر . ۱

عشق و ایمان در آن بکاری[ وگرنه، سرزمین وجودت، در محاصرۀ نااهلان قرار می گیرد.
پسرم! همانا تو را به ترس از خدا سفارش می کنم که پیوسته در فرمان او باشی و دلت را با . 2

یاد خدا زنده کنی و به ریسمان او چنگ زنی. چه وسیله ای مطمئن تر از رابطۀ تو با خداست؟
ناروا و هوی و هوس را از سرزمین . ۳ انگیزه های  اندرز زندگی ببخش و  با روح  فرزندم دلت را 

وجودت، با نیروی زهد و تقوا، بیرون کن و بدان که اقامت گاه اصلی و همیشگی ات، آخرت 
است. پس هرگز آخرتت را به دنیا مفروش.

فرزندم! جان خویش را به زیور صبر بیارای و بدان که تحمل و صبر در راه حق، بسیار دلنشین . ۴
و زیباست.1

سفارش پدر علامه مجلسی به فرزندش
فرزندم! در هر روز، یک جزء قرآن بخوان و در آن مطالعه و تفکر کن. علامه مجلسی فرمود: من 

.این سفارش پدر را عمل کردم و علم حقیقی را در دو چیز یافتم: قرآن و احاديث معصومین

توصیه های شیخ حسنعلی نخودکی به فرزندش
پسرم! تو را به این چیزها سفارش می کنم:

این که نمازهای روزانه خویش را در اول وقت به جای آوری.. ۱
این که در انجام حوائج مردم، هر قدر که می  توانی، بکوشی و هرگز میاندیش که فلان کار بزرگ . 2

از من ساخته نیست؛ زیرا اگر بندۀ خدا در راه حق، گامی  بردارد، خداوند نیز او را یاری خواهد کرد.
این که سادات را بسیار گرامی   و محترم شماری و هر چه داری، در راه ایشان صرف و خرج کنی . ۳

و از فقر و درویشی در این کار پروا منمایی. اگر تهی دست گشتی، دیگر تو را وظیفه ای نیست.
از تهجّد و نماز شب غفلت مکن و تقوا و پرهیز را پیشۀ خود ساز.. ۴
به آن مقدار تحصیل کن که از قید تقلید وارهی.. ۵

1. ماهنامه طوبی، شماره1۷، اردیبهشت 1386، ص68.
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توصیه های آيت الله قاضی طباطبايی به شاگردش
ف شدم، از نظر قرابت و  علامه طباطبایی می فرمود: »چون در نجف اشرف برای تحصیل مُشَرَّ
خویشاوندی، گاهی به محضر مرحوم قاضی شرفیاب می  شدم؛ تا روزی در مدرسه ایستاده بودم که 
مرحوم قاضی از آن جا عبور می کردند. چون به من رسیدند، دست خود را روی شانه من گذاردند و گفتند:

 ای فرزند! دنیا می خواهی، نماز شب بخوان؛ آخرت می خواهی، نماز شب بخوان.

سفارش آيه الله العظمی  مرعشی به فرزندانشان
از قرآن را  با قرآن کم کنید. هر روز یک جزء  فرزندانم! به قرآن نزدیک شوید و فاصلۀ خود را 
آرامش  باعث  قرآن،  قرائت  زیرا  کنید؛  تلاوت  را  آن  آیات  از  می توانید،  که  اندازه  هر  یا  و  بخوانید 
خاطر می شود و به شما امنیت می بخشد. هیچ وقت قرآن را دور از دسترس قرار ندهید. قرآن را در 
جایی بگذارید که در معرض دید باشد؛ تا همیشه دیده شود و یادتان نرود که هر گاه چشمتان به آن 

می  افتد، چند آیه از آن را تلاوت کنید و کوشش نمایید آیاتی از آن را حفظ کنید.

توصیه های اخلاقی تربیتی امام خمینی ره به سید احمد
پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی، فکر اصلاح خود باش که در پیری همه چیز را از . ۱

دست می دهی. یکی از مکاید شیطان که شاید بزرگ ترین آن باشد که پدرت بدان گرفتار بوده 
و هست، مگر رحمت حق تعالی دستگیر او باشد، استدراج است.

در عهد نوجوانی، شیطانِ باطن که بزرگ ترین دشمنان اوست، جوان را از فکر اصلاح خود باز . 2
می دارد و امید می دهد که وقت زیاد است؛ اکنون فصل برخورداری از جوانی است و هر آن و 
هر ساعت و هر روز که بر انسان می گذرد، درجه درجه، او را با وعده های پوچ، از این فکر باز 
می دارد؛ تا ایام جوانی را از او بگیرد و آن گاه که جوانی رو به اتمام است، او را به امید اصلاح در 
پیری، سرخوش می کند و در ایام پیری نیز این وسوسۀ شیطانی از او دست نکشد و وعدۀ توبه 
در آخر عمر می دهد و در آخر عمر و شهود موت، حق تعالی را در نظر او مبغوض ترین موجود 
جلوه می دهد که محبوب او را که دنیاست، از دستش گرفته است، این حال اشخاصی است که 

نور فطرت در آنها به کلی خاموش نشده است.
اشخاصی هستند که غرقاب دنیا، آنها را از فکر اصلاح دور نگه داشته و غرور دنیا، سرتا پای . ۳
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آنان را فراگرفته است. من خود چنین اشخاصی را در اهل علم اصطلاحی دیده ام و اکنون 
بعض آنها در قید حیاتند و ادیان را هیچ و پوچ می دانند.1

فرزندم! سعی کن از مجالسی که انسان را از یاد خدا غافل می کند، پرهیز کنی، زیرا با خو گرفتن به . ۴
این مجالس، ممکن است برخی توفیق ها از انسان سلب شود که خود، مصیبتی است جبران ناپذیر.

پسرم! هیچ گاه دنبال تحصیل دنیا اگرچه حلال آن باشد، مباش که حبّ دنیا، گر چه حلال . ۵
نیا باشد، رأس همۀ خطاهاست؛ رأسُ کُلِّ خَطیئَةٍ حُبُّ الدُّ

توصیۀ امام خمینی دربارۀ انس با قرآن و دعا
امام خمینی در توصیه به فرزندش، حاج سید احمد خمینی می  نویسد: 

»فرزندم! با قرآن، این کتاب معرفت، آشنا شو؛ اگرچه با قرائت آن و راهی از آن به سوی محبوب 
ترین  بزرگ  است،  رسیده  ما  به   ائمه معصومین از  که  مناجات هایی  و  دعاها  پسرم!  باز کن. 
راهنمای آشنایی خداوند جلّ و علاست و والاترین راهگشای عبودیت و رابطه بین حق و خلق است 
و مشتمل بر معارف الهی و وسیلۀ انس با اوست و... وسوسه های بی خبران تو را از تمسّک به آنها و 
اگر توانی از انس با آنها، غافل نکند. عزيزم! ادعیّۀ ائمه معصومین را بخوان و ببین که حسنات 
خود را سیئات می دانند و خود را مستحق عذاب الهی می دانند و به جز رحمت حق، به چیزی 

نمی اندیشند و اهل دنیا این ادعیه را تاویل می کنند؛ چون حق جل و علا را نشناخته اند. 2

سفارش علامه طباطبائی خطاب به دخترش
فرزندم! قرآن بخوان. قرآن باید همیشه زنده و تازه باشد؛ نه این که در کنج فراموشی بماند، با 

قرآن، مأنوس باشید، قرآن غلط خواندنش هم خوب است؛ نگذارید یاد قرآن در دلتان کهنه شود.

سفارش آيت الله حسن زاده آملی به فرزندش
با  با عهدالله که قرآن مجید است، هر روز تجدید عهد کن و سورۀ مبارکه اخلاص را  فرزندم! 
اخلاص بر زبان داشته باش. قرآن صورت کتیبه انسان کامل یعنی حقیقت محمدیه  است؛ 

ببین تا چه اندازه بدان قرب داری.

1. محرم راز، سفارش نامۀ حضرت امام قدس سره به جناب احمد آقا در تاریخ 2۷ ربیع الثانی 1408.
2. وعدۀ دیدار، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 13۷4،ص  83 و 84.
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توصیه های سید احمد خمینی به فرزندانش
به حسن و برادرانش این توصیه را می  نمایم که همیشه سعی کنند در خط رهبری، حرکت کنند و از 
آن منحرف نشوند که خیر دنیا و آخرت در آن است و بدانند که ایشان موفقیت اسلام و نظام و کشور 

را می  خواهند. هرگز گرفتار تحلیل های گوناگون نشوند که دشمن در کمین است.1

موعظه ای پندآموز از نامۀ عرفانی استاد مطهری به دخترش
فرزند عزيزم! می گویند:

عمر دو بايســت در ايــن روزگارمــرد خردمنــد هنــــرپیشه را

ــا بــه يکــی تجربــه آموختــن با دگــــری تجربه بـردن به کارت

ولی بعضی افراد آن چنان زیرک و باهوشند که گویی دوبار به دنیا آمده اند و این، بار دوم است و 
بعضی افراد چنان هستند که با چند بار به دنیا آمدن هم تجربه نمی  آموزند و من امیدوارم و از خداوند 
ئِنْ 

َ
)ل باشید... خداوند متعال می فرماید:  اول  از گروه  تو و سایر فرزندانم،  متعال مسئلت دارم که 

شَديدٌ(2 اگر نعمتی که به شما دادم، قدر دانستید و حق 
َ
رتُم اِنَّ عَذابی ل

َ
ئِنْ کَف

َ
کم وَ ل زيدَنَّ

َ َ
شَکَرتُم لا

شناسی کردید، بر نعمت های خودم بر شما می  افزایم و اگر ناسپاسی ورزید، همانا عذاب خدا شدید 
است«. امید و آرزوی من اين است که همه فرزندانم، قدردان نعمت ها و تفضلات الهی باشند؛ 

تا روز به روز، خداوند بر تفضلات خود و نعمات خود بیفزايد.

توصیه های اخلاقی شهید مطهری به فرزندش
فرزند عزيزم؛ نور چشم مُکرّم! وفّقه اللّه لما یحِبُّ وَ یرْضی! در انتخاب دوست و رفیق، فوق . ۶

العاده دقیق باش که مار خوش خط و خال، فراوان است.
همچنین در مطالعۀ کتاب هایی که به دستت می رسد، بر اطلاعات اسلامی   و انسانیت خویش بیفزا.. 7
حتی الامکان از تلاوت روزی یک حزب قرآن که فقط پنج دقیقه طول می  کشد، مضایقه نکن و . 8

ثوابش را هدیه به روح مبارک حضرت رسول اکرم بنما که سبب برکت عمر و موفقیت است.
لازم به یادآوری است که در انجام فرایض، نهایت دقت را داشته باش.... . 9

1. وصیت نامه سید احمد خمینی، 23 ربیع الاول1430؛ 30 شهریور، 13۷1.
2. ابراهیم، آیۀ ۷.



کسکول هشت سینش

302

توصیۀ تاريخی شهید بهشتی خطاب به فرزندش
انتظار نداشته باش به علت این که فرزند من هستی، مصالح تو را به نظام ترجیح بدهم. بنابراين، 

مراقب خودت باش.

 نصیحت شیطان به حضرت نوح
اي نوح! تو را از سه خصلت نهي می کنم:

هیچ گاه متکبر و خودخواه نباش؛ زیرا نخستین چیزي که موجب گناه و نافرماني خدا شد، تکبّر . ۱
بود. آنجا که خداوند به من فرمان داد تا پدرت آدم  را سجده کنم، ولي تکبر باعث شد او را 
سجده نکردم، اگر او را سجده می کردم خداوند مرا از جهان ملکوتیان و فرشتگان بیرون نمی کرد.

از حرص بپرهیز؛ زیرا خداوند همه نعمت هاي بهشت را براي پدرت )آدم( مباح کرد و تنها از . 2
از)میوه( آن درخت  تا  او را نهي نمود، ولي حرص آدم باعث شد  خوردن )میوه( یک درخت، 

بخورد و در نتیجه به فرمان خدا از بهشت اخراج شد.
با زن نامحرم خلوت نکن، که در چنین حالي من بسیار به تو نزدیک هستم تا تو را وسوسه کرده . ۳

و به عمل منافي عفت وادارت کنم.
خداوند به نوح  وحي کرد: این سه سخن شیطان را بپذیر.

و در روایت دیگر آمده: شیطان به نوح  گفت: از سه خصلت بپرهیز: تکبر، حرص و حسد؛ 
زیرا تکبر موجب بدبختي من گردید و رانده درگاه حق شدم و حرص، موجب بیرون راندن آدم  از 
بهشت شد و حسد موجب شد که قابیل، پسر آدم  برادرش  هابیل را کشت. نوح  به ابلیس 
گفت: به من خبر بده در چه وقت قدرت تو بر گمراه کردن انسان و تسلط تو بر او بیشتر از وقت هاي 

دیگر است؟ شیطان گفت: هنگام خشم و غضب انسان ها.1

 نصیحت شیطان به حضرت يحیي
روزي ابلیس نزد حضرت یحیي  ظاهر شد. حضرت یحیي دید دام هاي مختلفی دارد. از او 
گمراه  را  انسان ها  آنها  وسیله  به  که  است  مختلف  شهوات  این ها  گفت:  چیست؟  این ها  پرسید: 
می کنم. یحیي پرسید: آیا چیزي از این ها مربوط به من هم هست؟ شیطان گفت: آري، گاهي غذا 

1. بحار، ج11،ص  293؛ داستانهاي خواندني از پیامبران اولوالعزم، ص48.
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می خوری و سیر می شوی و نماز و دعا و ذکر برایت سنگین و دشوار است، به این وسیله در تو نفوذ 
می کنم. يحیي گفت: به خدا قسم ديگر شکمم را پر از غذا نخواهم کرد. شیطان گفت: سوگند 

به خدا که من هم ديگر احدي را نصیحت نمی کنم.

نصیحت شیطان در مورد دنیا و آخرت
 مؤمني شیطان را در وسط دریا دید که سرش را رو به آسمان گرفته و می گفت: خداوندا )به حق 

آقا امیرالمؤمنین علی ( مرا عذاب مکن.
مرد مؤمن به شیطان گفت: آیا تو هم دست به دامان ولایت امیرالمؤمنین علی  شده ای؟

شیطان گفت: شش هزار سال قبل از این که حضرت آدم خلق شود، من در عالم اعلا و در میان 
ملائکه بودم. اطلاعات زیادي در رابطه با علی  دارم که شما نمی دانید و تا آنجا که اطلاع دارم 
بعد از رسول خدا کسي مقرب تر و عزیزتر و گرامی تر و آبرومندتر از علی  نزد خداوند متعال 
نیست؛ و می دانم که هرکس خداوند را به حق امیرالمؤمنین علی  قسم بدهد، او را می آمرزد، از 

این  رو من هم خدا را به خورشید ولایت قسم می دهم.
مرد گفت: اي ابلیس تو معلم فرشتگان بوده ای و علم زیادي داري، مرا نصیحت کن.

شیطان گفت: یک جمله براي دنیا و یک جمله براي آخرتت می گویم. اگر می خواهی که زندگي به 
تو خوش بگذرد قناعت پیشه کن، اگر قانع باشي، حتي اگر غذایت نان خشک هم باشد به تو خوش 

می گذرد و آرام و آسوده زندگي می کنی.
دنیا  در  وقت  هیچ  نباشي،  راضي  خداوند  خواست  به  و  کني  جمع  ثروت  و  بزني  حرص  اگر  اما 

خوشبخت نمی شوی.
اما یک پند نیز براي آخرتت بگویم. براي ساعت مرگ، سرازیري قبر، سر از قبر درآوردن، ماندن در 
برزخ، صحراي محشر، صراط و میزان همه جا محبت و ولایت آقا علی  را ذخیره داشته باش 

اگر تکیه ات به پیشواي مؤمنان باشد امنیت خواهي داشت.
مرد مؤمن شیعه نزد امام جعفر صادق  رفت و ماجرا را براي حضرت تعریف کرد.

حضرت فرمود چنگ زدن شیطان به ولایت و محبت حضرت علی  به زبان است و از صمیم قلب 
نیست، بنابراین ابلیس بهره ای از این سخنان نمی برد. اگر او واقعاً و از صمیم قلب به آقا امیرالمؤمنین 
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علی  پناه می برد، از عذاب الهي نجات می یافت. 

بــه رخــش نظــاره کــردم مــه خــوب دلربــا راســحري به خــواب ديدم شــه کشــور صفا را

علــي اي همــاي رحمــت تو چــه آيتي خــدا رابــه ادب زبــان گشــودم بســرودم اين نــوا را

زده مُهــر مِهــر خــود را به قلــوب اهل تمکینصنمــي که تُرک چشــمش ز کفم ربــوده آيین

دل اگــر خداشناســي همــه در رُخ علــي بینبشــتاب موســي دل تو به طور ســینه منشین

همــه دم بــر ايــن امیــدم کــه مــرا ز در نرانــدز علــي شــناختم مــن بــه خــدا قســم خــدا را

غم و درد عاشــقان را به جز از علي که داندگــرم از درش برانــد کــس ديگــرم نخوانــد

ــد ــا نمان ــر از فن ــم اث ــه در دو عال ــدا ک ــه خ چــو علــي گرفتــه باشــد ســر چشــمه بقــا راب
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احاديث عددی اخلاقی از معصومین

Ð يک ثواب برای جواب سلام
قال علی: سلام هفتاد حسنه دارد، که 69 حسنه آن مخصوص سلام کننده و یک حسنه آن 

برای پاسخ دهنده است.1

Ð دو خصلت رو به جوانی
پیامبراکرم: دو خصلت است در فرزندان آدم، که روز به روز جوان تر می شود

حرص      . ۱
آرزوی دراز.2. 2

Ð دو چشم ويژه
پیامبراکرم: دو چشم در روز قیامت از آتش جهنّم در امان هستند:

چشمی  که از ترس خداوند بگرید.. ۱
چشمی  که شب ها در راه خدا نگهبانی دهد. 3. 2

Ð دو روز بودن دنیا
قال علی: روزگار، گاهی به سود انسان است که در چنین وقتی نباید زیاد شاد شود آنگونه که 
خود را فراموش کند و گاهی به ضرر انسان است، باید صبر کند، ولی نباید در هر دو حال از یاد خدا 

غافل شد، بلکه باید بر بردباری و شکیبایی، هر دو روز را به سود خود با موفقیت سپری کرد.4

1. تحف العقول،ص  248
2. تحف العقول،ص  56

3. سنن الترمذی، ج 3،ص  96
4. بحار الانوار، ج ۷0،ص  81
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Ð :را بی آبرو می کند دو چیز امّت پیامبر اکرم
پیامبر گرامی   از دو چیز برای امت نگران بود و لذا همواره متذکر می  شد: 

شکم. ۱
 شهوت جنسی21. 

Ð دو چیز کم ياب
پیامبر اکرم فرمود: کمترین چیزی که در دوره آخرزمان یافت می شود، دو چیز است:

برادر مطمئن. ۱
 پول حلال22. 

Ð دو چیز روزی را زياد می کند
از پیامبر اکرم  نقل شده که فرمود: دو چیز مال و سرمایه را زیاد می کند:

صله رحم. ۱
خوش رفتاری با همسایگان.3. 2

Ð سه گروه شفاعت کننده
پیامبر اکرم  فرمودند: در روز قیامت، شفاعت سه دسته به اذن پروردگار متعال پذیرفته می شود: 

پیامبران. ۱
عالمان . 2
شهیدان 4. ۳

1. اصول کافی، ج 2،ص  ۷9
2. تحف العقول،ص  53

3. بحارالانوار، ج ۷1،ص  9۷
4. مستدرک الوسائل، ج11،ص  20
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Ð سه سخنِ نوشته بر درِ دوزخ
پیامبر اکرم فرمود: بر چهارمین در دوزخ سه سخن نوشته شده است:

خوار گرداند خدا کسی را که اسلام را خوار کند.. ۱
خوار گرداند خدا کسی را که به اهل بیت اهانت کند.. 2
خوار گرداند خداوند کسی را که ستمگران را بر ضدّ مردم یاری رساند. 1. ۳

Ð سه دسته شکايت کننده در قیامت
قال الصادق: سه چیز نزد خدا شکایت می کنند:

مسجد ویرانه ای که مردم در آن نماز نمی  گذارند.. ۱
دانشمندی که در میان مردم نادان قرار دارد.. 2
قرآنی که برای زیبایی در منزل گذاشته شده که گرد و خاک روی آن نشسته است و کسی آن . ۳

را نمی خواند.2

Ð سه خصلت جهانی 
امام محمد باقر فرمود: سه ویژگی است که در مورد آنها باید با همه حتی غیر مسلمان یکسان 

برخورد کرد:
 ادای امانت۱. 
 وفای به عهد2. 
 نیکی به والدین.۳3. 

1. بحارالانوار، ج 8،ص  144
2. خصال، ج 1،ص  142

3. اصول کافی، ج 2
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Ð سه نشانۀ حقیقت ايمان 
از سفارش های پیامبر به علی  این است: حقیقت ایمان از سه چیز سرچشمه می گیرد:

هنگام تندرستی انفاق کردن. ۱
با مردم از روی انصاف رفتار نمودن. 2

 به طالبان علم، دانش آموختن. ۳1. 

Ð از سه گروه حاجت خواستن 
حضرت امام حسین فرمود: حاجت خود را جز با سه نفر در میان نگذار:

ديندار: دینش را حفظ می کند و در حفظ شخصیت دیگران نیز می  کوشد ) در صورت توان بر طبق 
وظیفۀ دینی عمل می کند.(

جوانمرد: ) اگر چه دین نداشته باشد ( از مردانگی خود شرم می کند. از این رو، در برآوردن نیاز 
دیگران دریغ نمی  ورزد.

ريشه دار: کسی است که دارای اصالت و شخصیت است همانگونه که تو برای احتیاجت به او 
روی آوردی، او هم آبروی تو را با برآوردن نیاز تو حفظ می کند.2

Ð سه چیزِ نجات بخش 
پیامبر اکرم در سفارش به علی  فرمود: سه چیز مایه نجات انسان است:

ترس از خدا در نهان و آشکار. ۱
میانه روی در حال فقر و بی نیازی. 2
منصفانه سخن گفتن در حال خشنودی و خشم.3. ۳

1. بحارالانوار، ج ۷2،ص  2۷
2. تحف العقول،ص  430

3. وسائل الشیعه، ج 12،ص  195
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Ð سه عذاب زودرس 
قال علی: سه گناه است که در کیفر آنها شتاب می شود و برای آخرت تأخیر نمی  افتد. آنها عبارت اند از:

عاق والدین )نا فرمانی پدر و مادر(. ۱
ستم بر مردم. 2
ناسپاسی در برابر احسان.1. ۳

Ð سه چیز مورد نیاز مردم 
حضرت امام صادق می فرماید: مردم به سه چیز بسیار نیازمندند:

امنیت. ۱
عدالت. 2
رفاه.2. ۳

Ð سه نشانۀ منافق 
پیامبر اکرم می فرماید: سه خصلت در هر کس باشد، منافق است، هر چند نماز بخواند و 

روزه بگیرد و خود را مسلمان بداند. آن سه خصلت عبارت اند از:
در امانت خیانت کند. ۱
در سخن گفتن دروغ بگوید. 2
هرگاه وعده ای می دهد، تخلف کند.3. ۳

Ð سه کار بسیار دوست داشتنی
حضرت امام صادق می فرماید: سه کار نزد خداوند از همۀ کارها محبوب تر است:

نماز اول وقت. ۱
نیکی به پدر و مادر. 2
جهاد در راه خدا.4. ۳

1. مستدرک الوسائل، ج 12،ص  360
2. تحف العقول،ص  320

3. اصول کافی، ج 2،ص  290
4. بحارالانوار، ج ۷1،ص  85
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Ð سه صفت خوب زن، بدترين صفات مرد
از امیرمؤمنان علی نقل شده که بهترین صفات زنان، بدترین صفات مردان است:

تکبر. ۱
ترس. 2

 بخل۳. 
پس هرگاه زن غرور و تکبر داشته باشد، خود را تسلیم هر کسی )غیر همسر خود( نمی کند. معنی 
ندارد زن در مقابل نامحرم متواضع باشد و هرگاه ترس داشته باشد خود را از بدنامی   دور نگه می دارد 
و به دام شیادان نخواهد افتاد. البته، صبوری داشتن در مقابل مصائب و ناملایمات با ترس تفاوت 
دارد و ترس پسندیده در مورد نگاهداری عفت و ناموسش است و هر گاه بخیل باشد مال خود و 

شوهرش را حفظ و نگهداری می کند و اسراف نمی کند.1

Ð زنان معاف از عذاب قبر
زنی که سخت گیری های همسرش را تحمل کند و صابر باشد.. ۱
زنی که در برابر بد خُلقی شوهرش صبور باشد.. 2
زنی که مهریه خود را به همسرش ببخشد. . ۳

خداوند در برابر انجام هر یک، ثواب هزار شهید و یک سال عبادت به او خواهد داد.2

Ð سه گروه بدبخت می شوند
پیامبر اکرم فرمود: سه گروه از انسان ها بدبخت خواهند شد:

هر کسی نام مرا بشنود و صلوات نفرستد.. ۱
کسی که ماه رمضان را درک کند، ولی مشمول رحمت الهی نشود.. 2
کسی که والدین خود را درک کند، ولی در حق آنها کوتاهی کند.3. ۳

1. خصال، ج 1،ص  31۷
2. وسائل الشیعه، ج 21،ص  285

3. جامع الاخبار،ص  159



313

سین سوم احادیث

Ð سه نصیحت به شیعیان
امام صادق خطاب به شیعیان فرمود:

همواره زینت و افتخار ما باشید نه مایۀ سرافکندگی ما. ۴
با کلام نیکو با مردم صحبت کنید.. ۵
زبانتان را از حرف زیادی و کلام زشت حفظ کنید.1. ۶

Ð سه وقت شیعه را امتحان کنید
امام صادق فرمود: شیعیان ما را در سه موقع امتحان کنید:

در موقع نماز چگونه مراقب و اهمیت می دهند.. 7
در هنگام حفظ اسرارشان چگونه آن را نزد دشمنان ما حفظ می کنند.. 8
اموال خود را در هنگام ضرورت تقسیم می کنند.2. 9

Ð سه نوع صبر و علامت صابران
حضرت امیر مؤمنان علی فرمود: شکیبایی در سه موقع لازم است:

هنگام بلا و ناگواری ها . ۱
بردباری در راه فرمان خداوند و اطاعت او. 2
در برابر معصیت و سرکشی های نفسانی.3. ۳

Ð سه چیز فرح بخش برای مؤمن 
پیامبر اکرم به علی  فرمود: سه چیز در دنیا برای مؤمن فرح بخش است:

دیدار با برادر مسلمان. ۴
افطاری دادن به روزه دار. ۵
عبادت شبانه )نماز شب(.4. ۶

1. وسائل الشیعه، ج 12،ص  193
2. اصول کافی، ج 1،ص  11۷

3. شرح نهج البلاغه، ج 1،ص  319
4. من لا یحضره الفقیه، ج 4،ص  358
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Ð سه چیز سبب کمال 
حضرت علی فرمود: مسلمان به وسیله سه چیز کامل می شود:

گاهی داشته باشد. ۱ دین فهم باشد و به مسائل دینی نظیر حرام و حلال و حق و باطل آ
در زندگی تدبیر لازم را داشته، مواظب خرج و دخل بوده و اهل قناعت باشد. 2
در مصیبت ها و مشکلاتِ روز و رویدادهای سخت زندگی، اهل صبر و مقاومت بوده و مانند . ۳

سدّی در مقابل طوفان و امواج سهمگین، استوار باشد.1

Ð چهار عامل برای سقوط دولت ها 
حضرت علی فرمود: عوامل سقوط دولت ها چهار چیز است:

رها کردن اصول ) فراموش کردن مسائل اساسی(. ۱
پرداختن به فروع ) امور غیر مهم(. 2
به کار گیری اراذل ) فرومایگان( در امور اداری و مردمی. ۳
کنار گذاشتن افاضل )نخبگان و دانشمندان(. 2. ۴

Ð چهار عامل شادمانی 
پیامبر اعظم می فرماید: بر درِ دوم بهشت نوشته شده است: هر چیز راهی دارد و راه رسیدن 

به شادمانی در آخرت چهار چیز است:
دست محبّت بر سر یتیمان کشیدن. ۵
مهربانی با بیوه زنان. ۶
کوشیدن در رفع نیازهای مسلمانان. 7
دلجویی از تهی دستان و مسکینان.3. 8

1. خصال، ج 1،ص  124
2. غررالحکم ص342

3. مستدرک الوسائل، ج ۷
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Ð چهار گروه سبب پايداری دين
حضرت علی فرمود: قوام دین با چهار دسته است:

عالم سخنوری که علمش را به کار گیرد. ۱
توانمندی که با فزونی مال، بر اهل دین، بخل نورزد. 2
بینوایی که آخرتش را به دنیا نفروشد. ۳
جاهلی که از کسب علم، تکبّر نکند.1. ۴

Ð دعای مستجاب چهار دسته 
و  می شود  مستجاب  دعایشان  دسته  چهار  فرمود:   الله رسول  از  نقل  به   صادق امام 

درهای آسمان به رویشان باز می گردد و به عرش می رسد:
پدر برای فرزند       . ۱
مظلوم بر ضد ستمکار. 2
عمره گزار )در حال عمره گزاردن( تا زمانی که باز می گردد. ۳
روزه دار )در حال روزه( تا وقتی که افطار می کند.2. ۴

Ð چهار سؤال 
پیامبر اعظم می فرماید: روز قیامت، چهار چیز از انسان سؤال می شود:

سرمایه عمر را در دنیا در چه راهی صرف کرده است. ۱
از جوانی چگونه بهره برده است. 2
مال و سرمایه اش را چگونه به دست آورده و در چه راهی خرج کرده است. ۳
۴ .3 . از محبّت اهل بیت

1. خصال، ج 1،ص  19۷
2. اصول کافی، ج 2،ص  510
3. بحارالانوار، ج2۷،ص  311
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Ð چهار نفر زودتر کیفر می شوند
از سفارشات پیامبر اکرم به علی این است: ای علی چهار کس زودتر کیفر می شوند، 

آنها عبارت اند از:
شخصی که به او خوبی کنی و او به تو بدی کند. ۱
شخصی که به او ستم نکرده ای، ولی وی به تو ستم می کند. 2
شخصی که با او در انجام کاری پیمان بسته ای و وفادار به آن هستی، امّا او درصدد خیانت به توست. ۳
شخصی که با او صله رحم کنی، ولی او با تو قطع رابطه کند.1. ۴

Ð چهار وقت سبب نزول رحمت 
رسول اکرم فرمود: درهای رحمت الهی در چهار وقت باز می شود:

هنگام نزول باران. ۱
وقتی فرزندی از راه محبّت به سیمای پدرش بنگرد. 2
زمانی که در کعبه گشوده شود. ۳
هنگام ازدواج و نکاح. 2. ۴

Ð چهار عامل سبب تبديل سیّئات به حسنات 
پیامبر اکرم فرمود: چهار خصلت در هر کس باشد، گر چه سر تا پا غرق در گناه باشد،

خداوند تمام گناهانش را به حسنات تبدیل می کند:
راستگویی. ۱
حیاء. 2
اخلاق نیکو. ۳
سپاسگزاری نعمت ها.3. ۴

1. تحف العقول،ص  9
2. مستدرک الوسائل، ج 14،ص  152

3. اصول کافی، ج 2،ص  10۷
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Ð چهار نعمت به سبب چهار چیز 
پیامبر اکرم فرمود: خداوند به سبب چهار چیز چهار نعمت مهم نصیب انسان می کند:

رشد علم، در احترام استاد . ۱
بقای ایمان، در بزرگ داشتن خداوند . 2
لذّت زندگی، در نیکی به پدر و مادر . ۳
نجات از آتش جهنّم، در ترک اذیّت مردم.1. ۴

Ð چهار چیز سبب خیر دنیا و آخرت 
پیامبر اسلام فرمود: چهار چیز سبب خیر دنیا و آخرت است:

بدن سالم . ۱
زبان ذاکر. 2

 قلب شاکر ۳. 
همسر شایسته و زن صالح.2. ۴

Ð چهار چیز که کم آن هم زياد است 
حضرت امیر مؤمنان فرمود: چهار چیز کم آن هم زیاد است:

آتش، )چه آتش دنیا، چه آتش آخرت ( کمش هم زیاد است . ۱
خواب، کمش هم زیاد است . 2
بیماری، کمش هم زیاد است. ۳
دشمن کمش هم زیاد است.3. ۴

1. مواعظ العددیّه، فصل 2،ص  208
2. مستدرک الوسائل، ج 14،ص  168

3. الخصال، ج 1،ص  238
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Ð حرم اهل بیت 
از امام صادق نقل شده که فرمود:

خدا را حرمی   است و آن مکّه است. ۱
رسول خدا حرمش مدینه است. 2
امیر مؤمنان حرمش کوفه است. ۳
برای ما اهل بیت حرمی   است و آن قم است.1. ۴

Ð چهار وقت در شبانه روز 
امام رضا فرمود: اوقات شبانه روز خود را به چهار بخش تقسیم و از آن به خوبی استفاده کنید:

ساعتی برای مناجات با پروردگار. ۱
ساعتی برای امرار معاش و کسب حلال. 2
ساعتی برای دیدار با برادران دینی. ۳
ساعتی برای استفاده از لذّات مشروع. 2. ۴

Ð چهار چیز سبب ناکامی 
روایتی از حضرت علی نقل شده که فرمود:

 بر ناکامی ها و برگشت روزگار، به چهار چیز استدلال می شود) چهار نشانه دارد(:
 بی تدبیری و سوء مدیریت۱. 

ریخت و پاش های نابجا. 2
کم عبرت گرفتن از حوادث. ۳
بی اندازه فریب خوردن. 3. ۴

1. سفینه البحار، ج 2
2. مستدرک الوسائل، ج 13

3. غرر الحکم،ص  354
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Ð پنج صفت سبب نجات 
قال الباقر: پنج صفت سبب نجات و دوستی خدا و رسولش می شود:

غیرت بر خانواده و همسر و محارم. ۱
گشاده دستی. 2
خوش خلق . ۳
راستگویی    . ۴

 شجاعت.۵1. 

Ð پنج صفت بد سبب جمع مال 
امام رضا فرمود: سرمایه جمع نشود، مگر آنکه پنج خصلت ناپسند داشته باشید:

بخل زیاد . ۱
آرزوی دراز . 2
حرص. ۳

 بریدن از خویشان     ۴. 
 برتری دادن دنیا بر آخرت.۵2. 

Ð پنج خصلت لازم زندگی 
قال الصّادق: پنج خصلت هست که هر کدام از آنها نباشد، زندگی انسان ناقص و عقلش زائل 

و قلب او مشغول خواهد بود:
سلامتی بدن . ۱
امنیت . 2
وسعت رزق. ۳
مونس موافق ) همسر، فرزند و هم نشین صالح و نیک (. ۴

1. الخصال، ج 1،ص  282
2. وسائل الشیعه، ج 1۷،ص  34
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پنجمین خصلت که جامع همه این صفات است، سهل گیری ) بی تکلّف بودن و ساده زیستی . ۵
و ترک تشریفات و چشم و هم چشمی  ( است.1

Ð با پنج دسته رفاقت ممنوع 
پیامبر  باشد.  گذار  تأثیر  انسان  سرنوشت  و  زندگی  در  بسیار  می تواند  بد  چه  و  خوب  چه  دوست 

اکرم فرموده اند:
رِينِه آدمی بر آیین دوست و همنشینان و نزدیکان خود است.« 

َ
»المَرءُ عَلی دِينِ خَلِیلِهِ وَ ق

لذا با پنج کس نباید دوست و هم سفره و همنشین شد و باید از آنها دوری کرد، چنان که در روایت دیگر 
آمده است: » صاحِبُ السُوءِ قِطعَةٌ مِنَ النّار دوست بد پاره ای از آتش است.« این افراد عبارت اند از:

کذّاب. ۱
گناهکار . 2
بخیل. ۳
احمق. ۴
قاطع رحم.2. ۵

امام سجاد فرمود: فرزندم با پنج کس همنشینی و رفاقت مکن:
از همنشینی با دروغگو پرهیز کن زیرا او همه چیز را بر خلاف واقع نشان می دهد، دور را نزدیک . ۱

و نزدیک را به تو دور می  نمایاند
از همنشینی با گناهکار و لاابالی بپرهیز، زیرا او تو را به بهای یک لقمه یا کمتر از آن می  فروشد. 2
از همنشینی با بخیل برحذر باش، که او از کمک مالی به تو آنگاه که بسیار به آن نیازمندی، . ۳

مضایقه می کند
از همنشینی با احمق دوری کن، زیرا او می خواهد به تو سودی رساند ولی به زیان تو می  انجامد. ۴
از همنشینی با » قاطع رحم « ) کسی که با خویشاوندانش قطع رابطه کرده است ( بپرهیز که او . ۵

در سه جای قرآن لعن و نفرین شده است.3

1. بحارالانوار، ج ۷1،ص  186
2. اصول کافی، ج 2،ص  3۷6
3. مجموعه ورام، ج 2،ص  15
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Ð شرايط دوست واقعی 
امام صادق فرمود: کسی که تمام شرایط را داشته باشد، رفیق کامل است مگرنه به همان 
اندازه درجه دوستی او کم می شود و اگر هیچ یک از آنها را نداشته باشد، اساساً نام دوست نمی  توان 

بر او گذاشت:
ظاهر و باطنش یکسان باشد ) آنچه نسبت به تو ابراز می دارد، در دلش نیز همان باشد(. ۱
خوبی تو را خوبی خودش بداند و بدی تو را بدی خود، ) آبروی تو را آبروی خود بداند (. 2
اگر در وضع مالی او بهبودی حاصل شد و به ثروتی دست یافت یا به مقامی   رسید، با تو تغییر . ۳

روش ندهد
به اندازه توانایی و قدرتش از مساعدت و همراهی با تو مضایقه نکند. ۴
تو را در روز گرفتاری و بدبختی به دست فراموشی نسپارد و تنهایت نگذارد.1. ۵

Ð پنج چیز را غنمیت شمردن 
از وصایای پیامبر اکرم به ابوذر این است که پنج چیز را پیش از آمدن پنج چیز غنیمت شمار: 

جوانی را پیش از پیری. ۱
سلامتی را قبل از مریضی . 2
دارایی را پیش از فقر . ۳
فراغت را قبل از اشتغال . ۴
زندگی را پیش از مرگ.2. ۵

1. وسائل الشیعه، ج 12،ص  146
2. مستدرک الوسائل، ج 12،ص  140
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Ð پنج علامت ديوانه 
پیامبر اکرم از جایی عبور می کرد، چشمش به جمعیتی افتاد که اطراف شخصی جمع شده 

بودند، حضرت نزد آنها رفت و پرسید: برای چه اینجا جمع شده اید؟
عرض کردند: دیوانه ای در اینجاست.

آیا  است.  بیمار  شخص  این  بلکه  نیست  شخص  این  حقیقی  دیوانه  فرمود:   اکرم پیامبر 
گاه کنم؟ می خواهید شما را به ویژگی های دیوانه حقیقی، آ

عرض کردند: آری ای رسول خدا. فرمود: دیوانه حقیقی این نشانه ها را دارد:
با کِبر و نَخوَت راه می رود. ) خود بزرگ بین و متکبر است (. ۱
مدام به دو طرف خود نگاه می کند. ) خود بین و متعجب است (. 2
شانه های خود را بالا و پایین می آورد. ) خودنماست و عقده حقارت دارد(. ۳
از درگاه خدا آرزوی بهشت می کند با اینکه به گناهان خود ادامه می دهد. ۴
جامعه نه از شر او در امان است و نه به خیر او امیدوار.1. ۵

Ð پنج صفت از زشت ترين صفات 
و  دزدترین  و  تنبل ترین  به  را  آیا می خواهید شما  فرمود:  کرد  اصحاب  به  رو   اکرم پیامبر 

گاه سازم؟! بخیل ترین و جفاکارترین و عاجزترین انسان ها آ
عرض کردند: آری، ای رسول خدا! حضرت فرمود:

تنبل ترین انسان، بنده سالم و بیکاری است که در عین حال با زبان و لب، ذکر خدا نمی گوید.. ۱
دزدترین انسان، کسی است که از نمازش بدزد، نمازش مثل پارچه پیچیده ای به صورتش زده . 2

می شود.
بخیل ترین انسان، کسی است که از کنار مسلمانی عبور کند و به او سلام نکند.. ۳
جفاکارترین و بی مهرترین انسان کسی است که نزد او از من یادی شود، ولی صلوات نفرستد.. ۴
عاجزترین انسان کسی است که از )دعا کردن( عاجز باشد.2. ۵

1. الخصال، ج 1،ص  332
2. مجموعه ورام، ج2،ص  23۷
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Ð پنج علامت مؤمن
حضرت امام سجاد فرمود: مومن پنج علامت دارد:

ورع در خلوت . ۱
صدقه دادن با کمیِ   درآمد . 2
صبر در مصیبت. ۳
بردباری در هنگام غضب. ۴

 راستگویی هنگام خوف.۵1. 

Ð پنج صفت برای بهترين بندگان
امام رضا در پاسخ پرسشگری که پرسید: بهترین بندگان چه کسانی هستند؟ فرمود: بهترین 

بنده خدا پنج صفت دارد:
وقتی کار خیری را انجام داد، خوشحال شود.. ۱

 زمانی که کار بدی انجام داد، استغفار کند.2. 
 موقعی که نعمتی به دست آورد، شاکر باشد.۳. 
 هنگامی  که مبتلا )به مصیبت( شد، صبر کند.۴. 
 اگر از کسی بدی ببیند، ببخشد.۵2. 

Ð پنج نفر از حیله شیطان در امانند
از حضرت امام صادق نقل شده که فرمود: شیطان گفت: به جز پنج نفر، دیگر مردمان از 

نیرنگم در امان نیستند:
 کسی که به خدا متوسل شود و در جمیع امور بر او توکل نماید.۱. 
 کسی که بسیار ذکر و تسبیح خداوند در هر شب و روز گوید.2. 
 کسی که آنچه برای خود می  پسندد، برای برادر مؤمن خود نیز بخواهد.۳. 

1. خصال، ج 1،ص  269
2. بحارالانوار، ج ۷5،ص  206
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 کسی که هرگاه مصیبتی به او می رسد، جزع نکند.۴. 
 کسی که به تقسیم رزق خداوند راضی باشد و از برای روزی غم نخورد.۵1. 

Ð پنج چیز فراموش شده
از پیامبر اعظم نقل شده است، که فرمود: زمانی بر امت من فرا رسد که به پنج چیز علاقه مند  

شوند و پنج چیز را فراموش نمایند این ها از من بیزارند و من هم از آنها بیزارم، آنها عبارت اند از:
 به دنیا دل ببندند و آخرت را فراموش کنند.۱. 
 به مال علاقه مند شوند و حساب را از یاد ببرند.2. 
 به زنان محبّت پیدا کنند و حورالعین را فراموش کنند.۳. 
 قصرها را دوست بدارند و قبرها را از یاد ببرند.۴. 
 خود را دوست دارند، ولی خدا را فراموش کنند.۵2. 

Ð  پنج موعظه جبرئیل به پیامبر اکرم
در حدیثی از امام صادق نقل شده است که فرمود: رسول خدا به جبرئیل فرمود: مرا 

موعظه کن. جبرئیل گفت:
 ای محمّد زندگی کن هر چه خواهی، سرانجام تو می  میری.۱. 
 دوست داشته باش هر چه را که خواهی ) بعد از مدتی ( از آن جدا خواهی شد.2. 
 عمل کن آنچه خواهی ) روزی ( آن را ملاقات خواهی کرد.۳. 
 شرف مؤمن در به پا خواستن او برای نماز شب است.۴. 
 عزّت مؤمن نگهداری آبروی خود نزد مردم است.۵3. 

1.  خصال، ج 1،ص  285
2. مواعظ العددیّه، ص256

3. من لا یحضر الفقیه، ج 1،ص  4۷1
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Ð از پنج نوع مستی بپرهیزيد 
از امیر مؤمنان علی نقل شده است که فرمود: برای انسان عاقل و خردمند سزاوار است که 

از پنج مستی دوری کند:
از مستی ثروت . ۱

 از مستی قدرت 2. 
از مستی دانش  . ۳
از مستی ستایش دیگران . ۴
از مستی جوانی، که از هر کدام آنها باد خبیثی می  وزد که عقل را می گیرد و وقار شخص را کم . ۵

می کند چنانکه انسان مست شراب از هیچ زشتی باکی ندارد و نمی داند چه می کند، مگر وقتی 
که به هوش آید.1

Ð پنج مشکل و گرفتاری همیشگی مؤمن 
پیامبر اکرم فرمود: مؤمن همواره دچار پنج مشکل است و با آن دست و پنجه نرم می کند، 

آنها عبارت اند از:
 مؤمنی که به او حسد می  ورزد.۱. 
 منافقی که کینه او را در دل دارد.2. 
 کافری که با او در ستیز و جنگ است.۳. 
 نفسِ سرکشی که با او در نزاع و مجادله است ) مبارزه با او جهاد اکبر است(.۴. 
 شیطانی که در صدد گمراهی اوست و همواره در کمین اوست.۵2. 

Ð پنج پايه اسلام 
قال الباقر: اساس اسلام بر پنج پایه استوار است:

بر پا داشتن نماز . ۱
زکات دادن . 2

1. غرر الحکم،ص  66
2. مجموعه ورام، ج1،ص  96
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به جا آوردن اعمال حج   . ۳
روزه گرفتن . ۴
ولایت و دوستی اهل بیت در همه حال.1. ۵

Ð شش چیز در برابر شش چیز است 
خداوند در حدیثی قدسی فرمود: ای بندگانم! شش چیز از شماست و در برابر آن شش چیز از من 

است اگر به وظایف خود عمل کردید، خیر دنیا و آخرت نصیب شما خواهد شد:
 آمرزش و عفو از من و توبه از شما۱. 
 بهشت برین از من و طاعت و عبادت از شما2. 
 روزی زیاد از من و شکر و سپاس از شما۳. 
 قضا از من و رضا از شما۴. 
 بلا از من و صبر از شما۵. 
 اجابت از من و دعا از شما.۶2. 

Ð   شش خصلت ويژه اهل بیت 
امام سجاد فرمود: خداوند شش خصلت و امتیاز به اهل بیت عطا فرمود:

 علم، بردباری، سخاوت و جوانمردی، فصاحت، شجاعت و محبّت در دلهای مؤمنان.

Ð شش حق نسبت به همديگر 
از پیامبر اکرم نقل شده که فرمود: مسلمانان نسبت به همدیگر شش حق دارند :

 سلام کردن۱. 
 پذیرفتن دعوت،2. 
 گفتن » يَرحَمُکُم الله « به دیگران هنگام عطسه کردن آنها۳. 

1. اصول کافی، ج2،ص  18
2. مواعظ العددیّه، ص292
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 عیادت مریض۴. 
 همان را برایش بخواهد که برای خود می خواهد ۵. 
 شرکت در تشییع جنازه او.۶1. 

Ð شش صفت جوانمردان 
پیامبر فرمود: شش صفت نشانه جوانمردی است. سه صفت از آنها در وطن )حضر( لازم است:

 قرآن خواندن ۱. 
 آباد کردن مساجد )با عبادت(2. 
 برای خدا رفاقت کردن ۳. 

سه صفت دیگر، در سفر لازم است:. ۴
توشه خود را در اختیار دیگران قرار دادن . ۵
خوی خوش ) اخلاق نیکو(. ۶

 مزاح حلال.72. 

Ð از شش چیز به خدا پناه بردن 
امام صادق  فرمود: پیامبر اکرم هر روز از شش چیز به خدا پناه می برد:  

شک. ۱
شرک. 2
حمیّت ) تعصّب (. ۳
غضب. ۴
ظلم. ۵
حسد.3. ۶

1. اصول کافی، ج2،ص  653
2. خصال، ج2،ص  603
3. خصال، ج1،ص  329
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Ð شش مرحله برای توبه مقبول 
حضرت امیر مؤمنان برای رسیدن به توبه عالی )بازگشت از گناه( شش راه کار نشان داده 
است، باید تمام آنها یکی پس از دیگری انجام گیرد و گرنه توبه گناهکار نزد خداوند قبول نخواهد 

بود، آنها عبارت اند از:
 پشیمانی از گناهان گذشته ۱. 
 تصمیم بر ترک گناه در آینده 2. 
 پرداخت حقوق مردم به شکل کامل۳. 
 جبران واجباتی که فوت شده و انجام نگرفته است و قضا نمودن آنها۴. 
 اندوه زیاد به حدّی که گوشتی که در حال معصیت روییده شده است، آب شود یا پوست به ۵. 

استخوان بچسبد و گوشت دوباره بروید
 رنج عبادت را بچشد، چنان که شیرینی گناهان را چشیده بود.۶1. 

Ð در شش چیز نیکی نهفته است 
خداوند به حضرت موسی وحی فرستاد و فرمود: شش چیز را در شش جا قرار دادم امّا مردم 

جای دیگر آن را طلب می کنند و به آن دست نخواهند یافت:
 آسایش را در بهشت قرار دادم، نه در دنیا، ولی مردم در دنیا طلب می کنند و با هزینه زیاد به ۱. 

دنبالش هستند.
 علم را در گرسنگی قرار دادم، ولی مردم با شکم سیر می  خواهند کسب علم کنند.2. 
 عزّت را در بیداری شب قرار دادم، ولی مردم در دربار سلاطین و حاکمان در جستجوی آن هستند.۳. 
 مقام و رفعت را در فروتنی و تواضع قرار دادم، ولی مردم با تکبّر می  خواهند آن را کسب کنند.۴. 
 مستجاب شدن دعا را در خوردن غذای حلال قرار دادم، اما مردم آن را در سر و صدای بسیار ۵. 

جستجو می کنند، به جایی نمی رسند.
 بی نیازی را در قناعت قرار دادم، امّا مردم به دنبال کسب مال فراوان هستند و آن را نمی یابند.۶2. 

1.  وسائل الشیعه، ج 16،ص  ۷۷
2.  مواعظ العددیّه،ص  309
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Ð شش علامت شیعه 
عدّه ای نزد حضرت علی ادعای شیعه بودن کردند. حضرت فرمود: پس چرا سیمای شیعه در 

چهره شما پیدا نیست. پرسیدند: سیمای شیعه چگونه است؟ فرمود:
 رنگ چهره آنها بر اثر عبادت شب و بی خوابی، زرد شده باشد۱. 
 چشمانشان بر اثر گریه از خوف خدا کم سو شده باشد2. 
 کمرشان بر اثر قیام به عبادت خم گردد۳. 
 شکمشان بر اثر روزه گرفتن فرو رفته باشد۴. 
 لب هایشان بر اثر دعا خشک شده شود۵. 
 و گَرد فروتنان بر)چهره( آنها نشسته است.۶1. 

Ð شش مرگ سبب استحقاق بهشت 
حضرت علی فرمودند: بهشت را برای شش گروه ضمانت می کنم، آنها عبارت اند از:

 کسی که در راه صدقه دادن مرگش فرا رسد۱. 
 کسی که در راه عیادتِ مریض جان دهد2. 
 آن که در حال جهاد در راه خدا مرگش برسد۳. 
 مردی که در راه حج از دنیا برود۴. 
 کسی که در راه نماز جمعه اجلش برسد۵. 
 مردی که برای تشییع جنازه مرد مسلمان برود و بمیرد.۶2. 

Ð محک زدن عقل مردم در شش جا 
امیرمؤمنان فرمود: در شش مورد عقل مردم را می شود محک زد:

 بردباری به هنگام غضب و خشم۱. 
 میانه روی به هنگام رغبت و زیاد خواهی2. 
 صبر و مقاومت و شکیبایی به هنگام ترس۳. 

1. ارشاد شیخ مفید، ج1،ص  23۷
2. من لا یحضره الفقیه، ج1،ص  140



کسکول هشت سینش

330

 تقوای الهی را رعایت کردن در هر زمان و مکان۴. 
با مردم مدارا و خوش رفتاری کردن. ۵
مجادله و ستیز را کم کردن.1. ۶

Ð با شش گروه نمی شود ستیز کرد 
حضرت علی فرمود: با شش نفر نمی شود جدال کرد:

فقیه و دانشمند دینی. ۱
رئیس )سرپرست و کارفرمایان( . 2
انسان های پست و فرومایه. ۳
انسان شرور و بی شرم. ۴
زنان. ۵
خردسالان.2. ۶

Ð شش خصلت سبب بهره مندی 
امام رضا از پدرانش، آنان از امیر مؤمنان علی  نقل کرده اند که پیامبر اکرم فرمود: امّت 

من همیشه در خیر هستند، اگر از این خصال بهره مند باشند:
 همدیگر را دوست داشته باشند ۱. 
 امانت را ادا کنند)به صاحبش بپردازند(2. 
 از حرام دوری کنند       ۳. 
 مهمان نوازی کنند۴. 
 نماز را اقامه نمایند ۵. 
 زکات حقوق و دارایی هایشان را به اهلش پرداخت نمایند۶. 

در غیر این صورت با قحطی ها و مشکلات روبرو خواهند شد.3
1.  . غرر الحکم، ص55
2. غرر الحکم،ص  480

3. وسائل الشیعه، ج 9،ص  25
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Ð هفت فضیلت برای شهید 
پیامبر اکرم می فرماید: خدا هفت ویژگی به شهید داده است:

 با ریختن اوّلین قطره خونش آمرزیده می شود۱. 
 سر شهید در دامان دو همسر از حوریان بهشتی قرار می گیرد و آنان غبار راه از چهره اش 2. 

می زدایند و به او خوشآمد می گویند
 از لباس های بهشت پوشانده می شود۳. 
 نگهبانان بهشت با بوهای خوش به استقبال او می  آیند۴. 
 جایگاه خود را در بهشت می بیند۵. 
 به روح او گفته می شود هر جای بهشت را که خواستی آزادانه انتخاب کن و به آنجا برو۶. 
 به وجه خدا می  نگرد و از هر رنجی می  رهد این ) آسایشی ( برای پیامبران و شهداست.71. 

Ð  هفت فايده دوستی اهل بیت پیامبر اکرم 
حضرت علی بن الحسین  فرمود: پیامبر اکرم فرمود: دوستی من و خاندانم در هفت 

مکانِ سخت، سودمند خواهد بود:
هنگام مرگ . ۱
هنگام قبر. 2
هنگام برانگیختن . ۳
هنگام دادن نامه اعمال. ۴
هنگام حسابرسی. ۵
هنگام سنجش اعمال . ۶

 هنگام عبور از صراط.72. 

1. وسائل الشیعه، ج 15،ص  16
2.خصال، ج2،ص  360
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Ð هفت حق مؤمن بر مؤمن 
امام صادقفرمودند: مؤمن هفت حق واجب دارد که خدا از آنها بازخواست می کند:

 او را بزرگ دارد، به طوری که بر چشمانش جای دهد. یعنی هنگام دیدن او جایگاهی نزد خود ۱. 
برای او قائل شود، یا در چشم خود برادر مؤمنش را بزرگ شمارد

 او را از صمیم قلب دوست بدارد2. 
 در ثروتش برابر او انصاف به خرج دهد۳. 
 هر چیز را برای خود دوست می دارد، برای او نیز دوست داشته باشد۴. 
 در نبودش حرمتش را نگه دارد)غیبت او را حرام بدارد(۵. 
 در هنگام بیماری به عیادتش برود۶. 
 در تشییع جنازه اش شرکت کرده و پس از مرگش جز به نیکی از او یاد نکند.71. 

Ð هفت چیز ايمان را کامل می کند 
در روایتی از پیامبر اعظم نقل شده که فرمود: ای علی هفت چیز در هر کس باشد ایمانش 

کامل گردد و درهای بهشت به رویش گشوده شود:
وضو را کامل بگیرد . ۱
نماز را کامل بخواند. 2
زکات بدهد. ۳
خشمش را فرو برد . ۴
زبان را از سخنان ناشایست باز دارد. ۵
از گناهش استغفار نماید . ۶
خیرخواه اهل بیت پیامبر باشد .2. 7

1.  خصال، ج 2،ص  351
2.  من لا یحضره الفقیه، ج 4،ص  358
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Ð به آن مأمور شد هفت خصلتی که پیامبر اکرم 
پیامبر می فرماید: پروردگارم مرا به انجام هفت خصلت امر نموده است:

 دوست داشتن تهی دستان و نزدیک شدن به آنها۱. 
ذکر ) لا حول و لا قوّه الّا بالله ( را بسیار گفتن. 2

 صله رحم با خویشان، هر چند که آنها قطع رابطه کنند۳. 
 )در مسائل دنیوی( به زیردست خود نگاه کنم نه به بالادست خود۴. 
 در راه خدا از سرزنش دیگران دلسرد نشوم۵. 
 حرف حق را بزنم، اگر چه تلخ باشد۶. 
 از کسی چیزی درخواست نکنم.71. 

Ð هفت چیز پس از مرگ برای انسان جاری است 
پیامبر اکرم فرمود: هفت چیز برای بنده بعد از مرگ در جریان است:

 دانشی که بیاموزد که دیگران از آن بهره مند شوند۱. 
 رودی که به جریان اندازد تا همه مردم به خصوص طبقه کشاورزان و باغ داران و دیگر اصناف 2. 

از آن استفاده نمایند
 چاهی که حفر کند تا دیگران از آب آن بهره برداری کنند۳. 

درخت خرما ) و سایر درختان ( بنشاند که از میوه ها و سایۀ آن بهره مند گردند. ۴
 مسجدی که بنا کند ) که با اقامۀ نماز در آن و رفع مشکلات جامعه و نیز با برگزاری جلسات ۵. 

مذهبی جهت تعالی معارف اسلام از آن استفاده نمایند.(
 قرآن )و متون و کتب دینی دیگری( را به ارث گذارد۶. 
 فرزندی صالح از او بماند که برای او طلب مغفرت کند.72. 

1. مستدرک الوسائل، ج۷،ص  225
2. نهج الفصاحه، ش 1۷30،ص  366
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Ð هفت قاعده اسلام 
کمیل بن زیاد می گوید: از امیر مؤمنان پرسیدم: قاعده دین اسلام چیست؟ حضرت فرمود: 

پایه های اسلام هفت چیز است:
عقل که بنیاد شکیبایی است . ۱
آبروداری و راستگویی . 2
تلاوت قرآن در جای خود  . ۳
حُسن همجواری با مردم . ۴
رعایت حق آل محمّد و شناختن ولایت آنان. ۵
رعایت حقّ برادران و حمایت از آنان . ۶
دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خدا.1. 7

Ð بخیل به هفت بلا دچار می شود 
 یا می  میرد و مال را برای ورّاث می  نهد و آن در غیر طاعت خدا صرف می کند۱. 
 یا ظالمی   به خواری از او می گیرد2. 
 یا هوسی به سرش می زند که همه مال را در راه رسیدن به آن می دهد۳. 

یا به فکر تجدید بنای خانه و تعمیر ویرانه می  افتد و دارایی را آنجا به باد می دهد . ۴
یا به نکبت و خواری مانند غرق شدن، آتش سوزی، دزدی و غیره دچار می شود. ۵

 یا به دردی بی درمان مبتلا می شود و ثروت را در معالجه آن خرج می  نماید۶. 
 و یا در محلی به خاک می  سپارد و بعد فراموش می کند.72. 

Ð هفت خصلت شیعیان 
آیا می خواهی به تو بشارتی دهم؟ گفت:  ابا الحسن!  به علی  فرمود: ای   پیامبر اکرم
بلی ای رسول خدا! حضرت فرمود: جبرئیل از جانب خدا به من خبر داد که به شیعیان و دوستداران 

1. تحف العقول،ص  196
2. المواعظ العددیّه،ص  329
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تو هفت خصلت داده شده است:
راحتی، هنگام مرگ. ۱
انس، زمان وحشت . 2
نور، هنگام تاریکی. ۳
در امان بودن، وقت ترس . ۴

 عدالت، به هنگام سنجش اعمال۵. 
جواز عبور، بر صراط . ۶
دخول به بهشت، قبل از همه، به طوری که نور ایمان جلو و طرف راستشان حرکت می کند.1. 7

Ð هفت امتیاز علم بر مال 
علم هفت امتیاز و برتری بر مال دارد:

 علم میراث پیغمبران است، ولی مال میراث فرعونیان۱. 
 علم نگهبان عالم است، ولی مال را باید نگه داشت، تا از دست دزد، سرما و گرما و باد مَصُون 2. 

و ایمن بماند
 علم با بخشش و انفاق کم نمی شود اما مال با انفاق کم می شود۳. 
 علم با عالم همه جا هست و حتّی در قبر هم از او جدا نمی شود اما مال می ماند) و یا با مرگ ۴. 

به دست ورّاث می  افتد و جز ثلث مال را، آن هم اگر وصیت کرده باشد، برایش خرج نمی کنند(
 علم مخصوص مؤمنان است و به دست آنها می رسد، اما مال هم به دست کافر می رسد و هم به مؤمن۵. 

علمِ عالم، مورد نیاز همه مردم است، ولی ثروت ثروتمند مورد نیاز همه نیست. ۶
 علم صاحبش را در عبور از پل صراط نیرو می دهد و کمک می کند ولی مال ناتوان است، ) 7. 

مگر کسی که آن را برای خدا و با اخلاص و در راه خدا صرف نماید. وانگهی، بر فرض قبولی 
این عمل، مگر چند درصد مردم می توانند از این نعمت سرمایه برخوردار شوند، تا بتوانند انفاق و 

خیرات کنند، ولی علم را همه اقشار ملّت می توانند به دست بیاورند.(2

1. الخصال، ج 2،ص  413
2. بحارالانوار، ج 1،ص  185، باب1
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Ð هشت خصلت حضرت علی 
پیامبر به حضرت فاطمه فرمود: برای علی! هشت خصلت است که دیگران ندارند:

ایمان به خدا و رسولش  . ۱
دانش. 2
حکمت . ۳
نهی از منکر . ۴
۵ .  داشتن دو فرزند چون حسن و حسین
امر به معروف . ۶
7 .  همسری چون حضرت فاطمه زهرا
داوری از روی کتاب خدا.1. 8

Ð هشت گروه طلبکار 
از حضرت امام سجاد سؤال کردند: چگونه صبح کردی؟ حضرت در پاسخ فرمود: صبح کردم 

در حالی که، هشت صنف و گروه از ما طلبکارند:
خداوند، طلب عبادت می کند. ۱
پیامبر اکرم می خواهد به سنّتش عمل کنیم. 2
خانواده، نفقه و خرجی می  خواهند. ۳
نفس، خواهش هایی از ما دارد. ۴
شیطان، می خواهد از او پیروی کنیم. ۵
دو فرشته موکل )رقیب و عتید( می  خواهند درستکار باشیم. ۶
عزرائیل در پی گرفتن جانمان است. 7
قبر، در انتظار جسد بی جان ماست.2. 8

1. الخصال، ج 2،ص  412
2. بحار الانوار، ج 46،ص  69
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Ð هشت خصلت سزاوار مؤمن 
سزاوار است مؤمن هشت خصلت داشته باشد:

وقار در برابر تندباد حوادث . ۱
شکیبایی به هنگام هجوم گرفتاری . 2
شکر در زمان وفور نعمت . ۳
قناعت به روزی خدا . ۴
ستم نکردن بر دشمنان . ۵
قرار ندادن زحمت های خود بر دوش دوستان . ۶
از احساس مسؤلیتی که می کند جسمش در رنج باشد . 7
آسایش مردم به برکت ایمان و کوشش او باشد.1. 8

Ð هشت نفر سزاوار سرزنش
پیامبر فرمود: به هشت کس اگر اهانت شد، جز خویشتن را سرزنش نکنند:

کسی که به سر سفره ای دعوت نشده بنشیند. ۱
کسی که صاحب خانه را فرمان دهد. 2
کسی که از دشمنش انتظار خوبی داشته باشد. ۳
کسی که از فرومایگان توقع داشته باشد. ۴
کسی که در گفتگوی محرمانۀ دو نفر شرکت کند. ۵
کسی که سلطان را سبک شمارد. ۶
کسی که در جایگاهی بنشیند که شایسته او نیست. 7
کسی که با فردی سخن بگوید که به سخن او گوش نمی دهد.2. 8

1. اصول کافی، ج 2،ص  4۷
2. من لا یحضره الفقیه، ج 4
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Ð هشت فايده مسجد رفتن 
امام حسن مجتبی فرمود از پیامبر اکرم چنین شنیدم: هر کس همیشه به مساجد رفت 

و آمد داشته باشد، به یکی از این هشت چیز دست می  یابد:
نشانه محکم خداشناسی بیابد. ۱
برادر دینی خدا پسند به دستش آید. 2
از دانشی سودمند بهره گیرد. ۳
سخنی بشنود که به راه هدایتش کشاند. ۴
سخنی بشنود که او را از گناه منصرف کند. ۵
از رحمتی که به آن چشم امید دارد، برخوردار گردد. ۶
گناهان را از روی حیاء و شرم ترک کند.. 7
یا گناه را ترک کند از ترس از خدا و رسوایی در آخرت.. 8

Ð هشت گروه از همه منفورترند 
پیامبر اکرم فرمود: هشت گروه در روز قیامت از همه خلق خدا منفورترند:

دروغ گویان                . ۱
مستکبران. 2
آنان که دشمنی برادران خود را در دل دارند امّا در ملاقات با آنها گشاده رویند. ۳
آنان که وقتی به سوی خدا و پیغمبر دعوت شوند، کُند باشند و وقتی که به سوی شیطان خوانده . ۴

شوند، سرعت گیرند
آنان که هنگامی  که به چیزی از مطامع دنیا مایل گردند، آن را به قسم خوردن جلب کنند و به . ۵

دست آورند اگر چه حقی نسبت به آن نداشته باشند
سخن چینان            . ۶
آنانی که بین دوستان جدائی اندازند. 7
کسانی که بر بی گناهان و درماندگان ستم کنند.. 8



339

سین سوم احادیث

Ð نُه سفارش خداوند به پیامبر اکرم 
پیامبر اکرم فرمود: پروردگارم مرا به نه عمل سفارش کرده است:

اخلاص در عمل در آشکار و نهان  . ۱
برخورد عادلانه در حالت غضب و خشنودی. 2
میانه روی در خرج کردن در هنگام تنگدستی و دارایی. ۳
چشم پوشی و گذشت از کسی که بر من ظلم کند. ۴
بخشش کردن به آنکه نسبت به من بخل می  ورزد. ۵
با کسی که رابطه اش را با من قطع کرده، ارتباط پیدا کنم. ۶
سکوتم فکر باشد. 7
سخن گفتنم یاد خدا باشد. 8
نگاه کردنم همراه با عبرت گرفتن باشد.1. 9

Ð نُه نصیحت امام صادق 
سفیان ثوری می گوید: به حضرت صادق عرض کردم:

 یابن رسول الله مرا نصیحت کن، حضرت نُه مطلب به من فرمودند:
دروغگو جوانمردی ندارد. ۱
پادشاه رفیق ندارد)ریاست رفاقت نمی  شناسد(. 2
حسود آسایش نبیند. ۳
بد اخلاق بزرگی نیابد. ۴
به خدا اعتماد کن که ایمان همین است. ۵
به آنچه که خدا داده راضی باش که بی نیازی همین است. ۶
با همسایگان خوش رفتاری کن تا مسلمان باشی. 7
با بدبین رفقات نکن که فسق و فجورش را به تو می  آموزد. 8
با مردم خداترس مشورت کن. 2. 9

1. تحف العقول،ص  36
2. خصال، ج 1،ص  169
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Ð نُه ويژگی همسر خوب 
پیامبر اکرم فرمود: 

بهترین زنان، زنی که دارای این ویژگی های ده گانه باشد:
آمادگی )ذاتی و ارادی( برای بارداری بسیار داشته باشد. ۱
با محبت باشد    . 2
با عفت و پاکدامن باشد. ۳
در میان بستگانش سربلند و نزد شوهرش فروتن باشد. ۴
خود را در نزد شوهر بیاراید. ۵
نزد دیگران، حجاب و وقار و شرم خود را حفظ کند. ۶
سخن شوهر را بشنود و از او اطاعت کند. 7
وقتی با شوهر خلوت کرد، آنچه او خواست دریغ نکند. 8
همانند مرد )در مسائل زناشویی( شوخ و بذله گو نباشد.1. 9

Ð هشت صفت سبب هشت کیفر
پیغمبر اکرم فرمود: هرگاه ده صفت در امّت من پدید آید به ده کیفر دچار خواهند شد، گفتند 

یا رسول الله این صفات چیست؟ پیغمبر اکرم در پاسخ فرمود:
چون کم دعا کنند، بلا نازل شود . ۱
چون صدقه ندهند، مرض فراوان شود . 2
هنگامی  که از پرداخت زکات خودداری کنند، حیوانات تلف شوند. ۳
هرگاه پادشاه ستم کند، باران نبارد. ۴
وقتی که زنا شیوع یابد، مرگ نابهنگام بسیار شود. ۵
موقعی که ریا و تظاهر )خود نمایی( زیاد شود، زلزله فراوان گردد. ۶
چون پیمان )عهد( بشکنند )وفا نکنند(، آدم کشی رواج پیدا کند. 7
چون کم فروشی )احتکار( کنند، به قحطی دچار شوند.2. 8

1. اصول کافی، ج 5،ص  324
2. نصایح،ص  301
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Ð ده نشانه صالحان 
پیامبر اعظم فرمود: نیکان ده نشانه دارند:

دوستی برای خدا . ۱
دشمنی برای خدا. 2
رفاقت ایشان برای خدا. ۳
ترک رفاقت برای خدا. ۴
غضب برای خدا . ۵
رضایت برای خدا . ۶
عمل برای خدا. 7
دعوت به سوی خدا . 8
ترس برای خدا. 9

احسان برای خدا. 1. ۱۰

Ð ده علامت نادان 
پیامبر اکرم فرمود: نادان ده صفت دارد:

 با هر کس معاشرت نماید، به او ستم می کند۱. 
بر کسی که زیر دست اوست، تعدّی می  نماید. 2
به آن کسی که بالاتر از اوست، گستاخی می کند. ۳
گفتارش از روی فکر و اندیشه نیست. ۴
چون سخن می گوید، گناه می کند و چون خاموش و ساکت باشد، غافل می گردد. ۵
اگر با فتنه ای مواجه شود به سویش می  شتابد و به دست آن هلاک می گردد. ۶
چون فضیلتی ببیند از آن روی گردان شود. 7
از گناهان گذشته خود باکی ندارد و در باقی عمرش دست از گناه بر ندارد. 8

1. تحف العقول،ص  36
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از کار نیک سستی نماید و در انجام آن کند باشد. 9
نسبت به آنچه از دست داده یا ضایع ساخته بی اعتناست.1. ۱۰

Ð ده فايده صدقه 
رسول خدا فرمود: بر شما باد به صدقه دادن که در آن ده خصلت وجود دارد که پنج خصلت 

مربوط به دنیاست و پنج خصلت مربوط به آخرت است. 
آنچه مربوط به دنیاست عبارت اند از:

سبب پاک شدن اموالتان است   . ۱
سبب پاک شدن بدن هایتان است  . 2
دوای مریض هایتان است . ۳
سبب افزونی مال و فراخی روزیتان است . ۴
باعث وارد شدن شادی در دل هایتان می شود. ۵

و آنچه مربوط به آخرت است:
در قیامت سایه ای برای شما در مقابل آفتاب محشر است. ۱
سبب آسانی حسابتان می شود. 2
سبب سنگینی ترازوی اعمالتان است. ۳
سبب عبورتان از صراط می شود   . ۴
سبب رسیدنتان به بالاترین درجات بهشت است.2. ۵

Ð يازده چیز مصیبت است 
پیامبر اکرم فرمود: مصیبت های دنیا و قیامت ده مورد است.

 اما مصیبت های آخرت عبارت اند از:
از دست رفتن نماز. ۱
مرگ دانشمند و عالم. 2

1. تحف العقول،ص  28
2. مواعظ العددیّه،ص  220
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ناامید کردن سائل. ۳
نافرمانی پدر و مادر . ۴
ندادن زکات.. ۵
اما مصیبت های دنیا عبارت اند از:. ۶
مرگ دوست . 7
از دست رفتن مال . 8
ملامت و سرزنش دشمنان. 9

ترک عمل . ۱۰
همسر نامهربان.1. ۱۱

Ð ده خصلت در نماز 
پیامبر اکرم فرمود: نماز ستون دین است و در آن ده خصلت است:

زینت و آبروی نمازگزار است . ۱
نور و روشنی دل است. 2
سبب راحتی بدن است . ۳
سبب نزول رحمت است. ۴
سبب سنگینی عمل در ترازوی اعمال است. ۵
مایه اُنس در قبر است. ۶
سبب خشنودی پروردگار است. 7
بهای بهشت است . 8
حجابی در برابر آتش جهنم است.. 9

چراغ آسمان است.. ۱۰

 جایی که نماز خوانده می شود، برای آسمانیان مانند ستاره ای می  درخشد و کسی که نماز را به پا 
داشت، دین را به پا داشت و کسی که نماز را ترک کند، دین را نابود کرد.2 

1. مواعظ العددیّه،ص  263
2. مواعظ العددیّه، باب العاشر،ص  224
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احاديث معصومین در مورد فضیلت گفتن: بسم الله الرحمن الرحیم

۱ . 
َ
هُ: بَدَا

ُ
ه  جَلَّ جَلال

ّ
 الل

َ
حیمِ« قال حمنِ الرَّ ه  الرَّ

ّ
 العَبدُ: »بِسمِ الل

َ
... اِذا قال وَجَلَّ ه  عَزَّ

ّ
 الل

َ
پیامبر: قال

حوالِهِ؛
َ
هُ فی ا

َ
بارِكَ ل

ُ
مورَهُ و ا

ُ
هُ ا

َ
مَ ل تَمِّ

ُ
ن ا

َ
یَّ ا

َ
عَبدی بِاسمی وَ حَقٌّ عَل

خدا فرمود: »... هرگاه بنده بگوید: بسم اللّه  الرحمن الرحیم، خدا  گوید: بنده من با نام من آغاز 
کرد. بر من است که کارهایش را به انجام رسانم و او را در همه حال، برکت دهم«.1

تِ المَلائِکَةُ: . 2
َ
ه  قال

ّ
 العَبدُ: بِسمِ الل

َ
اِذا قال

َ
كٍ، ف

َ
ربَعَةُ آلفِ مَل

َ
تها ا

َّ
پیامبر: اِذا وُضِعَتِ المائِدَةُ حَف

یهِم؛
َ
كَ عَل

َ
خرُج يا فاسِقُ، لا سُلطانَ ل

ُ
یطانِ ا مَّ يَقولونَ لِلشَّ

ُ
یکُم فی طَعامِکُم ث

َ
ه  عَل

ّ
بارَكَ الل

هرگاه سفره پهن می شود، چهار هزار فرشته در اطراف آن گرد می آیند. چون بنده بگوید: »بسم 
به شیطان می گویند: »ای  برکت دهد!« سپس  به غذایتان  فرشتگان می گویند: »خداوند،  اللّه « 

فاسق! بیرون شو. تو بر آنان، راه تسلّط نداری«.2
تاحُ کُلِّ شَيءٍ؛. ۳

ْ
وُضوءِ و مِف

ْ
تاحُ ال

ْ
سْمیَةُ مِف لتَّ

َ
پیامبر: ا

بسم اللّه  الرحمن الرحیم، کلید وضو و کلید هر چیزی است.3
حیمِ؛. ۴ حمنِ الرَّ هِ الرَّ

ّ
هُ بِسْمِ الل

ُ
ل وَّ

َ
پیامبر: لا يُرَدُّ دُعاءٌ أ

دعایی که با بسم اللّه  الرحمن الرحیم شروع شود، رد نمی شود.4
هُ لا يَسْمَعُ ذلِكَ مِنها؛. ۵ نَّ

َ
 أ

ّ
 إلا

ُ
جِبال

ْ
حَتْ مَعَهُ ال حیمِ مُوقِنا سَبَّ حمنِ الرَّ هِ الرَّ

ّ
 بِسْمِ الل

َ
رَأ

َ
پیامبر: مَنْ ق

هر کس با یقین بسم اللّه  الرحمن الرحیم را قرائت کند، کوه ها به همراه او تسبیح می گویند، هر 
چند او تسبیح آنها را نمی شنود.5

هِ ولِاسْمِهِ . ۶
ّ
 لِل

ً
حیمِ إجلالا حمنِ الرَّ هِ الرَّ

ّ
یهِ بِسمِ الل

َ
رضِ مَکتوبا عَل

ْ
عَ قِرطاسا مِنَ ال

َ
پیامبر: مَن رَف

فَ عَن والِدَيهِ و إن کانا مُشرکَِینِ؛
ِّ

يقینَ و خُف دِّ ه  مِنَ الصِّ
ّ
عَنْ أن يُداسَّ کانَ عِندَ الل

هر کس کاغذی را که روی آن بسم اللّه  الرحمن الرحیم نوشته شده است را از روی زمین بردارد و 
این کار برای بزرگداشت خدا و جلوگیری از اهانت به نام او باشد، نزد خدا از صدیقین به  شمار می رود 

1. عیون الاخبار الرضا، ج 2،ص  269، ح 59
2. کافی، ج 6،ص  292، ح 1

3. مستدرك الوسائل، ج1،ص  323
4. الدعوات،ص  52

5. الدرالمنثور، ج 1،ص  26
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و از بار گناه پدر و مادرش برداشته خواهد شد، حتی اگر مشرك باشند.1
حَسَناتِ . 7

ْ
کتُبُوا بِال

ُ
ه : مَلائِکَتی! ا

ّ
 الل

ُ
حیمِ يَقول حمنِ الرَّ هِ الرَّ

ّ
عَبدُ عِندَ مَنامِهِ بِسمِ الل

ْ
 ال

َ
پیامبر: إذا قال

باحِ؛ ی الصَّ
َ
نَفسَهُ إل

هر گاه بنده ای هنگام خوابش، بسم اللّه  الرحمن الرحیم بگوید، خداوند به فرشتگان می گوید: به 
تعداد نفس هایش تا صبح برایش حسنه بنویسید.2

نوبِ؛. 8
ُّ

ها مِنَ الذ
ُّ
حیمِ طَهُرَت أعضاؤُهُ کُل حمنِ الرَّ هِ الرَّ

ّ
 وُضوئِهِ بِسمِ الل

ِّ
ل  فی أوَّ

َ
عَبد... إِنْ قال

ْ
ل

َ
پیامبر: ا

اگـر بنـده  در ابتدای وضویش، بسم اللّه  بگوید، همه اعضایش از گناهان پاك می شود.3
سمیَةِ؛. 9 یاطینِ مَعَ التَّ ها مَطرَدَةٌ لِلشَّ لِ؛ فإِنَّ

ْ
بَق

ْ
نوا مَوائِدَکُم بِال پیامبر: زَيِّ

الرحمن  اللّه   گفتن:»بسم  با  همراه  سبزی،  خوردن  زیرا  دهید؛  زینت  سبزی،  با  را  سفره هایتان 
الرحیم« شیطان را طرد می کند.4

هُ بِکُلِّ حَرفٍ أربَعَةَ آلافٍ حَسَنَةً و مَحا عَنهُ . ۱۰
َ
هُ ل

ّ
حیمِ کَـتَبَ الل حمنِ الرَّ هِ الرَّ

ّ
رَأ بِسمِ الل

َ
پیامبر: مَنْ ق

هُ أربَعَةَ آلافِ دَرَجَةٍ؛
َ
عَ ل

َ
ـئَةٍ و رَف أربَعَةَ آلافِ سَیِّ

هر کس بسم اللّه  الرحمن الرحیم را قرائت کند خداوند به ازای هر حرفِ آن چهار هزار حسنه برایش 
می نویسد و چهار هزار گناه از او پاك می کند و چهار هزار درجه او را بالا می برد.5

حمنِ . ۱۱ هِ الرَّ
ّ
بیُّ بِسمِ الل  الصَّ

َ
قال

َ
حیمِ ف حمنِ الرَّ هِ الرَّ

ّ
ل بِسمِ الل

ُ
بیِّ ق مُ لِلصَّ

ِّ
مُعَل

ْ
 ال

َ
هُ إذا قال پیامبر: أنَّ

مِ؛
ِّ
بِیِّ و بَراءَةً لِبَوَيهِ و بَراءَةً لِلمُعَل ه  بَراءَةً لِلصَّ

ّ
حیمِ کَـتَبَ الل الرَّ

وقتی معلم به کودك بگوید: بگو بسم اللّه  الرحمن الرحیم و کودك آن را تکرار کند خداوند برای 
کودك و پدر و مادرش و معلم، برائت از آتش در نظر خواهد گرفت.6

هُ؛. ۱2
َ
هُ ل

ّ
رَ الل

َ
ف

َ
هِ غ

ّ
دَهُ تَعظیما لِل جَوَّ

َ
حیمِ ف حمنِ الرَّ هِ الرَّ

ّ
پیامبر: مَن کَـتَبَ بِسمِ الل

هر کس بسم اللّه  الرحمن الرحیم را برای بزرگداشت خداوند، با خطّ زیبا بنویسد، خداوند او را می بخشد.۷

1. مستدرك الوسائل، ج1،ص  323
2. جامع الأخبار،ص  42

3. تفسیر الامام العسکری علیه السلام،ص  521
4. مکارم الأخلاق،ص  1۷6

5. بحارالأنوار، ج 92،ص  258
6. مجمع البیان، ج 1،ص  50
۷. بحارالأنوار، ج 92،ص  35
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بْتَرُ؛. ۱۳
َ
هُوَ أ

َ
هِ ف

ّ
م يُذکَر فیهِ بِسمِ الل

َ
پیامبر: کُلُّ أمرٍ ذی بالٍ ل

هر کار ارزشمندی که در آن بسم اللّه  ذکر نشود، ناقص است.1
م . ۱۴

َ
یْهِ ل

َ
لبِهِ إل

َ
هِ بِق

ّ
حیمِ و هو مُخلِصٌ لِل حمنِ الرَّ هِ الرَّ

ّ
 بِسمِ الل

َ
قال

َ
مرٌ تَعاطاهُ ف

َ
پیامبر: مَن حَزَنَهُ أ

مُؤمِنینَ؛
ْ
دَيهِ و أبقی لِل

َ
خِرُ ل هِ و يَدَّ هُ عِندَ رَبِّ

ُ
نیا و إمّا يَعدِل  حاجَتِهِ فِی الدُّ

ُ
وغ

ُ
نَتَینِ إمّا بُل

ْ
كَّ مِن إحدَی اث

َ
يَنف

هر کس کاری او را اندوهگین و به خود مشغول کند و او با اخلاص برای خدا بسم اللّه  الرحمن 
الرحیم بگوید و با قلبش به سوی او رو کند، یکی از این دو برای او خواهد بود:

یا در دنیا به حاجتش می رسد و یا حاجتش نزد پروردگار بوده و برای او ذخیره می شود و آن برای 
مؤمنان ماندگارتر است.2

ده خصلت از ده گروه مبغوض خداوند

بعضی از حکما گفته  اند: خداوند ده خصلت را در ده نفر، بسیار ناپسند می داند:
بخل از ثروتمندان  . ۱
کبر از فقرا . 2
آز از دانشمندان  . ۳
کم حیایی از زنان. ۴
دنیا دوستی از سالمندان  . ۵
بی  حالی از جوانان. ۶
تندخویی از سلطان  . 7
ترس از رزمنده. 8
خودبینی از زاهد  . 9

ریاکاری از عابد. 3. ۱۰

1. بحارالأنوار، ج ۷6،ص  305
2. التوحید،ص  232

3. مواعظ العددیه،ص  244
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پنــدی دهمت اگــر به مــن داری گوش
 

ــوش ــر مپ ــه تزوي ــدا جام ــر خ از به

 از بهــر دمــی، ملــک ابــد را مفــروش عُقبــا همه ســاعت اســت و دنیا يک دم 

ــینهخواهــی کــه شــود دل تــو چــون آيینــه  ــن از درون س ــرون ک ــز ب   ده چی

حــرص و طمــع و ريــا و بخــل و کینه۱کبــر و حســد و ظلــم و حــرام و غیبــت 

رواياتی درباره جوان و جوانی
نِّ في صورَةٍ حَسَنَةٍ، جَعَلَ   السِّ

ُ
ه ِ تَعالی شابٌّ حَدَث

ّ
ی الل

َ
لائِقِ إل

َ
الإمام الصادق: إنَّ أحَبَّ الخ

ا.1
ّ

: هذا عَبدي حَق
ُ

یَقول
َ

ه ُ تَعالی بِهِ مَلائِکَتَهُ، ف
ّ
ذي يُباهِي الل

َّ
ه ِ تَعالی، ذاكَ ال

ّ
هُ في طاعَةِ الل

َ
شَبابَهُ وجَمال

به راستی که دوست داشتنی ترینِ آفریدگان نزد خداوند، جوانِ کم سال و خوش سیمایی است که 
جوانی و زیباییاش را در راه فرمانبری از خداوند بزرگ، قرار داده است؛ آن که خداوند بزرگ به وی 

نزد فرشتگان افتخار میکند و می فرماید: »این بنده حقیقی من است.
مِ.2 ْ

عِل
ْ
دَبِ وَ دينَـکُمْ بِال

َ
عْراضَکُمْ بِالا

َ
نوا ا فِتْیانِ، حَصِّ

ْ
قال الامام علی: يا مَعْشَرَ ال

ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید.. 
وَجَلَّ  ه ُ عَزَّ

ّ
هُ الل

َ
حْمِهِ وَ دَمِهِ وَ جَعَل

َ
رآنُ بِل

ُ
ق

ْ
طَ ال

َ
رآنَ وَ هُوَ شابٌّ مُؤمِنٌ اِخْتَل

ُ
ق

ْ
 ال

َ
رَا

َ
قال الصادق: مَنْ ق

قیامَةِ. 3
ْ
رآنُ حَجیزا عَنْهُ يَوْمَ ال

ُ
ق

ْ
بَرَرَةِ وَ کانَ ال

ْ
کِرامِ ال

ْ
رَةِ ال

َ
ف سَّ

ْ
مَعَ ال

و خداوند  و خونش می آمیزد  با گوشت  قرآن  کند،  قرآن تلاوت  در جوانی  مؤمنی که  هر جوان 
عزّوجلّ او را با فرشتگان بزرگوار و نیك قرار می دهد و قرآن نگهبان او در روز قیامت، خواهد بود.

دَ بَعدَ ما کَبُرَت  ذي تَعَبَّ
َّ
یخِ ال ی الشَّ

َ
دَ في صِباهُ عَل ذي تَعَبَّ

َّ
ضلُ الشّابِّ العابِدِ ال

َ
قال رسول الله: ف

ضلِ المُرسَلینَ عَلی سائِرِ النّاسِ. 4
َ

هُ کَف سِنُّ
برتری جوانی که در جوانی خدا را عبادت می کند بر پیری که در بزرگسالی به عبادت می  پردازد، 

مانند برتری پیامبران الهی نسبت به دیگران است.

1. أعلام الدین:ص  120.
2. نهج السعاده، ج۷،ص  266.

3. اصول کافی، ج4،ص  41.
4. کنز الاعمال، ج 430059.
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نِی 
َ

ـف
َ
حال

َ
ه َ بَعَثَنی بَشیرا وَ نَذيراف

ّ
ئِدَةً اِنَّ الل

ْ
ف

َ
رَقُّ ا

َ
هُمْ ا اِنَّ

َ
بّانِ خَیْرا ف قال رسول الله: اوصیکُمْ بِالشُّ

یوخُ.1 نِی الشُّ
َ

ف
َ
بّانُ وَ خال الشُّ

سفارش می کنم شما را که با جوانان به خوبی و نیکی رفتار کنید، چرا که آنان نازکدل ترند، خداوند 
مرا به پیامبری برانگیخت، جوانان به من گرویدند و یاریم کردند و بزرگسالان به مخالفتم برخاستند.

هُ 
ّ
 أعطاهُ الل

ّ
هِ إلا

ّ
هوَها و أهرَمَ شَبابَهُ في طاعَةِ الل

َ
هِ الدنیا و ل

ّ
قال رسول الله: ما مِن شابٍّ يَدَعُ لل

2.
ً
يقا أجرَ اثنَینِ و سَبعینَ صِدِّ

هیچ جوانی نیست که دنیا و خوشی های دنیا و مظاهر فریبنده دنیا را به خاطر خدا رها کند و 
جوانی اش را در راه اطاعت خدا به پیری رساند، مگر این که خداوند پاداش ۷2 صِدّیق را به او عطا کند.

بتُهُ.3 دَّ
َ
ينِ ل هُ فِي الدِّ

َّ
ق

َ
یعَةِ لا يَتَف تِیتُ بِشابٍّ مِن شَبابِ الشِّ

ُ
و ا

َ
قال صادق: ل

اگر جوان شیعه ای را نزد من بیاورند که علم دین نمی آموزد، او را تنبیه میکنم. 
تْهُ. 4

َ
بِل

َ
لقِيَ فیها مِنْ شيءٍ ق

ُ
بُ الحَدَثِ کالرضِ الخالِیةِ ما ا

ْ
ل

َ
قال الامام علی: إنّما ق

دل نوجوان همانند زمین آماده و پاکی است که هر بذری در آن بپاشید، همان را قبول خواهد کرد.
هُم أسرَعُ إلی کُلِّ خَیرٍ. 5 إِنَّ

َ
حداثِ ف

َ
یكَ بِال

َ
قال الصادق: عَل

نوجوانان را دریاب، نوجوانان زودتر به کارهای خیر روی می  آورند.
یسَ مَعَهُنَّ رَابِعَةٌ: مَنْ 

َ
ثٍ ل

َ
 کتَبُوا بِثَلا

ً
ا کاتَبَ بَعْضُهُمْ بَعْضا

َ
حُکمَاءُ إذ

ْ
هَاءُ وَ ال

َ
ق

ُ
قال علی: کانَتِ الف

حَ فِیمَا بَینَهُ 
َ
نِیتَهُ وَ مَنْ أصْل

َ
هُ عَلا

َّ
حَ الل

َ
حَ سَرِيرَتَهُ أصْل

َ
نْیا وَ مَنْ أصْل هُ فِی الدُّ هُ هَمَّ

َّ
اهُ الل

َ
هُ کف کانَتْ الخِرَةُ هَمَّ

اسِ.6 هُ فِیمَا بَینَهُ وَ بَینَ النَّ
َّ
حَ الل

َ
وَجَلَّ أصْل هِ عَزَّ

َّ
وَ بَینَ الل

فقها و حکما هر گاه می خواستند نامه ای به هم بنویسند )و نصیحتی کنند(، سه جمله می  نوشتند 
که چهارمی   نداشت:

 کسی که همّتش آخرت باشد، خداوند مهمّات او را در دنیا کفایت می کند؛
 و کسی که باطنش را اصلاح کند، خداوند ظاهر او را اصلاح می کند؛

 و کسی که رابطه خود را با خدا اصلاح کند، خداوند رابطه او را با مردم اصلاح می کند. 
1. سفینة البحار، ج2،ص  1۷6.

2. مکارم الاخلاق، ج2،ص  3۷3.
3. تحف العقول،ص  302.

4. نهج البلاغه، نامه ی 31.
5. وافی، ج1، ص210.

6. بحار الأنوار، ج ۷4،ص  396.
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احاديثی درباره عیادت
نْ يکونَ 

َ
 أ

ّ
فَ الجُلوسَ اِلا

َّ
 عِندَاللهِ لِمَن اِذا عادَ أخاهُ خَف

ً
جرا

َ
دِ ا

ّ
مِ العُوا

َ
عظ

َ
قال علی: إنّ مِن ا

هُ ذلِك.
ُ
ل
َ
المريضُ يُحبُّ ذلِكَ و يُريدُ وَ يَسأ

از بزرگترین پاداش ها نزد خداوند عزوجل را آن عیادت کننده ای دارد که هر گاه به عیادت برادرش برود، 
زمان کوتاهی نزد او بنشیند، مگر این که خود بیمار دوست داشته باشد و از او بخواهد که بیشتر بنشیند.1

حمَة ؛2 وضُ فی الرَّ
ُ

 قال رسول الله: عائدُ المريضِ يَخ
عیادت کننده بیمار، در رحمت خدا غوطه ور میشود.

قال رسول الله: عائد المريض فی مخرفة الجنة.3
عیادت کننده از بیمار، در نخلستان بهشت میوه می چیند.

هُ حتّی يَرجِعَ إلی مَنزلِهِ.4
َ
كٍ يَستَغفِرونَ ل

َ
عَهُ سَبعونَ ألفَ مل قال الصّادق: مَن عادَ مَريضا شَیَّ

هر کس به عیادت بیمار برود، هفتاد هزار فرشته او را مشایعت می کنند و برایش آمرزش می طلبند 
تا آن گاه که به منزل خود برگردد.

 ، : ياربِّ
َ

م تَعُدْني! قال
َ
 يَومَ القِیامَةِ: يابنَ آدمَ، مَرِضتُ فل

ُ
وجلَّ يقول ه عَزَّ

ّ
قال رسول الله: إنَّ الل

و 
َ
م تَعُدْهُ؟ أما عَلِمتَ أنّكَ ل

َ
لانا مَرِضَ فل

ُ
: أما عَلِمتَ أنّ عَبديَ ف

َ
مینَ ؟! قال

َ
کیفَ أعودُكَ و أنتَ رَبُّ العال

وَجَدتَني عِندَهُ ؟ 5
َ
عُدتَهُ ل

خدای عزوجل در روز قیامت می فرماید: ای پسر آدم ! من بیمار شدم اما عیادتم نکردی؟ عرض 
مگر  میفرماید:  جهانیانی؟  پروردگار  تو  که  آن  حال  کنم،  عیادت  را  تو  چگونه  پروردگارا  میکند: 
نمی دانستی که فلان بنده ام مریض شد و عیادتش نکردی، اگر به دیدن او می رفتی، مرا نزد او 

مییافتی؟
ها.6

ُّ
خَف

َ
قال رسول الله: خیرُ العیادة ا

بهترین عیادت، آن است که کوتاه تر و سبک تر باشد.

1. کافی 6/118/3.
2. کنزالعمال 25141/95/9.
3. کنزالعمال 2512۷/91/9.

4. کافی 2/120/3.
5. الترغیب و الترهیب 3/31۷/4.

6. کنز العمّال: 25139.
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قال رسول الله: عُدْ مَن لا يَعودُكَ و أهدِ مَن لا يُهدي لكَ .
از کسی که به عیادت تو نمی آید عیادت کن و به کسی که به تو هدیه نمی دهد، هدیه بده. 1

ةٌ مِن مَوالی  یهِ نَعودُهُ وَ نَحنُ عِدَّ
َ
رَجنا إِل

َ
خ

َ
دٍ علیهما السلام مَرِضَ بَعضُ مَوالیهِ ف رِبنِ مُحَمَّ

َ
مَولی لِجَعف

نا: قِفوا، 
َ
 ل

َ
قال

َ
لانا نَعودُهُ ف

ُ
لنا: نُريدُ ف

ُ
ق

َ
ينَ تُريدونَ؟ ف

َ
نا أ

َ
 ل

َ
قال

َ
ريقِ ف رٌ♠فی بَعضِ الطَّ

َ
نا جَعف

َ
استَقبَل

َ
رٍ ف

َ
جَعف

لنا: ما 
ُ

ق
َ

و قِطعَة ٌ مِنْ  عودِ بُخورٍ؟ ف
َ
هٌ مِن طیبٍ أ

َ
عق

ُ
و ل

َ
ةٌ أ ترُجَّ

ُ
و ا

َ
ةٌ أ

َ
رجَل

َ
و سَف

َ
احَةٌ أ

ّ
حَدِکُم تُف

َ
: مَعَ أ

َ
قال

َ
فنا، ف

َ
وَق

َ
ف

یهِ؛
َ
دخِلَ بِهِ  عَل

ُ
نَّ المَريضَ يَستَريحُ  إِلی کُلِّ ما ا

َ
مونَ أ

َ
ما تَعل

َ
: أ

َ
قال

َ
مَعَنا شَیْ ءٌ مِنْ  هذا، ف

یکی از وابستگان امام صادق گوید: یك نفر از یاران حضرت بیمار شد، ما و عدّه ای از یاران امام 
برای عیادت او بیرون رفتیم. در راه با حضرت صادق روبرو شدیم. از ما پرسیدند: کجا می  روید؟ 
عرض کردیم به عیادت فلانی می  رویم. فرمودند: بایستید. ما ایستادیم. حضرت فرمودند: آیا سیبی، 
بهی، تُرنجی، کمی عطر یا قطعه  ای عود با یکی از شما هست؟ عرض کردیم: از این چیزها با خود 
نداریم. حضرت فرمودند: مگر نمی  دانید که بیمار از این که چیزی برایش ببرند، آرامش می  یابد.2

رُکُمُ الخِرةَ.3 بعُوا الجنائزَ تُذکِّ  قال رسول الله: عودُوا المريضَ و اتَّ
به عیادت بیمار بروید و در تشییع جنازه شرکت کنید، که شما را به یاد آخرت می اندازد.

1. کنزالعمال 25139/94/9.
2. کافی)ط-دار الحدیث( ج5، ص31۷.

3. شرح فارسی شهاب الأخبار، متن،ص  322.
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غیبت کردن در اسلام
غیبت کردن یعنی پشت سر کسی حرفی بزنیم که راضی به گفتن چنین حرفی نباشد. غیبت کردن 
از گناهان کبیره به شمار می رود و به شدت از آن نهی شده است. در قرآن کریم و روایات از فرد غیبت 
کننده با تعابیر مختلفی یاد شده است، مانند: منفورترین مخلوقات، بدترین مردم، شریک شیطان، 

منافق و کسی که گوشت برادر مرده خودش را می خورد.

احاديث غیبت کردن 
حضرت محمد درباره غیبت فرمودند:

Ð  هرکه از مرد یا زن مسلمانی غیبت کند، خداوند تعالی چهل شبانه روز نماز و روزه او را قبول
نکند، مگر اینکه کسی که غیبتش را نموده از وی در گذرد.1

Ð 2 .هرکه در ماه رمضان مسلمانی را غیبت کند، به روزه اش پاداش داده نمی شود

Ð  روزه دار اگرچه در رختخوابش خوابیده باشد، در حال عبادت است مادامی  که غیبت مسلمانی
را نکند. 3

Ð  هرکه برادر مؤمن خود را در حضورش مدح گوید و پشت سرش غیبت کند، عصمت میان
آن دو قطع می شود.4

Ð  از غیبت و سخن چینی بر حذر باش، زیرا غیبت روزه را میشکند )و از قبولی آن جلوگیری
می کند( و سخن چینی موجب عذاب قبر است. 5

Ð  از غیبت دوری کنید که غیبت سخت تر از زناست، زیرا مرد زنا کرده و توبه می کند و خداوند
توبه او را می پذیرد، ولی غیبت کننده آمرزیده نشود مگر آن که کسی که غیبت او را کرده، 

وی را ببخشد. 6

1. جامع الاخبار، صفحه 109.

2. جامع الاخبار، صفحه 109.
3. سفینة البحار، جلد 2، صفحه 33۷.

4. امالی صدوق، مجلس 85، حدیث 21.
5. تحف العقول، مواعظ النبی، ص9.

6. مجموعه ورام، جلد 1، صفحه 115.
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Ð  هرکه از آبروی برادر ) دینی ( خود در موقع غیبت دیگران دفاع کند، بر خداوند حق است که
او را از آتش دوزخ آزادش کند.1

Ð  حدّ غیبت آن است که بگوئی درباره برادرت آن صفتی را که او دارد ) و او از شنیدنش بدش
آید ( پس اگر آنچه را که او ندارد بگوئی، بهتان و تهمت است. 2

Ð  3 .کفّاره غیبت این است که برای کسی که غیبت او را کرده ای،) از خدا ( طلب آمرزش کنی

Ð  :زبانت را نگهدار، زیرا نگهداری زبان صدقه ای است که به خودت می دهی؛ سپس فرمود
را  ) هرچه  نگه دارد  را  زبانش  از  مقداری  اینکه  تا  نشناسد  را  ایمان  بنده ای حقیقت  هیچ 

خواست، نگوید.( 4

Ð 5 .هرکه سخنش را از عملش نشمارد، خطاهایش زیاد شود و عذابش فرا رسد

Ð 6.کسی که مردم از زبان او بترسند، پس او از اهل دوزخ است

Ð ۷.از فحش و بدگویی دوری کنید، زیرا که خدای عزوجل بدگوی بد زبان را دوست ندارد

Ð  از بدترین بندگان خدا کسی است که مجالست او به خاطر بدگویی اش ناخوشایند باشد) و
مردم از همنشینی او بیزار باشند.( 8

Ð  خداوند زبان را طوری عذاب فرماید که هیچ یک از اعضا را آنچنان عذاب نکند، زبان گوید
پروردگارا مرا عذابی نمودی که چیز دیگر را عذاب نکردی، پس به آن گفته می شود از تو 
کلمه ای خارج شد که به مشارق و مغارب زمین رسید و به وسیله آن سخن، خون محترم 
ریخته شد و مال محترم غارت گردید و ناموس محترم هتک شد، به عزت و جلالم سوگند 

تو را عذابی کنم که هیچ یک از اعضاء دیگر را آنچنان عذاب نکرده باشم. 9

1. مجموعه ورام، جلد 1، صفحه 119.
2.ارشاد القلوب دیلمی،   صفحه 190.

3. طرائف الحکم، جلد 2، صفحه 355.
4. اصول کافی، جلد 3، باب الصمت و حفظ اللسان، حدیث ۷.

5. اصول کافی، جلد 3، باب الصمت و حفظ اللسان، حدیث 15.
6. بحارالانوار، جلد ۷۷، صفحه 46.

۷. الخصال صدوق، باب الثلاثه، حدیث 203.
8. طرائف الحکم، جلد 2، صفحه 15۷.

9. اصول کافی، جلد 3، باب الصمت و حفظ اللسان، حدیث 16.
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Ð  وقتی در انجمنی که تو هستی درباره مردی بد می گویند، آن مرد را یاری کن و آن گروه را از
بد گویی باز دار و از آنجا برخیز. 1

Ð 2.زبان خود را از بدگویی مسلمانان باز دارید و اگر کسی مُرد، درباره او به نیکی سخن گویید

Ð  3 .کفاره کسی که عیب وی کرده ای این است که برای او آمرزش بخواهی

Ð  4.هر چیزی که دوست نداری روبروی برادر خویش گویی، غیبت است

Ð  هرکه برادر مسلمانش را در حضور او غیبت کنند و تواند یاری اش کند و یاری اش نکند، خدا
او را در دنیا و آخرت خوار کند.5 

بین  از  را  هیزم  آتش  که  همانطور  می برد،  بین  از  را  غیبت،حسنات  صادق  فرمودند:  امام 
می برد. خداوند بزرگ به موسی وحی می فرمود: غیبت کننده اگر توبه کند، آخرین کسی است که 

وارد بهشت می شود و اگر توبه نکند، نخستین کسی است که وارد آتش می گردد. 6
آن  در  که  مکن  چاه  برادرت  برای  می کنند،  غیبتت  که  نکن  فرمودند:غیبت     صادق امام 

می  افتی، چون همانطور که برخورد می کنی، با تو برخورد می شود.۷
امام صادق   می فرمایند:کسی که آنچه را از جملۀ مؤمنی دیده یا شنیده بگوید، او از جمله 
کسانی است که خدا درباره آنان می فرماید: کسانی که دوست دارند گناه و فساد در بین مؤمنان 

پخش شود عذاب دردناکی برای آنان خواهد بود. 8
ابوذر می گوید به رسول خدا گفتم: غیبت چیست ؟ فرمود: برادرت را به آنچه دوست ندارد، یاد 
کنی. گفتم ای رسول خدا اگر آنچه که می  گوییم در او باشد چه؟ فرمود: بدان، اگر آنچه را که در او 
هست یاد کنی، غیبت او را کرده ای و اگر آنچه را که در او نباشد را یاد کنی، پس به او تهمت زده ای. 9

1. نهج الفصاحه، حدیث 24۷.

2. نهج الفصاحه، حدیث 264.
3. نهج الفصاحه، حدیث 2143.
4. نهج الفصاحه، حدیث 2655.
5. نهج الفصاحه، حدیث 2949.

6. بحارالانوار، جلد ۷5، صفحه 25۷.

۷. بحارالانوار، جلد ۷5، صفحه 248.
8. وسائل الشیعه، جلد 8، صفحه 598، حدیث 6.
9. وسائل الشیعه، جلد 8، صفحه 599، حدیث 9.
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احاديث والدين
یهِ باسمِهِ و لا يَمشي بَینَ يَدَيهِ و لا  مّا سُئلَ عَن حَقِّ الوالِدِ علی وَلدِهِ: لا يُسَمِّ

َ
قال رسولُ اللّه: ل

هُ. 1
َ
هُ و لا يَستَسِبُّ ل

َ
بل

َ
يَجلِسُ ق

پیامبر خدا: در پاسخ به سؤال از حق پدر بر فرزندش فرمودند: او را به اسم صدا نزنید، جلوتر 
از او راه نروید، پیش از او ننشینید و برایش دشنام نخرید.

كَ لبیكَ. 2
ُ
هُ: إنّ أبي يُريدُ أن يَستَبیحَ مالی: أنتَ ومال

َ
 ل

َ
قال رسولُ اللّه: لِرجُلٍ قال

مردی بـه رسـول خـدا قال رسولُ اللّه: عرض کرد: پدرم می خواهد مال مرا از آنِ خود کـنـد. 
حـضرت فرمود: تو و مال تو از آنِ پدرت هستید.

طِ الوالِدِ.3
َ

ه في سَخ
ّ
طُ الل

َ
ه فـي رِضـا الوالِدِ و سَخ

ّ
قال رسولُ اللّه: رِضـا الل

خشنودی خدا در خشنودی پدر و ناخشنودی خدا در ناخشنودی پدر است.
ه أسبَغُکُم عَلی عِیالِهِ. 4

ّ
الإمامُ زینُ العابدینَ: إنَّ أرضاکُم عِندَالل

خداوند از آن کس خشنودتر است که خانواده خود را بیشتر در رفاه و نعمت قرار دهد.
م يَکُن في طَبعِهِ 

َ
ها و إن ل

ُ
ف

َّ
لاثِ خِلالٍ يَتَکَل

َ
قال الصّادقُ: إنَّ المَرءَ يَحتاجُ في مَنزِلِهِ و عِیالِهِ إلی ث

نٍ. 5 یرَةٍ بتَحَصُّ
َ

ةٍ و سَعَةٍ بتَقديرٍ و غ
َ
ذلكَ: مُعاشَرَةٍ جَمیل

باشد:  او  طبع  خلاف  بر  چند  هر  دهد،  انجام  کار  سه  باید  خانواده اش  و  خانه  اداره  برای  مرد 
خوش رفتاری، گشاده دستی به اندازه و غیرت و ناموس داری.

6 .
َ

غ
َ
جُهُ إذا بَل مُهُ الکِتابَةَ و يُزَوِّ

ِّ
نُ اسمَهُ و يُعَل ةٌ: يُحَسِّ

َ
لاث

َ
دِ علی والِدِهِ ث

َ
قال رسولُ اللّه: مِن حَقِّ الوَل

از جمله حقوق فرزند بر پدرش سه چیز است: اسم خوب برایش انتخاب کند، سواد به او بیاموزد و 
هر گاه به سن بلوغ رسید، او را همسر دهد.

3٫1. الکافي، ج2، ص159.
2. کنزالعمّال، 45933.

3. الترغیب والترهیب، ج3، ص322.
4. بحار الأنوار، ج۷8، ص136.

5. بحار الأنوار، ۷8، 236.
6. مکارم الأخلاق، 1، 4۷4 .
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مَهُ  القرآنَ.1
ِّ
نَ أدَبَهُ و يُعَل نَ اسمَهُ و يُحَسِّ ی الوالِدِ أن يُحَسِّ

َ
دِ عل

َ
: حَـقُّ الوَل قال عليٌّ

حقّ فرزند بر پدرش این است که نام نیک بر او نهد و خوب ادبش کند و قرآنش بیاموزد.
بِها 

ْ
ل

َ
مَرَةِ ق

َ
 و أعْطَتْکَ مِنْ ث

ً
 لا يَحْتَمِلُ أحَدٌ أحَدا

ُ
تْکَ حَیْث

َ
ها حَمَل مَ أنَّ

َ
أنْ تَعْل

َ
کَ ف مِّ

ُ
قال السّجّاد: حَقُّ أ

تْکَ بِجَمیعِ جَوارِحِها.2
َ
  و وََق

ً
ما لا يُعْطِی أحَدٌ أحَدا

حقّ مادرت بر تو این است که بدانی او تو را در جایی حمل کرده است که هیچ کس، دیگری را حمل 
نمی کند و از میوۀ دلش چیزی را به تو داد که احدی به دیگری نمی دهد و تو را با تمام اعضایش 

حفظ کرد.
هُ في عمرهِ و أن يُزاد في رزقِهِ فلیَبُرَّ والديهِ و لیَصِل رحمهُ.3

َ
قال رسولُ اللّه: من أحبَّ أن يُمدَّ ل

کسي که دوست دارد عمرش طولاني و بر روزیش افزوده شود، نسبت به پدر و مادرش نیکي کند 
و صله رحم به جا آورد.

ه صَلاةً.4
َ
مْ يَقبل اللهُ ل

َ
ه ل

َ
بَويه نَظر ماقِتٍ وَ هُما ظالِمانِ ل

َ
رَ اِلي ا

َ
قال الصّادقُ: مَنْ نَظ

 هر کس از روي بغض و کینه به پدر و مادر خود، هر چند به او ستم کرده باشند، نگاه کند، خداوند 
نمازش را نمي پذیرد.

ب بالقدر و مدمن خمر.5
ّ

قال رسولُ اللّه: اربعة لا ينظر الله الیهم يوم القیامة: عاقّ و منّان و مکذ
در قیامت  خدا به چهار گروه نظر رحمت نخواهد کرد: عاق والدین ، منت گذار، منکر قضاء و قدر 

و شرابخوار.
قال رسولُ اللّه: ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها و لا تؤخر الي الاخرة: عقوق الوالدين و البغي 

علي الناس و کفر الاحسان.6

کیفر سه گناه به قیامت نمی ماند )یعنی در همین دنیا مجازات می شود.(: عاق پدر و مادر، ظلم و 
تجاوز به مردم و ناسپاسی در مقابل احسان و نیکی.

1. نهج البلاغة، الحکمة 399. 
2. امالی شیخ صدوق، صفحه 3۷1.

3. کنزل العمال، ج 16، ص4۷5.
4. فروع کافي، ج2، ص350.
5. بحار الانوار، ج۷4، ص۷1.
6. بحار الانوار، ج۷4، ص۷4.
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ةَ.۱ جَنَّ
ْ
ثَمَّ ال

َ
ها ف

َ
زَمْ رِجْل

ْ
دامِها و ال

ْ
ةَ تَحْتَ أق جَنَّ

ْ
إنَّ ال

َ
ها، ف

َ
زَمْ رِجْل

ْ
قالت فاطمة : ال

همیشه در خدمت مادر و پاي بند او باش، چون بهشت زیر پاي مادران است و نتیجه آن نعمت هاي 
بهشتي خواهد بود. 

د عَمِلتُهُ، فهَل 
َ
 ق

ّ
بیحٍ إلا

َ
ه مِا مِن عَمَلٍ ق

ّ
 الل

َ
: يا رسول

َ
♠ فقال الإمامُ زینُ العابدین: جاءَ رَجلٌ إلی النبيِّ

مّا 
َ
: فل

َ
هُ. قال بَرَّ

َ
: فاذهَبْ ف

َ
: أبي، قال

َ
هِ♠: فهَل مِن والِدَيكَ أحَدٌ حَيٌّ ؟ قال

ّ
 الل

ُ
 لهُ رسول

َ
لِي مِن تَوبَةٍ ؟ فقال

هُ!2  مُّ
ُ
و کانَت ا

َ
ه♠: ل

ّ
 الل

ُ
 رسول

َ
ی، قال

ّ
ول

امام زین العابدین می فرمایند: مردی خدمت پیامبر خدا آمد و به ایشان عرض کرد: هیچ 
کار زشتی نیست که نکرده باشم. آیا راه توبه و بازگشت برایم وجود دارد؟ حضرت فرمود: آیا از پدر 
و مادرت کسی زنده هست؟ عرض کردم: پدرم. فرمود: برو و به او نیکی کن. وقتی آن مرد رفت، 

رسول خدا  فرمود: ای کاش مادرش زنده بود!
ةُ أشیاءَ: شُکرُهُما عَلی  کُلِّ حالٍ، و طاعَتُهُما فیما 

َ
لاث

َ
دِ ث

َ
ی الوَل

َ
قال الصّادقُ: يَجِبُ لِلوالِدَينِ عَل

رِّ وَ العَلانِیَةِ.  هِ، و نَصیحَتُهُما فِي السِّ
َّ
یرِ مَعصیَةِ الل

َ
يَأمُرانِهِ و يَنهَیانِهِ عَنهُ في غ

پدر و مادر، سه حق بر فرزند دارند: سپاس گزاری از آنان در همه حال؛ فرمانبرداری از آنان در 
هرآنچه به او امر و نهی می کنند، غیر از نافرمانی خدا؛ و خیرخواهی برای آنان، در نهان و آشکار.

دْ 
َ

ق
َ

طَ والِدَيْهِ ف
َ

سْخ
َ
هَ وَ مَنْ ا

ّ
رْضَی الل

َ
دْ ا

َ
ق

َ
رْضی والِدَيْهِ ف

َ
مَنْ ا قالَ رَسُولُ اللّهِ صلي الله علیه و آله: 

هَ. 
ّ
طَ الل

َ
سْخ

َ
ا

آنـکه پـدر و مـادرش را خشـنود کـند، خـدا را خشـنود کـرده و کـسی که پدر و مـادر خودرا به خشم 
آورد، خدا را به خشم آورده است. 

ةٌ  رَةٍ حِجَّ
ْ

هُ بِکُلِّ نَظ
َ
 کانَ ل

َّ
بَوَيْهِ بِرَحْمَةٍ اِلا

َ
رَ اِلی ا

َ
دٌ بارٌّ نَظ

َ
قالَ رَسُولُ اللّهِ صلي الله علیه و آله: ما وَل

طْیَبُ. 
َ
کْبَرُ وَ ا

َ
هُ ا

ّ
: نَعَمْ، الل

َ
رَةٍ؟ قال

ْ
رَ فِی کُلّ يَوْمٍ مِائَةَ نَظ

َ
هِ، وَ اِنْ نَظ

ّ
 الل

َ
وا: يا رَسُول

ُ
قال

َ
مَبْرُورَةٌ؛ ف

پیامبر اکرم فرمودند: هر فرزند نیکوکاری که با مهربانی به پدر و مادرش نگاه کند، در مقابل 
هر نگاه، ثواب یك حجّ کامل مقبول به او داده می شود؛ سؤال کردند: حتی اگر روزی صد مرتبه به 

آنها نگاه کند؟ فرمود: آری، خداوند بزرگتر و پاك تر است.

1. کنزل العمّال، ج16، ص462.
2. بحار الانوار، ج۷4، ص82.
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جِهَادُ فِی 
ْ
وَالِدَينِ وَ ال

ْ
تِهَا وَ بِرُّ ال

ْ
ةُ لِوَق

َ
لا  الصَّ

َ
ال

َ
ضَلُ؟ ق

ْ
ف

َ
عْمَالِ أ

َ ْ
ی ال

َ
تُ أ

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ال

َ
بِی عَبْدِ اللهِ ق

َ
عَنْ أ

سَبِیلِ اللهِ. 
به امام صادق عرض شد: کدام اعمال بهتر است؟ فرمود: نماز اوّل وقت و نیکی  به پدر و مادر 

و جهاد در راه خدای  متعال.
هُما في مَعصِیَةِ الخالِقِ. 

َ
ضا: بِرُّ الوالِدَينِ واجِبٌ و إن کانا مُشرکَِینِ، و لا طاعَةَ ل الإمامُ الرِّ

نیکی به )اطاعت از( پدر و مادر واجب است، اگر چه مشرك باشند؛ ولی در معصیت خالق، از آنان 
نباید اطاعت کرد.

 في مَعصیَةِ اللهِ سُبحانَهُ. 
ّ

دِ أن يُطیعَهُ في کُلِّ شَي ءٍ إلا
َ
ی الوَل

َ
الإمام عليّ: حَقُّ الوالِدِ عَل

او اطاعت کند، مگر در چیزي که موجب  از  این است که در هر چیزي  برفرزندان  والدین  حق 
معصیت و نافرماني خداوند سبحان است.

هِ، مَنْ 
َّ
 الل

َ
: يَا رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
یْهِ وَ آلِهِ، ف

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
بِيِّ صَل ی النَّ

َ
: جَاءَ رَجُلٌ إِل

َ
ال

َ
مُ، ق

َ
لا یْهِ السَّ

َ
هِ عَل

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
عَنْ أ

بَاكَ. 
َ
: أ

َ
ال

َ
مَّ مَنْ؟ ق

ُ
: ث

َ
ال

َ
كَ، ق مَّ

ُ
: أ

َ
ال

َ
مَّ مَنْ؟ ق

ُ
: ث

َ
ال

َ
كَ، ق مَّ

ُ
: أ

َ
ال

َ
مَّ مَنْ؟ ق

ُ
: ث

َ
ال

َ
كَ، ق مَّ

ُ
: أ

َ
ال

َ
؟ ق بَرُّ

َ
أ

مردی خدمت پیامبر آمد و گفت: ای پیامبر خدا، به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: به مادرت. 
گفت: سپس به چه کسی؟ فرمود: به مادرت. گفت: بعد از او به چه کسی؟ فرمود: به مادرت. گفت: 

سپس به چه کسی؟ فرمود: به پدرت.
وقِ في کبَرِهِ. 

ُ
ي وَالِدِهِ في صِغَرِهِ تَدعُو إِلي العُق

َ
دِ عَل

َ
ةُ الوَل

َ
الإمام العسکريّ: جُرأ

امام حسن عسگری می فرمایند: گستاخي فرزند بر پدرش در خردسالي، به نافرماني او در بزرگسالي 
مي انجامد.

هُ بابانِ مفتوحان في الجنّةِ وَ 
َ
 للهِ في الوالدين أصبح ل

ً
رسول خدا  می فرمایند: مَنْ أصبَحَ مُطیعا

 .
ً
 فواحدا

ً
إن کان واحدا

کسی که دستور الهی را در مورد پدر و مادر اطاعت کند، دو در از بهشت  برویش باز خواهد شد؛ اگر 
فرمان خدا را در مورد یکی از آنها انجام دهد، یک در گشوده می شود.

 لهُما عبادَة. 
ً
د الي والدَيهِ حُبّا

َ
رَ الوَل

َ
هِ می فرمایند: نَظ رسولُ اللَّ

نگاه محبّت آمیز فرزند به پدر و مادرش، عبادت است.



کسکول هشت سینش

358

اهمیت پنج نعمت
امام صادق فرمود: پنچ چیز است که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد، همواره زندگی اش 
دچار کاستی، عقلش سرگشته و دلش مشغول است: نخست، تندرستی؛ دوم، امنیّت؛ سوم، فراوانی 
روزی؛ چهارم، همدم سازگار. گفتم: منظور از همدم سازگار چیست؟ فرمود: زن نیك و فرزند نیك و 

همنشین نیك. و پنجم- که دربردارنده همه اینهاست-، عبارت است از: آسایش. 

اهمیت صدقه
پیامبر فرمودند: بر هر مسلمانی واجب است که هرروز صدقه بدهد. عرض شد: یا رسول الله، چه 
کسی توان این کار را دارد؟حضرت فرمودند: برداشتن چیزهای آسیب رسان از سر راه مردم، صدقه 
است؛ نشان دادن راه به دیگری صدقه است؛ عیادت از بیماران صدقه است؛ امر معروف و نهی از 
منکر کردن، صدقه است و جواب سلام را دادن صدقه است؛ پس تمام کارهای نیکو و اعمال صالح، 

می تواند صدقه باشد. 

خلاصه علم
امام صادق فرمودند: همه علم مردم را در چهار چیز یافتم: اول اینکه پروردگار خود را بشناسي؛ 
دوم اینکه بداني با تو چه کرده )به خلقت موزون و حکیمانه ات و نعمت عقل و حواس و ارسال رسل 
و انزال کتب، پي ببري(؛ سوم اینکه بداني او از تو چه خواسته است؛ چهارم اینکه بداني چه چیز تو را 

از دینت خارج می کند )گناهان و موجبات شرك و ارتداد را بشناسي(. 

پنج کلمه از تورات
امام علی فرمودند: تورات با پنج کلمه پایان می پذیرد که من دوست دارم هر روز صبحم را با 

آن آغاز کنم:
با  به عدالت  پادشاهی که  برابر است؛ دوم،  ابلیس  با  به علمش عمل نمی کند  اول، عالمی که 
فرمانبرانش رفتار نکند، با فرعون برابر است؛ سوم، فقیری که در برابر ثروتمند به خاطر مالش ذلیل 
شود، با سگ برابر است؛ چهارم، ثروتمندی که با سرمایه اش نفعی نرساند، با کسی که اجیر می شود 

برابر است؛ و پنجم: زنی که بدون ضرورت از خانه شوهر خارج شود، با کنیز برابر است. 
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فضیلت دعا
از امام باقر  سؤال کردند بهترین عبادت کدام است؟ 

فرمودند: هیچ عبادتی بهتر از درخواست حاجت از خداوند متعال نیست. 
رسول اکرم می فرمایند: دعا، نور آسمان ها و زمین است. 

رسول اکرم می فرمایند: سلاح مؤمن دعا است. 
امام صادق می فرمایند: شما را به دعا کردن سفارش می کنم؛ زیرا دعا، شفای همه درد هاست. 

امیرمومنان می فرمایند: دعا چراغ تاریکی هاست. 
خداوند متعال خطاب به پیامبر می فرماید: 

هُمْ يَرْشُدُونَ . 
َّ
عَل

َ
یُؤْمِنُوا بِي ل

ْ
یَسْتَجِیبُوا لِي وَ ل

ْ
ل

َ
اعِ إِذا دَعانِ ف جِیبُ دَعْوَةَ الدَّ

ُ
رِيبٌ أ

َ
ي ق إِنِّ

َ
ي ف كَ عِبادِي عَنِّ

َ
ل
َ
وَ إِذا سَأ

و هرگاه بندگانم از تو درباره من پرسند ]، بگو:[ همانا من نزدیکم؛ دعای نیایش گر را آنگاه که مرا 
می خواند، پاسخ می گویم؛ پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند، باشد که به رشد رسند.

گلچینی از احاديث
پیامبر خدا ص فرمودند:کودکان را به خاطر پنج خصلت دوست می دارم: اوّل آنکه بسیار می گِریند؛ 
دوم آنکه با خاك، بازی می کنند؛ سوم آنکه بدون کینه دشمنی می کنند؛ چهارم آنکه چیزی برای 

فردا ذخیره نمی کنند و پنجم آنکه می سازند و سپس، خراب می کنند. 

Ð   می فرمایند: احسان و خوبی به پدر و مادر، فقر و بدبختی و هفتاد نوعامام محمد باقر
مرگ بد را از انسان دفع می کند. 

Ð   می فرمایند: دنیا بر اهل آخرت حرام است و آخرت بر اهل دنیا حرام؛ امّا دنیارسول اکرم
و آخرت بر اهل خدا حرام است. 

Ð   می فرمایند: هر که در مجلسی بشنود که از برادرش غیبت می شود و آنپیامبر خدا
غیبت را از او دفع کند، خداوند هزار باب بدی را در دنیا و آخرت از او دفع می کند. 

Ð  سؤال شد؛ فرمودند: در » ً
واجا

ْ
ف

َ
تُونَ أ

ْ
تَأ

َ
ورِ ف خُ فِي الصُّ

َ
از پیغمبر اکرم درباره آیه » يَوْمَ يُنْف

قیامت مردم به ده گونه محشور می شوند: 
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شایعه سازان به شکل میمون؛ حرام خواران به صورت خوک؛ ربا خواران به صورت واژگون؛ قاضی 
ناحق به صورت کور؛ خودخواهان کر ولال؛ عالم بی عمل در حال جویدن زبان خود؛ همسایه آزار به 
صورت دست وپا بریده؛ خبر چین آویخته به شاخه های آتش؛ عیّاشان بد بو تر از مرداب؛ مستکبران 

پوششی از آتش. 

Ð    می فرمایند: هرگاه شخصی در مشرق کشته شود و شخص دیگری که در مغرب امام رضا
زندگی می کند به آن قتل راضی باشد، مانند قاتل است و در خون مقتول شریک می باشد. 

Ð  فرمود: ای علی، ششصد هزار گوسفند می خواهی یا ششصد هزار دینار یا ششصد پیامبر
هزار جمله؟

گفت: ای پیامبر خدا، ششصد هزار جمله. پیامبر فرمود: ]آن [ ششصد هزار جمله را در شش 
جمله جمع )خلاصه( و بیان می کنم:

ای علی
هرگاه ديدی مردم به فضایل و مستحبّات می پردازند، تو به کامل کردن فرایض )واجبات( بپرداز . ۱
هرگاه ديدی مردم، سرگرم کارِ دنیاي اند، تو سرگرمِ کار آخرت شو . 2
هرگاه ديدی مردم به عیب های مردم می پردازند، تو به عیب های خودت بپرداز . ۳
هرگاه ديدی مردم به آراستن دنیا می پردازند، تو به آراستن آخرت بپرداز . ۴
هرگاه ديدی مردم به بسیاریِ عمل می پردازند، تو به خالص کردن عمل بپرداز . ۵
هرگاه ديدی مردم به خلق متوسّل می شوند، تو به خالق متوسّل شو. . ۶

امام صادق می فرمایند: دوستی، جز با صفات و حدود آن، راست نمی آید و هرکه همه یا بخشی 
از آنها در او بود، عنوان دوست بر او بِنه و اگر هیچ یك از آنها در او نبود، هرگز عنوان دوست بر او مَنه.
نخستین حدّ دوستی، آن است که آشکار و نهانِ دوست، برایت یکی باشد؛ دومْ آنکه زیورِ تو را 
زیور خود و نقص تو را نقصِ خود بداند؛ سومْ آنکه مال و مقام، دوستی او را نسبت به تو تغییر ندهد؛ 
چهارمْ آنکه آنچه را در اختیار دارد، از تو باز ندارد؛ پنجم که عصاره همه این صفات است، آنکه تو را 

در گرفتاری ها رها نکند. 

Ð  زنده بیت(  )اهل  ما  یاد  آن  در  که  بنشیند  مجلسی  در  که  هر  می فرمایند:  رضا  امام 
می شود، قلبش در روزی که قلب ها می میرند، نمی میرد. 
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Ð   فرمود: حرکت مسلمان در مسیر برآوردن حاجت مسلمان دیگر، از هفتادامام صادق
طواف خانه خدا برتر است. 

Ð    می فرمایند: خورشید بر روزی برتر از روز جمعه طلوع نکرد؛ وقتی پرنده گان آسمانامام صادق
در این روز یکدیگر را ملاقات می کنند، بر هم سلام می فرستند و می گویند: روز خوبی است. 

Ð  آنجا پیاز  از  ترسیدید،  آن  وبای  از  و  شدید  زده ای  وبا  آبادی  وارد  هرگاه   :خدا پیامبر 
بخورید؛ زیرا که آن، چشم را جلا می دهد، مو را پاکیزه می گرداند، آب کمر را زیاد می کند، 

گام ها را سرعت می بخشد، تیرگی چهره را می بَرَد و خستگی را نیز می زداید. 

Ð   می فرمایند: زن مانند گردنبند است؛ پس بسیار دقت کن که چه چیزی راامام صادق
به عنوان گردنبند انتخاب می کنی. 

Ð   می فرمایند: دو رکعت نماز با عطر، بهتر است از هفتاد رکعت نماز کسی کهامام صادق
عطر نزده است. 

Ð   می فرمایند: آنقدر جبرئیل به من در رابطه با مسواک سفارش می کرد کهپیامبر اکرم
گمان بردم که مسواک زدن را از جانب پروردگار واجب قرار می دهد. 

Ð  گفت: خدایا! از علامت رضایت خود از بنده ات مرا با خبر کن. خداوند حضرت موسی
فرمود: هرگاه دیدی بنده خود را به اطاعت و بندگی آماده می کنم و او را از گناه منصرف 

می گردانم، این علامت رضای من است. 

Ð  . می فرمایند: جهاد زن، این است که به نیکویی شوهرداری نمایدامام موسی کاظم 

Ð  . می فرمایند: تا زمانی که خویشاوندِ نیازمند هست، به کسی دیگر نباید صدقه داد رسول اکرم

Ð   می فرمایند: کسی که به زبان بگوید شیعه هستم، ولی با اعمال و روش هایامام صادق
ما مخالفت نماید، از شیعیان ما نیست. 

Ð  . می فرمایند: ای بسا تلاوت کننده قرآنی که قرآن او را لعنت می کند پیامبر اکرم

Ð   می فرمایند: هر کس دو رکعت نماز بخواند و بداند چه می گوید، از نماز پیامبر اکرم
فارغ می شود، در حالی که میان او و خدای عزوّجل گناهی نیست، مگر اینکه خداوند برای 

او می بخشاید. 
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Ð  پیامبر اکرم می فرمایند: ای اباذر، به کوچکی گناه نگاه نکن، بلکه نگاهت به این باشد که
چه کسی را نافرمانی می کنی. 

Ð  آن با  را جز  بیماران خود  بدانند،  را  مردم خواص سیب  اگر  امام صادق می فرمایند: 
درمان نکنند. 

Ð  عاق دید، مگر  مرا خواهند  قیامت  روز  در   می فرمایند: همه مسلمانان  اکرم  پیامبر 
والدین، شرابخوار وکسی که نام مرا بشنود و بر من صلوات نفرستد. 

Ð   می فرمایند: خداوند بر صورت ها و اموال نمی  نگرد، بلکه به دل ها و اعمال پیامبر اکرم
شما می  نگرد چون جایگاه نیت ها است. 

Ð  می فرمایند: عدس بخورید؛ چرا که دل را نازك می کند و اشك را بسیار  پیامبر خدا 
می نماید. 

Ð  . می فرمایند: خوردن سرکه قدرت تفکر را افزایش می دهد امام صادق

Ð  فرمودند: فرزندم، کرفس به امام حسین می فرمایند: پیامبر خدا  پیامبر اکرم
بخور؛ چرا که سبزیِ پیامبران است که فراموش شده است . 

Ð  می فرمایند: بر شما باد کرفس؛ چرا که اگر بنا بود تنها یك چیز عقل را افزونپیامبر خدا
کند، آن، همین بود. 

Ð   می فرمایند: اگر شیاطین گرداگرد قلوب بنی آدم را احاطه نمی کردند، آنهاپیامبر اکرم
به ملکوت آسمان می نگریستند. 

Ð   می فرمایند: این دل ها مثل بدن ها خسته می شوند پس برای رفع خستگیامام علی
آنها حکمت ها و دانش های تازه را جستجو کنید. 

Ð   گفتند: آیا همه مردم انسان اند؟ فرمودند: آنان را که با مسواک سر وکاربه امام صادق
ندارند، رهاکن. 

Ð . می فرمایند: پر برکت ترین همسر زنی است که برای شوهر کم هزینه تر باشدپیامبر اکرم

Ð  چقدر فضیلت و  می فرمایند: اگر مردم می دانستند، زیارت امام حسینامام باقر
ثواب دارد، به درستی که از شوق می مردند و نفس هایشان از روی حسرت بند می آمد. 
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Ð   می فرمایند: از ازدواج با زن احمق و کم هوش بپرهیزید؛ زیرا همنشینی بارسول اکرم
او مایه رنج و فرزندش تباه است. 

Ð   می فرمایند: فاطمه، جانِ من و دو پسرانش میوه دل من و شوهرش نوررسول اکرم
چشم من و امامان از فرزندانش امین پروردگار من  هستند. 

Ð   می فرمایند: من بیماران را معالجه کردم و آنان را شفا دادم؛ کور مادر زادحضرت عیسی
و مرض پیسی را به اذن خدا مداوا نموده و مردگان را زنده کردم؛ ولی آدم احمق را نتوانستم 

اصلاح و معالجه کنم. 

Ð .  می فرمایند: علم، نوری است که خداوند به قلب هر کس که بخواهد می افکندرسول اکرم

Ð  و پدر  برای  و  باشد  بدار، هرچند حقیر  گرامی  را  میهمانت  حضرت علی می فرمایند: 
آموزگارت از جای برخیز، هر چند فرمانروا باشی. 

Ð   می گویند: به جز ذکر خدا، سخن بسیار نگویید؛ زیرا آنان که به جز ذکرحضرت عیسی
خدا، سخن بسیار گویند، دلهایشان سخت است؛ ولی نمي دانند. 

Ð   می فرمایند: به آنان که در زمین اند، رحم کن تا آن که در آسمان است، بهپیامبر اکرم
تو رحم کند. 

Ð   می فرمایند: اگر روزی بر من بگذرد و در آن روز دانشی نیاموزم که مرا بهپیامبر اکرم
خداوند نزدیک کند، طلوع آفتاب آن روز، بر من مبارک مباد. 

Ð  به عمل ولی  است،  معروف  علم  به  مردم  نزد  که  حضرت عیسی می فرمایند: کسی 
معروف نیست، شقی ترین مردم است. 

Ð  در حدیثی قدسی خداوند متعال می فرماید: ای فرزند آدم، هر روز که می شود، من روزی
تازه برای تو می  فرستم؛ ولی شب هنگام، ملائکه اعمال زشت تو را برای من، می  آورند؛ پس 

همیشه خیر من به سوی تو نازل می شود و شرِّ تو به سوی من می آید. 

Ð   می فرمایند: هر که مومنی را غمگین کند، آنگاه دنیا را به او بدهد، اینپیامبر اکرم
بخشش، کفّاره عمل او نخواهد بود و برای او پاداشی به دنبال نخواهد داشت. 
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Ð   می فرمایند: هیچ بنده ای طعم ایمان را نخواهد چشید، مگر آنکه دروغ راامام علی
ترک کند؛ چه جدی باشد و چه شوخی. 

Ð  : می فرمایند: هرگاه بنده به دنیا بگوید: »لعنت خدا بر دنیا«، دنیا می گویدپیامبر اکرم
»لعنت خدا بر نافرمان ترین ما دو نفر، نسبت به پروردگار«. 

Ð   می فرمایند: تقوا دوای درد های دل های شما و شفای بیماری بدن هایتان وامام علی
اصلاح خرابی سینه های شما و پاک کننده نفوس شماست. 

Ð   می فرمایند: خدای متعال با زنان مهربان تر از مردان است و اگر مردیپیامبر اکرم
یکی از محارم را شاد کند، خدای متعال او را در روز قیامت شاد می کند. 

Ð   می فرمایند: برتری عالم بر عابد مانند برتری ماه شب چهارده بر ستارگانپیامبر اسلام
است. 

Ð  . می فرمایند: با استغفار خود را معطر کنید تا بوی بد گناه، شما را رسوا نکندامام علی

Ð   می فرمایند: فرزندان خود را زیاد ببوسید؛ زیرا با هر بوسه، برای شما مقام ورسول اکرم
مرتبه ای در بهشت فراهم می شود که فاصله  میان هر مقامی پانصد سال است. 

Ð  ،فرمود: فرزندم، برادر کهن را تا آنجا که با تو صادق است  به فرزندش سلیمانداوود
با برادریِ ]تازه [ به دست آمده، عوض مکن؛ حتّی اگر یك دشمن داشته باشی، آن را کم 

مشمار و اگر هزار دوست داشته باشی، آن را بسیار مشمار. 

Ð  ،مَثَل کسی که بدون عمل شایسته دعا می کند ابوذر،  پیامبر اکرم می فرمایند: ای 
مَثَل کسی است که بدون کمان، تیر می  اندازد. 

Ð  سلیمان به فرزندش می فرماید: پسرم از خوابیدن زیاد بپرهیز؛ زیرا خواب زیاد انسان را در
قیامت فقیر می کند.

Ð  »َمُسْتَقِیم
ْ
راطَ ال در حدیثی از امام صادق علیه السّلام می  خوانیم که در تفسیر آیه: »اهْدِنَا الصِّ

فرمودند: »الطريق و معرفة الامام؛ منظور راه و شناخت امام است«. و نیز در حدیث دیگری 
تُهُ/ صراط مستقیم، امیر مؤمنان علی 

َ
میرُ المؤمنینَ وَ مَعرِف

َ
از همان بزرگوار نقل شده: »هُوَ ا

علیه السّلام و شناخت او است«. 
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Ð   فرمودند: گفتار نیک، پنج فایده دارد: ثروت را زیاد می کند؛ روزی را فراوانامام سجاد
می کند؛ مرگ را به تاخیر می  اندازد؛ انسان را محبوب خانواده نموده و به بهشت وارد می  نماید. 

Ð  آن چیزی از  اعمال سه دفتر است: دفتری که خداوند  برای  فرمودند:  اکرم  پیامبر 
نمی  آمرزد؛ دفتری که خدا به آن اهمیت نمی دهد؛ دفتری که از هیچ چیز آن نمی گذرد؛ 
سپس فرمودند: دفتری که خداوند از آن چیزی را نمی  آمرزد، شرک به خدا و دفتری که 
خداوند به آن اهمیت نمی دهد، ستمی  که میان خود و خدا به خویشتن کرده است، مانند 
روزه ای که خورده است یا نمازی که ترک کرده است و خداوند اگر بخواهد آن را می بخشد و 
از آن می گذرد؛ اما دفتری که خداوند از هیچ چیز آن نمی گذرد، ستم هایی است که بندگان 

به یکدیگر کرده اند که به ناچار باید تلافی شود. 

Ð : ده فرمان از علی ابن موسی الرضا

در خوشحال کردن مردم بسیار بکوشید تا در قیامت خدا خوشحالتان کند.. ۱
تا می توانید سکوت اختیار کنید که سکوت موجب محبت می شود و راهنمای هر خیری است.. 2
در خواندن سوره حمد استمرار بورزید که جمیع خیر دنیا و آخرت در آن گرد آمده است.. ۳
به روزی اندک خدا راضی باشید تا خدا نیز از عمل کم شما راضی باشد.. ۴
به . ۵ آزار رساندن  از  نوع آن، خودداری  بهترین  باشید که  ثابت قدم  برقرار کردن صله رحم،  در 

خویشاوندان است.
به کسی که از خدا نمی  ترسد، امید نداشته باشید که نه تعهد دارد و نه نجابت و نه کرم.. ۶
بسیار احسان کنید که خداوند در قیامت یک نصف خرما را مانند کوه احد بزرگ می کند.. 7
حق الناس را رعایت کنید که دوستی محمد وآل محمد بدون آن پذیرفته نیست.. 8
از بخششی که زیانش برای تو بیش از سودی است که به دیگران می رسد، حذر کن.. 9

بسیار مراقب کردار خود باشید تا امکان تهمت و اتهام به شما نباشد که در آن صورت، حق . ۱۰
ملامت نخواهید داشت.

Ð  با و هرگاه  بگو  الله«  رسید،»الحمد  تو  به  نعمتی  فرمودند: هرگاه  به کمیل  امام علی 
مشکلی مواجه شدی، »لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم« بگو و هرگاه روزی تو به تأخیر 

افتاد، »استغفرالله« بگو و استغفار کن. 
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Ð   سؤال شد: ادب چیست ؟ امام فرمودند: ادب این است که از خانه خوداز امام حسین
بیرون آیی و با هیچ کس برخورد نکنی، مگر آنکه او را برتر از خود ببینی. 

Ð   می فرمایند: کور آن نیست که چشمش کور است؛ بلکه کور آن است کهپیامبر اکرم
بصیرتش کور است. 

Ð  این پوست نازک شما تحمل آتش را ندارد؛ پس حضرت علی می فرمایند: بدانید که 
به خودتان رحم کنید. شما در مصیبت های دنیا آزمایش کرده اید که وقتی خاری به بدن 
یکی از شما می رود و یا به زمین می خورید و زخمی می شوید و یا شن های داغ، پایتان را 
قرار  آتش  اگر میان دو لایه  بود  بی تابی می کنید؛ پس چگونه خواهد  می  سوزاند، چگونه 

گیرید و همبسترتان، سنگ و همدمتان، شیطان باشد ؟ 

Ð   فرمودند: تمام خیر ها در سه چیز جمع شده است: سخن، سکوت، نگاه.هرامام علی
نگاهی که پندی در آن گرفته نشود، فراموشی است؛ هر سکوتی که اندیشه ای در آن نباشد، 
غفلت است؛ هر سخنی که ذکری در آن نباشد، بیهوده است. خوشا به حال کسی که نگاه او 
پند، سکوت او اندیشه و سخن او ذکر است؛ بر گناهش گریسته و مردم از شرش در امان باشند. 

Ð   فرمودند: حکایت مؤمن، مانند زنبور عسل است؛ جز پاک و پاکیزه نمی خورد وپیامبر
جز پاک تولید نمی کند. 

ــاش همچون مگســان روی پلیدی منشــین ــس گل ب ــاش انی ــل ب ــور عس زنب

Ð : جملاتی زیبا از نهج البلاغه حضرت علی
مردم را با لقب زشت صدا نکنید.. ۱
روزانه از خدا معذرت خواهی کنید.. 2
خدا را همیشه ناظر خود ببینید.. ۳
لذت گناه را فانی و رنج آن را طولانی بدانید.. ۴
بدون تحقیق قضاوت نکنید.. ۵
اجازه ندهید نزد شما از کسی غیبت شود.. ۶
صدقه دهید و چشم به جیب مردم ندوزید.. 7
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شجاع باشید،مرگ یکبار به سراغتان می آید.. 8
سعی کنید بعد از خود، نام نیک بجای بگذارید.. 9

دین را زیاد سخت نگیرید.. ۱۰
با علما و دانشمندان با عمل ارتباط برقرار کنید.. ۱۱
انتقادپذیر باشید.. ۱2
مکّار و حیله گر نباشید.. ۱۳
حامی  مستضعفان باشید.. ۱۴
اگر می دانید کسی به شما وام نمی دهد،از او تقاضا نکنید.. ۱۵
نیکوکار بمیرید.. ۱۶
خود را نماینده خدا در امر دین بدانید. . ۱7
فحّاش نباشید.. ۱8
بیشتر از طاقت خود عبادت نکنید.. ۱9
دل رحم باشید.. 2۰
با قرآن آشنا شوید.. 2۱
تا می توانید بدنبال حل گره مردم باشید.. 22

گریه نکردن از سختی دل است.سختی دل از گناه زیاد است.گناه زیاد از آرزوهای زیاد است.آرزوی 
زیاد از فراموشی مرگ است.فراموشی مرگ از محبت به مال دنیاست.محبت به مال دنیا سرآغاز 

همه خطاهاست.

Ð   فرمود: قاضیان چهار دسته اند؛ سه دسته آنان در آتش اند و فقط یک دستامام صادق
در بهشت اند: 

گاه است؛ او در آتش است؛. ۱ قاضی که ظالمانه حکم کند و خود نیز از این قضاوت ناعادلانه خود آ
قاضی که ظالمانه حکم می کند؛ ولی خود او از بی عدالتی که انجام داده بی خبر است؛ او نیز . 2

در آتش است؛
گاهی و . ۳ قاضی که به حق حکم می کند و قضاوتش در واقع صحیح است؛ ولی بدون علم و آ
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حتی به صورت اتفاقی، قضاوت صحیح انجام داده؛ او نیز در آتش است؛

Ð  انجام گاهی  آ و  علم  از روی  را  این قضاوت  و  و عادلانه حکم می کند  به حق  که  قاضی 
می دهد؛ او در بهشت است. 

Ð   فرمودند: خانه ای در بهشت است که خانه ی شادی نام دارد؛ جز کسی کهپیامبر
یتیمان اهل بیت ما را خرسند ساخته وارد آن نمی شود. 

Ð  ،نباشد مسلمانان  دیگر  گشایی  گره  فکر  به  و  کند  صبح  که  کسی  فرمودند:  پیامبر 
مسلمان واقعی نیست. 

Ð   می فرمایند: هرکس از مومنی گره گشایی کند، خداوند در روز قیامت غصهامام رضا
دل او را بر طرف می کند. 

Ð  : فرمودمردی خدمت پیامبر )ص ( رسید و عرض کرد: ای رسول خدا؛ علم چیست؟ پیامبر
سکوت؛ مرد گفت: پس از آن؟ فرمود: گوش دادن؛ عرض کرد: پس از آن؟ فرمود: به خاطر 
سپردن؛ عرض کرد: پس از آن؟ فرمود: عمل به آن؛ عرض کرد: پس از آن؟ فرمود؛ انتشار آن. 

Ð : می فرمایند: هفت چیز است که بدون هفت چیز دیگر مسخره استامام رضا
کسی که با زبانش استغفار کند، ولی دلش از گناه پشیمان نباشد.. ۱
کسی که توفیق کار خیر از خدا بخواهد، ولی برای آن سعی و تلاش نکند.. 2
کسی که جویای دوراندیشی باشد، ولی احتیاط نکند.. ۳
کسی که از خدا بهشت بخواهد، ولی در برابر سختی ها شکیبا نباشد.. ۴
کسی که از آتش دوزخ به خدا پناه برد، ولی خواهش های دنیا را رها نکند.. ۵
کسی که خدا را یاد کند، ولی برای دیدار او نشتابد.. ۶
کسی که مرگ را یاد کند، ولی خود را برای آن آماده نکند. . 7

Ð  : می فرمایندامام صادق
بهشت را جستجو نمودم، پس آن را در بخشندگی و جوانمردی یافتم. �

تندرستی و درستی و رستگاری را جستجو نمودم، پس آن را بر گوشه گیری سازنده  �
و مثبت یافتم.
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سنگینی ترازوی اعمال را جستجو کردم، پس آن را در گواهی به یگانگی خداوند تعالی یافتم. �

سرعت ورود در بهشت را جستجو کردم، پس آن را در کار خالصانه برای خدا یافتم. �

محبت مرگ را جستجو کردم، آن را در پیش فرستادن ثروت، انفاق و خشنودی خدا یافتم. �

شیرینی عبادت را جستجو کردم، پس آن را در ترک گناه یافتم. �

ت قلب را جستجو کردم، پس آن را در گرسنگی و تشنگی یافتم. �
َّ
رق

روشنی قلب را جستجو کردم، پس آن را در اندیشیدن و گرسنگی یافتم. �

آسانی عبور بر صراط را جستجو نمودم، پس آن را در صدقه دادن یافتم. �

روشنی رخسار را جستجو کردم، پس آن را در نماز شب یافتم. �

فضیلت جهاد را جستجو کردم، آن را در به دست آوردن هزینه زندگی زن و فرزند یافتم. �

دوستی خدا را جستجو کردم، پس آن را در دشمنی با گناهکاران یافتم. �

سروری و بزرگی را جستجو کردم، پس آن را در خیرخواهی برای بندگان خدا یافتم. �

آسایش قلب را جستجو کردم، پس آن را در کمی  ثروت یافتم. �

کار های پر ارزش را جستجو کردم، پس آن را در شکیبایی یافتم. �

شرف و بزرگی را جستجو کردم، پس آن را در دانش یافتم. �

عبادت را جستجو کردم، پس آن را در پرهیزکاری یافتم. �

آسایش را جستجو کردم، پس آن را در پارسایی یافتم. �

برتری و بزرگواری را جستجو کردم، پس آن را در فروتنی یافتم. �

عزت را جستجو کردم، پس آن را در راستی و درستی یافتم. �

نرمی   و فروتنی را جستجو کردم، پس آن را در روزه یافتم. �

توانگری را جستجو کردم، پس آن را در قناعت یافتم. �

آرامش و همدلی را جستجو کردم، پس آن را در خواندن قرآن یافتم. �

همراهی و گفت و گو را جستجو کردم، پس آن را در خوش رویی یافتم. �

خشنودی خدا را جستجو کردم، پس آن را در نیکی به پدر و مادر یافتم.  �
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احاديثی در مورد وفاي به عهد

Ð  ومَن هُ، 
َّ
الل هُ 

َ
وَصَل ها 

َ
وَصَل فمَن  القِیامَةِ،  يَومِ  إلی   العناقِ  في  لائدُ 

َ
ق العُهودَ  إنَّ   :علی قال 

هُ.  َّ
هُ الل

َ
ل

َ
ضَها خَذ

َ
نَق

همانا پیمان ها، قلاده هایی است که تا روز قیامت بر گردن است؛ هر که آنها را رعایت کند، خداوند 
به او احسان نماید و هر که آنها را بشکند، خداوند او فرو بگذارد.

Ð  .هُم یهِم عَدُوَّ
َ
هُ عَل

َّ
طَ الل

َّ
ضوا العَهدَ سَل

َ
عن النبی : إذا نَق

هر گاه عهد شکنی کنند، خداوند دشمنشان را بر آنان مسلّط گرداند.

Ð  َحُط عَهدَك
َ

ةً ف كَ عُقدَةً أو ألبَستَهُ مِنكَ ذِمَّ دتَ بَینَكَ و بَینَ عَدُوِّ
َ

 قال علی : ]يا مالك[ و إن عَق
ةً دونَ ما أعطَیت .  مانَةِ، وَ اجعَل نَفسَكَ جُنَّ

َ
تَكَ بِال بِالوَفاءِ، وَ ارعَ ذِمَّ

و اگر با دشمنت پیمانی نهادی و در ذمّه )بر گردن( خود، او را امان دادی، به عهد خود وفا کن و 
آنچه بر ذمّه گرفته ای، ادا کن و خود را چون سپری در برابر پیمانت قرار بده .

Ð  كَ؛ نَّ عَدُوَّ
َ
( بِعَهدِكَ، و لا تَختِل تِكَ، و لا تَخیسَنَّ )تَحبِسَنَّ لا تَغدِرَنَّ بِذِمَّ

َ
قال علی : ]يا مالك[ ف

العِبادِ  بَینَ  أمنا أفضاهُ  تَهُ  ذِمَّ و  هُ عَهدَهُ 
ّ
الل جَعَلَ  د 

َ
ق ، و   جاهِلٌ شَقِيٌّ

ّ
هِ إلا

ّ
الل ی 

َ
عَل يَجتَرِئُ  هُ لا  إِنَّ

َ
ف

بِرَحمَتِهِ، و حَريما يَسکُنونَ إلی مَنَعَتِهِ و يَستَفیضونَ إلی جِوارِه . 

پس در آنچه به عهده گرفته ای، خیانت مکن و پیمانی را که بسته ای، مشکن و دشمنی را که در 
پیمان تو است، فریب مده؛ زیرا جز نادانِ بدبخت، بر خدا دلیری نمی کند و خداوند، پیمان و ذمّه خود 
را امان قرار داده و از روی رحمت به بندگان، آن را بر عهده همه نهاده است و چون حریمی استوار 

ساخته تا در آن بیارامند و به آن پناه ببرند. 
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اهمیت دوستی در اسلام
رسول خدا فرمودند:

Ð  .انسان بر دین دوستش خواهد بود؛ بنابراین هر یک از شما دقت کند با چه کسی دوست می شود

Ð  .انسان همراه کسی محشور می شود که او را دوست بدارد

Ð   نبایدهرکس با دوستی خاندان پیامبر بمیرد، شهید مرده است )؛ البته دوستی اهل بیت
لقلقه زبان باشد؛ بلکه باید به دستورات اهل بیت عمل شود(. 

Ð .خوشبخت ترین مردم کسی است که با مردم بزرگوار دوستی و معاشرت کند

Ð  تو همنشین شایسته، همانند عطر فروش است؛ اگر چیزی به تو ندهد، بوی عطرش به 
خواهد رسید. 

Ð  .از همنشینی با دوست بد بپرهیز؛ چون تو با او شناخته می شوی 

Ð  از همنشینی با مردگان بپرهیزید؛ پرسیدند: یا رسول الله، مردگان چه کسانی اند؟ فرمود: هر
ثروتمندی که ثروتش او را به سرکشی وادارد.

 حضرت علی فرمودند:
او کسی است که  از  ناتوان تر  و  باشد  از دوست گرفتن عاجز   ناتوان ترين مردم کسی است که 

دوستی را که به دست آورده، تباه سازد و از دست بدهد. 

Ð  .دوست هرکس راهنمای عقل اوست و سخن او دلیل فضل او

Ð  خیر دنیا و آخرت در رازداری و دوستی با نیکان جمع شده است و شر و بدی در افشای راز و
دوستی با اشرار گرد آمده است. 

Ð  برترین دوست و برادر تو کسی است که در کار خیر سبقت گیرد و تو را هم به سوی خیر
بکشاند و تو را به نیکی فراخواند و یاری کند. 

Ð  بهترین برادران تو کسی است که با راستگویی خود، تو را به راستگویی دعوت کند و با اعمال
نیک خود، تو را به بهترین کارها فرا خواند. 
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Ð  بهترین دوست تو کسی است که تو را شیفته آخرت کند و نسبت به دنیا بی رغبت کند و تو را
در فرمانبرداری از خدا کمک کند. 

Ð  .بدترین دوستان، کسانی اند که هنگام آسایش پیوند دارند و هنگام گرفتاری جدا می شوند

Ð .همنشینی با بدان، مایه بدگمانی به خوبان است
از امیرالمومنین سؤال شد: کدام دوست بد است؟ فرمود: کسی که معصیت خدا را برای تو 

زیبا جلوه دهد. 
 امام صادق فرمود: هر زمان امیر مومنان علی به منبر می رفت، می فرمود: شایسته 

است مسلمان از رفاقت با سه نفر دوری کند: پّر روی بی باک تبهکار، احمق و دروغگو. 
امام صادق : محبوب ترین برادرانم نزد من کسی است که عیب های مرا پیش من هدیه آورد 

) و آنها را به من گوشزد کند(. 
 امام باقر : با چهار شخص معاشرت و دوستی نکن: احمق، بخیل، ترسو و دروغگو؛ زیرا شخص 
احمق می خواهد به تو سود رساند، ولی صدمه می زند و آدم بخیل و تنگ نظر از تو می گیرد، امّا به تو 
پس نمی دهد و ترسو از تو و پدر و مادرش فرار می کند و دروغگو اگر راست بگوید، کسی باور نمی کند. 

 اقسام دعا به اعتبار حالات داعی )دعا کننده (
مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی، کتاب الدعاء، روایاتی را در این خصوص آورده است.

دعای رغبتی. ۱
مَاء.  ی السَّ

َ
یْكَ إِل

َّ
بِلَ بِبَطْنِ کَف

ْ
نْ تَسْتَق

َ
بَةُ أ

ْ
غ امام صادق می فرماید: الرَّ

رغبت آن است که کف دو دست خود را به سوی آسمان بداری.
راوی می گوید: ذکر الرغبة و ابرز باطن راحتیه الی السّماء؛ حضرت صادق رغبت را ذکر کرد و 

دو کف دست خود را به سوی آسمان باز کرد )؛ یعنی رغبت چنین است(.

دعای رهبتی. 2
مَاءِ.  لسَّ

َ
ی ا

َ
یْكَ إِل

َّ
هْرَ کَف

َ
نْ تَجْعَلَ ظ

َ
هْبَةُ أ لرَّ

َ
امام صادق می فرماید: ا

رهبت آن است که پشت دست هایت را به سوی آسمان بداری.
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هْرَهُمَا. 
َ

هِرُ ظ
ْ

هْبَةُ تَبْسُطُ يَدَيْكَ وَ تُظ و در روایت دیگر می فرماید: الرَّ
و رهبت آن است که دو دستت را بگشایی و پشت آن دو را ظاهر سازی.

دعای تبتل. ۳
عَاءُ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ تُشِیرُ بِهَا.   الدُّ

َ
ال

َ
 ق

ً
یْهِ تَبْتِیلا

َ
لْ  إِل امام صادق می فرماید: و قوله عزّ و جلّ: وَ تَبَتَّ

با یک  تبتل، دعا کردن  تبتیلَا« فرمود:  الیه  تبتّل  حضرت صادق در قول خدای متعال »و 
انگشت است که با آن اشاره می کنی.

مَاء.  عُهَا فِي السَّ
َ

یُسْرَی تَرْف
ْ
ابَةَ ال بَّ كُ السَّ لُ تُحَرِّ بَتُّ و همین طور حضرت در معنای تبتل فرمودند: وَ التَّ

جنباندن انگشت سبابه ی چپ است که آن را به آرامی  به سوی آسمان بالا بری و پایین آوری.
و فرمودند: و امّا التّبتّل ايماءُ بأصبعک السّبابة؛ تبتل اشاره کردن با انگشت سبابه است.

صْبَع .  ِ
ْ

يمَاءُ بِال ِ
ْ

لُ ال بَتُّ و در روایتی دیگر حضرت فرمودند: التَّ
تبتل، اشاره با انگشت است.

دعای ابتهال. ۴
هَا. یَدَيْنِ وَ تَمُدُّ

ْ
عُ ال

ْ
 رَف

ُ
حضرت صادق در این باب می فرماید: الِابْتِهَال

مَّ ادْعُ. 
ُ
مْعَةِ، ث هُمَا، وَ ذلِكَ عِنْدَ الدَّ یَدَيْنِ وَ تَمُدُّ

ْ
عُ ال

ْ
 رَف

ُ
الِابْتِهَال

ابتهال بالا بردن هر دو دست است و این که آنها را بکشی و این هنگام اشک ریختن است و سپس 
دعا کن.

مْعَةُ.  ی تَجْرِيَ الدَّ  يَبْتَهِلُ حَتَّ
َ

ةِ وَ لا
َ
قِبْل

ْ
ی ال

َ
اءَ وَجْهِهِ إِل

َ
ق

ْ
 وَ مَدَّ يَدَهُ تِل

ُ
و نیز فرمودند: الِابْتِهَال

ابتهال چنین است؛ دست خود را تا برابر روی خود به سوی قبله بکشید و ابتهال نباشد تا اشک، روان شود.
بُکَاءِ. 

ْ
سْبَابَ ال

َ
 حِینَ تَرَی أ

ُ
و فرمودند: الِابْتِهَال

ابتهال در هنگامی  است که ببینی اسباب بکاء و گریه فراهم شده است.
سَك . 

ْ
عُ يَدَيْكَ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأ

ْ
رَف

َ
 ف

ُ
ا الِابْتِهَال مَّ

َ
و نیز فرمودند: أ

ابتهال، بلند نمودن دست ها به گونه ای که از سرت بگذرد.
. ً
نْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِیعا

َ
 أ

ُ
و فرمودند: الِابْتِهَال

ابتهال این است که هر دو دست را با هم بکشی.
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 دعای تضرّع۵. 
کُهُمَا. عُ تُشِیرُ بِإِصْبَعَیْكَ وَ تُحَرِّ ضَرُّ امام صادق فرمودند: وَ التَّ

تضرع این است که با دو انگشت، اشاره کنی و آن دو را تکان دهی.
عُون «۱ فرمودند: هِمْ وَ ما يَتَضَرَّ مَا اسْتَکانُوا لِرَبِّ

َ
امام باقر العلوم در تفسیر کلام خدای متعال »ف

عُ بِهِمَا.  ضَرُّ یَدَيْنِ وَ التَّ
ْ
عُ ال

ْ
عُ هُوَ رَف ضَرُّ ضُوعُ وَ التَّ

ُ
خ

ْ
الِاسْتِکَانَةُ هُوَ ال

استعانت؛ فروتنی، تضرع، بلند کردن هر دو دست و زاری کردن با آن است.
 . ً

 وَ شِمَالا
ً
صَابِعَهُ يَمِینا

َ
كَ أ عُ وَ حَرَّ ضَرُّ ا التَّ

َ
امام صادق فرمودند: وَ هَکَذ

تضرع چنین است، آن گاه انگشتانشان را به راست و چپ گردانیدند.
 . ً

 وَ شِمَالا
ً
یُمْنَی يَمِینا

ْ
ابَةَ ال بَّ كُ السَّ عُ تُحَرِّ ضَرُّ و نیز حضرت امام صادق فرمودند: التَّ

تضرع، آن است که انگشت سبابه راست را به راست و چپ بجنبانی.
ةِ. 

َ
خِیف

ْ
ا يَلِي وَجْهَكَ وَ هُوَ دُعَاءُ ال ابَةَ مِمَّ بَّ كَ إِصْبَعَكَ السَّ نْ تُحَرِّ

َ
عِ أ ضَرُّ و نیز فرمودند: وَ دُعَاءُ التَّ

دعای تضرع این است که انگشت سبابه را در برابر رویت بجنبانی و آن دعای خیفه )هراس( است.

چند حديث درباره حقّ النّاس
۱ . . حضرت علی فرمودند: أعظمُ الخطايا اِقتِطاعُ مالِ امرِیءٍ مُسلِمٍ بِغَیر حَقٍّ

بزرگترین گناه، به ناحق خوردن مال مسلمان است. 
2 . .

ً
 مؤمنٍ حَراما

َ
کَلَ مال

َ
یسَ بِوَلِیٍّ لی مَن أ

َ
امام صادق فرمودند: ل

هر کس مال مؤمنی را به ناحق بخورد، پیرو من نیست. 
فضلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ. . ۳

َ
امام صادق فرمودند: ما عُبِدَ اللهُ بِشیءٍ ا

هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست.
مَةً لِحُقوقِهِ. . ۴ دَّ

َ
حضرت علی فرمودند: جَعَلَ اللهُ سُبحانَهُ حُقوقَ عِبادِهِ مُق

خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقّدمۀ رسیدن به حقوق خود قرار داده است. 

1.سوره مومنون. آیه ۷6
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یر. . ۵
َ

کانوُا عايِشینَ بَخ
َ
موالِهِم ل

َ
وا حُقوقَ ا دُّ

َ
نَّ الناسَ أ

َ
و أ

َ
امام صادق فرمودند: ل

مردم اگر حقوق و واجبات مالی خود را ادا می کردند، به یقین همه زندگی مطلوب و رضایت بخشی 
داشتند.

ضاءُه. . ۶
َ
ارَتَه ق

ّ
اِنَّ کف

َ
ين ف  الدَّ

ّ
نوبِهِ اِلا

ُ
ارَةٌ لِذ

ّ
هیدِ کف  قطرةٍ مِنَ الشَّ

ُ
ل امام محمد باقر: اوَّ

اوّلین قطرۀ خون شهید، کفارۀ گناهان او است؛ مگر قرض و بدهکاری او که کفاره اش ادا کردن 
آن است )بدهی و حق الناس شهید را، وارثان باید ادا کنند(.

 پیامبر   اسلام فرمودند: و صاحِبُهُم مُحتَبِسٌ علی بابِ الجَنّةِ بِثَلاثةِ دَراهِمٍ لفلانِ الیَهودی 7. 
 .

ً
وَ کانَ شَهیدا

یکی از افراد )فلان قبیله( که شهید شده به خاطر سه درهم که به فلان یهودی بدهکار بوده بر 
دَرِ بهشت زندانی گشته و به وی اجازۀ ورود نمی دهند. 

حضرت علی فرمودند: الحَجَرُ الغَصبُ فی  الدّارِ رَهنٌ عَلی خَرابِها. . 8
وجود يک آجر غصبی در بنای یک خانه، رهن بر ویرانی آن خانه خواهد بود.

هُ. . 9
ُ
ن يَجِفَّ عَرق

َ
بلَ أ

َ
جرَهُ ق

َ
جیرَ ا

َ
عطِ ال

َ
پیامبر   اسلام فرمودند: أ

مزد کارگر را پیش از آنکه عرق بدنش خشک شود، به او بپرداز.
ةِ. . ۱۰ مَ عَلیهِ ريحَ الجَنَّ جرَهُ احبَطَ اللهُ عَمَلهُ وَ حرَّ

َ
 أ

ً
جیرا

َ
لم ا

َ
 پیامبر   اسلام فرمودند: مَن ظ

کسی که به اجیر و کارگر خود ستم کند و حق او را نپردازد، خداوند اعمال نیکش را به کلی تباه و 
بوی بهشت را بر وی حرام خواهد نمود. 

کَلَ جَذوَةً مِنَ النّارِ يَومَ الِقیامَةِ. . ۱۱
َ
یهِ ا

َ
هُ اِل م يَرُدَّ

َ
 وَ ل

ً
لما

ُ
خیهِ ظ

َ
کَلَ مِن مالِ ا

َ
امام صادق فرمودند: مَن ا

کسی که از مال برادر دینی خود به ناحق بخورد و آن را به صاحبش برنگرداند، خوراک او در روز 
قیامت شعله های آتش خواهد بود.

هُ. . ۱2
َ
یسَ ل

َ
 ما ل

َ
خَذ

َ
هِ اِنّما يُعابُ مَن ا

ِّ
حضرت علی فرمودند: لا يُعابُ المَرءُ بِتأخیرِ حَق

کسی که گرفتن حق و طلب خود را به تأخیر بیندازد، سرزنش نخواهد شد؛ سرزنش متوجه آن کسی 
است که چیزی که مال او نیست، بدان تعّدی و تجاوز نماید.

نْ يَحمِلَ تُرابَها اِلی المَحشَرِ. . ۱۳
َ
فَ أ

ِّ
 بِغیرِ حَقٍّ کُل

ً
رضا

َ
خَذ أ

َ
پیامبر   اسلام فرمودند: مَن أ
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هر کس به ناحق زمینی را تصرف کند، )فردا( وادار می شود که خاک آن را تا قیامت بر دوش 
خود بار نماید.

حقوق مومنین بر يکديگر
در حدیث نبوي آمده که براي برادران مومن بر یکدیگر سی حق است و آدمي بري الذمه نمي شود، 

مگر با بجا آوردن آنها یا آنکه از او عفو نماید و یا از تقصیر او در ادای حقش درگذرد:
اگر گناهي در حق او از برادر مومن سرزند یا تقصیري از او صادر شود، از او بگذرد؛. ۱
اگر غریب باشد، دلداري او کند و با او مهرباني نماید.. 2
چنانچه بر عیبي از او واقف باشد، بپوشاند.. ۳
اگر لغزشي از او بوجود آید، چشم از او بپوشاند.. ۴
اگر عذرخواهي نماید، عذر او را بپذیرد.. ۵
اگر کسي غیبت برادر مومني را کند، او را منع نماید.. ۶
آنچه خیر او بداند به او برساند و پند و نصیحت از او بازنگیرد.. 7
دوستي او را محافظت کند و شرایط دوستي را بجا آورد.. 8
حقوق او را منظور داشته باشد.. 9

اگر مریض باشد، او را عیادت نماید.. ۱۰
به جنازه او حاضر شود.. ۱۱
هر وقت او را بخواند، اجابت کند.. ۱2
اگر هدیه اي براي او فرستد، قبول کند.. ۱۳
اگر به او نیکي کند، جبران کند.. ۱۴
اگر نعمتي از او برسد، شکر آن را بجا آورد.. ۱۵
او را یاري نماید.. ۱۶
ناموس و آبروی او را در میان اهلش محافظت نماید.. ۱7
حاجت او را برآورد.. ۱8
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آنچه از او سؤال نماید، رد ننماید.. ۱9
اگر عطسه کند، تحیّت او را نماید.. 2۰
گمشده او را راهنمایي کند.. 2۱
سلام او را جواب گوید.. 22
با او به گفتار نیك تکلّم نماید.. 2۳
نعمت هاي او را نیکو شمارد.. 2۴
قسم هاي او را تصدیق نماید.. 2۵
با او دوستي کند و از دشمني او احتراز کند.. 2۶
او را یاري کند، خواه ظالم باشد یا مظلوم و یاري او در وقت ظالم بودن این است که او را از . 27

ظلم، ممانعت کند و در وقت مظلوم بودن، او را در برابر ظالم یاری کند.
او را تسلیم دشمني نکند و خوار نگرداند.. 28
از براي او دوست بدارد آنچه را از براي خود دوست داشته باشد از نیکي ها.. 29
از براي او مکروه شمارد آنچه از براي خود مکروه مي شمارد از بدي ها. . ۳۰

صفات شايسته پنج گانه
ينُ وَ الدَبُ  لعَقلُ وَ الدِّ

َ
م يَکُن فِیهِ کَثیرُ مُستَمتَعٍ: ا

َ
م تَکُن فِیهِ ل

َ
امام حسین فرمودند: خَمسٌ مَن ل

لقِ؛
ُ

وَ الحَیاءُ وَحُسنُ الخ

پنج خصلت است که در هر کس نباشد، بهره چندانی در او نیست: 

خرد، دين، ادب، حیا و اخلاق نیکو. 
شرح: درخت وجود آدمی   وقتی ثمربخش است که شاخ و برگ و میوه دهد. ثمر این درخت، صفات 
نیک و خصلت های پسندیده است. پنج صفتی را که امام حسین در این حدیث به عنوان عناصر 
خیرآفرین از آنها یاد می کند، چه در زندگی فردی و چه در حیات اجتماعی، منبع برکت و آثار نیک است.
»عقل«، بزرگترین موهبتی است که خداوند به انسان ها عطا کرده است و حجّتی درونی و پیامبری 

باطنی است که راه زندگی صحیح را به آدمیان نشان می دهد.
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»دين«، زندگی بر مدار خواست خداوند و به کار بستن اوامر پروردگار، در همه ابعاد است.

»ادب«، نشان کمال خرد و وارستگی انسان از رذیله جهل است و انسان را مورد احترام و محبوبیّت 
نزد دیگران قرار می دهد.

»حیا«، صفتی ارزشمند است که آدمی   را از آلوده شدن به مفاسد و حریم شکنی و بی عفتی باز می دارد.

»حسن خلق«، برترین فضیلت یک مسلمان است و صفتی است که خداوند، پیامبر محبوبش، 
روابط  و  بهتر  زندگی  اخلاق،  خوش  افراد  است.  ستوده  آن  خاطر  به  را  محمد  حضرت 

صمیمانه تری با دیگران دارند و در خانه دل ها نفوذ می کنند.
این صفات شایسته پنجگانه، وجود آدمی   را پرثمر می  سازد و کسی که از این اوصاف بی بهره باشد، 
انتظار خیری از او نیست. خود را به این صفات آراسته کنیم و اگر از آنها برخورداریم، بر آنها بیفزاییم. 

نصايح پیامبر اکرم به جناب ابوذر 

ابوذر گفت: روزی در مسجد، خدمت رسول گرامی   رسیدم؛ جز پیامبر اسلام و علی کس 
دیگری نبود. خلوت مسجد را مغتنم شمردم و پیش رسول اللّه رفته، گفتم: ای رسول خدا، 
فرمود:  دهد.  سود  آن  خاطر  به  مرا  خداوند  تا  کن،  سفارشی  و  وصیت  مرا  فدایت...  مادرم  و  پدر 
چه خوب؛ ای ابوذر، تو از خانواده مایی، تو را سفارش می کنم که آن را خوب فراگیری؛ وصیت و 
توصیه ای که در بردارنده تمام راه ها و روش های خیر و خوبی است. اگر آن را بیاموزی و پاسدارش 

باشی، به منزله دو بالی خواهد بود که تو را در پرواز مدد کند. 

Ð  تو را او  او را نمی  بینی،  تو  او را می  بینی. اگر  ابوذر، خدا را آنگونه عبادت کن که گویا  ای 
می بیند. بدان که سرآغاز عبادت و خداپرستی، معرفت و شناخت است. او قبل از هرچیز، 
اوّل است و چیزی پیش از او نبوده است؛ او یکتایی است که دوّمی  ندارد؛ پاینده ای است 
گاه و  که نهایت ندارد؛ آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست، پدید آمده از قدرت اوست؛ او آ

تواناست. 
پس از توحید، مرحله دومِ بندگی خدا، ایمان آوردن به من است و اعتراف و اقرار به اینکه خداوند 
مرا به سوی تمامی   بشریت، به عنوان بشیر و نذیر فرستاده است، تا اینکه خلایق را به فرمان خدا به 

سوی حق )که خداوند است( دعوت کنم. 
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پس از توحید و اعتراف به رسالت من، دوستی کردن با اهل بیت من است؛ این خانه و خانواده ای 
که به خواست خدا و اراده او، نجس و پلیدی از آن رفته و به طهارت رسیده است و بدان ای اباذر، 
خداوند خاندان مرا در میان امتم مانند کشتی نوح قرار داده؛ هر کس سوار شد، نجات یافت و هر 
ه نام دری است که بنی اسرائیل پس از ماجرای  کس دوری کرد، نابود شد و مانند باب حطه)باب حِطَّ
سرگردانی در سرزمین تیه باید از آن عبور می کردند. آنان هنگام ورود به سرزمین مقدس به امر خدا 
برای آمرزش گناهان خود با گفتن کلمه »حطه« باید از این در می گذشتند.( است در بنی اسرائیل؛ 

هر کس وارد شد، در امان بود.

ای اباذر، وصیت مرا ياد بگیر که خوشبخت دنیا و آخرت باشی.

Ð  .ای اباذر، دو نعمت است که در آن دو، بسیاری از مردم مغبون اند: تندرستی و آسودگی

Ð  ای اباذر، پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت بشمار: جوانی ات را پیش از پیری؛ تندرستی ات
را پیش از بیماری؛ دارائی ات را پیش از ناداری؛ آسودگی ات را پیش از سرگرمی؛ زندگی ات 

را پیش از مُردن.

Ð  ،ای اباذر، از اینکه کاری را به آینده موکول کنی )و کار امروز را به فردا بیفکنی( بپرهیز. تو امروز
درمقابل امروزت هستی، از آینده چه خبر داری؟ اگر فردایی داشتی، برای فردایت چنان باش 
که برای امروزت بودی و اگر به فردا نرسیدی، بر کوتاهی و قصور امروز، اندوه نخواهی داشت.

Ð  ای اباذر، چه بسا کسانی که به استقبال روزی می  شتابند و در انتظار فردایی هستند؛ ولی
هرگز به آن نمی  رسند. اگر به اجل و سرنوشت آن بیندیشی، آرزوهای دور و دراز و مغرور 

شدن به آنها را دشمن خواهی دانست.

Ð .ای اباذر، در دنیا چنان باش که گویی غریبی هستی یا یک رهگذر، و خود را از اهل گور به حساب آور

Ð .ای اباذر، بامداد که شد وعده شام را به خود مده؛ هر گاه شام کردی، سخن فردا را مگو

Ð  ای ابوذر، قبل از بیمار شدن، از سلامتی ات بهره برداری کن و قبل از مرگ، از حیات خود؛
چرا که نمی  دانی نام و نشان تو در فردا چیست.

Ð  ای اباذر؛ بپرهیز از اینکه مرگ، در حال لغزش و خطا تو را دریابد که دیگر نه امکان بازگشتی
نه  و  می  ستایند  نهاده ای  بجا  آنچه  برای  را  تو  نه  و  می شود  پذیرفته  پوزش،  نه  و  هست 

اشتغالات، عذری به حساب می آید.
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Ð .ای اباذر، بر عمرت، از درهم و دینارت حریص تر باش

Ð  همانا بدترین مردم در قیامت، عالمی   است که از علمش بهره نگیرد و هر که علم را برای
جلب خاطر و نظر مردم طلب کند، به سوی بهشت راه نیابد.

Ð .ای اباذر، هر که علم را برای فریب مردم تحصیل کند، بوی بهشت را استشمام نکند

Ð  ای اباذر، چون چیزی از تو بپرسند که ندانی، بگو: »نمی دانم« تا ازعواقب آن آسوده باشی
و به آنچه ندانی، فتوا مده تا از عذاب قیامت برهی.

Ð  ای اباذر، جمعی از بهشتیان بر دوزخیان درآیند و از آنها بپرسند: چرا شما جهنمی   شُدید
در حالی که ما از تعلیم و تربیت شما به بهشت در آمدیم؟ جواب دهند: ما به خوبی ها امر 

می کردیم و خود خوبی نمی کردیم.

Ð  ای اباذر، حقوق خداوند متعال بیش از آن است که بندگان بتوانند حق همه آنها را اداء کنند و
نعمت های او، بیش از آن است که بندگان شماره توانند کرد؛ ولی صبح و شام در حال توبه باش.

Ð  ًای اباذر، تو در گذشت شب و روز، در حالی به سر می  بری که آرزوها کم می شود؛ کارها دقیقا
محفوظ است؛ مرگ هم ناگهان می رسد. هر زارع و کشتکاری، آنچه را کاشته، درو می کند 
)گندم از گندم بروید، جو ز جو(؛ هرکس به هر چیزی برسد، خداوند عطا کرده و هرکه از 

گزند و شرّی محفوظ مانده، خداوند نگهبانش بوده است.

Ð  ای اباذر، پرهیزکاران، سروران اند و فقها، رهبران هستند. همنشینی با اهل تقوا و فقه، سبب
فزونی دانش و دین است. مؤمن، گناهش را همچون صخره ای سنگین می بیند که می  ترسد 
می گذرد. بینی اش  بر  که  می بیند  را همچون مگسی  خود  گناه  کافر،  و  بیفتد  بر سرش 

Ð  ای اباذر، هرگاه خداوند، اراده نیکی به بنده ای بکند، گناهانش را همیشه پیش چشمش
قرار می دهد و هرگاه خوبی کسی را نخواهد، گناهانش را از یادش می برد.

Ð .ای اباذر، به خُردی گناه نگاه نکن؛ ولکن به عظمت خدایی که عصیانش را کرده ای، توجه کن

Ð  ای اباذر، مؤمن بر گناهی که کرده، از گنجشکی که گرفتار قفس شده )و برای آزادی تقلّا
می کند(، مضطرب تر و پر هیجان تر است.

Ð  با گفته اش یکی باشد، نصیب و بهره خویش را برگیرد و هر که اباذر، هر که عملش  ای 
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عملش خلاف سخنش باشد، به خود ستم روا داشته است.

Ð .ای اباذر، انسان به واسطه گناهی که می کند، از روزی محروم می شود

Ð  ای اباذر، کاری را که به تو هیچ ارتباطی ندارد، رها کن و جز به آنچه تو را سود بخشد، سخن
مگو و زبانت را نگه دار، چنان که زر و سیمت را حفاظت می کنی.

Ð  ای اباذر، خداوند متعال گروهی را به بهشت می برد و چندان که ملال یابند، به ایشان عطا
می کند و قومی   دیگر در درجات بالاتر، فوق آنها منزل می گیرند؛ دسته اول وقتی ایشان را 
می  بینند، می  شناسند و می گویند: خداوندا، این ها دوستان ما بودند که در دنیا با هم بودیم 
چرا آنها را در مقامی   برتر نشاندی؟ جواب آید: آنها در وقتی که شما سیر بودید، گرسنه و 
روزه دار بودند و در شب که چشمان شما در خواب خوش بود، آنها ]به عبادت[ بیدار بودند.

Ð  ای اباذر، خداوند روشنی چشم مرا در نماز قرار داده و نماز را چنان محبوب من ساخته است
که غذای لذیذ را برای گرسنه و آب گوارا را در کام تشنه؛ اما گرسنه از غذا سیر شود، ولی 

من از نماز هرگز سیر نمی  شوم.

Ð  ،اباذر، هر که در شبانه روز غیر از نمازهای واجب، دوازده رکعت نماز مستحب گزارد ای 
خانه ای در بهشت حق واجب اوست.

Ð  ای اباذر، تو مادام که مشغول نماز می  باشی، درِ پادشاه جبّار و پیروزی را می  کوبی و هر کس
باب سلطانی را بکوبد، سرانجام در به رویش باز گردد.

Ð  ای اباذر، هیچ مؤمنی به نماز نایستد مگر آنکه خوبی ها و اجرها بین او تا عرش پراکنده
شود و فرشته ای بر او گماشته شود که بگوید: ای پسر آدم، اگر بدانی که چه اجری برای تو 

هست، از طرف آن که با او در نماز مناجات می کنی، هرگز از نماز روی نگردان.

Ð  ای اباذر، خوشا به حال پرچمداران در قیامت که آن را برداشته، بر مردم به سوی بهشت
پیشی می گیرند؛ آنها کسانی اند که در سَحر و غیرسَحر به مساجد می  شتابند.

Ð  ،ای اباذر، نماز ستون دین است و صدقه خطا را می شوید و روزه، سپر از آتش است و جهاد
بزرگی و شرف است.

Ð  ای اباذر، اگر کسی به قدر هفتاد پیغمبر عمل ]صالح[ دارد، باید آنها را به چیزی نشمرد و
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همواره در اضطراب باشد که نکند در قیامت نجات نیابد.

Ð  به نظر خود به کارهای خوب خودش تکیه و خاطر جمعی دارد و  اباذر، شخصی که  ای 
گناهان صغیره و کوچکی انجام می دهد و ]آنها را تا دم مرگ رها نمی کند[، در روز قیامت 
خداوند بر او خشمگین خواهد بود و شخص دیگری که گناه مرتکب می شود، ولی در زمان 

بعد آنها را ترک نماید، در قیامت در امان خواهد بود.

Ð  :ای اباذر، گاه بنده ای گناه می کند و بهشت می رود؛ پرسیدم: چگونه یا رسول الله؟ فرمود
گناهش همواره در برابر چشمش است و از آن توبه می کند و به سوی حق باز می گردد تا 

به بهشت می رود.

Ð  ای اباذر، زیرک کسی است که نفس را پَست گرداند و برای پس از مرگ کوشش کند و عاجز
کسی است که از هوای نفس پیروی کند و از خدا آرزوها طلبد.

Ð  ای اباذر، اول چیزی که از میان امت من برداشته می شود، امانت و خشوع است تا جایی که
یک اهل خشوع پیدا نمی کنی.

Ð  ای اباذر، قسم به آن که جانم به دست اوست، اگر دنیا به قدر بال مگسی نزد خدا قیمت
داشت، به کافری، شربت آب گوارایی نمی داد.

Ð  ای اباذر، دنیا و آنچه در آن است ملعون خداست؛ مگر آنچه را که به وسیله آن رضای خدا
به دست آید و برای خدا باشد، و نزد خدا هیچ چیز دشمن تر از دنیا نیست؛ چون آن را آفرید 
و از آن روی گردانید و به آن نظر و توجهی نفرمود و تا قیامت نیز نخواهد کرد و هیچ چیز نزد 

خدا از ایمان و ترک چیزهایی را که ترک آن را خواسته است، محبوب تر نیست.

Ð  ای اباذر، خداوند متعال به برادرم، عیسی وحی کرد: یا عیسی، دنیا را دوست مدار که من آن
را دوست ندارم و دل به آخرت ببند که خانه بازگشت تو است )و ابدی است(.

Ð  ای اباذر، چون خداوند خواهد به بنده ای نیکی کند و خیر و سعادت را نصیب او گرداند، به
گاهی به عیوب خویش عطا کند. وی بصیرت در دین و زهد در دنیا و آ

Ð  را در دلش آنکه خداوند درخت حکمت  نباشد، مگر  زاهد  دنیا  در  بنده ای  اباذر، هیچ  ای 
بنشاند و زبانش را به حکمت گویا کند و او را به عیوب و بیماری های دنیا و آرمان های آن 

گاه سازد و او را به سلامت از دنیا بیرون برد و به بهشت برساند. آ
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Ð  ای اباذر، چون برادر مسلمان را دیدی که نسبت به دنیا بی رغبت و زاهد است، حرف او را
گوش ده که به تو حکمت می  آموزد. گفتم: یا رسول الله، زاهدترین مردم کیست؟ فرمود: 
آن که قبر و پوسیدگی تن در خاک را فراموش نکند و زینت های دنیا و اضافه بر ضرورت را 
رها کند و جهان باقی ابدی را بر دنیای فانی برگزیند و فردا را از عمر خود به حساب نیاورد و 

چنان پندارد که خواهد مُرد و به سر منزل مردگان خواهد رفت.

Ð  ای اباذر، عشق به مال و مقام، از دو گرگ خون خواری که به آغل گوسفندان زنند و تا صبح
از آنها بدرند، برای دین انسان خطرناک تر است؛ بنگر که پس از این واقعه، از گله گوسفند 
چه خواهد ماند. پرسیدم: یا رسول الله، مردم خاضع و فروتن که زودتر از دیگران به بهشت 
می روند، کسانی هستند که بیشتر به یاد خدا می باشند؟ فرمود: نه، بلکه فقرای مسلمین اند 
که پای بر دوش مردم می  گذارند ]و به سوی بهشت می روند[. خازنان و نگهبانان بهشت 
به آنها می گویند: بمانید تا حساب پس دهید؛ جواب می دهند: چه حسابی پس دهیم که 
به خدا، نه قدرت و منصبی داشتیم که عدل یا ستم روا داریم و نه مال فراوانی که بخل یا 

اسراف به کار بریم؛ ولکن خدا را عبادت می کردیم و دعوت او را اجابت نمودیم.

Ð  ای اباذر، دنیا دل ها و بدن ها را به خود مشغول می دارد و خداوند از نعمت های حلال، ما را
باز پرسی می کند؛ تا چه رسد به حرام.

Ð  ای اباذر، از خداوند خواسته ام که رزق دوستان مرا به قدر کفاف قرار دهد و به دشمنانم مال
و فرزند بسیار ببخشد.

Ð  ای اباذر، خوشا به حال زاهدان در دنیا و راغبان به آخرت؛ آنان که زمین را نشیمن و خاک را
بستر و آب را نوشابه خود ساختند و کتاب خدا را شعار و دعا را دثار )لباس رویین( خود قرار 

دادند و دنیا را از خود قیچی کردند و خود را از دنیا جدا ساختند.

Ð .ای اباذر، کِشت برای آخرت، عمل صالح است و کشت دنیا، مال و فرزند

Ð  ای اباذر، خداوند به من خبر داد: قسم به عزّت و جلالم که عابدان، اجر و مقام گریه را در
نیافته اند مگر اینکه من در اعلای بهشت بر ایشان کاخی خواهم ساخت و هیچ کس را در 
آن شریکشان قرار نمی  دهم. پرسیدم: یا رسول الله، زیرک ترین فرد مؤمنان کیست؟ فرمود: 

آن کس که بیشتر به یاد مرگ باشد و خود را بهتر برای آن آماده سازد.
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Ð  ای اباذر، چون نور الهی به دل راه یابد، دل را وسعت بخشد؛ گفتم: علامت آن نور چیست؟
فرمود: توجه به جهان ابدی و کناره گیری از دنیای فریب دهنده و آمادگی برای مرگ، قبل 

از رسیدن آن.

Ð  ،ای اباذر، از خدا بترس؛ ولی برای اینکه مردم تو را گرامی  دارند، تظاهر به خداپرستی مکن
در حالی که دلت فاسد باشد.

Ð .ای اباذر، بکوش تا در هر کار، نیّت صالح داشته باشی، حتی در خورد و خواب خود

Ð  ای اباذر، خدا را در دل خود بزرگ بدان، نه آنچنان که شخص نادان، خدا را در نظر می گیرد
که چون گرفتار سگی شود، به یاد او می  افتد و می گوید: خدایا، این را از من بران و در پیش 

خوک می گوید: خدایا، او را رام گردان.

Ð  ای اباذر، خدا را فرشتگانی است که از خوف او همیشه در حال قیام اند و تا نفخ صور، سر بر
نمی دارند و می گویند: پاک و منزّهی و ما آنطور که شایسته مقام تو است، تو را نمی  پرستیم.

Ð  ای اباذر، اگر کسی عمل هفتاد پیغمبر را داشته باشد، از هول قیامت، عمل خود را ناچیز می بیند
که اگر سطلی از آب جوشان دوزخ در شرق عالم ریخته شود، مغز مغربیان به جوش آید و اگر 
دوزخ، نَفَس بکِشد، هیچ مَلک و رسولی نماند، مگر آنکه به زانو درآید و بگوید: خداوندا، به من 
رحم کن؛ ]و بدان[ قیامت چنان است که ابراهیم، اسحاق را از یاد می برد و می گوید: خداوندا، 

من خلیل توام؛ فراموشم مکن.

Ð .ای اباذر، در تشییع جنازه و به هنگام قرائت قرآن و در وقت جنگ و میدان جهاد، خاموش بمان

Ð  ای اباذر، وقتی به دنبال جنازه ای می  روی، عقلت مشغول تفکر و خشوع باشد که تو نیز به
او ملحق خواهی شد.

Ð  ای اباذر، نمک نگهدارِ هر چیزی از فساد است؛ ولی اگر نمک فاسد شود، چاره و دوایی
ندارد و بدان که دو خوی در شماست: خنده بی تعجّب و بیجا و تنبلی بدون فراموشی.

Ð .ای اباذر، دو رکعت نماز مختصر و با تفکر، بهتر است از یک شب نماز بدون حضور قلب

Ð  ای اباذر، حق، تلخ و سنگین است و باطل سبک و شیرین و چه بسا یک ساعت لذّت و
شهوت، موجب اندوهی دراز شود.
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Ð  ای اباذر، پیش از آنکه به حسابت برسند، خود را محاسبه کن که این محاسبه برای حساب
فردایت بهتر است و پیش از آنکه تو را به میزان، سنجش نهند، خود را بسنج و خود را برای 

روز حساب بزرگ، آماده کن؛ روزی که هیچ امر پنهانی بر خدا مستور نماند.

Ð .ای اباذر، دعا برای کار نیک، همان قدر کافی است که نمک برای طعام

Ð .ای اباذر، مَثَل آن کس که بدون عمل، دعا می کند، مثل کسی است که بدون کمان، تیر بیندازد

Ð  ای اباذر، خداوند به واسطه خوب بودن بنده ای، کار فرزند و نوه او را به اصلاح می آورد و
مقام او را در اطرافیان و همسایگان، تا زمانی که با آنهاست، رعایت می  نماید.

Ð  ای اباذر، خداوند متعال از سه کس به ملائکه می  بالد: کسی که در بیابان بی آب و علفی
اذان بگوید و برخیزد و نماز بگزارد؛ خداوند به ملائکه می فرماید: به این بنده من بنگرید که 
نماز می خواند و هیچ کس جز من او را نمی بیند؛ و هفتاد هزار فرشته نازل می شوند و پشت 
سر او نماز می  خوانند و تا فردای آن روز برایش استغفار می کنند و مردی که شب بر می  خیزد 
و به تنهایی نماز می خواند و در سجده خوابش می برد، خداوند متعال می فرماید: به بنده ام 
بنگرید که روحش نزد من است و بدنش در سجده و مردی که در میدان جهاد است و همه 

همراهانش فرار کرده اند و او می  جنگد تا شهید گردد.

Ð  ای اباذر، هیچ بنده ای برای سجده من، پیشانی بر یکی از نقطه های زمین نمی  نهد، مگر
آنکه آن زمین روز قیامت به سجده او شهادت می دهد و هیچ زمینی نیست که مردمی   شب 

در آن فرود آیند، مگر آنکه صبحگاه، آن زمین بر آنها درود یا لعنت فرستد.

Ð  ،ای اباذر، هیچ صبح و شامی   نشود، مگر آنکه نقاط زمین به یکدیگر گویند: ای همسایه من
آیا کسی به یاد و ذکر خدا از روی تو گذشته و یا سجده کننده ای برای خدا پیشانی بر تو نهاده؟ 
قسمت هایی از آن جواب دهند: »آری« و قسمت هایی گویند: »نه« و آن قسمت که جواب 

می دهد: »آری«، به جنبش و شادی می آید که بر همسایه اش برتری یافته است.

Ð .ای اباذر، زمین بر مرگ مؤمن تا چهل روز می  گرید

Ð .ای اباذر، هر که اقامه گوید بدون اذان، جز همان دو ملک موکل او، با وی نماز نخوانند

Ð  ای اباذر، هیچ جوانی نیست که ترک دنیا گوید و جوانی خود را در اطاعت خدا به سر برد، مگر
آنکه خداوند اجر هفتاد و دو پیغمبر به او عطا کند.
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Ð  ای اباذر، آن کس که میان جمعی غافل، ذکر خدا گوید، همچون کسی است که در میان
سربازان فراری به جهاد ادامه دهد.

Ð  ای اباذر، همنشین خوب، بهتر از تنهایی است و تنهایی، بهتر از همنشین بد؛ سخن خوب
گفتن، بهتر از سکوت است و سکوت، از سخن شرّ، بهتر است.

Ð  ای اباذر، غذای خود را به کسی ده که برای خدا دوستش داری و غذای کسی را بخور که تو
را برای خداوند متعال دوست دارد.

Ð  ای اباذر، خداوند نزد هر سخنگویی، حاضر است و انسان باید از خدا بترسد و او را در نظر
گیرد و بداند که چه می گوید.

Ð  ای اباذر، زیادی سخن را رها کن و آن اندازه سخن، که حاجت تو را انجام دهد و زندگی تو
را اداره کند، برای تو کافی است.

Ð .ای اباذر، برای انسان همین اندازه دروغ کافی است که هر چه می شنود، به زبان آورَد

Ð .ای اباذر، هیچ چیز برای زندانی نگه داشتن، بهتر از زبان نیست

Ð  ای اباذر، یکی از بزرگداشت های خدا، احترام به پیرمرد مسلمان است و احترام به کسانی که
به قرآن، عالم و بدان عامل اند، و احترام به سلطان عادل.

Ð .ای اباذر، کسی که زبانش را نگه ندارد، عملی انجام نداده

Ð .ای اباذر، عیب جوی خَلق و مدیحه گو و طعنه زن و ظاهرساز، مباش

Ð .ای اباذر، بنده مادام که اخلاقش بد است، دائم از خدا دور می گردد

Ð .ای اباذر، کلمه طیّبه، صدقه است و هر قدمی  که به طرف نماز بر می  داری، صدقه است

Ð  ای اباذر، هر که ندای دعوت کننده خدا )مؤذن( را جواب گوید )و به نماز شتابد( و مساجد را
نیکو آباد کند، پاداش عمل او بهشت است. گفتم: پدر و مادرم فدایت یا رسول الله، چگونه 
مساجد را آباد کند؟ فرمود: صدا در آن بلند نکند و در باطل فرو نرود و در آن خرید و فروش 
ننماید و تا زمانی که در مسجد است، سخنان بیهوده را ترک گوید و اگر نکند، در قیامت جز 

خود را ملامت ننماید.

Ð  ای اباذر، تا زمانی که در مسجد نشسته ای، خداوند به هر نفسی، درجه ای در بهشت به تو
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عنایت می کند و ملائکه با تو به نماز می  ایستند و به هر نفسی، ده حسنه برایت می  نویسد و 
ده گناه از نامه ات محو می  سازد.

Ð  اباذر، وضوی کامل و خوب گرفتن در هوای سرد از کفّارات است و بسیار به مساجد ای 
رفتن، جهاد.

Ð  ای اباذر، خداوند متعال می فرماید: محبوب ترین بندگان نزد من کسی است که به خاطر
من با مردم دوستی نماید و دلش به مساجد بسته باشد و نیمه های شب به استغفار برخیزد؛ 
ایشان  از  را  عقوبت  آنها  یاد  به  فرستم،  عقوبتی  زمین  مردم  به  خواهم  چون  که  اینان اند 

برمی  گردانم.

Ð  ای اباذر، هر نشستنی در مسجد بیهوده است، مگر برای سه چیز: نماز خواندن، ذکر خدا
و فراگیری دانش.

Ð  ای اباذر، به عمل با تقوا بیشتر همّت داشته باش تا به عمل ]تنها[ که عمل با تقوا کاسته
آنکه خداوند متعال می فرماید:» فقط  نشود و چگونه عمل مقبول کاسته گردد؟ و حال 

خداوند عمل متقیان را می پذیرد«.

Ð  ای اباذر، انسان، متقی نخواهد بود، مگر آنکه از خویشتن حساب کِشد، دقیق تر از حساب کشیدن
شریکی از شریک خود، تا بداند که لباس و غذا و نوشیدنی اش از کجاست، از حرام یا حلال.

Ð .ای اباذر، هر که خواهد گرامی  ترین مردم باشد، تقوا پیشه کند

Ð  ،ای اباذر، هر که در کسب ثروت بی باک باشد و از هر جا )حلال یا حرام( که رسد ابا نکند
خداوند نیز باک نخواهد داشت که از کدام در به دوزخش اندازد.

Ð  ای اباذر، محبوب ترین شما نزد خدا کسی است که بیشتر به یاد خدا باشد و گرامی  ترین شما نزد
خداوند، متقی ترین شماست و نجات یابنده ترین شما از عذاب خدا، خائف ترین شماست از خدا.

Ð  ای اباذر، متقیان کسانی هستند که از چیزهایی که از آنها پرهیز لازم نیست، پرهیز کنند که
به شبهه ها گرفتار نشوند.

Ð .ای اباذر، هر که خدا را اطاعت کند ذکر او را گفته؛ اگر چه نماز و روزه و قرائت قرآن او کم باشد

Ð .ای اباذر، ملاک و اصل دین، ورع و پارسایی است و رأس دین، اطاعت می باشد
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Ð .ای اباذر، پارسا باش که عابدترین مردم خواهی بود و بهترین چیز در دین، ورع است

Ð  ای اباذر، فضیلت علم از عبادت بیشتر است و بدان که اگر چندان نماز گزارید که خمیده
شوید و آنقدر روزه بگیرید که چون نی، لاغر شوید، این اعمال سودی نبخشد؛ مگر آنکه با 

ورع و پارسایی همراه باشد.

Ð .ای اباذر، مردم پارسا و زاهد در دنیا، حقیقتاً از اولیای الهی هستند

Ð  :ای اباذر، هر که در قیامت بدون سه چیز بیاید زیانکار است. پرسیدم آنها چیست؟ فرمود
ورع و پارسایی که او را از گناهان حفظ کند و حلمی  که در برابر نادان کاری سفیهان او را نگه 

دارد و اخلاقی که به وسیله آن با مردم مدارا نماید.

Ð  اگر اباذر، اگر خواهی که قوی ترین مردم باشی، بر خدای متعال تکیه و توکل کن و  ای 
خواهی که گرامی  ترین مردم باشی، از خدا بترس و اگر دوست داری که غنی ترین مردم 

باشی، به آنچه نزد خداست امیدوارتر باش از آنچه در اختیار و در دست تو می باشد.

Ð  ای اباذر، اگر همه مردم به آیات2و3 سوره طلاق عمل کنند، خداوند همه آنها را کفایت
کند: »هر که تقوا پیشه کند، خداوند گشایشی بر او پدید آورَد و از جای بی گمان به او روزی 
رساند و هر که به خدا توکل کند، خداوند برای او کافی است که خدا هدف و خواسته خود 

را به انجام می رساند«.

Ð  ای اباذر، خدای متعال گوید: به عزّت و جلالم هیچ بنده ای خواسته مرا بر خواهش خود
مقدم نمی دارد، مگر آنکه بی نیازیش را در وجودش قرار می  دهم و همّتش را متوّجه آخرت 
می  گردانم و آسمان ها و زمین، روزیش را به عهده گیرند و تنگی روزی او را بر طرف گردانم 

و من برای او برتر از تجارت هر تاجری باشم.

Ð  ای اباذر، اگر فرزند آدم از روزی گریزد، چنانکه از مرگ می گریزد، روزی همانند مرگ بی تردید
به او خواهد رسید.

Ð  :ای اباذر، می خواهی کلماتی به تو بیاموزم که خداوند به وسیله آنها تو را سود دهد؟ گفتم
آری، یا رسول الله. فرمود: فرمان خدا را حفظ کن تا او نیز تو را حفظ کند )؛ از حدود الهی 
محافظت نما و آنها را مراعات کن و از حد و مرز الهی خارج نشو(؛ خدا را در نظر بگیر تا 
همواره او را در جلوی خود بیابی. به هنگام راحتی در فکر خدا باش تا در سختی او به یاد تو 
باشد و چون حاجتی داری از خدا بخواه و چون یاری می  جویی از خدا بجوی که قلم آنچه را 
که تا قیامت شدنی است نوشته، و اگر همه مردم بکوشند تا نفعی به تو رسانند که خدا مقدر 
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نکرده، نخواهند توانست و اگر بکوشند که ضرری به تو وارد آورند که خداوند مقدر ننموده، 
نخواهند توانست و اگر می  توانی که با رضا و یقین برای خدای عزّ و جل عمل کنی، البته 
بکن و اگر نتوانی، بدان که در شکیبایی بر ناگواری ها سودی نهفته می باشد و پیروزی در 

صبر و گشایش با سختی ها و به دنبال هر سختی، راحتی است.

Ð  ای اباذر، خداوند متعال به چهره ها و اموال شما نگاه نمی کند؛ بلکه به دل ها و اعمال شما
می  نگرد.

Ð .]ای اباذر، تقوا در اینجاست ]حضرت اشاره به سینه فرمود

Ð  ای اباذر، چهار چیز است که غیر از مؤمن به آن نمی رسد: سکوت که اول عبادت است؛
فروتنی برای خدای سبحان، در هر جا به یاد خدای متعال بودن و کمی  ثروت.

Ð .ای اباذر، همواره در فکر انجام حسنه باش؛ اگر چه به انجام آن نرسی تا از غافلان نوشته نشوی

Ð  ای اباذر، هر که اختیار دامن )شهوت جنسی( و دهانش را داشته باشد، به بهشت خواهد
رفت. گفتم: ای رسول خدا، ما به گفته هایمان مؤاخذه خواهیم شد؟ فرمود: ای اباذر، مگر 
چیزی جز کِشته های زبان، مردم را با صورت به جهنم می  اندازد؟ که تا خاموش هستی در 

سلامتی و چون زبان به حرف بگشایی، چیزی به نفع یا ضرر تو نوشته می شود.

Ð  واسطه به  و  بخنداند  را  کلمه ای می گوید که مجلسیان  در مجلسی  گاه کسی  اباذر،  ای 
همان، به قدر زمین تا آسمان به سوی جهنم سقوط می کند.

Ð  ای اباذر، وای بر کسی که سخن های دروغ می گوید تا مردم را بخنداند. وای بر او، وای بر
او، وای بر او.

Ð  دروغ کلمه ای  و هرگز  راستگویی  به  باد  تو  بر  یابد؛  نجات  کند،  اباذر، هر که سکوت  ای 
توبه اش  به عمد دروغی گفته،  ه، آن کس که  اللَّ یا رسول  نشود. گفتم:  بیرون  از دهانت 

چیست؟ فرمود: استغفار و نماز پنجگانه، گناه آن را می شوید.

Ð  ای اباذر، از غیبت بپرهیز که غیبت از زنا بدتر است. گفتم: چرا یا رسول الله؛ پدر و مادرم
ولی  را می بخشد؛  او  می  نماید، خداوند  توبه  و  زنا می کند  که  زیرا کسی  فرمود:  فدایت؟ 

غیبت، بخشوده نشود تا کسی که غیبت او شده، راضی گردد.

Ð  ای اباذر، دشنام به مؤمن، فسق است و جنگ با او، کفر است و خوردن گوشتش از گناهان
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است و احترام مال او مثل احترام خون او است. گفتم: یا رسول الله، غیبت چیست؟ فرمود: 
پشت سر برادر مسلمانت چیزی بگویی که بدش بیاید. گفتم: اگر چه آن در او باشد؟ فرمود: 
اگر آنچه را که در او است، بگویی غیبت است و اگر آنچه در او نیست بگویی، تهمت زده ای.

Ð  ای اباذر، هر که از غیبت برادر مسلمانی جلوگیری و از او دفاع کند، بر خداوند عزّ و جل است
که از آتش نگهش دارد.

Ð .ای اباذر، سخن چین به بهشت نمی رود

Ð .ای اباذر، سخن چین در آخرت از عذاب الهی در امان نخواهد بود

Ð .ای اباذر، هر که در دنیا، دو زبان و دو رو )منافق( باشد، در جهنم نیز دو زبانه باشد

Ð .ای اباذر، آنچه در مجالس می گذرد، امانت است و علنی کردن سرّ مسلمان، خیانت می باشد

Ð  ای اباذر، در هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه اعمال مردم دنیا به خدا عرضه می گردد و
برای هر مؤمنی استغفار می شود؛ مگر برای بنده ای که بین او و برادر مسلمانش کینه باشد 

و دستور می رسد که عمل این دو تن را رها کنید تا با هم صلح کنند.

Ð .ای اباذر، بپرهیز که از برادر مسلمان کناره و قطع رابطه کنی که اعمال تو قبول نخواهد شد

Ð  ای اباذر، تو را به کناره گیری از برادر مؤمن بر حذر می  دارم و اگر با وی قهر کردی، بیش از
سه روز طول نکشد که اگر کسی در این حال بمیرد، به آتش سزاوارتر است.

Ð .ای اباذر، هر که دوست دارد مردم در برابرش بایستند، جایگاه خود را در جهنم قرار داده است

Ð  از قبل  آنکه  مگر  نکند؛  استشمام  را  بهشت  بوی  بمیرد،  تکبر  ذرّه ای  با  که  هر  اباذر،  ای 
مرگ توبه کند. مردی پرسید: یا رسول الله، من زیبایی و آراستگی را خیلی دوست دارم؛ 
در حدّی که می خواهم لباس و کمربند و کفشم زیبا باشد؛ آیا اشکال دارد؟ فرمود: در دل 
چگونه ای؟ گفت: دلم به حق عارف است و آرامش دارد. فرمود: این کبر نیست؛ ولی کبر 
آن است که حق را رها کنی و روی به غیر حق آوری، و چون مردم را ببینی، گمان بری که 

مال و آبروی هیچ کس به اندازه مال و آبروی تو ارزنده نیست.

Ð  ای اباذر، مردمی  در امت من بیایند و در ناز و نعمت زاییده و بزرگ شوند و همتّشان، خور و
خواب باشد و چرب زبانی کنند؛ آنها بدترین امت من هستند.
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چهارم
بسین  ت نا جملا

۱۴۰ نکته طلايی از بزرگان

آورده اند که »شاگرد سقراط در لحظات آخر عمر استاد، از او پرسید: ما را چه امر می  فرمایی که . ۱
در حق اولاد و عیال تو به جا آوریم؟ گفت: هیچ چیز نمی  گویم به شما، بلکه چیزی که همیشه 
به شما امر کرده ام، این است که در اصلاح نفس خود کمال کوشش و سعی به جا آوريد و 

هر گاه چنین کنید، مرا خوشحال خواهید کرد.

به بزرگی گفتند: چرا با فلان دوستت که بر انجام گناهان اصرار می  ورزد، قطع رابطه نمی کنی؟ . 2
گفت: آن دوستِ من، امروز به فضايل من محتاج است. شرط دوستی اقتضا می کند که 
من به وسیله دوستی، دستش را بگیرم و به فضل خدا، او را از کارهای زشت باز دارم و از 

آتش دوزخ برهانم.

عارفی را پرسیدند: چگونه به این مقام رسیدی؟ گفت: آن را به هیچ یافتم. پرسیدند: چگونه؟ . ۳
گفت: به يقین دانستم که دنیا هیچ است؛ ترک آن کردم و به اين مقام رسیدم.

بزرگی را از بزرگ ترین بردباری پرسیدند، گفت: همنشینی با کسی که خُوی او با تو سازگاری . ۴
ندارد و دوری از او ممکن نیست.

مردی بر عارفی گذشت که نان و سبزی و نمک می خورد؛ به او گفت: ای بنده خدا! از دنیا به . ۵
همین خرسندی؟ گفت: خواهی کسی را به تو نشان دهم که به بدتر از این خرسند است؟ گفت: 

آری! گفت: آن که به عوض آخرت، به دنیا خرسند است!

مردی به زاهدی گفت: تقوا را توصیف کن. او گفت: اگر به سرزمینی پر خار وارد شوی، چگونه رفتار . ۶
می کنی؟ او گفت: پرهیز و حذر می کنم. زاهد گفت: در دنیا نیز چنین کن که تقوا همین است.
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تقاضای . 7 ایشان  از  و  رسید  علیه  الله  رحمة  تهرانی  عبدالعلی  میرزا  اللّه  آیت  خدمت  شخصی 
روزی سه دقیقه به ياد خدا باش. بعد از لحظاتی فرمود: اگر دو  موعظه کرد؛ آقا فرمود: 

دقیقه هم شد، عیبی ندارد.

بزرگی را از علت سکوتش پرسیدند: گفت: از آن رو که هیچ گاه بر خاموشی خويش پشیمانی . 8
نخوردم و چه بسیار که از سخن گفتن پشیمان شدم.

فرمود: اخلاق . 9 دین چیست؟ حضرت  پرسید:  و  شرفیاب شد   پیامبر خدا مردی حضور 
نیکو. دوباره از سمت راست آمد و گفت: دین چیست؟ فرمود: اخلاق نیکو. باز از طرف چپ آمد 

و سؤال کرد: دین چیست؟ رسول خدا پاسخ داد: حسن خلق.

حکیمي را گفتند: کدام یک از دوستان خویش را بیش تر دوست داري؟ گفت: آنکه تباهي از . ۱۰
من بگیرد و مرا تیمار بر گیرد و مرا تیمار داري کند و لغزشم پیش گیرد.

 از بزرگی پرسیدند: بهترین چیزی که خدا به بنده عطا می کند، چیست؟ گفت: خلق نیکو. ۱۱. 

  آورده اند که شخصی از بزرگی پرسید: کدام کار شایسته تر است؟ آن بزرگوار انگشت بر روی . ۱2
زبان و دهان نهاد؛ يعنی خاموشی.

به عیسی مسیح گفتند: با که نشست و برخاست کنیم؟ گفت: با کسی که ديدار ايشان، . ۱۳
حق را به یاد شما آورد و سخن ايشان، علم شما را زیاد کند و کردار ايشان، شما را به آخرت 

مشتاق تر کند. 

  خردمندی چنین گفته است: هیچ نعمتی نباشد که آن را حاسدی نباشد، مگر فروتنی را. . ۱۴

 حکیمی   را گفتند: چه فضل است، دانش تو را بر دانش کسی دیگر؟ گفت: آنکه همی   دانم . ۱۵
که دانش من اندک است. 

 بزرگی گوید: شخصی را دیدم که یکصد و بیست سال عمر کرده بود. گفتم: چه طولانی است . ۱۶
عمر تو! گفت: حسد را ترک کردم، عمرم طولانی شد.

 بزرگی گفت: هر که به آنچه دارد خرسند باشد، او را به هیچ چیز حاجت نیست.. ۱7
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از حکیمی   پرسیدند: بزرگ ترین عیب کدام است؟ گفت: آنکه شخص عیب خود را نشناسد!. ۱8

از بزرگی پرسیده شد: هنری که همه عیب ها را بپوشاند، کدام است؟ گفت: سخاوت. . ۱9

بزرگی را گفتند: عیبی که مجموع هنرها به واسطه آن مخفی می ماند، چیست؟ جواب داد: بخل. . 2۰

بزرگی را گفتند: چه کنیم تا دشمنان ما کمتر شوند؟ گفت: کسی را از کار و حال خود آگاه نکنید! . 2۱

تو )آدم و حوا( سوگند خورد که نصیحت گر . 22 پدر و مادر  بر  به مریدی گفت: شیطان  عارفی 
آنان است و دیدی که با ایشان چه کرد؟ حال که به گمراهی تو سوگند خورده است و خطاب به 
جْمَعِینَ؛ به عزت و جلالت سوگند که جملگی خلق را 

َ
هُمْ أ وِيَنَّ

ْ
غ

ُ َ
تِکَ ل بِعِزَّ

َ
پروردگار گفته است: »ف

گمراه خواهم کرد.«1 معلوم است که با تو چه می کند. اينک، کمر همت ببند و خود را از مکر 
و فريبش برهان!

و . 2۳ قدرت  هنگام  عفو  و  رفعت  وقت  در  تواضع  گفت:  پرسیدند:انسانیت چیست؟  بقراط  از 
سخاوت هنگام تنگ دستی و بخشش بدون منّت.

از حکیمی   پرسیدند: آن که وضع حالی و مالی اش از همه خراب تر است، کیست؟ گفت: . 2۴
حَدی اطمینان ندارد و از بدرفتاری، کسی به او مطمئن نیست!

َ
کسی که از بدگمانی، به ا

بزرگی را گفتند: راز همیشه شاد بودنت چیست؟ گفت: دل بر آنچه نمی ماند نمی  بندم، فردا . 2۵
یک راز است، نگرانش نیستم. دیروز یک خاطره بود حسرتش را نمی خورم و امروز یک هدیه 

است قدرش را می  دانم.

دیوانه ای را گفتند: چه خواهی از خدای خویش؟ گفت: عقل سالم خواهم تا برای عشقم . 2۶
دوباره ديوانه شوم.

از بزرگی درباره چگونگی نمازش پرسیدند؟ گفت: چون وقت نماز در آید وضو می  سازم و به . 27
جایی که نماز می  گزارم می روم، قدری می  نشینم تا اعضا و جوارحم آرام گیرد، سپس به نماز 
می  ایستم و کعبه را میان ابروان خود قرار می  دهم و صراط را زیر گام خود می بینم و بهشت را 
در طرف راست و جهنم را در طرف چپ و فرشته مرگ را پشت سر به نظر می  آورم و پندارم که 

1. سوره ص، آیۀ 82.
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این آخرین نماز من است. پس میان امید و بیم قرار می  گیرم و تکبیرة الاحرام می  گویم و قرآن را 
شمرده قرائت می کنم و با فروتنی رکوع می  نمایم و با خشوع به سجده می روم و با اخلاص نماز 

را تمام می کنم و نمی دانم که نمازم قبول شده يا نه!1   

عارفي را گفتند: هر گاه تو را پرسند که آیا از خدا بترسي، چه می گویی؟ گفت: خاموش باش! . 28
چه اگر نه بگويم کفر ورزيده ام و اگر بلي گويم دروغ گفته باشم.

عارفي را گفتند: چگونه اي؟ گفت: يابم آنچه نخواهم و آنچه خواهم نیابم.. 29

حکیمي گفت: اگر سه چیز نبود، آدمي سر به هیچ چیز فرود نمي آورد: بینوايي و بیماري و مرگ.. ۳۰

از . ۳۱ تو زودتر  به گوش  آنکه لفظش  گفت:  است؟  کدام  گفتار  ترین  نیکو  گفتند:  را  بلیغي 
معنايش به قلبت نرسد. 

گفت: آنگاه که نفس خويش را . ۳2 افتاد؟  مؤثّر  تو  در  وقت  چه  پرسیدند :حکمت  را  سقراط 
کوچک شمردم.

عارفي گفت: چون درون و برون انسان یکی باشد، انصاف است و چون درونش نیک تر از . ۳۳
برون باشد فضل است و آنگاه که بیرونش نیکوتر از درونش باشد. هلاک است.

ظریفي زني ادیب را در بغداد دوست مي داشت. نامه اي به او نوشت و از وي اجازه خواست . ۳۴
تا به زیارتش برود و در پایان نامه اش نوشت: خدا من و تو را از لغزش باز دارد ! زن در پاسخ او 

نوشت: اي سلیم! اگر دعاي تو برآورده شود، پس، از ديدن من چه بهره اي خواهي برد؟

افلاطون را پرسیدند: آدمي چگونه از دشمن خویش انتقام گیرد؟ گفت: به اين که به فضل . ۳۵
خويش بیفزايد.

زاهدي پیرزني آسیابان را گفت: گندم مرا آرد کن! و گرنه دعا می کنم که خرت سنگ شود. . ۳۶
زن گفت: خر را رها کن !.. و دعا کن! تا گندمت آرد شود.

حکیمي گوید: اگر خواهي دانشمندي را رنجور داري، او را، با ناداني همنشین کن.. ۳7

1. علامه مهدی نراقی رضوان الله علیه.
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بود. . ۳8 محتاج  آن  به  بشر  نبود،  دنیا  در  مرگ  اگر  من  عقیده  به  می گوید  مترلینگ  موریس 
می بایست آن را اختراع کند تا ازچنگال کسالت های زندگی خلاص شود، بسیاری از ما پیش از 

مردن مرده هستیم، برای اينکه همه چیز خود را از دست داده ايم.

آنان . ۳9 باغبان های  اراده های ما  و  باغ هایی هستند که مغز ها  شکسپیرمی گوید: بدن های ما 
هستند؛ يا آنها را بی حاصل نگهداريد يا با سعی و کوشش بارورشان سازيد.

ویکتور هوگو گفته است: هر آموزشگاهی را که باز کنید، در زندانی را بسته ايد.. ۴۰

راجر بیکن فیلسوف انگلیسی گوید کسی که رياضیات نداند، نمی تواند بقیه علوم و هر آنچه . ۴۱
در این جهان است را بفهمد.

یک فیلسوف آمریکایی گفته: ازدواج مثل شهر محاصره شده است، کسانی که داخل شهر . ۴2
هستند، سعی می کنند از داخل آن خارج شوند و کسانی که خارج شهر هستند، می کوشند 

داخل شوند.

چارلز دیکنز می گوید: معرفت گلی است که هر دماغی استعداد بوییدن آن را ندارد.. ۴۳

ژان ژاک روسو می گوید: سینه ای که خالی از ذکر خدا باشد، چون محکمه ای است که . ۴۴
قاضی ندارد.

پایان . ۴۵ به  را  آهن  کارخانه ذوب  دو سال ساختن  در مدت  گاندی می گوید: می  توان  ماهاتما 
رسانید، ولی جهت تربیت يک مدير برای اين صنعت بايد بیست سال وقت صرف کرد.

ولترنت می گوید: يک قلب پاک از تمام معابد و مساجد زیبای جهان زیباتر است.. ۴۶

مونتسکیو می گوید: من هیچ غمی   نداشتم که خواندن يک صفحه کتابی از بین نبرده باشد.. ۴7

ادیسون می گوید: نام نیک، پیراهنی است که هرگز کهنه نمی شود.. ۴8

فرانکلین می گوید: آدم می تواند دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون نوشیدن آب و سه هفته . ۴9
بدون غذا و یک عمر بدون پول زندگی کند، ولی نمی تواند يک لحظه بدون انديشه و ذکر 

زندگی کند.
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افلاطون می گوید: تمام طلاهای زمین و زیر زمین به اندازه يک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد.. ۵۰

پیکتال می گوید: قرآن آهنگ غیر قابل تقلیدی است که اصواتش انسان را به جذبه و گریه . ۵۱
می  کشاند.

نزديکترين دشمن خود که زبان است توجه . ۵2 از تمام دشمنان به  سقراط می گوید: بیش 
داشته باش.

استیون گرانت می گوید: من فقط یک بار مسافر این جهان هستم، بگذار هر عمل خیری . ۵۳
که می  توانم انجام دهم یا هر مهربانی که می  توانم به هرکسی بکنم، چرا که ديگر از اين مسیر 

عبور نخواهم کرد.

افلاطون می گوید: حریص ترین حیوانات مگس است و قانع ترین آنها عنکبوت، پس خدا . ۵۴
حريص ترين آنان را رزق قانع ترين آنها قرار داده است.

داستایوسکی می گوید: به کفش های پاره خود فکر می کردم، کسی را ديدم که پا نداشت.. ۵۵

ولترنت می گوید: خرابی هر کشور از دو چیز است: نداشتن مردان شايسته و نبودن آنها . ۵۶
در کارهای بزرگ.

آلفونس کار می گوید: عده ای همیشه گله دارند که چرا گل سرخ خار دارد، من همیشه خدا . ۵7
را شکر می کنم که بوته خار، گل سرخ دارد.

فرانکلین می گوید: عروس زندگانی کار نام دارد، اگر شما داماد این عروس شوید، فرزند شما . ۵8
سعادت نام خواهد داشت.

مارک تواین می گوید: بیايید از احمق ها سپاسگزار باشیم، زیرا بدون وجود آنها موفق نمی شدیم.. ۵9

نُه قسمتش محبت است و يک قسمتش . ۶۰ مشترک  زندگیِ  دوام  شرط  است  گفته  بزرگی 
گذشت است.

چارلز دیکنز می گوید: اگر منظور امام حسین  جنگ در راه خواسته های دنیوی خود بود، . ۶۱
من نمی فهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند، پس عقل چنین حکم می کند 
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که او فقط به خاطر اسلام فداکاری کرده است.

از افلاطون پرسیدند: انسان چگونه می تواند از دشمنش انتقام بگیرد؟ گفت: با بخشش و کَرَم.. ۶2

از کنفوسیوس پرسیدند: آیا با یک کلمه میتوان تمام زندگی را پاک و روشن نگه داشت؟ گفت: . ۶۳
بله. پرسیدند آن کلمه چیست؟ گفت: آن کلمه عبارت است از محبت به ديگران.

ولترن می گوید: کار، ما را از سه عیب دور نگه می دارد: افسردگی و فقر و دزدی.. ۶۴

ژان بابتیس بلکن: یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بیسواد برتر است.. ۶۵

سیلیکن می گوید: پول نمی تواند برای ما دوست فراهم کند، اما دشمن به تعداد بسیار.. ۶۶

کلوپل می گوید: اگر از طبقه بالا زنی بگیرید، به جای خویشاوند ارباب خواهید داشت.. ۶7

ناپلئون بناپارت می گوید: مردمانِ احمق از گذشته حرف می زنند، خردمندان در زمان حال . ۶8
هستند، ديوانگان از آينده خود سخن می گويند.

افید می گوید: مردم در ابتدا وقتشان را برای جمع کردن پول تلف می کند، بعد پولشان را . ۶9
برای وقت کشی تلف می کنند.

بیل کارن کین می گوید: مردم سه دسته اند: نوکر پول و رفیق پول و ارباب پول.. 7۰

مارتین لوتر می گوید: دروغ مثل گلوله برف است که هرچه آن را بغلطانند، بزرگترمی شود.. 7۱

آنتوان چیکوف می گوید: از میان کسانی که برای دعای باران به تپه ها می روند، تنها آنهايی . 72
که با خود چتر به همراه می  برند، به کار خود ايمان دارند.

مارک تواین می گوید: وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغ ها می کند، پرهايش سفید . 7۳
می ماند، ولی قلبش سیاه می شود.

آیت الله مجتهدی می فرمایند: گشتیم و گشتیم، ذکری بالاتر از صلوات نیافتیم.. 7۴

ابن سینا می گوید سه اصل را اگر رعایت کنید آسایش بر شما فزونی خواهد یافت: به وقت . 7۵
خوشحالی قول ندهید و به وقت خشم پاسخ ندهید و در هنگام غم تصمیم نگیريد.
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کارلوس فوئتنس می گوید: مهمترین درسی که از زندگی آموختم این بود که هیچکس شبیه . 7۶
حرف هايش نیست.

فرانکلین می گوید: برای ثروتمند شدن تنها دانستن راه درآمد کافی نیست، بايد راه صحیح . 77
خرج کردن را نیز دانست.

لستن برگ می گوید: کسی که خودش جارو است، حق ندارد از غبار گله کند.. 78

افلاطون می گوید: در آینه نگاه کن اگر صورت زیبا داری ،کاری مناسب جمالت انجام ده و . 79
اگر صورتی زیبا نداری، زشتی اعمال را به زشتی صورت اضافه نکن.

از شهید چمران نقل کرده اند که فرمود: تقوا از تخصص لازم تر است، آن را می پذیرم، اما . 8۰
می  گویم کسی که تخصص ندارد و کاری را می پذيرد بی تقواست.

درویشي را دیدند هنگام بهار سر به اندیشه فرو برده، او را گفتند: اي درویش فصل بهار است . 8۱
سر بردار تا گل بیني. گفت: اي جوانمرد، سر را فرو بر تا آفريدگار گل را ببیني! 

شبلي گفته است: قبله ها سه نوع اند: قبله عام که کعبه است، قبله خاص که عرش خداوند . 82
است و قبلۀ خاصِ خاص، که دل مریدان و جان عارفان است که آن را قبله دل هم گفته اند.

خداوند سبحان ملخ را به صورت نُه حیوان خلق فرموده است: صورت مانند اسب، چشم . 8۳
مانند فیل، شاخ عین گوزن، گردن شکل گاو، سینه مثل شیر، شکم مثل عقرب، ران مثل شتر، 

دم مثل مار و پا چون شترمرغ. 

گوته دانشمند آلماني گفته است: جواني منزلي است که ما بین مسافت کودکي و پیري واقع . 8۴
شده است، ايام سلطنت و کامیابي زندگاني در آنجا مي گذرد. 

از شیخ شبلي یکي غیبت کرد. شیخ براي غیبت کننده یک طبق رطب فرستاد و گفت: شنیدم که . 8۵
تو عبادت خود را براي ما هديه فرستادهاي، من نیز خواستم تلافي کنم. 

عقلا گفته اند: پنج چیز در جهان ضايع ترين اشیاء است: چراغ پیش آفتاب، باران در . 8۶
شورستان، زن زیبا و جمیل در دست مرد نابینا، طعام لذیذ نزد آدم سیر، علم و سخن هاي خوب 

در سینه مرد حاسد. 
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لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان! از انجام دادن آنچه از ايشان در . 87
نظرم ناپسند آمد، پرهیز کردم.

شخصی از شتری پرسید: از کجا می  آیی؟ شتر گفت: از حمام گرم کوی تو! آن شخص گفت: . 88
آری راست گفتی، از چرک و کثافت زانوی تو پیداست!

نیمه شبی، دزدی پای دیوار خانه ای نشسته و سرگرم سوراخ کردن آن بود. صاحب خانه صدای . 89
کندن دیوار را شنید، پس به پشت بام رفت و پرسید: چه می کنی؟ دزد گفت: دُهل می  زنم. مرد 
که متعجب شده بود، پرسید: پس صدای آن کو؟ دزد گفت: صدای اين دُهل را فردا بشنوی!

دست و پا بریده ای، هزارپایی را کُشت. صاحبدلی بر او گذر کرد و گفت: سبحان اللّه، با هزار . 9۰
پايی که داشت، چون زمان مرگش فرا رسید، از بی دست و پايی نتوانست بگريزد:

چــو آيد ز پی، دشــمن جان ســتان
 

ــای اســب دَوان جــل پ
َ
ــدد ا ببن

ــیددر آن دَم کــه دشــمن پیاپی رســید ــايد کش ــی نش ــان کیان کم

کم . 9۱ عمرش  روز،  هر  که  کسی  باشد  چگونه  گفت:  چگونه ای؟  پرسیدند:  دانشمندی  از 
می شود و گناهش زياد!

بزرگی گفته است: دوری جستن از کسی که به تو توجه دارد، سبب بی بهره ماندن تو از . 92
اوست و علاقه ورزیدنت به آن که به تو بی توجه است، نشانه خواری توست.

بزرگی گفته است: خداوند، شجاع را دوست دارد، اگرچه شجاعتش به اندازه کشتن ماری . 9۳
باشد و مقصود از مار، چیزی نیست جز مار نفس

شماســت ــس 
ْ

نف بــت  بت هــا،  زانکــه آن بــت، مــار و ايــن بت، اژدهاســتمــادر 

نَا . 9۴
َ
از عارفی پرسیدند: چرا مدح گرسنگی گویی؟ گفت: اگر فرعون، گرسنه می  بود، هرگز »أ

عْلی« نمی گفت.
َ
ل

ْ
کُمُ ا رَبُّ

عارفی گوید: لذت عفو، بیشتر از انتقام است؛ زيرا عفو، لذت سپاس را در پی دارد و انتقام، . 9۵
پشیمانی را.
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گویند: شخصی بزرگی را دید، از او پندی خواست. آن بزرگ گفت: چه نیکوست شفقت توانگران . 9۶
بر درویشان، به علت طلب ثواب و از آن نیکوتر، تکبر درويشان بر توانگران است، به دلیل 

اعتماد فراوان بر کرم پروردگار.

فکر و واژه های هم خانواده آن حدود ۳۰۰ مرتبه در . 97 علامه بزرگوار طباطبایی می فرمایند: 
قرآن کریم آمده است. 

عارفی گفت: برادر نیکوکار، برای تو از نفست سودمندتر است؛ زیرا نفس، تو را به بدی فرمان . 98
می دهد و برادر نیکوکار، تو را به کار خیر دعوت می کند.

بزرگی گفته است: به نیروی شکیبايی و يقینِ پسنديده، غم هایی را که بر تو فرود می  آیند را . 99
از خود دور کن!

علامه طباطبایی می گوید: ممکن است انسان گاهی از خدا غافل شود و خدا یک تب سخت . ۱۰۰
ه« و به ياد خدا 

ّ
و خطرناکِ چهل روزه به او بدهد برای اينکه يک بار از ته دل بگويد: »يا الل

بیفتد.

بزرگی چنین گوید: برای آسان ساختن مصیبت ها و کم کردن سختی ها، راه های گوناگونی . ۱۰۱
است. اگر مصیبت با دورانديشی همراه شود و با عزم و اراده با آن برخورد کنند، رويدادش 

سبک می شود و از تأثیر و زيان آن می  کاهد.

عارفی روزی به اصحاب خود گفت: چه چیزی بهتر است؟ گفتند: ای شیخ، تو خود بگوی. . ۱۰2
گفت: دلی که در آن همه ياد خدا بُوَد.

عارفی مراد خویش را گفت: مرا وصیتی کن! گفت: سفارش پروردگار را به همه پیشینیان و . ۱۰۳
هَ؛ ما 

ّ
وا الل

ُ
ق نِ اتَّ

َ
بْلِکُمْ وَ إِيّاکُمْ أ

َ
کِتابَ مِنْ ق

ْ
وتُوا ال

ُ
ذينَ أ

َّ
یْنَا ال دْ وَصَّ

َ
ق

َ
واپسینیان به تو گویم که فرمود: »ل

به کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و نیز به شما سفارش کرديم که پرهیزگار 
باشید.«1

عارفی را گفتند: از که آموختی محبت را؟ گفت: از درخت شکوفه. پرسیدند: چگونه؟ گفت: . ۱۰۴
هر موقع به او لگدی زدم، به جای تلافی بر سرم شکوفه ريخت. 

1. نساء:131
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صبح . ۱۰۵ روز  هر  می شود  باعث  کم  دست  اما  نیست،  دنیا  چیز  همه  پول  می گوید:  گتی  پل 
بچه هایتان به شما سلام کنند.

عارفی را گفتند: دنیا را چگونه می  بینی؟ گفت: آنچنان که بدون رضایتِ من برگی از درخت . ۱۰۶
نمی  افتد! گفتند: مگر خدایی تو؟ گفت: نه! راضی ام به رضای خدا.

فیثاغورس می گوید: طلا را به وسیله آتش، زن را به وسیله طلا و مرد را به وسیله زن امتحان . ۱۰7
کنید.

بزرگی می فرماید :همیشه از خوبی های آدم ها برای خودت دیوار بساز، پس هر وقت در حق . ۱۰8
تو بدی کردند، فقط یک آجر از دیوار بردار؛ بی انصافی است که ديوار را خراب کنی.

بزرگی فرمود: مدت بیست سال، نه از کسی چیزی گرفتم و نه کسی را چیزی دادم. گفتند چگونه؟ . ۱۰9
گفت اگر می گرفتم از خدا می گرفتم و اگر می دادم به خدا می دادم.

بزرگی فرمود: سه چیز از نشانه های يقین است: نظر به حق کردن در همه چیزها، رجوع . ۱۱۰
کردن با حق در همه کار ها و یاری خواستن از او در همه احوال .

شکسپیر: بهتر است سه ساعت زود برسید تا يک دقیقه دير.. ۱۱۱

شکسپیر: آنان که توان آزردن دارند و هیچکس را نمی  آزارند به درستی که وارثان شکوه . ۱۱2
ملکوت اند.

شکسپیر گفت: من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟ برای اینکه از هیچکس برای چیزی . ۱۱۳
انتظاری ندارم، انتظارات همیشه صدمه زننده هستند..

انسان مانند اثر . ۱۱۴ بدن  دائمی   در سلول های  اثر صدای  فرانسوی:  رورژون مهندس معروف 
اکسیژن در آهن است.

از خردمندی سؤال کردند که: می  توانی بگویی زندگی آدمیان مانند چیست؟ وی در جوابشان . ۱۱۵
گفت: زندگی مردم مانند الاکلنگی است، که از يک طرفش سن آنها بالا می رود و از طرف 

ديگر سطح زندگی آنها پائین می آيد.

از زشت رویی پرسیدند :آن روز که جمال پخش می کردند کجا بودی؟ گفت: در صف کمال.. ۱۱۶
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آیت الله حسن زاده می فرمود: » ما سرانجام هر چه را در »خارج« می  جستیم، در »درون« . ۱۱7
يافتیم. بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست   از خود بطلب هر آنچه خواهی، که تویی

استاد فاطمی  نیا می فرمود: گاهی یک عصبانیت، بیست سال انسان را به عقب می  اندازد. . ۱۱8

شخصی از رسول اکرم پرسید: اسم اعظم خدارا به من یاد بده. حضرت فرمودند: دلت . ۱۱9
را از غیر خدا خالی کن و بگو يا الله.

شخصی خدمت امام رضا  رسید وگفت: هم بیماری دارم و هم بچه دار نمی  شوم و هم . ۱2۰
فقیرم. امام فرمودند: در منزل اذان بگو.

الذّینَ ءامَنوا . ۱2۱ الذّینَ أجرَموا کانوا مِن  بر تو می خندد. او گفت: )انّ  به بزرگی گفتند: فلانی 
یَضحَکون( 1همانا بدکاران بر اهل ايمان می  خندند.

شخصی پرسید: اگر بمیرم مرا به کجا می  برند؟ گفتند: نزد خدای تعالی. گفت: خوشحالم . ۱22
که مرا نزد کسی می  برند که جز نیکی چیزی از او نديده ام.

روزی  هارون از ابن سماک موعظه و پندی درخواست کرد؛ ابن سماک گفت: ای هارون بترس . ۱2۳
از اينکه وسعت بهشت به مقدار آسمانها و زمین است و برای تو اندازه جای پايی هم نباشد.

به واعظی گفتند: چرا پله اول منبر نشسته ای؟ گفت: من به اندازه علمم نشسته ام. اگر . ۱2۴
بخواهم به قدر جهلم بنشینم، بايد روی عرش خدا بنشینم.

مادری فرزند دوازده ماهه خود را نزد دانشمندی برد و سؤال کرد از چه موقع بایستی کودک . ۱2۵
خود را تربیت کنم ؟دانشمند گفت: دوازده ماه دير آمدی.

دکتر شریعتی می گوید: آدم وقتی فقیر می شود خوبی هایش هم حقیر مي شوند، اما کسی . ۱2۶
که زر دارد يا زور دارد، عیب هايش هم هنر ديده می شوند و چَرَندياتش هم حرف حسابی 

به حساب می  آيند.

زبان، استخوانی ندارد، ولی آنقدر قوی هست که بتواند به راحتی قلبی را بشکند پس . ۱27
مراقب حرفهايت باش.

1. مطففین، 29.
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به کسانی که پشت سرت حرف می زنند بی اعتنا باش آنها جایشان همان جاست دقیقا پشت . ۱28
سرت. گذشت داشته باش.

گاهی خداوند برای حفاظت از تو کسی یا چیزی را از تو می گیرد، اصرار به برگشتنش نکن، . ۱29
پشیمان خواهی شد. خداوند وجود دارد پس حکمتش را قبول کن.

نه سفیدی بیانگر زیبایی است و نه سیاهی نشانه زشتی. کفن سفید ولی ترساننده است و . ۱۳۰
کعبه سیاه، اما محبوب و دوست داشتنی است.

اگر صدای بلند نشانگر مردانگی بود، سگ سرور مردان بود.. ۱۳۱

قبل از اینکه سرت را بالا ببری و از نداشته هایت پیش خدا گلایه کنی، نظری به پايین بینداز . ۱۳2
و داشته هايت را شاکر باش.

انسان بزرگ نمی شود جز به وسیله فکرش.. ۱۳۳

به زندگی فکر کن، ولی برای زندگی غصه نخور.. ۱۳۴

دیدن حقیقت است، درست ديدن فضیلت است. . ۱۳۵

ادب خرجی ندارد، ولی همه چیز را می  خرد.. ۱۳۶

یا . ۱۳7 داری  بیشتر دوست  را  پرسید: بهشت  فرانسوی  نویسنده معروف  ژان کوکتو  از  شخصی 
جهنم را؟ نویسنده فرانسوی پاسخ داد: نمی توانم نظری بدهم، زيرا در هر دو جا دوستان 

فراوانی دارم.

از آیت الله میرزا جواد ملکی تبریزی سؤال شد: چه عملی را شما تجربه کرده اید که می تواند . ۱۳8
در حال سالک موثر باشد؟ فرمودند: هر شبانه روز يک سجده طولانی و در سجده طولانی 

بگويید: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.

گل استفان لوبو گوید: 1500 سال پیش مرد کنجکاوی، از فیلسوف قانون گذار معروف یونانی . ۱۳9
پرسید: بهترین روش حکومت های عالم کدام است؟خردمند دقیق و متفکر یونانی جواب داد: 
به منزلت  افراد جامعه  ترين  به کوچک  اهانت  بهترين روش حکومت ها آن است که 

اهانت به جمیع موسسات اجتماعی تلقین شود. 
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ژان پل سارتر می گوید: مورچگان با هم حرف نمی زنند، اما دسته جمعی دانه جمع می کنند؛ . ۱۴۰
زنبورها با هم حرف نمی زنند، اما دسته جمعی خانه می سازند؛ پرستوها با هم حرف نمی زنند، اما دسته 
جمعی به سفر می روند؛ آدمها با اينکه خوب حرف می زنند... تنها آذوقه جمع می کنند؛ تنها خانه 
خود را بنا میکنند و تنها سفر می کنند. براستی که آدمی تنهاترين موجود روی زمین است.

گوسفند هر رنگی که باشد باز هم گوسفند است. اگر عقايد آدمی احمقانه باشد هر لباسی . ۱۴۱
که بپوشد روشنفکر نخواهد شد.

بیست ضرب المثل زيبا

ضرب المثل چینی: همیشه بوی عطر گل به دستی می ماند که گلی به شما هدیه می دهد.. ۱

ضرب المثل دانمارکی: وقتی بدبختی تا زانوی پول دار می رسد، از گردن فقیر هم گذشته است.. 2

ضرب المثل آلمانی: پول، غلامِ مردم عاقل و اربابِ مردم احمق است.. ۳

ضرب المثل روسی: وقتی دلت گل باشد، دهانت با کلمات معطری حرف می زنند.. ۴

ضرب المثل چینی: زن صبور و باحوصله می تواند گاوی را با یک چراغ موشی کباب کند.. ۵

ضرب المثل فرانسوی: کسی که از احمق تعریف می کند، احمق تر از اوست.. ۶

ضرب المثل اسپانیایی: گلی که همه او را می  بویند، بویش را از دست می دهد... 7

ضرب المثل آمریکایی: اگر خودت را الاغ معرفی کنی، همه حتماً سوارت می شوند.. 8

سرگرمی  برای . 9 آنقدر  ولی  نیاورد،  خوشبختی  است  ممکن  پول  می گوید:  چینی  المثل  ضرب 
انسان به وجود می آورد که دیگر وقتی برای فکر کردن به بدبختی ها باقی نماند.

ضرب المثل جامائیکایی: قبل از آنکه از رودخانه عبور کنی، به تمساح نگو»دهن گنده«.)يعنی . ۱۰
تا وقتی به کسی نیاز داری، او را تحمل کن و با او مدارا کن.(

ضرب المثل  هاییتی: اگر می خواهی جوجه هایت سر از تخم بیرون آورند، خودت روی تخم مرغ ها . ۱۱
بخواب.)يعنی اگر به دنبال آن هستی که کارت را به بهترين شکل انجام دهی، آن را به 

شخص ديگری غیر از خودت مسپار.(
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ضرب المثل لاتین: یک خرگوش احمق، برای لانه  خود سه ورودی تعبیه می کند.)يعنی اگر . ۱2
خواهان امنیت هستی، عقل حکم می کند که راه دخالت ديگران را در امور خودت بر آنها 

ببندی.(

ضرب  المثل آفریقایی: هر سوسک از دید مادرش به زیبایی غزال است.)يعنی: اگر در ديده  . ۱۳
مجنون نشینی    به غیر از خوبی لیلی نبینی(

ضرب  المثل روسی: بشکه  خالی بلندترین صدا را ایجاد می کند.)يعنی هیاهو و ادعای زياد . ۱۴
نشان از تهی بودن است.(

ضرب  المثل روسی: هر که چاقوی بزرگی در دست دارد، لزوماً آشپز ماهری نیست.)يعنی . ۱۵
دسترسی به امکانات مطلوب ضامن موفقیت نیست.(

ضرب  المثل اسپانیایی: برای پختن یک املت خوشمزه، حداقل باید یک تخم  مرغ شکست.. ۱۶
)يعنی بدون صرف هزينه به نتیجه  مطلوب دست نخواهی يافت.(

ضرب  المثل ژاپنی: اگر می خواهی جای رئیست بنشینی، هلش بده به سمت بالا. ) يعنی . ۱7
برای پیشرفت، زيرآب کسی را نزن.(

ضرب المثل چینی: با پول می  توانیم مرده ها را به حرف بیاوریم و بدون پول حتی نمی توانیم . ۱8
لال ها را ساکت کنیم.

ضرب المثل ایرلندی: پسر همانطور خوب می ماند تا هنگام عروسی و دختر همانطور خوب . ۱9
می ماند تا هنگام مرگ.

ضرب المثل فرانسوی:کم فهمیدن بهتر از بد فهمیدن است. . 2۰

ضرب  المثل روسی: برای کسی که شکمش خالی است هر باری سنگین است.. 2۱
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تعريف تقوا
آیت الله مجتهدی فرمودند: بهترین توشه برای عالم آخرت تقواست. تقوا این است که انسان از 
خدا بترسد، گناه نکند، واجبات خود را به جا آورد و به چراغ قرمز دین که رسید، ترمز کند و به چراغ 
سبز دین که رسید برود، برای حرام ترمز کند و برای حلال آزاد است، این تقواست. بهترین توشه 
برای آخرت تقواست. تقوا یعنی اعمال ما چنان باشد که اگر ما خبر نداشته باشیم و مأموری دوربین 
گذاشته باشد تا اعمال ما را یک هفته زیر نظر بگیرد سخنان ما، نگاه های ما وهمه وجود ما را، بعد 
از یک هفته بگوید دیشب تلویزیون همه اعمال یک هفته ما را گذاشته و نشان داده، من اگر بشنوم 

ناراحت نشوم؛ پس چنانچه ناراحت نشدم با تقوا هستم.

عزت نفس
گوته می گوید: 

Ð   .اگر ثروتمند نیستی مهم نیست، بسیاری از مردم ثروتمند نیستند

Ð .اگر سالم نیستی، هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند

Ð  .اگر زیبا نیستی، برخورد درست با زشتی هم وجود دارد

Ð .اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه می شوند

Ð .اگر تحصیلات عالی نداری، با کمی  از سواد هم میتوان زندگی کرد

Ð .اگر قدرت سیاسی و مقام عالیۀ اداری نداری، مشاغل مهم متعلق به معدودی از انسان هاست

Ð  1.اما اگر عزت نفس نداری، هیچ نداری

دو سبد
و یکی هم  آویزونه  داریم. یکی جلومون  با خودمون  تا سبد  آدم ها دو  ما  پائولو کوئیلو می گوید: 
پشتمون آویزونه. نقاط مثبت و خوبی هامون رو می اندازیم تو سبد جلویی، عیب هامون رو می اندازیم 
تو سبد پشتی. وقتی در مسیر زندگی راه می رویم، فقط دو چیز را میبینیم: خوبی های خودمون و 

عیب های نفر جلويی را.

1. گوته. 
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نتايج تفکر 
نتیجه تفکر در عاقبت گناه، توبه است.. ۱
نتیجه تفکر در حقیقت دنیا، زهد است.. 2
نتیجه تفکر در نعمت ها، شکر است.. ۳
نتیجه تفکر در ضعف، توکل بر خداست.. ۴
نتیجه تفکر در مرگ، تعادل شهوات، کوتاهی آرزو های دنیوی و پندگیری از روزگار است.. ۵
نتیجه تفکر در مجهولات، معلومات است.. ۶
نتیجه تفکر در معلومات، عمیق شدن بینش است.. 7
نتیجه تفکر در مفاسد اخلاقی، تزکیه نفس است.. 8
نتیجه تفکر در احوال بزرگان، عامل رشد و بسیج کننده نیرو های خفته انسانی است.. 9

 نتیجه تفکر در تاریخ، عبرت آموزی، روشنی، و بینش است.. ۱۰

اثبات خداوند
ژان ژاك روسو خطاب به روحانیون مسیحی می گوید: دست از اثبات حقانّیت مسیحیت بردارید، 
چون مسیحیت واقعاً برحق است. پس بیایید اثبات کنید که خودتان مسیحی هستید. این چیزی 
است که نیاز به اثبات دارد. به همین ترتیب، بايد خطاب به تمام مذهبیون دنیا گفت، دست از 
اثبات وجود خدا برداريد. وجود خدا نیازی به اثبات ندارد. شما با رفتار نیکتان، اثبات کنید که به 

وجود خدا اعتقاد داريد و خدايتان ماديات و قدرت نیست.

سخت ترين چیزها
و  هند  حکیمی   از  روم،  از  فیلسوفی  شدند.  جمع  حکیمان  از  تن  سه  مجلسی،  در  که  آورده اند 
بوذرجمهر که سومین آنان بود. سخنشان به اینجا رسید که سخت ترین چیزها چیست؟ رومی گفت: 
پیری و سستی، با فقر و تنگ دستی. هندی گفت: تن بیمار و اندوه بسیار. بوذرجمهر گفت: نزديک 

بودن به اجل و دور بودن از حُسن عمل. همه حاضران این گفته را پذیرفتند.
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پند واعظ به خلیفه
واعضی خلیفه ای را گفت: اگر تو را از نوشیدن آب منع کنند و سخت تشنه گردی جرعه ای آب 
به چند خریداری؟گفت :به نیمی  از ملک خویش. گفت اگر بول نتوانی کرد آن را به چند خریداری؟ 
گفت به نیم دیگر مِلکم. گفت: حکومتی که به بهای جرعه ای آب و بولی ارزش داشته باشد، تو 

را فريب ندهد.

دوستان سه نوع اند
کسی که مانند غذا به آن نیاز است و آن دوست عاقل است.. ۱
کسی که وجود او برای انسان به منزله بیماری مزاحم است و آن دوست احمق است.. 2
کسی که وجودش به منزله دارویی شفا بخش است و آن دوستی روشنفکر است. ۳

تفسیر زندگی
زندگی کوتاه است پس به زندگی ات عشق بورز. خوشحال باش و لبخند بزن. فقط برای خودت 
زندگی کن، قبل از اینکه صحبت کنی، گوش کن، قبل از اینکه بنویسی فکر کن، قبل از اینکه خرج 
کنی درآمد داشته باش، قبل از اینکه دعا کنی ببخش، قبل از اینکه صدمه بزنی احساس کن و قبل 

از تنفر عشق بورز. زندگی اين است ... احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر.

چهل توصیه استاد امجد 
ي . ۱ نْتَ سُبْحانَكَ إِنِّ

َ
 أ

َّ
هر وقت گرفتاری داشتید به سجده بیفتید و ذکر یونسیه را بگویید.) لا إِلهَ إِلا

الِمِینَ(
َّ

کُنْتُ مِنَ الظ

غیر از چهارده معصوم نمي شود از کسی دفاع مطلق کرد، حتی عرفا.. 2

نگران کردن پدر و مادر ولو یك دقیقه گناه است. اگر مي خواهي به منزل دیر بروي، زنگ بزن . ۳
اطلاع بده تا نگران نشوند.

ارزش ها بايد ملاك باشد نه حزب و گروه و اِلّا بي دین مي شویم.. ۴

همه چیز را ببازيد تا برنده شوید.. ۵
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آنقدر قرآن باید بخوانید تا بفهمید، وقتي فهمیدی، دیگر قرآن رهایتان نمي کند.. ۶

نه مريد نه مقام، نه کتابخانه، انسان موقع مرگ، اینها را با خود نمي برد!. 7

ل خیلي کم شده، همین منشاء بسیاري از مشکلات است.. 8
ّ

متاسّفانه امروز در جامعه ما تعق

این یك جمله زندگي را شیرین مي کند: » من مقصّرم«.. 9

کنده است، باز اهل جهنّم از بوی بد عالم بی عمل . ۱۰ در قیامت با اینکه خود جهنّم از بوي بد آ
در اذيّتی مضاعف اند.

ترك  فعل خیلي مهم نیست، نیّت خیلي مهم است.. ۱۱

عمیق ترین حرف بنده این است: خدا هست.. ۱2

بي خود این طرف و آن طرف نرویم، هیچ کس غیر خدا کاره اي نیست.. ۱۳

خداوند گدای سمج را دوست دارد، ولی درِ خانه خودش نه ديگران.. ۱۴

باید فقط براي خدا کار کرد ولو کم.. ۱۵

 خدا. . ۱۶
ّ

شما عزیزان با خصوصیّات نفس آشنا نیستید! هیچ کس از عهده اش بر نمي آید، الا
بزرگان و نوابغ، زمین خورده اند.

زندگي مشترك بر اساس تعاون و همکاري و صفا و صمیمیّت است نه قانونمندي )به معني . ۱7
خاص مضرّ(.

وقار با تکبّر نباید اشتباه شود.. ۱8

آن چیزي که نفس را آرام مي کند، عشق است.. ۱9

اگر کسي علم داشته باشد، ولي حلم نداشته باشد، مضرّ است.. 2۰

علامت علم این است که خودمان کنار گذاشته شويم.. 2۱

هواي نفس هم مثل هوا متغیّر است.. 22

اگر انسان بازیگري را کنار بگذارد، از اولیاء خدا مي شود.. 2۳
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براي کسب اخلاص، التماس به خدا لازم است.. 2۴

آدم عاقل به غیر خدا اعتماد نمي کند.. 2۵

با مردم با محبّت رفتار کنیم که محبّت بیشترين اثر را دارد.. 2۶

انسان به اندازه هر نفس زدنش، می تواند به سمت  خدا راه داشته باشد. هر انسان، بی نهایت . 27
به فقرا کمک  راه به سوی خدا دارد. یکی مریض خانه می سازد، یکی مسجد می سازد، یکی 
می کند، یکی می تواند نماز بخواند و ... همه اين ها راههايی است که می تواند انسان را به 
خدا برساند. همه این ها راه خداست، ولی گرایشها فرق می کند. یکی از راه مهندسی، یکی از 
راه پزشکی، یکی از راه روحانیت و ... هر کسی از یک راهی باید برود. انسان راههای فراوانی 
برای رسیدن به خدا دارد. بهترين راه را بايد انتخاب کرد به نسبت آن گرايش و طبیعتی 

که در هر کسی هست.

به جوان می  گویم ای جوان! من نمی خواهم تو را به سمت خودم جذب کنم. من فقط به تو . 28
یک حرف می  زنم. تو اگر بمباران بشود چه کار می کنی؟ نمی روی پناهگاه؟ خب این دنیا همونه. 
همه اش ظواهره. گول این ظواهر را نخور. برو در پناهگاه خدا. آن جا باش بمباران که تمام 
شد بیا بیرون زندگی کن. اینها زندگی نیست؛ اینها ظاهرش قشنگ است، هیچی در آن نیست.

اصلًا در وادی خواب نباشید، چون خواب خیلی پیچیده است. خیلی مشکل است. فقط اگر . 29
خوابتان خوب بود به فال نیك بگیرید و اگر خواب بد ديديد، بگويید ان شاءالله چیزی نیست، 

ولی يك صدقه هم بدهید.

اعتماد به نفس يك حرف غلطی است، مال ما نیست. اعتماد به خدا درست است. ما . ۳۰
نفسی در کارمان نیست. نفس چیست که بدان اعتماد کنیم؟ نفسی که هر لحظه در یك حالت 

متغیر است! به آن اعتمادی نیست، فقط اعتماد به خدا مهم و مطرح است!

نماز را اول وقت  بخوانید. اگر بي حال هستید بگویید می خواهم حتی با بي حالی نماز را در اول . ۳۱
وقت  بخوانم. البته اگر دلایلی مثل برخورد با کلاس و... هست مشکلی نیست ولی مثلًا ما دور هم 
نشسته ایم و حرف می زنیم، چون وقت نماز شد، بلند شويم، نمازمان را بخوانیم. به دوستانمان 
هم بگوییم معذرت می خواهم من فعلا نماز دارم. در جایی نوشته بود آقای مطهری در وسط یك 
جلسه ای بلند شد و گفت وقت خواب من شده! همه مسخره کردند، گفتند از خوابش نمی گذرد. 
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نمی دانستند که او می خواهد برود بخوابد که در دل شب با حال خوش بلند شود.

تمام فیوضات به دست امام حسین  است و پیشکارش حضرت ابوالفضل  است.. ۳2

قرآن نامه خداست، صحیفه سجاديه جواب این نامه است و نهج البلاغه شرح این نامه . ۳۳
است.

حزب الهی بی ترمز هستند یعنی چه؟ بسیجی نور چشم همه است، باید ترمز داشته باشد. . ۳۴
تقوی يعنی  آخوند نور چشم همه است، باید ترمز داشته باشد. مومن باید ترمز داشته باشد، 

ترمز، آدم نمی تواند گاز بدهد برود توی درّه. 

درباره آیت الله العظمی   بهجت فرمودند: ایشان فرشتۀ روی زمین هستند، باید از برکات وجود . ۳۵
ایشان استفاده کرد. ایشان در طفولیت هم معنوّیت را احساس می  کرده است و از جوانی اهل 
سیر و سلوك بوده اند. یکی از دوستان ایشان که با هم درس آقای قاضی می رفتند، می گفت: 
»یك روز آقای قاضی به موقع سر درس حاضر نمی شود، آقای بهجت می  گوید: ایشان حالشان 
خوب نیست و یکایك حالات او را از خانه تا به درس بیان می  کند. وقتی آقای قاضی وارد محل 

درس می شوند، طرف آقای بهجت می روند و می  فرمایند: »امروز شیرين کاری کردی!«

 راست شويم، آمده است ما را ببرد آنجایی که خودش است آنجایی . ۳۶
ّ

پیامبر نیامده است ما دولا
که جبرئیل پر می  اندازد، جبرئیل رئیس ملائکه آنجا نمی تواند برود.

هرچه می خواهی از خدا بخواه. فقط بگو: اللهم صلّ علی محمّد و آل محمد و عجّل فرجهم!!. ۳7

خدا می گوید چیزی نزد من محبوبتر و عزیزتر از واجبات نیست. کجا می روید سیر و سلوک؟ . ۳8
سیرو سلوک واجبات و محّرماته، مرد، مرد باشد واجباتش را انجام دهد و محرماتش را ترک 

کند، به همه جا می رسد.

انسان به تفريح هم نیاز دارد. انسان که یک بُعدی نیست چند بُعدی است. همه اش عبادت . ۳9
کنید خشک می شوید. همه اش مطالعه کنید، چیزی نمی  فهمید.

علم همه جا محترم است، منتهی علمِ انسان ساز، علم، توحید است از اول تا آخر، قرآن یک . ۴۰
کلمه بیشتر نیست: نفی غیر.
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معجزه تقرب به خدا
مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در کتاب اسرار الصلوة می  نویسد: .... خدا را شاهد می  گیرم که 
دین و شب زنده داران کسی را می  شناسم که به هنگام سحر صدای فرشته ای که او  من از مُتَهَجِّ
را بیدار می کند می شنود. فرشته با لفظ آقا به او خطاب می کند و آن شخص با اين سخن بیدار 

می شود و به نماز شب می  ايستد.1

» تصور می شود این شخص خودشان باشند که برای پرهیز از ریا و خودستایی بدین عبارت بیان 
کرده اند.« 

دعای سحر
علامه حسن زاده آملی می  نویسد: وقتی به حضور شریف علامه طباطبایی، تشرّف حاصل کرده 
بودم و عرض حاجت نمودم، فرمود: » آقا، دعای سحر حضرت امام باقر را فراموش نکن که 
در آن جمال و جلال و عظمت و نور و رحمت و علم و شرف است و حرفی از حور و غلمان)خدمتکار 

بهشتی( نیست اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است.«

رستگاری انسان
رستگاری انسان آنقدر برای خدا مهم است که خداوند در سوره شمس قبل از پرداختن به موضوع 
رستگاری و زیانکاری يازده بار قسم خورده است: قسم به آفتاب، قسم به تابش آفتاب، قسم به 
ماه، قسم به روز، قسم به شب، قسم به آسمان، قسم به بنا کننده آسمان، قسم به زمین، قسم به 
گستراننده زمین، قسم به نفس انسان، قسم به نیکو آفریننده نفس، قسم به همه اين ها که هرکس 
نفس خود را پاک نگه دارد نجات پیدا می کند و هرکس گوهر نفس خود را در گنداب ماديات 

زندگی پنهان کند، به اهداف والا نمی رسد و زيان می بیند.

علم چهار کلمه است
از حضرت علی  درباره  علم سؤال شد امام علی  فرمودند :

اول آنکه عبادت و اطاعت خدا کنید به هر اندازه که به خدا نیازمندید.
دوم آنکه معصیت و نافرمانی خدا کنید به اندازه ای که طاقت آتش دارید.

1. اسرار الصلاة ص  289- 290 
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سوم آنکه به قدر عمرت در دنیا برای دنیا کوشش کنید نه بیشتر.
و چهارم برای آخرت تلاش کنید به قدری که در آنجا ماندگار و باقی هستید.1

بنده مخلص خدا
حضرت موسی  به خدا عرض کرد: خداوندا می خواهم ببینم آن مخلوقی را که خود را برای یاد 
تو خالص کرده باشد و در طاعتت بی آلایش باشد،. خطاب رسید ای موسی برو در کنار فلان دریا 
تا به تو نشان بدهم آنکه را که می خواهی. موسی رفت تا رسید کنار دریا دید درختی کنار دریاست و 
مرغی بر شاخه ای از آن درخت که کج شده به طرف دریا نشسته است و مشغول به ذکر خداوند متعال 
است. موسی از حال آن مرغ سؤال کرد. درجواب گفت: از وقتی خدا مرا خلق کرده روی این شاخه 
درخت مشغول عبادت و ذکر او هستم و از هر ذکر من هزار ذکر منشعب می شود. غذای من لذت 
ذکر خداست. موسی سؤال کرد آیا از آنچه در دنیا یافت می شود آرزو داری؟عرض کرد آری. آرزویم این 
است که یک قطره از این آب دریا را بیاشامم. حضرت موسی تعجب کرد وگفت ای مرغ میان منقار تو 
و آب دریا چندان فاصله ای نیست، چرا منقار را به آب نمی رسانی؟ گفت: می ترسم لذت آن آب مرا 

از لذت ياد خدايم باز دارد. پس موسی از روی تعجب دو دست خود را بر سر زد.

چهار پايه حیات
شخصی از امام صادق  پرسید: زندگی خود را برچه اموری قرار داده ای؟ امام فرمودند: من 

خیمه حیاتم را بر چهار پایه استوار کرده ام:
به یقین رسیدم رزقی که خدا برای من قرار داده از حلال برای من می رسد، به خدا اطمینان . ۱

کردم و به دنبال مال حرام وشبهه ناک نرفتم.
یقین کردم که عمل مرا جز من کسی انجام نمی دهد، لذا تلاش کردم واجبات خود را خودم . 2

انجام دهم.
دانستم که خدا در همۀ احوال حاضر و ناظر بر اعمال من است، لذا حیا کردم و در محضر . ۳

خدا گناه نکردم.
فهمیدم که یک روز می باید از دنیا بروم، لذا خود را آماده کردم.. ۴

1. “کتاب مواعظ العددیه نوشته آیت الله مشکینی صفحه 12۷”
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تبسم عالم
به روزی که پسرش وفات کرد،  بودند،  ندیده  را خندان  او  را که سی سال لب  بزرگی  نقل است 
تبسمی کرد. گفتند این چه وقت تبسم است؟ گفت: دانستم که خدای تعالی راضی به مرگ پسر من 

است و من به موافقت رضای او تبسم کردم.

شکرگزاری پیامبر
ترین حمد ها شکر  به کامل  را  آورده شود خدا  بر  اگر حاجت من  پیامبر حاجتی داشت و گفت: 
می کنم. بعد از مدتی مشکل ایشان حل شد، گفتند: الحمد الله رب العالمین سپس فرمودند: اين 

بالاترين حمد هاست.

 پس چه خوب است بابت همه نعمت های آفریدگارهستی بخش که به ما عنایت فرموده چه آنهایی 
که می دانیم و نمی دانیم، ادراک و احساس می کنیم یا نمی کنیم، از صمیم قلب در هر لحظه و هر 

مکان شاکر بوده و الحمد الله رب العالمین بگويیم.

اثر تلاوت قرآن
از دانشمندی پرسیدند: کسی که قرآن می خواند و نمی داند که چه می خواند آیا هیچ اثری دارد؟ 
گفت:کسی که دارو می خورد و نمی داند که چه می خورد اثر می کند، چگونه قرآن اثر نکند 

بلکه بسیار اثر می کند، پس چگونه خواهد بود اگر بداند که چه می خواند.

تعريف جوانمرد
امام صادق از یکی از شیعیان به نام سلیمان پرسید؟جوانمرد کیست؟ عرض کرد: فدایت شوم 
جوانمرد به نظر ما همان جوان است. حضرت فرمود: مگر نمی دانی اصحاب کهف همه افرادشان 
پیر بودند، ولی خداوند به خاطر ایمانشان آنان را در آيه دهم سوره کهف جوانمرد نامیده است؟ 

سپس فرمود: ای سلیمان، کسی که به خدا ايمان آورد و تقوا پیشه کند، جوانمرد است.
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مومن واقعی
که  است  پروردگار  سخن  این  منظورت  اگر  گفت  مرد  مؤمنی؟  تو  گفت:  دیگری  به  مردی 
آری. اما این که می گوید:  به خدا وکتاب او ایمان آوردیم.  ینا( 1 

َ
 عَل

َ
نزِل

ُ
می فرماید:)آمَنَ بِاللهِ و ما ا

لوبُهُم(2 چون ذکری از خدا شود دل هاشان ترسان و لرزان شود، نمی دانم.
ُ
ت ق

َ
کِرَ الله وَجِل

ُ
ينَ إذا ذ

ّ
ذ

َ
)ال

قیاس مقام ملائکه با انسان
از امام صادق  پرسیدند: مقام ملائکه بالاتر است یا بنی آدم؟حضرت پاسخ دادند: خداوند در 
ملائکه عقل بدون شهوت قرار داد و در چهارپایان شهوت بدون عقل و در بنی آدم عقل و شهوت 
مقرر داشت. هرکسی که عقلش به شهوتش غالب آيد، بهتر از ملائکه است و هرکس شهوتش 

بر عقلش غلبه کند، بدتر از حیوانات است.

پند امیرالومنین علی
از حضرت علی  سؤال کردند: سنگین تر از آسمان چیست؟ فرمودند: تهمت به انسان بی 
گناه. از زمین پهناورتر چیست؟ فرمودند: دامنه حق که خدا همه جا هست و بر همه چیز تسلط 
دارد. از دریا پهناورتر چیست؟ فرمودند: قلب انسان قانع. از سنگ سخت تر چیست؟ فرمودند: 
قلب مردم منافق. از آتش سوزان تر چیست؟ فرمودند: مسئولین ستمکاری که ملت را به خود 
وا می  گذارند و هیچ به فکر تربیت آنها نیستند. از زَمهَریر سردتر چیست؟ فرمودند حاجت بردن 

پیش مردم بخیل. از زهر تلخ تر چیست؟ فرمودند: صبر در برابر نادان ها.3   

مقام حضرت علی
از دانایی پرسیدند: نظر شما درباره مولا علی  چیست؟ ایشان پرسید: بهترین مکان کجاست؟ 
گفتند: مسجد. پرسید: بهترین جای مسجد کجاست؟ گفتند: محراب. پرسید: بهترین عمل چیست؟ 
گفتند: نماز. پرسید: بهترین نماز؟ گفتند نماز صبح. پرسید: بهترین قسمت نماز؟ گفتند: سجده. 
پرسید: بهترین قسمت بدن؟ گفتند: سر. پرسید: بهترین قسمت سر؟ گفتند: پیشانی. پرسید: بهترین 

1. آل عمران،84
2. انفال، 2

3. ارشاد القلوب.
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ماه؟ گفتند: رمضان. پرسید: بهترین شب؟ گفتند: شب قدر. پرسید: بهترین نحوه مردن؟ گفتند: 
شهادت. آن وقت گفت: مولا علی در ماه رمضان، در شب قدر، در مسجد، در محراب، در حال 

نماز، آن هم نماز صبح، در سجده نماز، فرق مبارکش شکافت.

امید
چه  بنویسی  امید  درباره  صفحه ای  صد  کتابی  بخواهی  اگر  پرسیدند:  مارکز  گارسیا  گابریل  از 
می نویسی؟ گفت 99 صفحه را خالی می گذارم و صفحه آخر در سطر آخر می نويسم: يادت 
باشد دنیا گرد است، هر وقت احساس کردی به آخر رسیدی شايد در نقطه شروع باشی. 

زندگی ساختنی است نه ماندنی. بمان برای ساختن نه ساختن برای ماندن.

فضیلت صلوات
امام صادق به صباح بن صیابه فرمودند: آیا می خواهی به تو دعایی بیاموزم که خدای متعال 
به برکت آن چهره تو را از حرارت آتش جهنم نگه دارد؟ صباح گفت: آری. حضرت فرمودند: پس از 
سپیده دم صد مرتبه بگو: اللهم صل علی محمد وآل محمد. خداوند به برکت این ذکر تو را از آتش 

جهنم حفظ می کند.1

نصايح پیغمبر
مردی به رسول خدا گفت:

می خواهم گناه نکنم. فرمودند: دروغ نگو. 
می خواهم دانا ترین مردم باشم. فرمودند: از خدا بترس. 

می خواهم از خالصان باشم. فرمودند: شب و روز قرآن بخوان. 
می خواهم همیشه دلم زنده باشد. فرمودند: مرگ را فراموش نکن. 

می خواهم همیشه در رحمت حق باشم. فرمودند: به خلق خدا نیکی کن. 
می خواهم از دشمن به من آفتی نرسد. فرمودند: همیشه توکل به خدا کن. 

1. وسائل الشیعه، ج6، ص4۷9
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می خواهم در جمع مردم خوار نباشم. فرمودند: پرهیزکار باش از گناه بپرهیز. 
می خواهم عمرم طولانی باشد. فرمودند: صله رحم کن. 

می خواهم روزی ام وسیع باشد. فرمودند: همیشه باوضو باش. 
می خواهم با آتش دوزخ نسوزم. فرمودند: چشم و زبان خود را ببند. 

می خواهم سنگین ترین مردم باشم. فرمودند: از کسی چیزی مخواه. 
می خواهم مالم بیشتر شود. فرمودند: مداومت کن به قرائت سوره واقعه هرشب. 

می خواهم در قیامت ایمن باشم. فرمودند: میان شام و خفتن به ذکر خدا مشغول باش. 
می خواهم با حضور قلب نماز هایم را بخوانم. فرمودند: در وضو بسیار دقت کن. 

می خواهم در نامه اعمالم گناه نباشد. فرمودند: به پدر و مادرت نیکی کن. 
می خواهم برای من عذاب قبر نباشد. فرمودند: لباس خود را پاک نگهدار. 

بهترين راه تربیت 
از بزرگی پرسیدند بهترین راه تربیت کردن چیست؟ گفت: فرزند خود را مثل فرزند همسايه بزرگ کن. 
گفتم: چگونه؟ گفت: وقتی فرزند همسایه در خانه تو میهمان است، به او احترام می گذاری و حالش 
را می پرسی. وقتی از مدرسه برگشت، ابتدا سراغ کیف و نمرات او نمی روی. در رابطه با نوع غذا نظرش 
را می پرسی. درباره زمان خوابیدن با او مشورت می کنی. نظر او را خیلی از مواقع جویا می شوی. نزد او 
با همسرت دعوا نمی کنی. بدان که فرزند تو و فرزند همسایه هر دو درخانه تو میهمان هستند. یکی چند 
روز و آن دیگری چند سال. کافی است که بدانی احترام، احترام می  آفريند نه احساس مالکیت.1

توصیف تقوا
روزی به بهلول گفتند: تقوا را توصیف کن. گفت: اگر در زمینی که پر از خار و خاشاک بود، مجبور 
به گذر شوی چه می کنی؟ گفتند: پیوسته مواظب هستیم و با احتیاط راه می رویم تا خود را حفظ 
کنیم. بهلول گفت: در نیا نیز چنین کنید. تقوا همین است از گناهان کوچک و بزرگ پرهیز کنید و 
هیچ گناهی را کوچک مشماريد. کوه ها با آن عظمت و بزرگی از سنگ های کوچک درست شده اند.

1. پرفسور حسابی
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همه رهگذرند
پدر پیری روی تخت بیمارستان در حال مرگ به فرزندش گفت: منتظر هیچ دستی در هیچ جای 

این دنیا نباش و اشکهایت را با دستان خود پاک کن، چون همه رهگذرند.

سیزده تجربه عمر
از پیری پرسیدند: از عمری که گذراندی چه یاد گرفتی؟ پاسخ داد: یاد گرفتم:

Ð .دنیا قرض است، باید دیر یا زود پس بدهیم

Ð .مظلوم دیر یا زود حقش را خواهد گرفت

Ð .دنیای ما هر لحظه ممکن است تمام شود اما ما غافلیم

Ð .سخن شیرين و گشاده رويی و بخشش، سرمایه اصلی ما در زندگیست

Ð .ثروتمند ترين مردم در دنیا کسی است که از سلامتی، امنیت و آرامش بهره مند باشد

Ð .کسی که جو کارد، گندم را برداشت نخواهد کرد

Ð .فهمیدم که عمر تمام می شود، اما کار تمام نمی شود

Ð  فهمیدم کسی که می خواهد مردم به حرفش گوش بدهند، باید خودش نیز به حرف آنان
گوش دهد.

Ð  یاد گرفتم که مسافرت کردن و همسفره شدن با مردم بهترين معیار و دقیق ترین راه
برای محک زدن شخصیت و درون آنان است.

Ð  فهمیدم کسی که مرتب می گوید: من این می کنم و آن می کنم، تو خالی است و نمی تواند
کاری انجام دهد.

Ð  فهمیدم که تمام کسانیکه در گورستان هستند، همه کارهایی داشتند و آرمانهایی داشتند
که نتوانستند محقق گردانند.

Ð  فهمیدم کسی که معدنش طلاست، همواره طلا باقی می ماند بدون تغییر، اما کسی که
معدنش آهن است، تغییر می کند و زنگ می زند.
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Ð  فهمیدم که بساط عمر و زندگیمان را در دنیا طوری پهن کنیم که در موقع جمع کردن
دست و پایمان را گم نکنیم.

چاپ دوم
از فردی که سالهایی عمر خود را در مطبوعات سپری کرده بود پرسیدند: نظر تو درباره زندگی چیست. 
گفت: اگر زندگی چاپ دوم داشت من بسیاری از کارهایم را به صورت دیگری اصلاح می کردم.

بابا را چقدر دوست داری؟
پدری از دخترش پرسید: بابایی را چقدر دوست داری؟ دخترک معصوم جواب داد: همان قدر که 
خدا دوستت دارد. پدر نگاهی آمیخته به تحسین و شرم به او انداخت و نگاهی شرمسارانه هم به خود.

شخصیت آيت الله بروجردی
سید حسین طباطبایی بروجردی از مراجع شیعه اهل ایران است. وی به مدت هفده سال مدیر 
حوزه علمیه قم بود و پس از درگذشت سید حسین طباطبایی قمی مرجعیت عامه شیعیان را حدود 
پانزده سال بر عهده داشتند. ایشان در سال 1340 در حالی که 88 بهار زندگی را پشت سر گذاشته 
بودند وفات یافتند. آرامگاه آن شخصیت فقید در مسجد اعظم قم است. آیت الله بروجردی برای 
تربیت نفسشان نذر کرده بودند که اگر عصبانی شدند و یا کلامی   بی جا از دهانشان بیرون آمد، يک 
سال روزه بگیرند. ایشان فرموده بودند قبل از اینکه قم بیایم صدای ملائکه را می شنیدم، اما وقتی 
قم آمدم و مشغول گرفتاری های مرجعیت شدم، از آن فیض هم محروم شدم. بروجردی کسی بود 

که امیرالمومنین سند سیادت او را امضا کرده بودند. 

اثر نیکی به والدين
هنگامي که حضرت موسي  مشغول مناجات با پروردگارش بود، مردي را دید که زیر سایه عرش 
الهي در ناز و نعمت است. عرض کرد: خدایا این کیست که عرش تو بر او سایه افکنده است؟ خداوند 

فرمود: او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و هرگز سخن چیني نمي کرد.
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زمان خوب بودن 
از عالمی   پرسیدند: برای خوب بودن کدام روز بهتر است؟ عالم فرمود: يک روز قبل از مرگ. 
دیگران حیران شدند و گفتند: ولی زمان مرگ را هیچکس نمی داند! عالم فرمود: پس هر روز 

زندگی را روزِ آخر فکر کن و خوب باش، شايد فردايی نباشد.۱

صْلِحْ إِخْوانی
َ
اللهم أ

مردی گرد کعبه طواف می کرد و می گفت: اللهم اصلح اخوانی؛ الهی تو برادران من را نیک گردان 
و آنان را اصلاح فرما. به اوگفتند: حال که به این مکان تشریف آورده ای چرا خود را دعا نمی کنی؟ 
گفت: اگر ايشان را در صلاح يابم من به صلاح ايشان، اصلاح شوم و اگر به فسادشان يابم 

من به فساد ايشان مفسد شوم.

توصیه علامه طباطبايی
علامه طباطبایی جمله ای را به یکی از شاگردان خود که از علمای فاضل قوم بود، فرمود: چهل 
روز زبانت را از غیبت، دروغ و گناهان دیگر حفظ کن. حرف بیهوده نزن. چهل شبانه روز زبانت را 
از چهل روز اگر چشمه های حکمت از قلبت به زبانت جاری نشد،  از معاصی حفظ کن. پس 

طباطبايی را لعنت کن. اگر انسان بتواند زبانش را حفظ کند، خیلی از مشکلاتش حل می شود.

آثار اعمال
فردای قیامت مردی را می  آورند که آدم خوبی بوده و حسناتی داشته است. در پرونده اش نگاه 
اند. می گوید  ننوشته  را  و کارهای خیر  نمازها، روزه ها، صدقات  نیست.  می کنند می  بینند چیزی 
کجاست آن حسناتی که من در دنیا انجام دادم؟ می گويند حسنات تو به سبب غیبت هايی که از 

مردم می کردی، رفت.

1. امثال الحکم علی اکبر دهخدا
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خیری به من بیاموز
گفت: خیری به من بیاموز که خدا به وسیله آن خیر به من نفع بدهد.   شخصی به پیامبر
حضرت فرمود: هیچ کار خیری را کوچک نپندار. چه بسا کارهایی که به چشم نمی آید جلوه اش 

در قیامت بیشتر باشد.

فضیلت آيت الکرسی
بیست  بقره(،  سوره  )آيه 2۵۵  الکرسی  آيت  در  فرمودند:  فارسی  سلمان  به   اکرم پیامبر 

خاصیت وجود دارد:    
هرکس بخواند، خداوند او را از وسوسه شیطان ایمن می کند. . ۱
هرکس بخواند، از فقر ایمن گردد.. 2
هرکس بخواند، خداوند از راه بی گمان برای او می رساند.. ۳
هرکس هر روز صبح بخواند، و بیرون رود از جمیع بلا ها محفوظ شود.. ۴
هرکس در وقت خواب بخواند، از دزد و ناامنی حفظ می شود.. ۵
هرکس بخواند، خداوند به او صحّت بدن عطا کند.. ۶
هرکس بالای سر مغازه یا خانه نصب کند، خداوند به او برکت عطا کند.. 7
هرکس هر روز این آیه را بخواند، نمیرد تا جايگاه خودش را در بهشت ببیند.. 8
هرکس در وقت مسافرت بخواند، به سلامت برگردد.. 9

 هرکس چیزی را فراموش کند و این آیه را بخواند متذکر می شود.. ۱۰
 هرکس چیزی را گم کند و بخواهد پیدا کند، این آیه را بخواند تا پیدا شود.. ۱۱
 هر کس این آیه را بخواند، فرشتگان برای او طلب مغفرت می کند.. ۱2
 هرکس همراه فرزندش این آیه را بگذارد، محفوظ می ماند.. ۱۳
 هرکس تب کند و این آیه را بخواند و همراه خود بگذارد، تب او بر طرف می شود.. ۱۴
 هرکس گرفتار ظالمی   باشد و این آیه را بنویسد و با خود بگذارد، محفوظ می ماند.. ۱۵
 هرکس این آیه را بر چهار کاغذ بنویسد و بر چهار طرف خانه خود نصب کند خانه و اهل خانه . ۱۶
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او از بلا های آسمانی و زمینی محفوظ باشند.
 اگر از کسی وحشت داری و خواهی از شرّش در امان باشی، این آيه را روزی ده مرتبه بخوان.. ۱7
 اگر حاجت و مهمی   داری، وضو بگیر و بدون این که با کسی حرف بزنی ۱2۰ مرتبه بخوان. . ۱8

مهم تو کفایت می شود.
 برای محبت بین زن و شوهر این آیه موثر است.. ۱9
 هرکس آیت الکرسی را قبل از نماز بخواند، بدون این که عذاب قبر و دوزخ را ببیند به بهشت رود.. 2۰

انواع دروغ 

Ð .کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ، فیلسوف است

Ð .کسی که راست و دروغ برای او یکی است، چاپلوس است

Ð .کسی که پول می گیرد تا دروغ بگوید، دلال است

Ð .کسی که دروغ می گوید تا پول بگیرد، گداست

Ð .کسی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد، قاضی است

Ð .کسی که پول می گیرد که راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد، وکیل است

Ð .کسی که جز راست چیزی نمی گوید، بچه است

Ð .کسی که به خودش هم دروغ می گوید، متکبر و خود پسند است

Ð .کسی که دروغ خودش را باور دارد، ابله است

Ð .کسی که سخنانش شیرین است، شاعر است

Ð .کسی که بر خلاف میل باطنی خود دروغ می گوید، زن يا شوهر است

Ð .کسی که اصلًا دروغ نمی گوید، مرده است

Ð .کسی که دروغ می گوید و قسم هم می خورد، بازاری است

Ð .کسی که دروغ می گوید و خودش هم نمی  فهمد، پر حرف است
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Ð .کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می  پندارند، سیاستمدار است

توصیه استاد حسن زاده عاملی به شاگردانش
رانه و عاجزانه از حضرت استاد حسن زاده آملی تقاضا کردند  روزی یکی از شاگردان درس، مُصِّ
که حضرت آقا عنایتی بفرمایید ذکری، دعایی، چیزی بفرمایید، بلکه از این گرفتاری روحی نجات 
پیدا کنیم. خیلی گرفتار و دردمندیم. حضرت استاد که تا آخرین لحظه سر به زیر انداخته بودند، در 
سکوتی پر معنی و مراقبه ای ملکوتی به سر می بردند سر را بلند کرده و فرمودند: آقا جان ! من هم 
گرفتارم، من هم از شما بدترم. چند لحظه ای درنگ فرمودند و ادامه دادند: دو مطلب به شما عرض 

میکنم یقینا اثر دارد به شرط اینکه حداقل یك اربعین بر آن مداومت داشته باشید.
ذکر شریف »يا حیّ يا قیّوم يا من لا اله الا انت« که گفته اند زیاد گفتن آن سبب حیات و زیادت . ۱

عقل می شود و مجرّب هم است.
سوره واقعه را بخوانید تا غنای در علم بیابید و هم به چیزهای دیگری دست یابید. چون روایت . 2

شده که ابن مسعود از پیامبر نقل کرده، هر کس سوره واقعه را هر شب بخواند هیچ گاه محتاج 
نمی شود.1

1. صراط سلوک



بهداشت و بازرسي گوشت طیور426



427 فصل اول: ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور پروانه بهداشتی کشتارگاه صنعتی طیور

اشعار

پنجم
سین 

سین پنجم: اشعار



بهداشت و بازرسي گوشت طیور428



429

پنجم اشعار سین 

اشعار برگزيده

وز گردش دوران سر و سامان مطلباي دل ز زمانــه رســم احســان مطلب

ــو افــزون گــردد ــا درد بســاز و هیــچ درمــان مطلــبدرمــان طلبــي درد ت ب

 خیام 

يــک روز رســد نشــاط انــدازه دشــتيــک روز رســد غمــی   بــه انــدازه کــوه

ــم ــت گل ــن اس ــی چنی ــانه زندگ در ســايه کوه بايد از دشــت گذشــتافس

مجتبي کاشاني

بــا خداجــــــو فــــرق دارد  حقیقـــــت بــا هیاهـــــو فــــرق دارد خداگـــــو 

ــتبســا مشــرک که خود قرآن به دســت است ــت اس ــت پرس ــت ب ــد در حقیق ندان

مهدي سهیلي

 يک عمر ز اســتادی خود شــاد شديميــک عمر به کودکی به اســتاد شــديم

از خــاک بــر آمديــم و بــر بــاد شــديمافســوس ندانیــم که مــا را چه رســید

خیام
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ــه راه حــق ننهــادی  شــرمت بــادا کــه ســخت دور افتادی ای دل، قدمــی   ب

دادیصــد بــار عــروس توبــه را بســتی عقد طلاقــش  او،  از  کام  نايافتــه 

شیخ بهایی

دلشــادت کنــم  شــبی  گفتــی  آزادت  روزی  کنــم  خــود  غمــان  بنــد   وز 

وز گفتــه  خــود هیــچ نیامــد يــادت؟ ديدی که از آن روز چه شــبها بگذشت
سعدی

نالــــــم همـیـشــــه  درخــت غــم بــه جانــم کــرده ريشــه  بــه درگـــاه خــدا 

بدانیــد يکديــــــگر  قــدر  اجــل سنگســت و آدم مثــل شیشــهرفیـــــقان 
سعدي

اســت بالیــن  ســیهش  خــاک  اســتاينکــه  پرويــن  ادب  چــرخ  اختــر 

نديــد ايــام  از  تلخــی  جــز  چــه  هر چه خواهی ســخنش شــیرين اســتگــر 

امــروز گفتــار  همــه  آن  اســتصاحــب  ياســین  و  فاتحــه  ســائل 

کننــد يــاد  وی  ز  کــه  بــه  ــتدوســتان  ــن اس ــی غمگی ــت دل ــی دوس دل ب

ــت ــان فرساس ــی ج ــده بس ــاک در دي ســنگ بــر ســینه بســی ســنگین اســتخ

گیــرد عبــرت  و  بســتر  ايــن  هــر کــه را چشــم حقیقــت بیــن اســتبینــد 

برســی جــا  زهــر  و  باشــی  کــه  اســتهــر  ايــن  هســتی  منــزل  آخريــن 
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باشــد توانگــر  چــه  هــر  چــو بديــن نقطــه رســد مســکین اســتآدمــی   

کنــد حملــه  قضــا  کــه  آنجــا  اســتانــدر  تمکیــن  ادب  و  تســلیم  چــاره 

کــردن پنهــان  و  کشــتن  و  اســتزادن  ديريــن  ره  و  رســم  را  دهــر 

ــت گاه ــن محن ــه در اي ــس ک ــرّم آن ک اســتخ تســکین  ســبب  را  خاطــری 

پروین

مقیــم بــود  لبنــان  کــوه  در  در بــن غــاری چــو اصحـــاب رغیــمعابــدی 

برتافتــــه حـــق  غیـــــر  از  او  ســاختهروی،  عُزلــت  ز  را  عــزّت  کنــج 

م صیـــا ل  مشــغو د  می  بــو هــا  ز و تکــه نانــی می رســیدش صبــح وشــامر

در قناعت داشــت در دل صـــــــد سرورنصف آن شــامش بودی نصفش ســحور

می  گذشــت حالــش  منـــوال  برهمیــن 
 

نامــدی از کــوه، هرگــــز ســوی دشــت

شکســتاز قضــا نامـــد شــبی شــامش بــه دســت آمــد  او  صبـــر  بقــای  در 

غــذاکــرد مغــرب را بــه شــام نامــــد غــذا فکــر  در  وســواس  از  پــر  دل 

 نــه عبــادت کــرد و نه يــک لحظه خواببــس کــه بــودش هیکلــش در اضطــراب 

بــه زيــرصبــح، چــون شــد ز ان مقــام دلپذيــر آنــدم  آمــدش  وتــی 
ُ
ق بهــر 

بــه مغــرب آن جبــل يــک قريــه  دغــلبــود  و  گَبــر  همــه  قريــه  آن  اهــل 

د ــتا يسـ ا ــر  گَبـ ر  د ــر  بــ ــد  مــ آ ــد  بـ عا
 

بــداد جــو  نــانِ  دو  يــک  را  او  گَبــر 

وز وصــول طعمــه اش خاطـــر شــکفتعابــد آن نــان را گرفــت و شکـــــر گفــت
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دلپذيــر مقـــــام  آهنـــــگ  شــعیرکـــــرد  قــرص  بــر  افطــار  کنــد  تــا 

ســگی گرگیــن  بــود  گَبــر  ســرای  رگــیدر  و  استخـــوانی  او  از  مانــده 

کشــی پــرگاری  خــط  گــر  او  شــکل نــان بینــد بمیـــرد از خوشــیپیــش 

نــان ز  لفظــی  بگــذرد  گــر  زبــان  ــز بــردارد رود هوشــش ز جــانبــر  خیــــــ

گرفــت بــو  عابــد  دنبــال  در  از پــی او رفــت و رخــت او گـــــرفتکَلــب، 

درگزنــــدزان دو نــان، عابــد يکــی پیشــش فکنـــد عذابـــش  از  نباشــــد  تــا 

ــدش ــی آمـ ــان و از پ ــوردآن ن ــگ بخ آزاردشس دگــــــر  بــــار  مگـــر  تـــــا 

فکنــد پیشــش  دگــر  نــان  آن  تــا کــه باشــد از عذابــش بــی گـــــــزندعابــد 

می  دويــد  او  پــی  از  ســگ  هــم  عــف عفــی می کــرد و رختــش می  دريدبــاز 

مــن نديــدم چــون ســگی تــو بــی حیـــــاگفــت عابــد چــون بديــد ايــن ماجــرا

نــداد چیــزی  نــان  دو  غیــر  ــادصاحبــت  ــتدی ای بدنهـــ ــود بُس ــر دو را خ ه

ديگــرم از پــی دويــدن بهــر چیســت؟
 

رخــت و تن پوشــم دريدن بهرکیســت؟

ــال ســگ بــه نطق آمد کــه ای صاحــب جمال  ــمت بمــ ــتم چش ــن نیس ــا م ــی حی  ب

پیــرگفــت از وقتــی کــه مــن بــودم صغیــر گَبــــر  ايــــن  ويرانــه  مَســکنم 

می کنــم شــــبانی  را  می کنــمگوســـــفندش  پاسبـــــانی  را  اش  خانــــه 

می دهــــد نانــی  لقمــــه  را  مـــن  می دهــدگاه،  استخـــوانی  مشــت  گاه، 

مــن اطعــــام  رود  يــــادش  از  مــنگاه،  کام  گـــردد  تلــخ  آيــد  ســخت 
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اوان ايــــن  بــر  بگــــذرد  ــوانروزگاری  ــه استخـ ــان ن ــد نش ــان آي ــه ز ن ن

امتحــان بــرای  هــم  نیابــد  ــا بهــر مــن يــک تکــه نــانگــه  بهــر خــود ي

پـــرورده ام او  درگاه  بــر  کــه  نـــــاورده امچـــــون  دگـــــر  درگاه  بــــه  رو   

گَبــر پیــر  ايــن  در  بــر  کارم  گــه بــه شــکر نعمــت و گاهــــی بــه صبرهســت 

شکســتتوکــه نامـــــــد يــک شــبی نانت به دســت آمـــد  تــو  صبــر  بنــای  در 

اشــــــتی د بــــــر  رو  ق  رزّا ر  د ز  بشتــــافتیا لعیـــــن  گَبـــــر  دَر  بــر 

بگذاشــتی ســـــرا  آن  نانــی  آشــتیبهــــر  او  دشــمن  بــا  کـــرده ای 

حزيــن  مــرد  انصــاف ای  بــده  بــی حیــــــاتر کیســت؟ مــن يــا تــو ببیــنخــود 

دســت خــود بــر ســر زد و بیهــوش شــدمــرد عابــد زيــن ســخن مدهــــوش شــد 

گیــر يــاد  بهائــی  نفــس  ــرای ســگ  ــر پی ــن گَبـ ــگ اي ــت از س ــن حقیق اي

شیخ بهایی

ــزودشبوده اســت خــری کــه دم نبودش ــی ف ــی دم ــم ب روزی غ

زد همــی  قــدم  طلبــی  دم  نمــی زددر  دَم  و  می طلبیــد  دُم 

اختیــاری روی  ز  نــه  ره  کشــتزاریيــک  میــان  بگذشــت 

بر جســت از او دو گــوش بِبُريددهقــان مگرش ز گوشــه ای ديد

کــرد دم  آرزوی  خــر  نايافتــه دُم دو گــوش گُــم کــردبیچــاره 

ایرج میرزا



کسکول هشت سینش

434

گروه انــد ده هــا  دوســتان   رفیقــان، 

 گروهــی صورتــک بــر چهــره دارنــد

ــند ــاک بوس ــت خ ــت حاج ــی وق  گروه

 گروهی خیر و شــر در فعلشــان نیســت

هشــــدار ناپاکنــد  ديـــده   گروهــی 

 بــر ايــن بــی عصمتــان ننــگ جهــان باد

لطــف ره  از  همــدل  يــاران   ولــی 

ار رفیقــــان را درون جــــان نگــه د

امتحاننــد مســیر  در  يــک  هــر   کــه 

امــا دشــمنانند  بــه ظاهــر دوســت 

نانهاننــد خدمــت  هنـــــگام   ولــی 

  نــه رحمت بخش و نه راحت رســانند

ــد ــو می  دوانن ــر س ــه ه ــود ب ــگاه خ  ن

 کــه چــون خوک اند و بل برتــر از آن اند

ــه هــر حالــت کــه باشــند مهرباننــد  ب

ــد ننــ جها ز  ا ــر  تـ بها پر ــا  نه آ ــه  ک

بخــت برگشــته  و  مفلــس  ســختپیرمــردی،  و  ناهمــوار  داشــت  روزگاری 

بــودهــم پســر، هــم دختــرش بیمــار بــود تیمــار  هــم  و  فقــر  بــلای  هــم 

ايــن، غذايــش آه بــودی، آن سرشــکايــن، دوا می خواســتی، آن يک پزشــک

ايــن، لحافــش پــاره بــود، آن يــک قبــااين، عســل می خواســت، آن يک شــوربا

کــوی و  بــازار  بــر  می رفــت  ــرویروزهــا  ــرد آب ــان طلــب می کــرد و می ب ن

ــود ــتی می گش ــر خودپرس ــر ه ــت ب می فــزوددس پشــیزی  بــر  پشــیزی  تــا 

پــی ز  می شــد  روان  را،  امیــری  ویهــر  بــه  بخشــد  پیراهنــی،  مگــر  تــا 
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ــون ــد زب ــه می آم ــوی خان ــه س ــب، ب قالــب از نیــرو تهــی، دل پــر ز خــونش

دار بیمــار  شــب  و  بــود  ســائل  ــارروز،  ــود شرمس ــب از خ ــردم، ش روز از م

کــرم اهــل  از  و  رفــت  نــه درمصبحگاهــی  نــه پشــیز و  نــدادش  کــس 

دری بــر  حیــــران  می رفــــت  دری  ســریاز  نــه  پائــی،  نــه  امــا  رهنــورد، 

نمانــد کويــی  و  بـــرزن  نمانــدناشــمرده،  تکاپوئــی  پــــای  ديگــرش 

ــت ــن نداش ــت و در دام ــی   در دس ــتدرهم ــتن نداش ــه برگش ــرگ خان ــاز و ب س

شــام هنــگام  آســیا  ســوی  گندمــش بخشــید دهقــان يــک دو جــامرفــت 

فقیــر گنــدم،  آن  دامــن  در  گــره  قديــرزد  حــیّ  کای  گفــت  و  روان  شــد 

بســتگــر تو پیــش آری به فضل خويش دســت کايــام  گــره  هــر  برگشــائی 

شــتاچــون کنــم، يــارب، در ايــن فصــل شــتا نا نــم  دکا کو و  علیــل  مــن 

هــم عســل زان میخريــدم، هــم عــدسمیخريــد ايــن گنــدم ار يــک جــای کــس

میريختــم شــوربا  در  عــدس،  می آمیختــمآن  آب  بــا  عســــل،  وان 

ــت ــی اس ــی، دارو يک ــد يک ــر باش ــتدرد اگ ــی اس ــه درد او يک ــدای آنک ــان ف ج

جلیــلبــس گــره بگشــوده ای، از هــر قبیــل بگشــا، ای  نیــز  را  گــره  ايــن 

راه می پیمــود  و  می کــرد  دعــا  پــا، نــگاهايــن  بــه پیــش  ناگــه افتــادش 

انگیختــه فســاد  گفتــارش  ريختــهديــد  گنــدم  بگشــوده،  گــره  وان 

دادگــر خــدای  کای  زد،  بــر  مگــربانــگ  نمی دانــد  دانائــی،  تــو  چــون 
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ختــــی با ئـــی  ا خد نــرد  لها  نشــناختیســــا گــره  زان  را  گــره  ايــن 

گــرهاين چه کار اســت، ای خدای شــهر و ده زان  را  گــره  ايــن  بــود  فرقهــا 

بیننــده ای تــو  چــو  نمی بینــد،  بنــده ایچــون  برگشــايد،  را  گــره  کايــن 

را کار  دادم  تــــو  دســـت  بــر  کــه  راتــا  بیمــــار  بگذاشــــتی  ناشــــتا 

بیختــی ديــدی،  غربــال  در  چــه  هــم عســل، هــم شــوربا را ريختــیهــر 

ــزمــن تــو را کــی گفتــم، ای يــار عزيــز ــدم را بري ــای و گن ــره بگش ــن گ کاي

برگشــایابلهــی کــردم کــه گفتــم، ای خــدای را  گــره  ايــن  توانــی  گــر 

گشــود نیارســتی  چــون  را  گــره  ــودآن  ايــن گــره بگشــودنت، ديگــر چــه ب

نمــط زيــن  نديــدم  خداونــدی  يــک گــره بگشــودی و آن هــم غلــطمــن 

دردنــاک مســکین  برگشــت  ز خــاکالغَــرَض،  برچینــد آن گنــدم  تــا مگــر 

زرچــون بــرای جســتجو خــم کــرد ســر همیــان  يکــی  افتــاده  ديــد 

ودود رب  کای  گفــت  و  کــرد  مــن چــه دانســتم تــو را حکمت چــه بودســجده 

ــت ــی اس ــد، رحمت ــو آي ــز ت ــی ک ــر بلائ هــر کــه را فقری دهی، آن دولتی اســته

بــوده ای برتــر  زانديشــه  بســی  هر چــه فرمان اســت، خــود فرموده ایتــو 

رازان بــه تاريکــــی گـــــذاری بنــــده را تابنـــــده  رخ  آن  ببینــــد  تـــــا 

تــا کــه بــا لطــف تــو، پیونــدم زننــدتیشــه، زان بــر هــر رگ و بنــدم زننــد

ــب ــد نصی ــو دردی ش ــی را از ت ــر کس هــم، ســرانجامش تــو گرديــدی طبیــبگ
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ــودهــر کــه مســکین و پريشــان تــو بــود ــو ب ــان ت ــت و مهم ــود نمی دانس خ

خســان ندادنــدم  معنــی  زان  بیکســانرزق  پنــاه  دانــم  را  تــو  تــا 

تندرســت بــر  دهــی  زان  توســتناتوانــی  زان  دارد  کنچــه  بدانــد  تــا 

رازان بــه درهــا بــردی ايــن درويــش را خويــش  خــدای  بشناســد  کــه  تــا 

فکنــد زان  قضايــم  پســتی،  تــا تــو را جويــم، تــو را خوانــم بلنــداندريــن 

نیــاز روی  داشــتم  مــردم  بــه  گرچــه روز و شــب در حــق بــود بــازمــن 

مــال خداونــدان  ديــدم  بســی  ذوالجــلالمــن  خــدای  ای  کريمــی،  تــو 

پــای ز  افتــادم  چــو  نــان،  دو  در  ــدایبــر  ــی، ای خ ــتم را گرفت ــو دس ــم ت ه

ــی هــ د زر  ــا  ت  ، ــی يختـ ر را  ــم  مـ ــیگند ــر ده ــا گوه ــه ت ــردی، ک ــته ام ب رش

پروین

کــه تــو آدم نشــوی خــاک بــه ســرپــدری بــا پســرش گفــت بــه خشــم

ســرحیــف از ايــن عمــر کــه ای بــی ســر و پــا  کــــردم  تربیتــــت  پــی  در 

شــرند  و  خیــر  جامــع  کســان  از ســر و پــای تــو بـــــارد همــه شــرگــر 

شکســت  حــرف  ايــن  از  فرزنــد  ســفردل  کــرد  دگــر  روز  خبـــــر  بــی 

پــدررفــت از ايــن شــهر بــه شــهری کــه دگر تلـــــخ  ســــرزنش  نشــــنود 

ــررفــت از ايــن شــهر بــه شــهری کــه کنــد ــر، کار دگــ ــر دگـــ ــود فکـ ــر خـــ به

يافــت والائــی  منســــب  زرعاقبــت  صاحــب  و  شــد  شــهر  حاکــــم 
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جــلال  و  جــاه  آن  پــدر  بینــد  کــه  پــدرتــا  احضــار  بــه  فرمــــود  امــر 

دراز راه  از  آمــــــــد  پســرپـــــدرش  بشــناخت  و  شــد  حاکــم  نــزد 

بنگــر!!!گفــت: گفتــی کــه مــن آدم نشــوم! جاهــم  و  حشــمت  حالیــا 

تــکان داد  ســری  و  خنديــد  ايــن ســخن گفــت و بــرون شــد از درپیــر 

پســر!!!مــن نگفتــم کــه تــو حاکــم نشــوی! جــان  نشــوی  آدم  گفتــم 

بــه دمــی   يــا قدمــی   يــا قلمــی   يــا دِرَمــیتــا توانــی در جهــان يــاور مظلومــان باش 

گويند: ضیاء الدين کاشانی هنگامی  که درد چشم گرفته بود، خطاب به خويش کرده و گفت:

خوش تــر پاکشــیدن  زمانــه  اهــل   از 

نکنــی چشــمت  عــلاج  ضیــاء  زنهــار 

 درگوشــه عزلــت آرمیــدن خوش تــر

خوش تــر نديــدن  را  زمانــه  اوضــاع 

ــود را ــیدن خ ــر کش ــزرگ ب ــت ب ــب اس  عی

آموخــت  ببايــد  ديــده  مردمــک  از 

را خــود  برگزيــدن  خلــق  جملــه   از 

ديــدن همــه کــس را و نديــدن خــود را

 هرکــس که نیســت منتظر مصلــح جهان

ذرات ايــن جهــان همــه گويند يــک زبان

ــوَد بــه ظلــم تمــام ســتمگران  راضــی بُ

ــل علــی ظهــورکَ يا صاحــب الزمان عَجِّ

ــت ــرمد اس ــام س ــزد و پیغ ــرآن کلام اي  ق

هــر جا که هســت نــور هدايت يقیــن بدان

 قرآن نشــان دهنده هر نیک و هر بد اســت

ــت ــد اس ــد و آل محمّ ــايه ی محمّ در س
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ــت ــاز اس ــود نم ــر مقص ــن گوه ــده تري  ارزن

توحیــد مکتــب  اســلحه  تريــن   کوبنــده 

 گفتــم بــه خــرد پايــه ديــن نبــوی چیســت؟

ــه ســلمان  آن نکتــه رســول مدنــی گفــت ب

 فرمــود علــی شــیر خــدا ســاقی کوثــر

 گوينــد کــه بــا فضّــه چنیــن فاطمــه فرمــود

مــت قیا روز  ا  خــد ل  عــد دگــه  ا د ر   د

لــم عا بــه  نچــه  آ ببــلا  کر مــدن  آ ز   ا

 ای آنکــه تويــی منتظــر مهــدی موعــود

غیبــت پــرده  پــس  ز  آيــد  کــه  روز   آن 

بداننــد خلــق  همــه  تــا  بگــو  ژولیــده 

ــت ــاز اس ــود نم ــه معب ــن هدي ــده تري  زيبن

 کــز ريشــه کنــد خصــم تو نابــود نماز اســت

اســت نمــاز  بفرمــود  و  بــرآورد   فريــاد 

 ســری کــه بــه توفیق تــو افــزود نماز اســت

 در مکتــب مــا مقصــد و مقصــود نماز اســت

 سرچشــمه لطــف و کــرم و جود نماز اســت

 از صلح حســن شــاهد و مشهود نماز است

 مقصــود حســین ابــن علی بــود نماز اســت

 رمــزی کــه نمايــد فرجــش زود نمــاز اســت 

 اول هــدف مهــدی موعــود نمــاز اســت

نزديکتريــن راه بــه معبــود نمــاز اســت

 راز دل بــا کس نگفتم چون نــدارم محرمی  

ــی  ــا کس ــد ب ــا نگوي ــم ت ــا آب گفت راز دل ب

 هرکه را محرم شــمردم عاقبت رســوا شدم

شــدم دريــا  ماهــی  زبــان  ورد  عاقبــت 

ــی ــر بدان ــم اند گ ــه قِس ــاران س  دلا ي

برانــش در  از  بــده  نــان  نانــی   بــه 

دار نگــه  را  جانــی  يــار  ولیکــن 

نــی جا و  نــد  نی ا نا و  نــد  نی ا با  ز

زبانــی يــاران  بــه  کــن   محبــت 

ــی ــا میتوان ــده ت ــان ب ــش ج ــه پاي ب
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 يــک طايفــه را مــرغ و فســنجان حاضر

يک طايفه هم ز گشــنگی هر شب و روز

 و ز بعــد غــذا قهــوه بــه فنجــان حاضــر

ــر ــان حاض ــه دادن ج ــان ب ــدر ره ن  ان

 آن کــس کــه بدانــد و بدانــد کــه ندانــد

ــد ــه بدان ــد و نداندک ــه بدان ــس ک  وآن ک

 وآن کــس کــه ندانــد کــه بداند کــه نداند

وآن کــس کــه ندانــد و ندانــد کــه ندانــد

 خــود در صــف دانــش به ســر صدر نشــاند

نمانــد خــواب  در  کــه  زود  کنــد   بیــدار 

برهانــد زلالــت  و  کــف  از  خويشــتن   او 

تــو مرده شــمارش که کس اش زنــده نخواند

 امــروز بهــای هیــزم و عــود يکیســت

در گــوش کســانی کــه در ايــن بــازار انــد

 در چشــم جهــان خلیــل و نمــرود يکیســت

يکیســت داوود  ی  نغمــه  و  خــر  آواز 

 میرزا مهدی خان نادر

 هــر مــرد شــتربان اويــس قرنی نیســت

 هــر ســنگ و گلــی گوهــر نايــاب نگــردد

 بــر مــرده دلان پنــد نــده خويــش میــازار

جايــی کــه بــرادر بــه بــرادر نکنــد رحــم

 هــر شیشــه گلرنــگ عقیــق يمنــی نیســت

 هــر احمــد و محمود رســول مدنی نیســت

 زيرا که ابوجهل مســلمان شــدنی نیســت

ــت ــدنی نیس ــرادر ش ــو ب ــرای ت ــه ب بیگان
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مســجد شیشــه  پشــت  از  ــه دارمنبــر  ــد چوب ــاد و دي ــمش افت چش

ــی ــی و غضب ــت و غیظ ــی گش خیانتــکارعصب کــه ای  زد  بــر  بانــگ 

ســخت وحشی شــدی و وحشت بارتــو هــم از اهــل بیــت مــا بــودی 

کــه شــدی دار شــحنه شــرم بــدارنــرده کعبــه حرمتــش کــم بــود ؟

ــر و کارمــا ســر و کارمــان بــه صلــح و صــلاح ــت س ــرم و جنايت ــه ج ــو ب ت

ادب عــرض  و  ســلام  از  بعــد  ردار  اســتغفا ه  نکـــــرد ه  گنــــا وز 

شــرعیم  خــادم  نیــز  مــا  اشــرارگفــت  يــا  گیــر  اخیــار  صــورت 

شمشــیر مــا  میزنــی  قلــــم  ــرکارتــو  ــاوت از س ــا قض ــت از م غلظ

میــز  و  منبــر  دهنــد  فتــوا  نــه  دار کــــی می شــــود ســر و ســردارتــا 

ماندنــد  در  بنــد  و  پنــد  کجــا  ناچــــارهــر  می رســــد  دار  نوبــــت 

فــرارمنبــری کــه گیــر و دارش نیســت  کننــد  بــر  و  دور  از  همــه 

مــد آ نمی  فــــرو  منبــــر  ز  همچنــان بــر خــر ســتیزه ســواربـــــا

رفــت  در  جــا  ز  هــم  دار  ديــوارعاقبــت  بشــنود  کــه  تــا  در  بــه  رو 

بــود منبــر  تــو  منبــر  اگــر  دارگفــت  بــه  نمی  کشــید  مــردم  کار 

انــدازه خوبی به ندانســتن آن اســتهرگز ننشــین متر بزن خوبــی خود را    
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 عالــم همه محو گل رخســار حســین اســت

دانــی که چــرا خانه حق گشــته ســیه پوش

 ذرات جهان در عجب از کار حسین است

يعنــی که خــدای تو عزادار حســین اســت

 يــا رب بــه حرمــت دل پــاکان مــرا ببخــش

مغفــرت امیــد  و  دارم  گنــاه   بــار 

تــو رضــای  مقــام  بــه  ام  نکــرده   کاری 

 شــرمنده ام کــه دســت تهــی ســويت آمدم

 پیــری رســید و فصــل جوانــی ز دســت رفت

ام فتــاده  پــا  از  کــه  بگیــر  مــرا   دســت 

در کربلا حســین بن علی تشــنه شــد شهید

 بر روی ســوز ســینه های پريشــان مــرا ببخش

 ای بحــر بی کرانــه ی احســان مرا ببخش 

 يــا رب بــه قلــب خســته پیــران مــرا ببخش 

 يــا رب بــه حق خون شــهیدان مــرا ببخش

 طی شــد بهــار عمر بــه عصیان مــرا ببخش 

 يــا رب به اشــک چشــم يتیمان مــرا ببخش 

يــا رب بــه تشــنه لــب کربــلا مــرا ببخــش

 هــر صبح خدا يک غزل از دفتر عشــق اســت

هــر صبــح ســلامی   بــه گل روی تــو زيبــا

 سرســبزترين مثنــوی از منظر عشــق اســت

چــون يــاد گل روی تــو يــاد آور عشــق اســت

معرفتیــم و  ادب  و  فهــم  عاشــق   مــا 

چــون تــک تــک ايــن صفــات در قلــب تو هســت

صفتیــم زيبــا  رفیــق  قــدم   خــاک 

معرفتیــم بــا  عزيــز  تــو  مخلــص  مــا 
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 عمــر زاهــد همه طی شــد به تمنای بهشــت

 ايــن چه حرفیســت که در عالم بالاســت بهشــت

دوزخ از تیرگــی بخــت درون مــن و توســت

 او ندانســت کــه در تــرک تمناســت بهشــت

 هــر کجــا وقت خوش افتاد همان جاســت بهشــت

دل اگــر تیــره نباشــد همــه دنیاســت بهشــت
صائب تبریزی

يــک قــوم دويدند و بــه مقصد نرســیدنديک جمع نکوشــیده رســیدند بــه مقصد

نمی ترسم ز کس از زشتی کردار می ترسمخداونــدا مــن از اعمــال خــود بســیار می ترســم 

ــتم ــل بشکس ــه و از جه ــردم توب ــار ک ــزاران ب پشــیمانم پشــیمانم از ايــن گفتار می ترســمه

خداونــدا من از اين دشــمن مکّار می ترســمتو فرمودی که شــیطان دشــمن نوع بشــر باشــد

بــه قلبی مرتعــش زين فتنه بیداد می ترســممــن اندر خــواب، ديو نفس بیــدار و خطر نزديک

نمــا عفوم نمــا عفوم که من از نار می ترســمخداوندا تو فرمودی که باشــد مجرمین را جای در آتش

ــارت را ــدم عب ــط خوان ــادت را غل ــردم عب ــا ک کنون از اين عبادت ها و اين اذکار می ترسمري

ــم ــر راه ــر س ــی ب ــن فروش ــرم دي ــازار گ ــود ب خداونــدا مــن از ايــن گرمــی   بازار می ترســمب

نمی  گويــم چه ها کردم ولی بســیار می ترســموفــا کــردی، جفا کردم، عطــا کردی، خطــا کردم

نمی ترســم ز کــس از زشــتی کردار می ترســمخداونــدا مــن از اعمــال خــود بســیار می ترســم 

پشــیمانم پشــیمانم از ايــن گفتــار می ترســمهــزاران بــار کــردم توبــه و از جهــل بشکســتم
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خداونــدا مــن از اين دشــمن مــکّار می ترســمتو فرمودی که شــیطان دشــمن نوع بشــر باشــد

بــه قلبــی مرتعش زيــن فتنه بیــداد می ترســممــن اندر خــواب، ديو نفس بیــدار و خطر نزديک

نمــا عفــوم نما عفــوم که مــن از نار می ترســمخداوندا تو فرمودی که باشــد مجرمیــن را جای در آتش

ــا کــردم عبــادت را غلــط خوانــدم عبــارت را کنــون از ايــن عبادت هــا و ايــن اذکار می ترســمري

ــم ــر راه ــر س ــی ب ــن فروش ــرم دي ــازار گ ــود ب خداونــدا مــن از ايــن گرمــی   بــازار می ترســمب

نمی  گويــم چه هــا کردم ولی بســیار می ترســموفا کــردی، جفا کــردم، عطا کــردی، خطا کردم

مکــن راز  تصــرف  حــق  ره   انــدر 

ــس ــد و ب ــدا دان ــدگان خ ــه بن ــرّ هم سِ

 چشــم بد خــود به عیــب کس بــاز مکن

در خــود نگــر و فضولــی آغــاز مکــن

نــی اســت در ســینه بُــوَد دُّ
َ
علمــی کــه ل

صــد خانــه پــر از کتــاب ســودی ندهــد

ــوَد ــینه بُ ــه در س ــر آنچ ــود ه ــی نب درس

بـــود يـــــد که کتــــابخانه در سینه  با
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 عشــق ســوزان اســت بســم الله الرحمــن الرحیم

 دل اگــر تاريــک، اگــر خامــوش بســم اللــه النــور

 نامــه ای را هدهــد آورده اســت آغــازش تويــی

 قــل هــو اللــه احــد قــل عشــق، اللــه صمــد

بگــو تَحْنايــی 
َ

ف إِنّــا  کــن  بــاز  را   گیســويت 

بــزن لبخنــدی  الامــوات  محیــی  لبانــت   ای 

میزبان عشق اســت و وای از عشق غوغا می کند

 هرکــه خواهان اســت بســم الله الرحمــن الرحیم

 گــر چراغــان اســت بســم اللــه الرحمــن الرحیــم

 از ســلیمان اســت بســم اللــه الرحمــن الرحیــم

ــم ــن الرحی ــه الرحم ــم الل ــت بس ــان اس  راز پنه

 دل پريشــان اســت بســم اللــه الرحمــن الرحیــم

 مــردن آســان اســت بســم اللــه الرحمــن الرحیم

هرکــه مهمان اســت بســم اللــه الرحمــن الرحیم

ــورد ــی مِی   نمی خ ــه کس ــن پیال ــج زي ــی رن  ب

تیمــار کار خويــش، تو خود خور کــه ديگران

 بــی دود زيــن تنــور بــه کــس نــان نمی دهند

ــد ــاوان نمی دهن ــو ت ــرم ت ــرای ج ــز ب هرگ

نهــاد پــا  پیامبــر  بیــت  در   مــردی 

 پاســخش داد از ســر هشــدار و فهــم

 والديــن بیمــار و بیمــار اســت تــو را

ايــن جهــاد از خدمــت آنــان کنــی

ايــن کــه راضــی باشــند از تــو والديــن

 خواســت رخصــت از نبــی بهــر جهــاد

محتــرم رســول  آن  را  او   گفــت 

ــو را ــت ت ــن کار اس ــان بهتري  خدمتش

مشــکلی از آن دو گــر آســان کنــی

بهتــر اســت از جنــگ در بَــدر و حُنیــن



کسکول هشت سینش

446

 حــق تعالــی از تــو خشــنودی کنــد

پــا نهــی بــه پیــری   روزگاری چــون 

جــوان آنــان ای  ز  آزاری  دل  چــون 

ــد ــودی کن ــش ب ــه طالب ــب آن ک  صاح

همرهــی نماينــد  اولادت  تــو   بــا 

همچنــان ببینــی  آزاری  دل  خــود 

فارق پور

 افســوس که صاحب نفســی پیدا نیست

بــس لابــه نموديــم کســی آواز نــداد

ــدا نیســت ــاد رســی پی ــاد کــه فري  فري

پیداســت که در خانه کســی پیدا نیست

 مــن بــی تــو دمــی   قــرار نتوانــم کــرد

ــی ــر موي ــود ه ــان ش ــن زب ــر م ــر س ــر ب  گ

کــرد خواهــم  خبــر  را  تــو  واقعــه ای   از 

بــا عشــق تــو در خــاک نهــان خواهــم شــد

کــرد نتوانــم  شــمار  را  تــو   احســان 

کــرد نتوانــم  هــزار  از  تــو  شــکر   يــک 

 و آن را بــه دو حــرف مختصــر خواهــم کرد

بــا مهــر تــو ســر ز خــاک بــر خواهــم کــرد

 گفتــم: چشــمم، گفــت: به راهــش می دار

گفتــم کــه: دلــم، گفــت: چــه داری در دل

 گفتــم: جگــرم، گفــت: پــر آهــش مــی دار

گفتــم: غــم تــو، گفــت: نگاهــش مــی دار

 ديشــب کــه دلــم ز تــاب هجران می ســوخت

می ســوختم آن چنــان کــه غیــر از دل تــو

 اشــکم همــه در ديــده گريــان می ســوخت

بــر مــن دل کافــر و مســلمان می ســوخت
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بــی وضــو در کوچــه لیــلا نشســتيــک شــبی مجنــون نمــازش را شکســت

فــارغ از جــام الســتش کــرده بــودعشــق آن شب مست مســتش کرده بود

او درگاه  لــب  بــر  زد  اوســجده ای  آه  پــر  دل  شــد  لیــلا  ز  پــر 

ایگفــت يــا رب از چــه خــوارم کــرده ای کــرده  دارم  عشــق  صلیــب  بــر 

داده ای دســتم  بــه  را  لیــلا  ونــدر ايــن بــازی شکســتم داده ایجــام 

می  زنــی جانــم  بــه  عشــقش  می  زنــینشــتر  آنــم  لیلاســت  از  دردم 

ــنخســته ام زيــن عشــق، دل خونــم مکــن ــم مک ــو مجنون ــم ت ــه مجنون ــن ک م

نیســتم ديگــر  بازيچــه  ايــن  ــتممــرد  ــن نیس ــو ... م ــلای ت ــو و لی ــن ت اي

منــم لیلايــت  ديوانــه  منــمگفــت: ای  پنهانــت  و  پیــدا  رگ  در 

ســاختی لیــلا  جــور  بــا  نشــناختیســال ها  و  بــودم  کنــارت  مــن 

انداختــم دلــت  در  لیــلا  صــد قمــار عشــق يــک جــا باختــمعشــق 

نشــد صحــرا  آواره  نشــدکردمــت  امــا  می شــوی  عاقــل  گفتــم 

ربــت يــا  يــک  حســرت  در  لبــتســوختم  از  برنیامــد  لیــلا  غیــر 

ولــی کــردی  صــدا  را  او  شــب  و  ديــدم امشــب بــا منــی گفتــم بلــیروز 

بــه مــن ســر میزنــی بــودم  میزنــیمطمئــن  در  خانــه ام  حريــم  در 

ــود ــرده ب ــوارت ک ــه خ ــلا ک ــن لی ــال اي ــودح ــرده ب ــرارت ک ــقش بیق درس عش

کنــم شــاهت  تــا  بــاش  راهــم  ــممــرد  ــت کن ــته در راه ــلا کش ــو لی ــد چ ص
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آمــــد فـــرود  پشــه ای در اســتکان 

کنــان بــازی  شــیطنت  از   کودکــی 

نــزد لــب   پشــه ديگــر طعمــه اش را 

 خشــک لب، می  گشــت، حیــران، راه جو

 روزنـــــی می  جســت در ديــــوار و در

 هــر چــه بــر جهــد و تکاپــو می  فــزود

ــر ــوار ســ ــر ديــ ــد ب ــدر کوبیـ  آن قــ

جــان گرامــی   بــود و آن نعمــت لذيــذ

ــود  ــده ب ــس مان ــه وا پ ــد آنچ ــا بنوش  ت

ــتکان! ــان اس ــتش ده ــا دس ــت ب  بس

رهــد وا  کــودک  دام  از  تــا   جســت 

 زيــر و بــالا، بســته هــر ســو راه او

بــار دگـــــر  تــا بــه آزادی رســــد 

نبــود از چاهــش  رفتــن  بیــرون   راه 

پــر  و  بــال  خونیــن  افتــاد  فــرو   تــا 

يــــز لیــــک آزادی گرامی  تــر، عز

ادب  بــوَد  دولــت  و  بزرگــی   ســرمايه 

 می  کــوش در ادب که عزيز جهان شــوی

ــاش ــب ب ــی، ادي ــوای بزرگ ــر ه داری اگ

 کاهنــده مشــقت و زحمــت بــوَد ادب 

ــوَد ادب  ــزت ب ــد ع ــب فواي ــون موج  چ

ادب بــوَد  کرامــت  فنــون  مســتلزم 

الهــی نــور  از  اســت  تاجــی   ادب، 

ــت ــاه اس ــال و ج ــر ره اقب ــه او خض ک

 بِنِــه بــر ســر بــرو هرجــا کــه خواهــی 

بــر او رنــگ ســعادت، پادشــاه اســت
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 صحبتــی شــد که خــدا بــاب نجاتی بفرســت

ــم ســبز امامــت بــر دوش
َ
می رســد بــا عَل

بفرســت  نباتــی  شــاخه  را  ذائقــه   تلخــی 

از چــه خامــوش نشســتی صلواتــی بفرســت

بلنــد بــالا  معنــی  يعنــی   عشــق 

 گــر کــه خواهــی عشــق را معنــی کنــم

 عشــق يعنــی آتــش انــدر جــان شــدن

فاطمــه ناله هــای  يعنــی   عشــق 

تــاب علــی تــب و   عشــق يعنــی در 

کوچه هــا ماجــرای  يعنــی   عشــق 

 فاطمــه معنــای عشــق برتــر اســت

ــت ــان علیس ــه دام ــتش ب ــه دس  فاطم

ــت در ــاری پش ــان نث ــی ج ــق يعن  عش

ــد ــده دي ــم پیچی ــه ه ــولا را ب ــت م  دس

بنــد  ز  رهانیــدش  مولايــم   گفــت 

 بــر ســر پیمــان خــود جــان را نهــاد

ــار ــر ي ــد به ــه باش ــم چ ــش او جان گفت

يعنــی عشــق زهــرا و علــی عشــق 

 عشــق يعنــی دوری از هــر دام و بنــد

ــم  ــو ن ــی چ ــدت باش ــم باي ــر باش  بح

ــدن ــان ش ــش و درم ــوختن در آت  س

 خطبــه خواندنهــای او بــی واهمــه

 نــام مــولا بــر زبــان رانــدن جلــی

 دانــی آيــا بــر ســرش آمــد چه هــا

 ذوب در مــولا و میــرش حیــدر اســت

 عشــق بازيهــای زهــرا منجلیســت

ســر آســیمه  دويــد  مــولا  پــی   از 

 از پــی مــولا و عشــق خــود دويــد

پنــد گیريــد  حیله گــر   روبهــان 

 هــر چــه جانانــش بگفــت آن را نهــاد

نــدار و  دار  قربانیــش  می کنــم 

جــان يکــی انــدر دو قالــب تــن گلــی



کسکول هشت سینش

450

داد تعلیــم  مــن  مــولای   اينچنیــن 

 نــام زهــرا ديــن و هــم دنیــای ماســت

ــه ــای فاطمــــ ــر رضـــ اول و آخــــ

 درس عشــق انــدر نهــاد مــن نهــاد

 عشــق پاکش آخرين ســودای ماســت

همــــــه مــا  ی  و ز ر آ ی  منتهــــــا

 کســي کــه طعــم زبــان عســل نمــي فهمــد

ســنگ در  آهنیــن  میــخ  نــرود   حکايــت 

ــد ــي دان ــبیه را نم ــت تش ــه صنع ــي ک  کس

گیســو و  شــانه  و  آب  و  آينــه   میــان 

امــا رســد  نمــي  پايــان  بــه  درد  حديــث 

 تــو هرچه هــم که بخوانــي غزل، نمــي فهمد 

 نگــو به ســنگ، که ضــرب المثل نمــي فهمد 

فهمــد  نمــي  زحــل  طــواف  و  مــاه   رکــوع 

 لطیفــه اي اســت کــه آن را کچــل نمي فهمد 

ــد ــي فهم ــل نم ــن را اج ــه اي ــف ک ــزار حی ه

ــیدگفتمــش نقــاش را نقشــی بکــش از زندگــی ــا کش ــب دري ــر ل ــی ب ــش حباب ــم نق ــا قل  ب

ــیدگفتمــش چون می  کشــی تصوير مــردان خدا ــا کش ــه و تنه ــان يکّ ــی در بیاب ــک درخت ت

عکس يک خنجر ز پشــت ســر،  پی مولا کشــید گفتمــش نامردمــان ايــن زمــان را نقش کن

راه عشــق و عاشــقی و مســتی و نجــوا کشــیدگفتمش راهی بکش کان ره رســاند مقصدم

عکــس حیــدر در کنــار حضــرت زهــرا کشــیدگفتمــش تصويری از لیلی ومجنون را بکش

در بیابــان بــلا، تصويــر يــک ســقا کشــید گفتمــش بــر روی کاغذ عشــق را تصوير کن

فکــر کــرد و چهــار قبــر خاکــی از طاهــا کشــیدگفتمش از غربت و مظلومی   و محنت بکش

گريــه کــرد آهــی کشــید و زينــب کبــرا کشــید گفتمــش ســختی و درد و آه گشــته حاصلــم
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عکس مهدی را کشــید و بَه چه بس زيبا کشــید گفتمــش درد دلــم را بــا کــه گويــم ای رفیــق

ــیدگفتمش ترســیم کن تصويری از روی حسین ــا کش ــق يکت ــد خال ــک را بباي ــن ي ــت اي گف

 مــادری می گفــت روزی اين ســخن با دختری

 من تو را چون جان شــیرين دوســت دارم دخترم

ــت ــان پروردم ــون باغب ــن چ ــالها ای نازنی  س

ــم ــت کن ــزه گوش ــا آوي ــون پنده ــم اکن  خواه

دختــرم نیکــی و پاکــی را شــعار خويــش ســاز 

 از بــد و نیــك آنچــه می کاری همــان را بِــدْرَوی

 تــا توانــی قــدر ســاعات و دقايــق را بــدان

 چونکــه دانشــور شــدی بايد که باشــی پارســا

 از هوســها دور بــاش و از خــدا غافــل مبــاش

 از تــو می خواهــم کــه مــوری را نیــازاری ز خود

 بــا همــه اهل جهــان مهــر و محبت پیشــه کن

يادگیــر قــرآن  ز  را  پرهیــزکاری  و  ــت 
ّ

 عف

ــا ايــن ســخنها مــن تــو را آموختــم  دختــرم ب

تــا تــو هم روزی بیامــوزی به فرزنــدان خويش

 ای که در کاشــانه ام همچــون فروزان اختری

 تــو بــه نــزد مــادرت ارزنده تــر از گوهــری

 ای بســا شبها شــدم از خواب و آسايش بری

 پنــد مــام خويــش را جانــا بــه خــواری ننگری

نیکــی و پاکــی بُــوَد آئیــن هــر پیغمبــری 

 ايــن ســخن ها را نپنــداری عزيــزم سَرسَــری

 کســب دانــش کن که نَبْــوَد بِه ز دانــش زيوری

 پارســائی واجــب اســت از بهــر هر دانشــوری

 زانکــه نَبْــوَد جــز خــدا انــدر دو گیتــی يــاوری

 ور خطــا ديــدی ز يــاران از خطاشــان بگذری

 آنچــه نَپْسَــندی به خــود مَپْسَــند آن بر ديگری

ــه ز قــرآن رهبــری  ســوی نیکی هــا نباشــد بِ

ــروری ــودك پ ــن ک ــی و آئی ــم زندگ  راه و رس

شــیوه يــزدان پرســتی عشــق و مهــر مــادری
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روز تیــره  گدايــی  راهــی،  ســر  بــر 

روزيــم بــی  و  خانــه  بــی  خــدا،  کای 

شــد پريشــانی چــو بــاد و مــن چــو کاه

ســوختم عمــری  آنکــه  بــا  ســاختم 

نکشــت پســتی  بديــن  را  آســمان،کس 

نشــد حیــران  مــن،  ماننــد  هیچکــس 

بســــی درهــــا،  پــس  در  ايســتادم 

رشــته را رشــتم ولــی از هــم گســیخت

گــرم نــان  مــردم  خوردنــد  مــن  پیــش 

نــو رَخْــتِ  از  نديــد  رنگــی  ام  ديــده 

خداســت تــرازوی  گــر  تــرازو،  ايــن 

اســت آتــش  دل  تــف  زمســتانم،  در 

روی تــو  از  نديــدم  بــردم،  آبــرو 

ودود رب  دل،  گــوش  انــدر  گفتــش 

جلیــــل حــــق  ره  کــــج،  راه  نیســــت 

تمــام گامــی  بنــه  مــن  راه  بــه  تــو 

دفتــری گشــايی  حــق  نــام  بــه  گــر 

ســوز و  آه  صــد  بــا  می کــرد  ناله هــا 

میســوزيم خــوش  ادبــار،  زآتــش 

مخــواه آســايش  کاه  از  بــاد  پیــش 

آموختــم صبــر  و  عمــر  يــک  ســوختم 

چــون مــن از درد تهی دســتی نکشــت

روز و شــب سرگشــته بهــر نــان نشــد

ناکســــی و  کســـــی  دشــــنامم  داد 

ــت ــن گريخ ــی از م ــدم ول ــت را خوان بخ

ــرم ــوردم ز ش ــر خ ــون جگ ــی خ ــن هم م

ســیر، يــک نوبــت نخــوردم نــان جــو

کجاســت از  نادرســتی  و  کــژی  ايــن 

ــت ــش اس ــگاه و پوش ــاران خواب ــرف و ب ب

گــم شــدم، هرگــز نکــردی جســتجوی

بــود تــو  جــرم  کاردان،  نبــودی  گــر 

ــل ــردد دلی ــق نمی گ ــروان را ح کجــ

گام بیســت  آيــم  نزديــک  منــت  تــا 

دری نشناســی  اخــلاص  در  جــز 
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نظــر را  مــا  آئینــه  کنــی  گــر 

ايــم نفرســتاده  توشــه  بــی  تــرا  مــا 

کنــــی کاری  تــــا  کــه  دادم  دســـت 

بجــای پــا  باشــی  کــه  داديمــت  پــای 

کنـــد ايمــــن  دلـــت  تـــــا  دادم  چشـــم 

بــــر تــــن خاکــــی دمیــــدم جــان پــاک

نفــس شــد  منظــم  را  خاکــی  تــو  تــا 

نگذاشــتیم ناشــتا  را  کســی  مــا 

نبــود احســان  و  رحمــت  جــز  مــا  کار 

مــا دربــان  بکــس،  نمی بنــدد  در 

آنکــه جــان کــرده اســت بــی خواهــش عطا

تســت بــازوی  در  کــه  توانائــی  ايــن 

ناســــپاس ای  بخشــــیدمت،  گنجهــــا 

آنچــه گفتی نیســت، يــک يک در تو هســت

عقــل و رای و عــزم و همت،گنــج تســت

خواســتند مــا  از  دولــت  عارفان،چــون 

مــــزن در  ســــائل  نمیگويیـــم  مــــا 

هنــر گــردد  ســر  بــه  ســر  عیبهايــت 

ايــم داده  دادن،  می بايســت  آنچــه 

درهمـــی گــر هســــت، دينــــاری کنــی

ی تنگنــــا ز  ا را  يـــش  خو نـــــی  رها ا و

تــــو راه زندگــــی، روشـــن کنــد بــــر 

خــاک مشــت  يــک  از  ديــدم  خیرگیهــا 

بــس و  پرســتیدی  را  عجب!خــود  ای 

ايــن بنــا از بهــــر خلــــق افراشــــتیم

ــود ــان نب ــی مهم ــفره ب ــن س ــگاه اي هیچ

مــا نــان  زخــوردن،  نمی گــردد  کــم 

ناشــــتا از  دريــــغ  دارد  کجــــا  نــان 

ــت ــوی تس ــت و در پهل ــت اس ــاهد بخ ش

کــه نگنجــــد هیچکـــس را در قیـــاس

ــت ــتی تنگدســ ــا داری و هسـ گنجهــ

تســت رنــج  و  گنجور،ســعی  بهتريــن 

ــتند خواســ ــا  نــ توا زوی  ــا ب و  ــت  سـ د

مــزن ديگــر  در  در،  ايــن  زدی  چــون 
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کــرد پشــت بــر خــوان کريمــان  آنکــه 

کامهاســت خــود  کیفــر  درشــتی،  آن 

ــت ــند نیس ــدا خرس ــن، از خ ــود بی ــچ خ هی

زيــن همــه شــادی، چــرا غــم خواســتی

گريســت جلــوه  در  همــواره  حــق،  نــور 

بــروی مــا  بهــر  و  بــاش  مــا  گلبــن 

ــرد ک ــروار  را خـ ــه  ، خوشـ ــا مــ ع  زار

شــوی چــون  دريــا  قطــره،  نباشــی  تــا 

درشــت حــرف  بشــنود  لئیمــان  از 

نامهاســت نامجويــان،  بهــر  ورنــه 

شــاخ بــی بــر، در خــور پیونــد نیســت

خواســتی کــم  رو  چــه  از  کريمــان،  از 

آنکــه آگــه نیســت، از بینــش بريســت

هــم صفــا از مــا طلــب، هــم رنــگ و بــوی

کــرد بســیار  او  کردنــد،  کــم  چــه  هــر 

ــه ای گــم گشــته، پیــدا چــون شــوی ــا نِ ت

ــشيــا رب مــرا بــه سلســله انبیــا ببخــش ــی ببخ ــی مرتض ــا، عل ــاه اولی ــر ش ب

ــزون ــا ف ــوَد از کوهه ــن بُ ــاه م ــا رب گن جــرم مــرا بــه فاطمه، خیــر النســا ببخشي

يــا رب مــرا تــو بــر حســن مجتبــی ببخشهــر کار کــرده ام، همــه بــد بــوده و غلــط

مــا را تــو بــر ســخاوت اهــل ســخا ببخشيــا رب اگــر کــه جود و ســخايی نکــرده ام

ــشيــا رب مــرا بــه رحمــت بــی منتهــا ببخش ــا ببخ ــرم کبري ــاحت ح ــه س ــی ب يعن

ــرم
ّ

مُحَق و  ذلیــل  و  گناهــکار  رب  عصیــان من به شُــوکت عــزّ و علا ببخشيــا 

جــرم گذشــته عفــو کــن و ماجــرا ببخشيــا رب تــو را بــه جــاه و جلالت دهم قســم
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ــوَت اهل صفــا ببخشيــا رب مرا ببخش بــه اهل صلات و صوم
ْ

يعنــی بــه نــور صِف

کــز ظلمتــم رهــان و بــه نــور هُــدا ببخــشيــا رب تــو را بــه نــور جمالــت دهــم قســم

ايــن بنــده را بــه ختــم همــه انبیــا ببخــشيــا رب بــه نــور ظلمــت خاصــان درگهــت

مســتوجب عقوبتــم امــا مــرا ببخــشيــا رب از ايــن معاصــی بســیار بــی شــمار

ــا رب ! گنــاه اهــل جهــان را بــه مــا ببخــش  ي

رحمتــت ســزاوار  ايــم  نــه  مــا  چنــد   هــر 

ــی ــا کن ــر دع ــم گ ــتجاب کن ــه مس ــی ک  گفت

دعاســت ره  ســدّ  کــه  گنــاه  آن  از   بگــذر 

 قصــد از دعــا، اجابــت امــر اســت، وَر نــه مــن

 مــا را شــبی بــه بــاغ پــر از نرگــس فلــک

امیــد گل  دلهــا  گلشــن  بــه  بشــکفد  تــا 

 مــا را ســپس بــه رحمت بــی منتهــا ببخش

 مــا را بدانچــه نیســت ســزاوار مــا ببخــش

 توفیــق هــم عطــا کــن و حــال دعــا ببخــش

 هــم بــر دعــای مــا اثــری بــر مــلا ببخــش

 خــود کیســتم که با تــو بگويم خطــا ببخش

 يعنــی بديــن کواکــب نرگــس نمــا، ببخــش

مــا را بــه فیــض لطــف نســیم صبــا ببخــش

ــن ــلا مک ــلا مبت ــگ ب ــه چن ــرا بـ ــا رب مـ ــني ــدا مک ــت ج ــن لطف ــرا ز دام ــت مـ دس

چشــم از گنــه بپــوش و نظــر بر خطــا مکناز حـــد گذشــته گـــر چـــه گنــاه و خطــای مــا

ــرم ــته ک ــو شايس ــذاب و تـ ــور ع ــا در خـ غیــر از کــرم، ســلوک بــه احــوال مــا مکــنم

اســت دريــده  را  مــا  پــرده  گنــه  از کار مــا بـــه رحمــت خــود پــرده وا مکــنگرچــه 
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رســوا مــرا ز جــرم بــه روز جــزا مکــنسَــتّاريَت شــیوه تـــو چـــون بــه هــر دو کون

ــنهــر معصیت کــه باعث حبس دعای ماســت ــا مک ــش و ردّ دع ــن ز بخش ــده بی نادي

مکــنامیـــدوار لطــف و عطــای تــو بــوده ايــم خــدا  ای  مــا   امیــدواری  قطــع 

مـــا را رهـــا بــه خويش از ايـــن ماجــرا مکنمــا را بــه غیــر جــرم و خطا نیســت پیشــه ای

از فرزانــه ای مــن  بپرســیدم  را  دنیــا   حــال 

 گفتمــش احوال عمرم را بگو اين عمر چیســت؟

 گفتمــش اين هــا که می  بینــی چرا دل بســته اند؟

گفتمــش احــوال عمرم را پــس از مــردن بگو؟

 گفت يا آب اســت يا خاک اســت يــا پروانه ای!

 گفــت يا برق اســت يا باد اســت يا افســانه ای!

ــه ای! ــا ديوان ــتند ي ــا مس ــد ي ــا خوابن ــت ي  گف

گفــت يــا باغ اســت يــا نار اســت يــا ويرانه ای

 ای دل غــم ايــن جهــان فرســوده مخــور

چــون بــوده گذشــت و نیســت نابــود پديد

مخــور بیهــوده  غمــان  نئــی   بیهــوده 

خــوش بــاش و غــم بــوده و نابــوده مخــور
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بیشــه ای خفتــه بــه  بــود شــیری 

بـــازی کــــرد آنقـــدر دور شـــیر 

گرفــت گاز  شــیر  گــوش  آنقــدر 

تــا کــه از خــواب شــد شــیر بیــدار

دســت بــرد و گرفــت کلــه مــوش

ــدش ــه کن ــه ل ــر پنج ــا زي ــت ت خواس

ــازی ــک ق ــوس ي ــوش ل ــت ای م گف

افتــاد هــراس  در  بیچــاره  مــوش 

کــه تــو شــاه وحوشــی و مــن مــوش

کنــد پنجــه  شــیر  بــه  بايــد  شــیر 

مــن خطــــا کارم و  بزرگـــــی  تــــو 

شــیر از ايــن لابِــه رحــم حاصــل کــرد

دگــــر روز  چهـــار  ســــه  اتفاقـــا 

صیــاد يــک  گــرگ،  صیــد  پــی  از 

دام صیـــــاد گیــــر شــــیر افتـــــاد

تــا حــال شــیر را دريافــت  مــوش 

دنــــــدان بــا  جَويــــد  را  بندهــــا 

آشــفته خوابــش  کــرد  موشــکی 

بــر ســر و دوشــش اســب بــازی کــرد

گرفــت بــاز  گاه  و  کــرد  رهــا  گــه 

کــردار بـــــد  مـــــوش  ز  متغیّــــر 

ــوش ــوش بازيگ ــار مـ ــد گرفتـ شـ

بــر زمیــن زنــدش بــرده  بــه هــوا 

بـــازی می کنـــی  شــــیر  دم  بـــا 

افتــاد التمــاس  بــه  و  کــرد  گريــه 

موش هیچ اســت در برابر شــاه وحوش

کنــد رنجــه  گربــه  نیــز  را  مــوش 

دارم مغفـــــــرت  امیّـــــد  تـــــو  از 

پنجــه وا کــرد و مــوش را ول کــرد

ســر بــر  بــلا  ايــن  آمــد  را  شــیر 

ــاد ــوش دام نه ــول و ح ــان ح در هم

ــر افتــاد ــیر گیــ عــــوض گــــرگ شــ

بشــــتافت او  نجــــات  بــرای  از 

آنجــا از  شــیر  بَــرَد  در  کــه  تــا 
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اين حکايت که خوشــتر از قند اســت

بــــازو  قــــوی  نیــــی  گــــــر  اولا 

اســت خــوب  خطــا  از  عفــو  ثانیــا 

بــود بايــــد  ســــپاس  بــا  ثالثــــا 

رابعــا هــر کــه نیــک يــا بــد کــرد

خامســـا خلــــق را حقیــــر مگیــر

داد رهايــی  را  مــوش  چــون  شــیر 

در جهــان موشــک ضعیــف حقیــر

اســت پنــد  از  نکتــه  چنــد  حــاوی 

مجــو ســتیزه  خــود  ز  قويتــر  بــا 

ــت ــوب اس ــت مطل ــزرگان گذش از ب

بــود بايــد  شــناس  نیکــی  قــدر   

بــد بــه خــود کــرد و نیــک بــا خــود کرد

حقیــر ز  بــری  ســودها  گهــی  کــه 

صیــاد پنجــه  ز  شــد  رهــا  خــود 

ــیر  ــی شــ ــه خلاصـ ــود مايـ می ش

احساس غربت  

خــود گنه کاريــم و از دنیــا شــکايت می کنیــم 

کودکــی جــان می دهــد از درد فقــر و مــا هنــوز 

عمــر کوتــاه اســت و دنیــا فانــی و بــا ايــن وجود 

مــا کــه برديــم آبــرو از عشــق، پــس ديگــر چــرا 

کاش پاســخ داشــت اين پرسش که ما در زندگی

غافــل از خــود ديگــری را هــم قضــاوت می کنیم

چشــم می بنديم و هر شــب خــواب راحــت می کنیم

ــم ــادت می کنی ــی زود ع ــای فان ــن دنی ــه اي ــا ب م

عشــق را بــا واژه هامــان بــی شــرافت می کنیــم

می کنیــم غربــت  احســاس  چــرا  امــا  باهمیــم 
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بی ارزشی دنیا

ــی ــردم صباح ــذر ک ــتان گ ــه قبرس ب

ــت ــاک می گف ــا خ ــه ای ب
ّ
ــنیدم کل ش

اگــر زرّيــن کلاهــی عاقبــت هیــچ

ببخشــند ســلیمانت  ملــک  اگــر 

آهــی و  افغــان  و  نالــه  شــنیدم 

ــی ــه کاه ــی ارزد ب ــا نم ــن دنی ــه اي ک

ــچ ــت هی ــاهی عاقب ــود پادش ــر خ اگ

در آخــر، خــاک راهــی عاقبــت هیــچ

انسان غافل

رســم دنیــا در همین اســت آنکه آمد رفتنی اســت
 

ــت ــی اس ــا ماندن ــر زبانه ــت ب ــام نیک ــن ن ــد رفت بع

ــخن ــا س ــان ب ــود مرنج ــق را از خ ــی خل ــا توان ت

اســت افتادنــی  آخــرش  نشــیند  بالاتــر  آنکــه 

عمــر و جانــت گــر چــه عمــر نــوح هــم باشــد ولی

ــت ــتنی اس ــت بشکس ــت عاقب ــر گران ــه عم شیش

تکیــه بــر ايمــان خــود کــن، همــره شــیطان مشــو

 پوســیدنی اســت
ً
ريســمان دســت شــیطان ظاهــرا

ثروتــت بنــد اســت بر شــب، شــهرتت با يــک تبی

عاقبــت ثــروت بــه دســت وارثــان افتادنــی اســت
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ــت ــی وفاس ــا ب ــال دنی ــا، م ــال دنی ــر م ــد ب دل مبن

ــت ــی اس ــیم و زر نابردن ــی س ــم بپوش ــه زر ه خرق

روزگار ايــن  دلخســته  دل  از  پنــد  يــک  بشــنو 

رســم دنیا در همین اســت پند من بشــنیدنی اســت

ــود؟ ــه س ــودن چ ــم ب ــال ه ــر از ح ــی خب ب

زنده را تا زنده اســت بايد به فريادش رســید

گــــر نرفتــی خانــــه اش تــا زنــــده بــود

گــــر نپرســــی حــــال مــــن تــــا زنــــده ام

زنـــــده را در زندگــــی قــدرش بـــدان

گــــــر نکـــــردی يــاد مــن تــا زنــــده ام

 بــر مــزار مــردگان خويــش نالیــدن چــه ســود؟

ور نه بر ســنگ مزارش آب پاشــیدن چه سود؟

خانه صاحب عــــزا تا صبح خوابیـــدن چه سود؟

لیـــــدن چــه ســود؟ نا و  و زاری  يــــه  گر

ورنه مشــکی از برای مرده پوشــیدن چه ســود؟

ســنگ مرمر روی قبــرم وانهادن ها چه ســود؟
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نابینا و ستمگر

ــت ــن مي گف ــي آفري ــا گیت ــوري، ب ــر ک فقی

بــه نعمتــي کــه مــرا داده اي هــزاران شــکر

خســي گرفــت گريبــان کــور و بــا وي گفــت

مــن ار ســپاس جهان آفرين کنم، نه شــگفت 

ــد ــت و حاجتمن ــوري و ناتندرس ــو ک ــي ت ول

چه نعمتي اســت تو را تا به شــکر آن کوشي؟ 

بگفــت کــور: کزين بــه چه نعمتــي خواهي؟

رســیده ام بــه خدايــی کــه اقتباســی نیســت

خدا کســی اســت که بايــد به ديدنــش برويم

فقــط به فکــر خودت بــاش، ای دل عاشــق

بــه عیب پوشــی و بخشــايش خــدا ســوگند 

دل از سیاســت اهــل ريــا بکــن، خــود بــاش

ــینم ــان تحس ــن زب ــو الک ــف ت ــه اي ز وص ک

کــه مــن نــه در خــور لطــف و عطــاي چندينــم

ننشــینم پــاي  ز  نگويــي،  جــواب  تــا  کــه 

کــه تیزبیــن و قــوي پنجه تــر ز شــاهینم

نــه چــون منــي کــه خداونــد جــاه و تمکینــم

ــو مســکینم ــدر، از کار چــون ت ــه حیــرت ان ب

ــم ــي بین ــه اي نم ــو فروماي ــون ت ــه روي چ ک

شــريعتی کــه در آن حکم  ها قیاســی نیســت

خدا کســی که از آن ســخت می هراسی نیست

کــه خودشناســی تو جز خداشناســی نیســت

خطــا نکــردن مــا غیــر ناسپاســی نیســت

ــت ــی نیس ــقان سیاس ــت عاش ــوای مملک ه

ــرم ــم نگی ــی ده، غ ــا دانش خداي

ــم ــی نصیب ــهامت ب ــا از ش خداي

خدايــا ايــن تفــاوت بــر مــن آمــوز

نگیــرم ماتــم  آرامشــی،  بــده 

شــهامت ده کــه آرامــش بگیــرم

ــرم ــق نمی ــی مطل ــه در گمراه ک
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همه شــب نماز خواندن، همه روز روزه بودن

ــن ــه رفت ــر وپابرهن ــه س ــه کعب ــا ب ــه ت زمدين

شــب جمعه هــا نخفتن،بــه خــدای راز گفتن

ــردن ــکاف ک ــه اعت ــد هم ــاجد و معاب ــه مس ب

ــی گرفتــن
ّ
ــی و جَل

ُّ
بــه حضــور قلــبَ ذکــرِ خَف

ــه زمیــن جبیــن نهــادن پــی طاعــت الهــی ب

ــن ــوص راه رفت ــه خل ــت ب ــی طريق ــه مبان ب

بــه خدا قســم که هرگــز ثمرش چنین نباشــد

بــه خدا قســم که کــس را ثمر آنقدر نبخشــد

همــه ســاله از پــی حــج ســفر حجــاز کــردن

دو لــب از بــرای لبیــک بــه وظیفه بــاز کردن

ز وجــود بــی نیــازش طلــب نیــاز کــردن

ز ملاهــی و مناهــی همــه احتــراز کــردن

کــردن کارســاز  ز  کار  گشــايش  طلــب 

گَــه و گَــه به آســمان ها ســر خود فــراز کردن

ز مَبــادی حقیقــت گــذر از مجــاز کــردن

که دل شکســته ای را به ســرور شــاد کردن

کــه بــه روی مســتمندی در بســته بــاز کردن

درشــت  ســرای  رســم  اســت  گهــی پشــت بــه زين و گهــی زين به پشــتچنیــن 

رنــجچنین اســت رســم سرای سپنج )ســه پنج روزه(  و  درد  گهــی  شــادمانی  گهــی 

غريــب ســرای  رســم  اســت  نشــیبچنیــن  در  گهــی  و  فــراز  در  گهــی 
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ــر، ــره س ــی خی ــه: گرگ ــی ک ــت داناي گف

ــترگ ــکاری س ــت پی ــاری اس ــرم ج لاج

زور بــازو چــاره ی ايــن گــرگ نیســت

پريــش رنجــور  انســان  بســا  ای 

دلیــر مــرد  آفريــن  زور  بســا  وی 

هــر کــه گرگــش را در انــدازد بــه خــاک

می کنــد مــدارا  گرگــش  بــا  کــه  وآن 

بگیــر! را  گرگــت  جــان  جوانــی  در 

روز پیــری، گــر کــه باشــی هــم چو شــیر

می درنــد را  يکدگــر  گــر  مردمــان 

اينکــه انســان هســت اين ســان دردمند

ــد ــم محرم ان ــا ه ــه ب ــتمکاران ک وآن س

گرگ هــا همــراه و انســان ها غريــب

هســت پنهــان در نهــاد هــر بشــر!

روز و شــب، مابیــن اين انســان و گرگ

صاحــب انديشــه دانــد چــاره چیســت

ســخت پیچیــده گلــوی گــرگ خويــش

ــیر ــود اس ــرگ خ ــگال گ ــت در چن هس

رفتــه رفتــه می شــود انســان پــاک

خُلــق و خــوی گــرگ پیــدا می کنــد

وای اگــر ايــن گــرگ گــردد بــا تــو پیــر

پیــر گــرگ  مصــاف  در  ناتوانــی 

رهبرنــد و  رهنمــا  هاشــان  گــرگ 

می کننــد فرمانروايــی  گرگ هــا 

انــد هــم  آشــنايان  هاشــان  گــرگ 

بــا کــه بايد گفت ايــن حال عجیــب؟...

ــت ــادر اس ــوزگارم م ــتان ادب ام در گلس

من کــه شــاگرد دبیرســتان عشــق مادرم 

بعــد رب العالمیــن پــروردگارم مادر اســت

اولین معشــوق من در روزگارم مادر اســت
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ايــن گوهــر گــم گشــته بــه دنیــا پــدرم بــود

هرجــا کــه زمــن نــام ونشــانی طلبیدنــد

ــود ــرم ب ــاج س ــه ت ــار هم ــه ي ــوب هم محب

آوازۀ نامـــش ســــــند معتبــــرم بــود

آن کــس کــه مــرا روح وروان بــود پــدر بــود

افســوس که رفت از سرم آن سايه رحمت

آن کــس کــه مــرا فخــر زمان بــود پــدر بود

آن کــس کــه برايــم نگــران بــود پــدر بــود

بــود بــرآورده  دنــدان  طفــل  بــوديکــی  بــرده  فــرو  فکــرت  بــه  ســر  پــدر 

بگذارمــشکــه مــن نــان و بــرگ از کجــا آرمَــش؟ کــه  نباشـــــد  وت  مُــرَّ

گفــت:چــو بیچــاره گفــت اين ســخن، نــزد جفت مردانــه  چــه  را  او  زن  تــا  نگــر 

دهــد جــان  تــا  ابلیــس  هــول  ــدمخــور  ــان ده ــد ن ــدان ده ــه دن ــس ک ــان ک هم

روز  خداونــــد  آخـــــر  مســوزتواناســـت  چنديــن  تــو  رســاند،  روزی  کــه 

شــکم ر  نــد ا دک  کــو ه  رنــد هــمنگا اســت  روزی  و  عمــر  نويســنده 

يــد خر عبــدی  کــه  آفريــدخداونــدگاری  عبــد  کــه  آن  فکیــف  بــدارد، 

بــر کــردگار تکیــه  ايــن  نیســت  را  رتــو  نــدگا او خد بــر  را  مملــوک  کــه 

قديــــم روزگار  در  کــه  ســیمشــنیدی  ابــدال  دســت  در  ســنگ  شــدی 

نیســت معقــول  قــول  ايــن  چو قانع شــدی ســیم و ســنگت يکی استنپنــداری 

ــاک ــرص پ ــدرون دارد از ح ــل ان ــو طف چــه مشــتی زرش پیــش همــت چــه خــاکچ

ــتخبــر ده بــه درويــش ســلطان پرســت ــکین ترس ــش مس ــلطان ز دروي ــه س ک
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ســیر ســیم  درم  يــک  کنــد  را  ســیرگــدا  نیــم  عجــم  ملــک  بــه  فريــدون 

بلاســت دولــت  و  ملــک  گــدا پادشــاه اســت و نامــش گداســتنگهبانــی 

نیســتگدايــی کــه بــر خاطــرش بنــد نیســت خرســند  کــه  پادشــاهی  از  بِــه 

جفــت و  روســتايی  خــوش  ــتبخســبند  ــوان نخف ــلطان در اي ــه س ــی ک ــه ذوق ب

دوز پینــه  گــر  و  اســت  پادشــاه  روزاگــر  دو  هــر  شــب  گــردد  خفتنــد  چــو 

چــه بــر تخــت ســلطان، چه بــر دشــت کردچــو ســیلاب خــواب آمــد و مــرد بــرد

تنگدســتچــو بینــی توانگــر ســر از کبــر مســت کــن ای  يــزدان  شــکر  بــرو 

دســترس آن  بحمداللــه  کــسنــداری  آزار  دســتت  از  برخیــزد  کــه 

عشــق چیزی جــز ظهور مهر نیســتای که می پرســی نشــان عشق چیست

ــی ــان کن ــکلی آس ــی مش ــق يعن ــیعش ــان کن ــده ای درم  دردی از در مان

عشــق يعنــــی کاهــش رنـــــج بشــردر میــان ايــن همــه غوغــــا و شــر

پــل بــه جــای ايــن همــه ديــوار بــاشعشــق يعنــی گل بــه جــای خــار بــاش

تــرعشــق يعنــی تشــنه ای خــود نیــز اگــر تشــنه  بــر  را،  آب  واگــذاری 

ــده ــت گل کاری ش ــی دش ــق يعن ــدهعش ــاری ش ــمه ای ج ــری چش در کوي

عشــق يعنــی نیــش را نوشــین کنــیعشــق يعنــی تــرش را شــیرين کنــی

هــر چــه نــا ممکــن بــود، ممکن شــودهــر کجــا عشــق آيــد و ســاکن شــود
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رهگــذار  در  يکــی  گفتــا  علــی  از چــه باشــد جامــه تــو وصلــه دار؟بــا 

ســروری و  شــهی  و  امیــری  برتــریتــو  مــــردی  راد  در  همــه  از 

ــاه ــی را پن ــت ای جهان ــده اس ــس ندي جامــه صــد وصلــه بــر انــدام شــاهک

تیزهــوش رأی  تیــز  امیــر  جامــه  ای چــون جامــه شــاهان بپــوشای 

کیســتگفــت صاحب جامه را بین، جامه چیســت؟ جامــه  درون  در  بايــد  ديــد 

کار بــه  آيــد  نمــی   زيبــا  بیــارظاهــر  داری  اگــر  معنــی  از  حرفــی 

ــت ــورت کار نیس ــه ص ــیرت را ب ــرد س جامــه گــر صــد وصله باشــد عار نیســتم

مــا در راه حــق کوشــیدن اســت اســتکار  پوشــیدن  ورع  و  زهــد  جامــه 

پرهیــزکار زينــــت  باشــد  واگــذارزهــــــد  بدنیـــــا  دنیــــا،  زينــت 

مــن ســینه می زنم ســپرم باش يا حســینســوز همیشــه ی جگــرم باش يا حســین

ــتم ــی نداش ــو پناه ــز ت ــر ج ــول عم مثــل گذشــته ها پــدرم بــاش يــا حســیندر ط

ــا حســینهــر روز مــادرم ســر ســجاده گفته اســت خیلــی مراقــب پســرم بــاش ي

شــور محّــرم و صفــرم بــاش يــا حســینای نــام تــو بهانــه ی شــیرين زندگــی

ــا ــم بی ــو ه ــذارم ت ــر بگ ــات س ــن پ بــالای جســم محتضــرم باش يا حســینپايی

ه قتلــگا لــی  حوا بگیــــر  مـــــرا  ن  ايــن گونــه آخريــن خبرم باش يا حســینجـــا

بــاب الحســین منتظــرم بــاش يا حســیندســتم به دامنت نرســید ايــن جهان اگر
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مُهــر قبولــی گــذرم بــاش يــا حســینباشــد قــرار بعــدی مــا اربعیــن حــرم

توايــم زينــب  يــا  لشــکر  ــینســربازهای  ــا حس ــاش ي ــرم ب ــان ح ــرز مدافع ح

بــاور کــن آخرش بــه خدا خوب می شــومآقــا قســم بــه جــان شــما خــوب می شــوم

ــه دوش ــاه خلايــق کشــم ب بــا يــک نــگاه لطف شــما خــوب می شــومحتــی اگــر گن

ــاکیم ــش ش ــت دل خوي ــا ز دس ــن روزه ــم بنمــا خــوب می شــوماي
ّ
قــدری تحمل

کِــی از دعــای اهــل بُــکا خــوب می شــوممــن ننگ و عــار حضرتتــان تا به کِی شــوم

شــدند فاطمــی  حــرم  کبوتــر  من هم شــبیه آن شــهدا خوب می شــومجمعــی 

در چشــمه ســار ذکر و دعا خوب می شومگــر چه دلــم ز دوری تان پُر جراحت اســت

ولايتــم حقیــر  غــلام  بدتريــن  ای بهتريــن امــام، بیــا، خــوب می شــوممــن 

بــا يک نســیم کــرب و بلا خوب می شــومبــا ايــن همــه بــدی بــه ظهــور شــما قســم
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ــدارددر کنــج دلــم عشــق کســي خانــه نــدارد  ــه ن ــه ويران ــن کلب ــي در اي ــس جاي ک

ــس آرد ــاز پ ــم ب ــه نه ــر ک ــف ه ــه ک نــدارددل را ب ديوانــه  نگهــداري  تــاب  کــس 

ــدارددر بــزم جهــان جــز دل حســرت کُش ما نیســت ــه ن ــوزد و پروان ــه مي س ــمع ک آن ش

ــداردگفتم:مــه مــن از چــه تــو در دام نیفتــي؟ ــه ن ــما دان ــم؟دام ش ــه کن ــا: چ گفت

نــدارداي آه!مکــش زحمــت بیهــوده کــه تآثیــر جانانــه  دل  حريــم  بــه  راهــي 

پــاي ننهــم  فروشــان  عقــل  انجمــن  نــدارددر  فرزانــه  صحبــت  ســر  ديوانــه 

ــدارداز شــاه و گــدا هر که در اين میکــده ره يافت ــه ن ــه پیمان ــش ب ــون دل خوي ــز خ ج

دارا؟ و  اســکندر  قصــه  کنــي  چنــد  ده روزه عمــر ايــن همــه افســانه نــدارد تــا 

ــددوســتان شــرح پريشــانی مــن گــوش کنیــد ــوش کنی ــن گ ــی م ــم پنهان ــتان غ داس

گفتگــوی مــن و حیرانــی مــن گــوش کنیــدقصــه بــی ســر و ســامانی مــن گــوش کنیــد

ســوختم ســوختم ايــن راز نهفتــن تــا کــی؟  شــرح ايــن آتــش جــان ســوز نگفتن تــا کی؟

بوديــم کويــی  ســاکن  او  و  مــن  ــمروزگاری  ــی بودي ــده جوي ــت عرب ــوی ب ــاکن ک س

بوديــمعقــل و ديــن باختــه ديوانــه رويــی بوديــم مويــی  سلســله  سلســله  بســته 

يــک گرفتــار از ايــن جملــه کــه هســتند نبود کس در آن سلســله غیر از من و دل بند نبود
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ســنبل پــر شــکنش هیــچ گرفتــار نداشــتنرگــس غمــزه زنــش اين همه بیمار نداشــت

يوســفی بــود ولــی هیــچ خريــدار نداشــت اين همــه مشــتری و گرمــی بازار نداشــت

ــودم  اول آنکــس کــه خريدار شــدش من بودم ــن ب ــدش م ــازار ش ــی ب ــث گرم باع

اوعشــق مــن شــد ســبب خوبــی و رعنايی او زيبايــی  شــهرت  مــن  رســوايی  داد 

ــی او  ــرح دلاراي ــا ش ــه ج ــکه دادم هم ــايی اوبس ــای تماش ــت ز غوغ ــر گش ــهر پ ش

کــی ســر بــرگ مــن بــی سروســامان داردايــن زمان عاشــق سرگشــته فــراوان دارد 

نیســت روزگار  جنــون  روزگار  ز  نیســتخوشــتر  ديــار  محبــت  ديــار  از  نیکوتــر 

نیســتآن ســر که نیســت در ره پاکان عشــق خاك  يــار  دامــان  نشــیمن  شايســتۀ 

انــدر گذشــتن از ســر و جان پايدار نیســتمنصــور نیســت هــر که چــو منصور پــای دار

مــا را در ايــن معاملــه هیــچ اختیــار نیســتســود و زيان عشــق به حکم ضرورت است

شــهری که در قلمرو اين شــهريار نیســترو دل بــه عشــق ده کــه بــه ويرانگی کشــید

 آن ســینه کو ز ناوك عشــقی فکار نیســتآماجــگاه تیــر هــلاك ار شــود چــه بــاك 

ــه  وار نیســت عاقــل اگرچــه عاقبــت از جــوی بگــذرد امــا مســلم اســت کــه ديوان

مــادر  از  ســوال  کــرد  ــوهردختــری  ــزه دارد ش ــم و م ــه طع ــه چ ک

مــــادرايــن ســخن تــا بشــنید از دختــر تــامـــل  کـــرد  انـدکـــي 
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گـر بگويـم مـــزه اش شیرين استگفــت باخود کــه بدين لعبت مســت

کاهــد روانــش  شُــوي،  ــم 
َ

غ خواهــديــا  شوهـــر  بـــلافاصله  يـــا 

ــتور بگـويــــم مـــزه آن تـلخـســـت ــوهر دس ــد از ش ــد مي کش ــا اب ت

شــوهرهالاجــــرم گـفـــت بـــه او اي زيبــا مــزه  باشــد  تُــرش 

گـفـــت مـــادر، دهنــم آب افتــاددختــرک در تــب و در تــاب افتــاد

اســت مــادر  پــای  خــاک  از  دل  اهــل  هــر چــه دارند ايــن جماعــت از دعای مادر اســتآبــروی 

صاحــب قــرآن بگفتــا زيــر پــای مــادر اســتآن بهشــتی را کــه قــرآن می کنــد توصیــف آن

پــدر نــور  از  روشــن  شــد  زندگــی  ــتآســمان  ــادر اس ــای م ــا از صف ــتی مصف ــن هس گلش

ــل را ــد طق ــی خوران ــان م ــیره ج ــیر از ش ــوت ش ويــن شــگفت آيد که خــون دل غذای مادر اســتق

آفتــاب نــدارد  را  مهــرش  آغــوش  ــتگرمــی  ــادر اس ــدای م ــادر خ ــر از م ــر ديگ ــان ت مهرب

اگــر آمــد  پديــد  عیســی  القــدس  روح  دم  بــاز هــم پــرورده در ظــلّ همــای مــادر اســتاز 

او خیــر  دعــای  از  فرزنــد  قــدر  گیــرد  چــون دم عیســی بن مريــم در دعای مادر اســتاوج 

ــس وي
ُ
ــد ا ــلام دارا ش ــه در اس ــی را ک ــدر و جاه ــتق ــادر اس ــرای م ــت ب ــت و خدم ــال طاع از کم
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نبــی ملاقــات  بــر  رجحــان  داد  را  او  چــون رضای مصظفی هــم در رضای مادر اســتامــر 

مصطفــی را دختــرش زهــرا، بــه جای مادر اســتبســکه محبــوب اســت مــادر داشــتن بر هر کســی

ــتمــن کــه از مهــر علــی جــان و دلــم دارد صفــا ــادر اس ــای م ــن از صف ــن م ــای باط ــن صف اي

ــتطبــع والايــم کــه منــت بــر نمــی دارد ز کــس ــادر اس ــای م ــی منته ــت ب ــرمگین از رحم ش

خــوش تريــن آواز در گوشــم صــدای مادر اســتبهتريــن منظر به چشــم و دل مرا ســیمای اوســت

آبــروی اهــل دل از خــاک پــای مــادر اســتبــا تضــرع چهــره بــر پايــش )مويــد( ســود گفــت:

بايزيــد ســلطان  دجلــه  کنــار  بــود تنهــا فــارغ از خیــل مريــددر 

کبريــا زعــرش  آوازی  خــورد بر گوشــش کــه ای اهــل رياناگــه 

میــل آن داری کــه بنمايــم به خلق؟آنچــه داری در میــان کهنــه دلــق

کننــد آزارت  قصــد  خلايــق   ســنگ بــاران بــر ســر دارت کنند؟تــا 

شــمه ای از رحمتــت ســازم رقــم؟گفــت يــا رب میــل آن داری تــو هــم

از نمــاز و روزه و حــج رم کننــد؟تــا کــه خلقانــت پرســتش کــم کننــد

ــزنپــس نــدا آمــد ز وحــی ذوالمنــن ــو رو دَم م ــی ز ت ــا و ن ــی ز م ن
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ــده ام ــزان چکی ــای عزي ــه پ ــی ب ــکم ول آرمیــده اماش گل  ســايه  بــه  ولــی  خــارم 

همچــون بنفشــه ســر بــه گريبان کشــیده امبــا يــاد رنــگ و بــوی تــو ای نــو بهــار عشــق

ــاده ام ــا فت ــو از پ ــوای ت ــاک در ه ــون خ چــون اشــک در قفــای تــو بــا ســر دويــده امچ

شــنیده اممــن جلــوهٔ شــباب نديــدم بــه عمــر خويــش جوانــی  حديــث  ديگــران  از 

نخــورده ام می نابــی  عافیــت  جــام  نچیــده اماز  عیشــی  گل  آرزو  شــاخ  وز 

نــداد رايــگان  فلکــم  را  ســپید  ايــن رشــته را بــه نقــد جوانــی خريــده اممــوی 

بريــده امای ســرو پــای بســته بــه آزادگــی منــاز عالــم  همــه  از  کــه  مــن  آزاده 

رهــی مردمــان  نظــر  از  می گريــزم  عیبــم مکــن کــه آهــوی مــردم نديــده امگــر 

مگسی را کشتم

نه به اين جرم که حیوان پلیديست بد است

و نه چون نسبت سودش به ضرر يک به صد است

طفل معصوم به دور سر من میچرخید

به خیالش قندم

يا که چون اغذيه ی مشهورش تا به آن حد گندم

ای دو صد نور به قبرش بارد

مگس خوبی بود

من به اين جرم که از ياد تو بیرونم کرد

مگسی را کشتم
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ــتبی حرمتی به ســاحت خوبان قشــنگ نیســت ــنگ نیس ــه س ــخ آيین ــد پاس ــاور کنی ب

ــدگان ــرام پرنـ ــه مــ ــورم ب ــوگند می خـ در عــرف ما، ســزای پريدن، تفنگ نیســتسـ

وقتــی بیــا کــه حوصلــه غنچه تنگ نیســتبــا بــرگ گل نوشــته بــه ديــوار بــاغ مــا

مــــا ديـــــــار  رنگـــــرزان  کارگاه  ــتدر  ــگ نیس ــار نن ــش آث ــرای پوش ــی ب رنگ

گرفته انـــد بلالــــی  مقـــــام  بردگــی  در مکتبی که عزت انســان به رنگ نیســتاز 

عمــر شــتاب  بــا  می گــذرد  بهــار  فکــری کنید، فرصــت پِلکی درنگ نیســتدارد 

را پیالــه  بنوشــی  عاشــقانه  کــه  فرقی میان طعم شــراب و شــرنگ نیســتوقتــی 

ــد ــخ می رس ــه تاريـ ــه قلــ ــی ب ــا يکـ هــر مرد پا شکســته کــه تیمور لنگ نیســتتنهــ
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مجادله در ادبیات ♠بر سر يک خال
حافظ

به خال هندويش بخشــم ســمرقند بخارا رااگــر آن تــرک شــیرازي بدســت آرد دل مــا را

صائب تبريزي

را  مــا  دل  آرد  بدســت  شــیرازي  تــرک  آن  اگــر 

بــه خــال هندويــش بخشــم ســر و دســت و تــن و پا را

هــر آنکس چیــز مي بخشــد ز مال خويش مي بخشــد

نــه چــون حافــظ کــه مي بخشــد ســمرقند و بخــارا را

شهريار

اگــــر آن تــــرک شــیرازي به دســـت آرد دل ما را

بــه خــال هندويــش بخشــم تمــام روح و اجــزا را

هــر آنکــس چیــز مي بخشــد بســان مرد مي بخشــد

نه چون صائب که مي بخشــد ســر و دســت و تن و پا را

ســر و دســت و تــن و پــا را به خــاک گور مي بخشــند

ــا را ــه دله ــرده جمل ــه ب ــیرازي ک ــرک ش ــر آن ت ــه ب ن
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اگــر آن تــرک شــیرازي بدســت آرد دل مــا را
خوشــا بر حــال خوشــبختش، بدســت آورد دنیا را

نــه جــان و روح مي بخشــم نــه امــلاک بخــارا را
مگــر بنــگاه املاکم؟چــه معنــي دارد ايــن کارا؟

ً
ــلا ــي اص ــدارد ارزش ــر ن ــش ديگ ــال هندوي و خ

کــه بــا جراحــي صــورت عمــل کردنــد خال هــا را

نــه حافــظ داد املاکي، نه صائب دســت و پا ها را
فقــط مي خواســتند اين هــا، بگیرند وقــت ما ها را

مناظره ای در باب يارانه ها

جناب عاشق

میــان ســفره آب و دانــه ای نیســتتــو ديدی کــه مرا کاشــانه ای نیســت

بگفتــی کــه دگــر يارانــه ای نیســتگــران کــردی بهــای بوســه ات را

یه معشوق
ّ
سرکار عل

ــت ــا گش ــی وف ــت و ب ــه رف ــر ياران عدالــت يــا ســهامش جانشــین اســتاگ

آزاد نــرخ  بــا  بکــن  بوســم  که دل ســوزان جگر هم آتشــین اســتبیــا 
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ــت ــان آدمی ــه ج ــت ب ــريف اس ــی ش ــن آدم نــه همیــن لبــاس زيباســت نشــان آدمیــتت

ــتاگر آدمی به چشــم اســت و دهان و گوش و بینی ــان آدمی ــوار و می ــش دي ــان نق ــه می چ

خور و خواب و خشم و شهوت شَغَب است و جهل و ظلمت 

حیـــــــوان خبـــــــر نـــــدارد ز جهـــــــان آدمــی

کــه همیــن ســخن بگويــد بــه زبــان آدمیتبــه حقیقــت آدمــی بــاش و گرنــه مــرغ باشــد

ــدی ــو مان ــیر دي ــه اس ــودی ک ــی نب ــر آدم کــه فرشــته ره نــدارد بــه مقــام آدمیــتمگ

ــتاگــر ايــن درنده خويــی ز طبیعتــت بمیــرد ــه روان آدمی ــی ب ــده باش ــر زن ــه عم هم

بنگــر کــه تــا چــه حــد اســت مــکان آدمیــترســد آدمــی بــه جايــی کــه بــه جــز خــدا نبینــد

آدمیــتطیــران مــرغ ديــدی تــو ز پايبنــد شــهوت طیــران  ببینــی  تــا  آی  در  بــه 

آدمیــتنــه بیــان فضــل کــردم کــه نصیحت تــو گفتم بیــان  شــنیديم  آدمــی  از  هــم 

چه زيبا گفت فروغ فرخزاد

اگر مستضعفی ديدی، ولی از نان امروزت، به او چیزی نبخشیدی.

به انسان بودنت شک کن…!

اگر چادر به سر داری، ولی از زير آن چادر، به يک ديوانه خنديدی

به انسان بودنت شک کن…!

اگر قاری قرآنی، ولی در درکِ آياتش، دچارِ شک و ترديدی

به انسان بودنت شک کن…!
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اگر گفتی خدا ترسی، ولی از ترس اموالت، تمام شب نخوابیدی

به انسان بودنت شک کن…!

اگر هر ساله در حجّی، ولی از حال همنوعت، سوالی هم نپرسیدی

به انسان بودنت شک کن…!

اگر مرگِ کسی ديدی، ولی قدرِ سَری سوزن، ز جای خود نجنبیدی

به انسان بودنت شک کن…!

داردهرکــه بــا پــاک دلان، صبــح و مســايی دارد صفايــی  اســرار،  پرتــو  از  دلــش 

ــی داردزهــد بــا نیّــت پــاک اســت، نــه بــا جامــۀ پــاک ــزه رداي ــه پاکی ــوده، ک ــس آل ای ب

خنــده، بی چــاره ندانســت کــه جايــی داردشــمع خنديد به هر بــزم، از آن معنی ســوخت

بت پرســتی مکن، ايــن ملک خدايــی داردســوی بتخانــه مــرو، پنــد برهمــن مشــنو

بايــد افروخــت چراغــی، کــه ضیايــی داردهیــزم ســوخته، شــمع ره و منــزل نشــود

رَمِــه و عــزم چرايــی داردگــرگ، نزديــک چراگاه و شــبان رفته بــه خواب بــره، دور از 

تــا کــه در لانــۀ خــود، بــرگ و نوايــی داردمــور، هرگــز بــه درِ قصــر ســلیمان نــرود

ــده ــت م ــی از دس ــن خیرگ ــت، بدي ــر وق آخــر ايــن دُرّ گرانمايــه بهايــی داردگُهَ

وقــت رُســتن، هــوس نشــو و نمايــی داردفــرّخ آن شــاخک نورُســته کــه در بــاغ وجــود

ــن« ــی، »پروي ــر گرام ــد عم ــل نکن ــرف باط ــی داردص ــرد، راهنماي ــر خ ــون پی ــه چ آن ک
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دراز عمــري  گورکــن  مــردي  ســايلي گفتــش کــه چیــزي گــوي بازيافــت 

ــاك ــدي در مغ ــور کن ــري گ ــو عم ــا چ چــه عجايــب ديــده اي در زيــر خاك؟ت

کاين ســگ نفســم همي هفتاد ســالگفــت: اين ديــدم عجايب حســب حال

ــرد ــاعت نم ــك س ــد و ي ــدن دي ــور کن يــك دمــم فرمــان يــك طاعــت نبــرد!گ

ــی ــوان نده ــته ام ت ــال دل خس ــه ح ــر ب اگــر کــه اشــک بصــر را بــه مــن روان ندهیاگ

اگــر کــه صبــح قیامــت بــه مــن امــان ندهیبه وقت يوم حســابم، حســاب من پاک اســت

ــیهــزار توبــه شکســتم ولــی حواســم نیســت ــان نده ــر زم ــايد دگ ــو ش ــه ت ــرای توب ب

مــرا به خلــق خــودت اينچنین نشــان ندهیبــزن ولــی جلــوی چشــم بندگانــت نــه

ــیاگــر بــدم تــو ولی خــوب بــاش و خوبــی کن ــن و آن نده ــوی اي ــر ک ــه س ــه ام ب حوال

اگــر دعــای مــرا ره بــه آســمان ندهــیزبــان و غیبــت و حــال دعــا؟ تــو حــق داری

ــین ــه حس ــره زدم ب ــم را گ ــد دل ــه بن خــدا نکــرده دلــم را بــه ديگــران ندهــیهمیش

اگــر دوبــاره حــرم را بــه مــن نشــان ندهــیمــن آخــر از ســر ايــن اضطــراب می میــرم 

نگین دســت خــودت را بــه ســاربان ندهی؟فــدای دســت کريمــت نمی شــد آقــا جــان
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ــن ــانِ م ــزِ مهرب ــظ، عزي ــظ خداحاف تــو ای تنهــا ســتاره در تمــامِ کهکشــانِ مــنخداحاف

ــن ــابِ م ــرآغازِ کت ــظ س ــظ خداحاف تــو ای مرموزِ راز آلود، ســوالِ بــی جوابِ منخداحاف

همیشــه همــدم و هم راز، تو ماهِ آســمانِ منخداحافــظ خداحافظ، ای عشــقِ جــاوِدانِ من

تــو که قلبِ مرا کردی به سِــحرِ چشــمِ خــود جادوخداحافظ خداحافظ ســیَه چشــمِ ســیه گیسو

ــا  ــر از روي ــو ای زيبات ــظ، ت ــظ خداحاف خداحافــظ خداحافــظ، تــو ای آبی تــر از درياخداحاف

خداحافــظ خداحافظ، همیشــه تا ابــد بدرودخداحافــظ خداحافــظ، تــو ای جاری مثــالِ رود

اســت کلام  ســرآغاز  نامــش  کــه از اســماء زيبايــش ســلام اســتخــدا 

ــلامتســلامی گــرم و سرشــار از کرامــت ــد س ــدا بخش ــل خ ــه از فض ک

به ذکــرش هر مرض قطعا مداواســتخداونــدی کــه در هــر لحظــه با ماســت

بیايــد دردی  هــر  کــه  دارم  خــدا از فضــل خــود درمــان نمايــديقیــن 
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تــو خــوب بــود ه ای و مــن بــدم، حلالم کنزيــاد خــون بــه دلــت کــرده ام، حلالــم کــن

در آســمان و زمیــن محتــرم، حلالــم کــنچقــدر قــدر تــو مخفــی اســت بیــن مــا مردم

ــا ــم، ام ــه محتش ــم، ن ــه کمیت ــم، ن ــه مقبل بــه ســوز شــاعری محتشــم، حلالــم کــنن

ــنهمــه امیــد مــن ايــن چشــم  های دريايی اســت ــم ک ــم حلال ــاز ه ــبی ب ــه ش ــان گري می

هســتی مهربــان  زهــرای  ســلالۀ  از  ــنتــو  ــم ک ــرم حلال ــی ح ــۀ ب ــق فاطم ــه ح ب

جــان آقــا  نگیــر  گناهــم  خیــل  بــه  ــم کــنمــرا  ــه چــادر زهــرا قســم، حلال ــو را ب ت

تــو را بــه حــق دو دســت قلــم، حلالــم کــن بــه مشــک پــارۀ عبــاس و چشــم پــر خونش

ــوانبــا تــو گر خواهی ســخن گويــد خدا قــرآن بخوان ــرآن بخ ــنا ق ــق آش ــا ح ــو ب ــود روح ت ــا ش ت

ــرآنَ تَرتیــلا« نــدای رحمــت اســت
ُ

ــلِ الق می دهــد قــرآن بــه جــان و دل صفا قــرآن بخوان»رَتِّ

دردمنــدان را بُــوَد قــرآن دوا، قــرآن بخــوانای بشــر » يــاد خــدا « آرامــش دل می دهــد 

تــا شــود روح تــو پابنــد حیــا، قــرآن بخــوانگفت پیغمبر که بی دين اســت، هرکس بی حیاســت  

تــا که ايمــن باشــی از ايــن دام ها، قــرآن بخواندام هــا گســتره شــیطان در مســیر عمــر تــو

شــده دنیــا  پايبنــد  ســخت  روحــت  کــه  مــی کنــد قــرآن تــو را از غــم رهــا، قــرآن بخــوانای 

نمــی گــردد جــدا ــوانعتــرت احمــد ز قرآنــش  ــرآن بخ ــه را، ق ــن نکت ــی اي ــی معن ــا بیاب ت
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تــا ندانــی ايــن دو را از هــم جــدا، قــرآن بخــوانهســت قرآن صامت و قرآن ناطق عترت اســت

نیــاز دارد  دســتورالعمل  بــه  قــرآن  ــواننســخه  ــرآن بخ ــت را دلا، ق ــی طبیب ــه بشناس ــا ک ت

ــور ــاد حض ــرآن و میع ــن ق ــت اي ــور اس بــا تو گــر خواهی ســخن گويد خدا، قــرآن بخوانوادی ط

مومنینــش را بــود قــرآن شــفا،قرآن بخــوانمی برد خُســران ز قرآن، هرکه دشــمن باعلی اســت

ــا رأس حســین ــان حــال، زينــب گفــت ب ــا زب خــی، قرآن بخوانب
َ
خصــم خوانَد خارجی ما را أ

ــر ــر بش ــه عم ــان برنام ــرآن حس ــود ق ــون ب قــرآن بخــوانچ بیــا،  يابــی  توفیــق  کــه  تــا 
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اخلاق منتظران

در دوران غیبت امام عصر و در دوره  انتظار امر و ظهور حضرتش، آداب و اخلاقی برای 
پیروان اهلبیت در قرآن و روایات ترسیم شده است که آشنایی و تزّین به آنها راه نجات و رمز 

عبور سالم از این بحران است. 
از دیرباز سخن از وظایف منتظران و شیعیان در دوران غیبت امام عصر بسیار بوده 
است و هر یک از بزرگان مطالبی را در این خصوص بیان کرده اند. مثلا حجت الاسلام سید 
محمدتقی موسوی اصفهانی )متوفای 1348ق( در کتاب شریف مکیال المکارم، هشتاد وظیفه 

را فهرست کرده است که برخی از مهمترين اين وظايف عبارت اند از:
تحصیل صفات و آداب و ویژه گیهای آن حضرت؛. ۱
رعایت ادب نسبت به یاد او؛. 2
محبّت او به طور خاص ومحبوب نمودن او در میان مردم؛. ۳
انتظار فرج و ظهور آن حضرت؛. ۴
اظهار اشتیاق به دیدار آن بزرگوار؛. ۵
ذکر مناقب و فضایل آن حضرت؛. ۶
اندوهگین بودن مؤمن از فراق آن حضرت؛. 7
حضور در مجالس فضایل و مناقب آن حضرت و تشکیل آن مجالس؛. 8
سرودن و خواندن شعر در فضایل و مناقب آن حضرت؛. 9

قیام، هنگام یاد شدن نام یا القاب آن حضرت؛. ۱۰
گریستن، گریاندن و خود را به گریه کنندگان شبیه نمودن بر فراق آن حضرت؛. ۱۱
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در خواست معرفت امام عصر ارواحنا له الفداه از خداوند متعال؛ . ۱2
تداوم در خواست معرفت آن حضرت؛. ۱۳
دعا در زمان غیبت آن حضرت؛. ۱۴
شناختن علاقه های ظهور؛. ۱۵
تسلیم بودن و عجله نکردن؛. ۱۶
صدقه دادن به قصد سلامتی آن حضرت و انجام اعمال واجب و مستحب به نیابت از ایشان؛. ۱7
سعی در خدمت کردن به آن حضرت؛. ۱8
تجدید بیعت با ایشان در هر روز و هر لحظه.1. ۱9

تبیین  روایات  است.  شده  ترسیم  غیبت  ایام  برای  سختی  و  بحرانی  دوره  اهلبیت  روایات  در 
ویژگی های این دوره به روایات ملاحم و فتن2 مشهور است.

کتابهای مَلاحِم و فِتَن به کتاب هايی گفته می شود که احادیث مرتبط با آخرالزمان، پیشگویی های 
آینده و اخبار غیبی در آنها جمع آوری شده  باشد. بیشتر شیعیان برای این کتاب ها از واژه »مَلاحِم« 
استفاده می کنند اما عموم اهل سنت اين نوع کتاب ها را »فِتَن« می خوانند. ملاحم نویسی در میان 
حَمَةُ 

ْ
اصحاب ائمه و علما رایج بوده و در برخی از متون به امام صادق نیز کتابی با عنوان »مَل

بالمنن فی  »التشريف  نزد شیعیان  داده شده است. مشهورترين کتابِ ملاحم،  نسبت  الصّادق« 

التعريف بالفتن« نوشته سید بن طاووس است. در اینجا به چند نمونه از این روایات اشاره میکنیم.

1. با استفاده از کتاب مکیال المکارم
2.کلمه »ملاحم«، جمع ملحمه و از ماده لحم گرفته شده است که معنای اصلی آن، تداخل و درهم بودن است و در لغت به 
معنای جنگ است. دلیل نام گذاری جنگ به ملحمه را دو نکته گفته اند: یکی این که در جنگ، جنگجویان در هم می آمیزند 
و درگیر می شوند و دیگر این که کشته های جنگ همچون گوشت افتاده بر روی زمین هستند. کلمه »فتن« : جمع کلمه فتنه 
را فتن گفته اند که به معنای ابتلا و امتحان می آید. خلیل گفته است که فتنه، همان سوزاندن با آتش است. مراد شیعیان از دو 
عنوان »ملاحم و فتن«، احادیثی است که پیش بینی وقایع آینده را پس از حضورظاهری امامان، در بر دارند؛ وقایعی که فتنه و 

آتش را در پی دارند و موجب وقوع جنگ های آینده و خونریزی ها می شوند.
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آخرزمان از منظر پیامبر اکرم

پیامبراکرم در روایتی فرموده است:
»روزگاری خواهد آمد که دین خدا تکه تکه خواهد شد. سنت من در نزد آنان بدعت و بدعت در نزد 
آنان سنت باشد، شخصیت های بزرگ در نزد آنها حیله گر خوانده می شوند و اشخاص حیله گر در 
نزد مردم، با شخصیت و وزین خوانده شوند. مومن در نزد آنان حقیر و بی مقدار می شود و فاسق به 
پیش آنها محترم و ارجمند باشد، کودکانشان پلید و گستاخ و بی ادب و زنانشان بی باک و بی شرم 
و بی حیا شوند، پناه بردن به آن ها خواری و اعتماد به آنان ذلت و درخواست چیزی از آنها نمودن، 
جامه درویشی به تن کردن و مایه بیچارگی و ننگ است. در آن هنگام خداوند، آنان را از باران به 

هنگام، محروم سازد و در وقت نامناسب بر آن ها ببارد....« 
»زمانی خواهد رسید که مردم شکم خود را خدا، زنان خود را قبله گاه، پول را دین خود، وسایل 
دنیوی را مایه شرف و ارزش و اعتبار خود بدانند. از قرآن جز درس ، از اسلام جز آثار و از ایمان جز 

نام نماند. ساختمان مساجد آباد شوند اما دلها از جهت هدایت خدا خراب شود.«
»به زودی زمانی بر امت من می آيد که در آن زمان درون آن ها پلید می شود ولی ظاهر آن ها به 
طمع دنیا آراسته می گردد. به آنچه در پیشگاه خداوند است دل نمی بندند، دین آن ها ریا، و تظاهر 
است، خوف از خدا به دلشان راه نیاید و خداوند آن ها را به عذابی فراگیر دچار سازد و به این صورت 

که آن ها خداوند را همچون آدم غرق شده می خوانند و خداوند دعایشان را مستجاب نمی کند. 
مانند  می شود،  شیطان  دل  مانند  او  دل  اما  دارد،  آدم  چهره  انسان  که  »روزگاری خواهد شد 
اگر  گفت،  خواهند  دروغ  تو  به  گیری،  قرار  آنها  درجمع  اگر  می شوند،  خونریز  درنده،  گرگ های 
صحبتی در میان آنها انجام دهی، تو را دروغگو می پندارند، در نبود تو، غیبتت می کنند، از منکرات 
پرهیز نمی کنند، کارهای ناپسند خود را ادامه می دهند، افراد صالح برایشان دعا می کنند اما اجابت 

نمی شود، افراد بد بر آنها تسلط پیدا می کند که موجب عذاب آنها خواهند شد.«
»در آن روزها، خداوند، انسان را به چهار بلا دچار خواهد کرد: تجاوز به ناموس، هتک حرمت 
از جانب اغنیا و افراد زورگو، خشکسالی و ظلم و ستم از سوی حاکمان و قاضیان. اصحاب از سخنان  
آن حضرت تعجب کرده و گفتند: یا رسول الله ! مگر آنها بت پرست هستند؟پیامبر فرمود: آری هر 

پول و درهمی نزد آنها بتی است که در حد پرستش به آن تعلق خاطر دارند.«
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» زمانی بر مردم بیايد که هیچ دینداری دین سالمی نداشته باشد، جز اینکه از قله کوهی بگریزد یا 
از سوراخی به سوراخ دیگر پناه برد چون روباهی که با بچه هایش چنین کند و این آخرالزمان باشد. 
هنگامی که مخارج زندگی جز با گناه تامین نشود، مجرد ماندن حلال می شود، در آن روزگار است 
که مرد به دست پدر و مادرش تباه و گمراه شود و اگر پدر و مادر نداشته باشد به دست زن و فرزندش 
و اگر زن و فرزند نداشته باشد، چه بسا هلاکت و تباهی او به دست اقوام و همسایگان رخ دهد که او 
را به فقر و تهی دستی سرزنش کرده و مسئولیت هایی را به او واگذار کنند که از عهده او خارج باشد 

تا گاهی که او به پرتگاه های هلاکت سقوط کند«.
» روزگاری خواهد شد که به غیر از رسم الخط از قرآن و نامی از اسلام برای مسلمانان نخواهد 
ماند چنانچه گروهی به دین خدا در جهان خوانده شوند در حالی که همین گروه از هرکسی از اسلام 
دورتر باشند. ساختمان مساجد آباد و اما دلها از حیث هدایت ویران باشد. در میان مردم، قرآن و اهل 
آن در اقلیت قرار گیرند. مومنان با اینکه در میان مردم زندگی می کنند اما در میان آنها نباشند، چرا 

که هدایت با ضلالت همراه نمی شود اگرچه در کنار هم قرار گیرند.«
» قیامت بر پا نمی شود تا آن که زنی را در روز روشن و به طور آشکار گرفته ، در وسط راه به او تعدّی 

می کنند و هیچ کس این کار را نکوهش نمی کند.
خود  والدین  از  اما  می داند  خود  قبله  را  او  و  می کند  اطاعت  از همسرش  مرد  » در اين روزگار 
نافرمانی می کند. در آخرالزمان زن را ببینی که با خشونت با همسرش رفتار می کند، آنچه را که او 

نمی خواهد، انجام می دهد، اموال شوهرش را به ضرر وی خرج می کند.«
م خواهند  » روزگاری خواهد شد که مردم از هماهنگی و اتحاد فراری باشند و به پراکندگی مُصَمَّ
شد. چنان به قوانین اسلام بی اعتنایی کنند که گویی خود پیشوای قرآن هستند نه قرآن پیشوای آن 
ها. از حق نامی نخواهد ماند و قران را تنها خط و ورق بشناسند. چه بسا یکی در درس قرآن وارد شده 
اما خیلی زود از دین خارج شود و چون در آخرالزمان دین دستخوش افکار گوناگون روایات جدید 

شود، کمتر کسی از شما دین خود را حفظ کند.«
» در آن روزگار، بزرگترها به زیر دستان و کوچکترها ترحم نمی کنند و قوی بر ضعیف ترحم نمی 

نمایند. در آن هنگام خداوند به او )حضرت مهدی( اذن قیام و ظهور می دهد.«
» روزگاری خواهد آمد که مردم مانند گریختن گوسفند از گرگ ، از علما بگریزند. در آن وقت 

خداوند انسان ها را دچار سه بلا خواهد ساخت:
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برکت مال آنها را خواهد گرفت و ستمگران بر آنها مسلط می شوند و بدون ایمان از دنیا خواهند 
رفت.«

»زمانی خواهد آمد که هر شخص دین خود را به سختی حفظ کند. دینداری آن ها مانند فردی 
می شود که آتش در دست نگه می دارد.«

»زمانی بر مردم بیاید که اخلاق انسانی از آنان رخت بربندد چنانکه اگر نام یکی را بشنوی به از 
آن بود که آن را ببینی یا اگر او را ببینی به از آن است که او را بیازمایی. چون او را بیازمایی، حالاتی 
زشت و ناروا در او مشاهده کنی. برای رسیدن به اندک نانی پیش هرکسی کرنش کنند. نه خود را در 
پناه اسلام دانند و نه به کیش نصرانی زندگی کنند. بازرگانان و کاسبان، رباخوار و فریبکار ، و زنانشان 
خود را برای نامحرمان آراسته کنند. در آن زمان اشرار بر آنها تسلط پیدا می کنند و دعاهای آنها 

مستجاب نمی شود.«

اوضاع آخرزمان از منظر نهج البلاغه

Ð  در خطبه ۱87 نهج البلاغه درباره اوضاع آخرزمان می فرمايند: »هان حضرت علی
ای مردم در آینده پشت کردنِ روزگار خوش و قطع شدن پیوندها و روی کار آمدن خردسالان 
را انتظار کشید، این روزگاری است که ضربات شمشیر بر مؤمن آسان تر از یافتن مال حلال 
است، روزگاری که پاداش گیرنده از دهنده بیشتر است و آن روزگاری که بی نوشیدن شراب 
مست می شوید با فراوانی نعمت ها، بدون اجبار سوگند می خورید و نه از روی ناچاری دروغ 
می گویید و آن روزگاری است که بلاها شما را میگزد چونان گزیدن و زخم کردن دوش شتران 

از پالان! آه! آن رنج و اندوه چقدر طولانی و امید گشایش چقدر دور است!«

Ð  همچنین در حکمت ۳۶9  درباره مسخ ارزش ها در آن دوره می فرمايند:»روزگاری بر مردم
خواهد آمد که از قرآن جز نشانی و از اسلام جز نامی باقی نخواهد ماند. مسجدهای آنان در 
آن روزگار آبادان، اما از هدایت ویران است. مسجد نشینان و سازندگان بناهای شکوهمند 
مساجد، بدترین مردم زمین باشند که کانون هر فتنه و جایگاه هر گونه خطاکاری اند، هر کس 
از فتنه بر کنار است، او را به فتنه باز گردانند و هر کس که از فتنه عقب مانده، او را به فتنه ها 
کشاندند که خدای بزرگ فرماید: »به خودم سوگند، بر آنان فتنه ای بگمارم که انسان شکیبا 
در آن سرگردان ماند« و چنین کرده است و ما از خدا می خواهیم که از لغزش غفلت ها درگذرد.
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Ð  در کتاب نهج البلاغه ، حکمت ۱۰2 فرمود:» زمانی بر مردم بیاید که امیرالمومنین
مقرّب نباشد جز به سخن چینی و جالب شمرده نشود جز فاجر بودن و تحقیر نشوند جز 
افراد با انصاف، در آن زمان دستگیری مستمندان زیان به شمار آید و صله رحم لطف و 
بزرگواری به شمار آید. وقتی از علی بن ابی طالب درباه آخرالزمان پرسیده شد: آیا در 
آن زمان مومنانی وجود دارند؟ فرمود: آری. باز پرسیده شد: آیا از ایمان آنان بر اثر فتنه ها 
چیزی کاسته می شود؟ فرمود: نه ، مگر آن مقدار که قطرات باران از سنگ خارا بکاهد، 

اما آنان در رنج به سر برند.

Ð  « :درباره انسان هايی که در اين دوران سخت، نجات می يابند فرمود امیرمؤمنان
و آن زمانی است که از فتنه ها نجات نمی یابند مگر مؤمنانی که بی نام و نشان اند، اگر در 
حضور باشند شناخته نشوند و اگر غایب گردند کسی سراغ آنها را نمی گیرد. آنها چراغ های 
هدایت و نشانه های روشن اند. نه مفسده جو هستند و نه فتنه انگیز، نه در پی اشاعه فحشا 
هستند و نه مردمی سفیه و لغوگو ! این ها افرادی هستند که خداوند درهای رحمتش را به 

سویشان باز می کند و سختی ها و مشکلات را از آنان برطرف می سازد.« 

آخرزمان از منظر امام صادق
امام صادق در بیان صفات مردم آخرزمان به حمران فرمودند:

 هر گاه دیدی که حق و اهل حق از میان رفتند و ناحق، همه جا را فرا گرفت و قرآن کهنه شمرده . ۱
شد و در آن تحریفاتی بوجود آوردند و آن برحسب نظرها تفسیر و تأویل شد؛

و دیدی که دین وارانه گشته همچون ظرف آب و اهل باطل بر حق چیره گشته اند و شرّ و بدی . 2
آشکار است و از آن بر حذر نمی دارند و بدکاران را معذور می شمارند و فسق هویدا شده و مردان 

به مردان کفایت کنند و زنان به زنان؛
و دیدی مؤمن دم می بندد و سخن او پذیرفته نمی آید و فاسق دروغ می گوید و دروغ و افترایش . ۳

را باز پس نمی زند؛
 و دیدی که کوچك، بزرگ را خوار می شمارد و پیوند خویشی گسسته می گردد؛. ۴
 و دیدی که با ستاینده فسق و فجور ملاطفت می شود و سخن او رد نمی شود و پسران خود را به . ۵

جای زنان قرار می دهند و زنان با زنان ازدواج می کنند و ستایش رو به فزونی نهاده و مرد ثروت 



491

مهدویت سین ششم

خویش را در غیر طاعت خدا خرج می کند و از این کار جلوگیری نمی شود و دستش را نمی گیرند؛
و دیدی که اگر کسی کوشش مؤمن را ببیند از آن بخدا پناه برد و همسایه، همسایه را بیازارد . ۶

بی هیچ مانعی؛
 و دیدی که آنان که از خدا نمی هراسند آشکارا می می نوشند و برای آن انجمن می کنند؛ . 7
و دیدی که آمر به معروف خوار است و فاسق نسبت بدان چه خدا دوست ندارد، توانمند است . 8

و ستوده؛
و دیدی قرآن دانان، خوار می شوند و هر که هم آنان را دوست می دارد خوار می گردند و راه خیر . 9

بسته شده است و راه شرّ و بدی باز است و در آن می روند و خانه خدا بی زائر مانده و فرمان ترك 
آن را می دهند و مرد می گوید آنچه را نمی کند؛ 

و دیدی وسیله زندگی مرد و زن از راه خودفروشی است؛. ۱۰
 و دیدی زنان انجمن می کنند)پارتی برای گناه تشکیل می دهند( چنان که مردان؛ . ۱۱
 و دیدی انسان توانگر گرامی تر است از انسان مؤمن و ربا پدیده ای است که بر آن عیب گرفته . ۱2

نمی شود و زنان را به زنا بستانند؛ 
 و مؤمن را دیدی که غمگین است و تحقیر شده و ذلیل، و دیدی که بدعت و زنا آشکار شده . ۱۳

است و مردم به گواه باطل اعتماد می کنند؛
 و دیدی که حلال حرام و حرام حلال، شمرده می شود؛. ۱۴
 و دیدی که حکم دین به رأی، معیّن می شود و قرآن و احکامش معطل مانده است و برای . ۱۵

جسارت به خدا و ارتکاب کار بد، مردم انتظار شب را نمی کشند؛
 و دیدی که مؤمن نمی تواند کارهای زشت را انکار کند مگر به قلبش؛. ۱۶
 و دیدی مال فراوانی در راه به خشم آوردن خدا خرج می شود و والیان و فرماندهان کافران را . ۱7

نزدیك خویش می سازند و اهل خیر را از خود دور می کنند و در حکومت رشوه می گیرند؛
 و دیدی فرمانروایی و گرفتن منصب به مزایده گذارده می شود؛ . ۱8
  و دیدی که مرد از کسب هرزگی زنش نان می خورد و این حقیقت را می داند و نگهش می دارد؛. ۱9
  و دیدی که زن بر شوهر خود تسلّط دارد و آنچه را شوهر نمی خواهد انجام می دهد و به شوهر . 2۰

خود خرجی و پول جیب می دهد؛
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  و دیدی که سوگند به خداوند عزّ و جلّ به ناحق فراوان شده؛ . 2۱
و دیدی که قمار بازی پدیدار گشته است و شراب آشکارا می فروشند و مانعی ندارد؛. 22
  و دیدی هر که ما را دوست دارد او را ناحق شمارند و گواهیش را نپذیرند؛. 2۳
  و دیدی که در گفتار ناحق با هم رقابت کنند؛ . 2۴
 و دیدی که قرآن و شنیدنش بر مردم گران است و شنیدن باطل بر مردم آسان؛. 2۵
  و دیدی همسایه از ترس زبان همسایه او را گرامی می دارد؛ . 2۶
 و دیدی حدود معطل شده و در آن بنا بر هوی و هوس عمل می شود؛. 27
  و دیدی که مساجد آراسته گشته است ]با نقّاشی و آب طلا کاری [؛. 28
  و دیدی که راستگوتر مردم در میان ایشان کسی است که افترا زند و دروغ گوید؛ . 29
 و دیدی شرّ پدیدار شد و هم سخن چینی و دیدی ستمگری شیوع یافت و غیبت را سخن . ۳۰

خوشمزه می شمارند و مردم بدان یکدیگر را مژده می دهند؛
 و دیدی به حج می روند و جهاد می طلبند، جز برای رضای خدا؛ . ۳۱
 و دیدی سلطان، مؤمن را به خاطر کافر خوار می کند و ویرانی بر آبادانی چیره می گردد و مردم . ۳2

از کم فروشی روزی می خورند و خونریزی را سبك و آسان می شمرند و مردم برای طلب دنیا 
ریاست طلبد و خود را به بد زبانی شهره کند، تا از او ترسند و امور بدو واگذار شود؛

 و دیدی نماز را خوار و سبك می شمارند و دیدی شخصی را که مال فراوان دارد، ولی از زمان . ۳۳
را  را نبش کنند و مخدوشش سازند و کفنش  نپرداخته است و قبر مرده  را  دارایی آن زکاتش 

بفروشند؛
  و دیدی که آشفتگی فراوان شده است و مرد شب کند در غفلت و خماری و بامداد کند در . ۳۴

مستی، و باکی ندارد که مردم در چه وضعی باشند؛
  و دیدی دل مردم سخت شده و دیدگانشان خشکیده و یاد خدا بر آنها گران است؛. ۳۵
 و دیدی حرام خوردن پدیدار شده است و در آن با یکدیگر رقابت می کنند؛ . ۳۶
 و دیدی  که نمازگزار برای خودنمایی به مردم نماز می خواند؛. ۳7
  و دیدی مسأله دان و فقیه دین جز برای دین مسأله می آموزد و دنیا و ریاست می جوید؛. ۳8
  و دیدی مردم به همراه کسی هستند که چیرگی دارد؛ . ۳9
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 و دیدی طالب حلال نکوهش و طالب حرام ستایش، می شود و بزرگش می دارند؛ . ۴۰
 و دیدی که در حرمین ]مکه و مدینه [ کاری می کنند که پسند خدا نیست و کسی جلویشان را . ۴۱

نگیرد و احدی میان آنها و کردار زشتشان مانع نشود؛
 و دیدی در حرمین ]مکه و مدینه [ اسباب لهو پدیدار شده است؛. ۴2
  و دیدی مردی که به حق سخن می گوید یا امر به معروف و نهی از منکر کند، در برابر کسی . ۴۳

نزد او برمی خیزد و وی را اندرز می دهد که: این تکلیف تو نیست؛ 
 و دیدی مردم با هم چشم و هم چشمی می کنند و به مردم بد اقتدا می کنند؛ . ۴۴
 و دیدی روش خیر و راه آن، تهی است و کسی از آن گذر نمی کند؛ . ۴۵
 و دیدی مرده را به باد مسخره می گیرند و کسی از او در هراس نمی افتد و در هر سال، شرّ و . ۴۶

بدعت پیش از سال گذشته می گردد؛ 
 و دیدی مردم و محافل جز از توانگران پیروی نمی کنند و دیدی به گدا چیزی می دهند، تا در . ۴7

برابر به او بخندند و برای جز خدا به او ترحّم می شود؛
 و دیدی نشانه های آسمانی هست، ولی کسی از آنها هراس نمی کند؛. ۴8
 و دیدی که مرد جز در راه خدا خرج بسیاری می کند و در راه اطاعت الهی از اندك دریغ می ورزد؛ . ۴9
 و دیدی ناسپاسی از پدر و مادر پدیدار شده است و پدر و مادر را به چشم کم می نگرند و در پیش . ۵۰

فرزند، از همه بدتر باشند و فرزندان از افتراء به آن دو، شاد گردند؛
 و دیدی شخصی به پدرش افترا می زند و بر پدر و مادر خود نفرین می فرستد و از مرگشان شاد . ۵۱

می شود؛ 
  و دیدی که با شراب به مداوای بیماری می پردازند و برای بیمار نسخه آن را می گیرند و از آن . ۵2

درمان می طلبند؛ 
 و دیدی مردم همه در ترك امر به معروف و نهی از منکر و ترك دینداری هماهنگ شده اند؛ . ۵۳
 و دیدی باد بر پرچم اهل نفاق می وزد و پرچم اهل حق، بی حرکت است؛ . ۵۴
 و دیدی در برابر گفتن اذان و خواندن نماز مزد می گیرند؛. ۵۵
 و دیدی مسجدها پر می شود از کسانی که از خدا نمی هراسند و در آنها برای غیبت و خوردن . ۵۶

گوشت اهل حق گرد می آیند و به وصف نوشابه های مست کننده می پردازند؛
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و دیدی که مال یتیم خور را به شایستگی می ستایند و قاضیان بر خلاف آنچه خدا امر کرده، . ۵7
حکم می کنند؛

  و دیدی بر سر منبرها به تقوا توصیه می شود ولی خود گوینده بدان عمل نمی کند؛. ۵8
  و دیدی نهایت همّ مردم شکم و فرج آنهاست و باکی از این ندارند که چه بخورند و با که . ۵9

همبستر شوند و دنیا را دیدی که به ایشان روی آورده است؛ 
 و دیدی که نشانه های حق و درستی پوسیده شده اند؛ . ۶۰

در این هنگام بر حذر باش و از درگاه خداوند سبحان نجات بخواه و بدان که مردم، گرفتار خشم 
خدایند و خداوند به آنها مهلت می دهد برای امری که با آنها خواهد کرد و تو مراقب خویش باش و 
بکوش تا خداوند عزّ و جل تو را بر خلاف روش  آنها ببیند و اگر عذابی برایشان فرستاد و تو در میان 
آنها قرار داشتی، به دریافت رحمت الهی شتافته ای و اگر از آنها جدا باشی آنان گرفتار عذاب شوند و 
تو از آنچه ایشان در آن اندرند، از جسارت بر خداوند عزّ و جلّ بیرون آمده ای و بدان که خداوند اجر 

نیکوکاران را تباه نمی کند و همانا که رحمت خدا به نیکوکاران نزدیك است.«1

3۷ : ،8 1. الکافي )ط - الإسلامیة(، ج
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وظايف دينی در آخرزمان

با توجه به نابسامانی فراوان دوره آخرزمان و آسیب های بیشمار دینی آن، ضرورت ایجاب می کند 
نسبت به آداب و اخلاق این دوره آموزشهای کافی را دیده باشیم؛ خداوند در این خصوص می فرماید:

لِحُونَ(۱
ْ

کُمْ تُف
َّ
عَل

َ
والله ل

ُ
ق ين آمنوا اِصْبِروا وَ صابِروا و رابِطوا وَ اتَّ

ّ
ها الذ )يا ايُّ

»ای اهل ایمان در کار دین صبور باشید و یکدیگر را به صبر و مقاومت سفارش کنید و مراقب کار 
دشمن بوده و خدا ترس باشید شاید رستگار شوید.«

کم وَ رابِطُوا  رائض وَ صابِروا عَدُوَّ
َ

حضرت باقر در تفسیر این آیه فرمودند: )اِصْبِروا عَلي أداءِ الف
ر(2

َ
إمامَکُمْ المُنْتَظ

یعنی »صبور باشید بر انجام واجبات و یکدیگر را به صبر و مقاومت در برابر دشمنان سفارش کنید 
و با امام منتظرتان )عهدتان را( محکم کنید.«

و یا در روایت دیگری از حضرت صادق در تفسیر همین آیه آمده است:
ةِ(۳ ی الئِمَّ

َ
ی المصائِبِ وَ رابِطُوا عَل

َ
ی الفرائِضِ وَ صابِروُا عَل

َ
)اِصْبِروا عَل

»یعنی صبور باشید بر انجام واجبات و در مقابل مشکلات و مصائب یکدیگر را به صبر و مقاومت 
سفارش کنید و با ائمه و پیشوایان دین )عهدتان را( محکم کنید. )و با امامتان پابرجا بمانید(«

در اينجا به معرّفی پانزده صفت از صفات اخلاقی که لازمه  شخص منتظر است و داشتن آنها 
برای نجات در دوره آخرزمان لازم است، می پردازيم:

۱. شناخت حجت خدا و امام عصر
اولین و مهم ترین وظیفه   ای که هر شیعه منتظر برعهده دارد، کسب معرفت نسبت به وجود مقدس 
امام و حجت زمان خویش است. این موضوع چنان اهمیتی دارد که در روایات بسیاری که شیعه و 
برخی از اهل سنّت از پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین نقل کرده   اند، چنین آمده است: 
ةً؛ هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ  مْ يَعْرِفْ إِمامَ زَمانِهِ ماتَ میتَةً جاهِلِیَّ

َ
»مَنْ ماتَ وَ ل

جاهلی مرده است«. 

1. سوره آل عمران / آیه 200
2. تفسیر البرهان ج2 ص149

3. تفسیر العیاشی، ج1، ص236، ح198
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میتَتُهُ 
َ

هُ إِمامٌ ف
َ
یْسَ ل

َ
در روایت دیگری، کلینی از امام محمد باقر چنین نقل می کند: مَنْ ماتَ وَ ل

رَ، وَ مَنْ ماتَ وَ هُوَ عارِفٌ لِامامِهِ  خَّ
َ
وْ تَأ

َ
مْرُ أ

َ ْ
ا ال

َ
مَ هذ دَّ

َ
هُ، تَق مْ يَضُرُّ

َ
ةً، وَ مَنْ ماتَ وَ هُوَ عارِفٌ لِامامِهِ ل میتَةً جاهِلِیَّ

سْطاطِهِ. 
ُ

قائِمِ فِی ف
ْ
کانَ کَمَنْ هُوَ مَعَ ال

هر کس در حالی   که امامی نداشته باشد، بمیرد، مردنش، مردن جاهلیت است و هر آن  که در 
حال شناختن امامش بمیرد، پیش  افتادن یا تأخیر این امر ]دولت آل محمد[، او را زیان نرساند 
و هر کس بمیرد در حالی   که امامش را شناخته، همچون کسی است که در خیمه قائم با آن 

حضرت باشد.

2.  ورع و رعايت محاسن اخلاقی
یَعْمَل بِالوَرَعِ وَ  مَحاسِنِ الخلاق وَ هُوَ 

َ
لیَنْظِر وَ ل

َ
هُ أنْ يَکونَ مِن أصْحابِ القائِمِ ف عن الصادق: )مَنْ سَرَّ

تُهَا  کُم ايَّ
َ
وا وَ انتَظِروا هَنیئا ل جِدُّ

َ
هُ مِنَ الاجرِ مِثلُ أجرِ مَن أدرَکَهُ ف

َ
إنْ ماتَ و قام القائمُ بَعْدَهُ کان ل

َ
مُنْتَظِرٌ ف

العِصابَةُ المرحومَةُ(

»هرکه دوست دارد از یاران قائم باشد، پس باید انتظار کشد و در حالی که منتظر است، پارسایی و 
اخلاق نیک را در پیش گیرد. اگر )با چنین حالتی( از دنیا برود و بعد از مرگ او،  قائم قیام کند همانند 
اجر کسی را دارد که قائم را درک کند. پس )در کار و عمل( بکوشید و منتظر باشید، گوارایتان باد ای 

جماعت مشمول رحمت.«
 
ً
مَّ أطْرَقَ مَلِیّا

ُ
تادِ بِیَدِهِ ث

َ
كُ فیها بِدينهِ کالخارِطٍ لِشَوكِ الق عن الصادق: )إنَّ لِصاحِبِ هذا الامرِ غِیبةً المُتَمَسِّ

كْ بِدِينهِ(۱ یَمتَسَّ
ْ
قِ اللهَ عَبْدٌ وَل یَتِّ

ْ
ل

َ
یبَةً ف

َ
 إنَّ لِصاحِبِ هذا الامرِ غ

َ
مَّ قال

ُ
ث

»صاحب این امر )امامت( غیبتی دارد که در آن روزگار، دیندار همانند کسی است که خار مغیلان را 
با دست خویش خرد کند. امام سپس، اندکی خاموش ماند و آن گاه فرمود: صاحب این امر را غیبتی 

است، پس باید که بنده از خدا بترسد و به دین خویش چنگ آویزد.«

1. الغیبه للنعماني: 11/169
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۳.  پرهیز از شکّاکیت و پیروی از راه ائمۀ پیشین
رُوا أسأل اللهَ 

َ
احْذ

َ
رْتُکُمْ ف

َّ
دْ حَذ

َ
سِکُم الشُکوكَ وَ  ق

ُ
وا عن أنْف

ُ
نْف

َ
كَّ والارتیاب وأ عن الصادق: )فإيّاکم و الشَّ

کم و إرشادَکُم(۱
َ

توفیق

»... پس هرگز در حق او شک و تردید به خود راه ندهید، از صفحۀ دل هرگونه شک و تردید را 
بزدائید. من شما را برحذر کردم، سخت از آن بپرهیزید، از خدا توفیق و راهنمایی تان را مسئلت 

می نمایم.«
أحِبَّ مَنْ کُنْتَ تُحِبُّ وَ أبْغِضْ مَنْ 

َ
 من آل محمّدٍ ف

ً
مْسَیْتَ لاتري فیه إماما

َ
عن الصادق: )إذا أصْبَحْتَ وَ أ

 وَ مَساءً(2
ً
کُنْتَ تُبْغِضُ وَ والِ مَنْ کُنْتَ  توالي وَانْتَظِر الفرجَ صَباحا

»اگر در زمانی قرار گرفتی که به امامی از آل محمد دست نیافتی، هر که را قبلًا دوست داشتی )از 
ائمه ی گذشته( دوست بدار و هر که را از دشمنانشان دشمن داشتی دشمن بدار و از هر که پیروی 

نمودی پیروی کن و هر صبح و شام در انتظار فرج باش.«

۴.  سفارش يکديگر به صبر
در  اکرم  پیامبر  مبارک  از وجود  اقبال  در کتاب  بن طاووس )قدس سره(  اجل علی  سید 
نازل شد و   خطبه ی روز غدیر این گونه آورده است: »سوره  والعصر درباره  حضرت علی
تفسیرش اینکه: )و( سوگند به پروردگار )عصر( قیامت که )همانا انسان در زیان است(: یعنی 
دشمنان آل محمد )مگر کسانی که ایمان آوردند( به ولایت ایشان )و کارهای خوب انجام 
دادند( به همدردی کردن با برادرانشان )و یکدیگر را به صبر سفارش دادند( در زمان غیبت 

غائبشان...«3
»منظور از سفارش کردن یکدیگر به صبر آن است که مؤمن به فرزندان و نوادگان و خاندان و عیال 
و عشیره و برادران دینی و دوستان خویش و سایر مؤمنین سفارش و امر به ایشان به حضرت قائم و 
صبر کردن در زمان غیبت آن حضرت بر طولانی شدن زمان غیبت و بر آنچه از آزار دشمنان و جفای 

دوستان و غیر اینها... می بینند به اینکه خوبیهای صبر را برایشان بازگوید و...«4

1. الغیبه للنعماني: 10/150
2. بحارالانوار، ج52 ص133

3. اقبال، 45۷
4. مکیال المکارم، ج2، ص418
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۵. پیراستگی از بدی ها و آراستگی به خوبی ها
الله  طِ 

َ
الناسَ في سَخ مْ أنَّ 

َ
وَاعْل جاةَ  النَّ الله عزّوجلّ  الي  بْ 

ُ
اطْل وَ  رٍ 

َ
حَذ ي 

َ
عَل کُنْ 

َ
الصّادق: )...ف قال 

یْهِ(
َ
 وَاجْتَهِد لِیَراكَ اللهُ عزوجل في خِلافِ مَا هُمْ عَل

ً
با

ّ
کُنْ  مُتَرَق

َ
هُمْ لِمْرٍ يُرادُبِهِمف

ْ
عزوجل وَ إنّما يُمْهِل

».... پس در این موقع بترسید و از خداوند متعال نجات را خواهان شوید و بدان که مردم در خشم و 
سخط الهی قرار گرفته اند و تنها خداوند آنها را مهلت می دهد به خاطر امری که اراده کرده برایشان و 
لذا در این هنگام آرزومند )ظهور و فرج( باش و تلاش کن برای اینکه خداوند عزوجل تو را در خلاف 

آنچیزی )آن اعمالی( که مردم بر آن هستند ببیند.«
وظیفه مهم ديگری که هر شیعه منتظر بر عهده دارد، پیراستن خود از ویژگی های ناپسند در 
نْ 

َ
هُ أ آخرزمان و آراستن خود به اخلاق نیکوست. در روایتی از امام صادق آمده است: مَنْ سَرَّ

خْلاقِ، وَ هُوَ مُنْتَظِرٌ.... هر کس دوست 
َ ْ
وَرَعِ وَ مَحاسِنِ ال

ْ
یَعْمَلْ بِال

ْ
یَنْتَظِرْ، وَ ل

ْ
ل

َ
قائِمِ، ف

ْ
صْحابِ ال

َ
يَکُونَ مِنْ أ

دارد از یاران حضرت قائم باشد، باید منتظر باشد و در این حال، به پرهیزکاری و اخلاق نیکو 
رفتار کند، در حالی که منتظر است.

امام عصر نیز با توجه به ناگهانی بودن امر ظهور، همه شیعیان را در زمان غیبت به انجام 
رُبُ بِهِ مِنْ 

ْ
یَعْمَلْ کُلُّ امْرِی ءٍ مِنْکُمْ بِما يَق

ْ
ل

َ
اعمال پسندیده و دوری از اعمال ناپسند فرا خوانده است: ف

عُهُ تَوْبَةٌ وَ لا يُنْجیهِ مِنْ 
َ

جاءَةٌ حینَ لاتَنْف
ُ

مْرَنا بَغْتَةٌ ف
َ
إِنَّ أ

َ
طِنا، ف

َ
بْ ما يُدْنیهِ مِنْ کَرَاهَتِنا وَ سَخ تِنا وَ لیَتَجَنَّ مَحَبَّ

عِقابِنا نَدَمٌ عَلی حَوْبَةٍ. 

پس هر یک از شما باید آنچه را موجب دوستی ما می شود، پیشه خود سازد و از هر آنچه موجب خشم 
و ناخشنودی ما می گردد، دوری گزیند؛ زیرا فرمان ما به یکباره و ناگهانی فرا می رسد و در آن زمان، 
توبه و بازگشت برای کسی سودی ندارد و پشیمانی از گناه، کسی را از کیفر ما نجات نمی بخشد.
تهذیب نفس و دوری گزیدن از گناهان و کردار ناشایست، به عنوان یکی از وظایف منتظران در 
ناحیه مقدسه حضرت صاحب   الامر  از  توقیع شریفی که  دارد که در  اهمیتی  عصر غیبت، چنان 
خطاب به شیخ مفید )ره( صادر گشته، کردار ناشایست و گناهانی که از شیعیان آن حضرت سر 
می زند، یکی از اسباب یا تنها سبب طولانی شدن غیبت و دوری شیعیان از لقای آن بدر منیر شمرده 
صِلُ بِنا مِمّا نُکْرِهُهُ وَ لانُؤْثِرُهُ مِنْهُمْ. … پس تنها چیزی که ما را   ما يَتَّ

ّ
ما يَحْبِسُنا عَنْهُمْ إِلا

َ
شده است… ف

از آنان )شیعیان( پوشیده می دارد، همانا چیزهای ناخوشایندی است که از ایشان به ما می رسد و 
خوشایند ما نیست و از آنان انتظار نمی رود.
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باید توجه داشت تنها زمانی می توانیم خود را منتظر امام عدالت گستر و پیرو او بدانیم که در زندگی 
 فردی و اجتماعی خویش، راه و روش مورد نظر او را اجرا کنیم، چنان که در نامه امیرمؤمنان علی
تَدِی بِهِ وَ يَسْتَضیءُ 

ْ
مُومٍ إِماما يَق

ْ
لا وَ إِنَّ لِکُلِّ مَأ

َ
خطاب به عثمان بن حنیف، فرماندار بصره آمده است: أ

دِرُونَ عَلی 
ْ

کُمْ لا تَق لا وَ إِنَّ
َ
رْصَیْهِ. أ

ُ
دِ اکْتَفی مِنْ دُنْیاهُ بِطِمْرَيْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِق

َ
لا وَ إنَّ إمامَکُمْ ق

َ
مِهِ، أ

ْ
بِنُورِ عِل

ةٍ وَ سَدَادٍ....
َّ

ذلِکَ، وَ لکِنْ أعِیُنُونی بِوَرَعٍ وَ اجْتِهادٍ، وَ عِف

گاه باش که هر پیروی را پیشوایی است که به او اقتدا کند و از نور دانش او روشنی جوید. بدان   آ
که پیشوای شما از دنیای خود به دو جامه فرسوده بسنده کرده و دو قرص نان را خوردنی خویش 
ساخته است. بدانید که شما چنین نتوانید کرد، ولی مرا به پارسایی و کوشیدن و پاکدامنی و درستی 

ورزیدن یاری کنید.

۶.  اختیار گمنامی و پرهیز از شهرت کاذب و حفظ زبان
۱)

ً
ونَ بِهِ أبدا صُّ

ُ
مْرٌ تَخ

َ
هُ لايُصیبُکُمْ أ إنَّ

َ
زَمُوا بُیُوتَکُمْ ف

ْ
سِنَتِکُمْ وَ ال

ْ
وا أل

ُّ
عن الصادق: )کُف

»)در دوران غیبت( زبانهای خود را حفظ کنید، در خانه های خود بمانید )مگر به ضرورت( تا آنکه 
حادثه ای )که برای دیگران پیش می آید به واسطه ی گناه کردنشان در جامعه( برای شما پیش نیاید.

مَنْ أدْرَكَ ذلك 
َ

جُور ف
ُ

بَیْنَ العَجزِ و الف جُلُ  رُ فیه الرَّ یِّ
َ

ي النّاس زَمانٌ، يُخ
َ
)سَیَأتي عَل  : النبي  عن 

جُور(2
ُ

ي الف
َ
تَرِ العَجْزَ عَل

ْ
یَخ

ْ
ل

َ
مانَ  ف الزَّ

»برای مردم زمانی می رسد که انسان میان ناتوانی و تبه کاری مخیّر می شود، هر کس چنین زمانی 
را درک کند، باید ناتوانی را بر فساد و تباهی برگزیند.«

7. زمینه سازی ظهور
۳) ئونَ لِلمَهدِيِّ یُوَطِّ

َ
قال رسول الله : )يَخرُجُ ناسٌ مِنَ المَشرِقِ ف

»از مشرق زمین، مردمی قیام می کنند و زمینه را برای )ظهور( مهدی آماده می سازند«

1. الکافي: 13/225/2
2. نهج الفصاحه / 3۷2/2

3. کشف الغمه: 26۷/3



کسکول هشت سینش

500

8. ذکر کثیر و عبادت
ذِکْرُهُ أکبر 

َ
 ف

ً
کُرُو الله کثیرا

ْ
وا صوامِعَکم بُیُوتَکم و عَضُوا علي مثل جمرِ الغضا وَ اذ

ُ
خِذ قال علی: )وَاتَّ

مُونَ(۱
َ
وْ کُنْتُمْ تَعْل

َ
ل

گداخته  آتش  در  که  کسی  همانند  دهید،  قرار  خود  مسکن  را،  خود  محقّر  »خانه های 
می سوزد، دندان روی جگر بگذارید و خدا را بسیار زیاد یاد کنید که یاد خدا بزرگترین پناهگاه 

است اگر بدانید«

9. گرفتن معارف دين از دين شناسان امین و رجوع به علماء
یْکُم وَ أنا 

َ
تي عَل هُم حُجَّ انَّ

َ
رجِعُوا فیها الي رُواةِ حَديثِنا ف

ْ
ا

َ
 الواقِعَةُ ف

ُ
قال المهدیّ : )و امّا الحَوادث

یْهِم(2
َ
ةُ اللهِ عَل حُجَّ

)و امّا دربارۀ اتفاقات مهم، به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما هستند 
و من نیز حجت خدا بر آنها هستم.(

ابین 
ّ

یْه وَ الذ
َ
ینَ عَل

ّ
یْبَةِ قائِمنا مِنَ العلماءِ الدّاعینِ إلیه و الدّال

َ
وْلا مَنْ يَبْقي بَعْدَ غ

َ
    قال الهادی : )ل

عَنْ دينه بِحُجَجِ الله تعالي والمنقذين لِضُعَفاء وعباد الله مِنْ شِباكِ إبلیس ـ لعنة الله ـ وَ مَرْدَتِهِ و مِنْ فِخاخ 
وبِ ضُعفاءِ الشیعَةِ کَما يُمْسِكُ 

ُ
ل

ُ
ةَ ق زِمَّ

َ
هُمْ يُمْسِکُونَ ا  ارتَدَّ عَنْ دِينِ الله تعالي وَلکِنَّ

ّ
واصب لما أحَدٌ إلا النَّ

ضَلون عِنْدَالله عزّوجّل(۳
ْ

فِینَةِ سُکّانَها اولئك هُمُ الف صاحبُ السَّ

»در زمان غیبت قائم ما، اگر نبودند دانشمندانی که مردم را به سوی خدا دعوت کنند و به طرف 
را  بندگان مستضعف  او دفاع کنند و دست  آیین  از  الهی  براهین  و  با دلائل  و  نمایند  او راهنمایی 
بگیرند و آنها را از دامهای شیطان و شبکه های ناصبیان ) دشمنان سر سخت اهلبیت( نجات دهند، 
دلهای  رشته ی  دانشمندان  آن  اما  مرتد می شد،  دین خدا  از  اینکه  مگر  نمی ماند  باقی  هیچ کس 
ضعفای شیعه را می گیرند، همچنان که ناخدای کشتی، سُکّان کشتی را می گیرد. آنهایند که در نزد 

خدای عزّو جلّ از هر طبقه ای برترند.«

1. بحار الانوار / ج52/ص 26۷
2. کمال الدین و تمام النّعمة/ج2/ص238

3. محجة البیضاء ج1/ ص32
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۱۰. آمادگی نظامی
 فاِنَّ الله تعالی إذ عَلِمَ ذلک من نیّةٍ رجوتُ 

ً
و سَهما

َ
نّ أحدُکُم لِخروجِ القائِمِ وَ ل قال الصّادق: )لِیُعِدَّ

لِن يَنسیء فی عُمرِهِ(۱

»هر یک از شما برای خروج حضرت قائم ]سلاحی[ مهیا کند هر چند که یک تیر باشد، که 
خدای تعالی هر گاه چنین نیتی در او ببیند امیدوارم عمرش را طولانی کند.«

آمادگی نظامی و قدرتمند بودن از جمله واجب ترین وظایف شیعیان در عصر غیبت و آخر زمان 
است، زیرا شیعه در این دوره به دنبال بسترسازی برای ظهور و مقابله با فرهنگ کفر و ستم و دفاع 
از مظلومین عالم است و بدون شک در این مسیر ظالمان و دین ستیزان بسیاری را پیش رو دارد 
که اگر توان دفاع از خود را در مقابل این دشمنان نداشته باشد، محکوم به فناست. آمادگی نظامی 
بیشتر وظیفه ای حکومتی است و شیعیان وظیفه دارند با توانایی هایی که در ظرفیت حکومت وجود 
ً حکومتی قدرتمند تشکیل دهند و ثانیاً با قدرت افزایی و افزایش توان دفاعی خود، جلوی 

دارد، اولا
تعّرض دشمنان به سرزمین خود را بگیرند و در حدّ توان از دیگر ستمدیدگان جهان دفاع کنند تا روزی 
که آن عدالت گستر جهان؛ حضرت مهدی ظهور کند و ریشه همه دشمنان دین و انسانیت را 

از زمین برکند.

1. غیبت نعماني / 1۷3
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۱۱. تقیه
هُ: يابن رسول الله إلي مَتي؟ 

َ
قِیلَ ل

َ
قیّه، ف کُمْ بِالتَّ

َ
قال الرضا : )إنَّ أکْرَمَکُمْ عندَالله أتْقاکُمْ وَ أعْمَل

یْسَ مِنّا.(۱
َ
ل

َ
بلَ خُروجِ قائِمِنا ف

َ
قِیّةَ ق مَنْ تَرَكَ التَّ

َ
قال: إلي يَومِ الوقتِ المَعلومِ وَ هُوَ يَوْمُ خُرُوجِ قائِمنا ف

»همانا گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین وپایبندترین شما به تقیه است. عرض شد: ای پسر 
پیامبر خدا! تا کی؟ فرمود: تا روزگار آن زمان معین و آن روزگار قیام قائم ماست. پس هر که پیش از 

قیام قائم ما تقیه را ترک کند از ما نیست.«
ولئِكَ 

ُ
دْ أ

َ
تَق

ْ
مْ يُف

َ
مْ يُعْرَف وَ إنْ غابَ ل

َ
 کُلُّ مؤمنٍ نُوَمَةٍ إنْ شَهِدَ ل

ّ
قال علي : )وَ ذلِكَ زَمانٌ لايَنْجُو فیه إلا

هُمْ أبوابَ رَحْمَتِهِ وَ 
َ
تَحُ اللهُ ل

ْ
ر اولئكَ يَف

ُ
یسُوا بالمسايیح وَ لا المذايیع البُذ

َ
ري ل مَصابِیحُ الهُدَي و أعْلامُ السُّ

 الناءُ بِمَا فیه ...(2
ٌ
ا

َ
أ فیه السْلامُ کَما يَکْف

َ
یْکُمْ زَمانٌ يُکْف

َ
هَا الناس سَیَأتي عَل مَتِهِ. أيُّ

ْ
يَکْشِفُ عَنْهُمْ ضرّاءَ نِق

»و آن زمانی است که در آن نجات نمی یابد مگر هر مؤمن بی نام و نشان که اگر ]در مجالس[ 
حضور یابد شناخته نشود و هر گاه غایب باشد درجستجویش بر نیایند، اینان چراغهای هدایت و 
روشنگران راه شب روانند، که به فتنه و فساد و سخن چینی در میان مردم آمدو شد نکنند و دهان به 
غیبت گویی از مردم و یاوه گویی نگشایند، برای آنان خداوند درهای رحمتش را باز می کند و از ایشان 
سختی عذابش را بر طرف می نماید. ای مردم؛ زمانی بر شما خواهد رسید که اسلام در آن واژگون 

می شود همچنان که ظرف واژگون گردد و آنچه در آن است بریزد....«

۱2. دعا
مٍ يُري وَ لا إمامِ هُديً، لا يَنْجو 

َ
ونَ بِلا عَل

ُ
تَبْق

َ
قال الصّادق - لابْنِ سِنانٍ-: )سَتُصیبُکُم شُبْهَةٌ ف

بَ 
ِّ
: »يا اللهُ يا رحمانُ يا رحیمُ يا مقل

ُ
: تقول

َ
 مَنْ دَعا بِدُعاءِ الغَريقِ. قلتُ: و کیفَ دُعاءُ الغَريقِ؟ قال

ّ
مِنْها إلا

لبي علي دينِكَ! فقال: إنَّ الله 
َ
تْ ق بِّ

َ
بَ القلوبِ و البصارِ ث

ِّ
بي عَلي دِينِكَ«. فقلتُ: يا مقل

ْ
ل

َ
تْ ق بِّ

َ
وبِ ث

ُ
ل

ُ
الق

بي عَلي ديِنِكَ.(۳
ْ
ل

َ
تْ ق بِّ

َ
بَ القلوبِ ث

ِّ
: يا مُقل

ُ
لْ کما أقول

ُ
بُ القلوب و البصار، ولکنْ ق

ِّ
ل

َ
عزوجلّ مُق

حضرت صادق خطاب به ابن سنان فرمودند:
به زودی در شبهه ای خواهید افتاد و بدون نشانه ای نمایان و امامی رهنما خواهید ماند. از این 

1. إعلام الوري،408.
2. نهج البلاغه ، خطبه 103، فیض 291. 

3. البحار/ ج۷3/149/52
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شبهه رهایی نیابد مگر آن کس که دعای غريق را بخواند. عرض کردم دعای غریق چگونه است؟ 
فرمود: می گویی: خدایا! بخشایشگرا! مهربانا! ای دگرگون ساز دلها! دل مرا بر دینت استوار گردان. 
عرض کردم ای دگرگون ساز دلها و اندیشه ها! دل مرا بر دینت استوار گردان. فرمود: البتّه خدای 
عزوجل دگرگون کنندۀ دلها و اندیشه هاست، امّا تو همان بگو که من می گویم: ای دگرگون ساز 

دلها! دل مرا بر دينت استوار ساز.

همچنین از سیّد بن طاووس دعايی در ضمن حديث غیبت حضرت مهدی)ارواحنا له الفداء( 
نقل شده که به ذکر آن می پردازيم.

راوی می گوید عرض کردم: شیعیانت چکار کنند؟ فرمود: بر شما باد بر دعا کردن و انتظار فرج 
کشیدن تا آنجا که می گوید: عرضه داشتم: به چه چیزی دعا کنیم؟ فرمود: می گویی: 

تَني وُلاةَ أمْرِكَ 
ْ

ف كَ وَ عَرَّ تَني نَبِیَّ
ْ

ف تَني مَلائِکَتَكَ وَ عَرَّ
ْ

ف كَ وَ عَرَّ
َ
تَني رَسُول

ْ
ف سَكَ وَ عَرَّ

ْ
تَنْي نَف

ْ
ف )أللهُمَّ أنْتَ عَرَّ

 
ْ
بي بَعْدَ إذ

ْ
ل

َ
 ق

ْ
ولیائك وَ لا تُزِغ

َ
بْني عَنْ مَنازِلِ أ یْتَ أللهُمَّ لاتُغَیِّ

َ
 ما وَق

ّ
عْطَیْتَ وَ لا أوقي إلا

َ
 ما أ

ّ
 إلا

ُ
أللهُمَّ لا آخُذ

رَضْتَ طاعَتَهُ(۱
َ

هَدَيْتَني أللهُمَّ اِهْدِني لِوِلايَةِ مَنْ ف

»بار خدایا! تو خودت و فرستاده ات و فرشتگانت و پیغمبرت و والیان أمرت را به من شناسانیدی، بار 
خدایا من نگیرم جز آنچه تو عطا کنی و هیچ نگهدارنده ای جز تو برایم نیست، بار خدایا! مرا از منازل 
دوستانت دور مگردان و دلم را پس از آن که هدایت کرده ای منحرف منما، بار خدایا! مرا به ولایت 

کسی که اطاعتش را بر من واجب ساخته ای هدایت فرمای.«

۱۳. مراجعه به کتب دانشمندان امین و اصیل
 کُتُبَکَ بَنِیکَ 

ْ
أورِث

َ
إن مِتَّ ف

َ
 عِلمَکَ فی إخوانِکَ، ف

َّ
کْتُبْ و بُث

ُ
لِ بن عُمَرـ: )ا قال الصّادق للمُفَضَّ

 بِکُتُبِهِم.(2
ّ

ی النّاسِ زَمانُ هَرجٍ لايَأنَسُون فیه إلا
َ
هُ يَأتی عَل إنَّ

َ
ف

امام صادق به مفضل بن عمر فرمود: »بنویس و دانش خود را در میان برادرانت منتشر کن و 
چون )خواستی( بمیری، آن را به پسرانت میراث بده، زیرا بر مردم، زمانه ای پرآشوب می رسد« که در 

آن زمان جز با کتابهایشان همدم نشوند.

1. مهج الدعوات/ 332
2. الکافی، 11/52/1
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۱۴. همکاری بین شیعیان و حديث شناسی
تُذيعوا . ۱ وَ لا  نا،  وا سِرَّ تَبُثُّ وَ لا  قیرکُِمْ 

َ
کُمْ عَلي ف نِیُّ

َ
وَلِیُعَدِّ غ کُم 

َ
ا شَديدُکُم ضَعیف وِّ

َ
)لِیُق  :الباقر قال 

وا 
ُ

قِف
َ

 ف
ّ
ذوا بِهِ و إِلا

ُ
خ

َ
 أو شاهِدَينِ مِن کِتابِ اللهِ ف

ً
یْهِ شاهِدا

َ
وَجَدتُمْ عَل

َ
 ف

ٌ
أمرَنا وَ إذا جاءَکُم عَنّا حَديث

جرِ الصّائِمِ القائِم وَ مَنْ 
َ
هُ مِثلُ أ

َ
مرِ ل

َ
وا أنَّ المُنْتَظِرَ لهذا ل

َ
کُمْ. وَاعْمل

َ
ینا حَتّي يَسْتَبینَ ل

َ
وهُ إل مَّ رُدُّ

ُ
عِندَهُ ث

هُ مِثْلُ 
َ
تِلَ مَعَ قائِمِنا کان ل

ُ
 وَ مَنْ ق

ً
هُ مِثْلُ أجرِ عِشْرينَ شَهیدا

َ
نا کانَ ل تَلَ عَدوَّ

َ
ق

َ
رَجَ مَعَهُ ف

َ
خ

َ
أدْرَكَ قائِمَنَا ف

۱).
ً
أجرِخَمْسَةِ وَ عِشرينَ شهیدا

»باید که توانمندان شما ضعیفانتان را تقویت کنند و ثروتمندان شما فقیرانتان را یاری رسانند و سرّ 
ما )اهل بیت( را افشاء نکنید و امر ما را برملا ننمایید و هر گاه حدیثی از جانب ما به شما رسید که 
بر آن یک یا دو شاهد از قرآن یافتید پس آن را قبول کنید و گرنه )از عمل به آن( توقف نمایید و آن 
را به ما برگردانید )و در قبول یا ردّ آن سخنی نگویید( تا اینکه حقیقت آن برایتان آشکار شود و بدانید 
که برای منتظر این امر )فرج امام عصر( ثواب روزه دار شب زنده دار ثبت می گردد و هر کس 
قائم ما را درک کند و به همراه او خارج شود )برای نبرد( و دشمن ما را بکشد، برایش مانند پاداش 
بیست شهید منظور می گردد و هر کس همراه قائم ما بجنگد برایش همچون اجر بیست و پنج شهید 

منظور خواهد شد.«

۱۵. مسئولیت پذيری نسبت به شیعیان
رينَ في جَهْلِهِمْ السراء  طِعینَ عَنْ إمامِهِم المتحیِّ

َ
لَ بأيتامِ آلِ محمّدٍ المُنْق

َّ
قال الجواد: مَنْ تَکَف

هَرَ 
َ
هم مِنْهُم وَ أخرَجَهُم مِن حیرَتِهِم وَ ق

َ
ذ

َ
اسْتَنق

َ
يدي النواصب مِن أعدِائنا ف

َ
يدي شَیاطینِهِمْ وَ في أ

َ
في أ

ی العِبادِ 
َ
تِهِمْ لِیفضلون عِندَ اللهِ تَعالی عَل ئِمَّ

َ
هِم وَ دلیلِ أ هرِ النّاصِبینَ بِحُجَجِ رَبِّ

َ
یاطینَ بِرَدِّ وساوِسِهم وَ ق الشَّ

ضلِهِم 
َ

ماءِ وَ ف ی السَّ
َ
ی الرضِ وَ العَرشِ وَ الکُرسِیِّ وَ الحُجُبِ عَل

َ
ماءِ عَل ضلِ السَّ

َ
بِأفضَلِ المَواقِعِ بِأکثَرِ مِن ف

ماءِ.2 ی أخفی کَوکَبٍ فی السَّ
َ
ةَ البَدرِ عَل

َ
یل

َ
مَرِ ل

َ
ضلِ الق

َ
ا العابِدِ کَف

َ
عَلی هذ

همانا کسی که متکفل ایتام آل محمد شود، آنانکه که از امامشان جدا شده و در جهل خود 
سرگردان مانده و در دست شیاطین شان و ناصبیان از دشمنانمان اسیر گشته اند، پس آنان را از 
چنگال شیاطین و دشمنان ما نجات داده و از حیرتشان بیرون برد و شیاطین را با ردّ وسوسه هایشان 
سرکوب نموده و ناصبیان را با دلایل پروردگارشان و دلیل امامانشان مقهور سازد. چنین کسانی نزد 

1. امالي الطوسي 232/ 410/ بشارة المصطفي؛113
2. بحارالانوار ج2/ ص6
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خداوند به بلندترین جایگاه از بندگان برتری یابند، بیش از فضیلت آسمان بر زمین و بیش از فضیلت 
عرش و کرسی و حُجُب بر آسمان و برتریِ آنها بر  عابد همچون امتیاز ماه شب چهارده بر مخفی ترین 

ستاره در آسمان می باشد.«1
آخرزمان  دوره  در   بیت اهل  پناه  بی  دوستداران  و  شیعیان  به  نسبت  پذيری  مسئولیت 
وظیفه ای است که بویژه در این دوره، عاشقان امام زمان باید نسبت بدان اهتمام ورزند و بدانند 
که آن حضرت چقدر به کسانی که خدمتگزار شیعیان هستند، عنایت دارند. برخی گمان میکنند 
 و گره گشایی از مشکلات آنها می توانند به امام زمان بدون توجه به دوستداران اهل بیت
برسند؛ این خیال باطل به خاطر نشناختن ولایت و امامت است. نارضایتی دوستان اهل بیت سدِّ 
بزرگی در راه رسیدن به این خانواده است و بسیار عجیب است برخی با وجودی که حق الناس بر 
ت و زيارات و عزاداری 

ّ
گردن دارند و دوستان اهل بیت را رنجانده اند، انتظار دارند توسلا

آنها قبول شود و از جانب اهل بیت جوابی دريافت کنند. داستان علی بن يقطین که از 
دوستداران امام کاظم♠ بود، تکلیف اين مسأله را به خوبی روشن می کند.

روزی یکی از مؤمنین به نام ابراهیم جمّال خواست نزد وزیر هارون الرّشید، یعنی علی بن یقطین  
ایّام ذی   ، آن  از  پس  ورزید.  امتناع  ابراهیم  با  و ملاقات  پذیرش  از  یقطین  بن  علی  ولیکن  برود؛ 
الحجّه فرا رسید و علی بن یقطین جهت انجام مناسک حجّ، عازم مدینه منوّره و مکّه معظّمه گردید. 
هنگامی که به مدینه رسید، خواست به زیارت و ملاقات حضرت ابوالحسن؛ امام موسی کاظم علیه 
السلام شرفیاب شود، همین که جلوی منزل حضرت رسید و اجازه ورود خواست ، امام علیه السلام 
از پذیرش و ملاقات با او امتناع ورزید. روز دوّم نیز علی بن یقطین آمد و اجازه ورود خواست؛ ولی 

حضرت باز هم نپذیرفت.
پس به غلام حضرت گفت: به مولایم بگو که من از علاقه مندان مخلص شما هستم و این همه 

راه را برای زیارت شما آمده ام ، گناه و خلاف من چیست ، که مرا نمی پذیری ؟
هنگامی که غلام ، گفته علی بن یقطین را برای امام کاظم علیه السلام بازگو کرد، آن حضرت 
را  او  تو دل  و  نپذیرفتی  را  ابراهیم جمّال شتر چران  با  پیغام فرشتاد: چون ملاقات  برایش چنین 
شکستی و ناامیدش کردی و او از تو آزرده خاطر بازگشت. بايد بدانی که خداوند هم اعمال تو را 

مقبول درگاهش قرار نخواهد داد؛ مگر آن که ابراهیم جمّال از تو راضی و خوشنود گردد. 

1. انتظار و وظایف منتظران، مهدی نیلی پور.
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علیّ بن یقطین به غلام گفت: به مولایم بگو: در این موقعیّت چگونه ابراهیم را پیدا کنم ؟ من در 
شهر مدینه هستم و او در شهر کوفه می باشد. حضرت فرمود: هنگامی که شب فرا رسید، بدون آن 
که کسی مطّلع شود، تنها به قبرستان بقیع برو، آن جا شتری آماده است ، سوار آن شو و به کوفه برو. 
علی بن یقطین طبق فرمان حضرت ، شبانه وارد قبرستان بقیع شد و سوار بر شتر گردید و عازم کوفه 
شد؛ و در یک لحظه با طیّ الارض به شهر کوفه رسید و خود را جلوی درب منزل ابراهیم جمّال دید، 
پس درب منزل را کوبید و گفت ، من علی بن یقطین هستم. ابراهیم جمّال از درون خانه گفت: علی 

بن یقطین را با من چه کار است ؟ و برای چه این جا آمده است ؟
علیّ بن یقطین پاسخ داد: موضوع بسیار مهمّ است و آن قدر اصرار ورزید تا آن که ابراهیم آمد و 
درب منزل را گشود و علی، وارد منزل شد. همین که علی بن یقطین وارد منزل ابراهیم گردید ، اظهار 
داشت: امام و مولایم ، حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام از ملاقات با من خودداری نمود؛ 
مگر آن که تو از من راضی شوی و مرا مورد عفو و بخشش خود قرار بدهی. ابراهیم ساربان گفت: 
خداوند از تو راضی باشد، علی پاسخ داد: رضایت خداوند نیز در خوشنودی تو است ، و سپس افزود: 
اگر تو از من ناراحت نیستی و می خواهی خوشحال برگردم ، باید پای خود را بر صورت من بگذاری .
و با اصرار فراوان ابراهیم تقاضای او را پذیرفت؛ و آن گاه علی روی زمین خوابید و ابراهیم پای خود 
را روی صورت او گذاشت؛ سپس جانب دیگر صورتش بر خاک نهاد و گفت: طرف دیگر صورتم را نیز 
پایمال کن و چون ابراهیم پای خود را بر صورت علی بن یقطین نهاد، علی به طور مکرّر می گفت: 
خدایا، تو شاهد و گواه باش. پس از آن ، از حضور ابراهیم خداحافظی نمود و چون به مدینه رسید 

و جلوی منزل امام موسی کاظم علیه السلام آمد، حضرت او را پذیرفت و به درون منزل راه یافت.1
 در صدد رسیدن به امام خويش باشد و مشتاق زيارت آن حضرت است، 

ً
امّا اگر کسی واقعا

بايد بداند راه وصال آن يار سفر کرده، به دست آوردن دل دوستداران امام زمان است؛ 
این مطلب علاوه بر آنکه مستندات و شواهد فراوانی در روایات دارد، در برخی تشرفات محضر امام 

زمان نیز به چشم می خورد، به عنوان نمونه چند تشرف با اين پیام نقل می شود.

1. بحارالا نوار، ج 48، ص 85.
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Ð تشرّف علی بن مهزيار
علی بن مهزيار اهوازی بیست مرتبه به قصد ملاقات امام زمان راهی مکه شد، ولی راه به 

جایی نبرد تا اینکه در خواب به او گفتند امسال نیز حج به جای آور که به مرادت می رسی.
علی می گوید: راهی شدم و چون به مکه مشرف شدم، در خلال طواف جوان زیبا رویی را دیدم 
و دلم متوجه او شد و به سویش رفتم. با او احوال پرسی کردم تا اینکه پرسید: علی بن مهزیار را 
می شناسی؟ گفتم: خودم هستم. گفت: خدا به تو اذن ملاقات داده است؛. شب هنگام به شعب 
بنی عامر بیا که مرا آنجا خواهی یافت. چون به شعب رسیدم او را دیدم و با او رهسپار شدم. کوههای 
عرفات را پشت سر گذاشتیم. چون از کوههای منا هم گذشتیم نزدیک اذان صبح شد. گفت: فرود 
آی و نماز شب بخوان. چون از نماز فارغ شدیم حرکت کردیم تا اینکه به جایی رسیدیم؛ خیمه ای 
نمایان شد. گفت: امید و آرزوی تو درون آن خیمه است. از شتر پیاده شدم و با او رفتم. ابتدا داخل 
خیمه رفت و آنگاه به من اذن دخول داده شد. چون وارد خیمه شدم چشمم به جمال امام زمان )عج( 
روشن شد. سیمایی زیبا و نورانی. سلام کردم و جوابی نیکو شنیدم. بی اختیار به سویش دویدم و خود 
را به دامن او افکندم و دست و پایش را بوسه باران کردم. قبل از اینکه از هجرش لب به گلایه باز 
کنم، فرمود: ای علی بن مهزیار، ما شب و روز منتظر تو بودیم، چرا اینقدر دیر نزد ما آمدی؟ عرضه 
داشتم: ای مولای من، کسی نبود مرا به سوی شما راهنمایی کند. حضرت فرمود: نه چنین نیست. 

آنگاه نگاهش را از من برگرفت و فرمود :

کُمْ النَْ؟«
َ
رٍ ل

ْ
يُّ عُذ

َ
أ

َ
ذِي بَیْنَکُمْ، ف

َّ
حِمَ ال طَعْتُمُ الرَّ

َ
مُؤْمِنِینَ وَ ق

ْ
اءِ ال

َ
ی ضُعَف

َ
رْتُمْ عَل   وَ تَجَبَّ

َ
مْوَال

َ ْ
رْتُمُ  ال کُمْ کَثَّ کِنَّ

َ
» وَ ل

شما سرگرم مال اندوزی شديد و بر نیازمندان مؤمن سخت گرفتید و با خويشان خود قطع 
ارتباط کرديد؛ اکنون چه عذری داريد؟

ای پسر مهزيار اگر برخی از شما برای برخی ديگر طلب آمورزش نمی کرديد، همه اهل زمین 
جز اندکی نابود می شدند.1  

542 : ،)1. دلائل الإمامة )ط - الحدیثة
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Ð تشرف پیرمرد قفل ساز 
یکی از علمای بزرگ به شوق زیارت امام زمان مدتها ریاضت می کشید و شبهای چهارشنبه 
پی درپی برای عبادت به مسجد سهله می رفت. رفته رفته حالتی معنوی در او پیدا شد و در یکی از این 
حالات به او گفتند: »تا به فلان شهر سفر نکنی، امام زمان را نبینی.« پس، به آن شهر سفر کرد 
و مشغول چلّه نشینی و عبادت شد تا اینکه در روز سی و هشتم به او گفتند: »اکنون امام زمان در 
بازار آهنگران، در مغازه پیرمرد قفل ساز نشسته اند، برخیز و خدمت ایشان مشرّف شو.« با اشتیاق راه 
افتاد تا به مغازه پیرمرد رسید و امام زمان را گرم صحبت با او یافت، امّا با اشاره حضرت سکوت کرد.
در این حال پیرزنی را دید که قفلی را برای فروش آورده و میگوید: برای رضای خدا این قفل را از 
من به مبلغ سه شاهی بخر. پیرمرد قفل را گرفت و بررسی کرد و گفت: این قفل سالم است و هشت 
شاهی ارزش دارد و هزینه ساخت کلید آن دو شاهی است. پیرزن گفت: نیازی به قفل ندارم، اگر آنرا 

به سه شاهی از من بخری، دعایتان میکنم.
پیرمرد گفت: تو مسلمانی و من هم مسلمانم؛ چرا مال مسلمان را ارزان بخرم. اگر بخواهم منفعت 

ببرم هفت شاهی می خرم، چون کاسبم و باید نفعی هم ببرم.
پیرزن گفت: هیچ يک از قفل سازان بازار حاضر نشد مبلغ سه شاهی اين قفل را از من بخرد؛ 
به آن عالم   پیرمرد قفل ساز، قفل را از پیرزن خريد. همین که پیرزن رفت، امام زمان
فرمودند: »اين گونه باشید تا ما خود به سراغ شما بیايیم؛ چله نشینی لازم نیست؛ من هر هفته 

به اين پیرمرد قفل ساز سر می زنم و حال او را می پرسم.«1                                     

1.  ملاقات با امام عصر، ص268.
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آيات شهادت در قرآن

یکی از برترین عبادات و فضیلتها از منظر قرآن شهادت است.
بررسي آیات شهادت نیازمند تحقیق مفصّلي است که در جای خود لازم است بدان پرداخته شود؛ 

با این حال تعدادي از موضوعات قرآنی درباره شهادت عبارت اند از:
شهادت زندگي جاویدان، )شهید فناناپذیر است.(1. 1

 جایگاه بلند شهیدان2 . 
 فلسفه شهادت3 . 

شهادت طلبي مانع سلطه پذیري4. ٤
زمینه هاي استقبال از شهادت5. 5
روح شهیدان، محرّك جهاد.6. ۶

شهادت در آينه احاديث
 فی سبیلِ الله.. ۱

ً
وقُ کُلِّ ذِی بِرّ ٍ بِرٌّ حتّی يُقتلَ الرّجُلُ شهیدا

َ
پیامبر اسلام فرمودند: ف

هر عمل نیکی، عملی نیکوتر از خود دارد مگر شهادت در راه خدا که نیکوتر عملی از آن وجود ندارد. 
)الخصال، ج 1، ص 8(

1. سوره هاي: بقره آیه 154، آل عمران آیات  15۷ و 158 و 168 و 169 و 1۷0 و 195، سوره حج آیات 58 و 59.
2. سوره هاي نساء آیات 69، ۷0، ۷۷.

3. سوره نساء آیات 95 تا 101.
4. سوره شعراء آیات 46 تا 51.

5. یس / آیات 26 تا 29 و محمد آیه 4.  سوره هاي: احزاب آیات 16 تا 2۷.
6. سوره یس آیات 26 تا 29.
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طرةِ دَمٍ فی  سبیلِ الله.. 2
َ
وجلَّ مِن ق طرةٍ أحَبُّ الیَ اللهِ عزَّ

َ
امام زين العابدين فرمودند: ما مِن ق

به زمین ریختن هیچ قطره ای نزد خدا، محبوب تر از قطرۀ خونی که در راه خدا ریخته شود، نیست. 
)وسائل، ج 11، ص 8(

ئاتِه.. ۳  مِن سَیِّ
ً
هُ اللهُ شَیئا

ْ
م يُعَرّف

َ
تِلَ فی  سَبیلِ اللهِ ل

ُ
امام جعفرصادق فرمودند: من ق

کسی که در راه خدا به شهادت برسد، خداوند او را بر هیچ یک از گناهانش مطلّع نخواهد ساخت. 
)وسائل، ج 11، ص ٩(

۴ ..
ً
ثوا ابناءَکُم مَجدا غزوا تُوَرِّ

ُ
امام جعفرصادق فرمودند: ا

با دشمن بجنگید که آقايی را بعد از خود برای فرزندانتان به جای خواهید گذاشت. 
)وسائل، ج 11، ص ٩(

جْوَدُ النّاسِ مَن جادَ بِنَفسِه وَ مالِهِ فی سبیل الله تعالی.. ۵
َ
امام جعفرصادق فرمودند: أ

سخاوتمندترین مردم آن کسی است که جان و مال خود را جوانمردانه در راه خدای متعال تقدیم نماید. 
)مستدرک، ج 11،  ص 8(

 حسناتِ المُجاهدينَ . ۶
ّ
پیامبرگرامی اسلام فرمودند: کُلُّ حسناتِ بنی آدَمَ تُحصِهَا الملئِکةُ اِلا

هُم يَعجِزونَ عن عِلمِ ثِوابِها. فاِنَّ

فرشتگان تعداد کل ثواب ها و حسنات آدمیان را می دانند، مگر ثواب مجاهدين که از شمار و 
میزان آنها ناتوان هستند. 

)مستدرک، ج 11، ص  1(

هُو . 7 اذا 
َ

ف یه 
َ
اِل يَمضون  المجاهدين«  »بابُ  ه 

َ
ل  

ُ
يُقال بابٌ  ةِ  لِلجَنَّ فرمودند:   جعفرصادق امام 
دونَ بِسیوُفِهم والجَمعُ فی المَوقِفِ.

ّ
لِ

َ
مَفتُوحٌ و هُم مُتَق

بهشت، دری دارد به نام »مجاهدين« که )فردا( مجاهدین با حمایل شمشیرهای خود به سوی آن 
که بر ایشان باز است، رهسپار می شوند در حالی که دیگر خلایق در محشر به سر می برند. 

)ثواب العمال، ص 1 ٤(

دْوَةٌ او رَوحَةٌ فی سبیل اللهِ خیرٌ مِنَ الدّنیا وَ مافیها.8. 
ُ

 پیامبرگرامی اسلام فرمودند: غ
يک بار در راه خدا به جبهه رفتن، از همه دنیا و آنچه در دنیاست بهتر و والاتر است. 

)مستدرک، ج 11، ص 1٤(
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لسِنَتِکُم فی  سبیلِ  الله.. 9
َ
سِکُم وَ ا

ُ
نف

َ
موالِکُم وَ ا

َ
مولی امیرالمؤمنین فرمودند: اللهُ اللهُ فی  الـجهادِ بأ

از خدا بترسید و با مال و جان و زبان خود در راه خدا مجاهدت نمائید. 
)نهج البلاغه، وصیت نامۀ ٤7(

مَ فی جَوفِ مُؤمنٍ.. ۱۰ بارُ فی  سبیل الله و دُخانُ جهنَّ
ُ

 پیامبرگرامی اسلام فرمودند: لايَجتَمِعُ غ
گرد و غبار جهاد در راه خدا با زبانه های آتش جهنم، هرگز اندرون مؤمن جمع نمی شوند. 

)الشهاب فی الحِکَمِ و الداب، ص ٦1(

هلِ الـجَنّةِ.. ۱۱
َ
وّادُ ا

ُ
پیامبرگرامی اسلام فرمودند: الـمُجاهدونَ فی  سبیلِ  اللهِ ق

مجاهدان در راه خدا رهبران اهل بهشت اند. 
)مستدرک،  ج 11، ص 18(

امام جعفرصادق فرمودند: بِانفاقِ الـمُهجِ يَصِلُ العَبدُ الی حَبیبِه.. ۱2

تنها با شهادت و ريختن خون بنده است که او به وصال )معبود و( محبوب خود خواهد رسید. 
)مستدرک،  ج 11، ص 1٤(

طَمَسَ . ۱۳
َ

 بِصحیفةِ سَیّئاتِه ف
ً
کا

َ
 اللهُ مَل

َ
نبی اعظم فرمودند: إذا خَرَج الغازی مِن عَتَبَةِ بابِه بَعَث

ئاتِهِ. سَیِّ

و  می فرستد  فرشته ای  خداوند  بیرون گذاشت،  از آستانۀ منزل خود قدم  مجاهد همین که 
گناهان پرونده اش را به کلی محو و پاک می نماید.

 )مستدرک، ج 11، ص  1(

عَداءِ.. ۱۴ ينِ و مِنهاجُ السُّ مولی امیرالمؤمنین فرمودند: الجِهادُ عِمادُ الدِّ

جهاد در راه خدا، استوانۀ دین و راه درخشان مردمان سعادتمند است. 
)شرح غرر، ج 1، ص 5٤ (

فضلُ مِن صَلاةٍ فی  بَیتِهِ . ۱۵
َ
 فی  سبیلِ  اللهِ ا

ً
پیامبرگرامی اسلام فرمودند: مُقامُ احدِکمِ يَوما

.
ً
سَبعینَ عاما

يک روز جهاد و پايمردی يک نفر از شما در راه خدا، از هفتاد سال نماز خواندن در خانۀ خود 
افضل و بالاتر است. 

)مستدرک، ج 11، ص 18(
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م يُقتَلْ ماتَ، إنّ . ۱۶
َ
یسَ عَنِ الـمَوْتِ مَحیدٌ وَ لا مَحیصٌ. مَن ل

َ
مولی امیرالمؤمنین فرمودند: ل

تلُ.
َ

لق
َ
فضَلَ الموتِ ا

َ
ا

از مرگ راه فرار و گریزی نیست، کسی که کشته نشود )بالاخره( خواهد مُرد، )آری( بهترین مرگها، 
کشته شدن در راه خداست. 

)سفینه، ج  ، ص  55( 

مّ . ۱7
ُ
نبیاءُ ث

َ
عُهُم: ال

ِّ
یُشَف

َ
ی اللهِ يومَ القیامةِ ف

َ
عونَ اِل

َ
ةٌ يَشف

َ
لاث

َ
امام جعفرصادق فرمودند: ث

ءُ.
َ
هَدا مَّ الشُّ

ُ
العلماءُ ث

سه گروه هستند که در روز قیامت شفاعت می کنند و خداوند شفاعت آنها را می پذیرد: اول 
انبیا، بعد علما و بعد شُهدا.   

)مستدرک، ج 11، ص ٠ (

هُ . ۱8
َ
 خَیرٌ ل

ً
 واحِدا

ً
پیامبرگرامی اسلام فرمودند: إنّ صَبرَ المُسلِمِ فی بَعضِ مَواطِن الجهادِ يَوما

ربعینَ سَنَةً.
َ
مِن عِبادَةِ ا

يک روز استقامت و پايداری مسلمان در میدانهای جهاد، برای او از چهل سال عبادت بهتر و 
والاتر است. 

)مستدرک، ج 11، ص 1 (
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گلستان شهدای اصفهان 
گلستان شهدای اصفهان در جنوب شرقی مزار تخت فولاد مجموعه ای از تکایای قدیمی همچون 
لسان الارض، مَلِک، بروجنی، کوهی و میر محمد صادقی را شامل می شود که بسیاری از مفاخر و 

مشاهیر علمی و هنری و ادبی در آن مدفون هستند.
پس از شهادت آیت الله شمس آبادی در فروردین 1355 و دفن ایشان در این بخش از تخت فولاد، 
شکل گیری گلستان شهدا رقم خورد و پس از آن با دفن شهدای انقلاب اسلامی گسترش یافت 
و با آغاز جنگ تحمیلی و شهادت شمار زیادی از جوانان و رزمندگان اصفهانی در طی این دوران و 
به ویژه در عملیات محّرم که در يک روز بیش از ۳7۰ شهید از اصفهان تشیع و در گلستان شهدا 
به خاک سپرده شدند، این بخش از تخت فولاد برای دفن شهدا در نظر گرفته شد از جمله این 
شهدا: آیت الله اشرفی اصفهانی؛ چهارمین شهید محراب، حجت السلام علی اکبر اژه ای و حجت 

الاسلام و المسلمین شیخ عبدالله میثمی است.
گلستان شهدا مدفن سرداران بنامی همچون حاج حسین خرازی، محمود شهبازی، اکبر آقابابایی، 
ترکان، سید حسن  احمد  نثاری،  افشار، عباسعلی جان  حاج احمد کاظمی، علی قوچانی، جلال 
بهشتی نژاد، مهرداد عزیزالهی، محمدرضا تورجی زاده، محمد علی خانعلی، محمدتقی طاهرزاده و 
بسیاری دیگر از شهدای برجسته انقلاب و مدافعین حرم و مدافعین سلامت است. این مزار مقدس، 
مدفن دلاور مردانی است که برخی از آنان پس از چند سال مجاهدت در جبهه های جنگ هشت 
ساله که توسط مزدوران پلید و جنایتکار استکبار جهانی بر ملت ایران تحمیل گشته بود، در برابر 

دشمن متجاوز از خاک ایران اسلامی دفاع کردند.

شهید سردار احمد کاظمی
یکی از فرماندهان دلاور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محسوب می شد و فرماندهی لشگر 8 
نجف را بر عهده داشت وی از سال ۷2 تا ۷6 فرمانده قرارگاه حمزه بود و از سال ۷6 تا ۷9 فرماندهی 
لشکر 14 امام حسین را بر عهده داشت. آن شهید دلیر در فاصله سالهای ۷9 تا 84 به عنوان 
فرمانده نیروی هوایی سپاه فعالیت می کرد و در سال 84 به فرماندهی نیروی زمینی سپاه منصوب 
شد. وی در دی ماه 84 در سانحه سقوط هواپیمای داسو فالکن 20 در نزدیکی ارومیه به همراه 

شماری از فرماندهان سپاه به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
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شهید محمود شهبازی دستجردی
آن شهید عزیز، فرمانده سپاه پاسداران استان همدان و جانشین فرمانده لشکر 2۷ محمّد رسول 
الله بود. محمود شهبازی در شامگاه دوم خرداد ماه 1361 در آستانه فتح خرمشهر در عملیات بیت 
المقدس در اثر اصابت خمپاره در سن 24 سالگی به فوز عظمای شهادت نائل گردید و مدفن آن 
شهید بزرگوار در گلستان شهدای اصفهان است. وی قلبی به وسعت عشق داشت و از این رو به تمام 
خوبی ها مهر می ورزید. قلبش را مهبط آیات و انوار قرآن و ایمان ساخته بود. روح متعبّد و با صفایش، 
بی اختیار هر کسی را مجذوب خود می کرد. لحن و کلام صمیمی و گرمش، به دوستان صفا و صافی 
می بخشید.در حل مشکلات دیگران کوشا بود و هرگز از بیت المال در امور شخصی استفاده نمی کرد.

شهید جلال افشار
آن شهید بزرگوار در ششم مهرماه 1335 در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. تا پایان 
دوره کارشناسی در رشته علوم دینی درس خواند. سال 1359 ازدواج کرد و صاحب یک فرزند دختر 
گردید. وی به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و 24 تیرماه 1361 با سمت مربی عقیدتی سیاسی 

در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شکم شهید شد.
روزی حضرت آیت الله بهاالدینی وارد جلسه ای شدند و فرمودند در بین شما یکی از سربازان امام 
زمان حضور دارد و به زودی از میان شما می رود، بعدها که جلال افشار شهید شد، عکسش را بردند 
خدمت آقا، آیت الله بهاالدینی بی اختیار بسیار گریستند و فرمودند: امام زمان از من یک سرباز 
خواستند، من هم آقای افشار را معرفی کردم، اشک من اشک شوق است. این را بدانید جلال، ذاکر 
قریب البکاء است. شهید افشار، شهید والامقامی است که ذکرش همیشه چنین بود: ای مردم، 
دنیا ارزش ندارد، بی جهت آخرتمان را خراب نکنیم، آخرش همه ما را می گذارند در یک وجب جا، 
آنجاست که باید جواب یک ذره مال حرام را بدهیم. آن شهید بزرگوار هنگام خواندن دعای توسل با 

امام زمان چنین راز و نیاز می کرد:

بهشــت را فروختــم بــه نیمــی از نــگاه توبیــا بیــا کــه ســوختم ز هجر روی مــاه تو

بــدان امید زنده ام که باشــم از ســپاه تواگر نیســت بــاورت بیا که رو بــه رو کنم
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ت سین هفتم شهاد

سردار شهید حاج حسین خرازی
آن شهید بزرگوار، فرمانده لشکر 14 امام حسین را بر عهده داشت. وی در طول جنگ ایران 
و رژیم بعثی عراق، در عملیات های طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، والفجر4، 
بدر و والفجر 8 حضوری فعال داشت. حاج حسین خرازی در خلال عملیات خیبر در اثر برخورد 
ترکش دست راست خود را از دست داد، ولی پس از مدتی به صحنه نبرد بازگشت و سرانجام در 

عملیات کربلای 5 در شلمچه در اسفندماه 1356 به درجه رفیع شهادت نائل گردید. روحش شاد. 
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يادی از شهید سردار حاج قاسم سلیمانی

انقلاب  پاسدارن  سپاه  عضو  سال 1359ش  در  ایران،  اسلامی  انقلاب  از  پس  سلیمانی  قاسم 
اسلامی شد و هم زمان با شروع جنگ ایران و عراق، چند گردان را در کرمان آموزش داده و به 
جبهه ها فرستاد. شاید یکی از اهداف اصلی دشمنان برای سقوط سوریه، قطع کردن ارتباط ایران و 
حزب الله لبنان بود ولی با شکست داعش و نقش آفرینی نیروی قدس در سوریه و عراق، یك حلقه 
مستحکم به نام حلقه مقاومت تشکیل شد و زنجیره ایران، عراق، سوریه و لبنان و فلسطین را به 
هم متصل کرد. در ۱9 اسفند ۱۳97ش آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران، نشان 
ذوالفقار - عالی ترين نشان نظامی ايران - را به سلیمانی اهدا کرد. حضور موثر حاج قاسم در 
صحنه مبارزه با داعش و شکست این توطئه  صهیونیستی در منطقه باعث شد تا در اسفندماه 139۷ 
به سردار  قوا  فرمانده معظم کل  از سوی  ایران  نظامی  نشان  به عنوان عالی  ترین  ذوالفقار  نشان 

سلیمانی اهدا شود.

از تولد تا تحصیل
سردار شهید قاسم سلیمانی فرزند حسن در 20 اسفند 1335ش در شهرستان رابُر از توابع استان 
کرمان در ایل عشایر سلیمانی به دنیا آمد. در 12 سالگی، پس از پایان تحصیلات دوره ابتدایی، 
زادگاه خود را ترك کرد و مشغول به کار بنایی در کرمان شد و در 18 سالگی به عنوان پیمانکار در 
سازمان آب مشغول به کار شد و در همان سال ها نیز فعالیت های انقلابی خود را آغاز کرد. او در 
حوادث انقلاب اسلامی ایران با روحانی مشهدی به نام رضا کامیاب آشنا شد و او را وارد جریانات 

انقلاب کرد. و یکی از گردانندگان اصلی راهپیمایی ها و اعتصابات کرمان در زمان انقلاب بود.
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فعالیت سیاسی
انقلاب  پاسدارن  سپاه  عضو  سال 1359ش  در  ایران،  اسلامی  انقلاب  از  پس  سلیمانی  قاسم 
اسلامی شد و هم زمان با شروع جنگ ایران و عراق، چند گردان را در کرمان آموزش داده و به 

جبهه ها فرستاد. در دوره ای فرماندهی سپاه آذربایجان غربی را بر عهده داشت.

عضو سپاه و حضور در نبرد
با  اینکه  تا  داشت  عهده  بر  را  کرمان  استان  نیروهای  از  گردان  دو  فرماندهی  ابتدای جنگ  در 
پیشنهاد شفاهی سردار شهید حسن باقری، تیپ جدیدی از نیروهای کرمان را تشکیل داد که اندکی 
بعد در سال 1360 با حکم محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسدارن، به عنوان فرمانده لشکر 
41 ثارالله منصوب شد. از همان ابتدا با قدرت و شجاعت مثال زدنی، فرماندهی لشکر که شامل 
نیروهایی از کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان بود، را هدایت نمود. در جنگ عراق علیه 
ايران، از فرماندهان عملیات های والفجر 8، کربلای ۴ و کربلای ۵ بود. عملیات کربلای 5 از 
مهم ترین عملیات های ایران در دوران جنگ دانسته شده که تضعیف موقعیت سیاسی و نظامی 
ارتش بعث عراق و تثبیت اوضاع به سود قوای نظامی ایران از نتایج آن ارزیابی شده است. و نقش 

ایشان مثال زدنی بود.

سپاه قدس و دريافت سرلشکری
اگر برای بسیاری از همرزمان قاسم سلیمانی، جنگ در تابستان سال 6۷ به پایان رسید، ولی برای 
او آغاز دوران جدیدی در میادین نبرد بود. پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 136۷ش، به 
کرمان بازگشت و در مرزهای شرقی به مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر پرداخت. در سال 
۱۳79 از سوی آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران به فرماندهی سپاه قدس 
منصوب شد. از جمله نقاط درخشان فرماندهی سردار سلیمانی بر نیروی قدس، تقویت حزب الله 
ازجمله جنگ  متعددی  نبردهای  در  را  آن  عینی  نمود  که  بود  فلسطینی  مبارز  گروه های  و  لبنان 
33روزه حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی و پیروزی مبارزان فلسطینی در جنگ 33 روزه غزه علیه 
ارتش مجهز اسرائیل دیدیم. ايشان نقش کلیدی در تقويت نفوذ ايران در خاورمیانه به ويژه در 
ناآرامی های منطقه ای معروف به بیداری اسلامی ايفا کرده است. جمهوری اسلامی ایران به 
کمك راهبردهای ایشان نفوذ خود را در عراق، سوریه و یمن گسترش داد. در سال 1389 با حکم 
حضرت آیت  الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا با یك درجه ارتقاء به درجه سرلشکری نائل آمد اما 

هنوز هم در افکار عمومی همه او را »حاج قاسم« می  خوانند.
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فرماندهی تا نابودی داعش
سردار قاسم سلیمانی از فرماندهان مبارزه علیه داعش در عراق و سوریه است. داعش گروهی 
سلفی بود که پس از سقوط صدام در عراق و خلاء قدرت در اين منطقه، پديد آمد. ایران برای 
حفظ امنیت و کنترل منطقه، مبارزه با این گروه را آغاز کرد. با توطئه جدید غرب و پشتیبانی مالی 
کشورهایی مانند عربستان سعودی، که به شکل گیری گروهك های تروریستی تکفیری اعم از داعش 
و جبهه النصرة در منطقه انجامید، قاسم سلیمانی با درخواست رسمی دولت های سوریه و عراق، 
ماموریتی تازه یافت و آن هم مقابله با این تهدیدات در دو کشور عراق و سوریه بود. در عراق »حشد 
الشعبی« و در سوریه »بسیج مردمی« را شکل داد و با کمك آنها و هدایت و مشاوره نیروی قدس 
سپاه، طی ۶ سال، بساط تروریست ها در این دو کشور تقریبا جمع شد و در کنار یارانش مانع سقوط 
دمشق و بغداد شد و هم او بود که با سفر به مسکو، نقش بسزایی در همراه کردن روسیه و پوتین 
برای ورود به میدان نبرد سوریه داشت. شاید یکی از اهداف اصلی دشمنان برای سقوط سوریه، قطع 
کردن ارتباط ایران و حزب الله لبنان بود ولی با شکست داعش و نقش آفرینی نیروی قدس در سوریه 
و عراق، یك حلقه مستحکم به نام حلقه مقاومت تشکیل شد و زنجیره ایران، عراق، سوریه و لبنان 
و فلسطین را به هم متصل کرد. جای تردید نیست که این موضوع خلاف خواست آمریکا و اسرائیل 
است ولی با فرماندهی »قاسم سلیمانی« در عمق میدان و تشکیل بسیج مردمی در سوریه و عراق 
این موضوع به واقعیت بدل گشت و اتحادی از جنس پاسداران، فاطمیون، زينبیون، حیدريون 
و... ايجاد کرد. نقش بی بدیل سردار سلیمانی در مدیریت منطقه و مقابله با دشمنان، القابی چون 
»شبح فرمانده«، »قدرتمندترين فرد خاورمیانه« و »کابوس اسرائیل« را از سوی آمریکایی ها و 

اسرائیلی  ها، برای او به دنبال داشته است.

دريافت نشان ذوالفقار
در 19 اسفند 139۷ش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، نشان ذوالفقار - عالی 
ترین نشان نظامی ایران - را به سلیمانی اهدا کرد. طبق آئین نامه اهدای نشان های نظامی جمهوری 
اسلامی ایران، این نشان به فرماندهان عالی رتبه و رؤسای ستادهای عالی رتبه در نیروهای مسلح 
اهدا می شود که تدابیر آنها در طرح ریزی و هدایت عملیات های رزمی موجب حصول نتایج مطلوب 
شده باشد. پس از انقلاب ایران در 135۷ش، سلیمانی نخستین کسی است که این نشان را دریافت 
کرده است. حضور موثر حاج قاسم در صحنه مبارزه با داعش و شکست این توطئه  صهیونیستی در 
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منطقه باعث شد تا در اسفندماه ۱۳97 نشان ذوالفقار به عنوان عالی  ترين نشان نظامی ايران از 
سوی فرمانده معظم کل قوا به سردار سلیمانی اهدا شود.

شهادت ره توشه سردار قاسم سلیمانی
این  آمریکایی همواره می گفت:  از طرف مقامات  ترور  تهدید  به  پاسخ  در  سردار شهید سلیمانی 
ما  بر  تهدیدها رعب  با  افرادی که فکر می کنند  به  پاسخ  در  به شوقی است.  نیست، کمك  تهدید 
من  نصیب  دینت،  دشمنان  به دست  را  راه خودت  در  خداوندا شهادت  می گویم  می شود،  حاکم 
بگردان. سرانجام دشمنان کینه توز که رشادت و قدرت سردار قاسم سلیمانی را تاب نیاوردند 
و اين فرمانده خستگی  ناپذير جبهه های حق علیه باطل در بامداد جمعه ۱۳ دی ۱۳98 با حمله 
موشکی بالگردهای آمريکايی به 2 خودروی حامل سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و 
ابومهدی المهندس معاون حشدالشعبی و تنی چند از اعضای حشدالشعبی در اطراف فرودگاه 

بغداد شهد شیرين شهادت را سر کشید و به ياران شهیدش پیوست.
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متن وصیت نامه سردار شهید سلیمانی 

متن وصیت نامه سردار شهید قاسم سلیمانی اين وصیت نامه که در چند بخش مختلف تنظیم 
و تدوين شده است، به مهمترين ديدگاه ها و دغدغه های سردار شهید سلیمانی می پردازد.

شهادت می دهم به اصول دين
 اشهد أن لا اله الّا الله و اشهد أنّ محمداً رسول الله و اشهد أنّ امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب و 
اولاده المعصومین اثنی عشر ائمتنا و معصومیننا حجج الله. شهادت می دهم که قیامت حق است. 
قرآن حق است. بهشت و جهنّم حق است. سؤال و جواب حق است. معاد، عدل، امامت، نبوّت 

حق است.

خدايا! تو را سپاس می گويم بخاطر نعمتهايت.
خداوندا ! تو را سپاس که مرا صلب به صلب، قرن به قرن، از صلبی به صلبی منتقل کردی و در 
زمانی اجازه ظهور و وجود دادی که امکان درک یکی از برجسته ترین اولیائت را که قرین و قریب 
معصومین است، عبد صالحت خمینی کبیر را درک کنم و سرباز رکاب او شوم. اگر توفیق صحابه 
رسول اعظمت محمد مصطفی را نداشتم و اگر بی بهره بودم از دوره مظلومیت علی بن ابیطالب 
و فرزندان معصوم و مظلومش، مرا در همان راهی قرار دادی که آنها در همان مسیر، جان خود را 
که جان جهان و خلقت بود، تقدیم کردند. خداوندا ! تو را شکرگزارم که پس از عبد صالحت خمینی 
عزیز، مرا در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش اعظم است بر صالحیتش، مردی که حکیم 
امروز اسلام و تشیّع و ایران و جهان سیاسی اسلام است، خامنه ای عزیز که جانم فدایِ جان او باد 

قرار دادی.
پروردگارا ! تو را سپاس که مرا با بهترین بندگانت در هم آمیختی و درک بوسه بر گونه های بهشتی 
ارزانی داشتی.  به من  راه  این  یعنی مجاهدین و شهدای  را  آنان  الهی  آنان و استشمام بوی عطر 
خداوندا ! ای قادر عزیز و ای رحمان رزّاق، پیشانی شکر شرم بر آستانت می سایم که مرا در مسیر 
فاطمه اطهر و فرزندانش در مذهب تشیّع عطر حقیقی اسلام قرار دادی و مرا از اشک بر فرزندان 
علی بن ابیطالب و فاطمه اطهر بهره مند نمودی؛ چه نعمت عظمایی که بالاترین و ارزشمندترین 
نعمتهایت است؛ نعمتی که در آن نور است، معنویت، بیقراری که در درون خود بالاترین قرارها را 

دارد، غمی که آرامش و معنویت دارد.
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خداوندا ! تو را سپاس که مرا از پدر و مادر فقیر، اما متدیّن و عاشق اهلبیت و پیوسته در مسیر پاکی 
بهره مند نمودی. از تو عاجزانه می خواهم آنها را در بهشتت و با اولیائت قرین کنی و مرا در عالم 

آخرت از درک محضرشان بهره مند فرمایی.

خدايا! به عفو تو امید دارم.
ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا ! دستم خالی است و کوله پشتی سفرم خالی، من بدون 
برگ و توشه ای به امید ضیافتِ عفو و کرم تو می آیم. من توشه ای برنگرفته ام؛ چون فقیر ]را[ در 
نزد کریم چه حاجتی است به توشه و برگ؟! سارُق، چارُقم پر است از امید به تو و فضل و کرَم تو؛ 
همراه خود دو چشم بسته آورده ام که ثروت آن در کنار همه ناپاکی ها، یک ذخیره ارزشمند دارد و 
آن گوهر اشک بر حسین فاطمه است؛ گوهر اشک بر اهل بیت است؛ گوهر اشک دفاع از مظلوم، 

یتیم، دفاع از محصورِ مظلوم در چنگ ظالم.
خداوندا ! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه ]چیزی دارند[ و نه قدرت دفاع دارند، اما 
در دستانم چیزی را ذخیره کرده ام که به این ذخیره امید دارم و آن روان بودن پیوسته به سمت 
تو است. وقتی آنها را به سمتت بلند کردم، وقتی آنها را برایت بر زمین و زانو گذاردم، وقتی سلاح 
را برای دفاع از دینت به دست گرفتم؛ اینها ثروتِ دست من است که امید دارم قبول کرده باشی. 
خداوندا ! پاهایم سست است. رمق ندارد. جرأت عبور از پلی که از جهنّم عبور می کند، ندارد. من 
در پل عادی هم پاهایم می لرزد، وای بر من و صراط تو که از مو نازک تر است و از شمشیر بُرنده تر؛ 
اما یک امیدی به من نوید می دهد که ممکن است نلرزم، ممکن است نجات پیدا کنم. من با این 
پاها در حَرَمت پا گذارده ام و دورِ خانه ات چرخیده ام و در حرم اولیائت در بین الحرمین حسین و 
عباست آنها را برهنه دواندم و این پاها را در سنگرهای طولانی، خمیده جمع کردم و در دفاع از دینت 
دویدم، جهیدم، خزیدم، گریستم، خندیدم و خنداندم و گریستم و گریاندم؛ افتادم و بلند شدم. امید 
دارم آن جهیدن ها و خزیدن ها و به حُرمت آن حریم ها، مرا را ببخشی. خداوندا ! سر من، عقل 
من، لب من، شامّه من، گوش من، قلب من، همه اعضا و جوارحم در همین امید به سر می برند؛ 
یا ارحم الراحمین! مرا بپذیر؛ پاکیزه بپذیر؛ آن چنان بپذیر که شایسته دیدارت شوم. جز دیدار تو را 

نمی خواهم، بهشت من جوار توست، یا الله!
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خدايا! از کاروان دوستانم جامانده ام.
خداوند، ای عزیز! من سال ها است از کاروانی به جا مانده ام و پیوسته کسانی را به سوی آن روانه 
می کنم، اما خود جا مانده ام، اما تو خود می دانی هرگز نتوانستم آنها را از یاد ببرم. پیوسته یاد آنها، 
نام آنها، نه در ذهنم بلکه در قلبم و در چشمم، با اشک و آه یاد شدند. عزیز من! جسم من در حال 
علیل شدن است. چگونه ممکن ]است[ کسی که چهل سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟ خالق 
من، محبوب من، عشق من که پیوسته از تو خواستم سراسر وجودم را مملو از عشق به خودت کنی؛ 

مرا در فراق خود بسوزان و بمیران.
عزیزم! من از بیقراری و رسواییِ جاماندگی، سر به بیابان ها گذارده ام؛ من به امیدی از این شهر 
به آن شهر و از این صحرا به آن صحرا در زمستان و تابستان می روم. کریم، حبیب، به کَرَمت دل 
بسته ام، تو خود می دانی دوستت دارم. خوب می دانی جز تو را نمی خواهم. مرا به خودت متصل کن.
خدایا وحشت همه وجودم را فرا گرفته است. من قادر به مهار نفس خود نیستم، رسوایم نکن. مرا 
به حُرمت کسانی که حرمتشان را بر خودت واجب کرده ای، قبل از شکستن حریمی که حرم آنها را 
خدشه دار می کند، مرا به قافله ای که به سویت آمدند، متصل کن. معبود من، عشق من و معشوق 
من، دوستت دارم. بارها تو را دیدم و حس کردم، نمی توانم از تو جدا بمانم. بس است، بس. مرا 

بپذیر، اما آن چنان که شایسته تو باشم.

Ð ...خطاب به برادران و خواهران مجاهدم
خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، ای کسانی که سرهای خود را برای خداوند عاریه داده اید 
و جان ها را بر کف دست گرفته و در بازار عشقبازی به سوق فروش آمده اید، عنایت کنید: جمهوری 
بدانید جمهوری  است.  ایران  بن علی،  قرارگاه حسین  امروز  است.  تشیّع  و  اسلام  مرکز  اسلامی، 
اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، 

.حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمّدی
برادران و خواهرانم! جهان اسلام پیوسته نیازمند رهبری است؛ رهبری متصل و منصوب شرعی 
و فقهی به معصوم. خوب می دانید منزّه ترین عالِم دین که جهان را تکان داد و اسلام را احیا کرد، 
یعنی خمینی بزرگ و پاک ما، ولایت فقیه را تنها نسخه نجات بخش این امت قرار داد؛ لذا چه شما 
که به عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما که به عنوان سنّی اعتقاد عقلی دارید، بدانید 
]باید[ به دور از هرگونه اختلاف، برای نجات اسلام خیمه ولایت را رها نکنید. خیمه، خیمه رسول 
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الله است. اساس دشمنی جهان با جمهوری اسلامی، آتش زدن و ویران کردن این خیمه است. 
دور آن بچرخید. والله والله والله این خیمه اگر آسیب دید، بیت الله الحرام و مدینه حرم رسول الله و 

نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی ماند؛ قرآن آسیب می بیند.

Ð ...خطاب به برادران و خواهران ايرانی
برادران و خواهران عزیز ایرانی من، مردم پر افتخار و سربلند که جان من و امثال من، هزاران بار 
فدای شما باد، کما اینکه شما صدها هزار جان را فدای اسلام و ایران کردید؛ از اصول مراقبت کنید. 
اصول یعنی ولیّ فقیه، خصوصاً این حکیم، مظلوم، وارسته در دین، فقه، عرفان، معرفت؛ خامنه ای 

عزیز را عزیزِ جان خود بدانید. حرمت او را حرمتِ مقدسات بدانید.

Ð !برادران و خواهران، پدران و مادران، عزيزان من
که دشمن  نیست  مهم  بدانید  می کند.  را طی  خود  دوره  امروز سربلندترین  اسلامی،  جمهوری 
چه نگاهی به شما دارد. دشمن به پیامبر شما چه نگاهی داشت و ]دشمنان[ چگونه با پیامبر خدا 
او عمل کردند؟ مذمت  با فرزندان مطهر  او زدند، چگونه  به  اتهاماتی  و اولادش عمل کردند، چه 

دشمنان و شماتت آنها و فشار آنها، شما را دچار تفرقه نکند.
بدانید مهمترین هنر خمینی عزیز این بود که اوّل اسلام را به پشتوانه ایران آورد و سپس ایران را در 
خدمت اسلام قرار داد. اگر اسلام نبود و اگر روح اسلامی بر این ملت حاکم نبود، صدام چون گرگ 
درنده ای این کشور را می درید؛ آمریکا چون سگ هاری همین عمل را می کرد، اما هنر امام این 
بود که اسلام را به پشتوانه آورد؛ عاشورا و محرّم، صفر و فاطمیه را به پشتوانه این ملت آورد. انقلاب 
هایی در انقلاب ایجاد کرد. به این دلیل در هر دوره هزاران فداکار جان خود را سپر شما و ملت ایران 
و خاک ایران و اسلام نموده اند و بزرگترین قدرت های مادی را ذلیل خود نموده اند. عزیزانم، در 

اصول اختلاف نکنید.
شهدا، محور عزّت و کرامت همه ما هستند؛ نه برای امروز، بلکه همیشه این ها به دریای واسعه 
خداوند سبحان اتصال یافته اند. آنها را در چشم، دل و زبان خود بزرگ ببینید، همان گونه که هستند. 
فرزندانتان را با نام آنها و تصاویر آنها آشنا کنید. به فرزندان شهدا که یتیمان همه شما هستند، به 
چشم ادب و احترام بنگرید. به همسران و پدران و مادران آنان احترام کنید، همانگونه که از فرزندان 
خود با اغماض می گذرید، آنها را در نبود پدران، مادران،همسران و فرزندان خود توجه خاص کنید.
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نیروهای مسلّح خود را که امروز ولیّ فقیه فرمانده آنان است، برای دفاع از خودتان، مذهب تان، 
اسلام و کشور احترام کنید و نیروهای مسلح می بایست همانند دفاع از خانه خود، از ملت و نوامیس 
و ارضِ آن حفاظت و حمایت و ادب و احترام کنند و نسبت به ملت همان گونه که امیرالمؤمنین 
مولای متقیان فرمود، نیروهای مسلح می بایست منشأ عزت ملت باشد و قلعه و پناهگاه مستضعفین 

و مردم باشد و زینت کشورش باشد.

Ð ...خطاب به مردم عزيز کرمان
نکته ای هم خطاب به مردم عزیز کرمان دارم؛ مردمی که دوست داشتنی اند و در طول 8 سال 
دفاع مقدس بالاترین فداکاری ها را انجام دادند و سرداران و مجاهدین بسیار والامقامی را تقدیم 
اسلام نمودند. من همیشه شرمنده آنها هستم. هشت سال به خاطر اسلام به من اعتماد کردند؛ 
فرزندان خود را در قتلگاه ها و جنگ های شدیدی چون کربلای 5، والفجر8، طریق القدس، فتح 
المبین، بیت المقدس و... روانه کردند و لشکری بزرگ و ارزشمند را به نام و به عشق امام مظلوم 
حسین بن علی به نام ثارالله، بنیانگذاری کردند. این لشکر همچون شمشیری برنده، بارها قلب 

ملتّ مان و مسلمان ها را شاد نمود و غم را از چهره آنها زدود.
عزیزان! من بنا به تقدیر الهی امروز از میان شما رفته ام. من شما را از پدر و مادرم و فرزندان و 
خواهران و برادران خود بیشتر دوست دارم، چون با شما بیشتر از آنها بودم؛ ضمن اینکه من پاره تن 
آنها بودم و آنها پاره وجود من، اما آنها هم قبول کردند من وجودم را نذر وجود شما و ملت ایران کنم. 
دوست دارم کرمان همیشه و تا آخر با ولایت بماند. این ولایت، ولایت علی بن ابیطالب است و خیمه 
او خیمه حسین فاطمه است. دور آن بگردید. با همه شما هستم. می دانید در زندگی به انسانیت و 
عاطفه ها و فطرت ها بیشتر از رنگ های سیاسی توجه کردم. خطاب من به همه شما است که مرا 

از خود می دانید، برادر خود و فرزند خود می دانید.
وصیت می کنم اسلام را در این برهه که تداعی یافته در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی 
است، تنها نگذارید. دفاع از اسلام نیازمند هوشمندی و توجه خاص است. در مسائل سیاسی آنجا 
که بحث اسلام، جمهوری اسلامی، مقدّسات و ولایت فقیه مطرح می شود، اینها رنگ خدا هستند؛ 

رنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید.
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Ð ...خطاب به خانواده شهدا
چراغ های  از شهدا، ای  باقیمانده  مادران  و  پدران  فرزندان شهدا،  پسرانم،  و  دختران  فرزندانم، 
فروزان کشور ما، خواهران و برادران و همسران وفادار و متدینه شهدا ! در این عالم، صوتی که روزانه 
من می شنیدم و مأنوس با آن بودم و همچون صوت قرآن به من آرامش می داد و بزرگترین پشتوانه 
معنوی خود می دانستم، صدای فرزندان شهدا بود که بعضاً روزانه با آن مأنوس بودم؛ صدای پدر و 
مادر شهدا بود که وجود مادر و پدرم را در وجودشان احساس می کردم. عزیزانم! تا پیشکسوتان این 
ملتید، قدر خودتان را بدانید. شهیدتان را در خودتان جلوه گر کنید، به طوری که هر کس شما را 
می بیند، پدر شهید یا فرزند شهید را، به عینه خودِ شهید را احساس کند، با همان معنویت، صلابت 
و خصوصیت. خواهش می کنم مرا حلال کنید و عفو نمایید. من نتوانستم حق لازم را پیرامون خیلی 
از شماها و حتی فرزندان شهیدتان اداء کنم، هم استغفار می کنم و هم طلب عفو دارم. دوست دارم 
جنازه ام را فرزندان شهدا بر دوش گیرند، شاید به برکت اصابت دستان پاک آنها بر جسدم، خداوند 

مرا مورد عنایت قرار دهد.

Ð ...خطاب به سیاسیون کشور
نکته ای کوتاه خطاب به سیاسیون کشور دارم: چه آن هایی ]که[ اصلاح طلب خود را می نامند و 
چه آنهایی که اصولگرا. آنچه پیوسته در رنج بودم اینکه عموماً ما در دو مقطع، خدا و قرآن و ارزش ها 
را فراموش می کنیم، بلکه فدا می کنیم. عزیزان، هر رقابتی با هم می کنید و هر جدلی با هم دارید، 
اما اگر عمل شما و کلام شما یا مناظره هایتان به نحوی تضعیف کننده دین و انقلاب بود، بدانید 
شما مغضوب نبی مکرم اسلام و شهدای این راه هستید؛ مرزها را تفکیک کنید. اگر می خواهید با 
هم باشید، شرط با هم بودن، توافق و بیان صریح حول اصول است. اصول، مطوّل و مفصّل نیست. 

اصول عبارت از چند اصل مهم است:
اول آنها، اعتقاد عملی به ولایت فقیه است؛ یعنی این که نصیحت او را بشنوید، با جان و دل به . ۱

توصیه و تذکرات او به عنوان طبیب حقیقی شرعی و علمی، عمل کنید. کسی که در جمهوری 
اسلامی می خواهد مسئولیتی را احراز کند، شرط اساسی آن ]این است که[ اعتقاد حقیقی و 
عمل به ولایت فقیه داشته باشد. من نه می گویم ولایت تنوری و نه می گویم ولایت قانونی؛ هیچ 
یک از این دو، مشکل وحدت را حل نمی کند؛ ولایت قانونی، خاصّ عامه مردم اعم از مسلم و 
غیر مسلمان است، اما ولایت عملی مخصوص مسئولین است که می خواهند بار مهم کشور را 
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بر دوش بگیرند، آن هم کشور اسلامی با این همه شهید.
تا . 2 ارزش ها  و  اخلاق  از  است؛  بوده  آن  مبنای  آنچه  و  اسلامی  جمهوری  به  حقیقی  اعتقاد 

مسئولیت ها؛ چه مسئولیت در قبال ملت و چه در قبال اسلام.
به کارگیری افراد پاکدست و معتقد و خدمتگزار به ملّت، نه افرادی که حتی اگر به میز یک . ۳

دهستان هم برسند خاطره خان های سابق را تداعی می کنند.
مقابله با فساد و دوری از فساد و تجمّلات را شیوه خود قرار دهند.. ۴
در دوره حکومت و حاکمیت خود در هر مسئولیتی، احترام به مردم و خدمت به آنان را عبادت . ۵

بداند و خود خدمتگزار واقعی، توسعه گر ارزشها باشد، نه با توجیهات واهی، ارزشها را بایکوت کند.
مسئولین همانند پدران جامعه می بایست به مسئولیت خود پیرامون تربیت و حراست از جامعه توجه 
کنند، نه با بی مبالاتی و به خاطر احساسات و جلب برخی از آراء احساسی زودگذر، از اخلاقیاتی 
حمایت کنند که طلاق و فساد را در جامعه توسعه دهد و خانواده ها را از هم بپاشاند. حکومت تنها 
عامل اصلی در استحکام خانواده و از طرف دیگر عامل مهم از هم پاشیدن خانواده هستند. اگر به 
اصول عمل شد، آن وقت همه در مسیر رهبر و انقلاب و جمهوری اسلامی هستند و یک رقابت 

صحیح بر پایه همین اصول برای انتخاب اصلح صورت می گیرد.

Ð ...خطاب به برادران سپاهی و ارتشی
ملاک  دارم:  سپاهی  ارتشی های  و  فداکار  و  عزیز  سپاهی  برادران  به  خطاب  کوتاه  کلامی 
مسئولیت ها را برای انتخاب فرماندهان، شجاعت و قدرتِ اداره بحران قرار دهید. طبیعی است به 
ولایت اشاره نمی کنم، چون ولایت در نیروهای مسلح جزء نیست، بلکه اساس بقای نیروهای مسلح 
است. این شرط خلل ناپذیر می باشد. نکته دیگر، شناخت به موقع از دشمن و اهداف و سیاست های 
او و اخذ تصمیم به موقع و عمل به موقع؛ هریک از اینها اگر در غیر وقت خود صورت گیرد، بر 

پیروزی شما اثر جدّی دارد.

Ð خطاب به علما و مراجع معظم
سخنی کوتاه از یک سرباز 40 ساله در میدان به علمای عظیم الشأن و مراجع گرانقدر که موجب 
روشنایی جامعه و سبب زدودن تاریکی ها هستند، خصوصاً مراجع عظام تقلید. سربازتان از یک برج 
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دیده بانی، دید که اگر این نظام آسیب ببیند، دین و آنچه از ارزش های آن ]که[ شما در حوزه ها 
با همه دوره ها متفاوت  اید، از بین می رود. این دوره ها  اید و زحمت کشیده  استخوان خُرد کرده 
است. این بار اگر مسلّط شدند، از اسلام چیزی باقی نمی ماند. راه صحیح، حمایت بدون هر گونه 
ملاحظه از انقلاب، جمهوری اسلامی و ولیّ فقیه است. نباید در حوادث، دیگران شما را که امید 
اسلام هستید به ملاحظه بیندازند. همه شما امام را دوست داشتید و معتقد به راه او بودید. راه امام 
مبارزه با آمریکا و حمایت از جمهوری اسلامی و مسلمانان تحت ستم استکبار، تحت پرچم ولیّ فقیه 
است. من با عقل ناقص خود می دیدم برخی خنّاسان سعی داشتند و دارند که مراجع و علماء مؤثر 
در جامعه را با سخنان خود و حالت حق به جانبی به سکوت و ملاحظه بکشانند. حق واضح است؛ 
جمهوری اسلامی و ارزش ها و ولایت فقیه میراث امام خمینی هستند و می بایست مورد حمایت 
جدی قرار گیرند. من حضرت آيت الله العظمی خامنه ای را خیلی مظلوم و تنها می بینم. او نیازمند 
همراهی و کمک شماست و شما حضرات معظّم با بیانتان و دیدارهایتان و حمایت هایتان با ایشان 
می بایست جامعه را جهت دهید. اگر این انقلاب آسیب دید، حتی زمان شاه ملعون هم نخواهد بود، 

بلکه سعی استکبار بر الحادگری محض و انحراف عمیق غیر قابل برگشت خواهد بود.
دست مبارکتان را می بوسم و عذرخواهی می کنم، از این بیان، اما دوست داشتم در شرفیابی های 

حضوری به محضرتان عرض کنم که توفیق حاصل نشد.
سربازتان و دست بوستان.

از همه طلب عفو دارم.
از همسایگانم و دوستانم و همکارانم طلب بخشش و عفو دارم. از رزمندگان لشکر ثارالله و نیروی 
باعظمت قدس که خار چشم دشمن و سدّ راه او است، طلب بخشش و عفو دارم؛ خصوصاً از کسانی 
که برادرانه به من کمک کردند. نمی توانم از حسین پورجعفری نام نبرم که خیرخواهانه و برادرانه مرا 
مثل فرزندی کمک می کرد و مثل برادرانم دوستش داشتم. از خانواده ایشان و همه برادران رزمنده و 
مجاهدم که به زحمت انداختمشان عذرخواهی می کنم. البته همه برادران نیروی قدس به من محبّت 
برادرانه داشته و کمک کردند و دوست عزیزم سردار قاآنی که با صبر و متانت مرا تحمل کردند.
قاسم سلیمانی
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ناگفته هايی جالب و خواندنی از زندگی حاج قاسم سلیمانی

Ð اجر خدمت به خانواده شهدا
محمدرضا حسنی سعدی از همرزمان سردار شهید »حاج قاسم سلیمانی« در عملیات های کرخه 
کور، بستان و الی بیت المقدس بود؛ وی در عملیات الی بیت المقدس از ناحیه شکم مجروح شد و 
سپس به اسارت نیروهای بعثی درآمد. اسارت حسنی سعدی هشت سال و سه ماه و 20 روز طول 
ایثارگران استان کرمان را  از بازگشت به وطن، مدتی مدیریت بنیاد شهید و امور  کشید. وی پس 
خانواده  به  خدمت  »اجر  می گفت  همیشه  قاسم  حاج  می گوید:  حسنی سعدی  داشت.  برعهده 
پای صحبت ها و خاطرات محمدرضا  شهدا چند برابر مجاهدت تو در دوران اسارت است.« 

حسنی سعدی نشستیم که ماحصلش را پیش رو دارید.

Ð محبوبیت حاج قاسم بین اسرای اهل سنت
من برای اولین بار با حاج قاسم طی عملیات کرخه کور در مرداد 1360 روبروی حمیدیه آشنا شدم. 
در این عملیات که در دو مرحله انجام گرفت، رزمندگان کرمان حضور داشتند. بعد از این عملیات 
برای آزادسازی بستان آماده شدیم. سردار سلیمانی در عملیات بستان به صورت مستقیم در گردان 
رزم مسئولیت داشت، اما مسئولیت پشتیبانی برعهده گردان ما بود. حاج قاسم در همین عملیات 

مجروح شد.
در عملیات الی بیت المقدس هم با حاج قاسم بودم. در این عملیات تیپ ثارالله به فرماندهی حاج 
قاسم شرکت داشت. در مرحله اول عملیات جانشین گردان بودم و در جلسات توجیهی فرماندهان 
و شناسایی ها شرکت می کردم. یک روز در جلسه ای که با نیروهای ادغامی دو گردان داشتم، بعد 
از اتمام صحبت ها دیدم که سردار سلیمانی بین رزمنده ها نشسته و در حال بررسی وضعیت گردان 
است. ایشان نمی خواست کسی او را بشناسد. در خروج از جلسه همدیگر را دیدیم. بعد از مرحله اولِ 
عملیات الی بیت المقدس به دلیل مجروحیت از ناحیه شکم به اسارت دشمن درآمدم؛ هشت سال 
و سه ماه و 20 روز در اسارت بودم. حاج قاسم به قدری در میان رزمنده ها محبوب بود که دو نفر از 
اسرای سیستان و بلوچستان به نام های ابراهیم افرازه و عبدالواحد نعم الشیری از برادران اهل سنت 
در تیپ ثارالله در سال 62 در اسارتگاه از من می خواستند تا درباره حاج قاسم سلیمانی و حاج مهدی 

کازرونی برای آنها صحبت کنم.
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Ð تابلويی پر از عکس شهدا
بیاییم، حاج قاسم در فرودگاه  به کرمان  سال 69 دوره اسارتم تمام شد. روزی که می خواستیم 
کرمان به استقبال ما آمد. در اتوبوسی که منتقل می شدیم با هم صحبت کردیم. من از اوضاع و 
احوال همرزمان سؤال می کردم و حاجی با حوصله به سؤالاتم پاسخ می داد. در همان نخستین 
روزهای آزادی از اسارت، حاج قاسم من را به منزلش دعوت کرد. منزلشان در ابوذر شمالی در یک 
سوئیت کوچک بود. روی دیوار منزل او تابلویی به ابعاد یک و نیم در یک متر از تصاویر شهدای لشکر 

ثارالله نصب بود.

Ð خاطراتی از ديدار با خانواده شهدا
بعد از اسارت، من در سازمان رزم ثارالله و قرارگاه قدس در خدمت حاج قاسم بودم و بیشترین 
ارتباطمان در زمانی بود که مدیریت بنیاد شهید استان کرمان را برعهده گرفتم. حاج قاسم علاقه 
خاصی به دیدار با خانواده شهدا داشت؛ دعوت آنها را اجابت می کرد و به آنها سر می زد و اگر فرصتی 

پیدا نمی کرد تماس تلفنی با خانواده شهدا برقرار می کرد و پیگیر امور آنها می شد.
یادم است حاج قاسم می گفت: »من وقتی مادر شهیدان هندو زاده را می بینم، تمام خستگی هایم 
رفع می شود. من عاشق فرزندان شهید حاج یونس زنگی آبادی هستم.« مادر علی آقا شفیعی هم 
هیچ کس را نداشت. فقط یک پسر داشت که او هم شهید شد؛ حاج قاسم از بغداد، بیروت و دمشق 

یا هرجا که بود زنگ می زد و حال این مادر شهید را می پرسید.
یک بار در ماه مبارک رمضان حاج قاسم دو جا دعوت بود؛ به منزل مان آمد و نماز مغرب و عشا را در 
منزلمان خواند و گفت: »مادر خانم شهید کازرونی بنده را به منزلشان دعوت کرده است؛ می خواهم 
به آنجا بروم.« بعد با حاج قاسم به منزل مادرخانم شهید کازرونی رفتیم. یکی از برنامه های ما دیدار 
با خانواده شهدا بود. یک بار به دیدن مادر شهیدان محمدآبادی در ماهان رفتیم؛ خانم محمدآبادی 
دو پسرشان شهید شدند و سه پسرشان جانباز هستند؛ جالب اینجاست که شهیدان هجبری دو 
خواهرزاده یتیم خانم محمدآبادی بودند که ایشان این دو بزرگوار را بزرگ کرده است و آنها هم به 
جبهه رفتند و شهید شدند. یک بار این مادر شهید زمین خورده بود. می گفت: »اگر حاج قاسم خبر 
داشت، می آمد و حال من را می پرسید.« من شماره شهید پورجعفری را گرفتم و نهایتاً با حاج قاسم 
ارتباط گرفتیم؛ مادر شهیدان محمدآبادی گوشی تلفن را می بوسید و به حاج قاسم می گفت: »مادر 

کجایی؟ دورت بگردم؛ فدایت شوم. کربلا هستی؟«
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بچه هایی که همراه حاجی بودند، می گفتند: »وسط روز کاری و اوج خستگی یا پایان روز وقتی 
حاج قاسم با مادر شهدا ارتباط می گیرد، روحیه اش عوض می شود.«

یک روز به همراه دوستان به منزل مادر شهیدان مظهری صفات رفتیم. این مادر گفت: »ای کاش یک 
روز حاج قاسم به منزل ما می آمدند.« من همین طور شماره منزل حاج قاسم را گرفتم، سردار سلیمانی 
خودشان تلفن را برداشتند؛ به ایشان گفتم: »مادر شهیدان مظهری صفات می خواهند با شما صحبت 
کنند...« تلفن را به مادر دادم و حاج قاسم با تمام اعضای خانواده شهید مظهری صفات صحبت کرد.

Ð دو شهیدی که ناجی حاج قاسم شدند
یک بار به همراه حاج قاسم می خواستیم به دیدار خانواده شهدا برویم؛ حاج قاسم از من پرسید: 
»امروز دیدن کدام  یک از خانواده شهدا می رویم؟« گفتم: »دیدن والده شهید مصطفی موحدی 
می رویم.« پرسید: »مصطفی موحدی؟« گفتم: »بله.« شهید مصطفی موحدی برادرزاده آیت الله 

موحدی کرمانی هستند.
وقتی به منزل شهید رسیدیم، مادر شهید موحدی کرمانی روی ویلچر بود و برادر شهید او را داخل 
ساختمان می برد. حاج قاسم ویلچر را از دست برادر شهید گرفت و گفت: »می خواهید همه ثواب ها 
را خودتان ببرید؟ یک مقدار هم بگذارید ما از این ثواب ها ببریم.« بعد حاج قاسم ویلچر را منتقل کرد 
و کنار ویلچر مادر شهید موحدی کرمانی دو زانو نشست و گفت: »مادر! پسر شما مصطفی و شهید 

منصور همایون فر در بیمارستان مشهد ناجی من بودند.«

Ð امضای فرزند شهید غواص روی کفن حاج قاسم
یادم هست حاج قاسم به فرزند شهید شیخ شعاعی از شهدای غواص عملیات »کربلای 4« قول 
سلیمانی  سردار  برای  را  شهید  منزل  آدرس  نامه ای  طی  هم  من  برود.  منزلشان  به  که  بود  داده 
فرستادم و ایشان به همراه دوستان به منزل این شهید در قم رفتند. آن روز حاج قاسم کفن خودش 
را به منزل شهید برده بودند و از خانواده شهید شیخ شعاعی امضا گرفته بودند که شما گواهی بدهید 
من مسلمان و مؤمن خوبی بودم. یکی دیگر از خاطرات من درباره توجه حاج قاسم به کار شهدا این 
است که یک روز در فضای مجازی متوجه شدم یک خانم روی موضوع شهدا کار می کند، وی در 
این کانال نوشته بود خیلی دوست داشتم فقط هدیه ای از حاج قاسم بگیرم. این مسئله را به حاج 

قاسم گفتم. سردار هم یک چادر برای آن خانم هدیه فرستاد.
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Ð من هزار و دوازدهمین شهید گلزار
وقتی حاج قاسم به کرمان می آمد، با هم به گلزار شهدا می رفتیم. او در گلزار شهدا قدم می زد و 
به یاد شهدا گریه می کرد. به او گفتم در این گلزار هزار و یازده شهید آرمیده اند؛ حاج قاسم هم گفت: 

»دعا کنید من هزار و دوازدهمین شهید این گلزار باشم.« 
شب عید نوروز 98 به همراه حاج قاسم به گلزار شهدا رفتیم. دیدم دوستان کنار ایستاده اند و حاج 
قاسم به تنهایی گریه می کرد، طوری که شانه هایش می لرزید. پیش او رفتم و با هم صحبت کردیم. 
گلزار است،  بابای من در همین  قبر  و گفت: »آقای سلیمانی!  آمد  به کنارمان  فرزند شهید  یک 
می آیی برای بابای من فاتحه بخوانی؟« ایشان گفت: »دورم شلوغ شده شما برو پایین من هم سوار 
ماشین می شوم و دور می زنم و می آیم تا با هم برویم سر مزار پدرتان.« من و حاج قاسم به همراه فرزند 
شهید به سر مزار شهید رفتیم و در آنجا فاتحه خواندیم. بعد فرزند شهید گفت: »اجازه هست از شما 

عکسی بگیریم؟« بعد عکس گرفتیم و برای آن فرزند شهید فرستادیم.
خیلی به فرزندان شهدا علاقه داشت. یک بار 200 نفر از فرزندان شهدا را به کرمان دعوت کردیم. 
حاجی برایشان صحبت کرد و به اطرافیان گفت: »این عزیزان فرزندانِ برادرانِ من هستند. هیچ کس 

مانع نشود اگر خواستند عکسی بگیرند.«

چند جمله برگزيده از رهبر انقلاب درباره شهید حاج قاسم سلیمانی

Ð  برادر بسیار عزیزمان آقای سلیمانی بارها، بارها، بارها جان خودشان را در معرض تهاجم   
لِلّه و مجاهدت کرده اند. ان شاءالله  دشمن قرار داده اند، در راه خدا، برای خدا و مخلصاً 

خدای متعال زندگی ایشان را با سعادت و عاقبت ایشان را با شهادت قرار بدهد.       
۱۳97/۱2/۱9  

Ð  شما با متلاشی ساختن توده  سرطانی و مهلکِ داعش، نه فقط به کشورهای منطقه و به  
جهان اسلام بلکه به همه ملّتها و به بشریّت خدمتی بزرگ کردید.        

۱۳9۶/8/۳۰ 

Ð  زحمات و خدمات ارزشمند سردار سلیمانی به اسلام و مسلمین، بی شک ذخیره  ارزشمندی 
در دیوان عدل الهی است.                                                               

۱۳92/۶/۱9
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Ð  سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها 
آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او 

به دست شقی ترین آحاد بشر بر زمین ریخت.                         
۱۳98/۱۰/۱۳

Ð  سردار شهید قاسم سلیمانی نمونه  برجسته ای از تربیت شدگان اسلام و مکتب امام خمینی 
بود. او همه  عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی وقفه  او در 

همه  این سالیان بود. 
۱۳98/۱۰/۱۳

Ð  ف و بسته نخواهد
ّ
 با رفتن سردار شهید قاسم سلیمانی به حول و قوّه  الهی کار او و راه او متوق

شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او آلودند.         
۱۳98/۱۰/۱۳ 

Ð  .شهید سلیمانی چهره ی بین المللی مقاومت است و همه  دلبستگان مقاومت خونخواه اویند 
۱۳98/۱۰/۱۳

Ð  او را شهادت نیز شهادت  بود و خداوند  بزرگی    جهاد سردار شهید قاسم سلیمانی جهاد 
بزرگی قرار داد. حاج قاسم باید همین جور به شهادت می رسید. خوشا به حال حاج قاسم 
که به آرزویش رسید، او شوق شهادت داشت و برای آن اشک می ریخت و داغدار رفقای 

شهیدش بود.     
۱۳98/۱۰/۱۳ 

Ð  مردم قدر سردار شهید قاسم سلیمانی را دانستند و این ناشی از اخلاص است؛ این که دلها 

این جور همه متوجّه می شوند، نشان دهنده این است که اخلاص بزرگی در آن مرد وجود 
داشت، مرد بزرگی بود.                              

۱۳98/۱۰/۱۳
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اشعاری در رثای سردار سلیمانی

يک شــال عــزا به هــر مســلمان بدهید
 

بــوی خــوش او را بــه گلســتان بدهیــد

او بــود  يتیمــان  تمامــی  بابــای 
 

ــد ــان بدهی ــه يتیم ــتری اش را ب انگش

ــت ــلیمانی رف ــردار س ــه س ــوس ک افس
 

ســردار ســپاه قــدس ايرانــی رفــت

دشــمن بــه خیــال خويش آســوده شــده
 

غافــل که بــه جنگ صــد ســلیمانی رفت

يــک جمعــۀ تلــخ را ورق مــی زد بــاد
 

ــتبداد ــن اس ــون و اي ــن  جن ای داد از اي

ســردار وطــن بــه دســت گرگی وحشــی
   

غلطیــده بــه خــون در آتــش و بــی فرياد

مــا مــرد نبرديــم و ز دشــمن داريــم
         

را ســلیمانی  قاســم  خونخواهــی 

بايــد کــه عــدو دوبــاره احســاس کنــد
    

ســنگینی ضــرب شســت ايرانــی را

درمجلــس رهــروان چــو مهمانــی شــد
       

شــد چراغانــی  دشــت ها  سرتاســر 

ابومهــدی هــم در حلقــۀ بی ســران 
             

شــد ســلیمانی  ســردار  پــی  انــدر 
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ــت ــم گرف ــام خواهی ــه التی ــم ک زخمی
                      

موجیــم کــه انســجام خواهیــم گرفــت

روزی ســخت انتقــام خواهیــم گرفــت ســردار به قطــره قطره خونت ســوگند              

بوســه بر انگشترت زد ماه، ای خورشید عشق!
      

می کشد آيینه از دل، آه، ای خورشید عشق!

شب پرستان نیستند آگاه، ای خورشید عشق!روشــن از خــون تو گرديده ســت آفــاق حیات       

يــم                       يیز پا خــوردۀ  کــه زخــم   يــمهرچنــد  يز لبر بـــد  ا تــا  ر  بهــــا جــام  از 

              ــمهمخون سیاوشیم و خونخواه حسین ــه برمی خیزي ــد هم ــو بیفت ــن چ ــک ت ي

پیش چشــم همگان دســت تو آخر رو شد از شــهادت خبــرت بــود و نگفتــی هرگــز 

ايرانی هــا همچــو  نديــده  تاريــخ 
 

خواهیــم گرفــت جــان ايــن جانی هــا

ســلیمانی هانابوديشــان بــه فضــل حق نزديک اســت  بیشــه  ايــن  از  می خیــزد 

می تــوان ديــد دگــر وعــدۀ قرآنــی را 
 

خیــل »مــن ينتظــر« و جلــوۀ ربانــی را

راداغداريــم ولــی نیــک بــدان ای دشــمن   ســلیمانی  راه  دگــر  بســت  نتــوان 
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هر  چند گناه   و جرم  بی حد  داریم 

ما  چشم عطا      به لطف سرمد    داریم

باشد  که  نسوزد   تن    ما    را    آتش

چون    دوستی  آل   محمّد   داریم


